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با آتکه بیش از پتجاه سال از پایان جنگ جهاتی دوم می‌گذرد» هنوز هم بررسی وضعیت 
فاشیسم در فاصلاٌ بین دو جنگ جهانی به صورت یکی از موضوعهای بشدت لغزان و 
دشوار تحقیق باقی مانده است. با وجود انتشار تعداد بی‌شماری از آثار و تفسیرها دربارة 
جنبه‌های مختلف این پدیده فاشیسم همچنان در تظر مورخان و دانشوران علوم سیاسی 
به صورت یک معما و مسئلهٌ غامض: جلوه می‌کند."" روشن نبودن مفهوم (قاشیسم له 
وجود رویکردهای روش‌شناساته رقیب و تاکامی در ایجاد یک چارچوب نظری محکم 
برای پژوهش» همه در ققدان آشکار یک اجماع ماندتی و پایدار دربارهٌ واقعیت فاشیسم 
تقش داشته‌اند. بدون تردید؛ پیشرفتهای اخیری که در پژوهش انجام شده. روش‌شناسی 
پیچیده‌تری را به بار آورده و به نحو معقولی از خشکی و انعطاف‌ناپذیری بسیاری از 
تقسیرهای قدیمی و متقدم فاصله گرفته است. الزام اخلاقی سالهای پس از جنگ در 
مورد اینکه حتماً فاشیسم به عنوان یک انحراف از تاریخچه‌های ملی» از کل تمدن 
اروپایی از سرمایه‌داری و صنعتی شدت از تجدد از روان!" آدمی -مورد عتاب و 
خطاب قرار گیرد» اکنون فروکش کرده است و این امر به ما اجازه می‌دهد که دربارة 
پیچیدگی ابهام» و فریبندگی فاشیسم پیشتر صحیت کنیم. به هر حال کثرت رویکردها نه 
موجب ارائهٌ پاسخهای روشن و خالی از ابهام به بنیادی‌ترین پرسشها درباره؛ٌ ماهیت 
فاشیسم شده و نه گرایشهای موجود برای ایجاد اجماع در حوزه‌های اصلی تحقیق را 
تقویت کرده است. ما در مقابل تعداد فراوانی پرسشهای گیج‌کننده قرار گرفته‌ايم که هیچ 
پاسخ مشخص و قاطعی را برتمی‌تابند. اين پرسشها به ماهیت فاشیسم به فایدهٌ استفاده 
از یک تعریف عام وکلی یا روبکرد مقایسه‌ای دربارهٌ قاشیسم. به مرزبندیهای جغرافیایی 
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و تاریخی و اهمیت مسلکی آن» به جایگاه آن دو تاریخ ملی کشورها و تاریخ اروپا؛ و 
نسبت آن با گذشته و آینده ما ارتباط پیدا می‌کند. برای مطالعة مقایسه‌ای سیاستهای 
گسترش طلبانه رژیمهای «فاشیستی» ایتالیا و آلمان باید همه مسائل پیچيده فوق از لحاظ 
مفهومی و روش‌شناختی روشن شوند. اهمیت قضیه وقتی بیشتر خواهد شد که بدانیم 
همچنین باید یک رشته پرسشهای دیگر نیز مطرح شود. که خاص نظرية کلی روابط 
خارجی است. تصادفی نیست که تحقیق دربار؛ٌ سیاستهای گسترش‌طلبانة دو رژیم 
مشاجرات حادی را برمی‌انگیزد و مایه بروز مناقشه‌های لفظی داغی می‌شود. حتی اگر 
نگوییم که مقایسه در رژیم و رسیدن به یک ترکیب به لحاظ روش‌شناختی امری 
مشکوک و قابل تردید است؛ باز هم تأکیدگذاری بر تفاوت خصوصیات. ساختارها: و 
شرایط دو رژیم موجب می‌شود که چنین مقایسه و ترکیبی منسرخ جلوه کند» حنی در 
نظر بسیاری از تفسیرهایی که همچنان به وجود یک انگار؛ کلی و عام از «فاشیسم» باور 
دارنته گسترتن ظاین اغلب وجهی خاص و در عين حال تمایزبخش داشته است که 
براساس آن می‌توان مرزهای نهایی سنجش و مقایسه‌پذیری را ترسیم کرد. " جهان‌نگری 
به غایت نژادیرستانة رژیم نازی با همه زیاده‌رویهای بخوبی نشان داده شده آن (مانند 
یهودستیزی. جنگ همه‌گی نسل‌کشی) بارها پایه و اساسی برای طرح این استدلال قرار 
گرفته است که المان یک مورد استثنایی محسوب می‌شود. و بنابراین در هیچ 
طبقه‌بندی‌ای نمی‌گنجد. گسترش‌طلبی به جای آنکه این احساس را تقویت کند که دو 
رژیم به هم شباهت دارند. برعکس دردسرهای زیادی را برای رویکرد مقایسه‌ای به 
تملق عام از فاشیسم ایجاد می‌کند. 

در یک سطح نظری‌تر» مطالعة گسترش‌طلبی فاشیستی؛ با مجموعة بحث و 
مناقشه‌هایی دربار؛ُ فرآیند سیاستگزاری در امور خارجی تلاقی پیدا می‌کند. محبوبیت 
در حال افزایش دیدگاه «مقدم دانستن امرر داخلی» بر رابطة ایدئولوژی و عمل؛ در 
سیاست خارجی تأثیر گذارده است. برجسته کردن نقش سیاست خارجی به عنوان 
عملی در جهت دور کردن اذهان از بن‌بستهای داخلی با به عنوان ساز و کاری موثر برای 
ایجاد توافق عمومی (دیدگاه سوسیال امپریالیستی) موجب می‌شود که استقلال نسبی 
سیاست خارجی آنگونه که باید شناخته نشود. این موضوع بخصوص در مورد 
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رژیمهایی مصداق دارد که سران آنها علاقة وافری به تدوین سیاست خارجی نشان 
می‌دهند. اين امر به نوبةُ خود از ارزش ایدئولوژی در شکل دادن به راهبردهای سپاست 
خارجی و از نقش راهنمای آن در اين قلمرو کاسته است. اختلاف‌نظر در اين باره که ابا 
سپاستهای گسترش‌طلبانه دو رژیم جنبة مسلکی دارد» فرصت‌طلبانه است؛ با جنبه 
انسرافی دارد؛ از جمله عوامل تشدید این افتراق است و بدین‌ترتیب اعتبار هر مقایسه‌ای 
را خدشه‌دار می‌کند. به طور کلی. در عرصه تحقیق برخورد با رژیم نازی» در مقایسه با 
همتای ابتالیایی آن» جدی‌تر بوده است. نیروی ویرانگر سیاستهای نازی و ددمنشی‌ای 
که برای اعمال سیاستهای مزبور به کار گرفته شده و انعطاف‌ناپذیری اهداف 
گسترش‌طلبانه رژیم انازی| جذابیت مطالعاتی جنبه‌های مسلکی سیاستهای سرزمینی 
نازی را بیشتر می‌کند."" در مورد سیاستهای گسترش‌طلبانه ایتالیایی میزان این جذاببت 
بمراتب کمتر است؛ زیرا «انعطاف‌پذیری» و چرخشهای مداوم آن وسیعاً به عنوان بازتابی 
از عدم پایبندی آن به اصول و غیرمسلکی بودن سیاست خارجی آن قلمداد می‌شود. 
نمونة این‌گونه طرز برخورد را می‌توان در |آثار) تایلور! و کیرک پاتریک " و اسمیت؟ 
یافت. آنها بیانگر نوعی گرایش تاریخ‌نگارانه هستند که ريشه آن را باید در مباحث جدلی 
سالومیتی " یافت که در مراحل بعدی در توصیف رژیم موسولینی به عنوان ستایشگر 
تبلیغات توخالی و بی‌اعتبار دچار افراط شده است.("به هر حال» عدم اطمینانی که 
دربارة نقش ایدئولوژی در شکل دادن به سیاستهای خارجی فاشیستی وجود دارده 
صرفاً موجب می‌شود که فقدان اجماع نظریه سیاست خارجی در این عرصه -یعنی 
فقدان اجماع دربار؛ ایدئولوژی - بازتولید شود. اين نحوه عمل ناشی از دست نیافتنی 
به نظر رسیدن و به چنگ نیامدن آن انگاره‌ای از ایدئولوژی است که چنین نظریه‌ای 
براساس آن منهوم‌بندی شده است. از این لحاظ. اتخاذ روش مقایسه‌ای در تحقیق 
حاضر و تمرکز توجه آن بر ایتالیا و آلمان به عنوان موردپژوهیهای مناسب برای تحلیل 
گسترش‌طلبی فاشیستی را به‌هيچ‌وجه نمی‌توان به عنوان انتخابهایی مبرهن در نظر 
گرفت. آشکار دانستن این موضوع که رژیمهای ایتالیا و آلمان در فاصلهٌ بين دو جنک 
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جهانی از ایدئولوژی گسترش‌طلبانة هزاره‌ای تغذیه می‌شدند و از قابلیتهای مادی لازم 
برای به کار گرفتن آن به شیوه‌ای تهاجمی برخوردار بودند؛ با طرح این ادعا که 
توسعه‌طلیی فاشیستی برخاسته از تعهدات مسلکی در مورد گسترش‌طلبی سرزمینی 
است يا اینکه تعهدات مزبور یکی از ملفه‌های کلی در جهان‌نگری فاشیستی می‌باشد» 
کامللاً فرق دارد. به هر حال» پیش از ورود به بحث اصلی» ضرورت دارد که دو پیش‌شرط 
روش‌شناسانهةٌ اساسی بررسی شود. اولاً چرا اعاده اعتبار یک تلقی عام و کلی از مفهوم 
«فاشیسم» عملی معنادار است. اين امر به توب خود توجیهی را برای اتخاذ رویکردی 
مقایسه‌ای در خصوص تجلیات متفاوت و غیرمتعارف - فاشیسم در اختیار ما 
می‌گذارد؛ و انیا چرا باید دامن چنین رویکردی به دو کشور - ایتالیا و آلمان -و یک 
دورهُ زماتی خاص و سالهای بین دو جنگ جهانی محدود شود. 
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تیم و در یکی از آخرین نوشته‌های خود از فقدان یک «چشم‌انداز تاریخ‌نگارانه 
دورنگر» در پژوهشهای اخیر دربار؛ ناسیونال سوسیالیسم انتقاد می‌کند. بنا بر استدلال 
وی «زوال الگوی فاشیستی» و تأکیدگذاری بر منحصر به فرد بودن رژبم نازی این 
واقعیت را از نظرها دور می‌دارد که «ناسیونال سوسیالیسم جزء خاصی از چیزی بزرگتر 
را تشکیل می‌دهد»." به روشی مشابه ارتست نولته " نتیجه گيري یکی از مبهم‌ترین و 
مناقشه‌برانگیزترین مقالات خود را با عبارتی به پایان می‌برد که در نکوهش بیهودگی 
گرایش اخیر در تاریخ‌تگاری به «اهریمنی نشان دادن» ناسیونال سوسیالیسم و ارائه 
تصویری از آن به عنوان چیزی از هر لحاظ «بی‌همتا و متحصر به فرد» و بی‌سابقه 
است." با وجود مشکوک بودن اعتبار تاریبخی و روش‌شناسی تحلیل نولته " به نظر 
می‌رسد که وی و میسون هر دو اساساً در زمینةٌ جهت‌گیری تحقیق دربار؛ ناسیونال 
سوسیالیسم ملاحظاتی داشته باشند: به عبارتی؛ می‌گربند که در کانون توجه قرار دادن 
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جنبه‌های تخریبی و جنبه‌های مربوط به نسل‌کشی ناسیونال سوسیالیسم: «فاصله گیری 
انتقادی از فاشیسم را دشوارتر می‌سازد.»۳ 

به هر حال. وقتی دو رویکرد مزبور پيشنهادهایشان را در مورد شیوه گسترش کانون 
بحث ارائه می‌دهند به نحوی ریشه‌ای از یکدیگر فاصله می‌گیر ند. هدف اصلی نولته 
این بود که با آوردن سوابق امر و آنچه قبلا رخ داده بود به بیرون از چارچوب رژیمهای 
فاشیستی: نیروی تخریبی ناسیونال سوسیالیسم را به صورت امری نسبی جلوه دهد؛ 
درحالی‌که میسون دیگران را به انجام مقایسه‌های سازنده در چارچوب یک الگوی 
«فاشیستی» عام و کلی فرامی‌خواند. به هر حال. میزان اهمیت تحلیل وی را می‌توان از 
پيشنهادهایش دربار؛ درون‌مایه و نمونه‌های مورد بررسی در این رویکرد مقایسه‌ای درک 
کرد. میسون برای تعریفهای سنتی از مفهوم عام و کلی «فاشیسم» (برای مثال روبکرد 
«تمامیت خواهانه») دلتنگ نیست. به عقیدهُ وی احیای الگوی فاشیسم را باید بر پایه 
مفهومی جدید بنا کرد که صحت و اعتبار مقایسه را تضمین کند. از این لحاظه برای 
تحلیل مفقایسه‌ای ناسیونال سومیالیسم فقط یک نامزد وجود دارد: منبع کمتر 
بررسی‌شد؛ فاشیسم ایتالیایی. مقایسه‌هایی که نولته با موارد غیرقابل قیاسی مانند 
حکومت پل پوت" در کامبوج و کشتار ارامنه انجام می‌دهد «نسبت به هرگونه بحث 
جدی دربار؛ُ نازیسم جنبهُ پیرونی دارد» ولی در مورد ایتالیا مطلب غیر از این است».۲۳ 

در مقابل عدم محبوبیت تحلیل مقایسه‌ای» تلاشهای نظام‌مندی برای تدارک نوعی 
مقایسه به گونه‌ای که میسون پيشنهاد می‌کند» صورت گرفته است. بعضی روبکردهای 
مقایسه‌ای نسبت به فاشیسم در دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ رژیمهای ایتالیا و آلمان را در 
مرکز توجه خود قرار دادند. اثر پاین " ۲ مطالعات رابینسون " دربار؛ فاشیسم اروپایی ۲ 
و تحلیلهای مقایسه‌ای اخبرتر دو گراند " ایتول * و بسل *" مباحثات در زمینه مفهرم عام 
وکلی از فاشیسم را در چارچوب یک طرح نظری مستدل‌تری قرار داده است. 
بخصوص, همان‌گونه که از عنوانش برمی آید» کوشش بسل گواهی بر هماوردجویی و 
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توان رویکرد مقایسه‌ای پیشنهادی است: به عبارتی» همان‌قدر که از بررسی شباهتهای 
موجود میان ایدئولوژی و خط‌مشی سیاسی رژیمهای فاشیستی می‌توان دربارة ماهیت 
فاشیسم آموخت. بررسی تفاوتهای مسلکی و خط‌مشی سیاسی آنها نیز به همان اندازه 
آموزنده است. تحفیق مرجع گریفین " تحت عنوان «ماهیت فاشیسم» (۱۹۹۴) پشتگرمی 
بیشتری به اين اهمیت دوگانه مقایسه بخشیده است. گریفین بروشنی و با جزئیات کامل 
«حداقل ایدئولوژیک» لازم برای الگوی فاشیستی (شکل «تظاهر یافتة» ناسیونالیسم 
افراطی که در قالب یک «راه سوم» بین لیبرالیسم و سوسیالیسم تظاهر پیدا می‌کند) را 
طراحی و سپس اعتبار آن را در مقابل بازنمایبهای مختلف این حداقل در رژیمها و 
جنبشهای گوناگون فاشیستی به آزمون می‌گذارد."" با وجود آنکه می‌توان به نحو 
بحث‌برانگیزی دامنه مطالعه را به موارد غیر اروبایی و پدیده‌های پس از سال ۱۹۴۵ 


میلادی گسترش داد ولی من به اختصاص بخش عمدهُ بحث به فاشیسم‌های ایتالیایی و 
آلمانی بسنده می‌کنم و از این طریق به موضوعات اصلی آنها برای هرگونه بحثی دربارة 
مفهوم عام و کلی «فاشیسم» اذعان می‌کتم. 

این مسئله که در قلمرو سیاست خارجی نمونه‌ای را انتخاب و با شیوه مقایسه‌ای 
دربار؛ آن تحقیق کنیم دارای محدودیتهایی است که تاریخ تا حدودی آنها را به گونه‌ای 
بالفعل مشخص کرده است. از میان همه رژیمهای بالقوه فاشیستی فقط ایتالیا؛ آلمان و 
ژاپن به طور منظم تابع سیاستهای گسترش‌طلباته بودند. به هر حال» همگرایی اولیه‌ای 
میان ایتالیا و آلمان و همکاری سیاسی نزدیکتری میان سه رژبم برای تحقق هدف 
اترسیم | نقشه سرزمینی جدیدی برای اروپا مشاهده می‌شود. اين امر توجه را به سوی 
ایتالیا و آلمان جلب می‌کند. ویسکمان " در اثرش در مورد اهمیت اتحاد آلمان -ایتالیا 
برای تحقق «نظم جدید» فاشیستی اصرار داز وتف رشان با همین منوال 
خاستگاههای همگرایی سیاسی - مسلکی دو رژيم در طول سالهای ۱۹۳۳ ۲ ۱۹۳۶ 
بررسی شده است. پترسون به دیدگاهی درباره ماهیت پیمان محور دست پیدا کرده 
است, درحالی‌که دیکین " توجه خود را بیشتر معطوف به اهمیت انحاد در طول جنگ 
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جهانی دوم می‌کند؛"" زیرا مطالعات مقایسه‌ای -و بسیاری مطالعات منفرد دیگر - 
نشان می‌دهد که ایدئولوژی و سیاستهای نازی در مقابل رژیم ضعیف‌تر ابتالیا دست بالا 
را داشته و علی‌رغم مقاصد سیاسی قبلی رژیم ابتالیا؛ پای آن را به جنگ و تجاوزگری 
کشانیده است که بازتاب این امر سیاست گسترش طلبانة قوای محور بود. از اين لحاظ 
اثر ناکس " به‌خاطر آنکه میل وافر رژیمهای ایتالیا و آلمان را به دنباله‌روی از سیاستهای 
گستر ش‌طلبانه تحلیل می‌کند بی‌همتاست."" ناکس به خاستگاههای این میل مشترک 
در ستتهای مسلکی متعلق به ناسیونالیسم بومی که قابل مقایسه با یکدیگرند (مانند 
اسطررهُ ملت» تجلیل و تکریم تاریخ ملی» تقدیس خشونت جنگ و غیره) اشاره می‌کند 
و آن را در تصورات دو رهبر و همین‌طور در اوضاع و احوال غیرعادی حاکم بر دو کشور 
در دورهُ بین دو جنگ می‌بیند. او همچنین چارچوب نظری مشترک را تدوین می‌کند که به 
پکپارچه کردن گسترش‌طلبی و منطق درونی دو رژیم کمک می‌کند. اهمیت سیاسی و 
مسلکی گسترش‌طلبی از دو طریق تثبیت شده است: اولا در شکل افقی آن به صورت 
مخرج مشترک میان جهان‌نگری دو رژیم. ثانی به طرری عمودی. از طریق درآمیختن 
گرایش به گسترش‌طلبی سرزمینی با میل به تصرف (یعتی تغییر ربشه‌ای اوضاع) نظام 
داخلی. به عقیدهُ ناکس اينکه ارزش مسلکی و کارایی سیاسی گسترش‌طلبی را در مورد 
ایتالیا و آلمان یکسان فرض کنیم؛ ترجیهی قوی برای ارزشمند دانستن مقایسه این دو در 
اختیار ما قرار می‌دهد. به هر حال اثر مزبور پیوندهای موجود میان میل درونی دو رژیم 
برای توسعه‌طلبی و ارزشهای عام و کلی «فاشیستی» را نشان نمی‌دهد. ارزشهای مزبور 
زبربنای رژیم فاشیستی را می‌سازند و مايةُ تندروی آن می‌شوند. به گفتهُ ناکس این 
تندروی از نیاز به شتاب بخشیدن به فرآیند تحکیم سلطٌ داخلی و آزاد ساختن دو رهبر 
از آخرین بقایای به‌جا مانده از نظم کهن ناشی می‌شود. اظهارنظر مزبور از یک لحاظ 
بدون تردید صحیح است ؛ چرا که موفقیت در زمينة سیاست خارجی حیثیت و اعتماد 
به نفس لازم را برای به چالش طلبیدن نهادهای سنتی و تثبیت نقش دو رهبر فاشیستی در 
تصمیم‌گیریهای سیاست خارجی فراهم می‌آورد. به هر حال, اتخاذ سیاستهای تندروانه 
از تحکیم خیره کننده قدرت فاشیستی ناشی می‌شود نه آنکه برخاسته از نیاز به رسیدن 
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به چنین شرایطی باشد. حتی در ایتالیا که با وجود تقویت قدرت فاشیستی باز هم نقش 
نهادی مقام سلطنت حفظ شد و پایبندیهای اجتماعی به کلیسای کاتولیک باقی ماند» 
شراهد اندکی در این خصوص وجود دارد که چرخش رژیم به سوی یک سیاست 
خارجی تهاجمی به فرآیند دگرگون‌سازی و تغییر و تبدیل شرایط داخلی شتاب بخشیده 
باشد. بدیهی است در شرابط غیرعادی شعله‌ور شدن آتش یک جنگ بزرگ هر دو 
رژیم (بخصوص نازیسم) شکل جدیدی از حکومت را تجربه کردند که در وضعیت 
صلح آمیز بندرت قابل تصور می‌باشد. در نهایت امر برای آنکه بتوانیم گسترش‌طلبی 
فاشیستی را تفسیر کنیم باید مقدمتاً رابط ایدئولوژی و عمل را روشن کنیم. به نظر 
می‌رسد تحلیل بشدت پیچیده ناکس با میرانهای ایدئولرژیک درازمدت هریک از 
رژیمهای فاشیستی بیشتر سازگار باشد. تا با عوامل نعیین‌کننده ایدئولوژیک به طور اعم 
فاشیستی که در تندرویهای گسترش ‌طلبانه فاشیستی در اواخر ده ۱۹۳۰ میلادی دخیل 
بودند. از این لحاظ, شیوهٌ عمل تفسیری وی تا حدودی بادآور توجیه‌های سنتی برای 
مقایسة گسترش‌طلبیهای فاشیستی و نازیستی است؛ یعنی یادآور اين گفته که باید آنها را 
در کنار هم بررسی کرد فقط به این خاطر که قابل قیاس با یکدیگرند و در خدمت 
عملکردهای سیاسی مشابهی قرار دارند یا آنکه این سیاستها همزمان دنبال شده‌اند. 
تحقیق حاضر تلاش می‌کند که گسترش‌طلبی فاشیستی در هریک از دو رژیم را در دو 
سطح بررسی کند: اول به مثابهٌُ ایدئولوژی, چه در پیوند با سنتهای طولانی پابرجایی که 
پس از زمان کسب وحدت در این جوامع بوده است و چه در ارتباط آن با ارزشهای خاص 
«فاشیستی». دوم به مثابهٌ فرآیند ترجمان نیات به عمل, به‌واسطه نفوذ عوامل داخلی و 
بین‌المللی. شکل پگانهٌ بیان گسترش‌طلبی در انديشه و عمل, این دو رژیم را از سایر 
موارد شبه‌فاشیستی متمایز می‌کند. در اين رژیمها (اندیشه] گسترش‌طلبی یا به صورت 
یک ایدئولوژی آرمانشهری باقی می‌ماند يا در خارج از چارچوب نظام ایدئولوژیک 
منسجمی به آن عمل می‌شود. از اين لحاظ مقایسه» فرصتی را برای آزمون دو فرضيهً 
اصلی فراهم می آورد. اول اینکه گرایش غیرمعمول دو رژیم به توسعه سرزمین خود و 
سیاستهای گسترش طلبانة آنها بر شالوده اندیشه‌های صرفاً فاشیستی پی‌ریزی شده 
است. دوم اینکه ابدئولوژی و عمل وسعت بخشیدن به سرزمین خود که به وسیلهٌ دو 
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رژیم فاشیستی به کار گرفته شد. نمابشگر وجود درجه‌ای از انسجام برنامه‌ای و پایبندی 
به تحقق یک نگرش ملموس دورنگرانه است. 


ایدنولوژی و عمل: یک رابطة معمایی 


دوگانگی بین ایدئولوژی و عمل پکی از مولفه‌های محوری نظامهای فاشیستی را نه فقط 
در حوزه سیاست خارجی بلکه عموماً در کلیةٌ جنبه‌های انديشه و سیاست فاشیستی 
تشکیل می‌دهد. به طور معمول ماهیت این روابط دوگانه در فاشیسم زمینه‌ساز بحث و 
جدلهای داغی بوده است. وانگهی؛ خاستگاههای این جدال فکری را باید در فقدان 
هرگونه اجماعی دربارهٌ نقش ایدئولوژی در فرآیند سیاستگزاری خارجی جست‌وجو 
کرد. با آنکه بسیار تلاش شده تا مسئله ایدئولوژی -عمل در رژیمهای فاشیستی به عنوان 
یکی از مشخصه‌های خاص «فاشیسم» مطرح شوده؛ با وجود این؛ بحث مزبور کماکان به 
عنوان جزئی از مباحثه‌ای وسیع‌تر دربارهٌ سیاستگزاری داخلی و خارجی باقی مانده 
است. اینکه تصور شود سیاست خارجی فاشیسم چیزی بجز بیان افراطی این مسئلة 
نظری نبوده است. شاید بتواند کساتی را راضی کند که می‌خواهند فاشیسم را به یک 
اسطوره بدل کنند یا با کاملاً بی‌همتا نشان دادن پدیدة فاشیسم آن را به صورت 
موجودی اهریمنی درمیآورند. ولی نقطهٌ عزیمت روش‌شناسانهُ سازنده‌ای برای درک 
فاشیسم در اختیار ما نمی‌گذارد. بررسی رابطه پیچیده ایدئولوژی و عمل تنها در انحصار 
مطالعات مربوط به سباستهای خارجی فاشیستی نیست. در واقع» حتی به طور کلی به 
نظریه سیاست خارجی نیز محدود نمی‌شود. برعکس, رابطه پیچیده ایدئولوژی و عسل 
به صورت معماپی فلسفی و سیاسی در همه نظامها و حوزه‌های داخلی یا خارجی 
سیاستگزاری باقی مانده است. "۲ در اين عرصه فاشیسم به عنوان جنبه‌ای - هرچند 
استثنایی -از بک مسئله وسیع‌تر مطرح می‌شود. کما اينکه فاشیسم جنبه‌ای از تاریخ 
وسیع‌تر فکری و اجتماعی و سیاسی ما را تشکیل می‌دهد. 

دو مباحثة مختلف ذهنیتهای ما را دربار؛ فاشیسم می‌سازد. اول» بحنی است که 
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دربارة برنامه‌دار بودن يا فرصت‌طلبانه و انحرافی بودن ماهیت سپاستهای خارجی 
فاشیستی وجود دارد. دوی مباحثه‌ای است که در این باره درگرفته که سیاستهای 
گسترش‌طلبانة فاشیستی تا چه حد به آرمانها و آرزوهای ملی قبل از آن مربوط و در 
امتداد آنها بوده است. می‌توان از اين قطب‌بندیهای زمخت دست برداشت و از موانع 
مصنوعی که ایجاد می‌کنند عبور کرد اما نمی‌توان آنها را نادیده انگاشت و به 
اصطلاح‌شناسیهای مربوط به آنها ارجاع نداد. در آثار موجود درخصوص برنامه‌دار بودن 
يا نبودن سیاست خارجی فاشیستی طرز برخورد متفاوتی با دو رژیم شده است. رژیم 
نازی وجه مسلکی قوبتری پیدا کرده و درگیر مشفله‌های گسترش طلبانه قلمداد 
می‌شود."" روبکردی که به‌اصطلاح بر مقاصد تأکید می‌گذارد بیشتر به نظرات 
۰ : ۱ 
عملگرایی بی‌محابای او توجه دارد. تلقی خشک و بدون انعطاف ترور -رویر از 
ایدئولوژی هیتلر به مثابه «برنامهٌ عملی برای کسب قدرت»"" به شکل دیگری توسط 
هیلدربراند" و هیل‌گزوبر " در قالب تصوری تعقیب می‌شود که از طرح «گام به گام» 
گسترش طلیی ارائه داده‌اند. شوبرت " زمینه‌های ایدئولوژیک سیاست خارجی هیتلر را 
به دهه ۱٩۹۲۰‏ نازم ی گر داز ۳۱ تیاکش هم دیدگاه را دارد. به عقیده او 
اتحولات] دورهٌ ۹ - ۱۹۳۲۵ نقش محوری در تحول تدریجی جهان‌نگری هبتلر 
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داشت.*" حتی آن دسته از استدلالهایی که با انمطاف بیشتری بر قصد و نیت تأکید 
می‌کنند: باز هم اصرار دارند که اهداف مسلکی: خطوط سیاست خارجی رژیم را 
مشخص می‌کنند و هیچ مغایرتی با نوسانهای مصلحتی ندارد. بالوک "یکی از طرفداران 
این طرز تلقی متعطف‌تر است. وی میان «اهداف اصولی» و «روشهای فرصت‌طلبانه» 
تفاوت قایل یه هر حال» دیدگاه راست‌کیشی که به نیات اصالت می‌دهد. از 
زوایای مختلف نقد شده است. تایلور در تفسیر کلاسیک و بحث‌برانگیزی که ارائه داده 
است وجود ذره‌ای ایدئولوژی در سیاست خارجی نازی را انکار می‌کند و در مقابل 
چنین استدلال می‌کند که اهداف سنتی آلمان به مقاصد گسترش‌طلبانة مزبور شکل داد و 


1, ]۰ 1۳0۷۱۱۲ - ۰ 2. 1 ۸۱۱۵ 3 ۰ ۱۵۵ 
4. ۲۱۰. ۰ 5. ۶ ۱۱۰ 6. ۸ 


ی وه ۱۷ 


اپن سیاست در واکنش به تحولات نامیمون بین السللی دنسال تک )۲ 
مومسن " هر دو بر این باورند که سیاست خارجی نازی به‌خاطر دنباله‌روی غیراصولی و 
کورکورانه‌اش از قدرت مطلق به این صورت نضج گرفت و فاقد هرگونه هدف عینی یا 
راهبردی بود."" همچنین مومسن اهمیت کارویژُ سوسیال امپربالیستی گسترش ارضی 
را برجسته می‌کند و بویژه بر عملکرد آن در جهت ملایمتر کردن تندروی رزمندگان 
قدیمی حزب نازی تأکید می‌ورزد؛ هنگامی‌که میسون سیاست خارجی هیتلر را واکنشی 
در برابر فشارهای داخلی قلمداد می‌کند و این سیاست را انوع بربرمآبانة سومیال 
امپریالیسم» توصیف می‌کند؛ در واقع به همین مسیر می‌رود. بنا بر عقیده میسون» 
بن‌بستهای داخلی: تندروی سیاستهای گسترش‌طلبانه نازی را تشدید کرد. نقطه اوج آن 
|عموم | از بحران دوره‌ای اقتصاد آلمان در سال ۱۹۳۹ صورت گرفت. ۱7 

بر عکس تفسیر «سنتی» از سیاست خارجی ایتالیای فاشیست بر خوی و خصلت 
فرصت طلبانه» فاقد برنامه و گمراه‌کننده طرحهای گستر ش طلبانة موسولینی تأکید کرد **۱ 

توصیف کلاسیک سالومینی بر مبنای انکار کامل تصور وجود هرگرنه قالب برنامه‌ای 
پرجسته مي گناد" مک اسمیت نید همین دیدگاه را تبان می کنو کل سیاست موسولیش 
را فریبکارانه می‌نمایاند. به عقيده وی موسولینی متفنتی «وهم‌زده» بود.!" تحلیل 
دی‌نولفو " ملایمتر است. با وجود این دی‌نولفو نیز هیچ ایدهُ روشنی در سیاست خارجی 
رژیم در فاصلهٌ سالهای ۱۹۳۰-۱۹۲۲ نمی‌یابد." انبوه نوشته‌های روش" دربار؛ 
سیاست نظامی فاشیستی آکنده از اشاراتی به سوسیال امپربالیسم است. او مزکد اً هدف 
از مخاطره‌جوییهای گستر ش طلبانه را تقوبت امنیت داخلی رژیم می‌داند. ۱" کاتالانو" نیز 
به همین شیوه بین تندتر شدن سیاست خارجی رژیم پس از سال ۱۹۳۵ مبلادی با 
اوجگیری بحران اقتصادی که در سال بعد از آن به کشور اایتالیا| پیش از سایر کشورهای 
ارویایی صدمه وارد آورد پیوند برقرار می‌کند."" به هر حال تعداد هر چه بیشتری از 


۱. ۱۱, 2. ۱۱. ۵۰ 3. ۲, ۱ ۱۰ 
«۱. ۱ ۷۰ 5. ۳ 2 


۸ . ایدئولوژی فاشیست 


مورخان می‌کوشند تا تقیصة در دست نبودن اثری از موسولینی از قماش کتاب برد من را 
جبران کنند و ردپای یک هماهنگی و سازگاری ایدئولوژیک را در سیاست خارجی رژیم 
بیابند تا به پاری آن بتوانند بین سیاستهای نسبتاً آرامش‌طلبانة ده ۱۹۲۰ |موسولینی | با 
گسترش طلبی تجاوزگرایانه ده ۱۹۳۰ و تصمیم وی برای ورود به جنگ در دهه ۱۹۴۰ 
ارتباط برقرار کنند. رومی ! زمان شکل‌گیری برنامه را اوایل ده ۱٩۲۰‏ تعیین کرده است؛ 
درحالی‌که ناکس و آلاتری " هر دو متفقند که یک «طرح نهايي» کلی (فضای حیاتی در 
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مدیترانه) وجود داشته و در اواسط دههٌ ۱٩۲۰‏ تدوین شده است." " هرچند اغلب 
رویکردهای مزبور به وجود درجه بالایی از تداوم میان اهداف گسترش ‌طلبانه لیبرالی و 
فاشیستی اذعان دارند. در ضمن از این دیدگاه انتقاد می‌کنند که اهداف عینی و اسلوب 
سیاست خارجی فاشیستی در دههْ ۱۹۳۰ دگرگون شد." به جای آن آنها بر وجود یک 
پیرستگی داخلی و سازگاری در امداف عینی تجدیدنظرطلبانه موسولینی تأکید دارند و 
این تلقی را که تندتر شدن گسترش‌طلبی فاشیستی در ده ۱۹۳۰ کلاً ناشی از نفوذ 
نازی‌ها با وخامت کامل اوضاع داخلی بوده است رد می‌کنند. 

دومین مناظرة تاریخ‌نگارانه متوجه درجه پیوستگی و تداوم ایدئولوژیک و سیاسی 
بین آرزومندیها و کنشهای ماقبل فاشیستی و فاشیستی است. شواهد متعدد بیانگر آن 
است که مناظره دوم از بسیاری لحاظ حتی از قبلی نیز بحث‌برانگیزتر است. پس از 
گذشت یک دوره ابتدایی که رجه مشخصه غالب آن گرایش به رسواسازی کامل فاشیسم 
و در پرانتز تاریخی فرار دادن آن به عنوان انحرافی ناشی از ناهنجاریهای کوتاه‌مدت 
بود؛ " اینک اروند] تحقیقات به سمت این ایده میل می‌کند که بین ظهرر فاشیسم و 
گرایشهای تاربخی موجود در دو جامعه در دوره قبل از سال ۸ تا حدودی تداوم 
وجود دارد. تعجب آور نیست که در دور؛ پس از جنگ که عمدتاً اقداماتی در جهت ایجاد 
مصالحه در جوامع ایتالیا و آلمان دارای تجربه «تاخوشایند» فاشیستی و ترمیم احساس 
غرور ملی به شکل مثبت‌تر و سازنده آن صورت می‌گرفت اشاره به چنین تداومی باعث 
تحریک اعصاب افراد خام‌اندیش می‌شد. به طور کلی» به نظر می‌رسد که استدلال به 
کنایه به ما می‌گوید که فاشیسم بمراتب بیش از آتکه برخی حاضرند بپذیرند» بخش 


۱. ۱. ۷۰ 2. ۳ ۰ 


همه ۱۹ 


جداپی نابذبری از تحولات سیاسی و ایدئولوژیک داخلی این جوامع را تشکیل می‌دهد. 
این زاویٌ دید جدید در تفسیر با در نظر گر فتن سیاست خارجی» دربار؛ این فرضیه تأمل 
می‌کند که باید میان گسترش‌طلبی فاشیستی با تداوم بافتن ستتهای تجاوزگرانه‌ای 
پیوستگی ایجاد کرد که از ربع آخر قرن نوزدهم در ابتالیا و آلمان مشهود بوده است.۲۳ 
این رویکرد تجدیدنظر طلبانه نسبت به مسئلهُ چگونگی تاریخمند کردن فاشیسم پس از 
به‌اصطلاح «مناظر؛ُ فیشر»" در ده ۱۹۶۰ در آلمان به اوج خود رسید. "" طرح اين ایده 
که نازیسم صرفاً نیات و آرزومندیهایی را به صورت اغراق آمیز مطرح می‌کند که از زمان 
بیسمارک " بر سیاستهای کشور آلمان حاکم بوده است. تأثیر بسیار زیادی بر تاریخ‌نگاری 
در آلمان گذارد و مناظره‌های تند و گزنده‌ای را (به طور مثال. جر و بحث فیضر -ریتر) آبه 
بار آورد و در عین حال افقهای جدیدی را به روی تحقیق دربار؛ مسیر تاریخی آلمان 
گشود. در ابتالیا تصور اينکه بین سیاست خارجی لیبرال و فاشیستی پیوستگی وجود 
دارد. حتی پیشنهادی حساسیت برانگیزتر دانسته می‌شود. زیرا گرایش ایدولوژیک 
سنت ضد فاشیستی. فاشیسم را به عنوان اتحرافی زودگذر از تاریخ ملی در نظر می‌گیرد. 
اشاره؛ُ تلویحی بوث ورت ‏ مورخ استرالیایی» به وجود خط روشن پیوستگی و تداوم 
میان آرزوهای گسترش‌طلبانهةٌ لیبرال و فاشیستی واکنش و انتقادهای تند و خشمگينانة 
تعدادی از مورخان ایتالیایی را برانگیخت. آنها از اين دیدگاه طرفداری می‌کر دند که 
فاشیسم پدیده‌ای یکتا و استثنایی است."" میراث «لیبرالیسم» در دور پس از وحدت 
ایتالیا و «پیروزی» کشور در سال ۱۹۱۸ بازاندیشی تجدیدنظرطلبانه در ساختارهای 
اقدارگراانة طولانی و نیات گسترش‌طلبانة تجاوزطلبانه و تحلیل آنها را بمراتب 
دشوارتر از مورد آلمان کرده است. زیرا رایش وبلهلمی در آلمان در سالهای پس از جنگ 
جهانی اول بی‌اعتبار شد. تفسیر «راست‌کیشانه‌ای» که توسط مورخان نامدار ایتالیایی از 
۹( 

۲ اتر ادوارد ثثوپلد فون بیسمارک (۳هاحظ «مه دامزمه۱ لعندقت 0۷ (۱۸۱۵ ۰ ۱۸۹۸). سیاستمدار 
پروسی - آلمانی که در زمهٌ حقوق کناورزی تحصیل کرد. معروفیت او با فمالیتهای ساطنت‌طلبانه اش 

در پارلمان پروس در سال ۱۸۴۲۷ ِِِ شروع شد. بیسمارک به عئوان یک دیپلمات کهند کار و 
پنپانگذار الشان ترین قتاعته شده است: او را دنرد اهتوه نیز نامیده‌اند. خطنشین اصلی بیسمارک در 


سیاست خارجی برفراری ی 
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۲۰ ایدئو لوژی فاشیست 


قبیل ویوارلی " دربارة گذار تاریخی به فاشیسم ابراز شدء مداخله ایتالیا در امور اروپا در 
سال ۱۹۱۵ میلادی را به عنوان بیان مشروع اشتباق دور و دراز آن برای تبدیل شدن به 
یک «قدرت بزرگ» قلمداد می‌کند. ۳" داعية ویوارلی این است که «شکست لیبرالیسم» 
شرایط را برای ایجاد عدم پیوستگی و عدم تداوم تاریخ ابتالیا مهیا کرد و زنجیره‌ای از 
اشتباهات سیاسی را به بار آورد که در فاصلهٌ پین دو جنگ جهانی دستاویز فاشیسم فرار 
گرفت و در آن سالها گسترش بیشتری پیدا کرد. پیوستگی آشکار میان خصلت ضد 
لیبرالی ناسیوتالیسم حادٍ تهاجم‌گراي جنبش «دخالت»" طی سالهای ۱۹۱۴ - ۱۹۱۵ و 
گفتمان گسترش‌طلبانة فاشیسم تا حدود زیادی کمرنگ جلوه داده می‌شود و در مقابل 
موسولینی و جنبش وی به عنوان یک انحراف عمد؛ تاریخی قلمداد می شود. ۷٩‏ 

در عين حال؛ تاریخ‌نگاری تجدیدنظرطلب درباره آلمان نازی بدین‌سو گرایش دارد 
که به انگیزه‌های تهاجمی موجود در پس سیاستهای ایتالیای فاشیست بی‌اعتنا باشد. 
تایلور بر طبق اسلوب گزافه‌گوبانة مرسوم خود جهان‌نگری گسترش‌طلبانة هیتلر را به 
عنوان بیان دوباره ناسیونالیسم آلمانی در دورهُ پس از وحدت آلمان می‌نمایاند (به فصل 
ششم بنگرید)» ولی مطالب بسیار اندک (و عمدتاً بی‌اهمیتی) برای گفتن دربار؛ سیاست 
خارجی موسلینی دارد. به عقیده تایلور فاشیسم تقلید مضحکی بود که بسختی می‌توان 
آن را با جنون ویرانگر نازیسم قیاس کرد. "این نحوه استدلال کامللاً همسو با تلاشهایی 
است که توسط تعدادی از مورخان ایتالیایی برای به کار بردن تعبیر کاملا متفاوتی درباره 
دیدگاه «تداوم» و خط کشی مشخص بین ستتهای ناسیونالیسم ایتالیایی و آلمانی صورت 
گرفته است. درجایی‌که فیشر با علیت رو در رو قرار می‌گیرد؛ مطالعهٌ شابو " دربارة 
سیاست خارجی لیبرال به عدم تداوم می‌رسد: لیبرالیسم پدرسالاران سیاست و 
ناسیونالیسم نوین ایتالیایی (برای مثال ماتزینی " و کاوور) بسختی با محافظه کاری 


۱. ۱۰ ۷۵۰ 2. 1000۷70۱۱ 3 ۱۰ 

۴ چوزیه ماتزینی (0 1050۳06) (۱۸۷۲-۱۸۰۵) مبهن‌دوست ایتالبایی ر مترلد جنوا بود. در 

دانشگاء همان شهر تحصیل کرد. مشاهدء وضعیت اسغبار پذاهندگانی که پس از کست شورش ۱۸۲۱ 

میلادی به پید‌مون امده بودند قلب وی را به درد آورد و به مسائل سیاسی ررتی اورد. ساتزینی یکی 

نویسندة رومانتیک بود و از اصول لیبرالی ‏ ناسیونالیستی دفاع می‌کرد. ددف وی وحدت ایتالیا برد. از 
بنیانگذار گروه دمکرات ۳ جمهوریخو اه انقلابی «ایتالیای حوان» ر دو‌ادار و حا.ات ارر پا بود. -ع. 

۵ کنت کامیلو پنسودی کاوور (00ه ند معا صلانست) ( ۱۱۸۱۱ ۱۸۶) سسیاستمدار استالباپی و از 


فد مه اش 


پیسمارک و افتدارگرایی -نظامی‌گرایی ویلهلمی قیاس‌پذیر است."" دو فلیسه " در جریان 
مصاحبه مناقشه آمیز خود با اه یک رشنه اهداف «مثبت» در «جنبش» فاشیستی يافنه 
است. به عقیدهُ وی اين اهداف در جریان زیاده‌روبهای «رژیم -مدل» فاشیسم به طور 
مستمر تحریف شد. اگرچه چنین تصور می‌شود که تداوم درازمدت هیچ ربطی به درک 
ما دربارء چرایی ظهرر فاشیسم و قبضه قدرت توسط آن ندارد با این حال می‌تواند تا 
حدودی این را روشن کند که چرا فاشیسم نتوانست در مسیر تهاجم‌گری و وپرانگری 
بی‌حد و مرز نازی‌ها قرار بگیرد. ادعا شده است که مدل سیاسی «تندروانة؛ فاشیسم که 
نازیسم مظهر آن است. در برخورد با سنتهای ایتالیایی لیبرالیسم اصالت فرد و 
اعطوفت» به لکت افتاده است: ۱۳۹ از قضای روزگا چنین است که یافته‌های 
تاریخ‌نگارانة تجدیدنظر طلب درباره تاریخ آلمان تا حدودی موزد تایید قرار می‌گیرد تا 


طرح مطالماتی 


روشن است در مقابل سه ایراد عمده‌ای که وارد شده است. می‌توان تصوری از سیاست 
خارجی ارائه داد که به لحاظ ایدئولوژیک مشروط و دارای برنامه باشد. ایراد نخست آن 
است که اگر گسترش‌طلبی را گزینه‌ای در زمینة سیاستگزاری بدانیم در آن صورت این 
امر ربط چندانی با جهان‌نگری کلی فاشیسم پیدا : نمی‌کند و عمدتاً بر خاسته از اشتیاقهای 
ملی درازمدتی خواهد بود که فاشیسم صرفاً شک پیگیری و رسیدن به آن را دارد. دوم؛ 
دو رهبر فاشیستی از چنان موقعیت داخلی مستحکمی برخوردار نبودند که بتوانند 
اه وی ی و ی 


مرا ان احیای ملیت ایتالیایی. ار در ی و , پیه‌مون به دنیا آمد. افخار 

لیبرال کاوور او را واداشت که در سال ۱۸۳۱ میلادی از ارتش استعقا دهد را وقت خود را مرف 

کشاورزی کند. از این طرین روت زیادی اندو حت. بعدها به دانش سیاسی شود افزود و با به راه 

انداختن روزنامه‌ای در جهت دفاع از نظام نمایندگی انتخابی در پارلمان کوشید. او از رسای عمده 
لت ساردینی بود و برا ی او اتریشی‌ها از خاک ایتالیا مبارزه کرد. هم 

۱. ۱۰ ۱2 ۲۵/1۵. 2. ۱۷ ۷۰ 


۳ ایدئولوژی فاشیست 


بقبولانند. سوم سیاستهای گسترش‌طلبانة فاشیستی به حکم تحولات کوتاه‌مدت و 
اشتیاقهای سنتی شکل می‌گیرند و ازاین‌رو فاقد انسجام درونی و اهداف عینی بلندمدتی 
هستند که سرانجام براساس آن بتوانند به همگرایی برسند. تحلیل زیر درباره 
گسترش‌طلبی سرزمین ابتالیای فاشیست و آلمان نازی مطابق این سه وجه جداگانة 
مسلئله ایدئولوژی - عمل پی‌ریزی شده است. در سطح ایدئولوژی فاشیسم به عنوان 
پدید؛ُ «ناسیونالیسم مضاعف» تحلیل می‌شود که عناصر تندروی سنت ناسیونالیستی را 
در هر کشور با تعهد تاز؛ُ خاصی برای برقراری یک نظم جدید فاشیستی درمی آمیزد. از 
اين لحاظ لازم است که بتوانیم تحلیل مقایسه‌ای دربارة فاشیسم را به بررسی موازی سیر 
طولانی تاریخ ملی متصل کنیم. در فصل نخست سنتهای ایدئولوژیک در جرامع ایتالیا و 
آلمان در دور پس از وحدت یافتن اين جوامع بررسی می‌شود و نشان می‌دهیم که 
چگونه مسلک فاشیستی توانست به شکلی ایدئولوژیک مشخصه‌های تندروانهٌ از پیش 
موجود را درآمیزد و ترکیب جدیدی را (که پس از تجربهٌ جنگ جهانی اول به روز شده 
بود) به وجود آورد که در آن به نحو فزاینده‌ای بر عمل بیشتری تأکید می‌شد و قصد ایجاد 
وحدت میان واقعیت و آرمانشهر وجود داشت. فصل دوم به مطالعة ایدئولوژی‌های 
گسترش طلبانة دو جنبش فاشیستی اختصاص دارد. رژیمهای فاشیستی به مثابُ نظامهای 
منسجم اندیشه در نظر گرفته می‌شوند که تعدادی ویژگیهای کلی و عام انتزاعی اصلی 
(فضای حیاتی تاریخی. نخبه گرایی» کیش خشونت. وحدت انديشه و عمل) را براساس 
اشتیاقها و سنتهای دیرین بومی با ابزار غیرعادی و ملموس اندیشه‌های گسترش طلبانه 
توأم می‌کنند. 

در فصل سوم؛ چارچوب داخلی تصمیم‌گیری؛ در سطح تصمیم‌گیری در زمينة 
سیاست خارجی مورد تحلیل قرار می‌گیرد. در این فصل بر این نکته تأکید می‌شود که در 
دو نظام فاشیستی محوریت با رهبران بود و تحول تدریجی و پربایی کشمکش سیاسی 
مورد بحث قرار می‌گیرد که سه گوش آن را رهبر فاشیستی؛ نخبگان سنتی. و احزاب 
فاشیستی تشکیل می‌دهند و براساس آن سیاست خارجی هریک از این دو رژیم تحت 
تأثیر قرار گرفته و شکل می‌گيرد. در فصل چهارم شکلهای عملی سیاست خارجی 
گسترش طلبانه دو رژیم (تجدیدنظر طلبی استعمارگر ی و الحاق‌طلبی) بررسی و درباره 


مقد مد ۳۳ 


علل گذر از سیاست مرزی محدود به منطق جاه‌طلبانه و تهاجمی‌تر گسترش‌طلبانه در 
نیمهُ دوم دههُ ۱۹۳۰ تحقیز می‌شود. در چارچوب این تحلیل سه مسئله جداگانه مورد 
توجه قرار می‌گیرد: پیوستگی و تداوم سیاستهای گسترش‌طلبانة ماقبل فاشیستی با 
سیاستهای گسترش طلبانه فاشیستی: تداوم و پیوستگی سیاستهای قدیمیتر فاشیستی با 
سیاستهایی که بعداً در پیش گرفتند منطبق بودن ایدئولوژی با عمل فاشیستی. در فصل 
پنجم در ارتباط با مضمون تندروی, اهمیت مناسبات انحصاری سیأسی - دیپلماتیک در 
رژیم فاشیستی در تحول تدریجی سباستهای گسترش طلبانه تندتر آنها در نیمه دوم دهة 
۰ بررسی می‌شود و این موضوع مورد تحلیل قرار می‌گیرد که چگونه رقابت و 
همکاری دو رژیم فاشیستی در تندتر شدن سیاست و اهداف عینی گستر ش‌طلبانه آنها 
سهم داشته است. توضیحات ارائه شده در این فصلها دربارة سیاست خارجی فاشیستی؛ 
حالت وقایع‌نگاری و مبسوط ندارد بلکه بیشتر بر مجموعه‌ای از تصمیمات کلیدی 
هرکدام از این رژیمها تأکید می‌شود و تحولات هریک از آنها در قالب موردپژوهی در سه 
حوزه اصلی (تصمیم‌گیری, سازگاری ایدئولوژیک. و تندتر شدن مرتب آنها در بستر 
اتحاد محور) برجسته می‌شود. در نهایت» در فصل ششم جنگ جهانی دوم نقطه اوح 
گسترش‌طلبی فاشیستی -موضوع اصلی بحث قرار می‌گیرد. در اینجا مقعلع زماتی مورد 
تاکید از تابستان ۱۹۳۹ میلادی تا تابستان ۱۹۴۲ میلادی است. در این دوره جاه‌طلبیهای 
گسترش‌طلبانة تندروان؛ُ دو رژبم به موازات یکدیگر به اجرا درمی‌آید و به 
سرنوشت‌سازترین مرحلهُ خود وارد می‌شود. به‌علاوه در این تجزیه و تحلیل دربارة 
خصلت ایدئولوژیک / غیر ایدولوژیک تصمیم‌گیری ارتباط برنامه‌دار اتخاذ تصمیم 
دربارهٌ ورود به جنگ با چارچوب کلی سیاستهای گسترش‌طلبانه هریک از دو رژيم و 
مسیری تحقیق می‌شرد که در آن نیات مسلکی در کنش و واکنش با عوامل ساختاری 
(سازمان داخلی. ظرفیتهای مادی همکاری در چارچرب اتحاد محرر) قرار دارند. با 
وجود این (وقایع) سالهای ۱۹۴۲-۱۹۴۱ میلادی بیانگر کنار گذارده شدن چیزی است 
که فرار بود کارزاری ایدئولوژیک برای به راه انداختن یک جنگ طافت‌فرسا باشد و 
مسیر تاریخی فاشیسم به سوی شکست و شکست متعاقب آن طی دورهُ ۱۹۲۵-۱۹۴۳ 
میلادی به اجمال بررسی می‌شود. 


گسترش طلبی ایتالیا و آلمان طی یک دوره طولانی 


بدون تردیده فاشیسم در دور پس از جنگ موضوع اصلی مورد بحث در تاریخ نوین 
ایتالیا و آلمان بود کیراث داخلی و بین‌المللی سیاستهای فاشیستی توجه را به سمت 
شرابطی جلب کرد که فضا را برای گرایش به فاشیسم در ایتالیا و آلمان آماده ساخت و 
محیطی را برای عملکرد آسانتر عواملی فراهم آورد که در تندتر شدن ایدئولوژی و 
اعمال سیاسی سهیم بودند. "ترجه به این واقعیت که با وجود تفاوت سطح توسعه 
اقتصادی و همین‌طور تفاوت سعلح ساختارهای سیاسی و اجتماعی دو کشور هر دوی 
انها تجربه‌های مربوط به شکل‌بندی دولت متاخر و نوسازی دیرشده را از سر 
گذرانده‌اند. می‌تواند به درک این موضوع کمک کند که چرا این دو در فاصلهٌ در جنگ به 
مسیر تاربخی مشابهی رفتند. بدون آنکه قصد نادیده گرفتن تفاوتهای مهم در شرایط 
اقتصادی و اجتماعی ایتالیا و آلمان را داشته باشیم باید بگویم که به نظر می‌رسد؛ 
نظریهٌ «دی رآمدگان» در قیاس با نظریه‌های مربوط به توسعٌ ناموزون اقتصادی يا سیاسی» 
نقطة ِ بهتری را برای درک گرایش درازمدت دو نظام به گسترش سرزمینی فراهم 
می‌آورد." بر طبق نظری مزبور» گسترش ارضی وسیله‌ای را برای شتاب بخشیدن 
به‌سرعت تحولات داخلی. اف زایش حیثیت بین‌المللی دیرآمدگان در بحوحه 
تلاشهایشان برای دستیابی به منزلت «قدرت بزرگ» بودن و آزاد شدن از قید و بتدهای 
(سیاسی» اقتصادی. جغرافیایی) فراهم می‌آورد که دیر رسیدن به آنها تحمیل کرده 
است. فرضية مربوط به «دیرآمدگان» به جای آنکه به تفاوت مشخصه‌های اجتماعی و 


۳۶ ایدثرلوژی تاشیست 


اقتصادی دو نظام در بلعدمدت (که خاص نظریهٌ نوسازی است و بر پایة آن بین جامعه 
پیشرفتة آلمان و جامعهُ روستایی اساسا عقب‌مانده ایتالیا تمایز شدیدی قایل می‌شود) *) 
بپردازد» بر انگیزشهای مشابهی تأکید دارد که از میل مشترک دو دولت تازه وحدت‌یافته 
به تبعیت و منع خود به عنوان «قدرت سیاسی بزرگی» در نظام اروپایی نشأّت می‌گيرد. 

به هر حال» برخی پرسشها خاص یک کشور و مسیر تاریخی آن است و نظریةُ بالا 
نمی‌تواند به نحو قانع‌کننده‌ای پاسخگوی این پرسشها باشد مگر آنکه متوجه ویزگیهای 
خاص تحولات ملی و تأثیر عوامل بیرونی بر سیاستهای ملی باشد. اگرچه گسترش طلبی 
رایج در سالهای قبل از ۱۹۱۸ میلادی برانگیختة اشتیاقها (منزلت قدرت بزرگ تکمیل 
روند اتحاد» سوسیال امپربالیسم) و نیروها (ظهرر سازمانهای ناسیونالیست تندروه 
وخامت اوضاع روابط بین‌الملل فرصتهایی که جنگ جهانی اول پدید آورد) بود» (اما] 
این عوامل به شکلهای کاملاً متفاوتی تبلور پیدا کردند و در پی آن بر تاریخهای ملی آنها 
تأثیر گذاردند. با در نظر گرفتن این فرض که گرایش به فاشیسم در دو جامعه بخش بزرگی 
از توان خود را از طریقی می‌گیرد که فاشیسم در آن روند پیدا می‌کند و به آن پاسخ داده 
می‌شود بنابراین جالب خواهد بود که به هنگام مطالعه گذشتة ملی (به فصل دوم 
بنگرید) در وهلةٌ نخست بررسی کنیم که چگونه تحولات قبل از سال ۱۹۱۸ میلادی به 
ناسیونالیسم ایتالیایی و آلمانی (و بخصوص گفتمانهای گسترش ‌طلبانة آن) شکل داد. 
تحلیل زیر به اجمال استدلالهایی را از نظر می‌گذراند که در جهت تقویت اعتبار فرضص 
«دیرآمدگان» مفیدند و به اهمیت نمادین سرزمین برای دو دولت؛ به‌خاطر ویژه بودن 
الگوی تکوین این دولتها (در قالب از نو ساختن یک ملت تاریخی از طریق سیاستهای 
سرزمینی تجاوزگرانه) توجه خاصی می‌کند. اين تحلیل علل تندتر شدن ایدئولوژی‌ها و 
سیاستهای گسترش طلبانة دو کشور را در سالهای نخستین پس از جنگ جهاتی اول 
توضیح می‌دهد و تحلیل موجزی از استدلالهای متعددی ارائه می‌دهد که در دورهٌ پیش 
از جنگ رایج بود؛ و سرانجام در خاتمه تأثیر جنگ جهانی اول را در ارتباط با میراث 
مسلکی و نفوذ سیاسی آن بر گفتمان تاسیونالیست /گسترش طلب در دو جامعه بررسی 
می‌کند. 


گه. .رش ‌طایی ابثاایا و الما طی یک درره طرلانی ‏ ۳۷ 


دی ر آمدگان و اهمیت نمادین سرزمین 


وحدت و اهمیت سرزمینی 
الگوهای تکوین دولتی که ابتالیا و آلمان در نیمه دوم قرن ۱٩‏ تابع آن بودند» شباهنهای 
تطتن با یکدیگر داشعتتیارلا این الگرها شرفت غود راز نیکست ناس تالست 
لیبرال کسب می‌کردند که هدفش وحدت ملی بود و آن را برنامه‌ای برای توسعة داخلی و 
کسب قدرت بین‌المللی قرار داده بود. ماتزینی در ایتالبا با طرح اصل ح نعیین 
سرنوشت در سال ۱۸۴۸ مبلادی نگرشی را دربارهٌ یک جمهوری «جدید» پدید آورد که 
طبق آن ایتالیای دموکراتیک وارث امپراتوری شکوهمند روم و دارای رسالتی در منطقه 
مدیترانه شناخته شد." در آلمان پارلمان فرانکفورت در سال ۱۸۴۸ برای آنکه 
ساختار های اقتدارطلبانة دولتهای آلمانی را براندازد؛ پایه و اساس موثری را برای 
نوسازی اجتماعی و اقتصادی فراهم آورد و در بحبوحه خلاً سیاسی موجرد دولت آلمان 
را به یک قدرت بزرگ در قلب اروپا بدل کند بر فوری بودن امر وحدت ملی تأکید گذارد. 
دومین شباهت به انگیزشهای سیاسی ویژه‌ای مربوط می‌شود که در ورای ف رآیند تکوین 
دولت قرار دارد. در هر دو کشور اين فرآیند به وسیلة دولتی آغاز شد که از قدرت 
سیاسی و اقتصادی و جایگاهی دیپلماتیک برخوردار شده بود. بروس در آلمان از 
حیثیت سیاسی خود در میان دولتهای کوچکتر آلمانی و توان نظامی عظیم خود استفاده 
کرد که به اهدافش دست پیدا کنده درحالی‌که فان در ایتالیا از تضادهای موجود در 
میان قدرتهای اروپایی برای جبران ضعفهای نظامی خود استفاده کرد. این ضعفهای 
نظامی مانع تحقق آرزوهای پیه‌مون در سالهای ۱۸۴۹-۱۸۴۸ میلادی شده بود. "هر دو 
دولت برای آنکه به طرحهای گسترش‌طلبانة خود و مبارزه با ساطه‌جویان خارجی 
مشروعیت دهنده به اصل حق تعیین سرنوشت متوسل شدند و بتدریج آرمان و وحدت 
هی را پیش کشیدند. 

در سطح بین‌المللی» بلندپروازیهایی که دو «دیرآمده» برای تبدیل شدن به قدرت 


۱. پیدمرن (۱۷۱:) منطقدای در شمال غربی ایتالیا در کنار مرز فرانسه و سویس است. پیه‌مون در فرن 
نرزدهم یک فامرو سیاسی مستفل بود ثه برای و حا." ایتالیا وارد عمل شد. -م. 


۳۸ ایدئرلوژی فاشیست 


بزرگ داشتند. بناچار در قالب الگوی از پیش موجود سلطه سرزمینی تجسم یافت. 
ناسیونالیسم تصوری از قدرت را به بار آورد که فقط در قیاس با دولتهای دیگر با موقعیت 
برتر بین‌المللی سنجیده می‌شد. اين دولتها -و در درجه اول انگلستان و فرانسه -طی 
سالیان متمادی شبکه‌ای از متعلقات سرزمینی را برای خود بسط و گسترش داده بودند. 
اين متعلقات برای آنها بیش از ایتالیا و آلمان بازارهای حمایت‌شده. موادخام و اعتبار 
کسب کرده بود. این فرآیندی زمان‌بر بود و دو دولت جدید مجبور بودند تحت فشار 
شدید زمانی و به دلیل وجود محدودبت شدید سیاسی يا انعطاف‌پذیری جغرافیایی» از 
دولتهای امپراتوری قدیمی تقلید کنند. از اين لحاظ نظریه «دیرآمده» نگرش ارزشمندی 
را دربار؛ُ اهمیت و معضلات گسترش دولتهای جدید ایتالیا و آلمان در فرن نوزدهم و 
ابتدای قرن بیستم پدید آورد. از یک‌سی تجربهةٌ دیرهنگام شکل‌گیری دولت در ایتالیا و 
آلمان مید آن است که دو دولت وحدت‌یافته مجبور بودند که کل فرآیند توسعهٌ 
اجتماعیء سیاسی. و اقتصادی را -که به انجام رسانیدن آن برای رقیبان اصلی آتان یعنی 
انگلستان و فرانسه چندین قرن طول کشیده - در کوتاه‌مدت طی کنند و آن را ظرف چند 
دهه به انجام رسانند. فقط از اين طریق قادر بودند که برای دستیابی به آرزوی تبدیل 
شدن به یک قدرت بزرگ در شرایط برابر؛ با آنان رقابت کنند. همچنین مجبور بودند که 
به الگوی موجود رقابت (اقتصادی و سیاسی) میان دولته و مفهوم محدودکننده توازن 
اروپایی قدرت. و به قلمرو از لحاظ جغرافیایی محدود بالقوه برای گسترش ‌طلبی 
بچسبند. وجود اجبارهای زمانی موید آن است که آنها مجبور بودند که حتی قبل از حل ر 
فصل مسائل داخلی مربوط به توسعهٌ اقتصادی و تصمیم‌گیری دربارة اولویتهای گسترش 
ارضی با شتاب هر چه بیشتری برای (تصرف | معدود اراضی باقیمانده تلاش کنند. البته 
هلند پرتغال اسپاتیا انگلستان و فرانسه قبلاً بهترین سرزمینها را متصرف شده بودند. 
از نوک دیگر ایتالیایی‌ها و آلمانی‌ها به این موضوع آگاهی داشتند که مجبورند از یک 
موقعیت به لحاظ ارضی نامناسب آغاز کنند و فشارهای داخلی بر ارهبران آنها| برای 
عهده‌دار شدن نقش رهبری‌کنند؛ٌ نظام بین‌المللی در حال افزایش بود. 

امور سرزمینی به یک اصل مسلم در بالا بردن اقدرت) دولتهای جدید و افزایش 
اعتبار نیروهای داخلی حاکم در مقابل چالشهابی تبدیل شد که از جانب تندروان 


کرت طایی اپاایا و المان طی بی دوره طولانی ۲٩  .‏ 


راسنگرا و چپگرا وارد می آمد. "۱ 

عامل اعتبار بتدریج اهمیت اقتصادی گسترش‌طلبی را تحت‌الشعاع قرار داد. به این 
صورت که گزینه‌های بافیمانده ضرورتاً به لحاظ اقتصادی پا جفرافیایی بیشترین منافع را 
برای دولتها دربر نداشتند بلکه به دلیل رقابت بین‌المللی باید مورد بهره‌برداری قرار 
می‌گر فتدد. " وجود فشار سیاسی برای گسترش ارضی بدان معنا بود که نیازهای 
اقتصادی و اجتماعی باید بعداً با فرصتهای اغلب محدودی - سازگار می‌شد که با 
تصرف اراضی به دست می‌آمد. در عبن حال به رخنه اقتصادی, در سرزمینهای اروپایی 
و ماورای بحار هر دو (امپریالیسم غیررسمی) اغلب به عنوان چیزی بیش از یک هدف 
فی‌نفسه نگریسته می‌شد. همین‌طور» شکلی از سرمایه گذاری سیاسی برای گسترش 
ارضی آتی در آن مناطق در شرایط مساعد نیز محسوب می‌شد. استثمار اتتصادی 
مستعمرات اغلب هزینه‌های زیادی دربر داشت و از حمایت اندک صاحبان منافع 
اقتصادی و صنعتی در مادرشهرها برخوردار بود و از آن انتقادهای گزنده‌ای می‌شد."" به 
هر حال, اغلب از بی‌نتیجه يا محدود بودن گسترش ارضی انتقاد می‌شد ولی نسبت به 
خود امفهوم| گسترش ارضی انتقادی نمی‌شد. ناکامی در یک عرصه صرفاً تمایل ر 
اشتیاق به دیگر اشکال گسترش ارضی را افزابش می‌داد. از چپهای سرسیالیست که 
بگذریم. افزایش ابعاد سرزمینی کشور جزء اولوبتهای نخست سایر برنامه‌های سیاسی 
بود. استدلالهای فراوانی که پس از وحدت ایتالیا و آلمان در توجیه گسترش‌طلبی 
سربرآوردند. گربای آن بود که اهمیت معنای نمادین سرزمین بیش از اهمیت ملاحظات 
سیاسی و اقتصادی بود که در پشت گسترش ارضی قرار داشت. 

بدین ترتیب» ما به یک عنصر مشترک می‌رسیم که بشدت مورد غفلت واقع شده و 
مبنای گرایشهای غیر عادی گسترش‌طلبانة دو دولت را تشکیل می‌دهد و به صورت یک 
مامل ثابت بلندمدت در ایدئولوژی ناسیونالیسم ایتالبایی و آلمانی حفظ شد. فرآیند 
ایجاد وحدت ملی در ایتالیا (۱۸۷۰۱۸۵۹) و آلمان (۱۸۷۱-۱۸۶۶) در یک خلا 
جغرافیایی با سیاسی به وقوع نپیوست. در هر دو مورد اين فرآبند متضمن ادغام 
جسعیتهای ساکن در قلمروهای تحت حکومت خارجی بود. اين امر متکی به کنترل 
سپاسی اراضی و به نوبهٌ خود مستلزم بروز کشسمکش ارضی بود. سرانجام فرآیند 


۳۰ ایدئواوژی هائشیست 


وحدت باعث توسعه ارضی بیه‌مون و پروس به زبان «دشمنان» بین‌المللی و ابراز 
مخالفت معارضه‌جویان داخلی گردید. در عين حال, از آنجا که مفهوم «ملت» ایتالیا و 
آلمان سابقه‌ای بیش از سابقه تشکیل این دولتها داشت. بنابراین برای دولتهای جدید 
بسیار دشوار بود که وقتی مجبور به انتخاب راه‌حلهای سرزمینی «کوچک» می‌ شونده باز 
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هم داعية منزلت یک «ملت -دولت» واقعی را داشته باشند." "در دهة ۱۸۷۰ میلادی دو 
دولت اعلام کردند که از لحاظ سرزمینی در اروپا «اشباع» شده‌اند. این امر بدون توجه به 
آگاهی روزافزون به این موضوع صورت می‌گرفت که وحدت ناقص قومی محبوبیت 
طرفداری از الحاق سرزمینهای از دست رفته به کشور اصلی را بیشتر و فشارهای قویتر 
را در جهت گسترش ارضی در خارج از نظام اروپایی ایجاد می‌کند. به هر حال. آنها 
نتوانستند از این طریق هیچ کاری برای تسکین این احساس رو به رشد انجام دهند که 
اگرچه «ملت» اساس و پایهُ تشکیل «دولت» است. با این حال دولت مسئولیت یکپارچه 
کردن همه اهالی و اراضی تشکیل‌دهند؛ُ این ملت را رها کرده است. صداهایی که از 
گسترش ارضی و وحدت «کامل» قومی و سرزمینی هواداری می‌کردند: بسرعت افزایش 
یافتند و بیش از پیش رساتر شدند."" وجود فشارهایی بر حکومت برای به نمایش 
گذاشتن ملموس‌تر اعتبار ملی و نیاز به مبارزه با احساس سرخوردگی که در دور پس از 
وحدت بروز کرده بود» پیوند موجود میان سیاستهای داخلی و خارجی را تقریت کرد. 
پندریج کسب امتیازات ارضی راه‌حل نهایی برای چاره کردن سیاسی و افتصادی 
نارضاییهای داخلی دانسته شد. در واقع» این اشتیاقها که موقتا به سمت تضادهای 
استواری منحرف شده بود و مانع بازگرداندن کشمکشهای ارضی در اروپا نبود؛ باید 
شرایط امیدوارکننده‌تری را به بار می آورد. بعد از سال ۱۹۰۰ میلادی به دنبال فروپاشی 
تدریجی توازن قوای اروپایی؛ این جاه‌طلبیهای سرکوفته دوباره مطرح شد و در نهایت به 
جنگی انجامید که اساسا مبارزه‌ای سرزمینی در سطح قار؛ُ اروپا بود. 


ظهور سازمانهای ناسیونالیستی تندرو 
اینکه امفهوم | سرزمین در تاربخ ایتالیا و المان در دوره پس از کسب وحدت از اهمیت 
نمادین درازمدتی برخوردار بوده» باعث اعتبار چشمگیر نظر یه «دیر آمدگان» می‌شود. به 


کر تی‌طاای رانا و المان طی یک دور طولانی. ۰ ۳۱ 


هر حال, تبیبن ابن موضوع که چرا سیاستهای گسترش‌طلبانه در دو کشور در آستانه 
جنگ جهانی اول تندتر شد. مستلزم بررسی تحول قاطم و حساس دیگری است: ظهور 
و بسیج سازمانهای ناسیونالیست تندرو. فرآیندی که به‌واسطه آن تحولات ایدئولوژیک 
ناسیونالیسم تندرو بر رفتار دو کشور در سیاست خارجی تأثیر گذارد؛ فرآیندی بشدت 
پیچیده بود. تبدیل شکل جنبشهای ناسیونالیست در ایتالیا و آلمان به سازمانهای 
امپربالیستی در یک سطح ایدئولوژیک صورت گرفت. همراه با آن؛ اين باور پدید آمد 
که ملت دارای قدرت برین است و لحن برنامه‌های ارضی پرخاشگرانه‌تر شد و اينها همه 
تا حدود زبادی مقدم بر رهایی سیاسی دو جنبش صورت گرفت. در ابتالیا نقطهٌ عطف 
استحالهٌ مسلکی زاس نایز تالیست شانگذاری انخمن اتالبای فاسی‌الست» در 
سال ۱۹۰۶ میلادی بود. اين سازمان جدید به دبال آن بود که اجازهٌ بیان سیاسی به 
ابدئولوژی ناسپونالیستی «جدید» بدهد که بعد از شکست تکان‌دهنده ارتش ایتالیا در 
۳۹ ی اتیوپی به سال ۱۸۹۶ میلادی در صحنه ظاهر شده برد نها در چارجوب 
نلاشی صورت می‌گرفت که هدف از آن بازگرداندن ایمان به قابلیت دولت جدید ابتالیا 
برای کسب اعتباری بود که گذشته‌ای پرافتخار آن را توجبه می‌کرد."" انجمن ایتالیای 
ناسپونالیست به سازمان فراگیری برای تحت پوشش قرار دادن گروههای مسختلف 
نساسپونالیست بدل شد و طیف وسیعی از ایدئولوژی‌های تندرو را از هواداران 
اسپریالیست تا لیبرال الحاق‌طلبی شامل شد. این سازمان کوشید که تلفیقی از 
ایدئولوژی‌های گوناگون ناسیونالیست را در قالب یک برنامهٌ یکدست ارائه دهد و از آن 
برای دمیدن روحی تازه در امرر داخلی و کسب موقعیت برتر بین‌المللی استفاده کند و 
بدین‌تر تیب کارویژهُ سیاسی خود را به عنوان نمایندهٌ اصلی نوزایی ناسیونالیستی مدلل 
دید که در تقابل با ناسیونالیسم رسمی «کهنه» و ورشکستة دولت ایتالیا قرار می‌گرفت. در 
اه همه اما ما ۱ 

۲ :۷ منظظرر شکست شدید نبروهای ایتالبایی از یکصد عزار جنگجوی منلیک در آدوای اتیرپی در 
ارل مارس ۱۸۹۶ میلادی بود. ۶۰۰۰ تن از ۱۶۵۰۰ سربازان ایتالیایی به دست قوای منلیک (۰۷۵1۸) 
امپراتور حبشه کشنه و ۱۹۰۰ تن اسپر شدند. ناسیونالیست‌ها این شکست را شرم‌اور دانستند و در رم 


ر میلان ر ناپل تظاهرانی علیه کریسپی (۱(8)) برگزار شد. یک‌سوم افراد ارتش ابتالیا را در نبرد ادوا 
اهاای اریتر» تشکیل می‌دادند. پس از اپن شکت ابتالپا از ادهای فیمومیت حبشه دست دشید. -م. 


۲ ایدئولوژن فائیست 


آلمان چنین سازمان فراگیری در تثوری وجرد نداشت. در عين حال گروههای جدیدی 
در نخستین دههُ قرن بیستم ظهور کردند و نحوه توزیع اعضای این گروهها نسبتا 
یکنواخت نود نه هر ترتیب» اتحادیه پان ژرمی۱ از ده ۱۸۹۰ میلادی نقش محوری 
در نمایندگی نگرش ناسیونالیستی تندرو داشت و به آيينه تمام‌نمای تحولات 
ایدئولوژیک در کل , جنبش ناسیونالیستی تندرو آلمان بدل تا روحیه 
پرخاشگرانة سازمانی در دوران ریاست هاینریش کلاس نشان دهندة ظهرر یک گرایش 
جدید در ناسیونالسم آلمانی بود. این گرایش از یک سیاست خارجی تقابل‌گرایانه در 
برابر دیگر دولتهای اروپایی و احیای افتخارات امپراتوری برای ملت آلمان و برنامة 
سرزمینی گسترده‌ای برای گسترش ارضی» عمدتا در اروپا و نیز در ماورای بحار حمایت 
018 
می‌کرد. 


تندتر شدن استدلالهای گسترش طلبانه: الحاق طلبی. گسترش قاره‌ای در 


تندروی در سیاستهای سرزمینی در سالهای قبل از جنگ جهانی اول نوع تصور موجود 
درباره گسترش ارضی را در جامعهٌ ابتالیا و آلمان به نحو چشمگیری تحت تأثیر قرار داد. 
هرچند استدلالهای سنتی دربار؛ نحوه بزرگ کردن ابعاد سرزمینی (الحاق‌طلبی» گسترش 


۱ شتا ۰۳۸۱-62۵۲۵۸0 یک سازمان افراطی 0 که در فاصله سالهای ۱۹۳۹-۱۸۹۱ میلادی 
فعال بود. اعضای ان ینت زا میان عناصر جنگ‌طلب طبقهُ پونکر بردند. اتحادیذ پان ژرمن خواستار 
برقراری سیادت الما بر حهان بود و تا سال ۱۹۱۸ میلادی نقش ما لی در صسنه سیاسی المان ابفا 
گرد. و در اوج ی اين اتحادیه در کودتای کاپ 
(۵۲) در سال ۰ میلادی شرکت کردند و بعدها به حزب ِ سوسیالیست ملحق شدند. -م 

۲ خهنان) ۰۱۲1۵/0۲6 هایتریش کللاس یک میهن‌پرست افراطی مکتب تریتشکه بود. وی در سال ۱۹۰۸ 
میلادی جانشین پروفسور ارنست هاسد (۵فهه۱] )1:۵) رئیس و یانگذار اتحادیة بان ژرمن شد. 
هاینریش کلاس افکار شدیداً بهردستیزانه داشت و خواستار کسب قدرت از طریق غیر قانرنی بود. 
ژنرال هانس فون سیکت (5:000 ۷۵۲ داد در ر پاسخ به درخو تحواست کلاس برای انجام کودتای نظامی 
در سپتامبر ۱۹۳۳ نوشت که حانب افراطیون راست و چپ را نخو اهد گرفت. - ۵ 


کر ,ای اپدالیا د المان ی یف درره طولانی ۳۳ 


ارضی در مستممرات؛ رخنة اقتصادی «فضای حیاتی») همچنان بر اين مباحثات در در 
کشور حاکم بود؛ ولی محتوای آنها در درازمدت دستخوش تغییر شد. تندتر شدن 
استدلالهای (الحاق‌طلبانه) که سابقاً ملایم بود و اولویتی که به گسترش ارضی در قاره 
اروپا و تصرف سرزمینی (در مقابل گسترش ارضی در ماورای بحار و امپرپالیسم 
فیررسمی) داده شده بیانگر چرخش به سوی سیاستهای مقابله جوبانه‌تر بود. اینک به 
نک‌تک این استدلالهای گسترش‌طلب خواهیم پرداخت و فرآیند تندتر شدن آنها را 
بررسی می‌کنيم و خواهیم دید که استدلالهای مزبور چه سهمی در ایجاد روح 
نسجاوزطلبانه‌ای داشتند که به جنگ جهانی اول انجامید و میراث آنها را برای 
ایدئولوژی‌های گسترش‌طلبانه در دو کشور در سالهای پس از ۱۹۱۸ میلادی بررسی 


می‌کنيم. 


الحاق طلبی 

حاستگاههای تاریخی الحاق‌طلبی در ایدئولوژی ناسیونالیسم لیبرالی قرن نوزدهم نهفته 
است. این اصطلاح (که از واه ایتالیایی هادت۵ه۳] به معنای «سرزمینهای آزادنشده» گر فته 
و مشتق از آن است) بیانگر میل یک جمعیتِ از لحاظ قومی همگون ولی پراکنده برای 
ادفام شدن در یک واحد سیاسی مشترک یعنی ملت -دولت. براساس حق تعبین 
سرنوشت ملی است. رژیای دستیابی به وحدت کامل مردم ایتالیا و آلمان؛ بروشنی از 
پیش خلاً سیاسی را در اروپای مرکزی و شرقی مفروض می‌دانست که بر مبنای آن 
به‌خاطر فقدان یک دولت قدرتمند. دولتهای «جدید» بتوانند سرزمینهای مورد ادعای 
خود را متصرف شوند و مردم این تواحی را تحت کنترل درآورند. به هر حال» چنین 
چیزی واقعیت نداشت. دولتهای قوی همسایه (فرانسه و امپراتوری هابسبورگ در مورد 
اپتالیا و اين دو به اضافة روسیه در مورد رایش آلمان) محدودیتهای ارضی را برای 
طرحهای کاوور و بیسمارک برای وحدت ملی کامل ایجاد کردند. این امر به سازش, 
سیاسی‌ای انجامید که دارای دو وبژگی بود. از یک‌سو این سازش اجازه داد که دولتهای 
اپتالیا و آلمان به عنوان ملت - دولت استقرار پدا کنند و نمایندهٌ سیاسی ملل تاربخی 
اپتالیا و آلمان در نظام اروپایی باشند. از سوی دیگر وحدتهای ناقصی که به دلابل قومی 


۴ ایدنراوژی فاشیست 


ایجاد شده بوده باعث شکل‌گیری سرزمینهای آزادشدء ملی در خارج از مرزهای دو 
دولت گردید. از این لحاظ دعاوی الحاق‌طلبانه‌ای که در دورهٌ پس از وحدت یافتن به 
وسیلهْ ناسیونالیستهای ایتالیایی و آلمانی مطرح شد بیانگر تلاشی برای از سرگیری 
فرآیند گسیخته‌شد؛ٌ وحدت ملی و سرزمینی به روشهای غیرتهاجمی و آزادمنشانه بود 
(به فصل دوم بنگرید). در واپسین دهه‌های قرن نوزدهم الحاق‌طلبی در درون گفتمان 
وسیع‌تر ناسیونالیستی دو کشور محبوبیت جدیدی پیدا کرد. در ابتالیه نگرش برگرفته از 
ماتزینی درباره دولت متحد ایتالیا که مبنای آن را حق تعیین سرنوشت تشکیل می‌داد در 
میان سازماتهای گوناگون ناسیونالیستی به وجود آمد و در طول سه دهد آخر قرن توزدهم 
حفظ شد و تداوم پیدا کرد. همهٌ اين سازمانها (سرزمینهای آزادنشد؛ هوادار ایتالیا! 
۷ دانته آلیگری " ۰۱۸۸۹ ترنت و تریست " انجمن هوادار انضمام " به ایتالیا و 
دیگران"") وضعیت مشابهی داشتند و تا پایان سد؛ نوزدهم از الگوی یکساتی پیروی 
می‌کردند. اين سازمانها عمدتاً به حلقه‌های روشنفکری محدود می‌شد تعداد اعضای 
آنها نسبتاً اندک بود و منش غیرتهاجمی داشتند. آنها به لحاظ مسلکی و اخلاقی برای 
الحاق‌طلبی اولویت قایل بودند و آن را به دیگر اشکال سیاستهای ارضی (از قبیل 
استعمارگری) مقدم می‌دانستند. احساسات ضد اتریشی -به‌جا مانده از مبارزات تند و 
تیز دور ریزورجیمنتو" از سال ۱۸۴۸ میلادی به بعد - موجب گردید که ادعاهای 


1. ۳۲۵ - 112[ 1 ۵ ۰۸ 

۲ باعنء50 نت‌ندونله ۰02۸۸6 یک سازمان به ظاهر فرهنگی مربوط به دولت ایتالیا بود و برای بازگرداندن 
سرزمینهای جدا ده از ایتالیا تلاش می‌کرد. در دوران جنگ جهانی اول وزارت خارجُ ایتالیا از طریق 
جحامعه دانته الیگری تبلیغات ضد یوگسلاوی را تأمین مالی کرد. جامعدٌ مزبور از اوایل قرن بیستم از 
فعالیتهای الحاق‌طلبانه در تریست نیز حمایت مالی می‌کرد. -م. 

۳ ۲:۵۵ ۶ ۲۳۵0 . جامعهُ ترنت - تریست یک سازمان الحاق‌طلب بود که در سال ۱۹۰۳ میلادی به 
منظور تحریک افکار الحاق‌طلبانه در ایتالیا تأسیس شد. این گروه بخصوص در دانشگاهها و مناطق 
هوادار الحاق‌طلبی مانند لمباردی و ونتیا طرفداران زیادی داشت. -م. 

۴ ۳۸۵۲ ۰۲۳ یک سازمان الحاق‌طلب فعال حوادار ایتالیا در تریست بود و به فرمان دولت اتریش - 
هنگری در سال ۱۸۹۰ منحل شد. بلافاصله پس از آن لیگ ملی (۲۷:!:00۸۱۵ فعما) ۳ شد و 
فعالیتهای الحاق‌طلبان ایتالبایی‌ها در داخل امپراتوری هابسبورگ را دنبال کرد. -م. 

۵ 50:1:1010000:. جنبش سیاسی در ایتالیا برای نوزایی و اتسحاد کشور. آن را به چسندین دوره نقسیم 
کرده‌اند. دورة اولیه آن را مقارن بروز شورشهای لیبرالی - اشرافی در سالهای ۱۸۲۱-۱۸۲۰ در وب و 


ک ظای بای المانش آبی"ذوره طرلاش . ۳۵۰ 


الحاق‌طلبانه نسبت به ترنت " و ونزیا گیولیا" در مقایسه با ادعاهای مربرط به ساحل 
جنوب شرقی فرانسه از لحاظ سیاسی اهمیت بیشتری پیدا کند."" به هر حال؛ هم‌پیمانی 
ارلیهُ دولت ایتالیا با اتحاد مثلث (همراهی با آلمان و اتریش -هنگری) گسترش ارضی به 
زبان امپراتوری هابسبورگ را ناممکن ساخت." حکومتهای ابتالیایی پس از سال ۱۸۷۶ 
مپلادی تلاش زیادی کردند که اهمیت جار و جنجالهای الحاق‌طلبانه در کشور راکو چک 
جلره دهند؛ و در ضمن در جهت محدود کردن نفوذ سازمانهای ناسیونالیست. بویژه در 
استانهای شمال شرفی؛ اقدام کر ورن ۱ این‌طور استدلال می‌شود که توجه دوباره به 
افر پقا (که عمدتا به وسیله مانزینی ‏ وزیر امور مستعمرات وکربسپی نخست‌وزیر ایتالیا 
در ربع آخر سد؛ُ نوزدهم میلادی به اجرا گذاشته شد) جایگزینی برای ادعاهای 
غپر عملی الحاق‌طلبانه محسوت می‌شد. "۲ چنین اظهارنظری در هر صورت. کهنه شده 
است: زیرا ایدئولوژی الحاق‌طلبانه تا قبل از نخستین دهه سده بیستم جایگاه شاخصی 
در برنامةٌ گسترش ارضی نداشت. پیش از آن. حتی سازمانهای الحاق‌طلب نیز ضرورت 
سپاسی اتحاد با اتریش را تانق ی کردند. ۳ یه همین منوال سیاست خارجی رسمی 
تعیین سرنوشت. ضرورت سیاسی (وجود| یک دولت قوی در قلب اروپا (امپرانوری 
۶ مال ایتالیاه بخصوص در قلمرو پیهمون و ناپل می‌دانند. اتريش این قیام را بشدت سرکوب کرد. مر تراد 
نما طی سالهای ری در نواحی مرکزی ایتالیا و نواحی تحت سیطره پاپ رافم شد و حنب ها 
و مجامع مخفی در آن دست داشتند. محافل انقلابی وابسته به گروه «ایتالیای جوان» ماتزینی در ایر, 
حردت نقش فعالی داشتند. این محافل انقلابی در طول سالهای ۱۸۲۶-۱۸۳۲ با چالش کروههانی 
ءعندل لیبرال مواجه شدند. به هر حال. اوج جنبش نوزایی یا ریزورجیمنتو ظهرر کاوور و برقرارزی 
و حدت ایتالیا طی سالهای ۱۸۶۱-۱۸۵۰ و تصرف رمع در سال ۱۸۷۰ میلادی بود. -م. 
۰ اوست (۱۱00۱) منطقه‌انی در شمال ایتالیا. -م. 


.و نزیا کیولیا (هنالانف) «ذ۷) بش شرقی ونیز که اکنون عمدتاً جزء پوگسلاوی سایق است. -م. 


۹ ۸۰ 


هت 


۲ فرانیسخو کریسپی ادا۷) ۱:۸0 ۱۸۱۹ ۱۹۰۱۰ از هواداران سابل ماتزینی بود. او دپدداههای 
ماترینی را در زمینه مشروع بودن سیاست مستعمره‌سازی نندتر کرد و از حراداران تندروی سیاستهای 
استعماری شد. کریسپی از تشکیل فدراسیون بالکان و کاهش نفوذ عشمانی در اروپا حمایت کرد. 
سپاستهای کریسپی برای تبدیل کردن کلیسا به دست‌نشانده دولت بعدها توسط موسولینی دنبال شد. 
گر یسپی دو بار در سالهای ۱۸۷۷ و ۱۸۸۷ میلادنی وزیر کشور ایتالیا شد و در بار در ۱۸۸۱ ۱۸۹۱و 
۳ 2 ۱۸۹۶ رباست دولت را داشت. -م. 


۶ ابدئولوژی فاشیست 


اتربش) را بپذیرد؛ درحالی‌که اصل حق تعیین سرنوشت. مبنای تشکیل دولت ایتالیا 


به همین قیاس» تشکیل اتحادية پان ژرمن در سال ۱۸۹۳ میلادی - همان‌طور که از 
نامش پیداست انعکاسی از محبوبیت ایدئولوژیک استدلالهای الحاق‌طلبانه در دوران 
پس از وحدت آلمان بود. اما در ابتدا در حد اشتیاقی باقی ماند که عمل سیاسی 
بی‌واسطه را شامل نمی‌شد. نه فقط سازمانهای ناسیونالیست بلکه حلقه‌های لیبرال و 
غیر محافظه کار در جامعه آلمان در طرح این خواسته شریک بودند که کل قوم آلمانی حق 
دارد که دولت واحدی داشته پاشند 2) 

قایل شدن به حق مزبور بدانجا نکشید که نقشة ارضی اروپا مورد شک و تردید قرار 
گیرد. بویژه آنکه امکان تعقیب سیاست گسترش ارضی به شکلهای دیگر و کمتر تهاجمی 
در مستعمرات پا از طربق رخنه اقتصادی در اروبا وجود داشت شت. تااوان سده بیستم 
ایدئولوژی‌های مربوط به فضای حیاتی نرمش بیشتری داشتند: داعیه‌های مربوط به 
فضای حیاتی؛ خواه در قالب اقتصادی یا سرزمیتی آن, در همه جا مطرح می‌شد بدون 
آنکه به کل قرار و مدارهای سرزمیتی خللی وارد آورد. بدین‌ترتیب» الحاق‌طلبی در 
چارچوب بحثهای سرزمینی در آلمان در آغاز قرن بیستم جنبهُ حاشیه‌ای داشت. 

افزایش بی‌ثباتی در اروبا که : بر اثر آن نیروهای ناسیونالیست دو کشور در طول دههٌ 
قبل از جنگ بسیج شدند چارچوب ایدئولوژی الحاق‌طلبی را تغییر شکل داد و اهمیت 
سیاسی جدیدی به آن بخشید. جنبش «جدید» ناسیونالیستی در ایتالیا میاتمایگی و پیش 
پا افتادگی نظام ایتالیا در دورهٌ پس از وحدت را رد و به جای آن از یک سیاست 
گسترش طلبانه حمایت کرد و آن را جزئی از فرآیند تجدید حیات و تکمیل ریزورجیمنتو 


۱. فضای حیاتی (0608۶7210ع1 به معنای تصرف فضای جدید برای افزایش اسنیت است. سابقهُ چنین 
طرز تفکری در میان ناسیونالیست‌های آلمانی به دوران قبل از هیتلر می‌رسد. به طور مثال می‌توان به 
آثار پل دو لا گارد (1282۳06 ع4 اناه۳) (۱۸۹۱-۱۸۲۷) پرونسور زبانهای شرقی در دانشگاه توبینگن 
(۲۱۵۵:۸860) اشاره کرد. لاگارد خواستار ایجاد یک آلمان بزرگتر شامل کل امپراتوری هابسبورگ در 
جنوب 1 جنوب خاوری اردپز و حرکت نظامی به سوی روسیه و اسکان کشاورزان آلمانی در دریای 
سیاه و آسیای صغیر بود + اما تأکیدهای هیتلر دربار؛ فضای حیاتی از همه مشهورتر است. او خواستار 
کسب فضای بیشت حتی به قیمت بر پا شدن جنگ و درهم شکستن هرگونه مقاومتی از جانب سایر 
ملل بود. به عفیده هیتلر المان باید در اروپا و نه در ماورای بحار به دنبال فضای حیاتی باشد. -م. 


گ..رش‌طاءی اهنالها 1 آلمان ای یی دوره 4 طولانی _ ۳۷ 


۳ سیاستهای حکومتهای ۳ پس از شکست سال ۱۸۹۶ میلادی در آدوا 
پیشتر به روی وظیفه اصلاح اوضاع داخلی متمرکز شده بود و از الحاق‌طلبی به عنوان 
«زبان‌بازیهای احساسی» نکوهش می‌شد و به‌خاطر آنکه با منافع راهبردی کشور در 
"این عقید جزمی حنی 
پس از بروز واکنش نامیونالیستی حاد نسبت به اتضمام بوسنی و هرزه‌گوین (که قبلا 
پخشی از سرزمین عثمانی محسوب می‌شد) به امپراتوری هابسبورگ در سال ۱۹۰۷ 
مپلادی تغیبر مهمی نکرد. در همین زمان دولت جیولیتی به‌خاطر آنکه هرگونه داعية 
ایتالیا برای دریافت غرامت سرزمینی را کم‌اهمیت جلوه می‌داد. مورد انتقاد شدیدی 
فرار داشت."" به هر ترتیب شکاف بین ایتالیای «از لحاظ حقوقی شناخته‌شده» و 
ایتالیای «واقعی» (حکومت و مردم) مدام عمیقتر می‌شد.(" برابرنهاد ایدئولوژیکی که 
در چارچوب انجمن ایتالیای ناسیونالیست پدید آمد. خطمشی مفهومی را برای 
گنجانیدن شیوه‌های استدلال الحاق‌طلبی لیبرال در یک برنامهٌ سرزمینی وسیم‌تر جهت 
افزایش وسعت قلمرو فراهم آورد. جناح امپریالیستی انجمن ایتالیای ناسیونالیست» 
بوبژه پس از الحاق بوسنی و هرزه گوین؛ بر فاید؛ سیاسی الحاق‌طلبی تأکید گذارد. یک 
گروه کوچک لیبرال الحاق‌طلب به رهبری سیگل " با این هدف به انجمن پیوست که در 
کشاکش شرایط پیچیده موجود بر ضد جیولیتی استقلال ایدئولوژیک خود را حفظ 
یر 2۸ 

به هر حال. تضادهای موجود میان جناح تجاوزطلب امپریالیستی و گروه محدود 
«لیبرال» الحاق طلب وابسته به سیگل کار را در سال ۱۹۱۰ میلادی به مبارزهُ نهایی برای 
سعیین سمت و سوی انجمن ایتالیای ناسیونالیست کشاند. لشکرکشی به لیبی ۲ 


۱ سیپیو سیگل نی ۵ «امع5) (۱۹۰۲-۱۸۶۸). یکی از سیاستمداران الحاق‌طلب ترنت که مخالف 
سرسخت امپراتوری مابسبورگ و هوادار الحاق ترنت به ایتالیا بود. ۵ 
۲. هنگامی‌که نارشکن آلمانی بوزپلنگ در بندر مراکشی اغادیر لنگر انداخت. بحران بین‌المللی آغاز شد. 
در جریان این بحران توجه دولت ایتالیا به سمت تریپولی حلب شد. تنها سه هفته قبل از اين حادثه 
مارکی آنترنیوری سن ژولیانو (۱۸۵۲ -۱۹۱۴) وزیرخارجه ایتالیا هواداری کشورش ر از حفظ وضع 
مرجود و یکپارچگی امپراترری عثمانی رسماً اعلام کرده بود. اما بحران مراکش وضم ضع را کاملا تفیر داد 
و فشار افکار عمومی برای تصرف تریپولی زیادتر شد. دولت عشمانی بلافاصله روی؛ مصالحه جو یانه‌ای 
در پیش گرفت و حیولینی خواستار به تمویل افتادن عملیات نظامی در لیبی تا زمان فروکش کر دن 


جهت تقویت اتحاد مثلث سازگار نبود. مردود دانسته می‌شد. 


۳۸ ابدئولوژی فاشیست 


(۱۹۱۲-۱۹۱۱) که جیولیتی " به دنبال بروز دومین بحران مراکش (۱۹۱۱) به راه 
انداخت. به این منظور صورت گرفت که ایتالیا| نسبت به بخش باقیمانده مستعمرات 
شمال افریقا ادعایی داشته باشد. این لشکرکشی نقطه عطفی در سرنوشت ایدئولوژی 
الحاق طلبانة ابتالیا بود. در این لشکرکشی گسترد امپربالیستی با سرزمینهای آزادنشده به 
گونه‌ای برخورد شده بود که گویا این اراضی جزئی از دعوی تاریخی برای اعاده 
حکمرانی ایتالیا در مدیترانه هستند. گروه الحاق‌طلب در درون انجمن به این 
موضعگیری واکتش نشان داد. با این حال» به هنگام برگزاری کنگرهٌ رم در سال ۱۹۱۲ 
میلادی پس از اخراج سیگل از انجمن الحاق‌طلبان ابتدا از لحاظ مسلکی و سپس 
سیاسی منزوی نان ۰ ۲ دب تیه انب الحاق‌طلبان ضد اتریشی نوانست فقط پس از 


واگذاری دو امتیاز یس‌نگرفتنی در اوضاع و احوال تازهُ ایدئولوژیک ناسیونالیستی ابتالیا 
به بقای خود ادامه دهد: ۲" تخست آتکه برنامهٌ انجمن ایتالیای ناسیونالیست در حد یکی 
از چند مولفه تشکیل‌دهندهة سیاست ارضی تقلیل پیدا کرد و بدین‌ترتیب. تلفیق اهداف 
گسترش ‌طلبانة استعماری؛امپربالیستی: و لیبرالی آسانتر شد. دوم آنکه الحاق‌طلبان با 


بان مراک توف ون 0 دزی ۳ تسوت ی تم 
دستور تشکیل یک نیروی ۴۰ هزار نفری را به رات سرتو پولیو (0ذا۳۵ 0اعطله) (۱۹۲۴۱۸۲۵) 
رئیس ستاد وقت ارتش ایتالیا داد. در ۲۴ سپتامبر ۱ تصمیم قطمی برای شروع بعنگ اتنحاذ شد و 
پس از یک اولتیماتوم ۲۴ ساعته به دولت عثمانی که که و سط ان برد شب افبگر کش آغار گودید. پس ,از 
بمباران پادگان ترک و عقب راندن اقراد آن در ۵ اکتبر ۱۶۰۰ ناویان ایتالیایی به فرماندهی آدمیرال امبرتو 
کاگنی (امرت ماطهلا) (۱۹۳۲-۱۸۶۳) در تریپولی پیاده و بندر را تصرف کردند. افکار عمومی جهان 
از این تجاوز آشکار بهت‌زده شد. جیرلیتی تصور می‌کرد که جنگ لیبی را بسرعت خواهد برده ولی بد 
با مرد دم محلی این جنگ مدتها طول کشید. حتی امضای قرارداد اوشی (006۷) 

کتبر ۱۹۱۲ نتوانست به مشکلات ایتالیا در لیبی خانمه دهد. -م. 

حپولیتی (ااناهن نعجه:0) (۱۹۲۸-۱۸۲۲) سیاستمدار کهنه کار ایتالیایی از درونرر 
(۳۵9()-در بای الپ‌د از اهالی:به‌مون بود. از لحاظسیاسی یو لیتی ایک چیگرا مختواب شین شنده 
| در یک خانواده از طبقَهُ متوسط بزرگ شد و پدر 
و مادرش از کارمندان قدیمی کشوری بودند. جیرلیتی جوان در جنگهای ریزورجیمنتو شرکت نداشت. 
در بیست سالگی وارد خدمات کشوری شد و پس از بیست سال خدمت در وزارت دارایی به ریاست 
محاسبات کشوری و شورای دولئی رسید. در ۱۸۸۲ نمایندهء پارلمان شد. از جمله دیگر مسئولیتهای 
وی پنح بار متصدی مقام نخست‌وزیری ایتالیا طی سالهای ۱۸۹۵-۱۸۹۲ زر ۱۹۱۵۰۱۹۰۳ و 
۶ و ۱٩۱۹-۱٩۹۱۱‏ و ۹۲۱۰ بود. -م. 


کسوی طابی ایلیا و المان طی بت دورة طولای ۳۹ 


2 نشان دادن به روح ۳ انجمن ابتالیای ناسپونالیست نگرشهای 
تقابله جوبانه‌ای را اخذ کردند که آسانتر می‌توان آن را در ارتباط با رقابتهای سرزمینی در 
سطح بین‌المللی تصور کرد. اين امر به نوبة خود موجب شد که برنامة مزبور در سال 
۵ به عنوان خط‌مشی رسمی در زمینُ سیاست خارجی پذیرفته شود و درست در 
نباین آشکار با تلقی لیبرالی اولیه از آن؛ این بار به صورت بخشی از یک برنام؛ُ تهاجمی 
گسترش طلبانه قرار گیرد.!*" 

ایدئولوژی الحاق‌طلبانة جنبش ناسیونالیستی قومی در آلسان نیز دارای گرایش 
مشابهی بود. گرایش مزبور در پیرامون اتحادیه پان زرمن ساخته و پرداخته شد. این 
موضوع در ده قبل از جنگ جهانی اول اهمیت سیاسی تازه‌ای پیدا کرد که وحدت 
آلمان در سال ۱۸۷۱ میلادی شامل مفهوم یک «آلمان صفیو۱ (که سکن آلمانی زبان 
مستملکات هابسبورگ را دربر تمی‌گرفت) بود و به همین خاطر وحدت آلمان کافی 
نبست ۰ البته با توجه به وجود انحاد مثلث. تفکر اصلی الحاق‌طلبانه در آلمان که از 
وحدت با امالی آلمانی‌تبار ساکن امپراتوری هابسبورگ سخن می‌گفت. از لحاظ سیاسی 
فیرواقعی جلوه می‌کرد. به هر حال. وخیم شدن روابط بین‌المللی اروپایی بعد از سال 
۵ میلادی که با نخستین بحران مراکش آغاز شد -سه انگیزه دیگر برای نقوبت 
ملفه الحاق‌طلبی در ایدئولوژی ناسیونالیستی آلمان فراهم آورد. نخست آنکه 
دستاوردهای محدود ناشی از گسترش‌طلبی استعماری موجب گردید که سیاستهای 
سرزمینی در قلمرو اروپای قاره‌ای دوباره مورد توجه قرار گیرد و این امر مقبولیت 
مسلکی لازم را برای پذیرش اندیشه‌های مربوط به بر اروپای مرکزی در 
فالب اقتصادی یا حتی انضمام‌طلبانة آن فراهم و " دوم تيره شدن روابط روسیه و 
المان به تشدید سیاستهای خشن روسی کردن اقلیت آلمانی ساکن در روسیهُ تزاری 
انجامید و بدین‌ترتیب توجه جنبش ناسیونالیستی آلمان به سرنوشت اهالی آن بخنس از 
قلمرو آلمان جلب شد که در خارج از مرزهای رایش قرار داشتند. سوم آنکه سیاستهای 
فیر مسئولانه و خودمدارانة امپراتوری هابسبورگ به قدری ناسیونالیست‌های آلمانی را 
خشمگین کرد که به صرافت به راه انداختن یک جنگ فوری برای سرنگونی سلطنت 


۱. ۱ 


۴۰ اپدئولوژی فاشیست 


دوگانه و رهایی سرزمینها و مردم آلمانی از چنگال مارک شرقی " افتادند. ۳٩‏ 

در سالهای پایانی قبل از بروز جنگ این اندیشه که دولت فعلی آلمان هنوز شکل یک 
دولت را به خود نگرفته: و در مرحله انتقالی فرآیند تشکیل دولت قرار دار" دست به 
دست ضرورت اقتصادی و دفاعی گسترش‌یابی سرزمینی در اروپای مرکزی و خاوری 
داد. در آلمان نیز مانند ایتالیا همپوشانی دعاوی الحاق‌طلبانه با طرحهای امپربالیستی 
برای ایجاد سلط اقتصادی و سیاسی بر منطقهٌ وسیعی از قار؛ (اروبا) برنامةٌ 
ایدئولوژیک ترکیبی را برای توسعهٌ ارضی تجاوزطلبانه‌ای فراهم آورد. الحاق‌طلبی در 
بطن چارچوب وسیع‌تر سیاست دستیابی به فضای حیاتی قرار گرفت و پژواک 
وسوسه‌های هزاره‌ای جنبش ناسیونالیست قومی برای تحقق رسالت تاریخی ایجاد 
آلغان پورگ گردید در العان خیر عافد ایتالا ساوماتهای تتدروی. تست تالسیت 
زمینه چینیهای ابدئولوژیک مفصلی را برای تلفیق ادعای گسترش سرزمینی با اهداف 
عینی الحاق‌طلبانه ترتیب دادند تا اينکه بتوانند همزمان به توسعة ملی و اعتبار بین‌المللی 
دست پیدا کنند. آنها نگرش الحاق‌طلبی را از شکل لیبرال آن خارج کردند و آن را به 
عنوان یکی از لوازم ضروری قدرت ملی در جریان رقابت با ساير دولتهای اروپایی 
دوباره عرضه کردند. این امر بدان معناست که الحاق‌طلبی در صحتهٌ رقابتهای بین‌المللی 
نقشی سیاسی کسب کرد و به شیوه‌ای تهاجمی برعلیه تمامیت و یکپارچگی کشورهایی 
به کار افتاد که سرزمینهای آزادنشده در درون مرزهای آنها فرار داشت. 


کدام گسترش یابی؟ گسترش یابی قاره‌ای در مقابل گسترش‌یابی مستعمراتی. 

امپریالیسم رسمی در مقابل امپریالیسم غیررسمی 

در خلال سالهای ۱۸۸۰ تا جنگ جهاتی اول مشاجره‌های ایدئولوژیک و سیاسی درباره 

۱. مارک شرقی (*0500:97) . مارک شرقی را شارلمانی (۵۳6۵۳۵808)) (۸۱۴-۷۴۲) به عنوان منطقهٌ 
حایلی میان سرزمین خود و آرارها (۵۷9:8) ایجاد کرد. ايین منطقه بعدها اتریش نامیده شد. 
ناسیونالیست‌های قرن نوزدهم سعی در احیای اصطلاح مارک شرقی داشتند؛ زیرا آن را با خواستهای 


و حدت‌طلبانه خود و تجدید امپراتوری کهن منطبق می‌دانستند. -م. 
2 


؟ برش‌طا.ی اپالیا و المان طی بت دور طولانی ۴۳۱ 


غیر وابسته به احزاب سیاسی و افکار عمومی در هر دو کشور در اين نزاغ فکری درگیر 
بودند. این معما که بالاخره باید از میان سیاست گسترش ارضی در قار اروپا و سیاست 
گسترش ارضی در مستعمرات کدام‌یک را برگزید. برمباحثات گسترش‌طلبانه در ایتالیا و 
آلمان سایه انداخته بود و دو دستگی و تضادی را به بار آورد که پس از جنگ جهانی اول 
نیز ادامه پیدا کرد. اپن امری قابل درک بود؛ زیرا در سطح نظری دو شیوه استدلالی 
گسترش طلب هرکدام برداشت متفاوتی دربارة اعتبار ملی ارائه می‌دادند و فلسفه‌های 
متفاوتی در اين باره داشتند که چگونه گسترش ارضی می‌تواند به هدف توسعهٌ ملی 
پاری رساند. طرفداران مستعمره‌سازی به گسترش ارضی در ماورای بحار همچون 
ترکیبی از گسترش ارضی و رشد افتصادی می‌نگریستند و معتقد بودند که سیاست 
مزبور موازنة قوا در اروپا را متزلزل نخواهد کرد. آنها همین طور از جمله کسانی بودند که 
متصرفات مستعمراتی را نماد داشتن منزلت قدرت بزرگ می‌دانستند. به عقیده آنها 
حرکت در اين مسیر «دیرآمدگان» را قادر می‌ساخت که خود را در شرایط برابر با دیگر 
قدرتهای بزرگ اروپایی قرار دهند. 8 از دیدگاه آنها وجود شبات در اروپا پیش شرط 
دستیابی به اهداف ملی محسوب می‌شد. آنها امیدوار بودند که گسترش ارضی در 
مستعمرات» در درازمدت» نتایج سیاسی و اقتصادی چشمگیری داشته باشد و بمراتب 
ثمربخش‌تر از هرگونه سیاست گسترش ارضی در خاک ارویا باشد. از سوی دیگر» 
استدلال «هواداران سیاستهای اروپایی» غیر از اين بود. از دیدگاه آنان گسترش ارضی در 
اروپا و پذیرفتن «دیرآمدگان» به لحاظ سیاسی و همتراز کردن آنها با دولتهای عمده 
اروپایی؛ پیش شرط ضروری برای پیشبرد هرگونه سیاست گسترش ‌طلبانه‌ای در ماورای 
بحار بود."* بنا بر گفته‌های هواداران اين دیدگاه دولت باید قبل از آنکه به یک سیاست 
جهانی روی بیاورد به دنبال دستیابی به منابع مادی «فضای حرکتی» و اعتبار سیاسی 
باشد. آنها خواهان تزلزل و رخنه در ثبات نظام قار؛ٌ اروپا بودند ولی در عين حال اعتقاد 
داشتند که سرانجام مبارز؛ واقعی میان ملل اروپابی از نواحی مستعمراتی به اروپا منتقل 
خواهد شد. ازاین‌رو تضمین موقعیت سیاسی -اقتصادی‌شان در اروپاء به دست آوردن 
نقشی سیادت‌طلبانه در امور اروپایی برایشان اهمیت حیاتی داشت. در این میان تصرف 


مستعمرات جدید هدف مکمل آن بود. افزون بر این مدیترانه و اروپای مرکزی به لحاظ 


۲ . ایدئولوژی فاشیست 


تاربخی مهد و محل نشو و تمای تمدنهای ایتالبایی و آلماتی محسوب می‌شد (به فصل 
دوم بنگرید). در گذشته آنها در این نواحی امپراتوریهای وسیعی را برقرار کرده بودند و 
این سرزمینها جزء منابع قدرتشان بود. از این لحاظ گسترش سرزمینی در اروپا اهمیتی 
تاریخی و نمادین داشت و یادآور نقش سابقاً سیادت‌طلبانهٌ دو دولت در ارویا و مدیترانه 
بود. 

در آن زمان اين مباحثهٌ نظری با مباحثه دیگری دربارهٌ مشخصه گسترش سرزمینی 
توأّم شده بود. در اینجا تدشی میان رخنه‌گری اقتصادی و اشغالگری» یعنی میان کنترل 
اقتصادی و کنترل سیاسی سرزمینها مشاهده می‌شد. "" این بار نیز آبن منازعهُ فکری از 
وجود ادراکهای مختلف دربار؛ چگرنگی تأثیرگذاری تصرف اراضی بر رفاه داخلی و 
اعتبار ملی ناشی می‌شد. رخنه گری اقتصادی وعده ایجاد یک امپراتوری غیررسمی در 
افریق آسیا و به همین‌سان در جنوب / مرکز اروپا را با خود داشت و می‌توانست 
راه‌حلهای فوری مادی را برای رفع نیازهای داخلی و کمک به گسترش بخشهای صنعتی 
در مقابل رقبای خارجی ارائه دهد. مهمتر از آن به هر حال, سیاست مزبور می‌توانست 
بدون آنکه مخاطرهٌ رویارویی نظامی پر هزینه بر سر کنترل اراضی را در پی داشته باشد» 
قدرت سیاسی دولت را تقویت کند. از سوی دیگر طرفداری از الحاق‌طلبی بر سه جنبهة 
مختلف تأکید داشت: نخست. تأکید آنها بر اهمیت سرزمین به عنوان «فضایی» برای حل 
مشکلات مهاجرت و افزایش جمعیت بود."" دوم آنها اذعان داشتند که ایتالیا و آلمان به 
عنوان کشورهای «دیرآمده» تمی‌توانند در سطح اقتصادی در شرایط رقابتی برابر با سایر 
قدرتهای بزرگ اروپایی قرار بگیرند؛ زیرا فاقد منابع و شبکه اقتصادی می‌باشند که فقط 
با کنترل سیاسی سرزمینها قابل تأمین است. سوم آنها بر اهمیت سرزمین در ارتباط با 
دفاع ملی (در اروپا) و فضای حیاتی تأکید گذاردند و اين دو عتصر را پیش‌شرط بقا و رشد 
و شکوفایی ملت می‌دانستند. 

اين تقایل بین برنامه‌های گسترش‌طلبانهٌ مختلف در سیاستهای خارجی رسمی 
دولتهای ایتالیا و آلمان نمود آشکاری داشت. اینها تا حدود زیادی بیانگر کثرت 
راه‌بردهای گسترش‌طلبانه» تغیبر و نوسان سیاست حکومتها و تفرقه در اردوی 
ناسیونالیست تندرو در دوره‌ای بود که به جنگ جهانی اول منتهی شد. تحولات داخلی و 
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پین‌المللی دههُ قبل از سال ۱۹۱۴ میلادی بر ابدئولوژی و نحوه عمل گسترش‌طلبی در 
دو کشور تأثیر گذارد. در این میان سه تفییر عمده قابل تشسخیص است. نخست؛ 
دیدگاهی که از گسترش ارضی در مستعمرات به عنوان جانشینی برای بن‌بست سرزمینی 
موجود در اروپا حمایت می‌کرد بتدریج به عکس خود تبدیل شد. بنيه اتحادها و اعتبار 
هر ملت در چارچوب نظام اروپای قاره‌ای به صورت عوامل اصلی درآمدند که ضامن 
قدرت و امنیت بودند و پیش‌شرطهای گسترش ارضی در خارج محسوب می‌شدند. در 
اپتالیا گرایش مزبور در بستر دو تحول مختلف بروز کرد. از یک‌سی توجه استعمارگران 
ایتالیابی از نواحی دور جنوب شرقی افريقا به سمت حوضء آبگیر مدیترانه منحرف شد 
و تا سواحل شمالی افریقا؛ دربای ازم و جزایر آن امتداد پیدا کرد. این گسترش ارضی: به 
معنای دفیق. هنوز جنبه مستعمراتی داشت و می‌کوشید که فشار برای تصرف اراضی را 
از نظام اروپایی دور کند. در عين حال, گسترش ارضی در نواحی‌ای صورت می‌گرفت که 
برای تثبیت موقعیت راهبردی ایتالیا در اروپا اهمیت قاطعی داشت و برای کنترل 
آدرباتیک و کسب مزیّت نسبی بر انگلستان و فرانسه در حوضه مدیترانهُ ناگزیر بود. از 
سوی دیگر» اجماع داخلی در مورد شرکت ایتالیا در اتحاد مثلت پس از سال ۱۹۰۸ 
میلادی بشدت آسیب دید. گروههای ناسیونالیست تندرو از تمدید پیمان در سال ۱۹۱۲ 
میلادی انتقاد واقعی نکردند (در اين میان. انضمام‌طلبان تنها استثنای موجود بودند که 
در گرایش ضد اتریشی آنان هیچ خللی وارد نمی آمد)» اما این رضایت چندان بیانگر 
وجود یک حمایت محض از روح اتحاد نبود بلکه بیشتر حاکی از اين بود که گروههای 
مزبور با اکراه پذیرفته بودند که حکومت ایتالیا در عرصه دیپلماتیک چاره‌ای غیر از این 
ندار و ۷٩‏ 

در آلمان نیز اندکی قبل و بعد از بحران دوم مراکش روند مشابهی حاکم بود. 
سازمانهای تندروی ناسیونالیست از مدتها قبل خواستار اولوبت دادن به گسترش ارضی 
در اروپا به زبان طرحهای استعماری بودند." دومین بحران مراکش در واقع» در 
چارچوب همین منطق. یک عملکرد استهماری نیز پیدا کرد و بیانگر خواستهای دور و 
دراز آلمان در حوضه کنگو بود."" با این‌همه این جزه آن دسته ملاحظات اصلی و 
ارلیه‌ای نبود که موجب بروز این حادثه شد. رایش (آلمان) که از نظر دیپلماتیک منزوی 
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شده بود. کوشید به تناقضات موجود میان دولتهای استعماری در شمال غربی افریفا 
دامن بزند تا از اين طریق بتواند جبهة انگلستان ‏ فرانسه را از هم بپاشد و به موقعیت 
سیاسی مسلطی در برابر رقیبان اصلی خود در نظام اروپایی دست پیدا کند اما به هر 
صورت نتایج بحران دقیقاً عکس این بود و تتش موجود میان آلمان و سایر دولتهای 
اروپایی را تشدید کرد و موجب تقویت دیدگاه کسانی شد که از سیاست اروسایی و 
انضمام‌طلبانه جانبداری می‌کردند و آن را شرطی لازم برای کسب اعتبار ملی؛ امنیت و 
قزتمندی رایشن م‌فانستند. ‏ تبرر وی دربایی (شتیان مسرسخت ستیاینت کستزش 
ارضی در ماورای بحار) در جریان بحران سال ۱٩۱۱‏ میللادی مراکش عدم قابلیت خود را 
در حفظ منافع بین المللی کشور نشان داد. از سوی دیگر ارتش که به طور سنتی و از قدیم 
خواهان جهت دادن گسترش ارضی آلمان به داخل اروپا بوده از فرصت پدید آمده به 
دنبال این شکست ادعایی سود برد و بودجه بیشتر و ایفای نقش عمده‌تر در 
تصمیم‌گیریهای سیاست خارجی را خواستار شد."" جنجال و هیاهوها دربار؛ احتمال 
بروز یک روبارویی نظامی بالاگرفت و سیاست جهانمدارانه" (که مبنایش را سیاست 
جهانی و گسترش ارضی در ماورای بحار تشکیل می‌داد) محبوبیت خود را از دست داد 
و یک سیاست خارجی قاره‌ای تهاجمی چیره شد. (*) 

دومین تحول عمده به تغییر خصلت سیاستهای گسترش‌طابانه ایتالیا و آلمان مربوط 
می‌شود. همراه با افزايش نیاز به کسب اعتبار و مشکلاتی که برای گسترش اقتصادی 
ایجاد شد. موازنة سابق میان رخنه گری اقتصادی و انضمام‌گرایی بر هم خورد. بحران 
داخلی دو نظام (که عمدتاً به افزایش انتقادها از جانب جنبش نوین ناسیونالیست‌های 
تندرو و بسیج نیروهای چپ مربوط می‌شد). در سالهای نخستین پس از سال ۱۹۱۴ 
میلادی تا حد زیادی به مشروعیت حکومت آسیب رسانید و بیش از پیش کسب 
پیروزیهای خیره‌کننده را ضروری ساخت. این پیروزیها با دنباله‌روی از نوعی سیاست 
غیررسمی امپریالیستی حاصل نمی‌شد. این امر به اضافاٌ مشکلات عینی که برای 
«دیرآمدگان» در زمینُ دستیایی به موقعیت اقتصادی برابر با سایر قدرتهای بزرگ وجود 
داشت. باعث از دست رفتن تدریجی اعتبار رخنه‌گری اقتصادی به عنوان بدیلی در 


۱, ۱ 
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پرابر اشفالگری شد. تلاشهای فیررسمی ایتالبا و آلمان در زمینة گسترش ارضی ادامه 
پافت. ایتالیا بیشتر در بالکان و آسیای صغیر و آلمان در جنوب و مرکز اروپا و نیز در 
شمال افریقا مشغول بودند. "با این حال» سرزمین از اهمیت نمادین بیشتری برخوردار 
شد. در گفتمان گسترش‌طلبانه دو کشور استدلالهایی در جهت فضای حیاتی رواج پیدا 
کرد و برای توجیه آن دلایل جمعیتی اقتصادی. و دفاعی آورده می‌شد. تصمیم جیولیتی 
در مورد تأیید انجام عملیات نظامی برای اشغال لیبی شاهدی بر چرخش وی به سوی 
سپاستهای انضمام طلبانه بود. این معمار سیاستهای لیبرال در ایتالیا پیوند و علاقه‌ای به 
سیاستهای استعماری نداشت بلکه از ضرورت ابراز آشکار قدرت ابتالیا به شیوه‌ای 
محسرس آگاه بود. او بدون آنکه توجه داشته باشد که چنین اقداماتی منافع ملموس 
چیدانی در بر ندارد؛ به ورطة احساسات در حال رشد گسترش ارضی افتاد. 

مورد لشکرکشی به لیبی بیانگر سومین تحول در سیاست گسترش‌طلبانة ایتالیا و 
آلمان در آستانة جنگ جهانی اول بود؛ یعنی اهداف گسترش طلبانه از حالت عملی خارج 
شد. لشکرکشی به لیبی و بحران تنگیر" هر دو نمایانگر ولع بی‌قید و بند برای به دست 
آوردن سرزمینهای جدید به‌خاطر دلایل راهبردی و حیئیتی و عدم توجه کامل به 
ملاحظات مادی بو( برهانهای دوری (بس از واقعه) که دربارة دورنمای اسکان 
مهاجران و فرصتهای افتصادی موجود در اين مناطق ارائه می‌شد بتدریج کمتر و کمتر به 
انگیزه‌های واقعی پنهان در پشت این تصمیم‌گیریها برای گسترش ارضی ارتباط پیدا 
می‌کرد. اين امر صرفاً از فضای اضافی محدودی که تا کر ارضی «دیر آمدگان» 
در دنیایی که تقریباً به طور کامل در اشغال قدرتهای بزرگ سنتی بود ناشی نمی‌شد بلکه 
عمدتا به یک نظام بین‌المللی بشدت رقابتی مربوط می‌شد که در آن مزایای ژئوپولتیک و 
حبئیتی روزبه‌روز بیشتر تأثبرگذار می‌گردید و در شکل‌گیری قدرت نقش پیدا می‌کرد. 
فابل درک است که رخنه گری اقتصادی نمی‌تواند این خیالها را ارضا کند. در عين حال؛ 
میزان سودمندی این سرزمینها برای اسکان مهاجران با توسعه اقتصادی نمی تواند نیاز به 


۱. بحران تنگیر (7ع۱:0) با دیدار قیصر وبلهلم دوم از بندر تسنگیر در شمال مراکش و در کنار بندر 
جبل الطارق شروع شد. هدف از این اقدام اثبات حق آلمان برای دخالت در امور مراکش بود. اپن حرکت 
چالش مستفیمی با منافع فرانسه بزد. هدف اصلی المان برگزاری یک کنفرانس بین‌المللی و به انزوا 
کشانبدن فرانسه بود. هدف دیگر آلمانها تضعیف اتحاد فرانسه - اینالبا و فرانسه - انگلستان بود. -م. 
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گسترش ارضی در هر جهتی و در هر فرصتی را تحت‌الشعاع خود قرار دهد. 


تجربة جنگ جهانی اول: خواستهای سرزمینی و امیدهای نقش بر آب شده 


به دلیل وخامت روابط بین‌المللی و تندتر شدن خواستهای گسترش‌طلبانه قدرتهای 

بزرگ اروپایی نتوانستند برای جلوگیری از تبدیل بحران ژوئية ۱۹۱۴ به یک درگیری 

نظامی گسترده‌تر ایده‌های مشخصی را ارائه دهند 4#) تشکیلات سیاسی لیبرال در ابتالیا 
بین دو سیاست در نوسان بودند. این سیاستها عبارتند از اتحاد رسمی کشور با قدرتهای 
محور (بویژه تمدید بیمان انسحاد مثلث در سال ۲۳ میلادی) و بلندیروازیهای 

ناسیونالیستی قدیمی انضمام‌طلبانه ضد اتریشی که از زمان وحدت ایتالیا وجود داشت. 

جنگ توافق نادری را میان ناسیونالیستهای (قدیم و جدید) و سوسیالیست‌ها بر مینای 

سیاست بی‌طرفی پدید آورد. با وجود این؛ پس از مدتی کوتاه اتتظارات ناهمگون و کاملا 

متفاوت گروههای سیاسی گوناگون آشکار شد و فضای اتحاد داخلی اولیه را بر هم زد؛ 

درحالی‌که جیولیتی و اطرافیاتش همچنان اصرار داشتند که دیپلماسی غرامت‌گیری از 

اتریش در درازمدت متافعی را عاید ایتالیا خواهد کرد؛ انجمن ایتالیای ناسیونالیست در 
پاییز ۱۹۱۴ مواضع خرد را در جهت برنامه مکداً مداخله جویانه علیه قدرتهای محور 
تغییر داد. بنابراین پیش‌بینی؛ ایتالیا از اين طریق به منافعی در دالماسی " و برثر " دست 
پیدا خواهد کرد."" در کنار آن بخشی از حزب سوسیالیست ایتالیا "که سخنگویی آن را 

۱. دالماسی (9۸۱۵0۸). منطقه‌ای در غرب یوگسلاری و در کنار آدریاتیک. 

۲ برنر (3۳20060), گذرگاهی کرهستانی در آلپ. بین اتریش و ابتالیا. 

۳. اهمیت حزب سوسیالیست ایتالیا در اين است که قبل از تأسپس آن در سال ۱۸۹۲ میلادی هیچ حزب 
ملی و سراسری در ایتالیا وجود نداشت. حزب سوسیالیست ایتالیا محصول تلفیق اعضای یک حزب 
منحل‌شده طبقه کارگر به نام (مزعشتجع0 مناد با روشفکران طبقه متوسط رایسسته به اتحادیة 
سوسیالیست میلان و برگزاری کنگر؛ ژنوا (0600۷2) در ارت ۱۸۹۲ بود. برگزاری این کنگره را نقطهٌ 
عطقی در تاریخ سوسیالیسم در ایتالیا می‌دانند. کنگرة بعدی در سپتامیر ۳ برنامد زب 
سوسیالیست ۳ به این شرح تصویب کرد: نگ طبقاتی. مقاومت سازمان‌یافته در سراسر سر سای 
استماعی کردن تولید و استفلال عمل سیاسی در حرپان انتخابات. نام تشکیلات مریرر در سال ۱۸۹۵ 
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بیتو موسولینی برعهده داشت به نحوی فزاینده از سیاست غیر مداخله‌جویانهُ رهبری 
رسمی حزب ناامید می‌شد. به عقیدهُ موسولینی مخالفت اولیة سوسیالیستی با آنچه 
جنگ «قدرتهای توانگر» خوانده می‌شد دیگر جایگاهی نداشت؛ زیرا حزب سوسیال 
دمکرات آلمان با اشتیاق منطق نظامی ورود به جنگ در اوت ۱۹۱۴ را پذیرفته بود. به 
نظر وی اگر جبهه متحد سوسیالیستی دیگر معنای خود را از دست داده باشد در آن 
صورت ورود ایتالیا به جنگ می‌تواند به پوبایی و مطالبات برای اصلاحات داخلی شتاب 
بخشد. موسولینی شخصاً خواهان چنین تحولی بود و آن را نخستین گام به سوی گذار 
انقلابی عمیقتر جامعةُ ایتالیا (و اروپا) ارزیابی می‌کرد. فاصله گرفتن وی از خط‌مشی 
رسمی حزب سوسیالیست موجب اخراجش از آن حزب گردید و به توب خود محبوبیت 
اجتماعی جنبش در حال رشد هوادار مداخله را تقویت کرد. این جنبش را به اسم 
«دخالت» می‌شناسند. 1*0 
به موازات اوجگیری مداوم احساسات مداخله‌گرانه در طول پاییز و اوایل زمستان 
۴ حکومت ایتالیا مجبور شد که در سیاست اولیه‌اش در زمینة پایبندی به اتحاد 
مثلث بازنگری کند و تماسهای موازی را با قدرتهای متفق برقرار کند. هدف از اجرای 
سیاست مزبور انجام معامله‌هایی در مورد زمین بود که از وعده‌های ناچیز و مبهم اتریش 
برای واگذاری امتبازات مستعمراتی در دور پس از جنگ پرسودتر به نظر می‌رسید. در 
بحبوحه اوجگیری تبلیغات نیروهای هوادار مداخله این موضوع برای دستگاه سیاسی 
حاکم در ایتالیا روشن شد که مذاکره با انگلیس و فرانسه می‌تواند بمراتب بیش از آنچه 
دولتهای محور وعده می‌دهند منافع آتی سرزمینی چشمگیری را نصیب ایتالیا کند. ۳۳ 
عقد قرارداد لندن " (که به صورت محرمانه میان حکومت ایتالیا و اتحاد مثلث به امضا 
*- به حزب سوسپالیست تغییر کرد. حزب سرسیالیست هوادار سیاست بی‌طرفی برد (۱۹۱۵-۱۹۱۴) و 
مرسولینی را پدخاطر ادیده گرفتن این سیاست از حزب اخراج کردند. حزب کمونیست ایتالیا پس از 
آنشمان از خزت شوتالیشت فرسال ۱۹۳۸۰ تآشیی شلد دم: 
۱. منظور قرارداد ۱٩۱۵‏ میلادی بود که با هدف راضی کردن ایتلیاپرای مداخله در جنگ به امضا رسید. 
موضع بارون سیدنی سرئینو (5000 (51405) (۱۹۲۲-۱۸۴۷) نمایندة ایتلیا در مذاکرات لندن بسیار 
محم بود. او خواستار الحاق ترنت و تریست به ایتالیا و پذیرش تسلط این کشور بر ادریاتیک از سوی 


متفقین بود. ار همین‌طرر خواستار الصاق کل ایسترپا و سه‌چهارم دالماسی ببه ایتالیا شد. وی 
می‌خو است متفقین دست ایتالیا را براای دحالت در امرر افریلا و خصاورميانه باز بکشذارند. روس‌ها 


۳۸ ایدئولوژی فاشیست 


رسید)"" پیانگر تغییر جهت سیاست خارجی ایتالیا از یک سیاست «اشباع» سرزمینی 
در اروبا به سوری سیاست انضمام‌گرایی در اروبا بود. طیق مفاد این پیمان‌نامه ساید 
خواسته‌های ارضی قدیمی ایتالیا در ساحل آدرباتیک و آلتوآدیژ ! (تیرول جنوبی) در 
مورد الحاق بخشی از این سرزمینها به خاک ابتالیا تأمین می‌شد و در مقابل آن باید ارتش 
ایتالیا در عملیات نظامی برای شکست نیروهای محور شرکت می‌کرد. متفقین وعده‌های 
مبهمی را نیز در زميناً واگذاری برخی امتیازهای مستعمراتی در افریقا به ایتلیا دادند. 
ایتالیایی‌ها از مدتها قبل به این سرزمينها چشم طمع داشتند و تصرف این نواحی را 
پیش‌نیاز کسب منزلت «قدرت بزرگ» برای ایتالیا می‌دانستند. مقاومت در برابر این 
وسوسه‌های قوی بسیار دشوار بود و [در نتیجه] ایتالیا در ۲۳ می ۱۹۱۵ به اتریش - 
هنگری اعلام جنگ کرد. «روزهای درخشان میا (این عبارت سرمستانه را گابریل 
دانونزیو " شاعر و یکی از هواداران برجستهُ جنبش مداخله باب کرد) تشانة نخستین 
شکست عمده جیولیتوئیسم و موید افزایش مداوم گرایش اجتماعی به برنامة «جد‌یدا 
ناسیونالیست‌های تندرو در میان مردم عادی و نخبگان سیاسی ایتالیای لیبرال بود. ۳9 
«جنگ بزرگ» ایتالیا به عنوان آخرین جنگ استقلال قلمداد شد. این گفته ارتباط 
مستقیمی به دیدگاهی داشت که از تکمیل ریزورجیمنتو سخن می‌گفت ولی بعد معلوم 
شد که ایتالیا وارد جنگ بسیار سختی شده است. ابتدا مدتی جبههُ ایتالیا -اتریش دچار 
بزرگترین مخالفان اين پيشنهاد در کنفرانس بودند. روس‌ها نمی خواستند ایتالیا جانشین اتريش در بالکان 
شود و آن را برخلاف منافع اسلاوها می‌دانستند. سرانجام پس از پا درمیانی انگلستان و فرانسه بین 
ابتالیا و روسیه توافق حاصل شد. طبق فرارداد لندن. وعد؛ واگذاری مرز برنر: ایستریا و دالماسی 
مرکزی به ایتالیا داده شد. بدین ترتیب حدود ۲۳۰ هزار آلمانی اتریشی و ۷۲۰۰ هزار تن اسلاو جزء 
قلمرو ایتالیا فرار می‌گرفتند. همین‌طور ادعای ایتالیا در مورد دودکانز که فرانسه و انگلستان بر سر 
مالکیت آن از سال ۱٩۹۱۲‏ در رقابت بودند. به رسمیت شناخته شد. -م. 
۱. آلتر دیژ (ءیرن۸۵ مالم). ناحیه‌ای در شمال ایتالیا وافع در تیرول جنوبی. -م. 
۲ گابریل دانونزیو (مذ2هدمه۸ظ اعتماه0) (۱۹۳۸-۱۸۶۳). شاعر داستان‌نویس و هنرشناس معاصر 
ایتالیایی که توانست در نحستین دهه قرن بیستم نفوذ زیادی بر افکار جوانان ایتالیایی پیدا کند. او با 
تداعی نوعی ابرانسان نیچه‌ای و اشاره به قدرت زمینی روم باستان و قدرت دریایی در آثارش از عظمت 


اینالیا گفت. ار شخصی پر شور و پر حرارت بود و از میان‌روی و تجربه گرایی جیولبتی بشدت انتفاد 
مي‌کر د. وی از مخالفان کنفرانس ورسای بود. -م. 


کرش ‌طایی ایتالیا و المان طی یی دور؛ طرلانی . ۴٩‏ 
بن‌بست بوده ولی بعد ارتش ایتالیا در اکتبر ۱٩۱۷‏ در کاپورتو" متحمل شکست بسیار تلغ 
و خفت‌باری شد."" آنچه ابتدا عملیات تعرضی برای رسیدن به هدف تکمیل فرآیند 
ملت دولت ابتالیا تصور می‌شد. بزودی به یک جنگ تدافعی در قلمرو ملی ایتالیا بدل 
شد. سرانجام حکومت ایتالیا در آخرین تقلاهایش برای جمعآوری نیرو و تفوبت روحیه 
منزلزل مردم اعلام کرد که تشکیلات قدیمی و فرسودهٌ نیروهای مسلح را مورد بازنگری 
فسرار نخواهد داد و قول انجام اصلاحات اجتماعی گسترده‌ای را داد. این ترفند 
نتیجه‌بخش بود و نیروهای ایتالیایی توانستند تا پایان جنگ و اعلام متارکه در نوامبر 
۸ پیامدهای شکست کاپورتو را جبران کنند و در خاتمهٌ جنگ اندکی شاهد پیروزی 
را در آغرش بگیرند. وضعیت روحی نامساعد سال ۱۹۱۷ میلادی جای خود را به 
فضایی پر از شادی و افتخار داد. فضای جدید این انتظارات را تقویت کرد که می‌توان از 


طریق مذاکرهُ صلح به مطالبات سرزمیتی دست پیدا کرد. «پیروزی» دلیل درستی انديشهة 
دخالت معرفی شد و اين امیدواری بدبد آمد که اکنون دنیا ایتالیا را به عنوان یک قدرت 
(55) 


بررگ در نظام اروپایی به رسمیت خواهد شناخت 
اغلب مردم آلمان و همه احزاب سیاسی (از جمله حزب سوسیال دمکرات) با 

اشتیاق از ورود کشورشان به جنگ حمایت کردند و بدین‌ترتیب. توقعات زیادی در این 

مورد به وجود آمد که آلمان به سرزمینهای وسیعی در غرب و شرق دست پیدا خواهد 

کرد. به عقیدهٌ فیشر " انتشار برنامهٌ سپتامبر بتمان هولوگ " (شامل طرحی جامع برای 

۱. کاپورتو (۳۵۱۱۰::)). دهکده‌ای در شمال غربی بوگسلاوی و در شمال شرقی اودیین (۱101:۵) است. 
در ۲۲ اکتبر ۱۹۱۷ واحدهای ارتش آلمان با استفاده از توبخانه سنگین و به‌کارگیری شگردهای جدید 
رخنه عمین در مواضم دشمن توانستند چهار خط دفاعی نیروهای ایتالیایی را درهم بشکنند و در 
کاپررنو مستقر شوند که در ۱۷ مایلی پشت خط حبهه بود و با حرکت بیشتر به سمت جنوب ارتباط 
نیروهای ایتالیایی را با هم قطع کنند. نیروهای المانی در دوم و سوم نوامبر به پیشروی سریعی دست 
زدند و فرماندهی ارتش ایتالیا نتوانست مواضع دفاعی حدیدی در پرابر این حمله ایجاد کند و در نتیحه 
حدود ۳۵۰ هزار سرباز ایتالبایی به حالت فرار به پباو (۲۱۸۷۵) عقب‌نشینی کردند. در جریان نبرد 
کاپر ر نو اپتالیایی‌ها ۱۰ هزار کشته ۴ ۰ هزار مجروح و ۳۰۰ هزار اسیر دادند و نایم فراوانی تیب 
ارتش ألمان شد. -م. 

۲ فرپتز فیشر (۱۱۵۷00 ۱10) صاحب تحقیقاتی دربار؛ اپده‌های گسترش‌طلبانه در آلمسان در ابتدای فرن. 
۳ 

۳ تلربالا. فرن بتسان هولوگ ۱۱۱۸۵ ما۱۱ ی ایا (۱۹۲۱۱۸۵۶). سیاستمدار آلسانی. 


۵۰ آپدئولووزی ناشیست 


تأمین اهداف سرزمینی گسترده آلمان به زیان فرانسه هلند» بلژیک. و روسیه) دلیلی بر 

وجود جاه‌طلبیهای دور و دراز گسترش‌طلبانه در سیاست خارجی آلمان پس از وحدت 
بوده است. فیشر در اثر خود ارجاعهای بسیاری به اعلامیه‌ها و بیانیه‌های شبه‌جتگی 
شخصیتهای مشهور نظامی؛ سیاسی» و صنعتی رایش دوم دارد و ابراز اين قبیل اظهارات 
را دلیل تداوم یک گفتمان خاص ناسیونالیستی تندرو در جامعة آلمان؛ بویژه در سالهای 
پس از دههٌ ۱۸۹۰ می‌داند. اين گفتمان بتدریج جنگ را به عنوان تنها راه‌حل موجود برای 
رفع محاصرة آلمان و جبران تلاشهای دیپلماتیک ناکام قبلی در دوران صلح برای تبدیل 
شدن به یک قدرت بزرگ قلمداد کرد. "با وجود این نباید درباره ویژگی گسترش‌طلبانه 
سیاست ویلهلمی گزافه‌گوبی کرد. پس از یک رشته پیشروبهای جزئی در جبهه غرب» 
بن‌بست نظامی سالهای ۱۹۱۶-۱۹۱۵ این احساس را در میان گروههای راست و چپ 
ایجاد کرد که سیاستهای جنگی نیاز به بازبینی گسترده دارد. بخشی از اعضای حزب 
سومیال دمکرات که روزبه‌روز بر تعداد آنان افزوده می‌شد (اندکی بعد از بدنه این 
حزب جدا شده و حزب مستقل سوسیال دمکرات " را تأسیس کردند) شروع به مخالفت 
با جنگ کردند و به افزایش شمار کشتگان در عملیات در جبههٌ غرب و تأثیرات بسیار 
منفی و خردکننده محاصرة آلمان بر مردم عادی واکتش نشان دادند. "7" در مقابل تشکیل 
حزب میهن " در سال ۱۹۱۷ میلادی به تمایلات گسترش‌طلبانة تندروي 
ناسیونالیست‌های راستگرای آلمانی امکان بیان بیشتری داد و خواسته تجدیدنظر در 


متود براندنبورگ. تحمیلکردة رش حقوق بود. ایتدا در وت پررس و سپس امپراتوری آلمان خدمت 
کرد و در سال ٩‏ ۰ میلادی به مفام صدراعظمی رسید. به درخواست هیندنبورگ و واندررف: قیصر 
فرمان عزل وی را در سال ۷ صادر کرد. بتمان مولوگ نقش تحریک‌امیزی در ده ور؛ قبل و بعد از 
جنگ اپفا کرد و در سال ۱۹۱۴ علناً قرارداد تعهدآمیزی را که آلمان را ضامن بی‌طرفی بلژیک 
می‌دانست» «کاغذ پاره» نامید. بتمان با حمایت از طرح الحاق بلژیک و بخشی از فرانسه. ارکراین و 
لهستان به آلمان قبل از هیتثر مستلاٌ فضای حیاتی را مطرح کرد. -م. 

۱. حزب مستقل سوسیال دمکرات (1511) در سال ۱۹۱۷ تشکیل شد. ابتدا سه وزیر در کابینه داشت. 

پس از حمل ارت برای آزادی گروگانهای دولتی از چنگ ملوانان ؛ شورشی به کاخ لین ندز سمش 

۱۹1۸ این سه وزیر استعفا کردند. فرماندهی ارتس آلمان با حضور آنان در کابینه مخالف بسود. کارل 
کائوتسکی (۵۷۵۱۵۲۷ ا) (۱۹۳۸-۱۸۵۴) سوسپالیست معروف آلم از نی - اتریشی از بنبانگذاران 
حزب مستقل سوسیال دمکرات بود. -م. 

۲ زب مپهن ۳۸۲۱۷ ۱:۱۱۰۲۱۸۵۸) 6 


کت برش ‌طاری ابتالبا و الماد طی یک دورة طولانی ۵۱ 


لقشه‌های جنگی و اعمال فشار بیشتر بر امپرانوری در حال سقوط روسیه را مطرح 
کرد. ۲ ارتش آلمان در اواخر سال ۷ میلادی به پیشرفتهای چشمگیری در جبهه 
شرق دست پیدا کرد و توانست از خلاً قدرت به وجود آسده در روسیه پس از بروز 
نخستین انقلاب سال ۱۹۱۷ و تصمیم‌گیریهای نابجای رهبر جدید کشور کرنسکی " در 
زمینه ادامهٌ جنگ بخوبی بهره‌برداری کند. هنگامی‌که بلشویک‌ها بتنهایی قدرت را قبضه 
کر دند و به خاطر رسیدن به یک صلح فوری با آلمان وارد مذاکره شدند» دستاوردهای 
نظامی گسترده ارتش آلمان در شرق بلندپروازبهای ارضی تندروانه در آلمان را تقویت 
کرد. قرارداد برست لیتووسک " (۱۹۱۸) بر نابودی کامل امپراتوری روسیه مهر تأیید 
گذارد و امپراتوری ویلهلم را به ایجاد یک امپراتوری بسیار بزرگ امیدوار کرد که 
متصرفات آن تا اوکراین بالتیک و دریای سیاه گسترش می‌بافت و به نقشه‌های تاربخی 

سلحشوران توتونیک جامةٌ عمل می‌پوشاند ** 

روند رویدادها در غرت درست خلاف این بود. به‌علاوه» محاصره و تضییقات 

ابجادشده برای تأمین مایحتاج عمومی روحیه مردم را خراب کرد و سرانجام امپراتوری 

آلمان را در پاییز ۱۹۱۸ به زانو درآورد. اخبار تکان‌دهنده درباره اینکه آلمان پذیرفته 
است بدون قید و شرط تسلیم شود و اينکه به دنبال بروز انقلاب نوامبر ۱۹۱۸ قیصر 
ویلهلم دوم " مجبور به کناره‌گیری از قدرت شده است. درست هنگامی انتشار یافت که 

۱ الکساندر کرنسکی ۵۳۵۸۸۲ ۸۱۵:۸:۵) (۱۹۷۰-۱۸۸۱) سیاستمدار روس. او متولد سیمبیرسک 
(د50) و پسر یک ناظم مدرسه بود. در سن‌پطرزبورگ درس حقوق خواند. در انقلاب فوریه ۱۹۷ 
نفش موثئری داشت. در مارس ۷ و زیر دادگستری» در ماه می وزیر جنگ و در ژوثبه نخصست‌وزیر 
شد. او در نوامبر ۱۹۱۷ توسط بلشویک‌ها از قدرت خلع شد و بقیهٌ عمر خود را در تیعید در فرانسه. 
استرالیا. و ایالات متحده گذراند. -م. 

۲ قرارداد صلح برست ‏ لیتورسک (۱۱0۷۵۸ - ۳۵۱) ررسیه را از اراضی‌ای به وسعت مجموع اتریش - 
هنگری و ترکیه با بیش از ۵۶ میلبون تن سکنه محروم کرد که شامل ۸۳۲ کل جمعیت روسيهُ آن زمان 
بود. فرارداد برست ‏ لیتروسک در ۳ مارس ۱۹۱۸ امضا شد ر بسیاری از همکاران لشین با عقد آن 
مخالف بودند. زیرا شرایط بسیار سنگینی را بر دولت جدید شوروی تحمیل می‌کرد. طبق آن» روسیه 
پک‌سرم طرل خط آهن خود. ۷۳/ کل معادن آهن. ٩‏ کل تولید زغال سنک و بیش از پنج هسزار 
کارخانه ۳ از دسست می‌داد و مور به پرداخت شنی مبایارد مارک غرامت به المان شد. ۰ 

۳ وپلهلم درم (۱۱ ۷۷:۱۰۷) (۱۹۲۱-۱۸۵۹) فیسر آلمان ار حاندان هوهنزلورن و از هواداران سرسخضت 


۳ ایدئولوژی فاشیست 


نیروهای آلمان به پیروزیهای قاطعی در شرق دست يافته بودند و هنوز در جبهة غرب در 
خارج از مرزهایشان در حال جنگ بودند." دستگاه سیاسی دولت ویلهلمی از طرح 
برقراری نظام جمهوری در آلمان حمایت کرد تا شاید بتواند از این طریق متفقین راکمی 
نرمتر کند و به شرایط صلح مطلویتری دست پدا کند. در عين حال, افکار عمومی 
سردرگم ومتحیر از اينکه فریب تبلیغات زمان جتگ دربارهٌ شکست‌ناپذیری ارتش آلمان 
را خورده. خشم و سرخوردگیهایش را متوجه نیروهای انقلابی کرد و آنها را مسئول 
فروپاشی جبهه داخلی و از دست رفتن متصرفات جدید آلمان در شرق دانست. یکی از 
افسران جوان ارتش آلمان به نام آدولف هیتلر در جمم‌بندی این رویداد را «خیانت توامبر 
۸ نامید.!؟ در آن زمان اين عبارت دشنام آمیز بیانگر دیدگاههای افراد وابسته به 
تفکرات ناسیونالیستی بود. گسترش دامنه انقلاب به سراسر کشور که اوج آن برقراری 
حکومت کوتاه‌مدت سرخ‌ها در باواربا" بوده نیروهای ناسیونالیست تندرو را ناامیدتر 
کرد. آنها یکشبه آرزوهایشان برای گسترش وسعت کشورشان را بر باد رفته می‌دیدند. از 
دیدگاه آنها اگرچه افزایش ابعاد سرزمین آلمان مستلزم تصرف هزینه‌های فراوانی بود» 
ولی به رغم همه اين مسائل و مشکلات باز هم گسترش قلمرو آلمان امری توجیه‌پذیر و 
شایسته بود. 

به طور کلی» تجربهٌ جنگ فرصتها و توجیه‌های جدیدی را برای مشروع نشان دادن 


گسترش سیاستهای استعماری بود. وی در دوران حکومتش در جهت نظامی کردن و تسلیح و تقویت 
بنیةٌ صنعتی آلمان عمل کرد و مقدمات شرکت این کشور در جنگ جهانی اول را آماده کرد. ویلهلم دوم 
سیاست برقراری ترازن در اروپا را رها کرد و به دتبال برقراری سلطه المان در اروپا بود. او پس از 
شکست آلمان در جنگ جهانی اول به هلند گربخت. اندکی بعد از جنگ طرحی توسط اپوزیسیون ملی 
در برلین برای سرنگونی جمهوری وایمار و بازگرداندن ویلهلم دوم از هلند برای ایجاد سدی در برابر 
متفقین تهیه شد. ولی عفیم ماند. -م. 

۱. در نوامبر ۱۹۱۸ انقلابی در باواریا (8008:9) رخ داد و دولت خلقی اعلام شد. نخست‌وزیر اين دولت 
یک نویسند؛ مشهور بهودی به نام کورت ایزنر (61«هظ از جناح چپ انقلابی بود. پس از شش 
ماه خشونت و تسویه‌حسابهای سیاسی که در جریان أن ایزنر در فورية ۱۹۱۹ به قتل رسید. سرانجام در 
اول می ۱۹۱۹ سربازان ارتشی اعزامی از برلین و سربازان آزاد باواربایی به باواریا وارد شدند و 
حکومت انقلابی را سرنگون کردند. آنان صدها تن را به قتل رساندند. و فضای ارعاب‌آمیزی را بر قرار 
کردند. پس از آن ظاهرا دولت میانة سوسیال دمکراتها به ریاست هافمن (۱۱0۱۲۳:۸00) ندرت را در 
مونیخ به دست گرفت؛ ولی قدرت واقعی در اختبار گروههای راستگرا بود. م. 


گسیرش‌طابی اببالپا ز المان طی یک درر؛ طولانی  .‏ ۵۳ 


گسترش ارضی در اختیار هر دو کشور قرار داد. در مورد ایتالیا اگرچه قبللاً دعاوی 
انضمام طلبانه علیه سلطنت دوگانه! به خاطر حفظ موجودیت اتحاد مثلث کنار گذاشته 
شده بود. ولی دوباره در اولویت اول احساسات گسترش‌طلبانه در ایتالبا قرار گرفت. این 
تغییر اولویتها چنان گسترده بود که پس از آن دولت ایتالیا هرگونه حل و فصل اختلافات 
سرزمینی در دوره؛ُ پس از جنگ را بدون انجام تغییر و تبدیلهای مرزی در شمال (برنر) و 
شرق (دالماسی؛ ایستریا) ناقص» خفت‌باره و تاعادلانه می‌داتست. از سوی دیگر؛ 
آلمان نیز به هنگام ورود به جنگ طرحهایی را در زمینة گسترش ارضی در شرق و غرب 
در دست داشت. ولی دست‌اندرکاران اين کشور هنوز در مورد اولویتهای جغرافیایی آن 
به توافق قطعی نرسیده بودند. برخلاف سیاست سنتی پروس که بخصوص پس از ۱۸۱۵ 
میلادی گسترش ارضی در مرکز و شرق اروپا را تعقیب می‌کرد سیاست خارجی ویلهلم 
هرگز نتوانست اولویتهای جغرافیایی روشنی را برای خود تعیین کند و عمیقاً دچار 
دوپارگی برد و میان اتخاذ یک سیاست جهانمدارانه و گسترش ارضی در اروبا تقسیم 
شده بود. از اين لحاظ عملیات نظامی آلمان در شرق در جریان جنگ جهانی اول باعث 
شد که گسترش ارضی در شرق دوباره از اولویت برخوردار شود اما حدود و ثغور آن 
بمراتب از اهداف و برنامه‌های سنتی پروس فراتر رفت. سقوط امپراتوری تزاری و سپس 
امضای قرارداد برست لیتووسک سرزمینهای شرقی را به طرز تمام‌عیاری به صورت 
فضای حیاتی آلمان درآورد و این مناطق وسیع به محملی برای گسترش بزرگ مقیاس 
آلمان تبدیل شد. برای هر دو کشور جنگ خواستهای ارضی -که به‌خاطر آن دست به 
هملیات نظامی زده بردند -فتوحات و خسارتهای جنگ همه و همه فرصتها ضرورتهاء و 
اولویتهای جدیدی را برای گسترش ارضی آینده دیرآمدگان ایجاد کرد. اين تغییر و تبدیل 
بر تصمیم‌گیربهای سیاسی پس از جنگ تأثیر گذارد» ولی مهمتر از همرچیز ناکجاآباد 
سرزمینی جدبدی را جعل کرد که ملعبه دست فاشیسم قرار گرفت. فاشیست‌ها در آن به 
نحو مثری دست بردند و تندترش کردند و آن را به صورت مضمون تکراری گسترش 


ار ضی در آینده درآوردند. 


۱. منظور امپراتوری اتريش -هنگری است. -م. 
۲ اپستر پا (۳۱۱). شبه‌جزیره‌ای در شمال غربی بوگسلاوی در کروراسی و اسلوونی. -م. 


۲ 


ایدئولوژی فاشیسم و گسترش سرزمینی 


بحث دربارهُ مفهوم «ایدئولوژی فاشیسم» یکی از موضوعات بسیار داغ مورد منازعه در 
میان پژوهشگران فاشیسم است. بدون شک. بحئهایی که از دههٌ ۱۹۶۰ تاکنون دربارة 
ماهیت فاشیسم وجود داشته در تدقیق و ساخته و پرداخته کردن بنیادی‌ترین مسائل 
مربوط به این تعریف سهم داشته است. با این‌همه. با وجود گذشت بیش از نیم قرن از 
آغاز اين مباحثات اکنون اجماع تفسیری دربارءٌ آن حتی بیش از سابق دست‌نیافتتی 
می‌نماید. " تلاشهایی در این جهت صورت گرفته که یک حداقل ایدئولوژیکی برای 
فاشیسم در نظر گرفته شود که جنبه عام داشته باشد. ولی چنین اقداماتی با دو مشکل 
عمده روبه‌رو هستند. از یک‌سوء شماری از مورخان با قاطعیت این طرز تلقی را که 
تصمیم‌گیریها و کنشهای رژیمها / جنبشهای فاشیستی بر مبنای یک نظام ارزشی خاص 
فاشیستی صورت می‌گیرد؛ رد می‌کنند. از سوی دیگر» حتی در میان کسانی‌که برای 
ایده‌های فاشیستی ارزش هستی‌شناسانه قایلند, در خصوص میزان اعتبار و سودمندی 
یک مدل عام ایدئولوژی فاشیستی شکاکیت گسترده‌ای وجود دارد. برخی از این 
تفسیرهای عام را می‌توان در نظریه‌های کلان مقایسه‌ای ر. گریفین " (ایدتولوژی 
مسخ‌شده «راه سوم»): س. پاين " (شکل جدید اقتدارگرایی راستگرایانه» ر. ایتول۲ 
(راست تندروی جدید) وگ. موشه؟ (راه سوم) مشاهده کرد.(" این نگرشها به دلیل 
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انعطاف‌ناپذیری و به‌اصطلاح نادیده انگاشتن تفاوتهای بنیادی ایده‌ها و کنشهاي طیف 
وسیعی از رژیمها / جنبشهای «فاشیستی» در تاربخ معاصر مورد انتقاد فرار گرفته‌اند. 
برخلاف اصرار «هواداران تفسیرهای عام» به اينکه می‌توان فاشیسم بومی را به نحو 
همتراز (در قیاس با پدیده ایدئولوژیک سیاسی مشابه آن در دیگر کشورها) درک کرد 
منتقدین آنها بر اهمیت پرداختن به موارد «فاشیستی» در چارچوب سنتهای متمایز و 
تحولات بلندمدت تأکید دارند. 

تنها هنگامی می‌توان با اين ردّیه‌ها کنار آمد که فقط بخواهیم رابطه موجود میان 
فاشیسم و گسترش ارضی را بررسی کنیم. حتی مدل مقایسه‌ای بسیار پیچید؛ گریفین نیز 
این تصور را رد می‌کند که گسترش‌طلبی را باید به عنوان ویژگی عام عمل و ایدئولوژی 
فاشیسم در نظر گرفت و به جای آن خود را به مطالعةٌ دو مورد فاشیسم (ایتالیای 
فاشیست و آلمان نازی) محدود می‌کند. ٩‏ در عين حال گرایش به اينکه فاشیسم را به 
منزلهةٌ امری مردود و «شیطانی» یا انحرافی در تاریخ ملی بدانيم. شاید بتواند به نیاز 
غریزی سرزنش اخلاقی فاشیسم خدمت کند. ولی همچنین با اتخاذ این روش نخواهیم 
توانست ارتباط این ایده‌ها و سیاست را با سنتهای عرفی ایدئولوژیک و سیاسی 
ناسیونالیسم ایتالیایی و آلمانی در دورهٌ پس از وحدت برش نشان دهیم.٩)‏ در سطح 
مقایسه‌ای نیز اغلب بحنها متوجه تأکیدگذاری بر یکتایی و بی‌همانندی برخی عناصر 
موجود در سیاستهای گسترش ‌طلبانة نازی (ترورء نژادپرستی و بویژه بهردستیزی) است 
و وجود ابن عناصر را عامل افتراق آلمان با ابتالیا .و دیگر موارد فاشیستی بالقوه - 
می‌دانند. در کنار آن؛ گسترش ارضی مبتنی بر اصل فضای حیاتی را اغلب جزء 
محورهای اصلی جهان‌نگری نازستی می‌دانند" و چنین ادعا شده است که فاشیسم 
ایتالیایی فاقد نگرشهای گسترش‌طلبانهٌ روشن و اراده لازم برای اجرای سیاستهای 
تهاجمی بود. در تتیجه ایتالیایی‌ها اسیر پویایی بلندپروازیهای سرزمینی نازی‌ها بودند. "٩‏ 
در تصویری که از رهبری ایتالیای فاشیست ارائه می‌شود» آن فاقد توانایی لازم برای 
ایجاد حال و هوای ایدئولوژیک نظام‌مندی برای رژیم آنها معرفی شده و فرض بر این 
است که صرفاً از نیروهای هیجانی موجود برای گسترش ارضی در جهت تحکیم 
موقعیت داخلی خود بهره‌برداری می‌کند. ‏ 
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بدین ترتیب؛ تحلیل گرایشهای گستر ش‌طلبانه این دو رژیم را باید بر مبنای دو پرسش 
متفارت پیش برد: نخست آنکه آیا گسترش‌طلبی آنها دلابل ابدئولوژیک دارد و با یک 
رشته باورهای بنیادی سازگار است يا خیر. دوم این افکار تا چه حد تحت ارزشهای 
حاص فاشیستی قرار دارند یا اينکه فاشیسم طی یک مدت طولانی کدام وبزگیهای ملی 
را که خود در ایجاد آنها نقش نداشته به ارث برده است. پیش‌فرض اصلی کتاب حاضر 
چلین است: گسترش ارضی را نباید فی‌نفسه عنصر عام ایدئولوژی فاشیستی محسوب 
کرد. در عين حال» مبنای رژیمهای فاشیستی در ایتالیا و آلمان براساس آمیزه‌ای از 
مصامین مشترک ایدئولوژیک فاشیستی و سنتهای ملی «طولانی» شکل گرفته و ایده‌های 
آن را رقم زده است. برآیند اين تأثیرات خزنده و القاکننده پدید آمدن اشکال متنوع 
حاص و غیرمتعارف گسترش‌طلبی است که طی مدت‌زمان مدیدی با تاریخ ملی 
(کشورها) درهم تنیده شده و بدون در نظر گرفتن ارزشهای مشترک خاص «فاشیستی» 
ضبر فابل درک می‌نماید. در تحلیل زیر لاش شده «حدافل» مشترکی برای 
ایدئولوژی‌های رژیم فاشیستی ایتلیا و آلمان مشخص شود. این «حداقل» کنه مبنای 
زیرین گرایش آنها به گسترش سرزمینی را تشکیل می‌دهد. به سه طریق مختلف و در 
حبن حال مکمل» گسترش ارضی را جزء ضروریات و در عین حال حقی برای دو کشور 
می‌داند. اینکه گسترش ارضی یک ضرورت ملی محسوب می‌شد. از این نگرش نشأت 
می‌گیرد که وحدت ملی باید به طور کامل حاصل شود و یک دولت بکدست و همگون 
برفرار گردد. این دولت مشتمل بر همه اقوام برادر و سرزمینهای آنهاست. این امر 
ضرورتی طبیعی داشت و یک رشته ارزشهای عام فاشیستی (مانند عملگرایی سیاسی. 
خشونت. نخبه گرایی) آن را تجویز می‌کردند. اینها همه در چارچوب مبارزه ابدی ملتها و 
تمدنها برای کسب «احق حیات» واقع می‌شود. در نهایت و از همه مهمتر: این امر یک 
ضرورت تاریخی محسوب می‌شد. ضرورت تاریخی از ادعای برتری داشتن دو ملت و 
تفدیرشان در آفربنش و حفاظت از تمدن اروپایی نشأت می‌گرفت. تحلیل با فراتر رفتن از 
این هسته سنجیدنی صفات ایدئولوژیک. به این موضوع بیشتر توجه می‌کند که چگونه 
هر رژیمی ایدئولوژی گسترش‌طلبانه و برنامهٌ عمل خود را بر طبق سنتهای ملی و منافع 
خوبش تدوین کرد و گرایشهای مسلکی از قبل موجود و تجربهٌ متفاوت جنگ جهانی اول 
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را با هم درآمیخت و ترکیب جدیدی را پدید آورد که به عملگرایی سیاسی بیشتر کشش 


داشت. 


ایدئولوژی فاشیستی و تحلیل گذشته: خودتاریخی‌سازی فاشیسم 


ایدئولوژی فاشیستی و گذشته لیبرالی 

یکی از رایج‌ترین انتقادهایی که نسبت به مفهوم «ایدئولوژی فاشیستی» صورت گرفته آن 
است که فاشیست جنبهٌ سلبی» ارتجاعی و «ضد» شخصیتی دارد." این انهام بر نقصان 
یک چشم‌انداز بدیم مستقل؛ و درازمدت در فاشیسم دلالت دارد و مینای آن را تصوری 
می‌سازد که فاشیسم را به عنوان ایدئولوژی در نظر می‌گیرد. وجه مشسخصه این 
ایدئولوژی معارض آن با هرگونه عقید؛ پابرجا و ریشه‌دار است و هیچ جوهره مفهومی 
تازه‌ای ارائه نمی‌دهد. خصلت «سلبی» فاشیسم در بستر بحران و قطب‌بندی بین دو 
جنگ شکل گرفت. تحولات مزبور اصول عقاید و باورهای سلبی؛ معارضه‌جو؛ و 
کوته‌بینانه فاشیسم را رقم زد. فاشیسم محکوم بود که چندان بدیع نباشد زیرا سایر 
گرایشهای ایدئولوژیک عمده در این زمینه محلی از اعراب برای آن نگذاشته بودند.!" به 
هر حال» چنین فرضی لزوماً نباید فاشیسم را فقط واکنشی تخریبی و «ضد» اهرچیزا به 
بحران کوتاه‌مدت تقلیل دهد. مع‌هذا با وجود هم انکارهایی که دربار؛ فاشیسم وجود 
دارد و تعداد آنها بی‌شمار است."" باز هم فاشیسم تفسیری نو از گذشته ارائه می‌دهد 
(وجه توصیفی) و طرح و برنامهُ درازمدت هنجاری برای آینده می‌چیند. (جنبة 
نجویزی) اهداف را مرتبه‌بندی و روشها و روالها را توجیه می‌کند." تجربه «منفی» 
سالهای اخیر در سطح ملی و بین‌المللی در نظر فاشیست‌ها مرحلهٌ ضروری سقوط و 
فروریزی پیش از نوزایی (عقاید تازه) قلمداد می‌شود. به این صورت. عناصر «ضد -» و 
«تکرار شده» کیهان‌شناسی فاشیستی به قالب انگارشی زیست‌شناسانه دربار؛ تاریخ 
درمی آید. در ادراک مزبور تاریخ همچون فرآیند تولد. ظفر» سقوط و تولد دوباره جلوه 
می‌کند. 


ابا او لوژزي فاشیم ر گسترش سرزمبنی ۵۹ 


بررسی چگونگی جایگیر شدن ایدئولوژی فاشیستی در بطن تحولات کوتاه و 
پلندمدت در تاریخچه ملتهای ایتالیا و آلمان در دور پس از وحدت خالی از لطف 
لخواهد بود. انجام این وظیفه در بدو امر» مستلزم ابداع یک نقطه عطف نمادین؛ یک 
لحظه با دور؛ تاربخی است که مایه تباهی نیروهای فدیمی و رو به زوال و پویایی و 
سرزندگی جنبشهای فاشیستی می‌شود. در ایتالیا این نقطهُ عطف در فاصلهٌ زمانی بین 
ظهور جنبش «مداخله» (۱۹۱۵-۱۹۱۴) و آنچه فاشیست‌ها سقوط واقعی لیبرالیسم در 
سالهای ۱۹۲۰-۱۹۱۸ تصور می‌کر دند: قرار دارد."" در خلال این مدت؛ رهبران 
ایدئرلوژیک فاشیسم ایتالیایی منشاً فاشیسم در دور؛ پس از جنگ را به سه تحول 
جداگانه مربوط می‌کنند. نخستین تحول که در این میان تنها تحول مثبت محسوب 
می‌شوده شکل‌گیری بلوک «مداخله» به صورت یک واکنش ملی به بی‌تحرکی و سکون 
افلیت لیبرال حاکم بود"" (به فصل نخست بنگربد). موسولینی در متن روبدادهای 
۹۱۵-۴ نخستین نشانه‌های سیاسی ویژگیهای انقلابی ایتالیای «جدید» را مشاهده 
می‌کرد: اين تصور که ابتالیا| از نظر اقلیمی و سیاسی ملتی بزرگ است. از چنبرة 
مشکلات و مسائل داخلی‌اش رهیده و آماده «انقلاب دایم» است.!*" چنین تصوری تنها 
به تغیبر وضع قدرت نیروهای معنوی ملت در دوران پیش از جنگ ارتباط پیدا نمی‌کرد 
بلکه با توجه به تجربه‌های جمعی در میدان جنگ قوام گرفت و محکم شد."" سقوط 
نهایی ایدثرلوژی لیبرالی پارچیو" در می ۱۹۱۵ از غلبهٌ عصر جدید امپریالیسم فخر 
ملی و عملگرایی آرمانخواهانه خبر می‌داد. اين امر نقیض تاریخی خود را در «لیبرال 
فرتوت» یافت. جنگ نیز به نوبة خود سرچشمُ الهام و مکاشفه و مذهب عرفی جدید 
ملت قرار گرفت. این مذهب عرفی جدید مبنایش را بر آشکار کردن تقدیر یگانة ملت 
گذارده بود. چنین طرز تفکری بعدها هزاره‌گرایی ناسیونالیسم افراطی را از خود 
پرچو 0:0 متظور سیاست لیرالی بود که عمدتا توسط جیواتیتمقیب می‌شد و به دش 

آدسب حداکثر منافع بدون شرکت دادن ایتالیا در جنگ بود. این اصطلاح پس از چاپ نامدٌ جیوابتی 

خطاب به یکی از دوستدارانش به نام کامیلو پینو (۳۵۸۵۰ 00110::)) در روزنام؛ هرادار پی‌طرفی ایتالبا 
به نام لاتریبون در اول فوریذ ۱۹۱۵ معروف شد. بدین‌ترتیب. جیولیتی ناخواسته به سردمدار اصای 


جر بانهای هوادار بی‌طرفی ایتالیا تبدیل شد و مورد حمله شدید هواداران شرکت ایتالبا در جنگ جهانی 
رل فرارگرفت. 


۰ _ ایدئولرژی فاشیست 

آکند. برجستگان جنبش «دخالت» مانند جیووانی پاپینی ! و کورزیو مالاپارته " جنگ 
جهانی اول را آغازگر نمادین مبارزه‌ای طولانی برای تغییر اوضاع داخلی ایتالیای «جدید» 
و ارتقای مقام بین‌المللی آن می‌دانستند.۱" حتی شکست خفت‌بار ایتالیا در کاپورتو در 
سال ۱۹۱۷ میلادی نیز لازمهٌ عمل شهادت‌طلبانه در راه پالایش روحی توصیف شد.1#) 
(طبق این قاعده] در دوران انحطاط ابتالیای «قدیم» چنین عملی از نظر نظامی و معنوی 
نادر بود. همچنین اين تحول آغازگر یک جنگ «ملی» واقعی محسوب می‌شد. تجربة 
مبارزه برای آزادی سرزمینهای ایتالیایی؛ عقب راندن نیروهای دشمن و انتقام شکست 
مایهٌ اتحاد مردم از هر صنف یا لای اجتماعی در چیزی بود که موسولینی در دسامبر 
۷ آن را «کارآموزی وحشیانُ سنگرها» نامید."" به‌علاوه این وضعیت به سربازان 
نشان داد که در مقام مدافعان آرمان تاریخی و فرهنگ مشترک یک ایتالیای از نو 
زاده‌شده هویتی مشترک دارند. از فحوای کلام موسولینی این‌طور پیداست که تجربهة 
جنگ درست هنگامی به بار نشست که حس مشترک تفاخر ملی را در مردم ایتالیا زنده 
کرد و آرمان «شهروند -سرباز» ملت را جایگزین همویتهای منطقه‌ای پراکندة سابق 
کرد؛" درحالیکه ریزورجیمنتو از دستیابی به چنین مقصودی عاجز بود. او در ادامه 
چنین استدلال می‌کرد که سیر وقابع پس از کاپورتو به جهانیان ثابت کرد که ایتالیایی‌ها 
می‌توانند شجاعانه به خاطر ملت بجنگند و در حقیقت وارثان راستین تمدن تاریخی روم 
هستند و اینکه اکنون فررآیند «شکل‌گیری خميرماية ایتالبایی‌ها» به مرحلهٌ نهایی و قطعی 
خود وارد شده است." به اين موضوع بارها در ده ۱٩۲۰‏ اشاره شد که رسالت 
«انقلاب» فاشیستی ایجاد وحدت ملت به زعامت یک دولت جدید و فراگیر است. 7" در 
ایتالیای فاشیست دیگر از شکاف منطقه‌ای میان شمال و جنوب خبری نخواهد بود بلکه 


۱ جیووانی پاپینی (اعنعد۴ نعسدبهن6) (۱۹۵۶-۱۸۸۱). نویسنده ناسیونالیست ایتالیایی که کاتولیک‌گرایی 
را ما اقتدار و سلطه و ثبات و امنیت ایتالیا می‌دانست. چتین نگرشی ناسیونالیستی دربار؛ کلیس البته 
با نگرشهای دمکرات مسیحی کاملا تفاوت دارد و بیشتر به افکار شدیداً محافظه کارانه پاپ پیوس دهم 
( علا۴) نزدیکتر است. -م. 

۲ کررزیو مالاپارته (عاعدم‌داه۳6 منصت) (۱۹۵۷-۱۸۹۸) داستان‌نویس ایتالیایی. او مدتی از روشنقکران 
نزدیک به محافل فاشیستی بود. در جنگ جهانی اول داوطلبانه شرکت کرد و از دست‌اندرکاران نشرية 
ادبی معروف «نهصد» در بین در جنگ بود. در دهه؛ُ ۱۹۲۰ از فاشیسم برید و از حزب اخراج شد. در 
طرل جنگ با متفقین همکاری می‌کرد. -م. 


ابدلولوزی فاشهسم و گسترش سرزمبنی ۰ ۶۱ 


ایتالیابی‌ها در «قلب سرزمین پدری» به اتحاد دست پیدا خواهند کرد. ۷7۷ 

دو زمينه منفی نیز به این تحول مثبت مربوطند: مذاکرات صلح که پس از خاتمهٌ جنگ 
صورت گرفت و افول سریع نظام جیولیتی پس از ۱۹۱۸ میلادی. نارضایتی ایتالیایی‌ها از 
سهمی که در پیمانهای ورسای " تریانون " و راپالو برای آنان در نظر گرفته شده بود (به 
فصل چهارم بنگرید)» دستاویز جدیدی را در اختیار جنبش «مداخله» قرار داد تا 
لهروهای اید ولوژیک و اجتماعی ناهمگون خود را به حرکت درآورند. از دیدگاه رهبری 
فاشیستی التجای یک راه‌حل «کمینه؛ در مورد دعاوی سرزمینی ایتالیا در آدریاتیک (به 
فیر از فیوم " و دیگر نواحی که در آن اهالی ایتالیایی اکثریت نداشتند) امری تصنعی و به 
معنای انکار خودرأبانه شأن و منزلتی دانسته می‌شد که کشور در جریان جنگ جهانی 
اول به آن دست پیدا کرده بود." رستاخیز ملت ایتالیا به دلیل جنگ و در طول جنگ 
مجوزی را برای توجیه الحاق مناطق وسیعی ایجاد می‌کرد که از نظر تاریخی و جغرافیایی 
بخشی از ایتالیا محسوب می‌شدند. !"این استدلال مطرح‌شده که طرح ادعای مزبور 
چیزی بمراتب فراتر از امپریالیسم عریان بود بلکه در نهایت چیزی جز تبرک بخشیدن به 
۱ 


پپر وزی ایتالیایی یست که از پس روبت مکاشفه‌ای ایتالیای جد بد)) سربرآورده ۹ 


۱ پیمان ورسای نتیجه مذاکرة دولتهای پیروز جنگ در جریان کنفرانس ورسای در فرانسه بود. متن آن در 
۷می ۱۹۱٩‏ به دولت المان تسلیم شد و آلمان‌ها آن را در ۲۶ ژوئن امضا کردند. پیهان ورسای المان را 
وادار کرد که خود را مقصر جنگ بنامد. (ماد؛ ۰)۲۳۱ کنترل آلمان بر مستعمراتش و آلزاس - لورن و 
سار پوزن (۳۵:۵۸) و بخشهایی از شلزویک و سیلسیا (امه81) سلب شد. غرامت ۵۶ میلیارد دلاری 
برای آن کشور تعیین شد و در مورد خلع سلاح آلمان تصمیم گرفتند. اگرچه پیمان ورسای با همدف 
برفراری صلح پایدار در اروپا تصویب شد. ولی کارشناسان آن را زمینه‌ساز بحران قبل از جنگ جهانی 
دوم می‌دانند. -0. 

۲ پیمان تریانون (۲1:4000) از حمله فراردادهایی بود که برای ایسجاد ترتیبات جدید پس از فروپاشی 
امپراتوری هابسبورگ در پایان جنگ جهانی اول امضا شد. مجارستان در ۴ ژوئن ۱۹۲۰ آن را امضا 
کرد رلی بلافاصله در صدد اصلاح آن برآمد و در این زمینه از حمایتهای دولت فرانسه برحوردار 
بو ۵. ۳ , 

۴ فرارداد راپالو (۱::۱) در ۱۲ نوامبر ۱۹۲۰ امضاشد. بر طبق آن ایتالیا دارای یک خط مرزی راهبردی 
شد که شامل زارا (:7۸۳) ر چهار جزیره بود و در مقابل از ادعای خود دربارة بقیهٌ دالماسی دست کشید. 
درلت آزاد نیوم (110010) برفرار شد و دولت بوگسلاوی پذیرفت که از حقوق انلیت ایتالیایی در 
دالماسی حمایت کند. فرارداد راپالر براساس سازش میان دولتهای برگسلاوی و ایتالبا شکل گرفت. -م. 

۴ فیوم (11000) شهری بندری در شمال غربی پوگسلاوی سابق و در کروواسی فعلی است. -م. 


۴ ایدنولوژی فاشیست 


بدین‌ترتیب: به باور فاشیست‌ها جنگ در سال ۱۹۱۸ میلادی پایان نیافت."" به عقیده 
آنها آشکار بود که لیبرالیسم دیگر نمی‌تواند برای واقعیتهای جدید پاسخی بیابد و بویژه 
نمی‌تواند ناشایستگی‌اش را در نمایندگی ملت در مذاکرات صلح توجیه کند. افسانة 
پیروزی مثله‌شده و سرکوب خشن افکار دانونزیو در فیوم بیشتر ملعبهُ دست رهبری 
فاشیستی قرار گرفت تا به کمک آن تصور سقوط لیبرال‌ها را جا بیندازد. * موسولیتی با 
لحنی کنایه آمیز به اين نکته اشاره می‌کند که لیبرالیسم فرتوت قادر به درک این واقعیت 
نیست که جنگ و «پیروزی عظیم ابتالیا» موقعیت کشور را به عنوان یک قدرت دارای 


29( 


رسالت جهانی و تقدیر امپراتوری بودن تثییت کرده است. ۱" فاشیست‌ها از یک‌سو در 


پاسخ به شکست‌طلبی و فقدان هرگونه بلندنظری در تفکر نظام جیولیتی و از سوی دپگر 
در پاسخ به تباهی انترناسیونالیسم سوسیالیستی» هویت مسلکی خود را به عنوان یک 
راه سوم بین ابدئولوژی‌های منحط راست و چپ" با حتی به عنوان «راه چهارم» برای 
نفی الگوهای قدیمی‌شدء اقتدارگرایی گسترش دادند. 

در آلمان خود تجربةً جنگ جهانی اول تا حدودی یک «نقطهٌ عطف» محسوب 
۳ ولی عمدتاً باید اين نقطهٌ عطف را در تحولات روزهای نخست پس از جنگ 
یافت: در اتقلاب ۱۹۱۸ پیمان ورسای و استقرار جمهوری وایمار.! در آلمان نیژ مانند 
ایتالیا نحوهُ انجام مذاکرات صلح موضوع اصلی انتقادهای ناسیونالیستی از نظام لیبرال 
قرار گرفت. به هر ترتیب؛ نهاد جمهوری موضوع اصلی مورد مخالفت ناسیونالیسم 
رادیک ال آلمانی بود: جمهوری وایمار نمایانگر بی‌لیاقتی لیبرالی» خرابکاری 
سوسیالیستی؛ شکاف طبقاتی و توطث؛ُ بین‌المللی علیه قوم آلمانی بود. در مصاحبه‌هایی 


۱. جمهوری وایمار (۱۷188) به دنبال شکست آلمان در جنگ جهانی اول در ٩‏ نوامبر ۱۹۱۸ در برلین 
اعلام شد و بیانگر آغاز دور؛ جدیدی از زندگی سیاسی مردم المان بود. اکثریت سوسیال دمکرات به 
ریاست فردریش ابرت (0۵۲۱ظ ظ۲۵۲[0) (۱۹۲۵-۱۸۷۱) و فیلیپ شایدمان (صهوتنت‌هه5 ونانطج) 
(۱۹۳۹-۱۸۶۵) در بعد از ظهر آن روز در رایشناک تشکیل جلسه دادند و اعلام حمهوری کردند. در آن 
شدند که به‌خاطر شکست دادن انقلابیون تندروتر حکومت را به سوسیال دمکرات‌های معتدل 
بسپارند. جمهوری وایمار تا آخرین روزهای حیات خود از چپ و راست تحت فشار بوده با و جود اين. 
توانست در مورد صلح با متفقین به توافق برسد و جمهوری دمکراتیکی را برفرار شند. . م. 


ا .ار اوزی فاشیسم و گسترش سرزمینی ۶۳ 


که با نازی‌های قدیمی صورت گرفته و در مجمرعهُ آبل ! آمده؛ احساس مخالفت با 
وایمار یکی از عرامل اصلی عضویت این افراد در حزب ناسیونال سوسیالیست در دهة 
۰ زذکر شده است. در ضمن؛ پس از بروز انقلاب ۱۹۱۸ و تبلیغات جناح چپ در 
فاصلهُ سالهای بین دو جنگ مخالفت با جمهوری را با کیت عمیقشان نسبت به 
سرسیالیست‌ها و تعصب به همان اندازه بتیادی بهودستیزانه‌شان درآمیختند. اکثریت 
بزرگ پاسخ‌دهندگان کوشیدند که همه این عناصر منفی را با واقعیت جمهوری وایمار 
یکی بگیرند و بدین‌ترتیب؛ تعارض سیاسی خود با لیبرالیسم را به باورهای ایدئولوژیک 
خر دستیزانه و ملی‌گرایانه دربارهٌ ضرورت پاکی و اتحاد قرم آلمانی آراستند."" نحوهٌ 
برخورد معتدل سیاستمداران وایمار با دورنمای تجدیدنظر در پیمان باعث نقویت این 
انتقادها شد. این انتفادها هنگام مبارزه برضد برنامهٌ بانگ " در سال ۱۹۲۹ میلادی به اوج 
ود رسید 88 نازی‌ها در لفاظهایشان از شوربختی ملت آلمان در بین سالهای 
۲۴۸ و سپس در بحبوحه بحران ۱۹۳۳-۱۹۲۹ بهره‌ها بردند و از آن برای القای 
پیام اثباتي تداوم ملت در مقابل نظام منحط و آلود؛ وایمار استفاده کردند. 9 


ناسیونالیسم «جدید» آلمانی ده ۰ توانست تجربهُ منفی دورهٌ بین دو جنگ را به 


۱ مسجسو عد ابل (00اتآات ۸) حاصل تحقیقات پسروفسور تسئلودور ]با (ا۵د۸ ۱۳۵۸۵۱۵۵) 
جامعه‌شناس امریکایی دربار؛ علل به قدرت رسیدن نازی‌ها در المان بود. ابل تحقیقات خود را از سال 
۷ آنغاز کرد. او ۱۲۲ عضو حزب نازی را که در فاصلهٌ سالهای ۱٩۲۷-۱۹۲۵‏ به این حزب پپرسته 
بودند برگزید و دربار؛ آنها بررسی کرد. طبق اين تحقیق ۴۴ درصد اینان کارگران ماهر و غیرماهر و ۷ 
درسد آنها دارای سوابق کمونیستی یا سوسیالیستی بودند و در زمان پیوستن به حزب تنها ٩‏ درصد آنان 
از مشکلات اقتصادی رنج می‌بردند با بیکار بودند. پروفسور ابل مترحه شد که علاقه به برقراری نظم 
جدید ناسیونال سوسیالیستی در میان کارگران آلمانی در حال رشد است؛ نتایج تحفیق آبل در کتاب زیر 
به چاپ رسیده است: 

۰ :۷0۵۳۸ ۱۵۷ ور مره ره م۲ چا ۸ لت 

۲ برنامة بانگ را اوئن بانگ (۷۰۵۸۵ 0۷۵0) در مورد حل و فصل غرامتهای آلمان ارائد داد. یانگ عضر 
کمیسیون سه نفرة امریکایی بود که به ریناست چاراز داوز (2:۳۷۵۵] ۸۴۵) (۱۹۵۱-۱۸۶۵) و به 
دستور رئیس حمهور امریکا کالوین کوولیج (تی0۱) (0:۱۷) (۱۹۳۲-۱۸۷۲) در ۱۵ دسامیر ۱۹۲۳ 
تشکیل شد. هدف این کمیسیون بررسی تواناییهای مالی دولت آلمان برای بازپرداخت غرامتهای جنکی 
بود. داوز و یانگ هرکدام در طرحهای جداگانه‌شان خواستار جدول‌بندی دوبار؛ مرعد پرداخت غرامت 
شدند. دولت آلمان از اين طرح استقبال و با آن موادت رده ولی دولت فرانسه از آن ناراضی بود. -م. 


۴ _ ایدئولوژن فاشیست 


مکاشفه‌ای مثبت تغییرشکل دهد که از پس آن سرنوشت قهرمانة ملت و نوزادهُ محتوم 
آن سربلند خواهد کرد. هنگامی‌که تیروهای سنتی ناسیونالیست (بخصوص حزب ملی 
مردم) در جهت پایبندی مثبت و تا حدودی مردّد به جمهوری حرکت کردند» (متفکران 
تانسیو تالیست یل رو مانند انتوالن افسکار +ارست یر نگ مولرون دنا خروک و 
پونگ ") مردم را به «نابود» کردن تجربة وایمار فرامی‌ خواندند." به ادعای آنهاه نفس 
تجربهُ جنگ شکوه نهفته در قوم تحقق موقت رژیای سرزمینی و همه و همه وجدان 
ملی را پدید می‌آورد. اين فرآیند به‌خاطر توطثة ۱٩۱۸‏ (انقلاب خنجری که از پشت [به 
ملت ] زده شد) به تعویق افتاد ولی می‌تواند دوباره از میان ویرانه‌های جمهوری سر بلند 
ز مت میراث ناسیونالیسم جدید به صورت نقیض انگاره‌های قدیمی ناسیونالیسم 
«لیبرال» و «خاک پرستی» سیاستمداران سنتی قلمداد شد 37) این مذهبی سیاسی بود که 
بر پایه ضرورت حیاتی ملت. تقدیر یگانه قوم آلمانی و اعتقاد یک نسل به اینکه چرخهُ 
تاریخ ملی با جنگ آغاز شده استوار بود. ال 


۱. اسوالد اشپنگلر (عا۵هه50 لآ۵«ه0) (۱۵۳۶-۱۸۸۰) نويسندة تاریخی‌گرای آلمانی که پس از تحصیل 
در پرلین هال (118114) و مونیخ مدتی در هامبورگ ریاضیات تدریس می‌کرد (۱۹۰۸ میلادی)؛ ولی 
مها بهبگارن کدرشتد انار شتبکوبانه دربارة تمدن و تاریخ پرداخت. اید؛ اصلی وی درباره 
روح‌مردگی تمدن غربی در کتایش به نام انحطاط غرب (حلد اول ۱۹۱۸ و جلد دوم ۱۹۲۲) بیان شده 
است. اشپنگلر بیشتر به وضعیت فعلی و آیندةٌ تمدنها علاقه داشت. ار هیچ‌گاه عضو حزب نازی 
نشد. -م. 

۲ ارنست پونگر (1۳260 10۵51) نویسنده مجتم یل به جناح ضد سرمایه‌داری حزب ناسیونال 
سوسیالیست بود. وی از معدود نویسندگان محبوب المانی بود که آثارش در دو ان نازیسم اجاز؛ انتشار 
داشت. بونگر از منتقدین شدید لیبرالیسم و روح تساهل در غرب و از ستایشگران اخلاق نظامی 

۳ ۳ 

۳ ارتور مولر ون دن بروک (8۳ سل سم ععلام/ عباطاتش) نريسندة آلمانی و از پیشگامان ادبیات 
تأمپوتال وهای دق سره لیامت که.بین آو سک جهانی رال سر عورده از لکست: به 
ضدیت با غرب و دفاع از خزش دوبارهُ آلمان برخاستند. وی در کتاب رایش سوج (۱۹۲۳) تصویری از 
نظام آیند؛ آلمان ارائه داد که با رایش هیتلری شباهت پیدا کرد. -م. 

۲. ادگار یونگ (ع1۳0۵ ۲:۵«۲) نویسنده. حقوقدان پرحرارت مونیخی. به‌خاطر بیان مواضع تندروان؛ ضد 
جمهوریخواهانه‌اش در کتاب قانون دوزخ (۱۹۲۷) معروف شد. او دستیار و همکار نزدبک فون پاپن بود 
و در جریان پالسازی حزب نازی در ژوئبه ۱٩۳۲‏ توسط گشتاپو دستگیر و در زناا؛ :۰ فبل رسهد. . م. 


ابا تراوژی فاشرسم و گسترش سرزمینی ۸۵ 


لاشیسم در ۳ دور؛ پس از وحدت: یک ایدئولوژی التقاطی 
درمین وظیفه تاربخی کردن فاشیسم در یک دور؛ کوتاه‌مدت آن است که سپاستها و 
جهان‌نگر یهای حاکم بر تاربخچهُ پس از وحدت دو کشور را مورد ارزیابی انتقادی قرار 
دهیم. مبنای اين ارزیابی تفکیک روشن میان عناصری که ملت را از تقدیر خود 
بازمی‌دارد از عناصری است که نقش ملت را در شکوه و جلال آینده آن نشان می‌دهد. 
فاشپست‌ها توانستند تا سال ۱۹۱۹ میلادی با پیوند گسستن قطعی از گذشته و مسئولان 
ادهایی بدبختیهای گذشته ملت برای جنبشهایشان نقشی بدیع و از لحاظ تاربخی مهم 
بشراشند. این امر کارویژه‌ای دوگانه داشت. از یک‌سو فاشیسم را همنهاد تداوم‌بخش, و 
زنده کنندهُ نیروهای سازنده‌ای که در دورهٌ پس از وحدت از قابلیت آنها استفاده نشده 
بود؛ وانمود و بدین وسیله آن را توجیه ایدئولوژیک کردند. "در ضمن, فاشیسم کوشید 
به ورطه‌ای نیفتد که در آن کل گذشته پوچ و عبث جلوه کند. برعکس, ایدئولوژی 
فاشیستی پنج یا شش دهه پس از وحدت را دوره‌ای تشان می‌دهد که طی آن آمردم | در 
جست وجوی روح ملی بودند. یک دورة کارآموزی کد كِ لازم بود و جسارتها و 
تاکافتهانش مس رای رای قاشیست هرا کر ۷ 

نلاش برای تعبیة یک تاریخ «شبه‌فاشیستی» و حفاظت از آن در برابر چارچوبة 
انتقادهایی که از سیاستهای پیش از ۱۹۱٩‏ میلادی صورت می‌گرفت؛ در حقیقت 
فر آبندی پیچیده بود. موسولیتی در ابتالیا به جبن و بزدلی و حقارت سپاستهای 
لیرالی حمله شدید افظی می‌کره که همگی در شخصیتهای اصلی نظام جیولیتی 
جمع شده بود؛ در رأس این افراد جیولیتی قرار داشت. همین طور می‌توان از وبتوریو 
امانوئل ارلاندو" (که در بین سالهای ۱۹۱۷ تا ۱۹۱٩‏ نخست‌وزیر بود) و فرانسیسکو 


۱. و بتوریو امانوئل ارلاندو (۳۲۵0) عاعسددحظ معمدا۷) (۱۹۵۲-۱۸۶۰) سیاستمدار کهنه کار ایتالیایی 
که نقش بسمزایی در مذاکرات صلح و پیشبرد سیاستهای گسترش طلباند ایتالیا ایفا کرد. از جمله مشاغل 
ری عبارتند از وزیر اموزش (۰)۱۹۰۵-۱۹۰۳ وزیر دادگستری (۱۹۰۹-۱۹۰۷) و (۱۹۱۶-۱۹۱۲): 
نخست‌وزیر (۱۹۱۹-۱۹۱۷). ارلاندو در ابتدای به قدرت رسبدن موسولینی به او رری خوش نشان داد 
و جزه آن دسته از سیاستمداران نسل قدیم ایتالیایی بود که در ابتدا با فاشیسم مخالفتی نکردنده ولی 
شدریج طی سالهای ۱۹۲۵-۱۹۲۲ به صف مخاافان «ارسم پپواست. ام 


۶ ایدنواوژی فاشیست 


ساوریو نیتی " (که در سال ۱۹۱۹ جانشین ارلاندو شد) نام برد. اتهام آنان در پیش 
گرفتن شیوه‌های غلط در جریان مذاکرات صلح پس از جتگ بود و اینکه قادر به درک 
سرشت رو به تغییر احساسات ملی در کشور نبودند." به هر حال؛ دوچه ضمن 
آنکه کربسپی را از دایرژ حملات قلمی خود علبه لیبرالیسم کنار گذارد» همان شیوة 
لفاظی انجمن ایتالیای ناسپونالیست را پيشه کرد. کربسپی بیش از هر شخص دیگری 
در تاربخ نوین ایتالیا در تدوین سیاستهای امپرپالیستی که به دنبال کسب اعتبار بوده 
نقش داشت و بیش از دبگران مسئول خسارتهای ناشی از شکست بسیار شرم‌آور 
گسترش‌طلبی ایتالیا (در ۱۸۹۶ میلادی در آدوا) برد. چتین شخصیتی در تبلیغات 
فاشیستی مدام به صورت «حامل» خودآگاهی به قدرت بزرگ بودن اپتالیا در تاریخ 
نوین این کشور تصویر می‌شد. کریسپی *" به این اعتبار شتاخته می‌شد که بانی شیوة 
واقعاً ایتالیایی - در مقایسه با شیوهُ «پروسی» و «غربی» - امپربالیسم می‌باشد. ۹ 
همچنین موسولیتی قريحه او را در سوق دادن ایتالیا به سمت مدیترانه و افریقا 
ستایش می‌کرد. چنین سیاستی بیانگر تقدیر ایتالیا در تبدیل شدن به یک امپراتوری 
جهانی بود و به‌خاطر شرایط بد اقتصادی و تضییقات تجاری و جمعیتی کشور 
ضرورت پیدا می‌کرد. ۳" فقط محاسبات مخرب و نادرست کربسپی دربارة نیازها و 
اهداف واقعی ایتالیا موجب نشد که جانشیتان لیبرال کریسپی نفکرات وی را به 
پک‌سو نهند. به گمان جنتیله, کریسپی پرچمدار سنت ریزورجیمتتو و ننها وارث 
راستین روبای ماتزیتی برای ایتالیای «جدید» و نماینده و مظهر «اسطورة ایتالیا» 
و در پشت ایده «امپریالیسم فرهنگی» کریسپی آرمان سودایی و معنوی 
امپراتوری جهانی نهفته بود که بر پايةٌ مرده‌ریگ شهر جاوبدان و سنتهای ماتزینی؛ 


۱ فرانسیسکو ساوریو نیتی )ال( مناد جهعه:۳۳) (۱۹۵۲-۱۸۶۸) سیاستمدار لیبران چپ ایتالیایی 
که ابتدا از هواداران ارلاندو بود. وزیر کشاورزی (۱۹۱۴-۱۹۱۱ وزیر خزانه‌داری (1۹۱۹-۱۹۱۷) 
نخحست‌وزیر (ژوئن ۱۹۱۹). در دوران صدارتش هم بیشتر به حمایت سرسیالیست‌ها و اتحادیه‌های 
کارگری متکی بود. با این حال در دور؛ به قدرت رسیدن حزب ملی فاشیست (۱۹۲۲-۱۹۲۱) مقاومت 
زیادی نکرد و برخوردی متفعلانه داشت. ولی با وخامت اوضاع در سال ۱۹۲۴ مجبور به ترک اپتالیا 
شد. نیتی مخالف نگرشهای عظمت‌طلبانة افراطی برد و روشهای اقناعی و مصالحدجویانه را به شدت 
عمل ترحبح می‌داد. - ع. 


۳ ری فیس کرش سین ۰ ۷ 
گارببالدی ؛ و جیوبرتی " اصول راهتمای راستین محسوب می‌شد.۲ موسولینی 
این سپاستها را به معنای متعارف کلمه امپریالیستی تعبیر نمی‌کرد. وی چنین استدلال 
می‌کرد که سیاستهای مزبور ملهم از آرمان برابری مردم در زبر حکومت و سلطه 
فرهنگی و معنوی رم بود."" اين سیاستها بازتابی از حق اخلاقی و تاریخی ایتالیا برای 
کسب مرقعیت برابر با سایر ملل بزرگ اروپا در امور سیاسی و سرزمینی بود. این‌طور 
وانمود می‌شد که لیبرالیسم دوره پیروی از افکار جیولیتی مخالف افکار و اهداف 
راز مدت و مرده‌ریگهای ریزورجیمنتو بود و با همین استناد با سیاستهای کریسپی پس 
از سال ۱۸۹۶ میلادی مخالفت کردند. به همین لحاظ یک انحراف تاربخی مصسوب 


می‌شد و چیزی جز یک پرانتز در فاصلهٌ ین جنبش «مداخله» و پیروزی نهایی فاشیسم 
در سال ۱۹۲۲ میلادی نبود 8*) 

از سوی دیگر فاشیست‌ها به نحو چشمگیری از تأیید این موضوع اکراه داشتند که به 
لحعاظ ایدئولوژیک به جنبش ناسیونالیستی «جدید» ایتالیا مدیونند. این جنبش به وسیله 
انجمی ایتالیای ناسیونالیست شناخته می‌شد. بدون شک. در میان صفوف حزب ملی 
لاشیست رهبران فکری نیز وجود داشتند: شخص موسولینی؛ سندیکالیست‌های 
انقلابی:" آینده‌گرایان؛ ۲ حتی گابریل دانونزیوی شاعر که شرکت فعالی در جنبش 


۱ جوزپه کاریبالدی (:: نده1) (۱۸۸۲-۱۸۰۱۷) میهن‌پرست ایتالیایی. پسر ملرانی امل نیس 
(۷۷) بود و خیلی زود با دریا و دریانوردی آشنا شد. در ۱۸۲۴ میلادی در جنبش ایتالیای جوان 
انزینی عضو شد و به‌خاطر تلاش برای تصرف ژنوا به مرگ محکوم شد و به همین خاطر به امریکای 
لانین کر یخت. در آن دوره مدتی در شورشهای انقلابی در ریوگرانده (1:::000) «:8) بر علیه برریل 
شرفت کرد. پس از کسب تجربه و شهرت در جریان این جنگها به ایتالیا بازگشت و به شارل سرت 
۷۱ ::)) امل ساردینی برای محاصره و شکست دادن در سال ۱۸۳۸ کمک کرد و در سال 
۹ به دولت انقلابی در رم پیوست. گارببالدی یک چریک کارازمود؛ جنگهای نامنظم بود و نقشی 
حساسي در استقلال ایتالیا داشت. -م. 

۲ و؛نج.رو حیوبرتی 0۱۸ ۷۱۷۵0) (۱۸۵۲-۱۸۰۱) سیاستمدار و فیاسوف ایتالبایی متولد تورین 
۱۱۲۷۱ . بهخاظر افخارش از سال ۱۸۳۳ در تبعید به سر برد. انتشار دیدگاهش دربارة نی پاپ به 
عنوان یی بذام مقدس و بیانکر استفلال ایتالیا باعث معروفیتش شد. جیوبرتی هوادار رژيم فدراسیونی 
بود. در سال ۱۸۲۸ به ایتالیا باز گشت و برای مدت ده هفته نخست‌وزیر بود و بعد مقیم پاریس شد و در 
همان‌جا درگذشت. افکار فلسفی جیوبرتی رنگ و بوی هخلی دارد. -م. 

۴ اینده گرایان (۱۷1۰۱). یک نیش هنری که بدخاطر انخار فامل هثر و ادبیات سنتی معروف است. 


آنان از هنر انترافی حمایت مي‌کر دنا هوادار عنک بودیاء و سماهتهای پرشور و حرارث دانونریو را ,ه 


۸ ابدئولوژی فاشیست 


«مداخله» داشت و عملیات تاکام اشفال فیوم در سپتامبر ۱۹۱۹ میلادی را سازماندهی 
کرد 1 نسجمن ایتالیای ناسیونالیست نمابنده نوعی تاسیونالیسم سلطنت طلب: 
ادا فا بای از بود. هر دوی این اوصاف برای فاشیست‌ها پذیرفتنی 
نیست؟؛ زیرا با روشنفکرستیزی عملگرایی» و جنهوریخواهی اولیه فاشیسم همخوانی 
ندارد. ۱" برعکس جنبه‌های انقلابی سندیکالیسم و دسته گرایی بدان‌سوگرایش دارد که 
بیشتر به [مسئله] نباز به ایجاد تغییر شکلهای داخلی بپردازد که اين نقیض محافظه کاری 
اجتماعی اغلب ناسیونالیست‌ها و الگوهای قدیمی ناسیونالیستی می‌باشد. درعین حال» 
جناح انقلابی حزب ملی فاشیست در سطح گسترده‌ای انجمن ایتالیای ناسیونالیست را 
بخشی از همان سنت «قدیمی» ناسیونالیستی می‌دانست که فاشیسم مخالف آن بود. با 
وجود آتکه اشخاص پیشکسوتی مانند انریکو کورادینی ! هی مه و وی و 
فلورانس و یکی از بنیانگذاران روزنامهُ متعلق به انجمن ابتالیای ناسیونالیست به نام 
انديشه ۱ در سال ۱ میلادی). جیووانی پایینی و جوزیه پر و و 
تجربه گرایی و محافظه کاری حبولیتی ترجیح می‌دادند. آینده گرایان ایتالیایی شلات مخالف آزادی بودند 
و آن را تحقیر می‌کردند. فیلپوتوماسو مارینتی (۷۵۲۵66 مععدتده؟ محنااز۳) (۱۹۴۴۱۸۷۶) رهیر 
گروه در متن دومین مانیفست آینده گرایان که در آستانهٌ جنگ تریبولی منتشر شد. چنین نوشت: «کلمة 
ایتالیا باید بر کلمهُ آزادی حاکم شود.» م. 
۱. انریکو کورادینی (۵77۸0[01 0ع50۲) (۱۹۳۱-۱۸۶۵) ناسیرنالیست ایتالیایی که نقش زیادی در تبلیغ 
پر سر و صدای ناسیونالیستی از طریق جراید داشت. سهم عمده وی در نظریات ناسیوتالیستی طرح 


اید؛ «ملت پرولتر» بود که به منظور انتقال نظریهُ مارکس به عرص روابط ب بین‌الملل مطرح شد. . به عقیده 
ی بر مبنای سرمایه مستقر کر ده‌اند. در مقابل » ایتالیاً باید قدرت خود 

بر مینای نیروی کار فرار دهد. زیرا در این زمینه منابع فرارانی در اختیار دارد. به عقیدة کورادیتی 
ِِِ برای ایتالیا حکم سوستاليسم را دارد. وی همچنین کوشید میان ناسیونالیسم و 
سندیکالیسم ارتباط پرفرار کند. -م. 

۲ (۷۵۵۵ هاآ). نشریه ناسیونالیستی که فدرزونی نیز با ان همکاری داشت و موسولینی با دست‌اندرکاران 
آن در تماس بود. -م. 

۳ (۱22:0۵۸۱6 1۵62 ا). کورادینی در یک اقدام نمادین نخستین شماره این نشسریه ناسیونالیستی را در 
پانزدهمین سالگرد شکست آدوا در اول مارس ۱۹۱۱ مند منتشر کرد. -م. 

۲ جوزپه پرزولینی (نطآاهستت:۳ 0:9۵) (متولد ۱۸۸۲). نویسنده ناسیونالیست ایتالیایی که افکارش در 
جدا کردن موسولینی ازسوسیالیسم و گرايش وی به ناسیونالیسم تأثیر زیادی داشت. پس از شنیدن خبر 
اخراج موسولینی از حزب سوسیالیست در تلگرافی برای وی چنین نوشت: «حزب سوسیالبست شما 
را اخراج کرد و ایتئالیا به شما حوشامد می‌گربد ). -م. 


ابا لرارژی فاشپسم و گسترش سرزمینی .. 8٩‏ 


شخصیت مهم اهل فلررانس و هوادار مداخله) مورد احترام بودند؛ ولی اشخاص نازه 
معروف‌شد؛ انجمن ایتالیای ناسیونالیست عمدتاً لوئیجی فدرزونی " و آلفردو روکو" 
متسب به اتهام تلاش برای احیای فکر و سلطنت‌طلبی و انمطاف‌ناپذیری مسلکی و 
بیگانه بودن با شور و شوق و روح انقلابی فاشیسم بودند. حتی به هنگام ظهور حزب 
ملی فاشیست به عنوان قدرتمندترین نیروی ناسیونالیست در سال ۱۹۲۱ مپلادی, با 
حتی پس از راهپیمایی به سمت رم» شکاکیت زیادی در مورد امکان ادغام و یکپارچه 
کردن دو قلب ناسیونالیستی در میان گروههای افراطی وابسته به حزب ملی فاشیست 
وجود داشت و حتی بعضی از آنها به اين موضوع عناد داشتند. *" همین احتیاط و احتراز 
از تلفیق و وحدت در اردوی انجمن ایتالیای ناسیونالیست نیز به چشم می‌خورد. 
سخنگوبان آن از ابهام اخلاقی و فلاکت ایدئولوژیک فاشیسم می‌گفتند." در عرص 
سپاست خارجی نیز فقدان بیش روشن در لفاظیهای گسترش‌طلبانة اوان فاشیسم باعث 
گر دید که بسیاری از مضامین ناسیونالیستی به‌آسانی در برنامٌ حزب ملی فاشیست 
گنجانیده شود. هر دو طرف دارای برخی افکار و تجربه‌های تازهٌ مشترک بودند که آنها را 
از الگوی «قدیمی» ناسیونالیسم ایتالیا جدا می‌کرد: ستایش جنگ اعتقاد به 
سلسله‌مراتب جدیدی که مبنای آن شایستگی فردی باشد. انديشه ایجاد یک ابتالیای 
فدرتمند و گسترش‌گراه طرح انديشة «رسالت» ابتالیایی و مهمتر از همه مبارزه برای 
مداخله گراپی. ** حزب ملی فاشیست از مدتها قبل در اسطرره‌های ایدئولوژیک انجمن 
اپستالیای ناسیونالیست در عرصه سیاست خارجی سهیم بود. ولی برخلاف 


۱ لونیجی فدرزونی (۱4۵۳0۷ ایونا]) (مستولد ۱۸۷۸). از فمالان سیاسی قدیمی راستگرا و 
ناسپونالیست. در ۱٩۹۱۱‏ به حزب ناسیونالیست پیوست. سپس در طی سالهای ۱۹۲۲-۱۹۱۹ رهبر گروه 
پیراهن آبی‌شا شد که شبیه پیراهت سیاهان فافنیستبوهند. ین از به قدرت. وشیذن موسولیشی فروه 
خود را در حزب ملی فاشیست ادغام کرد. در ۱۹۲۴-۱۹۲۲ وزیر مستعمرات بود. در دوران وزارت 
دشور (۱۹۲۶-۱۹۲۲) نقش مهمی در سرکوب مطبوعات ایفا کرد. وی همچنین وزبر مستعمرات 
(۰)۱۹۲۸-۱۹۲۶ رئیس سنا (۱۹۳۹-۱۹۲۹)» رئبس آکادمی ایتالیا (۱۹۲۳-۱۹۳۸) بود. بهخاطر 
همکاریهایش با رژیم موسولینی به طور غیابی در می ۱۹۴۵ به حبس ابد محکوم شد. -م. 

۲ آلفردو روکر (16۰۵0 ۸/۱۲۵00) (۱۹۳۵-۱۸۷۵). ناسیونالیست سابق و از نظریه‌پردازان ایده دولت 
انداموار. اشتراکی و تمامیت خواه که در دوران وزارت دادگستری (۱۹۳۲-۱۹۳۵) بشدت انجمنها ر 
گر رههای سیاسی در ایتالبا را تهت نظارت و پبگرد قرار داد. -م. 


۷.۰ ایدئولوژی فاشیست 


روشنفکری‌گری و فريفتةُ برنامه شدن انجمن ایتالیای ناسیوتالیست. فاشیسم تأکید 
بیشتری بر عمل گذاشت. پس از تلفیق و وحدت در سال ۱۹۲۳ میلادی فاشیسم 
بازنویسی تاریخ کشور در دورةٌ پس از وحدت را تکمیل کرد. این امر به لحاظ سیاسی و 
ایدئولوژیک به صورت منتها درجهٌ همه انرژیهای سرکوفتة گذشته درآمد و در کتار آن؛ 
رسالت دوگانهُ بی‌نظیری بر دوش آن گذارده شد: تصحیح خطاهای اخیر و به نتیجه 
رساندن تفکرات درازمدتی که ریزورجیمنتو: کریسپی؛ و نهضت مداخله بانی آن 
رو ۳ 

به همین ترتیب. ویژگی اصلی نظام‌پردازان فکری نازی برخورد گزینشی با گذشته به 
منظور تاریخی کردن این جنبش بود. لفاظیهایی که دربارهة از پئست خنجر زدن (به ملت) 
صورت گرفت, رایش دوم را از به گردن گرفتن مسئولیت اقدامات خفت‌باری که در 
جریان حل و فصل مسائل در دوران پس از جنگ رخ داد رها کرد. البته نمی‌توان این 
حقیقت را اتکار کرد که آلمان ویلهلمی نتوانست در جنگ جهانی او به پیروزی برسد. 
دلایل این امر ربطی به اوصاف قوم آلماتی (که هیتلر بارها به برتری و اصالت نژادی آن 
اشاره کرد و مدعی تقدیر آن در غلبهٌ بر جهان بود)* 
سیاسی به وسیلهٌ سیاستمداران ارشد و عالیرتبهُ حکومت ویلهلم ارتباط پیدا می‌کرد. ۱۷ 
هیتلر تمایلی به مفتضح کردن آلمان قبل از ۱۹۱۴ نداشت. زیرا چنین چیزی اهمیت 
وحدت آلمان و نقش ویهُ بیسمارک در کسب وحدت را بسیار کوچک می‌کرد؛ 
درحالی‌که نازیسم به اين دو ملفه نیاز داشت تا بتواند به کمک آنها اسطورهٌ خاص 
خودش را درباره بیداری دوباره ملت نیارد استوا اشتیای واعت که رولیت یه 
گردن بتمان هولوگ و سیاستهای او در زمينة منزوی کردن آلمان ازدیگر قدرتهای بزرگ 
(بربتانیاه فرانسه و روسیه) بیندازد. او هولوگ را در آمورد | درگیر کردن رایش در جنگ 


۱0 


نداشت بلکه به شیوه ادارة امور 


در دو جبهه و فقدان راهبردی همه‌جانبه و اهداف سرزمیتی عینی مقصر دانست 
مسئولیت رایش دوم صرفاً به خود جنگ محدود نمی‌شد. توطله و دسیسه‌چینی ملتهای 
«پول‌سالار» غربی (بریتانیا و فرانسه) در برابر تلاش آلمان برای بهبود موقعیت خوبش 
موجب گردید که رایش در محاصره دیپلماتیک اختتاق آوری بیفتد و مجبور به انخاذ 
سیاست دفاع از خود شود. بنابراین؛ مبارزه برای بقا و نه اشتیاقهای صرفاً ا+پربالیستی 


راو ژی فاشیسم و کسترش سر میتی ۷۱ 


باعث دگرگونی ماهیت رایش درم «صلح درست» کر دید" به هرحال؛ سیاستمداران 
دورهُ وبلهلم هرچیزی را نیمه کاره انجام می‌دادند "" و در نتیجه نتوانستند ملت را از 
لحاظ نظامی و روانی آمادهٌ ورود به جنگ کنند. توسل آنها به اشکال «بیگانة» سازمان 
دادن به امور داخلی (لیبرالیسم. پارلمان رواداری نژادی) بنیان قومی جامعه را به نحوی 
مرگبار تضعیف کرد و انحطاطی را به بار آورد که آثار متفی آن در دور پس از ۱۹۱۸ حتی 
پپشتر بود. فقط حزب ناسیونال سوسیالیست نبود که رایش دوم را مسئول رویدادهای 
۱۸۴ میلادی می‌دانست, بلکه سازمانهای قومی ناسیونالیست و انواع 
اپدئولوژی‌ها و گروههای ناسیونالیستی تندرو در دههُ ۱۹۲۰ نیز به ضعف و فتور داخلی 
و بین‌المللی آلمان اشاره می‌کردند 9*) 

در لفاظیهای ناسیونالیستی در دورهٌ بین دو جنگ مدام دربارهُ نیاز به ایجاد تغیبرات 
ریشه‌ای و «دمیدن روح تازه در ملت» قلمفرسایی شده است."" در شرایط دشوار و 
سطت بین سالهای ۱۹۲۰ و ۱۹۲۸ میلادی که حزب ناسیونال سوسیالیست در کش و 
فوس کودتاگری و کاهش مداوم حمایتهای انتخاباتی از آن گرفتار شده بود. سردمداران 
فکری این ناسیونالیسم جدید (که اشبنگلر یونگ و مولر ون دن بروک از جملهٌ آنها 
بودند") تمهیدات ایدئولوژیک عظیمی را برای «رهایی» قربب‌الوقوع تدارک دیدند. 
حتی هیتلر در ابتدا پیشتر خود را در لباس منادی و پیامبری می‌دید که از پیشوای آبنده 
خبر می‌دهد. ۳ از اين لحاظ جنبش نازی و ایدئولوژی آن به صحنه‌ای تبدیل شد که در 
ان آرمانهای قومی دربارٌ وحدت ملی. نوزایی؛ و عظمت با عناصری درآمیخت که از 
اضطرار ناشی از فضای بحرانی سالهای ده ۱۹۲۰ نشأت گرفته بود. فرق حزب 
ناسیونال سوسیالیست با سایر نیروهای ناسیونالیستی مخالف در اين بود که خود را از 
هرگرنه انگ و نشان نظام لیبرال مبری می‌دانست. رهبری نازی از میان ویرانه‌های سال 
۸ به صورت یک نخبهٌ معنوی واقعاً «جدید» سر بلند کرد و نیروهایی را که سای 
تباهی ملت می‌شوند (لیبرالیسم سوسیالیسم. جهودها) و ناسیونالیست‌های «قدیمی» 
نهادینه‌شده را نفی کرد. "۲ در اين خصوص, تلاش نازی‌ها برای تراشیدن وجه تاریخی 
پرای خرد به انکار کامل حرکتهای دور؛ُ پس از بیسمارک انجامید. در آلمان نیز» مانند 


ابنالیا؛ فاجعهُ جنگ را «مرهبتی الهی» تصور کردند که روشن‌بینی غیبت‌گونه «جدبد» 


۷ اید و لوزژی ناشیست 


آلمان از آن سرچشمه می‌گیرد. ۳" نظریهُ گسترش ارضی هیتلر برخاسته از تجربهٌ سالهای 
۹۱۸-۷ بود و با هدف بهبود شرایطی طراحی شده بود که به‌خاطر آن آلمان دچار 
محاصره شد. شکست خورد و سرزمینهایی را از دست داد. گذشته از این مشقت و 
رنجی که عناصر منفی نظام کهن بر قوم تحمیل کرد؛ به حدی بود که منش «ضدبتی» 
نازی‌ها را تقفریت و توجیه کرد. منش «ضدیتی» مزبور پیش شرط یک نوزایی ملی راستین 
قرار گرفت. تباهی و تداوم در تاریخ آلمان ضرورت «برین» یک آلمان قومی را نمابان کرد. 
به خاطر وجود همین دیدگاه» رسالت نازیسم برای نوزایی کشور رنگ تعهد تاربخی به 
خود ملت را گرفت. این تلاش» رهایی ملت و تحقق ایدهُ وحدت و نیز دفاع از برتری 
فرهنگ ملی در برابر تیروهای «فاسد» و «تباه» را شامل شد. 


اسطورهً فاشیستی وحدت ملی: «رسالت» تکمیل فرآیند تشکیل ملت -دولت 
سردمداران قکری فاشیسم بین فرآیند و اهداف وحدت ملی ارتباطی برقرار کردند که 
مبنایی برای آنچه «ماهیت احیاگرانة فاشیسم» خوانده شد. فراهم آورد. هدف احیای 
اسطوره‌های کهن ملی درباره عظمت. جان تازه دمپدن در جامعه در بحبوحه بحران 
عمیق بود."" باور به اینکه فرآیند وحدت یافتن هنوز کامل نشده و این امر فرآیند ایجاد 
اتحاد داخلی و ارتقای موقعیت ملی را به نحو مرگباری تضعیف می‌کند, انتقاد از مفاهیم 
«اشباع سرزمینی» و «صلح‌طلبی» را تشدید کرد. شبه‌فاشیسم خشنودی و خاطرجمعی 
نسلهای بعد را از وحدت رد کرد و هوادار تکمیل فرآیند وحدت یافتن بود و آن را 
پیش‌شرط معنوی لازم برای تجدید حیات ملی می‌دانست. به عقیدهُ ناسیونالیست‌های 
تندرو» نه سیاستمداران لیبرال ایتالیایی و نه سیاستمداران ارشد نظامهای وبلهلمی و 
وایمار هیچ‌کدام قادر به درک این موضوع نبودند. انحراف تاریخی آنان از اهداف واقعی 
مربوط به وحدت به صورت منبعی برای تداوم ضعف و فتور داخلی و خارجی این دو 
کشور و مردم آنها باقی ماند. پبروزی فاشیسم به دنبال راهپیمایی به سوی رم" در سأل 
(. مورخان؛ راهپیمایی به سوی رم را لحظاً به قدرت رسیدن موسولینی می‌دانند. در ارت ۱۹۲۲ 
سوسیالیست‌ها اعلام اعتصاب عمومی کردند. به دنبال آن موسولینی به نخست‌وزیر لوئیجی فاکتا 
(۳:۵۸۸ نیونسا) (۱۹۳۰-۱۸۶۱) اولتیماتوم داد که اگر اين اعتصاب را درهم نشکند. خود شخصاً اقدام 
خواهد کرد. به دنبال بی‌تفاوتی دولت. جوخه‌های فاشیستی به مراکز حزبی سرسیالیست‌ها از ثارانتو 
(/::1) تا مرانو (۸۵1:۷0) حمله کر دند. بتدریج لحن موسولینی تندتر شا و در ۱۱ ارت اخلام کرد 
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ورس اه هار اوه ام و مد میج سم او نشخ جشسی مشب 


۲ و قبضهُ قدرت در آلمان در سال ۱۹۳۳ تنها تأییدی بر این مدعا بود که لیبرالیسم 
ور سیر ناریخی انحراف خود به نقطه زوالش رسیده است. این پیروزی همین طور نقش 
لاریخی دو رژیم در بازگرداندن فرآیند وحدت‌یابی به خاستگاههای ایدنولوژیک و 
بارآفر بنی آن و تصفیه‌اش از نیروهای تباه‌کننده را تصدیق کرد. 

از اين حیث. فاشیسم توانست بین سیاست عملگرابانه و ایده‌باوری آرمانشهری ملی 
تلفیق ایجاد کند و آن را با ضرورت گسترش ارضی به منظور تکمیل فرآیند وحدت‌یابی 
رمزآمیز کل ملت در چارچوب سرزمین ملی پیوند زند. اين امر به معنای از سرگیری 
بحث و گفت وگو دربار؛ گذشته نبود بلکه تلاشی آگاهانه برای میزان کردن برنامه توسعه 
ملی و آغاز ابندا به ساکن حرکت دوباره برای وحدت بود. "این امر بیانگر وجود اکراه و 
بی‌میلی روانشناختی در پذیرش شکستهای قبلی (دیدگاههای ناکام‌ماند؛ کریسپی و 
پیسمارک) به عنوان حقایق تاریخی بود. از این حیث می‌توان فاشیسم را فرآیندی بدیل 
در هر صذُ وحدت یافتن دید" که در تباین آشکار با واقعیتهای سیاسی مربوط به وحدتی 
فرار دارد که پس از سال ۱۸۶۱ میلادی (در ایتالیا) و پس از ۱۸۷۱ میلادی (در آلمان) 
تجربه شد. اید ئولوژی فاشیستی هسته اصلی ایدئولوژیک بینش وحدت‌ساز (یک دولت 
برای کل ملت» روحیه ملی به مردم دادن مبارزهُ مشترک در راه رسیدن به عظمت) را در 
مقابل تجربه منحط دورهُ پس از وحدت فرار داد. اسطوره نوزایی ملی اشتیاق نیروهای 
سپاسی شده جدید (طبقات متوسط و پایین) را بیان می‌کرد. ابن نیروها در دورة پس از 
وحدت سر بلند کردند و اینک مدعی بر عهده گرفتن نقشی ویژه در فرآیند اعتلای ملی 
بودند."" نمایندگان این گروههای اجتماعی جدید در تعبیرهایشان وجود مشکلات در 
دولت وحدت‌بافته را دلیل ورشکستگی مسلکی آرمان وحدت نمی‌دانستند بلکه آن را 
به رخوت و سکرن سیاسی و مصلحت‌اندیشی و سازشکاری منتسب می‌کردند. بنا بر 
استدلال آنها شکاف بین روّیا و واقعیت وحدت‌یافتن مایهُ ناهمخوانی ایده‌ها و تحولات 
واقعی بود و بر سترونی ایدئولوژیک لیبرالیسم صحه می‌گذارد. بدین‌ترتیب؛ فاشیسم 


1۱ تا ی یی سول 
ثرئیب دادن طرح راهپیمایی کرد. هرج و مرج دور؛ پس از جنگ» ترس از بلشویسم: سقوط شش 
ی ی ۲ بود. ِِ 
پادشاه برای تشکیل درلت از موسولینی دعرت کرد. - 


۴ . ایدئولوژی فاشیست 


دارای نقش تاربخی برای دوباره به‌هم رسانیدن و پیوستن آرمانگرایی اولیه ربزورجیمنتو 

و وسدت آلمان در سال ۱۸۷۱ میلادی با عزم راسخی به منظور تحقق اهداف آنها 

می‌شود. به عقید؛ فاشیست‌ها علت وجودی جنبش آنها نه نفی بلکه به سرانجام 

رسانیدن نهایی روژیاهای وحدت‌بخش قرن نوزدهم میلادی بود. لیبرالیسم کوشید در 
مقام نیروی مسلط قرن گذشته به اين رژیاها بیانی سیاسی ببخشد. ولی نتوانست به این 

مقصود دست پیدا کند. اکنون نوبت فاشیسم بود که بخت خود را در این زمینه بیازماید. 
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فاشیسم در این تصویرسازیها تنها قالب سیاسی معنادار قرن بیستم تصویر شده بود." ۱ 
رژیای فاشیستی وحدت ملی خود را به صورت وارث نهایی میراث ایسدئولوژیک 

شخصیتهای پدرسالار مبارزه برای وحدت ملی به نمایش گذارد. فاشیست‌های ایتالیایی 

۳ ۳ ۳ 7 2 ی : ِ ۳ ِ 
پیشگوییهای ماتزینی؛ اوریانی "» و جبوبرتی دربارةٌ رسالت تاریخی برتر و اهمیت جهانی 
ملت را پذیرفتند و آن را شاهدی در اثبات محدود بودن ارتباط دولت مدرن ابتالیا با 
۳ ۰ 15 ۳ ۲ و 

رویای ریزورجیمنتو گرفتند.! به قرل جنتیله ربزورجیمنتو صرفاً مفهومی ایستا با 

عملی نبود که ممکن است محقق شود یا خیر بلکه مبارزه‌ای دایمی برای نوزایی و 

رسیدن به شکوه و جلال بود. تصرف رم و ونیز نه نهایت بلکه فقط نقطه عطفی در 

ریزورجیمنتو محسوب می‌شد. 7" تلاش لیبرال‌ها برای اثبات اینکه فرآیند وحدت یافتن 
تکمیل شده است» صرفاً انعکاسی از یک فلسفٌ تاریخ محافظه کار است و ثابت می‌کند 
که ایدئولوژی لیبرال با اصول «انقلابی» و «آرمانخواهانه‌ای» که ریزورجیمنتو ملهم از آن 

۱. آلفردو اوریانی (04 م/۵1) (۱۹۰۹-۱۸۵۲). یکی از پیشگامان ناسیونالیسم نوین ایتالیایی برد. از 
دیدگاه او گسترش ارضی یک وظیفهُ ملی محسوب می‌شد. به عقید؛ وی تتها با تصرف افریقا. ایجاد 
سلطه بر آدریاتیک و مدیترانه می‌توان ریزورجیمنتو را تکمیل کرد و تقویت وحدت ملی ابتالیا تنها از 
طریق جنگ ممکن است و ایتالیا با کسب شکوه و جلال می‌تواند مشکلات افتصادی و تفرقه و 
شکافهای اجتماعی را حل کند. اوریانی هوادار اخلاقی قهرمانی بود و آن را وسیلهٌ رسیدن به عظمت 
می دانست. -م. 

۲ حیووانی حننیله (هانامعت نامهه0) (۱۹۴۲-۱۸۷۵). فیلسوف فاشیست که در نظریه‌های خحرد از 
ضرورت پیوند دادن میان یک ننخحبه دارای ایده با شور و حرارت تودهُ مردم سخن می‌گوید و به نظریه 
ارگانیک دولت قایل بود. در دوران وزارت آموزش (۱۹۲۲ - ۱۹۲۲) به اصلاحات آموزشی دست زد و 
سیستم نظارت دولت بر امتحانات مدارسن و نظام مدارس خصوصی را متحول کرد. وی در یک حادثة 
ترور به دست یک پار نیزان در ۱۵ آوریل ۴ در فلورانس کشته شد. در واقع ارتئی هشنم بریتانیا 
دسنرر قتل وی را به اين گروه ابلاغ کرده بود. -م. 
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بود؛ نسبتی ندارد."" به نتیجه نرسبدن وعده‌هایی که در فاصل سالهای ۱۸۶۰-۱۸۲۸ 
سپلادی داده شد؛ ريشه در به حاشیه کشیده شدن ماتزینی و گاریبالدی توسط 
(الهگارشی) لیبرال داشت. دیدگاه این الیگارشی دربارهٌ ایتالیای «جدید» مصلحت جویانه 
و محدود بود. موسولینی از شنیدن اين جمله که ریزورجیمنتو یک موفقیت لیبرالی بود» 
لاراحت می‌شد و از آن انتقاد می‌کرد. به عقيد؛ او دو رکن اساسی دولت مدرن ابتالیا را 
باید در انقلاییگری و عام‌نگری گاریبالدی از یک‌سو و آرمانخواهی ماتزینی (که وارث 
دانته ! محسوب می‌شد) از سوی دیگر یافت." لیبرال‌ها بعداً خود را به این بازی وارد 
کر دند و اعتبار سپاسی و مسلکی وحدت را به یغما بردند و سپس پیامدهای نکبت‌بار 
(دور؛ُ جیرلیتی) و خفت و خواری پس از جنگ را به بار آوردند. موسولینی؛ همصدا با 
و گاریبالدی بود و کاملا در مقابل درونگرایی و فقدان بصیرت لیبرالی قرار می‌گرفت. ۳ 

هیتلر نیز رسالت خود را تداوم بخشیدن به رژیای بیسمارک برای عظمت آلمان 
می‌دانست و بر این باور بود که اين بینش به طور مصنوعی ازهم‌گسیخته و از مسیر واقعی 
خود منحرف شده است. در اين میان؛ کار هیتلر در دفاع از بیسمارک مشکل‌تر از دفاغع 
دوچه از ماتزینی و گاربالدی بود؛ زیرا بیسمارک» معمار ملت -دولت آلمان در 
مسئولیت آنچه در دور پس وحدت آلمان در دهه‌های ۱۸۷۰ و ۱۸۸۰ میلادی رخ داد 
سهیم بود. " بیسمارک در زمینة سیاست توسعه متصرفات مستعمراتی (آلمان | و پیشبرد 
هدف سرزمینی تکمیل و فرآیند وحدت از طریق الحاق اتریش به رايش (" به کندی و با 
احتیاط عمل می‌کرد. به هر حال. انفصال وی از خدمت در سال ۱۸۹۰ میلادی نشانه 
بایان یک دورو آغاز زوند رایش دوم بوذ. هیتلر از آلمان دوران حکومت بیسمارک 
انتقادهایی داشت ولی به نقش و دیدگاههای بیسمارک احترام می‌گذارد. ۳8 از دیدگاه 
هیتلر | بیسمارک یک «پیامبر» و «طلیعه‌دار آلمان کبیر» بود. وی تقدیر قوم آلمانی را درک 
می‌کرد و آغازگر فرآیند دشوار نوزایی آلمان بوده"" ولی در نهایت به دلیل وجود عناصر 
«انحطاط اخلاقی» که در خود رایش وی نهفته بود» قدرتش از قدرت بیسمارک فزونتر 
شد و در پی آن رسالت تکوین دولتی کامل و ملنی بالغ ناتمام ماند. ‏ قر اینجا اهمیت 


۱. دانته الیکری (۸:۲1 ۱۱:۸۷۳) (۱۳۲۱-۱۲۶۵) ۱ مر برع..ته اپتالیایی و نريسناة کتاب کمدی الهي. 


۶ ایدئرلرژی فاشیست 


تاربخی جنبش نازی نهفته است که می‌کوشد تلاشهای بیسمارک را به سرانجام منطقی 
آن برساند. مقدر شده است که رژیم نازی آخرین مرحلهٌ وحدت یافتن را به فرجام 
رساند! یعنی ملتی واحد و یک رایش را خلق کند و نیز بتواند میان دولت آلمان و زادگاه 
تاریخی آن اروپای مرکزی که همچنان «در اسارت» است وحدت ایجاد کند. " تجربة 
منفی گذشته به هیتلر آموخته بود که به راه سازش نیفتد و وقت گرانبها را از دست ندهد. 
به لحاظ تاریخی روند وحدت آلمان تکمیل نشده بود و اين امر می‌توانست در نهایت 
آلمان را به آشوب بکشاند. مگر آنکه اين روند به فوربت تکمیل شود. هرگونه تعلل بر 
دامنهُ مشکلات می‌افزود و باعث تکرار فاجعهٌ دور پس از بیسمارک می شد. ۹ 

به طور کلی؛ اسطوره فاشیستی وحدت‌سازی این ادعای سنتی ناسیونالیست‌های 
تندرو را که باید همه مردم دارای پیوندهای قومی و قلمرو آنها با سرزمین پدری متحد 
شوند دوباره به شکل دیگری مطرح کرد. این دو جنبش فاشیستی با درآمیختن 
موفقیت آمیز مضامین ناسیونالیستی سابق در نظام ایدئولوژیک خود. در ده ۱۹۲۰ به 
صورت پرچمداران مبارزه برای تجدید حیات ملتهایشان و در جست‌وجوی ناکجاآباد 
ناسیرنالیستی تکمیل روند وحدت کشورشان ظهور کردند. اين انگاره نخستین برهان 
ملموس را در جهت دفاع از گسترش ارضی در آن سوی مرزهای دو کشور فراهم آورد. 
به هر حال» ایدئولوژی فاشیسم در تقابل با استدلالهای رایج اتضمام‌گرایانه, بازسازی 
سرزمینی ارزشمند بود و بالاتر از آن» ارزش معنوی زیادی داشت؛ اما گذشته از آن شرط 
لازم عظمت و شوکت نیز آغازی برای «دگردیسی» ملی -و نه پایان آن -تصور می‌شد. 
این طرح اساسا طرحی گشوده بود و دو انگیزش ایدئولوژیک دیگر آن را تغذیه و تقویت 
می‌کردند. نخست آنکه آنها به شیوهٌ داروینیسم اجتماعی تاریخ را همچون مبارزه‌ای 
دایمی برای بقا و غلبةٌ اصلح می‌دانستند؛ ثانیاً متداسب با آن» اين ادراک شخصی مطرح 
می‌شد که هرچه فاشیستی تصور می‌شود (پیشوایی ملت و فرهنگ) را به عنوان نیرویی 
نخبه در نظر بگیریم که رسالتی برای مشروعیت بخشیدن به ارزشهایش بر عهده گرفته 
است. اکنون به اپن دو مولفهٌ اساسی خواهیم پرداخت. 


باالواوژی فاشیسم و گسترش سرزمينی ۰ ۷۷ 


آن سری وحدت ملی: توحیه حق گسترش 


گسترش طلبی فاشیستی «مبارزهُ دایم» و ایدئولوژی «خشونت» 
اگرچه تحلیل فاشیسم از گذشته پشتوانه‌ای ایدئولوژیک برای طرح ادعای ابتالیا و آلمان 
برای کسب رهبری بین‌المللی پدید می‌آورد با اين حال واقعیتهای سیاسی سالهای پس 
از ۱۹۱۸ میلادی بر سر راه تحقق این تقدیر موانعی ایجاد می‌کند. هر دو رهبر فاشیست 
بر روی شکاف موجود میان حق تاریخی ملتهایشان در اعمال سلطه و موانع تصنعی که 
دشمنان داخلی و خارجی در سالهای اخیر در برابر این تقدیر قرار داده‌اند 
سرمایه گذاری می‌کنند. آنها اساس را بر تصحیح این انحراف تاریخی از طربق 
بهر‌برداری از پوبایی بالفعل ملتهای ایتالیا و آلمان و بر مبنای برتری روحی ادعایی و 
دامن وسیع ظرفیتهای اين ملتها در وعده‌هایشان قرار دادند."" هیتلر بر این موضوع 
بارها تأکید گذارده بود که گسترش ارضی همانا حق تاریخی مردم «مستعد» برای تصرف 
فضایی است که هم عرض کیفیت فعالیتهای آنها باشد. اما واقعیت مطلقاً چیزی دیگر بود 
و افراد کم استعداد «اغلب فضای زندگی بزرگتر و بکرتری را در تملک خود دارند»!۳ 
به هر حال, هیچ‌یک از دو رهبر کوششی برای پتهان نگاه‌داشتن دشواربهای ناشی از 
طرح این وعده‌ها نکردند. خودپرستی و حرص و آز قدرتهای «قدیمی» و «پول‌سالار» 
همچنان اعتلای دو ملت «جوان» به مراتب عالیتر را مختل می‌کرد. " بنابراین ایدئولوژی 
فاشیستی تاریخ به نوبهٌ خود محصول مبارزهُ دایمی برای بقا و ایجاد سلطه است. فقط 
کسانی می‌توانند در درازمدت از دیگران پیشی بگیرند که از شایستگی بیشتری 
برخوردار باشند. برای تحقق پیشگویهای فاشیستی. مبارزه حتی در شکل رویاروییهای 
خشن اجتناب‌ناپذیر و مطلوب بود. 

در اين نقطه گسترش ارضی دیگر فقط انتخابی در میان سایر انتخابهای سیاستگزاری 
خارجی نبود بلکه اکنون به شرطی ضروری برای موجودیت و مشروعیت بافتن اشتیاقها 
و آرزومندیهای دو ملت تبدیل شد. باور به اينکه مبارزه‌ای دایمی تاریخ را رقم می‌زند و 
تقدیر حکم می‌کند که فضایل همه‌جانبهُ فاشیستی حاکم شود به اشاعة اجبارآمیز 
اندیشة فاشیستی اهمیت تازه‌ای بخشید. از اين لحاظء گسترش‌طلبی صرفاً دیگر یک 
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قالب سپاسی برای کنترل و به زیر سلطه بردن مردم یا سیاستی جابرانه در جهت 
بهره‌کشی (از نوع امپربالیسم انگلیس و فرانسه) نبود. برعکس, گسترش طبیعی یک نظم 
اخلاقی و فرهنگی و زیستی عالیتر محسوب می‌شد. مدلولات اخلاقی -مذهبی این 
موضوع کاملاً روشن است. فاشیسم بنا بر تقدیرش به صورت نیرویی نجات‌بخش ر 
مایه تجدید حیات گسترش پیدا می‌کند."" این دو ملت با وجود قویترین سنت فرهنگی 
عام‌نگر خوده به محلی برای استقرار این نظم جدید تبدیل شدند. آن‌طور که هیتلر در 
سال ۱۹۳۸ میلادی استدلال می‌کرد ابتالیا و آلمان از نیروی درونی قدرتمندی 
برخوردارند و می‌توانند جهت‌گیری این پوباییها را به سوی خارج بگردانند. این کار از 
طریق گسترش ارزشهایی صورت می‌گیرد که حتمیت طبیعی و اخلاقی دارند. ۴٩‏ 
خشونت‌پرستی در مسلک فاشیستی دو جنبُ مجزا از یکدیگر داشت."" جنبذ روحی 
خشونت همچون نیروی ملی حیات بخشی تصور می‌شد که الزاماً در مسیر بازآموزی فرد 
باید ملی می‌شد تا اينکه فرد بتواند به یاری آن «محتوای فکر خود را دگرگون کند» و به 
یک انسان فاشیستی واقعی تبدیل شود. "" بتا بر استدلالهای موسولینی» فاشیسم از نفی 
لیبرالیسم حاصل می‌شود. زیرا اولی «حمله می‌برد» و پیشرفت دارد؛ درحالی‌که دومی 
مدام دفاع می‌کند و در قعر بی‌حرکتی و سکون افتاده است."" وظیفهٌ فاشیسم همانا 
بسیج مردم ایتالیا «در جهت صلح» و به ناگزیر «تدارک نیروی انسانی برای جنگ» 
آنبت: یکی ازمضامین مورد علاقة موسولینی «اخلاقیات» خشونت و اهمیت معنوی 
آن به عنران پیان اراد بشسری است. موسولینی در جریان سخنرانی که در اودین " دقیقاً 
یک ماه پیش از راهپیمایی به سوی رم ایراد کرده بر اين موضوع تأکید کرد که خشونت 
ابراز مشروعی در اختیار دولت است و برای ایجاد آمادگی روحی در مردم ایتالیا و 
دستبابی آنان به عظمت در آینده اهمیت حیاتی دارد ۹ او در جریان سخنرانی 
افتتاحیه‌اش در کنگرة فاشیسم در سال ۵ میلادی حتی از اين هم فراتر رفت و ادعا 
کرد که خشونت از هر نوع سازش پا مذاکره‌ای اخلاقی‌تر است."" تا هنگامی‌که زور بر 
اهداف شریفی استوار باشد و کور نباشد» جنبهٌ قانونی دارد و بر هرگونه سکون و 
بی‌تحرکی مرجح است."" به هنگام سخنرانی دربارة سیاست خارجی حکومت در برابر 


۱. اردین (۱۱0:۵). کمونی در شمال شرفی اپتالبا و شمال شرفی ونیز. -م. 


دای مشیم و گسترش سرزمتی ۰ ۷۹ 
نمایندگان مجلس ابتالیا در دسامبر ۱۹۲۴ نیز دوباره بر اخلاقی بودن خشونت تأکید 
گذارد و از مردم ایتالیا خواست که خود را برای «صلح مسلح» آماده کنند. ۳ ابتالیایی‌ها 
فقط به خاطر و ای تس ی برد از تجربه 
جنگ جهانی اول استفاده کنند و به ملتی واقعی از جنگجویان بدل شو زو ۱۱۳ 

از سوی دیگر در آلمان جنگ و خشونت. در متن جامعه‌ای نظامی‌گرا فضایل 
برجسهه‌نری دانسته ۱۳۷ حامیان ایدولوژی ناسیونالیستی تندرو جنگ ۳ 
وسیله‌ای برای «گذر» از اخلاقیات فاسد بورژوایی و ادام؛ فرآیند دگرگون‌سازی 
می‌دیدند که با جنگ جهانی اول آغاز شده بود. ۲ اکثریت بزرگ افراد شرکت‌کننده در 
مصاحبهُ آبل استفاده از خشونت را ضروری می‌دانستند و تقریباً نیمی از آنان از صمیم 
0 خشونت ابزاری اخلاقی برای برقراری و حفظ نظم داخلی جدید 
تازی انیت ی 
به صورتی نظام‌مند درآورد و در این خصوص ارتش را به عنوان الگو برگزید. 
نازی‌های مورد بحث آبل ساختار «نظامی» سازمانهای نازی و روح «رفاقتی» که این 
1 لیست تلقی 
می‌کردند. ۳۲" خشونت و جنگ. نهابی‌ترین شکل بیان اراد معطوف به اد ساطه و 
همین‌طور دستمایهٌ عرضهٌ شکل ملموس و موثر عملگرایی سیاسی فاشیستی محسوب 
می‌شدند. اینها همه در نهایت درک خاصی را دربارهٌ خشونت و جنگ پدید می‌آوردند و 


آنها را بالذاته هدف و وسیله تصور می‌کردند؛ وسیله‌ای برای جامة عمل پوشاندن به 
100) 


نا زیسم بر انگارة قومی مدام در حال بسیج شدن مُهر تأیید گذارد و آن را 


0۱ 


سرنوشت ملی و هدفی که برای مردم ارزش اخلاقی و آموزشی دارد. 
ایدئولوژی فاشیستی به جنبه‌های بیرونی خشونت یعنی کاربردش علیه دیگران و 
توان بالقوه تا اه ۳ 2 
می‌دانست. موسولینی برای مواجهه و برخورد ضرورتی تاربخی قایل بود. زیرا برخورد 
و تضاد را جزء وجوه مشخصه زندگی می‌دانست. موسولینی در سال ۱۹۲۴ مبلادی 
با 
نیست و در نهایت امر کشمکش با به کارگیری زور و جنگ فیصله پیدا می‌کند. ۳" از این 
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لحاظ برای نخبه استفاده از زور چه به مفهوم طبیعی آن (چون قویترینها باید غلبه پیدا 
کنند) چه از نظر سیاسی (به‌خاطر آنکه برای رسیدن به یک «نظم جدید» تعدیلهای 
لازمی صورت گیرد) عملی اخلاقی و مشروع است. "این نحوه استدلال با اصرار دار و 
دسته‌ها و جوخه‌های نازی به دست زدن به خشونت و اينکه «با اعمال خشونت به 
شکلی جزمی حال را نفی می‌کنند» کاملاً سازگار است. موسولینی در ارسال| «آموزه 
فاشیسم» به این موضوع اشاره کرد. موسولینی در ادا بحث اشاره می‌کند که فاشیسم به 
صلح‌طلبی و صلح پایدار هیچ اعتقادی ندارد» زیرا چنین افکاری نتيجهٌ انکار مبارزه و 
جبونی و ترس ایشا این دیدگاه جنگ «بیرحمانه‌ترین ضرورت» شتاخته 
می‌شود و در عين حال برخی کیفیتهای آن باعث «پیشرفت کل بشر» می‌گردد. ۲۳ 
موسولینی در سال ۱۹۴۳ میلادی این موضوع را مطرح کرد که ملت باید تسلیح و برای 
جنگ آماده شود و اين امر فقط با اولویت دادن به امور نظامی حاصل خواهد شد. 17 
همین‌طور» هیتلر نیز بارها تتفرش را از خشونت بیان کرده بوده ولی در عين حال بتا بر 
ادعای وی اولویتهای تاریخی بالاتر؛ کاربرد زور را توجیه می‌کنند. دشمنان بی‌شماری 
مخالف حق قوم آلمانی در تبدیل برتری داخلی خود به یک برتری بین‌المللی هستند. اگر 
آلمان قصد تبدیل شدن به قدرتی بزرگ را داشته باشد (که در مقام یک برگزیده چاره‌ای 
جز این ندارد) باید بتواند از عهدهٌ دفع دشمتانی که نابودی آلمان را می‌خواهند 
برآید."" فقط از طریق توسل به مبارزه و نابودسازی «جهان نوین» محقق می‌گردد. 
نیروهایی باید نابود شوند که باعث تباهی مت و جهان می‌شوند. 


فاشیسم و نخبه گرایی: «رهبران» نخبه «ملتهای» نخبه «تمدنهای» نخبه و رسالت 
گسترش ارضی فاشیسم 

یکی از اعجاب آورترین تناقضات ایدئولوژیک فاشیسم این است که همزمان بر 
مزلفه‌های برابری‌طلبی» شایسته‌سالاری: و بی‌طبقه بودن تأکید می‌گذارد "" و در عين 
حال, خصلت نخبه‌گرایانة خود را پنهان نمی‌کند. متأسفانه؛ از مان تفسیرهای موجود 
دربارهٌ نخبه‌گرایی» فقط تعداد اندکی جنبش ناسیونال سوسیالیستی را در کانون ترجه 
خود قرار داده‌اند 11٩‏ آگاهی از این موضوع حایز اهمیت بسپار است که نظربه‌های 
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مربوط به نخبگان می‌خواهند چرایی و علت وجرد تنش جدی میان «نخبگان» و 
«غیرنخبگان» را توضیح دهند و بگویند که چرا ناگزیر اولی بر دومی مسلط می‌شود. از 
این لحاظ «پیروزی» فاشیسم گویای پویایی نخبگان فاشیستی و همچنین «رسالت" از 
پیش خود تعیین‌شده آنها برای تسلط است و هدایت گروههایی را بر عهده می‌گیرد که از 
تعر یف فاشیستی نخبه کناره گذارده شده‌اند. 

جوهرة اید ئولوژیک نخبه‌گرایی فاشیستی مرهون نظریه‌های قبلی نخبه گرایانه در 
زمينة تغیبر شرایط اجتماعی است. افرادی مانند میخلز" و بویژه پارت و" از الگری 
چرخش مداوم نخبگان جامعه سخن گفته‌اند و موفقیت یک گروه نخبه را گواه کیفیات 
برتر آن می‌دانند. به همین لحاظ پارتو اين استدلال را مطرح کرد که فاشیسم نمایشگر 
پیروزی مجموعه‌ای تاریخی از ایده‌ها و ذهنیتهایی است که به ناگزیر غلبه می‌یابند و 
حالت عام پیدا می‌کنند" ضمناً تفسیر فاشیستی تاریخ به تحول تدریجی دیدگاههای 
نخبه گرایانه؛ در شکل داروبنیسم اجتماعی آن» کمک کرد. دو جنبش فاشیستی خود را به 
صورت تجلی دوباره والاترین عناصر ریزورجیمنتو و وحدت آلمان و پرچمداری برای 
تحقق پیشگوییهایی دربار؛ بیداری و اعتلای ملی نشان دادند. در سطح کلی‌تر: این ادعا 
مطرح شد که جنبشهای فاشیستی در جریان شرکت در مبارزه پیروزمندانه علیه نیروهای 
«کهنة» تباه کنندهٌ ملت و جهان, به صورت نخبه سیاسی» ایدئولوژیک» و اخلاقی ظاهر 
شدند. پشنکار و ایستادگی در شرایط سخت آنها را به پیروزی می‌رساند و بدین‌ترتیب 
تصور آنها را از خودشان به عنوان یک نیروی پوبای جدید از لحاظ تاربخی مستدل 
می‌کند و راهدمای ملت در مسیر آرمانشهر آینده است. 

هنگامی‌که صورت‌بندیهای مفهومی ابدئولوژیک و مشروعیت این خردانگاری 


۱ روبرت میخلز (۵ا۳۸:»۵ 1306) (۱۹۳۶-۱۸۷۶) حامعه‌شناس تون وی در ابتدا سوسیال دمکرات 
بود. به سویس مهاجرت و سپس به ایتالیا آمد و در دوران حکومت موسولینی شهروند ایتالیا شد. 
میخلز همراه با گائتانو سوسکا (:30۵0 «هاهه0) (۱۹۳۱-۱۸۵۸) ر پارتو جزو متفکران اصسای 
نخبه گراپی است. نظریة وی دربار؛ «قانون آهنین آلیگارشی» مشهور است. -م. 

۲. و بلفر دو پارتو (۰۳۵( ۷۱۱۲:0) (۱۹۲۲-۱۸۴۸) اشراف‌زاده. مهندس: و اقتصاددان سیاسی اینالیابی 
از واضمان نظریةُ نخبه‌گرایی جدید است. ار هوادار استفاده از روشهای علمی در جامعه‌شناسی بود و 
جامعه را یک نظام در حال تعادل می‌دید. ار مبانن گردش نخمیگان و تحولات جامعه رابطه می‌دید. -م. 


نخبه‌گرابانه را تحلیل می‌کنيم. رابطهُ متقابل موجود میان نظریه‌های نخبه گرایانه 
فاشیستی و گرایش به گستردگی ارضی تهاجمی آشکار می‌شود. نخبه‌گرایی فاشیستی» 
در سه سطح مدام رو به گستر عرش قابل بیان است. رهبری نخبه؛ نخه ملتها نب نژادها یا 
شکلهای تمدنی. "۳٩‏ خلق نخبگان (در مقام رهبران, ملتهاء و نزادها يا فرهنگها) به شیوء 
داروبنیسم اجتماعی به فاشیسم اهمیت تاریخی می‌بخشد و عزم ان را جزم می‌کند تا به 
مبارزه خود برای کسب اهداف عالی تاریخی ادعاشده‌اش ادامه دهد. بدین‌ترتیب؛ 
او ی ی 
معطوف به قدرت و ادعایش در زمينهٌ برتری اخلاقی درمی آید. ۱" فا کتیگیی ان 
نخبه فاشیستی در مقام «پیشوای» ملت وظیفه دارد که قدرت را در داخل |کشور] قبضه 
کند. هر دو جنبش فاشیستی تفسیرهای زیست‌شناسی مشترکی از سلسله‌مراتب دارند و 
آن را نتیجه مبارزه دایمی میان نیروهای کهنه و نو می‌دانند. نخبگان عملکردهای تاربخی 
ای ی 
گروههای قویتر و «جوان» شکست بخورند.*" 
سال ۱۹۲۲ و ۱۹۳۳ میلادی نه فقط نقش برین رهبری تاریخی فاشیست را توجیه کرد 


رویدادهای (مربوط به کسب قدرت) 


بلکه مژید برتری اخلاقی و بینشی آن نیز دانسته شد. 

به هر حال» تثییت موقعیت رهبری فاشیسم به صورت اشرافیت معنوی در میان ملت 
پناچار میان عناصر نخبه و غیرنخبهُ جامعه شکاف ایجاد کرد. با وجود آنکه در هر دو 
جنبش به روی شایسته‌سالاری «باز» بود. ولی بتدریج رژیمهای فاشیستی ساختار 
سلسله‌مراتبی را تحمیل کردند. امتیاز اقتدار اخلاقی و سیاسی در انحصار «اقلیت» آگاه و 
روشن‌بین فاشیست قلمداد شد و این امر به طور بالقوه اکثریتی را که خارج از گروه نخبه 
فرار داشتند: دچار عقده حقارت کرد. موسولینی رهبری فاشیستی را به عنوان «جمع 
کوچکی» توصیف می‌کند که «بزرگترین نیروی ملت» را می‌سازند. در ضمن. هیتلر اصل 
رهبری مقتدر را هنگامی موجه بر ارزشهای اصیل معنوی استوار 
باشد.!"" ایدئولوژی فاشیستی» همسو با چنین احساسات تبعیض آمیزی این اندبشه را 
مطرح کرد که ملت «فاشیست» در جامعة ۳-۹ حکم یک نخبه را دارد. این انتقال 
احساسات نخبه گرایانه به سطح ملت دو کارکرد مهم داشت ت: نخست آنکه مفهرمی 
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برابررگرایانه از ملت جا انداخت که بر اایده| اجتماعی از مردم دارای ارصاف و اهداف 
جمعی مشترک مبتنی بود. "۳" دوم داعية برتری نخبهُ «ملل جوان» یعنی ملتهای ایتالیا و 
آلمان را داشت و بدین وسیله انگاره سلسله‌مراتب تاریخی را به عرصه نظام بین‌المللی 
آورد.""" علی‌الظاهر: دو ملت در طول تاریخ نشان دادند که توانایی ایجاد عالیترین 
اشکال تمدن جهانی را دارند.(*" خاستگاههای ادعایی رومی و مسیحی دولت مىدرن 
ایتالیا و میراث انتفال‌یافته از امپراتوری مقدس روم به ملت آلمان بیانگر برتری معنوی 
دیرینه این در ملت می‌باشد. از قضای روزگار: شوربختیهای این مردم در دورة پس از 
وحدت این باور را تفوبت کرد. ایتالیا و آلمان توانستند با وجود «توطله‌های بین‌المللی» و 
استبداد ملل تبا‌شده «قدیمی»""" به نحو ستایش‌برانگیزی عزم خود را برای بقا جزم 
کنند و اراده‌شان را در پیشی گرفتن از دیگران نشان دهند. اینها شاهدی بر قدرت برین دو 
ملت به عنوان طلیعه‌داران دورهٌ تاریخی جدید بود. پیروزی فاشیسم به دوری که مابه 
تباهی ملت بود. نقطهُ پایان گذارد و دو ملت را به مسیر اصلی خود بازگرداند. به قول 
هپتلر. ملتهای ایتالیا و آلمان «نه در قلمروی جدید بلکه در خاک تاریخی جوان 
می‌مانند»"" رده‌بندی آنها به عنوان ملل نخبه فقط به قدرت تقدیر بازنمی‌گردد بلکه در 
توانایی فاشیسم برای دست و پا کردن شواهد ادعایی عینی این برتری تاریخی ریشه 
دار د. 

رهبران هر دو کشور بر شور و نیروی حیاتی جمعیت‌شناختی اهالی تأکید خاصی 
داشتند. تلاشهای پیگیر موسولینی برای تلفیق سیاست افزایش تولید مواد غذایی با 
سیاست افزایش موالید در نیمه دوم دههٌ ۱۹۲۰ میلادی با هدف رشد شدید جمعیت 
صورت گرفت. رشد جمعیتی را سند انکارناپذیری در تأیید احیای شور زندگی ملت در 
حکومت فاشیستی تلقی می‌کردند. زنان را حاملان نسل جدیدی از جنگجویان 
می‌دانستند؟ ازاین‌رو زتان باید به انجام وظایف خانوادگی خود به عنوان مادر پا همسر 
محدود می‌شدند تا اينکه بتوانند بهترین نقش را برای دستیابی به این هدف ایفا کنند. ۲۳" 
موسولینی در سال ۱۹۲۳ میلادی استدلال می‌کرد که ایتالیا نباید به سرنوشت فرانسه 
دچار شود. او سفوط روندهای جمعیتی در فرانسه را دلیل تباهی سیاسی و معنوی آن 
کشور می‌دانست.""هینلر در کتاب برد من از همین مثال استفاده کرد تا نشان دهد که اگر 


۸ آپدئولوژی فاسیست 


آلمان بخواهد داعیهٌ کسب موقعیت بین‌المللی شایسته‌ای داشته باشد و از اهمیت 
ناربخی برخوردار شود باید از چه چیزهایی برهیز کند. او در سال ۱۹۳۷ آنچه را که 
«پانزده سال... زندگی قدرتمندانه» پس از یک دورهٌ رنج‌بار تباهی می‌نامید» جشن گرفت 
و آن راگواه قدرت. پیشرفت. رونق» و توسعه عددی قوم آلمان دانست. 29" 


تمدنها و نژادهای «نخبه»: نژاد پرستی, یهودستیزی و ایدئولوژی فاشیستی 
سومین سطح ایدئولوژی فاشیستی نخبه نیز دوباره بر تلقی ملت فاشیست به عنوان 
نیرویی برتر متکی است. به هر حال. معنای ضمنی این امتیاز برین بمراتب گسترده‌تر 
است و فاشیسم را به عنوان یک تیروی تمدنی نخبه به مفهوم تاریخی و جهانی آن در نظر 
می‌گیرد. گرایشهای کلی فاشیسم خاستگاه خود را در نظريهُ نخبه‌گرایی ملت فاشیست 
پیدا می‌کند» اما در چارچوب برابرنهاد تاریخی فاشیسم و سوسیالیسم به امری 
گریزناپذیر تبدیل می‌شود.""" هر دو رهب چه به صورت انفرادی و چه متفقاً پس از 
سال ۱۹۳۶ بارها اعلام کردند که بلشویسم تهدید مرگباری را برای تک‌تک ملتها و کل 
«تمدن اروپایی» ایجاد می‌کند. بدین‌ترتیب فاشیسم دفاعی دوگانه را ارائه داد. نخست؛ 
فاشیسم باید از خصیصه نخبگی ملت در برابر نیروهای تباهگر بین‌المللی نگاهبانی 
می‌کرد. دوم بنا بر ادراکات ایدئولوژی‌های فاشیستی» شکل دادن به فرهنگ اروپایی از 
جمله دستاوردهای تاریخی ملتهایشان است. آنها بر اين باورند که باید از اين فرهنگ 
اروپایی دفاع کتند. ۷ 

این «رسالت» جهانی فاشیسم ملتهای فاشیستی را در ردیف نخبه یا عالیترین شکل 
تمدن قرار می‌دهد. قبل از ۱۹۳۸-۱۹۳۶ میلادی هریک از این دو رژیم در تلاش بودند 
که این عنوان را به خود و ملتشان منحصر کنند. میراث دوگانهٌ روم و کاتولیک‌گرایی مبنای 
ادعای جهانشمولی و برتری فرهنگی فاشیسم را تشکیل می‌داد. از سوی دیگر» 
ایدئولوژی نازی» پیشینه توتونی و میراث امپراتوری مقدس روم را گواه تقدیر آلمان در 
ایجاد سلطه و دفاع از اروپا می‌دانست. پس از بهبود روابط آلمان و ایتالیا رهبران 
فاشیست دو کشور مبارزه مشترکی را علیه بلشویسم آغاز کردند. آن دو این مبارزه را 
30 


جزئی از وظایف تاریخی خود می‌دانستند. به هر حال؛ این دو رژبی به هنگام پیاده 


ایا «لواوژی فاشپسم و گسترش , سرزمینی ی 


۱[ این تفاوتها شایان ترجه و 
بررسی است. عمده‌ترین فرق این دو ایدئولوژی فاشیستی به نحوه تعربف آنها از مفهوم 
ملت مربوط می‌شود. فاشیسم ایتالیایی؛ در کنار پیشگامان ناسیونالیستی آن» هوادار 
انديشه داوطلبانه بودن تکوین ملت بودند.**" ملت مشتمل بر همه افرادی است که در 
یک آرمان فرهنگی ایتالیایی سهیم هستند. اینان وفاداری به سنت و دولت ایتالیا را فوق 
هرگرنه وفاداری مذهبی پا قومی می‌دانستند.۱"" به این مفهوم» ملت واقعیتی زیستی با 
تاربخی محسوب نمی‌شد بلکه نتیجه حاصل از فرآیند مداوم آموزش و یکپارچه‌سازی 
فرهنگی بود."*" بدون شک یک اقلیت کوچک افراطی در جنبش فاشیستی ابتالیا 
هویت ملی را امری شبه‌زیستی» تغیبرناپذیر و فطری می‌دانست (از جمله اینان ژولیوس 
الا نویسنده و پیرو مکتب فلسفی وابسته به جنتیله و روبرتو فاریناچی " رئیس محلی 
دسته‌های فاشیستی کرمونا" هستند). به هر حال اندیشه‌های آنها حتی در میان 
گروههای مستعد بهودستیزی و اسلاوستیزی در حزب فاشیست نیز طرفداران زیادی 
پیدا نکرد."""حتی در سالهای آغازین جنبش جوخه‌های فاشیستی متمرد فقط در برخی 
اوقات به گروههای اسلاو در شمال ایتالیا هجوم می‌آوردند. اين قبیل عملیات به شکل 
حوادث پرا کنده‌ای باقی ماند و فقط گروههای کوچک غیرقابل کنترل اقلیت آن را مرتکب 
می‌شدند و بیج سیاستهای نظام‌مند تبعی ض آمیز رژیم نبود. ۳" برعکس. ایدئولوژی 
نازی به طور یکپارچه خاستگاه زیستی هوبت ملی را پذیرفته بود. یک فرد با از لحاظ 
خونی مت ی ۵ دیگر نمی‌توانست آلمانی باشد؛ حتی اگر از روی 
رفبت عناصر فرهنگی آلمانی را بپذیرد.*" این اصل اولیهٌ انمطاف‌ناپذیر علت حمایت 


۰ ۱۱اب ۰۱ .۱ 
۲ روبرتر فاریناجی (۱:۲0:۵6 ماتعام) (۱۹۴۵-۱۸۹۲). ابتدا کارمند راه‌آهن بود؛ سپس وکیل دعاری 
شد. او رهبر ملی فاشیست در کرمونا بود و روزنامة افراطی «رژیم فاشیستی» را منتشر می‌کرد. یکی از 
خشن ترین آفراد حزبش بود. فاریناچی از قاتلال ماتئوتی دفاع کرد (۱۹۲۶) و به دبیری حسزب رسید 
(۱۹۲۶-۱۹۲۵). در دوران ریاستش در وزارت کشور سیاستهای خشن بهودستیزانه‌ای را به کار گرفت. به 
هواداری از آلمان و ضدیت با واتیکان معروف بود و در سال ۱۹۲۳ به آلصان گریخت. به دنمال 
دسنگیری پس از یک محاکمذُ کوثاه صحرایی توسط پارئیزان‌ها در آخر آوریل ۱۹۲۵ در شمال ایتالیا 
اهدام شد. -م. 
۳. کر مو نا (۲۳۱:۱۱۸)). منطفه‌ای در شمال ایتالیا در لمباردی (/۱0۱0۱۵۸۵) در کتار رود پر (۳) است. -م. 


۸۶ ایدئولوژی فاشیست 


مشروط هیتلر از سیاستهای آلمانی‌سازی مناطق اشغالی را توضیح می‌دهد. او بارها با 
این استدلال مخالفت کرد که باید مردم «بیگانه؛ را آلمانی کرد حتی اشتراک عناصر 
زبانی و فرهنگی آن مردم با آلمانها نیز باعث تغییر عقیده وی یت ۰ سیون دیگر» 
او طرحهای اس اس برای آلمانی کردن دوبارهٌ برخی اهالی (لهستان» رومانی» و روسیه) 
را رستما تانید کرد اگرچه این افراد ال جه زتان آلمانی صحبت نمی‌کردند» ولی از 
دیدگاه رژیم نازی» به دلیل منشأً «خونی». از نظر قومی آلمانی محسوب ۱۳ 
روح علمی جامعه آلمان در دوره پس از وحدت در هستهُ خر دگريزانة اسطوره‌شناسی 
ناسیونالیستی رخنه کرد و کوشید به آن اعتبار تجربی انکارناپذیری ببخشد. این اختلاف 
تعاریف بیانگر آن است که چرا دو ریم به هنگام تعریف آمتوژه‌هاف نژادی خود از 
یکدیگر فاصله می‌گیرند. در ایدئولوژی فاشیسم ایتالیایی میان نژاد به عنوان یک 
محصول فرهنگی و نژاد به عنوان یک شرط زیستی هرگز وجه تمایز روشنی به چشم 
نمی خورد. "۳" ملت ایتالیا درمقام مدافع تمدن اروپایی و نژاد سفید از دیگر «نزادهای» 
اروپایی برتر است زیرا از انديشة فرهتگی و تاریخ صالیتری برخوردار است. ۹ 
نکته اصرار داشت که با توجه به خاستگاههای زیستی مشترک همه سفیدپوستان تأکید 
گذاردن بر آن نژاد هیچ معنا و مفهوم خاصی را در برندارد. !"او در سال ۱۹۳۲ میلادی 
در رسالة «آموزهٌ فاشیسم» این مطلب را ذکر کرد که صحیح نیست که ملت «یک نزاد و یا 
یک حیطه به لحاظ جغرافیایی منفردشده باشد بلکه اصل و ریشه‌ای است که در طول 
ی 1 ۱ 
تاریخ به خود تداوم می‌بخشد».  "‏ بدون در نظر گرفتن این پیش زمینه بسختی می‌توان 
علت ارائه سیاستهای بهودستیزانه به وسیلهٌ حزب ملی فاشیست ۳ در سالهای پس از 
۶ میلادی درک کرد. از نظر ایدئولوژیک باید گفت که «مانیفست نزادی» و تصویب 
قوانین پهودستیزانه در مرحله بعد نمی‌توانست در برابر هر نقد جدی مقاومت کند. 
بهودیان ایتالیایی گروه کوچک و یکپارچه‌ای را در این جامعة ملی تشکیل می‌دادند و 
بعضی از نمایندگانشان به رده‌های بالای حزب ملی فاشیست رسیدند.""" کما اینکه 


ایتالو بالبو! (فر ماندار لیبی و عضو دار و دسته چهار نفری ترتیب‌دهنده راهپیمایی به 


۱. ابتالر بالبو ۱۳۱۷۱ ۱۸۰) ( ۱۹۱۰-۱۸۹۶). وی مارشاي هوایی ارتش ابتالیا. و در .مان ۱۹۳۳۰۱۹۲۹ 


۱ او ار ژی فا اطخ یسم و گسترش سرزمبای ۸۷ 


سری رم در سال ۱۹۲۲) توانست ریاست خود را در شورای کیبر طی سالهای 
۱۹۳۹۸ حفظ کند. ۳" تغییر روبه نسبت به اینان نشان داد که تعریف موسولینی از 
نژاد تغیبر کرده است: از این پس بهودیان عملاً به صورت یک جرگة زبستی قلمداد 
می‌شدند. اگرچه هیچ سندی دال بر فشار رهبری نازی برای اجرای قوانین نژادی در 
دست نیست. ولی باید اذعان کرد که شیوه قانونگذاری بهودستیزانة موسولینی نسبت 
چندانی با ایدئولوژی اولیة فاشیسم نداشت. عجیب نیست که قوانین مزبور حمایت کامل 
ژرلیوس لاه روبرتو فاریناچی؛ و آردنگوسوفیسی " نقاش و نویسنده (عضو صحنة 
آوانگارد در فلورانس) را جلب کرد. زیرا آنها افکار بهودستیزانه داشتند و آشکارا این 
احساسات را بیان می‌کردند. جای تعجب دارد که جوزپه بوته " (وزیر سابق امور شرکتها 


که از ۱٩۳۶‏ مسئولیت ادارة آموزش ملی را عهده‌دار شد) با اینکه به‌هیچ‌وجه یک 


پهو دستبز پرحرارت محسوب نمی‌شد. با این حال از این قوانین حمایت کرد. هرچند این 
دبا ین حال؛ اقلبت نبا قابا ل توجهی از چهره‌های شاخص فاشیست از جمله 


ایتالو بالبو لوئیجی فدرزونی رئیس مجلس سنا و جیاکومو آسربو " نایب رئیس مجلس 


۶ وزیر هوانوردی بود. به خاطر ۳ عملیات وسیم اه ۱ , در ۱۹۳۲-۰۱۹۳۱ 
محبوبیت عمومی پیدا کرد. در ۱۹۴۰-۱۹۳۳ تا و گاهی اوقات او را جانشین احتماای 
موسولینی می‌نامیدند. ضد آلمانی بود. پس از اصابت گلوله‌های یک ناوشکن ایتالبایی به هراپیسایار 
در ژرئن ۱۹۲۰ در طبرق کشته شد. -م. 

۱۳۳ 

۲ جوزیه بونه (۱۱0۷۸ (۱:00) (متولد ۱۸۹۵) یکی از روشنفعران فاشیست که روزنامه‌نگار و 
پرونسور دانشگاه ه نیز بود. در ۱۹۱۹ به فاشیست‌های رم پیوست در تهیهُ مقدمات راهپیسایی به سوي رم 
شردت کرد و در سازماندهی «دولت شرکتی» فاشیستی نقش داشت. سپس به معاونت (۱۹۲۶) و بعد 
وزارت اور سرکتها (۱۹۲۹) رسید؛ از دیگر مناصب وی فرماندار رم (۰)۱۹۳۵ وزیر اسوزی 
۹۳-۶ بود. بوته از سال ۱۹۲۱ 0 به انتقاد از سیاستهای موسولینی برد ؛ 
در ۲۵ ژوئیذ ۱۹۲۳ بد برکناری موسولینی رأی داد. در سال ۱۹۴۵ بدخاطر مشارکت در جتتایتهای 
فاشیست‌ها بد حبس ابد محکوم شد. -م. 

۳ بارون جیا کو مو یرنه (۸۵۱ هل (مترلد مهها) یکی از اغفای اولید جرب فاشیست و 
دیانگذار شاه ۳ در آبروزی ((۸۳۳۵) در کناره آدریانیک. آسربو توانایی فرارانی در سازه‌انده‌ ی 
دادت. در درلت فاشیستی در ۱۹۳۵۰۱۹۲۹ وزير دشاورزی در مدت کر تاهی وزیر دارایی بود. همراننا. 
بو نه به خاطر ری دادن به برکناری مرسوابی در ۲۵ ۱و لیف ۱۹۱۳ به طور غیابی ترس هر اداران در چه 


۸._ ایدئرلوژی فاشیست 


نمایندگان از منطق این قوانین انتقاد کردند و در مورد سودمندی قوانین مزبور و مناسبت 
آن با ایدئولوژی فاشیسم ابراز تردید کردند و بخشودگی بسیاری از کسانی را که در دايرهة 
این قوانین قرار می‌گرفتند خواستار شدند."" ماهیت فرهنگی نخبه‌گرایی حزب ملی 
فاشیست ادغام و یکپارچه‌شدن نسبی بهودیان در جامعهٌ ایتالیا را منتفی نمی‌دانست و 
طریق آن را چنین می‌دانست که بهودیان فرهنگ و مذهب خود را انکار کنند. وضع 
قوانین مزبور هرچند از لحاظ عقیده و آیین نرمش‌ناپذیر بوده ولی به صورتی سست و 
گزینشی به اجرا درمی آمد و به بدی و شدت سیاستهای افراطی بهودستیزانه نازی 
نبود. !۳" بویژه» اجرای این قوانین در مناطق حاشیه‌ای امپراتوری ایتالیا تا حدود زیادی به 
طرز برخوردها و نحوهٌ نگرش مقامهای محلی بستگی داشت. در این زمینه می‌توان لیبی 
را برای نمونه ذکر کرد. بالبو - فرماندار این مستعمره - در گردن گذاشتن به طرز تفکر 
رسمی یهودستیزانُ رژیم تعلل نشان داد. موسولینی همچنان از فقدان شور و هیجان بالبو 
در اجرای دستور ایراد می‌گرفت و بر لزوم اجرای نظام‌مندتر قوانین نژادی اصرار داشت» 
اما با وجود این اقدام عملی برای جلوگیری از تفسیر آزادمنشانة فرماندار از قوانین مزبور 
انجام نداد. در نتیجه, جامعة یهودیان لیبی تا زمان مرگ بالبو در ژوئن ۱۹۴۰ میلادی به 
طور نسبی از قوانین بهودستیزانه مستثنا شده بودند. ۳" تژادبرستی ایتالیایی در برخورد 
با اهالی اتبوپی مبنایی زیستی داشت. اهمیت قواتین تژادی در اتبویی پس از سال ۱۹۳۶ 
میلادی بمراتب از ظهور بهودستیزی در ایتالیا فراتر رفت. 

از بسیاری جهات. دلیل واقعی اجرای قوانین نژادی توسط رژیم فاشیستی ایتالیا 
تجربه ادار؛ُ یک امپراتوری تمام و کمال و وسیع مستعمراتی بود.""" به هر حال» منطق 
سیاست مزبور بیش از آتکه یادآور آموزه‌ای باشد که شدیداً به ريشه‌کن کردن و 
نابودسازی اصالت می‌دهد, گویای توجیه‌های رایج در زمینهُ «وظیفه سنگین انسان 
سفید» بود. نژاد سیاه به لحاظ فرهنگی و زیستی از نزاد «آریایی» پست‌تر دانسته شد و 
بسدین‌ترتیب تبعیت آن از حکومت سفیدپوستان مشروع و به جداسازی آن از 


به اعدام محکوم شد. پس از دستگیری: در می ۱۹۴۵ به سی سال زندان محکوم شد. آسربو مانند برخی 
دیگر از سران فاشیست مانند پالبو. جیانو. فاریناچی. دوبونر ۳1 جزاره روسی (جج1 2۵۱۳ از طبقه 
اشراف و بارون‌ها بو د. - م. 


ابا لواوژی فاشیسیم و گسترش سرزمینی ۸٩‏ 


سفیدپوستان اهمیت زیادی داده شد. در این حالت. تأثیر بازآموزی فرهنگی محدود 
خواهد بود؛ زیرا سیاه‌پوستان قادر به جذب کیفیات «برتر» اخلاقی و فرهنگی نمدن 
اروپایی نیستند. "" در اینجا؛ دوباره برخی شکلهای ادغام و بکپارچه‌سازی امکان‌پذبر 
می‌شود. رژیم نصمیم گرفت که در مقابل پذیرش وضعیت انقیادی» شکل «خاصی» از 
رضعیت شهروندی را به مردم استانهای شمال لیبی واگذار کند. به هر حال» اين نرمش 
نتوانست بر اعتقاد اساسی و زیرین به نقصهای «زبستی» نژاد سیاه سرپوش بگذارد. ۲۱" 
چنین ادعا شد که وظیفه کلی فاشیسم همانا متمدن کردن نژادهای پست‌تر و دفاع از پاکی 
تمدن غربی در مقابل آمیختگی با سایر نژادهاست؛ زیرا آميزش نژادی کیفیت فکری 
نواد سفید را نازلتر می‌کند» اما آن را یکسره پایمال نمی‌کند ۷158 

برعکس, نژادپرستی آلمانی کاملاً رویٌ سختگیرانه‌تری داشت. از این حیث که 
فرهنگ را بازتاب ویژگیهای زبستی یک ملت يا یک نژاد می‌پنداشت. فرهنگ آلمانی 
برتر تصور می‌شد زیرا نژاد اروپای شمالی؛ بنا بر طبیعتش» نخبه و برگزیدهٌ همه نژادها و 
همین‌طور نخبه سفیدپوستان محسوب می‌شد.(*" اشکال کار در اینجاست که نژادهای 
«پست‌تر» همان‌طور که گفته می‌شد. از خون قوم آلمان ارتزاق و در عین حال آن را آلوده 
می‌کنند. ۳" چون نقصهای زیستی این نژادها هرگونه تلاشی را برای یکپارچه‌سازی 
غیرممکن و خطرناک می‌کند. ازاین‌رو نفع آلمان و تمدن غربی در گرو آن است که اين 
نژادها منهدم شوند. بدین‌ترتیب نخبه‌گرایی نژادی نازی علیه بهودیان اسلاوها؛ و 
لانینی‌ها ( که در مواردی شامل حال ایتالیایی‌ها می شد و موسولینی اغلب با خشم به این 
نکته اشاره می‌کرد !۳ سیاه‌پوستان و سرخ‌پوستان "" وارد عمل شد. گفته می‌شد که 
اینها برای سلامت و بهداشت نژاد نازی زیانبار بودند. اينکه به چه دلیلی بهودیان از 
حالت یکی از این آماجهای احتمالی خارج و به صورت مورد تعقیب‌ترین قربانی 
نژادپر ستی نازی درآمدند تا حدود زیادی به جهان‌نگری نازی مربوط می‌شود. به عقیده 
هیتلر بهودیان فاقد هوبت ملی و فرهنگی و تاریخ مشترک و مکان متعلق به خویش در 
جهان هستند. همین‌طور هیتلر در عوالم خود بهردیان را مترادف طرح دسیسه‌آمیز 
بین‌المللی کمونیسم جهانی تصور کر ۲ ان سک( در دورهُ پس از ۱۹۱۸ به 


5 آلفر د رزترگ ۱۸۱۵۵۰۱۸ ۸۵۵ (۱۹۱۶۰۱۸۹۳) مس پاستمندار آلمانی متولد استونی. او در سال ۱۹۲۰ 


نظر یه پرداز مسلکی یهودستیزی در نازیسم بدل شد و از «تهدید جهود» برای آلمان و کل 
اروبا سخن گفت و از اتخاذ خط‌مشی جدا کردن [یهودیان] از بقية مردم و اخراج آنها 
هواداری کرد. وی در دو اثر عمده‌اش افسان قرن پستم و بلا در روسیه تلاش منظمی را برای 
علمی جلوه دادن پیشداوریهای خردگریزانهُ خود به‌کار بست و بدین‌ترتیب نقش این 
افکار را در احساسات ناسیونالیستی عوام‌پسندانه تقوبت کرد. در عبن حال, انديشه 
هاینریش هیملر" دربارةٌ سازماندهی دوباره و پالایش جامعه آلمان زمینه‌های طرز 
تفکری را در خود داشت که در برخورد با یهودیان از روش حذف‌گرایانه و رمزآلود 
بهردستیزی پیروی می‌کرد. اين انديشه در چارچوب سازمانهای اس اس بازتولید شد و 
در واپسین سالهای حکومت رژیم نازی مجال زیادی برای ابراز وجود پیدا کرد 9 

به هر حال, نازیسم تنها سرچشمه ایدئولوژی حذفگرایانة بهودستیزانه‌ای نبود که به 
پیگرد و امحای بهودیان اروپا در دهه‌های ۱۹۳۰ و ۱۹۴۰ میلادی انجامید. عوامل 
دیگری نیز وجود داشتند که فاشیسم آنها را خلق نکرد بلکه با نظرات خود همانند کرد. 
این امر تندتر شدن احساسات بهودستیزانه را در جامعه آلمان تسهیل کرد. بقا و یا احیای 
انگاره‌های نیایی از قببل «پاکی» و «وحدت و یکپارچگی»» رها کردن فلسفهٌ روشنگری» 
و اعتقاد به اندیشه «جامعة خونی» و انکار مفاهیم فرهنگی مربوط به ملیت. از دوران 


«- میلادی به حزب ناسیونال سوسیالیست پیوست و برای مدتی در وبراستاری نشریبه‌های نازی شرکت 
داشت (۱۹۳۳) و در امور سیاست خارجی حزب مشغول به کار بود. در سال ۱۹۳۴ کنترل اموزش 
سیاسی و فرهنگی حزب را به دست گرفت. رزنبرگ در کتاب خود به نام اسطور؛ قرن .بیستم (۱۹۳۰) 
آموزه‌های افراطی نازیستی را ابراز کرد که بعدها در اروپای شرقی و مرکزی به‌کار بسته شد. به‌خاطر 
همین موضرع پس از محا کمه در نورمبرگ به دار آویخته اشت: -م. 

۱ هار ی هیمثر (ل«مهنا! «ذتدت11) (۱۹۴۵-۱۹۰۰) رئیس پلیس بدنام نازی. متولد مونیخ. پس از 
اموزش ابتدایی به ارتش پیوست. در سال ۱۹۱۹ در کالج فنی مونیخ به تحصیل پرداخت و در امور 
مرغداری تجربه پیدا کرد. پس از پیوستن به نازی‌ها هیتلر او را در ۱۹۲۹ رئیس اس اس (نیروهای 
حمایتی) کرد. هیملر از مقام محافظ شخصی هیتلر شررع کرد. در قتل اعضای گروه ارنست روم 
1300 ۱ع۳0۵) (۱۹۳۲-۱۸۸۷) همکاری داشت. بعدها در سمت ریاست گشتاپو در تعقیب مخالفان 
در داخل آلمان و سرزمینهای اشفالی شرکت کرد. هیتلر برای نابودی کامل مخالفانش وی را در سال 
۳ به عنوان وزیر کشور تعیین کرد. پس از کودتای ژوئيٌ ۱۲۴ به عنوان فرماندة کل نبررهای 
داخای تعیین شد. پس از وررد منفقین به آلمان گریخت. ولی در حومه برمن (۱۱۱۷۱۱) ترسط 
نیروهای انخلبسی دستگیر شد. ولی قبل از انتفال با سیانور خودکشی کرد. م. 


تاو زین هاشسسیم و کسترش ری ۱ 


وحدت آلمان جزه میرائهای دبرپای ناسیونالیسم تندروی المانی محسوب می‌شد. در 
آغاز فرن بیستم «تهدید» بهود ابعاد بمراتب کسترده‌تری پیدا کرد. یهودی‌ها به لحاظ 
اخلاقی سیاسی؛ فرهنگی. تژادی» و حتی اقتصادی افراد «منحرفی» فلمداد شدند. در 
آن زمان تنفر و بیزاری پهودستیزانه هنوز حالت انتزاعی داشت و جنب عملی (یعنی 
نابودی فیزیکی) پیدا نکر ده بود؛ اما این موضوع آنچنان برای «مدل‌شناختي » 
ناسیونالیسم آلمانی جنبة محوری داشت که جزء تردیدناپذیر در طرز تلفی‌های 
اجتماعی آن را تشکیل می‌داد و به نحو غیرانتقادی از نسلی به نسل دیگر انتقال 
می‌بافت. ٩۳!‏ 

به‌علاوه این امر منحصرا پدیده‌ای آلماتی محسوب نمی‌شد. برخی جوامع اروپایی 
در نیمه نخست سده بیستم اغلب به شکلی عنان‌گسیخته دچار احساسات بهودستیزانه 
شدند. منشاً این طرز برخوردها سربلند کردن احساسات افراطی ناسیونالیستی بود ۳ 

هنگامی‌که باور به خصلت نخبگی وطن آلمانی و اعتقاد به منشأً نژادی - زیستی 
پرتری آلمان را با یکدیگر درآمیختند جامعه آلمانی از دیگر جوامع فاصله گرفت. ترس 
کسترده از کمونبسم و بلشویسم که وسیله‌ای برای استقرار سلطه پین‌المللی بهرد دانسننه 
می‌شدنده این اعتفاد نهادینه‌شده را تقویت کرد که بهودیان بلاگردان هر نوع شکست و 
ناکامی اجتماعی و اقتصادی و سیاسی هستند. انقلاب سال ۱۹۱۸ میلادی و تحریکات 
بعدی جناح چپ در سراسر دور حکومت جمهوری وایمار به اين عقيده عوام‌پسندانه 
بر و بال داد که یک دسيسه بهودی علیه ملت آلمان در حال شکل‌گیری است. در عبن 
حال. دو بحران اقتصادی و تهدید انقلاب کمونیستی فضای بحرانی بین دو جنگ را در 
المان وخیم‌تر کرد. برخلاف ایتألیا؛ این احساسات پس از به قدرت رسیدن نازی‌ها 
نخفیف بیدا نکر )از سند جعلی «پروتکل بزرگان صهیون» در اوابل دهه ۱۹۲۰ 
میلادی به شاهدی در تأیید بدبینیهای شایع در بخشهایی از جامعهُ آلمان درباره مقاصد 
بهودیان تبدیل شد. ایدئولوژی بهودستیز نازی از همه این ترسهای خردگریزانه 
بهر «بر دار ی کرد و تهدید «جهود» را چالشی مرگبار در مقابل «رسالت» ملت آلمان نشان 
داد. مصاحبه‌های آبل به نحو روشنی وجود باورهای بهودستیزانه را که در گفتمان نیمی 
از پاسخ دهندگان بازثاب بافته: برجسته مي‌کند. به هر حال تعداد بسیاری نبز به دلیل 


۳ ایدنولوژی فاشیست 


احساس شکست انقلاب سال ۱۹۱۸ میلادی و جمهوری وایمار به موج بهودستیزی 
پیوستند و اين حوادت را از جمله شواهد وجود دسیسه بلشویکی -بهودی قلمداد 
کر دند. ۹9 بعدها رژیم نازی با توسل به یک رشته استعاره‌های سخیف شبه‌علمی؛ این 
نگرشها را تندتر کرد. از بهودیان به عنوان «سمی مهلک» «میکروب تباه کنندهٌ زندگی 
مردم»» «سل نژادی ملتها». «طاعون», «باکتری مهاجم به جسم قوم» و «امر فاسد و 
پوسیده» یاد می‌شد. "۳" تشریح مرضی زندگی ملت به صورت اندام‌واره‌ای «بسته» 
موجب گردید که هرگونه نفوذ یا دخالت بیگانه در بازتولید آن امری انگلی و واگیردار 
جلوه کند. فقط با نابودی کامل آن می‌توان سلامت جمعیت قوم و کل تمدن اروپایی را 
تضمین کرد. از این لحاظ دفاع از ملت کافی نیست. به کارگیری زور برای گسترش قلمرو 
کشور و استفاده از حربة نابودسازی به منظور از میان برداشتن تهدید فرهنگی و زیستی 
یک ضرورت تاریخی دانسته شد و انجام آن برعهدءٌ ملت آلمان گذاشته شد. آلمان نازی 
در مقام یک ملت. نژاد. فرهنگ نخبه, وظیفه تاریخی‌اش نجات اروپا از نابودی فرهنگی 
و نژادی است.!" این مبارزه در نهایت برای دفاع از «ناکجاآباد» ناسیونالیستی و دفاع از 
پاکی و کلیت ملت صورت می‌گیرد. ۷*9 


انتخاب آماج: گستر ش‌طلیی فاشیستی و انگارة فضای حیاتی 


تاکنون تحلیل ما بیشتر بر روی عوامل عام مسلکی در جهان‌نگری فاشیستی متمرکز بود. 
اين عوامل بانی گرایش کلی رژیمهای ایتالیا و آلمان به گسترش ارضی بودند و علت 
ایجاد چنین تمایلاتی را توضیح می‌دهند. به هر حال, ایدئولوژی فاشیستی به فرمول 
مفهومی نیز نیاز داشت که به یاری آن بتواند گرایش کلی به گسترش ارضی را در جهت 
یک رشته اهداف گسترش‌طلبانة ملموس‌تر و معقول‌تر سوق دهد. از ین لحاظ نیز 
ایدئولوژی فاشیستی همچنان به عملکرد منضم کردن موضوعها و جریانهای از قبل 
موجود به هسته مرکزی خود یعنی نخبه گرایی خشونت آمیز ادامه داد. "٩‏ بدین‌ترتیب؛ 
ایدهٌ فضای حیاتی اندک‌اندک» به عنوان هسته اصلی گسترش ارضی فاشیستی و چارة 


با اواوزی فاشبسم ر گسترش سرزمینی ٩۳‏ 


نهایی برای مرفقیت فاشیسم در احیای ملت و به ثمر رساندن رسالت تاریخی آن؛ مطرح 
شد. 

انگارة گسترش فضایی شامل دو سطح متفاوت توجیه و مشروعیت بود. نخست آنکه 
سطح انتزاهی به گونه‌ای برفضا تأکید گذارد که فضا به صورت زمین قابل بهره‌برداری 
کشاورزی و مستعد برای مهاجرت و اسکان جمعیت اضافی مادزشهر تلقی شد. این 
موضوع به عوامل جمعیتی مربوط بود و اهمیت نیاز به پیدا کردن رابطه مژثری میان 
سرزمین و جمعیت از طریق گسترش ارضی در مناطق توسعه‌نیافته و کم جمعیت را 
برجسته کرد. همچنین؛ اين امر به روشی برای توزیع عادلانه متابع طبیعی جهان برای 
ملتهایی تبدیل شد که مدعی امکانات جمعیتی قوی و تشخص فرهنگی بودند. دوم 
سطح تاریخی - ایدئولوژیک توجیه گسترش فضایی انگار؛ فضا به عنوان یک کلیّت 
جفرافیایی خاص را مورد تأکید قرار می‌دهد. پیوستگیهای تاربخی یک ملت با 
سرزمینهای مجاورش نحوه آن را تعیین می‌کند. استدلال مزبور در جوهره خود 
استدلالی انضمام‌طلبانه بوده ولی به نگرشهای قومی يا تأکیدهای سنتی آن بر جمعیتها 
محدود نمی‌ماند. برعکس این استدلال به سابقه تاربخی کنترل یک ملت بر سرزمین 
مورد بحث استناد می‌کرد و از آن برای توجیه حق خود برای «رهایی» آن سرزمین در 
مرحله دیگری از تاریخ بهره می‌جست؟؛ حتی اگر این عمل بدون اعتنا به اصل حق تعیین 
سرنوشت مردم صورت گیرد. اين انگار؛ فاشیستی انضمام‌طلبی تاریخی مستقیماً از 
مفهوم ایدئولوژیک نخبه‌گرایی گرفته شد. این انگاره میان دستیابی به این سرزمینها و 
پروژه؛ُ کلی فاشیسم پیوند برقرار کرد و اين موضوع را به عنوان امری طبیعی این‌طور 
توجیه می‌کرد که سکنه سرزمیتهای مزبور باید تابع ملل «پیشرفتة» فاشیستی باشند. 

تولید یک اپدئولوژی فضامند. در همین ارتباط توسط دو جنبش فاشیستی از فرآیند 
طولانی جذب و هضم جریانهای ایدئولوژیک مختلف در یک ترکیب جدید ناشی 
می‌شود. با وجود این انديشةُ فضای حیاتی. به نوبهُ خود» به‌هیج‌وجه یک نوآوری 
فاشیستی نبود. این اندیشه قبلا در برنامه‌های گسترش‌طلبانة انواع گوناگون جنبشهای 
ناسیونالیستی دو کشور مشاهده شده بود. دامن اين برنامه‌ها از قرن نوزدهم به قرن 
بیستم میلادی کشیده شد و نفوذش تا جنگ جهانی اول حفظ شد. به هر حال» انگارة 


۴ . ایدنولوژی فاشیست 


فاشیستی فضا به نحو شاخصی از اسلاف ایدئولوژیک خود فراتر رفت و در نهایت؛ به 
صورت نمادگرایی ایدئولوژیک گسترش ارضی فاشیستی تغیبر شکل پیدا کرد و مبان 
هدف سنتی ناسیونالیستی تکمیل روند وحدت ملی و آرزوهای هزاره‌ای فاشیستی برای 
رسیدن به یک نظم نوین بین‌المللی پل زد و شکاف آنها را پر کرد. "از این لحاظ تحقیق 
در این زمینه حایز اهمیت بسیاری است که چگونه انگاره فضا در ایدئولوژی فاشیستی 
در ایتالیا و آلمان شکل گرفت و تا چه حد مدیون اندیشمندان و جنبشهای ناسیونالیستی 
سابق است. در همین حال» اين پیگیری روشن می‌کند که چگونه فضا به صورت تجلی 
نمادین همه اصول و اولویتهای بنیادینی درمی‌آید که جهان‌نگری این دو رژیم با آن 
ا این داشگ 


ایتالیا: انديشة فضای حیاتی و طرح مدیترانه‌ای 

انديشه فضا در مباحثات جمعیت‌شناختی و تاریخی در ناسیونالیسم ایتالیایی به وسپله 
قرن بیستم کاملاً +حساس می‌شد. نیاز به فضای لازم برای تأمین زمینهای کشاورزی برای 
جذب جمعیت اضافی و به عنوان راه‌حلی برای مشکل مهاجرت. از دهه ۰ میلادی 
به صورت یکی از مولفه‌های حیاتی مشروع‌سازی سیاستهای استعماری ایتالیا مطرح 
شد و به ابدئولوژی استعمارگری با محوریت مهاجرت در بخشهایی از افریقا اجازهٌ رشد 
داد (به فصل نخست بنگرید). به هر حال» ایدئولوژی جدید ناسیونالیستی تندروي 
جنبشهای نوین میان دلایل عینی جمعیتی و اقتصادی گسترش ارضی با انگاره 
مابعدالطبيعی شکوه تاربخی و سرنوشت امپراتوری پیوند برقرار می‌کند. به نفود 
چهره‌های شاخص «انجمن ایتالیای ناسیونالیست» - بخصوص انریکو کورادینی -بر 
افکار گسترش‌طلبانهُ موسولینی در آثار بی‌شمار دربار؛ مبنای فکری ابدئولوژی فاشیسم 
اشاره شده است: ۳ تضور کورادینی از ایتالیا به عنوان یک «ملت پرولتر» شامل نخستین 
تلفیق از جنبه‌های انتزاعی و تاربخی ایدئولوژی فضامند بود. وی چنین استدلال می‌کرد 
که به خاطر تثبیت موقعیت قدرتهای بزرگ «پول‌سالار» ایتالیا به عتوان ملتی جوان فقط 
توانست سهم بسیار محدودی از منابع جهان را به خود اختصاص دهد. اینکه نباید زیر 


ابا و او ی فاشسسم و گسترش سرزه‌یی  .‏ ۹۵ 


بار این وضع رفت فقط دلایل اقتصادی و جسعینی نداشت بلکه توهینی به گذشنه 
باشکوه و اهمیت تاریخی ابتالیا نیز بود. از این لحاظ میراث امپراتوری روم توجه مردم 
ایتالبای نوین را دوباره به سوی حوضه مدیترانه جلب کرد تا از این طریق فضای حیاتی را 
جست وجو و به دوران جدید عظمت ملی دست پیدا کند. ۲۳ 

به هر حال محدودیتهایی در زمینهٌ ارجاع به اندیشه‌های کورادینی در جامعة پیش از 
سال ۱۹۱۴ میلادی وجود داشت. اولا با وجود تحکیم موفعیت انجمن ابتالیای 
ناسپونالیست در دورهُ پس از ۱۹۰۸ میلادی این جنبش همچنان به صورت سازمانی 
روشنفکر و نخبه‌گرا باقی ماند و از مسائل عملی فاصله می‌گرفت و تأثیر آن بر 
دیدگاههای عوام‌پسندانة ناسیونالیستی محدود بود." به‌علاوه نفوذ کورادبنی بر 
سپمای ایدئولوژیک انجمن ابتالیای ناسیونالیست از سالهای ۱۹۱۲-۱۹۱۰ رو به کاستی 
گذارد؛ زیرا در این زمان دیدگاههای محافظه کارانه‌تر دربارهٌ سیاست خارجی -که 
نمایند؛ آن فدرزونی و روکو بودند - در سازمان غلبه پیدا کرده بود. اندیشه‌های 
امپربالیستی ناسیونالیسم و محوریت قایل شدن برای افریقا که الهام‌بخش نگرش 
کورادینی دربارهُ گسترش فضا بوده ارتباط ناچیزی با برنامهُ ناسیونالیستی «جابه‌جایی 
مرزها» و گسترش ارضی در آدریاتیک پیدا می‌کرد. طرز تفکر «جابه‌جایی مرزها» مبنای 
اصلی مخالفت اتجمن ایتالیای ناصیونالیست با سپاستهای لیبرال ابام جنگ جهانی ارل و 
پس از آن قرار گرفت.""" در نهایت امر؛ تأکید کورادینی بر مقدم بودن شکل 
دگر دیسی بافتة یک سیاست خارجی امپربالیستی مورد قبول بخش بزرگی از جنبش 
نندروی ناسیونالیست قرار نگرفت. افراد برجستة جنبش نوین مانند پاپینی و مالاپارته 
کماکان سیاست خارجی گسترش‌گرا را ابزاری می‌دانستند که از همدف ایجاد تخییر و 
تبدیلهای انقلابی پیروی می‌کرد و طرح کورادینی ملهم از سنت‌گرایی رومی را رد 
می‌کردند." از این لحاظ, احیای اصل فضا در دور پس از سالهای ۱۹۱۸ میلادی 
نوسط موسولینی با اينکه از نظر مفهرمی بدیع نبود. ولی از نظر سیاسی اهمیت زبادی 
داشت؟! چون مفهوم قبلاً نخبه گرایانه‌ای را عام‌پسند کرد و آن را به صورت تکیه‌گاه یک 
ایدئولوژی توده‌ای تندروی گسترش ارضی درآورد. موسولینی پس از سال ۱۹۱۹ 
مپلادی بر اهمیت کسب فضای حیاتی بیشتر تأکید گذارد و آن را اقدام ضروری جمعیتی 


۶ ایداوارزی فاشپیست 


برای وسعت دادن به جمعیت مردم ایتالیا دانست. وی در دومین بیانیه سن سپلکرو! 
(۱۹۱۹) کوچکی سرزمین و محدودیت منابع طبیعی ایتالیا را با وسعت بزرگ امپراتوری 
انگلیس مقایسه کرد و برای جبران این عدم تناسب خطرناک موجود میان ملتهای 
«پرولتر» و «پول‌سالار؛ دیگران را به پیشبرد سیاست گسترش سرزمینی فراخواند.(" در 
سال بعده موسولینی در جریان سخنرانی مهمی در تریست " دلایل جمعیتی تقاضا برای 
گسترش ارضی را مدلل ساخت و خواستار برقراری نسبت منصفانه‌تری بین سرزمین و 
مردم برای ایتالیای پس از جنگ شد."" اگرچه موسولیتی پس از کسب قدرت سیاست 
بلندپروازانه و غیرموثری را برای افزایش میزان زمینهای قابل کشت (از طریق احیای 
اراضی موات) و افزایش میزان تولید محصولات کشاورزی (از طریق به راه انداختن 
«جنگ گندم») آغاز کرد ولی شخصاً معتقد بود که مسائل جمعیتی و غذایی ابتالیا در 
دور؛ُ پس از جنگ با بهره‌برداری از اراضی موجود و کنترل موالید حل شدنی نیست. 9 
موسولیتی در سال ۱۹۲۸ میلادی قضیه را به این صورت مطرح کرد که گسترش فضاه 
عملی صحیح و شاهدی بر رشد و شکوفایی جمعیتی و فرهنگی مردم است. عنوان 
سخنرانی مزبور «عدد همچون یک نیرو» بود و طی آن موسولینی توضیح داد که کاهش 
جمعیت به هر شکلی مقدمهٌ زوال و نابودسازی فرهنگی یک ملت خواهد بود. ۴ 
بنابراین گسترش ارضی به دلایل جمعیتی -اقتصادی. فرآیندی منعطف بود و به قصد 
کسب فضای لازم برای جمعیت اضافی ایتالیا صورت گرفت. این جمعیت -به نحو 
امیدوارکننده‌ای -در حال رشد است و مایهٌ جوان شدن ایتالیا می‌شود. 97 

موسولینی در اجلاس سگن سپلکرو از نباز به گسترش ارضی نیز سخن گفت و آن را 
محملی برای به دست آوردن «جایی در اين دتیا» و در میان قدرتهای بزرگ دانست.** 
دوچه: برخلاف بدبینیهای انجمن ایتالیای ناسپونالیست درباره آیندهٌ لاتینی‌ها در 
رقابتشان با نژادهای اسکاندیناوی و اسلای از ایمان خود به آیندهٌ ایتالیا صحبت کرد و 
کسب فضای حیاتی را پیش‌شرط ضروری بهبود اوضاع داخلی و اعتلای بین‌المللی 
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دانست." "به دست آوردن قلمرو جدید فقط از اهمیت اقتصادی برخوردار نبود بلکه 


۱۰ 3۸۱ 


۲ تریست (۱۷1*0) شهر بندری در شمال شرقی ایتالیا در کنار خلیج تر. .تم 


ا لو لوژی فاشچسم و کسترش سرزمینی ٩۷  .‏ 


دارای اهمیت نمادین نیز بود. گسترش فضا می‌توانست به فیر از کامل کردن فرآیند 
وحدت که با ریزورجیمنتو آغاز شده بود» مبنای دستاوردهای ایتالیا در دوران بعد از 
جنگ قرار گیرد و با افزودن بر ایعاد سرزمینی ایتالیاه موقعیت آن را در میان قدرتهای 
بزرگ تحکیم بخشد و منزلت یک قدرت بزرگ را به آن دهد."" موسولینی در سال 
۹ میلادی این استدلال را مطرح کرد که دولت باید در جهت گسترش فلمروش 
بکوشد و آن را دستمایهُ رفاه‌بخشی برای جمعیت شکوفایش و شکوه همیشگی کل 
ملت در مبارزه‌اش برای شوکت و عظمت قرار دهد. !۶ 

به نظر می‌رسد این برداشت انتزاعی از فضای حیاتی به منظور مدلل کردن گسترش 
نامحدود ارضی صورت گرفت و فاقد هرگونه هدف خاصی برد. موسولینی بتدریج این 
برداشت انتزاعی را در قالبهای ملموس‌تر تاریخی و ژئوپولتیک قرار داد. برنامه مبارزاتی 
فاشیسم در ژوئن ۱۹۱۹ انتشار یافت. در برنامه مزبور اشارات مبهمی به «محاسبات 
سپاست خارجی برای بهبود موقعیت ایتالیا» شده بود. هدف این محاسبه‌ها حفاظت از 
منافع حیاتی راهبردی ایتالیا بود. *" به هر حال» در آن زمان موسولینی مقدمات طرح 
انديشة دریای خودی" مدیترانه از آدریاتیک تا سرزمینهای شمال افریقا را بسط داده بود. 
ابن اراضی از لحاظ تاربخی متعلق به ایتالیا دانسته می‌شد. در جربان اجلاس سن 
سپلکرو نیز وی توضیح داد که دعوی ایتالیا در مورد منزلت قدرت بزرگ داشتن مبنای 
تاریخی دارد. به عقیدهُ وی حوضه مدیترانه جزء فضای تاریخی ایتالیا محسوب می‌شود 
و انگلستان و فرانسه را تهدید کرد که در صورت تلاش برای جلوگیری از گسترش ارضی 
توجیه‌پذیر و بر حق ایتالیا در منطقه» انگلستان از اين منطقه اخراح و نفوذ فرانسه محدود 
خواهد شد." ۳" برنامهٌ فاشیستی ژوئن ۱۹۱۹ بروشنی مخالفت فاشیسم با «قدرتهای 
پول‌سالار» منطقه را بیان کرد؛ زبرا اين قدرتها منافع فاشیسم را تهدید می‌کردند و مانع 
نحقق خواست مردم ایتالیا برای ایجاد سلطه در منطقه بودند. "۰" میراث به‌جای‌مانده از 
گذشنه روم نیروهای ابتالیای جدید را به سمت موطن تاریخی آن «دربای روم» می‌کشاند 
تا اینکه آغازگر سومین تمدن جهانی ایتالیایی باشد ۷*9 طرح ادعا در مورد دالماسی 
توسط مقامهای ایتالیایی در کنفرانس ورسای هنگامی قابل توجبه می‌شد که در درجه 


۱۰ ۱۱۱۲۱۳۰ ۰ 


۸ ابدئولوژی فاشیست 


نخست به‌خاطر مراقبت و حفاظت از مرزهای این کشور صورت می‌گرفت و در درج 
بعد پیش‌درآمدی برای گسترش ارضی در منطقَهُ مدیترانه -شامل سرزمینهای اروپایی و 
مستعمراتی - قرار می‌گرفت. ۱" میراث نخستین (امپراتوری روم) و دومین (حکومت 
پاپ) تمدن رومی قاعدتاً رسالت کلی «اشاعٌ پیام بشارت ما به سرزمینهایی که همواره 
سکنه ایتالیایی داشته‌اند» را برعهده ایتالیای توین قرار خها ‏ فر یب و وحدت 
انگارهُ اتتزاعی فضای حیاتی و ایدهٌ انضمام‌طلبانة دریای خودی به طور عمده تا سال 
۲ میلادی تکمیل شد. دوچه در آخرین نطق عمدهٌ خود قبل از برگزاری راهپیمایی 
به سوی رم در اکتبر ۱۹۲۲ از اسطوره فاشیستی ملت به عنوان آرمانشهری مثبت نام برد 
که در چارچوب آن اهمیت قلمرو با اوصاف روحی و تاربخی ایتالیایی‌ها تلفیق پیدا 
می‌کند. موسولینی با اشاره به گسترش قلمرو افزود «در اینجا فقط مسئله اندازه مطرح 
نیست» بلکه پای تمامیت نیروهای ملی تبز در مان است که این از تاریخ پرشکوه و 
احیای معنوی ملت «جدیده ایتالیا نشأت می‌گیرد. """ موسولینی کمتر از یک سال بعد در 
مقام نخست‌وزیر برای توجیه اشغال قهرآمیز جزیر؛ کورفو" دلیل‌تراشی کرد و دولت 
یونان را متهم به نادیده گرفتن اين موضوع کرد که کورفو پیش از تبدیل شدن به بخشی از 
خاک دولت نوین یونان «تزدیک به چهار قرن جزء مستملکات جمهوری ونیز بوده 
۷۳ 

از بُعد جغرافیایی, دیدگاه موسولینی در زمینهة گسترش ارضی در مدیترانه ريشه در 
آگاهی فزاینده به موانم خارجی داشت که در برابر بلندپروازبهای سرزمینی ایتالیا در 
منطقه موجود بود. اين تنها انگلستان و فرانسه نبودند که در راه رسیدن ایتالیا به فضای 
حیاتی تاربخی خود مانع‌تراشی می‌کردند. به قول موسولینی سابر کشورهای کم‌قدرت 
اجازهٌ برخورداری از امتیازاتی را داشتند که ایتالیا در گذشته و بخصوص پس از امضای 
قرارداد صلح از آنها محروم مانده بود. اسپانیا کنترل یکی از خروجیهای اصلی از 
مدیترانه را در اختیار داشت و به متابع وسیع اقیانوس اطلس دسترسی مستقیم پیدا کرده 
بود.۳" به گفتة موسولینی دولت جدید یوگسلاوی که خودش مخلوق پیمانهای صلح 
بود از سیاست آزمندانة گسترش‌طلبانه‌ای پیروی می‌کرد که مخالف منافع حیاتی ایتالیا 


۱. کورفو (1:00)). جزیره‌ای در شمال غربی ایتالیا و یکی از جزایر ایونی محسوب می‌شود. -م. 


ابا اواوژی هاشیسم و کسترش حرزه‌ینی ۹٩  .‏ 


در دربای آدریاتیک بود و از نحقق ادعاهای تاریخی ایتالیا در مورد دالماسی جلوگیری 
می‌کرد و موقعیت راهبردی ایتالیا را در منطقه‌ای به خطر می‌انداخت که برای دفاع ملی 
آن کشور نقش حیاتی داشت."" از این حیث» گسترش ارضی در مدیترانه پیش‌شرط 
افزایش اهمیت بین‌المللی کشور محسوب می‌شد و در عين حال می‌توانست شرابط 
راهبردی مطلوبی را برای مبارزهٌ ابتالیا علیه سایر مدعیان فضای حیاتی تاریخی ابتالیا 
تأمین کند. اين انگارة ژئوپولتیک به طور مشخص در اندیشه‌های موسولینی قبل از انجام 
راهپیمایی به سوی رم تبلور داشت. این انگاره بعدها به دنبال طرح ایدهُ «محبوس بودن» 
جغرافیایی ایتالیا در مدیترانه و ضرورت به دست آوردن امکان دسترسی این کشور به 
اقیانوسها غنای بیشتری پیدا کرد. ۳" محصول این همجوشی ایدئولوژیک مفهرم فضای 
حیانی بود که گسترش ارضی برای کنترل نقاط حساس در مناطق وسیم‌تر مدیترانه و 
دربای سرخ را به منظور بر هم زدن توازن فوا در منطقه و تثبیت مزیّت راهبردی ابتالیا 
دیکته می‌کرد. اين استدلالها در گفتمان گسترش‌طلبانة تندروانه‌تر موسولینی در ده 
۰ میلادی و بخصوص پس از سال ۱۹۳۵ میلادی شکل آشکارتری پیدا کرد (به 
فصل چهارم بنگرید). موسولینی در جریان سخنرانی اساسی در میلان در نوامبر ۱۹۳۶ 
خواستهای گستردة ایتالیا در حوضهٌ آبی مدیترانه را به صورت «مبارزه‌ای بر سر مرگ و 
زندگی» مدلل کرد؛ و در مقابل منافع انگلستان در منطقه را صرفاً در اختیار داشتن راه 
دربایی به اقیانوس هند قلمداد کرد. وی در سخنرانی مزبور به این نکته نیز اشاره کرد که 
ابتالیا جزیره‌ای احاطه‌شده به وسیلهُ مدیترانه است و غیر از آن هیچ خروجی دیگری به 
دنا ندارد. درصورتی‌که آمال و آرزوهای ایتالبا به عنوان یک قدرت جهانی جدی گرفته 
شود کنترل ایتالیا بر فضای حیاتی زمینی و دریایی خود کلید ژئوپولتیک و تاربخی کسب 
شوکتو حظمات خواهد تون ۱۳9 

آموزه‌ای که از حق ایتالیا در گسترش ارضی در مدیترانه سخن می‌گفت: با طرح 
مفهوم سلسله‌مراتب معنوی و فرهنگی نژادها تنوسط موسولینی بیشتر نقویت شد. 
اشارات وی درباره «مناطق کم‌جمعیت» پیرامون مدپترانه صرفاً به توجیه جمعیتی کر دن 
دعاوی ایتالیا در زمینه به دست آوردن سهم زمین منصفانه‌تر» با در نظر گرفتن جمعیت 
آن منجر نشد.""نمدن ایتالیایی در بحبرحهُ مبارزهٌ دایمی میان فرهنگها صاحب میراث 


۳ اپدئولرژی فاشیست 


تاربخی‌ای شد که در عمل آن را به صورت نیروی مسلط معنوی در مدیترانه درآورد. 
موسولینی قبل از انجام راهپیمایی به سوی رم بارها از اسطوره روم به عنوان استعاره‌ای 
برای میراث جهانی تاریخی ایتالیای فاشیست استفاده کرد.""" وی در جریان سخنرانی 
تریست در سپتامبر ۱۹۲۰ میلادی وظیفهٌ جهانی روم را به انجام رساندن مسئولیت 
«ناتمام» فاشیسم به عنوان وارث راستین گذشته پرافتخار ایتالیا توصیف کرد. ۷۳9 
موسولینی در فوريةٌ ۱۹۲۱ میلادی روم را نیروبی نامید که از لحاظ تاریخی در فرهنگ 
اروپایی تسلط داشته است؛ سال بعد حتی گامی به جلو نهاد و فاشیسم را با گذشتهُ روم 
یکی گرفت و بدین‌ترتیب» ایتالیای نوین را دارای حق مشروعی در زمينهٌ گسترش ارضی 
دانست.!"" به دلیل عدم وجود محرکهای فرهنگی و جمعیتی لازم در مردم برای 
بهره‌برداری از منابع خود و کسب رفاه» سرزمینهای افریقایی اغلب و از نظر قدرت 
** موسولینی در رسالة «آموزة فاشیسم» (۱۹۳۲) 
خاطرنشان کرد که گرایش به گسترش امپراتوری «قانون طبیعی» قوی پنجگان است. در 
این رساله از نیروی حیاتی یک ملت سخن به میان آمده و پست‌تر بودن و رقیت مردم 
سرزمینهای اشغالی پذیرفته شده بود. "در عين حال, مبارزهُ شدیدی میان به قول وی 
«توده‌های نژادی» برای کسب سلطه حتی در اروپا در جریان بود. در اینجا در گفتمان 


سیاسی توسعه‌نیافته باقی ماندند. 


موسولینی مدتها قبل از چرخش رسمی رژیم به سوی سیاستهای یهودستیزانه و آپارتید 
پس از ۱۹۳۶ میلادی. لحن نژادپرستانه مشهود بود. وی در سپتامبر ۱۹۲۰ میلادی به 
هنگام سخنرانی در برابر مردم تریست. اسلاوها را مردمی «پست» و «بربر» توصیف کرد 
که ارزش سرزمین محل سکوتت خود را ندارند و ادامهٌ گسترش جمعیتی و ارضی آنها 
برای مرکز و جنوب اروپا به غایت خطرناک است.(" وی هفت سال بعد این خواست را 
مطرح کرد که رژیم با ترغیب بیشتر مردم به ازدواج و زاد و ولد جمعیت ایتالیا را در آينده 
نزدیک به ۶۰ میلیون تن برساند. طبق استدلال مزبور؛ این یک الزام تاریخی برای مقابله 
باموج فزاینده و در حال رشد جمعیت اسلاوها و رنگین‌پوستان در اروپا و در 
امپراتوربهای مستعمراتی بود !29 تجدید حیات جمعیتی و معنوی ایتالیایی‌ها شرط لازم 
و ضروری برای عظمت ایتالیا و تحقق رسالت تاریخی تسلط بر دریای خودی مدیترانه 
بود. پس از اجرای قوانین نژادی. ابتدا در ممالک امپراتوری و سپس در سرزمین اصلی 


ی اواوژی فاشیسم ر گسترش از رتیت ۱۳۱۰۰ 


ابتالیاه نکر تن «پایگاه نژادی» شکل بمرانب خشک‌تر و انمطاف‌ناپذیرتری 
پیدا کرد. وی در اکتبر ۱۹۳۸ میلادی سیاستهای نژادی رژیمش را یک ضرورت تاربخی 
دانست و چنین استدلال کرد که تنها بدین وسیله می‌توان از «توده نژادی» ایتالیا حمایت 
کرد و روح مبارزه‌ای را به تسخیر خود درآورد که برای شکل دادن به آینده اررپا در 
جربان است. با باید فضای حباتی تاربخی و راهبردی ایتالیا در مناطق وسیم‌تر مدیترانه 
از مردم و کشورهای دیگر باز پس گرفته می‌شد و یا آنکه از طریق رقابت شدید با ساپر 


239 از این لحاظ این موضوع به استعاره‌ای برای کسب برتری و 


قدرتها به دست می‌آمد. 
نپر وبی تازه بدل شل. آزاین رو استماره برتری و حیاتی بودن؛ و اندیشه‌های فاشیستی 
انتزاعی دربارهُ نخبه‌گرایی؛ عملگرایی خشونت‌آمیز, و رسالت تاریخی را ضمن توجه 


خاص تاریخی و ژئوپولتیک به گسترش ارضی با یکدیگر تلفیق کرد. 


آلمان: چست‌وجوی فضای حیاتی در شرق 

اضلب اندیشة فضای حیاتی را پابرجاترین خط فکری ایدئولوژیک در نگرش 
گسترش‌طلبانة هیتلر می‌دانند. به باور بعضی مورخان تصرف فضای حیاتی در شرق 
به‌خاطر اسکان کشاورزان. جزء اندیشه‌های اصلی هیتلر در سیاست خارجی در اوایل 
ده ۱۹۲۰ بوده ا ست."" هیتلر به هنگام تحریر کتاب نبرد من؛ در ذهنش اندیشة 
گسترش دادن فضا به‌خاطر به دست آوردن فضای حیاتی را با انگارةُ «یورش به سمت 
شرق» یکسان فرض کرده بود. آلمان در مقام یک قدرت قاره‌ای فقط به زیان شوروی 
می‌توانست به فضای حیاتی کافی دست پیدا کند تا از بل آن» جمعیت رو به رشد خود را 
تغذیه و منابع طبیعی‌اش را گسترش دهد و بر توانایبهای دفاعی‌اش بیفزاید. "٩‏ هیتلر 
یک برهان اقتصادی را هم به تحلیل خرد ضمیمه کرد: مستعمرات و تجارت خارجی 
هیچ‌کدام نمی‌توانند منابع ملی کشور را افزايش دهند و شرایط زندگی مردم آلمان را 
بهبود بخشند. فقط با گسترش دادن پیشتر فضا می‌توان راه‌حل عادلانه و پایداری برای 
این مسثله یافت. ۳" او این نکته را اضافه کرد که برای رفع نیاز گسترش به سمت شرق» 
دست تقدیر به پاری آلمان آمده است. زیرا سلطه بلشریسم بر روسیه قدرت روحی و 


رهبری روسیه را تضعیف کرده اش ۱۳۱ 


۱ ایدنولوژی فاشمیست 


هیتلر با طرح این مسئله ابتدا در کتاب نرد من و سپس کتاب دیگرش به نام کتاب روم 
معجونی از ایدئولوژی فضای حیاتی فراهم آورد که در آن بسیاری از جریانهای 
ناسیونالیستی از قبل موجود در آلمان را با مشغولیتهای شخصی خود درآمیخت و به 
ترکیب ین و به ظاهر منسجمی دست پپیدا کرد. انديشه سودایی خون و خاک یا به 
عبارت بهتر وحدت اسطوره‌ای خون و خاک ستتاً یکی از مضامین پایدار در 
ناسیونالیسم قوم‌مدارانه بوده و در دور پس از سال ۱۹۱۸ میلادی اهمیت پیدا کرد. 3 
ایدئولوژی‌های گوناگونی دربار؛ فنضای حیاتی در دوران حکومت قیصر وبلهلم سر بلند 
کردند. اينان منافع زراعی ناشی از گسترش فضا و نیاز به خودکفایی اقتصادی و فراهم 
آوردن امکان اسکان مجدد جمعیت اضافی در متاطق اشغالی را مورد تأکید قرار 
دادند. ۳ آرمان پان ژرمتیسم که توسط اتحادية پان ژرمن بیان شد» تصرف «فضای 
حیاتی تاربخی» قوم آلمانی در شرق و اروپای مرکزی را از پیش مفروض دانست (به 
فصل تخست بنگرید). در عين حال» در بطن ناسیونالیسم تندروی پیش از سال ۱۹۱۸ 
میلادی توجیه‌های فرهنگی و نژادی فراوانی برای گسترش ملت آلمان در اروپا یافت 
می‌شود؛ هرچند این‌گونه عقاید در دوران حکومت نازی‌ها محبوب‌تر شد. اتحاديه پان 
ژرمن به صراحت از «پست‌تر بودن» زیستی و فرهنگی نژادهای اسلاو سخن گفت. ضمناً 
پس از سال ۱۹۰۸ میلادی اشارات بهودستیزانه در بیانیه‌های این سازمانها شایع‌تر شد. 
فردريش راتزل ‏ مفهرم ژئوپولتیک فضای حیاتی را در ده ۱۸۹۰ میلادی به نحو 
نظام‌مندی درآورد. گسترش ارضی به شکل داروینیسم اجتماعی آن را در چارچوب 
مبارزه‌ای ازلی میان فرهنگها و مردم مدلل کرد."" حتی شخصیت لیبرال بسیار محترمی 


۱ فبینگونتن ٍِ۹ (امعانظ طمتقهنت۳) (۱۹۰۴۱۸۲۴). جانورشناس. جهانگرد روزن‌امه‌نگار: و 
جاممهشناس آلمانی و پررفسور دانشگاه لیپزیک. راتزل نقش موّثری در شکل‌گیری جفرافیای سبیاسی 
داشت و بر نقش عرامل ۲ دا به رفتارهای انسانی تأکید می‌ورزید. او قبلاً در رشته 
زیست‌شناسی تحصیل کرده بود و بعدها کو شید که روشهای زیست‌شناسی. . قوم‌نگاری» و جغرافیا را با 
هم تلفیق کند. از لحاظ فلسفی ناتورالیست بود. وی در کتاب جغرافای سیاسی (۱۸۹۷) تفاوت‌گذاری 
و تفکیک پیدا کردن فرهنگها از یکدیگر را برمبنای اوصاف محیط جغرافیایی تشریح کرد. از دیدگاه 
راتزل بقای ماتها و فرهنگها به نوانایی آنها در گسترش ارضی و نقویت جایگاه جغرافیایی‌شان بستگی 
دار د. ۵ 


اد توارژی فاشیسم و گسترش سرزمینی .۰ ۱:۳ 


مانند ماکس و معتقد بود مادامی‌که مناطق ازاد و سرزمین آزاد وجود دارند؛ نیاز به 
«کسب بیشترین فضای حرکتی» باقی می‌ماند.اگرچه ایده موردنظر وبر با انگاره 
قوم‌گرابانه در زمینة گسترش تهاجمی فضای حیاتی تفاوت داشت. ولی در عين حال 
گریزناپذبری مبارزه خلقها برای آنکه «جایی در زیر آفتاب داشته باشند» را قبول می‌کر د 
و گسترش قلمرو را چه از نظر فضایی و چه به لحاظ اقتصادی مولفهُ حیاتی برای اعتلای 
موفعیت بین‌المللی آلمان می‌دانست. (79) 
به هر حال ایدئولوژی‌های ماقبل نازی فضای حیاتی و تصور هیتلر دربارژ فضای 
حیاتی با یکدیگر تفاوت کیفی دارند. همان‌طور که قبلاً اشاره شدء فضای حیاتی تا دهة 
۰ میلادی تنها بخشی از اسیاست] مشروع‌سازی امیال گسترش‌طلبانه آلمان را 
تشکیل می‌داد و بر سر دو راهی گسترش ارضی در قارهٌ اروپا با در سرزمیتهای ماورای 
بحار (سیاست جهانی به فصل نخست بنگرید) درگیر مانده بود. همین‌طور گرایشهای 
اپسدئولوژیک نهفته گوناگونی -از قبیل عناصر مهاجرتی داروبنیسم اجتماعی؛ 
توجیه گریهای تاریخی؛ و اشارات نژادپرستانه - در آن جذب شده بود. ولی نظم و نسق 
لازم را برای یکپارچه کردن این اندیشه‌ها در یک استدلال منسجم نداشت. به صورتی 
که استدلال مزبور بابد می‌توانست گسترش در فضا را به عنوان یک راه‌حل جامع و 
فراگیر برای مشکلات داخلی و بین‌المللی جا بیندازد. به این مفهوم سهم هیتلر در انگاره؛ 
فضای حیاتی دو لایه داشت. نخست آنکه وی اصول از پیش موجود ایدولوژیک» 
اقتصادی, تاریخی, نژادپرستانه؛ و ژئوپولتیک را باهم درآمیخت و به آن رنگ و بوی 
تندتری داد و نظام فکری هماهنگی را از آن بیرون کشید که گسترش ارضی در شرق را 
توصیه می‌کرد. وی این حرکت را پاسخی اساسی به مظالمی می‌دانست که آلمان به آن 
دچار بود و در ضمن دریچه‌ای را به روی آلمان برای تبدیل‌شدن به یک قدرت جهانی 
۱ ماکس وبر (۷۷۵۰۲ 0۵ (۱۹۲۰-۱۸۶۲). متولد ار فورت (۳۳10۳). او در یک خانوادة طبقذ متوسع به 
قتبا امق: برش یک عبر اتسالار و مصوعیار دستگاه ای سا کم ود درخای که عاتر تن نیک 
کالربنیست معتقد بود. وبر یکی از بنیانگذاران حامعه‌شناسی نوین است. شهرت او تا حدود زیادی 
به‌خاطر سهم وی در توسعُ روش‌شناسی علوم اجتماعی می‌باشد. اگرچه وبر از لحاظ سیاسی یک 


لیپرال محسوب می‌شد. ولی برای نفش کاریسمانیک پا فرهمند رهبران سپاسی اهمپت زیادی قایل بود 
و چنین شخصیتی را برای آلمان بحران‌زده پس از جنگ حهانی اول مناسب می‌دانست. -م. 
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می‌گشود. دوم او همانند موسولینی فضای حیاتی را در صدر اولویتهای برنامهٌ سیاسی 
جنبش توده‌ای نازی قرار داد و این مفهوم را از شکل قبلی حاشیه‌ای و مبهمش خارج کرد 
و آن را در سطح عامه رواج داد. 

اشاره شد که به دنبال یک فرآیند طولانی یکپارچه‌سازی و نظام‌مند کردن؛ 
ایدئولوژی تدقیقیافتهٌ گسترش فضا که می‌توان آن را در کتاب نرد من و سپس در کتاب دوم 
یافت. در اوایل دههُ ۱٩۲۰‏ میلادی تولید شد.("" در برنامهٌ داپ در سال ۱۹۲۰ میلادی 
به استدلال متداول الحاق‌طلبانه دربارهٌ وحدت «همهة آلماتی‌ها» اشاره شد ولی به هنگام 
ارائة راه‌حل برای مشکل فضای خیاتی در این برنامه تنها اشارات مبهمی به «زمین و 
قلمرو» شامل مستعمرات, مشاهده می‌شود.("" هیتلر در تدوین این برنامه نقش داشت؛ 
ولی در این مورد نباید اغراق کرد. فقدان هرگونه اشاره‌ای در مورد گسترش ارضی در 
شرق [در اين برنامه| را باید به مشغولیت ذهنی اولية هیتلر با پپمان ورسای نسبت داد. در 
نتیجه این وسوسه‌های فکری» هیتلر -به غیر از فرانسه -«انگلستان و امریکاه را 
«مخالفان مطلق» رایش قلمداد کرد.""" بتا بر دلایل متعدد هیتلر در فاصلهٌ سالهای 
۱۹ میلادی با اندبشه برقراری اتحاد با روسیه بر ضد دولتهای تضمین‌کننده 
قرارداد صلح ورسای هیچ مخالفتی نداشت."" اشارات هیتلر درباره گسترش در فضا در 
دورهُ ۱۹۲۱-۱۹۲۰ میلادی آکنده از مطالبی دربارُ ابعاد جمعیتی فضای حیاتی بود و بر 
ناعادلانه و تبعیض آمیز بودن نسبت جمعیت به زمین آلمانین از ووسای تا کنیة شده 
است؛ با این حال توصیه‌های وی در مورد گسترش فضا از نظر جغرافیایی ملموس 
۱۳ برعکس, تا آن زمان دو مضمون ایدئولوژیک اصلی در جهان‌نگری وی رشد 
کرده بود: بهردستیزی و ضدیت با بلشویسم. هیتلر در لابه‌لای تفسیرهای اولية 
پهو دسنیزانة خود در سال ۱۹۲۰ میلادی در مورد وجود «توطلة بین‌المللی جهوده اصرار 
داشت. این تعبیرها هیتلر را بر آن داشت که از مبارزه تاربخی مان ناسیونالیسم و 
بین‌المللی‌گرایی (انترناسیونالیسم) سخن بگوید. او جهودها را مظهر بین‌المللی‌گرایی و 
آلمان را سردمدار مبارزه با بین‌المللی‌گرایی می‌دانست.""" در عين حال» بلشویسم به 
داشتن افکار بین‌المللی‌گرایانه و جاه‌طلبیهای گسترش‌گرایانه و تلاش برای تحقق آرمان 
ایجاد یک امپراترری وسیم روسی در اروپای شرقی و اروپای مرکزی متهم شده بود. از 
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سال۱۹۲۰۰ مبلادی هبتر این دو مفهوم را در فالب یک دشمن واحد در آورد. (و 
پلشویسم به عنوان ابزار سلطه‌جویی بین‌الملل بهود تصور شد) و به همین دلیل احتمال 
انحاد آلمان و روسیه بلشویک از میان رفت. البته وی از اين احتمال نیز غافل نبود که 
سرنگونی رژیم بلشوبکی می‌تواند وضعیت مناسبی برای تجدبد عهد (روسیه و آلمان) 
آماده کند *21) 

همانندسازی روسیه با بلشویسم و بهودیان در ذهن هیتلر در سال ۱۹۲۲ میلادی 
کامل شد. در آن زمان جنگ داخلی در روسیه پایان یافته و قدرت بلشویک‌ها تحکیم پیدا 
کرده بود. جنگ داخلی خسارات زیادی به کشور و مردم روسیه وارد آورد. هپتلر در 
ژوئیه ۱۹۲۲ میلادی چنین اظهارنظر کرد که «وبرانی تمدن» روسیه در نتیجه نفوذ مخرب 
بهودیان و فقدان کامل هرگونه توانایی سازنده‌ای به بار آمد "و از اين وضع می‌توان 
فهمید که چنین سرنوشتی در انتظار هر کشور اروپایی است که به ورطة کمونیسم سقوط 
کند. این مضمون مرتب در دههٌ ۱۹۳۰ میلادی و بخصوص پس از جنگ داخلی اسپانیا 
تکرار شد. "وی در فوربُ ۱۹۲۵ میلادی چنین استدلال کرد که بلشویسم همان کیش 
جدیدی است که مثل «آفتی جهانی» از شرق به سمت اروپا اشاعه یافته و از باری حامی 
معنوی آن بهودیت برخوردار است."" این همگرایی میان پیشداوری عمده نزادی وی 
(یهودستیزی) و برابر نهاد اساسی ایدئولوژیک وی (ضد کمونیسم) نسبت به روسیه, 
موجب چرخش برنامهٌ سیاست خارجی وی علیه شوروی شد و به موازات آن مبارزه 
مابعدالطبیعی شدید و روزافزونی علیه شوروی به راه افتاد. نازی‌ها این ادراک 
نخبه گرایانه را از خود داشتند که ناسیونال سوسیالیسم و آلمان نازی پرچمدار مبارز؛ 
تاریخی علیه بلشویسم و بین‌الملل بهود است و برای دفاع از تمدن اروپایی؛ روسیه را به 
عنوان اتحاد نمادین همه نیروهای دشمن رسالت جهانی آلمان در نظر گرفت. 

هیتلر به اين هستهُ نژادی ‏ ایدئولوژیک احساسات ضد روسی بُحد تاربخی را نیز 
افزود که گذشتة توتونی و امپراتوری نزاد «آلمان» را به نیاز به فضای حیاتی مربوط 
می‌کرد. به اين موضوع در کتاب برد من چندین بار اشاره شده است که مضمون اصلی 
سیاست خارجی ناسیونال سوسیالیسم را «حفظ زمین و خاکی تشکیل می‌دهد که براستی 
په قوم آلمانی تعلق دارد». برخلاف نظر اعضای مکتب «سیاست جهانی» در دور حکومت 
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قیصر ویلهلم فضای حیاتی تاریخی مردم آلمان را نباید در غرب با در سرزمینهای 
مستعمره جست‌وجو کرد بلکه باید آن را در شرق یافت؛ جایی که در آن مسیر حرکت 
س‌لحشوران توتونی به پیروزی برست لیتووسک در سال ۱۹۱۷ میلادی 
به هم گره خورده است (به فصل نخست بنگرید). ۳" این بار نیز ملاحظات نژادی به 
ادراکها و تحلیل خود دربار؛ تاریخ آلمان شکل داد. برهان وی اين بود که ایجاد یک 
امپراتوری وسیع روسی نمی‌تواند حاصل تلاش «نژاد پست» اسلاو باشد؛ در همین 
حال. حکومت مسکویی روسیه دستاورد «حاکمان و سازمان‌دهندگان آلمانی» بود و 
همینها به صورت نخبگان فکری و سیاسی روسیه در سراسر تاریخ این کشور 
درآمدند."" به هر حال پس از انقلاب ۱۹۱۷ «دیکتاتوری سبعانة یک حکومت بهودی 
خارجی» کنترل کشور را به دست گرفت و کارهای سازنده تژاد زرمنی را به باد داد 228 
بنابراین آلمان ضمن حملةٌ نظامی به دولت شوروی نه تنها از غرب در برابر «سح» 
بلشویسم دفاع می‌کند بلکه مسیر تاریخ را دوباره به سویی می‌برد که دستاوردهای 
گذشته خود را نجات دهد و از فضا و منابعی استفاد؛ُ سازنده می‌برد که نژادهای پست و 
ناتوان آن را تا مرز نابودی به تحلیل برده‌اند.""" سیاست خارجی نازی رشته‌ای را که از 
امپراتوری روم مقدس و صلیبیون ژرمن شروع و سپس قطع شده بود. از تو دنبال کرد و 
به سوی شرق گسترش داد و هدف خود را استقرار آنچه هیتلر «امپراتوری ژرمنی ملت 
آلمان» نامیده قرار داد 729 

از این حیث مفهوم فضای حیاتی در برنامة گسترش فضایی هیتلر کارکرد 
یکپارچه‌ساز و نمادینی را برعهده داشت و از اين لحاظ شبیه فضای حیاتی در گفتمان 
گسترش‌گرای موسولینی بود. در مفهوم انتزاعی که در زمینة سکنا گزیدن در فضا ارائه 
می‌شود: برهانهای جمعیتی و اقتصادی دربارهُ اهمیت قلمرو برای پیشرفت یک ملت 
بیان می‌شود. این مفهوم همچنین شامل یک هسته ژئوپولتیک بود و موقعیت جغرافیایی 
خطیر آلمان در مرکز قارهٌ اروپا را مورد تأکید قرار می‌داد و بر نیاز به فضای حیاتی برای به 
تمیق انداختن تهدید تهاجم خارجی اشارهٌ مکد داشت.*" به هر حال, آمیزه‌ای از 
عوامل ایدئولوژیک: نژادی, و تاریخی کانون توجه جغرافیایی خطوط گسترش فضایی 
نازی را مشخص کرد. رسالت جهانی آلمان نازی در مقام مدافع فرهنگ اررپایی؛ 
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نگاهبانی از خوی و خصلت نخبه قوم ژرمن و میراث تاریخی گذشته در سرزمینهای 
شوروی به‌هم می‌رسند. هیتلر الحاق‌طلبی تاریخی را با سنتهای فنکری بهودستیزی» 
اسلاوستیزی و ضد کمونیسم در جریانهای تندروی راستگرا در آلمان درآمیخت و 
توجیه نمادینی را برای گسترش سرزمینی فراهم آورد که توانست طیف وسیعی از 
نیر وهای گوناگون در جامعه آلمان را در فاصلهٌ دو جنگ بر گرد خود جمع کند. 
همین‌طور» وی توانست احساسات شخصی و غیرمتعارف ضد بلشویکی و ترسهایی را 
که پس از انقلاب ۱۹۱۷ روسیه سر بلند کرده بود با پیشداوریهای فومي از قبل موجود بر 
ضد بهودیان و اسلاوها بياميزد. از اين طریق وی توانست به نوعی سس در مورد 
فوریت سیاسی و اقتضای زمانی را به گرایش تاربخی آلمان به سوی روسیه بیفزاید و 
احساسات نژادی را که قبلااً جنبهٌ انتزاعی یا انقعالی داشت. در کانون احساسات 
ناسیونالیستی عوام‌پسندانه قرار دهد 2۳ 

اگرچه کارکرد یکپارچه‌سازی و تمثیلی ایدئولوژی فضای حیاتی در سیاستهای 
گسترش طلبانهٌ دو رژیم فاشیستی مشترک بود؛ ولی در عين حال» در طبیعت و اهمیت 
شیوه‌های گوناگون مدلل‌سازی دو طرف تفاوتهایی وجود دارد که نباید آن را ناچیز 
انگاشت با درباره‌اش اغراق کرد. سختی و نرمش‌ناپذیری مفهوم نژاد در جهان‌نگری 
هیتلر را نمی‌توان با هواداری موسولینی از نژادپرستی در دورهٌ بعد از سال ۱۹۳۶ میلادی 
پا تأکیدات فاشیسم ایتالیایی بر وجود سلسله‌مراتب فرهنگها قیاس کرد. برعکس, ملفة 
انضمام‌طلبی تاریخی در برنامهٌ عام‌نگر موسولینی (که بر میراث روم باستان و قرون 
وسطا استوار بود) بیش از انگارة مسلکی - نژادی - تاربخی هیتلر در زمينة گسترش به 
سوی شرق برجستگی دارد. ایدهٌ دربای خودی و ادعای قدرت جهانی بودن با ناکجاآباد 
ناسیونالیستی سنخیت بمراتب بیشتری دارد؛ هرچند دامنه‌اش گسترده‌تر و روشهایش 
تسندتر است. برعکس دیدگاه هیتلر در چارچوب برنامهٌ ناسپونالیستی بمرانب 
پاره‌پاره‌تر: کارکرد ترکیبی بسیار گسترده‌تری داشت. این دیدگاه به اولویتهای نی 
در گسترش‌طلبی آلمانی شکل جدیدی داد و آثار طرز فکرهای قدیمی (سیاست 
ویلهلمی, سیاست مرزی سیاست جهانی) را از آن زدود. ۳" به هر صورت یاد آوری اين 
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نکته اهمیت دارد که پوبایی و جاذبهٌ ایدئولوژی نازیستی فضای حیانی مدبون تأثیرات 
ها ای ار رد تیم دای تیک امه 
گسترش به سمت شرق را به نحو بسنده‌ای توضیح دهد؛ کما اینکه ارنست روم " رهبر 
گروه پیراهن قهوه‌ای‌های نازی " زمانی گفته بود که «مشکل ما با بهودی‌ها و نه 
بهودی‌های شرقی است». ۲ تأکید یک‌جانبه بر بلشویسم‌ستیزی یا میراث برست - 
لیتووسک نیز به‌تنهایی پاسخگو نیست. به همین سان, تلاشهای فعالان موسولینی برای 
تأسیس یک امپراتوری مدیترانه‌ای را نیز نمی‌توان به عنوان تنها پیامد اهمیت پیدا کردن 
انضمام طلبی تاریخی در ایدئولوژی فاشیسم ادراک کرد. ملاحظات ژئوپولتیک و دفاعی 
در تصمیم‌گیریهای وی نقش مهمی داشتند. به همین ترتیب تلقی داروبنیستی اجتماعی 
وی از تاریخ محرک ایدئولوژیکی را برای گسترش فضایی فعالانه به زبان دیگر ملل پدید 
آورد. طبعاً هرگونه تلاش فکری که بخواهد تنها نقش یک عامل را در تعیین ایدئولوژی 
فضای حیاتی دو رژیم در نظر بگیرده خصلت استعاری و ترکیبی فضای حیاتی را در 
ایدئولوژی فاشیسم نادیده می‌انگارد؛ درحالی‌که در قالب امفهوم] فضای حیاتی تاریخ؛ 
نخبه‌گرایی» مبارزهُ دایمی؛ عرامل جمعیت‌شناختی» امتیت ملی و بلندپروازي تبدیل 
شدن به یک قدرت جهانی به هم می‌رسند. 


۱, ارنست روم (۵۳ 2۳66۱) (۱۹۳۳-۱۸۸۷) سرباز و سیاستمدار و یکی از رهبران نازی. روهم فردی 
چاق با قد کوتاه از یک خانوادهٌ قدیمی باواریایی طبقهُ متوسط بود. او ویژگی روانی بسیاری از رهبران 
نازی را داشت: دلبستگی شدید به مادر و شورش در برابر اقتدار پدر. روهم یک ارتشی متعصب بود و 
نقش زیادی در تبلیغ افکار تازیستی در ارتش پس از جنگ جهانی اول داشت. پس از اخراج از ارتش 
توانست فعالانه در امور سیاسی ایفای نقش کند و از سال ۱۹۲۳ کوشید تا با تقویت نقش پیراهمن 
قهوه‌ای‌ها به حزب نازی وجهٌ نظامی‌گرایانه بدهد. هیتلر از همان ابدا با نقشه‌های روهم مخالف بود و 
طرح روهم را برای قبض؛ قدرت از طریق نظامی وتو کرد. افزایش فزاینده قدرت روهم در حزب. هیتلر 
را به وحشت انداخت و به دستور وی در ۳۰ ژوئن۱۹۳۴۰ روهم و یارانش دستگیر و نابود شدند. 

۲ پیراهن قهره‌ای‌ها. (5۸). بازری مسلح حزب ناسیونال سوسیالیست المان که از سبازمان سیاسی ان 
مجرا بود و فدیمی‌ترین گروه شبه نظامی حزب نازی محسوب می‌شد. (5۸) در حفاظت از رسای 
نازی و درگیری با مخالفان قبل از به قدرت رسیدن هیتلر شرکت موّثر داشت. ولی هیتلر پس از به 
قدرت رسیدن ترجیح داد آن را در سازمان سیاسی حزبی بیشتر ادغام کند. - م. 


بادلراوژی فاشیسم و گسترش سرزمینی ۱۰٩‏ 


ایدئولوژی گسترش طلبانه در همل: انديشه و عمل فاشیسم 


افلب نگرشهای فوق در زمینة گسترش فضامند در مقیاس بزرگ از اعتقادهای جازم و 
خواستهای ایدئولوژیک نشأت می‌گیرند که صرفاً به ایدئولوژی فاشیستی محدود 
نمی‌شوند. رژیمهای فاشیستی آنها را مقدم دانستند. پویایی این اولویت‌بخشی مدیون 
راه‌حل خاصه فاشیستی است که آن را همان‌طور که هست؛ پذیرفت و مدام از طریق 
عملگرایبی سیاسی در تبلیغ و حفظ کلیت آن کوشید.* عمل در جهان‌نگربهای 
جنبشهای فاشیستی در ایتالیا و آلمان صرفاً وسیله‌ای برای به کار بستن اندیشه‌ها و 
برنامه‌ها نبود. همچنین عمل در ذات خود هدفی ایدئولوژیک و تظاهر بیرونی سیاسی 
قدرت (مردانة) ملی و تظاهر خواست قدرت و شهرت نیز بود. عمل نیز مانند خشونت 
که جزء لاینفک عملگرایی فاشیستی محسوب می‌شود پیش‌شرط لازمی برای به جنبش 
درآرردن روحی ملت و «نظم نوین» فاشیستی بود. این امر میراث ماندگار خاستگاههای 
اتقلابی فاشیسم و سلاح قدرتمندی در برابر روند عادی‌سازی و رکود 4 
حال, اين امر مایهُ تجربه نیز بود و توسط ایدئولوژی فاشیسم به گونه‌ای ترتیب داده شد 
که نبازها و منافع ملی را به نحو دقیقتری محاسبه کند. در واقع؛ ایدئولوژی فاشیستی 
گسترش ارضی را به مثابهُ عمل توصیه و تجویز می‌کرد. اما آشکارا گسترش ارضی بیان 
اندیشه‌ها و همین طور باعث پدید آمدن حق انتخابهای جدید یه وجودآورندة اندیشه‌هایی 
بود. تجربة جنگ جهانی اول اعتقاد فاشیستی به قدرت عملگرایی در آشکار کردن 
کیفیات درونی ملت را مشخص کرد و ترجیع‌بندی برای آینده آن بود.٩"‏ وحدت بعدی 
اندیشه و عمل در جهان‌نگری فاشیستی بیانگر آن است که فاشیسم برای اين دو مولفه به 
یک اندازه اهمیت قایل است و در راه برآوردن خواستهای دیرینةُ ملت آن دو را مکمل 
یکدیگر می‌داند. همین‌طور یکی از نشانه‌های عزم فاطع فاشیسم صرفاً این نیست که 
میان واقعیت و ناکجاآباد میانجیگری کند بلکه در کل دومی را تنها اصل راهنمای 
سیاستگزاری قرار می‌دهد و از طربق سایر باورهای ایدئولوژیک محدودیتی برای آن 
ایجاد نمی‌کند و اسباب وحدت واقعیت و خیال را فراهم می‌آورد. 

فقدان فر صت کافی برای بخته شدن جنبش فاشیستی در ایتالیا در قبل از سال ۱۹۲۲ 


۰ ابدنولوژی فاشیست 


میلادی سیب شد که رهبری تاریخی بیانیه‌ها و اظهارات محدودی داشته باشد. 
موسولینی این را برای حزبش به فال بد نگرفت؛ تنها برنامه‌ای که در ذهن داشت؛ 
حکومت کردن و تبدیل دوبار؛ ایتالیا به یک قدرت بزرگ؛ در عرص داخلی و بین‌المللی 
بود.(**" همین طور وی بشدت مخالف هرگونه تعبیر سنتی از ایدئولوژی فاصله گر فته از 
عمل بود. به قول او ابتالیا را فقط با ایده‌ها نمی‌توان از انحطاط نجات داد" تنها علاج 
آن است که مردم از خواست قدرت و توانایی لازم برای مبارزه و بهره‌برداری از کیفیات 
درونی برتر ملت برخوردار باشند. ۳ تنها تقوبت اراده می‌تواند «درهای قدرت را 
بگشاید» و برای هر مشکلی چاره‌ای پیدا کند. ۳" فاشیسم در رساله «آموزه؛ُ فاشیسم» 
توسط جنتیله و موسولینی به عنوان ایمان و آبینی در حال شکل‌گیری توصیف شده که 
محتوای در حال رشد و پرورش آن به‌واسطهٌ عمل و قواتین دولت به توان فاشیستی تحقق 
می‌یابد. "وی در سال ۱۹۲۵ میلادی یادآور آن شد که هرچند کلمات و ایده‌ها خوبند 
و باید به کارشان برده ولی اهمیت عمل حتی از اين هم بیشتر است. "" در عین حال؛ 
فاشیسم به عنوان نیروبی حیات‌بخش و راه سوم نمی توانست در موقعیتی قرار بگیرد که 
صرفاً بنده‌وار از برنامه‌های موجود و اندیشه‌های گذشته تقلید کند. برعکس, فاشیسم 
نیرویی تاربخی است که می‌تواند براساس فعالیتهایش موجد آیینی باشد." از آنجا که 
آرمانهای قدیمی نتوانستند شوکت ملت ایتالیا را احیا کنند. فاشیسم راه خود را در پیش 
می‌گیرد. محدودیتهای اصول فعلی را کنار می‌زند و خصیصه ایدئولوژیک خود را بنا بر 
عملگرایی‌اش ساخته و پرداخته می‌کند. بنا به گفتهُ کامیلو پلیزی " جامعه‌شناس (یکی از 
شخصیتهای فکری مهم رژیم که تا سال ۱۹۳۸ میلادی رهبری فاسیو را در بریتانیا 
عهده‌دار بود) موفقیت تاریخی فاشیسم مدیون توانایی ان در ایجاد پیوند میان 
آرمانگرایی ناب و سازش‌ناپذیری آن در جربان عمل بود. "۳" سازش‌ناپذیری در عمل 
تداوم ویژگی انقلابی جنبش را تضمین می‌کرد و موجب می‌شد که هر نوع مصالحة 
سیاسی که در بلندمدت میان تاکجاآباد و واقعیت جدایی می‌انداخت. مجال بروز پیدا 
نکند. حتی اگر بپذیريم که بخصوص اندیشه‌های فاشیستی بدیع نیستند باز هم عزم 
فاشیسم در دنبال کردن اين افکار به شیوه‌ای مطلق‌گرایانه واقعاً نآورانه بود. (* 


۱۰ ۰۸۱۷۱۱۱۱۱ ۱۸ 


مه ۱ 
از دبدگاه موسولینی اولوبت خدمت به منافع ملت؛ دیگر جنبه‌های سیاست خارجی 
فاشیستی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. با توجه به اینکه منافع کوتاه‌مدت در کشاکش 
تحولات نظام بسیار سیال بین‌المللی مدام تغییر می‌کنند: دوچه قصد خود را در 
فراگذشتن از اصول ابدئولوژیک و سیاسی اعلام کرد تا ابنکه بتواند از اين طریق بیش از 
همیشه به ایتالیا خدمت کند. ۱" به هنگام بحث و فحص در مسائل سیاست خارجی 
همواره می‌کوشید که خود را از شرّ دو دشمن اصلی‌اش خلاص کند: عادی‌سازی امور و 
هرگونه محدودیتی که برای آزادی عمل وی به وجود می‌آید. وجود حالت عادی باعث 
نفی روح انقلابی فراگذری و به مرحلة دیکو رن من شوه 9 ختکامی که سم کهن: 
همچنان پابرجا باشد و مقاومت کند. اصولا امکان وجود روح انقلابی غیرقابل تصور 
خواهد بود. او حتی پس از شروع جنگ جهانی دوم نیز با سماجت برای داشتن آزادی 
همل کوشید تا بدین‌ترتیب استقلال سیاسی رژبمش را حفظ کند» آزادی انتخاب داشته 
باشد و از قبول تعهدات عجولانه خودداری کند. او همواره می‌خواست «خلاف جریان 
آب» شنا کند "و اغلب این تمایل و خواسته را بیان می‌کرد. به همین خاطره سیاستی 
مبهم و گمراه کننده نسبت به متحدین و دشمنان اید ئولوژی‌ها و اصول انخاذ می‌کرد. در 
نظر او تنها در بلندمدت و براساس نتایجی که به بار می آید می‌توان ارزش غایی آرمانها را 
سنجید. از ننظر رهسبری فاشیستی در کوتاه‌مدت عدم انعطاف سیاسی و عمل 
مصالحه‌ناپذیر ضعف نیست بلکه برعکس؛ شرط لازم برای مبارزة انقلابی با 
پیش‌بینی‌پذیری و رکود است."" موسولینی پس از سال ۱۹۱۸ نشان داد که برای به 
کرسی نشاندن اراد خود هیچ «ممنوعیتی» در هدف و ابزار نمی‌بیند و با این وصف بینش 
تبدیل ایتالیا به یک قدرت جهانی را به نهایت منطقی آن رساند و تکمیل کرد 
هیتلر و رهبری نازی به این اندازه ستایشگر عملگرایی با محوریت مسائل کوتاه‌مدت 
نبودند. پیشوا» برخلاف همتای ایتالیایی‌اش مدت زمان زیادی وقت داشت که درباره 
تجریپات گذشته مطالعه کند و دربار؛ اينکه چگونه می‌توان بهتر از اسلافش به هدف 
دست یافت به نتایجی برسد. او در سخنرانیهایش سیاستهای رژیم را با توجه به یک 
برنامه نسبتاً ملموس اولویتها ارائه می‌داد. وی اين برنامه را قبل از به قدرت رسیدن 
طراحی کرده بود." نتیجة منطقی نأکید ایدئولوژیکی بر عمل به عنوان جلوه‌ای از 
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اوصاف برتر و پویایی نازیسم. قایل شدن به وحدت اندیشه و عمل بود. هیتلر ایده‌ای 
کلی دربارة آنچه می‌خواست در بلندمدت به آن دست پیدا کند (گسترش ارضی در 
شرق. بازسازی ریشه‌ای اوضاع ارویا) در ذهن داشت. برای رسیدن به این چشم‌انداز 
کلی برخی رهنمونها را نیز در ذهن خود صورت‌بتدی کرده بود: به طور مثال از روی 
غریزه بریتانیا و ایتالیا را متحدین حتمی آلمان تصور می‌کرد.۱*" با توجه به اين مسائل 
می‌توان گفت که پیشوا هیچ برتامٌ عمل مدون کوتاه‌مدتی در اختیار نداشت. هیتلر به 
هنگام بررسی سیاست خارجی دربارة جزئیات کار و شوه دستیابی به اهداف کلان 
درازمدت مطلب زیادی را مطرح نمی‌کرد. او می‌خواست میان اعتقادش به عملگرایی و 
ی وی نا شت. پل بزند؛ ضمناً خویشتن را در لباس 
یک «پیامبر» و «قمارباز» ۹ "آمی‌دید و خود را دارای توان و قدرتی می‌دانست که منشأً آن 
در باور برین به بینشهای خویش و اهمیت عمل بود. او در زمینهُ چیدن تمهیدات داخلی 
(مانند تجدید سلاح و برقراری نظام وظیفه) آن‌قدر از روی نظم عمل می‌کرد. و آن‌قدر 
خوش‌شانس و موقعیت شناس بود که بتواند از شرایط مناسب بهره‌برداری کند. اين امر 
به نوبهٌ خود اعتماد وی را به غریزه و قوهُ داوری‌اش تقویت کرد. هیتلر نیز مانند 
موسولینی» بدون اعتنا به هرگونه اصول مسلکی. عزم خود را برای مبارزه در راه رهایی 
ملت خویش جزم کرده بود. "" تنها از طریق عمل می‌توان برتری رژیم و ملت را بیان 
ضروری کرد. اوصاف درونی قوم با تظاهر بیرونی آشکار می‌شود و معنا می‌بابد. او بر 
این نکته اصرار داشت که تمیز دادن اهداف دست‌یافتنی از اهداف دست‌نیافتنی پوچ و 
بی‌معناست. هیتلر در سال ۱۹۴۲ میلادی در جریان گفت‌وگویی با وزیر مهمات‌سازی 
خود اسپیر " نفرتش را از واژهُ «غیرممکن» بیان کرد. به عقیده او ارادهٌ معطوف به پیروزی 
یر اسپیر 5۳600 هطله) (متولد ۱۹۰۴) معمار نازیست. اسپیر مانند بسیاری دیگر از جوانان آلمانی 
خشمگین از خفت آلمان در دورةٌ پس از جنگ جهانی اول به ناسیونالیسم گرایش پیدا کرد و بسرعت 
جزء نزدیکان هبتلر شد. علاقه هیتلر به رشته معماری و استفاده از قابلیتهای اسپیر باعث پیشرفت 
سیاسی اسپیر شد. اسپیر پس از ساختن سریع استادیوم محل برگزاری کنگره حزب نازی در نورمبرگ 
در سال ۱۹۳۷ مورد توجه هیتلر قرار گرفت. در ۱۹۴۲ وزیر امور تسلیحات شد. اسپیر بسیاری از 
ق میات سرا عازن سانند: جامطلیی سیامی و فقوت طلس وا تداخت بلکه رتور به عاط ی وهی 


نزدیک پا هیتلر پیشرفت کرد. اسپیر پس از جنگ به‌خاطر شرکت فمالانه در تفو بت صناپع جنگی آلمان 
و استفاده از ابا ی وهای اوه در نورمبرگ محاثمه و محکوم شد. هیتلر به غبر از 
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و همل و چاره‌سازی تنها قاعده و ضابطة ممکن برای کسب موفقیت نهایی است. "از 
این لحاظ وحدت اندیشه‌ها و عمل در نازیسم؛ به خاطر طبیعت دیالکتیکی آن, با مورد 
ایتلیا قابل قیاس است. عمل تندترین جنبهٌ جهان‌نگری فاشیسم را تشکیل می‌داد و 
همچون نیروبی شکاف موجود میان واقعیت و رژیا را از میان برداشت. عمل 
دست‌افزاری سیاسی و اخلاقی بود که به پاری آن باید وضعیت شوم و نحس مرجود به 
واقعیتی تازه تغییر شکل پیدا می‌کرد تا بتواند شرابط لازم را برای تحقق جنبه‌های 
طولانی‌مدت «نظم نوین» فاشیستی فراهم آورد. 

هر دو رهبر مضامیتی مانند مبارزه داي نخبه‌گرایی و فضای حیاتی را در طول مدت 
همر رژیمشان مرتب تکرار کردند و نباید این سخنان را از پیش صرفاً به عنوان ترفندهای 
تبلیغاتی و تهدیدهای پوج تکذیب کرد. آنها مصمم به ایجاد وحدت میان ناکجاآباد و 
واقعیت بودند و اين کار را به‌واسطة هماهنگ کردن گفته‌ها با کرده‌ها و نتایج با آرزوها 
انجام دادند. موقعیت آنان به عنوان رهبران فرهمند دو جنبش؛ وضعیت آنها را به عنوان 
تجسم زنده و ترجمان نهایی جهان‌نگری فاشیستی تثبیت کرد. تغیبر شکل جنبشها به 
احزاب سازمان‌یافته و سرانجام قرار گرفتن آنها در رأس قدرت مستلزم مشخص کردن و 
نظام دادن به اندیشه‌های اولیه‌ای بود که فعاليتها و آرزوهای دو جنبش از آن سرچشمه 
می‌گرفت. در واقع؛ وظیفهُ بسیار سخت و سنگینی بر عهدهُ دو رهبر بود. آنها باید 
می‌توانستند نیروهای ناهمگونی را در درون حزبشان و در پیرامون یک برنامة سیاسی 
برای عمل گرد هم جمع کنند و نگرشهای گوناگون درباره اولویت و اهداف فاشیسم را با 
هم بياميزند و هماهنگ کنند. پس از به قدرت رسیدن, آتها مجبور شدند که ارزشهای 
فاشیستی را در عمل پیاده کنند و متحدانشان را متقاعد کنند که روح مسلک فاشیسم به 
نحوی درست و موثر در تصمیم‌هایشان متجلی شده است. همین‌طور آنها مجبور بودند 
که میان سیاستهای گسترش طلبانه و میل گسترده‌تر فاشیستی برای ایجاد تغییر شکل 
ریشه‌ای در همه ابعاد زندگی بشر پیوند برقرار کنند. این «حداقل» ایدئولوژیک نمایشگر 
اجماعی بود که در درون دو جنبش درباره اولویتهای درازمدت و سرشت و خصیصه 
سپاستگزاری خارجی وجود داشت. به هر حال» رهبران عمده فاشیست در این باره که 


* اسپیر و رپبنتررپ در سابر موارد آن را هیچ‌گاه نه مردم طبهُ بورژوازی اعتماد نکرد. -م. 


۱۴ ایدئرلرژی فاشیست 


چگونه می‌توان به بهترین شکلی به این اهداف دست پیدا کرد؛ دجار اختلاف‌نظر بودند. 
این اختلاف‌نظرها ادامه یافت و در رابطهٌ منطقی دیالکتیکی با تفسیرهایی قرار داشت که 
رهبران ارائه می‌دادند. در ضمن این دو رهبر پس از کسب قدرت متوجه شدند که مپان 
تصورشان از شرایط «آرمانی» لازم برای تحقق افکارشان با اوضاع واقعی داخلی و 
بین‌المللی چه شکاف بزرگی به چشم می خورد. 

این مطالب ما را به برخی گفته‌های قبلی‌مان بازمی‌گرداند: آن ایدئولوژی تمایلات؛ 
گرایشها؛ امکانات گزینش و اولویتهایی را ایجاد می‌کند. اما نوع سیاستگزاری را تعیین 
نمی‌کند. همین‌طور؛ اوضاع و احوال و محدودیتها. تقلای افراد و نهادهای داخلی در 
شکل دادن به سیاستها برطبق ادراکهایشان و تعامل دولتها همگی حدود عمل را تعیین 
می‌کنند. فاشیسم به یک واقعیت مسلم ایدئولوژیک و سیاسی بدل نشد؛ زیرا در خلا 
گسترش نیافت. برعکس: ماهیت و سیاستهای آن درگیر و دار تعاملات مداوم و در تقایل 
با سایر نیروهای قوی پنجة داخلی و خارجی شکل گرفت. از فصلهای بعد» دربارهُ تأثیر 
این عوامل متعارض بر سیاستهای فاشیستی تحقیق, و فراگرد پیچیده‌ای را تحلیل می‌کنیم 
که به‌راسطهٌ آن برای تحقق آرمانهای فاشیستی مبارزه می‌شود» ولی در واقع هرگز 
تدبیری برای امتداد آن با عمل صورت نمی‌گیرد. 


۳ 
فرآیندهای تصمیم‌گیری در سیاست خارجی در دوران 


حکومت فاشیستی 


گزینش موسولینی و هیتلر به ریاست دولتهای اثتلافی در ۱٩۲۳‏ و ۱۹۳۳ میلادی هرکدام 
به شکل خاص خود در تحول فرآیند یکپارچه‌سازی و وحدت راستگرایان ایتالیا و آلمان 
نقش قاطعی داشت. در فصل قبل توضیح دادیم که اين تأثیر تدریجی چگونه در سطح 
ایدئرلوژیک حاصل شد و به فاشیسم اجازه داد که در قالب ترکیب موثری از اشتباقها و 
آرزوهای قدیمی و برداشت جدیدی از تبدروی و عملگرایی ظاهر شود. این قرآیند به 
همگرایی تدربجی نیروهای راستگرای قدیم و جدید بر سر یک رشته اهداف زمانی 
چنیش مداخله در سالهای ۱۱۵-۴ بروز و پویای این حرکت را تجدید کرد. این 
حرکت با گنجانیدن نام فاشیست‌ها در فهرستهای انتخاباتی مسا ۱۹۲۱ نقویت شد. 
مبارزه علیه برنامهٌ یانگ در آلمان در سال ۱۹۲۹ میلادی اثتلافی را میان صاحبان صنایع 
و یکی از ارباب جراید به‌نام آلفرد هوگنبرگ ! و هیتلر ایجاد کرد. به نظر می‌رسد اثتلاف 


۱ الاسرد هسرگتبرگ ۱۱۵۵۵۷۵۵ ۸۷ (۱۹۵۱-۱۸۶۵). یکی از حامیان اعسلی هیتلر در میان 
سرمایه‌داران قبل از رسبدن وی به قدرت. هوگنبرگ یک پان ژرمن ثرو تمند و بشدت محافظه کار بود. او 
مدئی مدیر کارخانه کروپ (600) بود و شبکه‌های بزرگ خبررسانی و جراید را در کنترل خود داشت 
و مدیر بزرگترین شرکت فیلمسازی آلمان (ارفا) (۱1/0) بود. او در جلب حمایت صاحبان صنابع و 
ارپاب جراید به نفع هینار نقش حیاتی داشت. نفرت شید وی از جمهو ریخواهی؛ سرسیال دمکراسی. 
و کمونبسم عامل گرایش او به هیتار برد ر پس از به فدرت رسیدن همتلر وی را برای سرتوب گروههای 


۶. ایدنولوژی فاشیست 


مزبور حاصل توافق بر سر یک موضوع واحد (تجدید نظرطلبی در بازپرداخت غرامت 
جنگی)؛ بود. اما در عين حال» مبنای آغاز رشته بحثهایی دربارهٌ نقش سیاسی هیتلر و 
حزب ناسیونال سوسیالیست در جناح راست گردید. اگرچه نتایج ایين تحولات فوراً 
ظاهر نشد ولی فرآیند همجوشی سیاسی را به جریان انداخت که بتدریج به نازیسم به 
عنوان بدیلی برای حل بحران سیاسی مشروعیت بخشید. "از اين لحاظ این که گروههای 
نخبهٌ دو جامعه در ۱۹۲۲ و ۱۹۳۳ «راه‌حل فاشیستی» را تأیید کردند امری از پیش مقدر 
و گریزناپذیر نبود بلکه نتیجهُ منطقی یک محاسبهٌ سیاسی بود. "٩‏ هدفه تغییر نحوهٌ 
بازنمایی سیاسی راستگرایان از طریق بهره‌برداری از گرایش وسیع به فاشیسم و پوبایی 
بخشیدن به چارچوب نهادی دولت بود. 


اين تصمیم آغازگر دور جدیدی از فرآیند همجوشی شد که در این زمان توازن 
گروههای حاکم سنتی وگروههای فاشیستی در فرآیند تصمیم‌گیری را نیز دربر می‌گرفت. 
دستیابی به توافق در مورد مجموعه‌ای از اهداف کوتاه‌مدت بدان سعناست که 
می‌خواستند از موسولیتی و هیتلر فقط در چارچوب یک رژیم «سزاریستی»۱ استفاده 
کنند و در همین چارچوب از فرهمندی دو رهبر فاشیست برای تقویت و مشروعیت 
پخشیدن به استقلال گروهها استفاده کنند. از بازبینی ترتیبات نهادی و دوباره‌چینی آن 
صرف‌نظر نشده بود اما تفکیک قایل‌شدن موّکد میان اين دو رهبر و احزاب «افراطی؛تر 
وابسته به آنها به این قصد صورت می‌گرفت که توانایی ایين دو رهبر در مداخله در 
مباحثات نهادی و اراهُ پيشنهادها و ابتکارهای تندروانه کاهش یابد."" چنین محاسبه‌ای 
منطقی به نظر می‌رسد. بخصوص با توجه به اينکه تعداد نمایندگان فاشیست در دو کابینه 
در بدو امر بسیار اندک بود (چهار تن در ایتالیا و سه تن در آلمان)؛ و دو رئیس دولت 
(وبکتور امانوئل سوم و اسکار فون هیندنبرگ ) از این حقوق قانوتی برخوردار بودند که 
* چپگرا نحت فشار قرار داد. در سالهای نخست به قدرت رسیدن هیتلر سران نازی بتدریج هوگنبرگ را به 
انزوا کشاندند و او را از مقامهای تجاری‌اش در دولت کنار زدند. -م. 
۱ منظور از سزاریسم (20000۵051800)) رژیمی است که در آن رهبران سیاسی با افزايش فاصله خود از 
طبقات و گروههای سیاسی معارض در بالای آنها قرار بگیرند و پتوانند میان آنها تعادلی ایجاد کنند. -م. 
۲ هیندنبرگ (۱۱/0۱۳۷۲۵) (۱۹۳۲-۱۸۲۷). در یک خانواد؛ پوتکر پررسی در پوزن (۳0۸6) به دنیا آمد. 
در برلین درس خواند در جنگ کر نیگراتز (نادیری) ر حنگ فرانسه و پروس ۱۸۷۱-۱۸۷۰ شرکت 


فرایندهای تصمیم‌گیری در - ...۰ ۰ عاری در دوران حدرمت فالیسنی ۱۱۷ 


هرگاه اراده کنند. بتوانند رهبران فاشیست را کنار پزنند. به هر حال گروه نخبه در ایتالیا و 
آلمان با پذیرفتن رهبران فاشیست در (دایره) فدرت. اجازه دادند که فاشیسم در 
مباحثات نهادی دربارة شکل تصمیم‌گیری سهم بمراتب بزرگتری پیدا کند. با آنکه در 
زمینه اهداف ایدئولوژیک و سیاسی رهبران فاشیست و غیرفاشیست نسبت به یکدیگر 
همگرابی داشتند. ولی عقاید آنان در این زمينة خاص کاملاً با یکدیگر فرق داشت. به 
عبارت دیگر. در خصوص تجدید سازماندهی دولت و اینکه به هریک از طرفین چه 
نقشی واگذار شود. دارای اختلاف نظرهای اساسی بودند. 

بنابراین» شکل نهادی نظام «فاشیستی» برآیند سه عامل عمده بود. نخست؛ حاصل 
کشمکش نخبگان جدید فاشیست با گروههای سیاسی. اقتصادی, نظامی و دیوان‌سالار 
فدیمی برد. دوم حاصل مناسبات پیچیده موجود میان رهبران فاشیست و احزاب 
فاشیست بود. سوم در نتیجهُ برخورد و تصادم مشسخصه‌های در زمانی " و تاربخی 
نظامهای داخلی ایتالیا و آلمان با تمایل نخبگان فاشیست برای برقراری الگوهای جدید 
سازماندهی کمتر متناسب با الگوهای موجود حاصل شد. این کشسمکش سیاسی 
سه‌گوش‌شکل (رهبری فاشیست. نخبگان سنتیء احزاب فاشیست) برای فرآیند 
تصمیم‌گیری در امور سیاست خارجی جنبهٌ اساسی داشت. جدا از اینکه دو رهبر 
فاشیست چه نیات و «برنامه‌هایی» داشتنده اجرای طرح سیاست خارجی تا حدود 
زیادی به رضایت و عدم مخالفت گروههای سیاسی و نظامی و اقتصادی و به ظرفیت 
روساخت مادی وابسته بود که شرایط بهینه‌ای را برای رسیدن به اهداف مورد نظر فراهم 
می‌آورد. در عين حال» پس از به دست‌گیری قدرت توسط این رهبران و سهیم نکردن 
احزاب آنها در قدرت تدش سیاسی میان این رهبران و احزاب بقيناً تخفیف پیدا نکرد. 
این موضوع حایز اهمیت بسیار است. زیرا روبکرد این احزاب به مسائل سیاست داخلی 


ه- داشت. در ۱۹۰۳ درجذ ژنرالی گرفت و در ۱۹۱۱ بازنشسته شد. در آغاز جنگ جهانی اول به حدمت 
فراخوانده شد. نقش بسیار موثری در پیروزی بر روس‌ها در جنگ تاننبرگ (۱۹۱۲) تسد 
داشت. ولی در جبهةٌ غرب موفق نبود و در ۱۹۱۸ مجبور به عقب‌نشینی شد. بعد از جنگ به عنوان 
فهرمان ملی شناخته شد و در سالهای ۱۹۳۲-۱۹۲۵ رئیس‌جمهور آلمان بود. هیندنبرگ با به قدرت 
رسیدن هبتار مخالفتی نکرد. ولی هیتار نترانست تا زمان مرگ وی قانون اساسی آلمان را پایمال کند. -م. 


۱ 


۸ . ابدئولوژی فاشیست 


و خارجی تندتر بود و آنان خود را بدیلهای نهادی دولتهای موجود می‌بنداشتند. 

تحلیل زیر می‌کوشد چگونگی رشد و پیشرفت این کشمکش نهادی سه‌گوش‌شکل 
را از دور قبض؛ُ قدرت تا شروع جنگ جهانی دوم بررسی کند." در اين بررسی نفوذ 
متفیر گروههای سنتی متعدد (نظامی» سیاسی. دیپلماتیک). نفوذ رهبران و احزاب 
فاشیستی در فرآیند تصمیم‌گیری در سیاست خارجی ارزیابی می‌شود. در این مطالعه بر 
روی تصمیم‌گیربهای کلیدی دو رژیم تمرکز می‌کنيم و نقش هریک از کارگزاران فوق در 
ندوین سیاست خارجی را به نحو برجسته‌ای مطرح می‌کنيم. در فصل حاضر ابتدا اين 
موضوع مررد بحث قرار می‌گیرد که چگونه «کمترین حد اجماع» نخبگان سنتی با تجربة 
فاشیستی شالوده یک نظام رهبرمدارانه را بنیان گذارد و همین‌طور باعث بروز روبارویی 
حادی میان اين نخبگان رهبران فاشیست و احزاب آنها گردید. در بی آن قدرت 
فاشیسم تحکیم پیدا کرد. اين امر در دو سطح تحلیل می‌شود: نخست. با در نظر گرفتن 
نفوذ در حال زوال گروههای سنتی و دوم با توجه به این نکته که احزاب فاشیستی در 
مقام سازمان‌دهندگان سیاست خارجی دارای نقش حاشیه‌ای شدند. با توجه به این 
موضوع نقش دو رهبر فاشیستی در فرآیند تصمیم‌گیری حالت محوری پیدا می‌کند. اين 
نقش به‌واسطه افت تدریجی نخبگان سنتی به صورت قرار گرفتن آنها در موقعیتهای 
شغلی تخصصی در فرآیند تصمیم‌گیری و فررسایش قابلیت تصمیم‌گیری احزاب فاشیستی 
تثبیت شد. به هر حال نظامهای فاشیستی رشدیافته در ایتالیا و آلمان صرفاً محصول 
آنچه رهبرانشان ممکن است آن را شرایط بهینه تصور کنند نبودند. تحکیم موقعیت دو 
رهیر در نظامهای فاشیستی نتیجه ناگزیر برخاسته از هیچ نظریهٌ ملموس «فاشیستی» نبود 
بلکه نتیجه نهایی یک کشمکش ساختاری طولانی در درون یک چارچوب چندگانة 
تصمیم‌گیری بود. به اين مفهوم به جای صحبت کردن از استقرار یک دولت «فاشیستی» 
در ایتالیا و آلمان(" دقیقتر خواهد بود که از وجود «سازش» میان مفاهیم فاشیستی 
«دولت» و مقاومت و پایداری مشخصه‌های سنتی و درازمدت دو نظام سخن بگوییم. 


فرایندهای تصمیم‌ذیری در - ...۰ عارحی در دوران حکومت فاشی‌تی  ۱۱٩‏ 


مفهوم «حداقل اجماع» به معنای آن است که حلقه‌ها و دار و دسته‌های سر دمدار نظامی؛ 
اقتصادی, و سیاسی از برخی اقدامات رهبران فاشیسم در عرصة داخلی و بین‌المللی 
حمایت می‌کنند. اینها باعث شد که کسب قدرت توسط فاشپسم در ۲ ور ۱٩۳۳‏ ظاهر 
انقلابی نداشته باشد. کسب قدرت نمایشگر پیروزمندی انقلاب جنبشهای فاشیستی 
بوده؛ اما همچنین به منزلهٌ انقلابی بود که در هماهنگی نسبی با منافع و اشتیاق بازیگران 
رژیم پیشین به وفوع پیوست. "این درآمیختگی غیرمتعارف انقلاب و رضایت. دوگانگی 
بفرنجی را در قلب رژیمهای فاشیستی پدید آورد. از یک‌سی انقلاب فاشیستی شوق 
بریدن قطعی از اهداف و شيوة عمل رایج در سیاستهای داخلی و خارجی سابق را تشدید 
کرد؛ از سوی دبگر به هر حال شرایطی که قبضه قدرت به طرز قانونی را تسهیل کرد به 
نوبه خود شکل پیچید؛ تسهیم قدرت بین رهبران فاشیستی و گروههای سنتی نخبه را در 
پی داشت. بدین صورت آزادی نهادی فاشیسم برای اعمال یک‌جانبهُ تصوراتش دربارة 
دولت با اجرای طرحهای وسیع گسترش‌طلبانه محدود بود. در ایتالیا موسولینی 
سرپرستی نهادی مقام سلطنت را پذیرفت. او همین‌طور قبول کرد که دیوان‌سالاری 
دیپلماتیک و جناحهای نظامی سنتی را در کنار خود نگاه دارد. این افراد در درجه 
نخست به خاندان ساووی وفادار بودند. همچنین موسولینی زیر بار محدود کردن نفوذ 
حزبش بر ماشین دولت رفت." هیتلر در آلمان با چالشهای سیاسی مشایهی مواجه بود: 
مادهٌ ۴۸ قانون اساسی وایمار نقش برتری را به رئیس‌جمهور هیندنبرگ واگذار کرده 
بود." هیندنبرگ در مورد حفظ نظارتش بر امور نظامی و دبپلماتیک دولت اصرار 
داشت" و خواستار قطع آن نوع فعالیتهای انقلابی پا براندازنده حزب نازی بود که به 
اقتدار نهادی دولت لطمه می‌زد. !۷ 

این شرابط رهبران فاشیست ایتالیا و آلمان را در مقابل شکل مشابهی قرار داد: اينکه 
چه‌طور می‌توان توأماً به نخبگان سنتی روی خوش نشان داد و ضمناً عطش احزاب 
فاشیستی را برای کسب مرفعیت سیاسی برجسته‌تر و نفوذ بر سیاست‌گذاریها فرونشاند. 
از دیدگاه انواغ گروههای نخبهٌ سنتی؛ سیمای نامقبول فاشیسم در حزب ظاهر می‌شد. 


۱۰ ایدئرلوژی فاشیست 


آنچه «راه‌حل فاشیستی» را در ۱۹۲۲ و ۱۹۳۳ در نظر آنها مقبول می‌کرد. تفکیک آشکار 
قایل شدن بین احزاب فاشیستی و رهبرانشان بود. این گروههای مسلط به رهبران 
فاشیستی به چشم نیروهای میانه‌روبی در قلب دو جنبش می‌نگریستند. "در مورد 
توانایی اين دو رهبر در کنترل کامل احزابشان هیچ تردیدی وجود نداشت و سراب 
خیالی میانه‌رو بودن آنها بسرعت چنین تعبیر می‌شد که اين امر پیش‌درآمدی برای ورود 
به یک دوره طولانی عادی‌سازی سیاسی و تحمیل آن بر جنبشهای تندروتر فاشیستی 
است. بنابراین؛ اگرچه رهبران و اعضای دو حزب فاشیست سرمست از قبضة قدرت 


بودند و آن را اولین قدم در جهت «انقلاب» فاشیستی و «فاشیستی ساختن» دولت 
می‌دانستند» ولی در مقابل قصد برنامه «اجماع حداقل» این بود که از تحقق چنین 
احتمالی جلوگیری کند و به مشروعیت لرزان دولت استحکام بخشد. رهبری فرهمند 
موسولینی و هیتلر بنیاد رژیم اقتدارطلب سزاریستی را ایجاد کرد که رویه‌های 
تسصمیم‌گیری را دگرگون ساخت و حدود اختیارات و صلاحیت قانونی هریک از 
گروههای سنتی را در حیطةُ مسئولیت آنها تقویت کرد. دولت جدید می‌توانست به 
مطالبات قدیمی نیروهای محافظه کار در مورد رفع مسئولیت پاسخگوبی سیاسی به 
نهادهای دمکراتیک و عدم نیاز به کسب و تأیید آرای عمومی جامهٌ عمل بپوشاند. 
سیاستمداران کارآزموده‌ای مانند سونیتو ! و فون تورات " از این رویه استقبال کردند که 


۱ بارون سیدنی سونینو (5070100 5:1067) (۱۹۲۲-۱۸۲۷). سیاستمدار محافظه کار ایتالبایی که نقش 
عمده‌ای در تقریت گرایشهای گسترش‌طلبانه اين کشور قبل از به قدرت رسیدن فاشیست‌ها داشت. 
وزبر خزانه‌داری (۱۸۹۶-۱۸۹۳): نخست‌وزیر (۱۹۰۶ و ۰۱۹۱۰-۱٩۹۰۹‏ وزیرخارجه (توامبر .)۱٩۱۲‏ 
سرنینو در عقد قرارداد لندن و کنفرانس ورسای شرکت داشت و از مداخله نظامی متفقین در شرروی 
در سال ۱٩۹۱۸‏ حمایت کرد. سونینو در ژانویة ۷ برنامه‌ای را برای تغییر رژیم ایتالیا پيشنهاد 
کرد.طبن اين برنامه عدم کارایی نظام دمکراسی در ایتالیا ثابت شده و اين کشور به جای نظام پارلمانی 
باید دارای نظام انتخابی شود. راه‌حل دیگر دست برداشتن از تقلید از نظام پارلمانی انگلیس و تقویت 
دولت لیبرال در برابر دشمنان کلیسایی و سوسیالیست آن است. سونینو طرفدار پر و پا قرص تقویت 
اقتصاد ایتالیا بود و سیاست گسترش ارضی جیولیتی را کافی نمی‌دانست. -م. 

۲ سارون کنستانتین نون نورات (۱۵۵۲۸۸ ۷۵۲ جنا‌هاعست) (۱۹۵۶-۱۸۷۳). مسترلد ورتسمبرگ 
(۱۷۲۱۱۵۱۳0۲۵) بود. پس از مدئی انجام مشاغل مشاوره‌ای. کارمند سفارت المان در استانبول شد و 
در سال ۱۹۲۱ میلادی سفیر در اپتالیا و ۱۹۳۰ میلادی سفیر در بربتانیا شید. در فاصله سالهای 
۲ - ۱۹۳۸ رزیر خارحهٌ ألمان بود. در سالهای ۱۹۲۳-۱۹۳۹ از سریي هیدار مأمور سرپرستی کشور 


فرآیندهای تصمیم‌گیری در براست عصارحی در دورال حکو مت فاشیستی ۱۳۱ 


پس از به قدرت رسیدن فاشیست‌ها شکلهای لیبرال پاسخگویی بتدریج کنار گذاشته 
شود. "" اصلاح داخلی دولت در چارچوب خطرط اقتدارگرایانه بر این اصل استوار بود 
که گروههای سنتی از استقلال نهادی خود برای بیان دوبارُ این موضوع استفاده کر دند 
که باید به هنگام تصمیم‌گیری سیاسی و عملی در حوزه‌های مربوطه دارای مسئولیت 
کامل باشند.("به عبارت دیگر؛ این کارشتاسان می‌توانستند سیاستی را بتا نهند و سپس 
به لطف پاری گرفتن از رهبر فرهمندی که نماد آرای عمومی است. آن سیاست را به 
تصویب برسانند. 

البته اين نحوه درهمجوشی نهادی نه با جاه‌طلبیهای رهبران فاشیستی برای کسب 
قدرت مطلق و نه با طرحهای احزاب فاشیستی برای قبضهٌ دولت و سازماندهی جامعه به 
شیوه‌ای یکه‌تازانه؛ سازگاری داشت. ازاین‌رو؛ از همان ایتدای کار دولتهای موسولینی و 
هیتلر اساس یک کشمکش شدید و بی امان سیاسی و نهادی گذارده شد. اساساً مبارزه 
بر سر توازن قدرت در میان سه طرف درگیر در درون دولت و میزان نفوذ هرکدام در 
فر آیند تصمیم‌گیری بود. هنگامی‌که دربارة «راه‌حل فاشیستی» تصمیم گرفته شد؛ 
گروههای حاکم سنتی متوجه نبودند که نصب موسولینی و هیتلر موجب افزایش و نه 
کاهش نفوذ فاشیسم در مباحثات نهادی مربوط به اصلاح حکومت خواهد شد. این امر 
نظامی چندسالارانه را به بار آورد که در آن تصورات رقیب دربار؛ُ دولت و سیاستگزاری 
مطماً با هم تزاحم داشتند و نتیجة آن کامللاً فیرقابل پیش‌بینی است. بنابراین بررسی 
جداگانه فرآیند بازیینی ترتیبات نهادی در هریک از دو کشور ضروری بود. بررسی مزبور 
باید نخست با توجه به نقش گروههای مختلف غیرنخبه و دوم با توجه به عملکرد حزب 
ملی فاشیست و حزب ناسیونال سوسیالیست در نظامهای فاشیستی انجام شود. 


چک بود. در دادگاه نورنبرگ به پانزده سال زندان محکوم شد. ولی در ۲ اآزاد شد. فون نورات حرزء 
آن دسته از مقامهای عالیر ثبه رژیم پیشین بودنا ده در دوران حکومت نازی‌ها همچنان در رده‌های بالاني 
ندرت بافی ماندند. 0 


۴ ایدئولوژی فاشیست 


تصمیم‌گیری در مین سیاست خارحی. رهبران فاشیست و نخیگان سنتی: 
ظهور یک نظام پیشوامدار 


ایتالیا: یک الگوی اقتدارطلب, نخبه گرا 
ریاگیهای درازمدت نظام و سیاست خارجی موسولینی در سالهای نخست (۱۹۲۳-۱۹۲۲) 
شالرد؛ دولت مدرن در ایتالیا از چارچوب اصلی قانون اساسی پادشاهی ساردینی 
گرته‌برداری و بازآفرینی شده بود و سلطه و برتری دیوان‌سالاربهای پیه‌مونی در نهادهای 
دوره پس از وحدت حفظ شد. خاندان ساووی امتیازات قانونی خود را حفظ کرد؛ یعنی 
همچنان فرماندهی عالی نیروهای مسلح را در اختیار داشت و روابط ویژه‌ای با گروههای 
دیپلماتیک سنتی برقرار کرد. ان پیوندهای نهادی به سنت وفاداری و پایبندی نخبگان به 
تاج و تخت در امور دیپلماتیک و نظامی تداوم می‌بخشید. به هر حال اصلاحات لیبرالی 
دولت باعث تقویت گرایشهای دیوان‌سالارانه در این گروهها شد و از نفوذ سیاسی 
پادشاه بر امر سیاستگزاری کاست. این امر به نو خود باعث تضعیف پیوندهای مزبور 
شد. قدرت اولیةٌ مقام سلطنت در زمینه دخالت در تصمیم‌گیربهای کلیدی بتدریج رنگ 
باخت؛ کما اينکه همین اتفاق در مورد انحصار نخبگان پیه‌مونی بر مقامهای متنفذ افتاد؛ 
بخصوص وفاداری دپپلماتها و مقامهای رسمی نظامی به سلطنت در طول دوران 
حکومت جیولیتی بیش از آنکه دارای اهمیت سیاسی باشد» جنبهٌ صوری داشت. "٩‏ در 
نتیجه هنگامی‌که این گروهها به موسسات «ملی» منتقل شدند. خوی و خصلت اشرافی 
آنان اندکی خدشه‌دار شد. اين امر گروههای مزبور را وادار کرد که نسبت به سایر 
گروههای جامعة ابتالیا برخورد مثبت‌تری داشته باشند. اگرچه جربان ورود افراد از 
گروههای متفاوت اجتماعی (بورژوازی) و جمعیتی (مرکز جنوب ایتالیا) به انهادهای 
دولتی] چشمگیر نبود؛ ولی توانست در میزان نفوذ سیاسی اشرافیت پیه‌مون تغییر ایجاد 
کت و فسنت: آن راعش جهن ۱٩‏ 

به هر حال, پیوندهای نهادی شاه و نخبگان دیپلماتیک -نظامی هرگز قطع تشد و این 
رابطه از دایرهُ اصلاحات دیوان‌سالارانة ابتدای قرن بیستم برکنار ماند. اين اصلاحات در 
چارچوب تلاش عمومی برای نوین‌سازی نظام ایتالیا صورت گرفت."" ابن امر از میزان 
تأثبر نبروهای مسلح کاست. این موضوع به دنبال عملکرد ارتش در جریان جنگ جهانی 


فرابنا.های تفص سیم‌گیر ی در تا صار ۳ در دوران ححو مت فاشیستی ۱۳۳ 


اول به نحو دردناکی به اثبات رسید. اگرچه ضربهة روحی ناشی از شکست «کاپورتوه 
باعث آغاز روند محدود اصلاح داخلی ارتش و تغییر فرماندهی آن گردید» ولی هیچ 
تلاشی در جهت ارزیابی مجدد ساختار نیروهای مسلح یا بهبود اعتبار لطمه‌دیده آن 
صورت نگرفت."" سست شدن پیوستگیهای آنان با خاندان ساووی و از بین رفتن خوی 
و خصلت اشرافی تأثیر منفی بر موقعیت اجتماعی آنها داشت. ۷۱8 
اغلب قدرتهای اروپایی ارتش ایتالبا محملی برای رسیدن به مشاغل نان و آبدار نبود. 
ارتش در عرص تصمیم‌گیریهای سیاست خارجی به صورت یک بازیگر کوچک باقی 
ماند و نقش آن به عنوان حافظ امنیت و نظم عمومی در دوران صلح جا افتاده بود. "در 
دوران حکومت لیبرال‌ها در ابتالیا ارتش ننوانست بر روی تصمیم‌گیریهای کلیدی مانند 
عملیات نظامی در لیبی در سال ۱٩۱۲‏ میلادی و اتخاذ تصمیم در مورد ورود به جنگ در 
سال ۱۹۱۵ میلادی نفوذ سیاسی زبادی اعمال کند."" پس از پایان مخاصمات 
فشارهایی برای انجام اصلاحات در ارتش آغاز شد. مخالفان این طور استدلال می‌کر دند 


که هیچ بازرسی و بازبینی عمومی نمی‌تواند در کارشان دخالت کند. #۱ 

از سوی دیگر دیپلماسی ایتالیا نیز دچار دوگانگی نهادی مشابهی (یک 
دیوان‌سالاری دولتی دارای پیوندهای سنتی با شاه) بوده اما جایگاه آن در درون ساز و 
کار دولت در زمینة سیاست خارجی روشن‌تر بود. اگرچه وزارت خارجه از تلاشها برای 
اصلاح اداری آن خیلی در امان نماند؛ ولی ترکیب مقامهای رسمی و ساختار سنتی آن تا 
پیش از پابان جنگ جهانی اول تغیبر جدی نکرد. با وجود این پس از سقوط حکومت 
کریسپی در سال ۱۸۹۶ میلادی و سپس در طول مدت حکومت جیولیتی تغیبرانی 
صورت گرفت. " گذشته از این رابطهٌ دوایر دیپلماتیک با پادشاه بیشتر و بیشتر جبه 
صوری و نمادین پیدا کرد. در عبن حال؛ تصور عمومی در مورد اینکه دیپلماسی خاص 
یک گروه نخبه است و به اهداف ستتی سیاست خارجی خاندان ساووی محدود 
می‌شوده رواج بیشتری پیدا کرد. نحوهٌ عمل نمایندگان ایتالیا در مذاکرات صلح؛ در دوره 
پس از جنگ ایتالیا را در معرض انتقادهایی از جانب چپ‌میانه و راست ناسیونالیستی 
«جدید» قرار داد. برخی سوسیالیست‌های اصلاح طلب مانند لثونیدا بیسولانتی " به خاطر 


۱ للونیدا بیسولاتی ۱۱۷۸۱۸۱ ان ۱) ( ۱۸۵۷ ۱۹۲۵). یکی از بنیانگذاران و اعضای جناح میانهر ری 


۴ . ابدئولوژی فاشیست 


نت یت یس سا سس تست تست رو وت وس ات ات یواست ططاتطات. 


صلح پایدار و تفاهم بین‌المللی از دعاوی ارضی سابق صرف‌نظر کردند (و به همین دلیل 
انگ انکارگرا" خوردند) و از سیاست خارجی گسترش طلب و تقابل‌گرای حکومت ایتالیا 
انتقاد کردند.(" گروه‌بندی بعدی. شامل انجمن ایتالیای ناسیونالیست. دانونزیو بود و 
موسولینی به مرور زمان به آنها پیوست. اینان خواستار سیاست خارجی بلندپروازانه‌تری 
بودند و مدام از ضرورت تبدیل شدن ایتالیا به یک قدرت بزرگ سخن می‌گفتند. اینان 
پس از مشاهده شیوة عمل دولت ایتالیا در جریان مذاکرات صلح در سال ۱۹۱۸ میلادی 
و از دست رفتن فیوم؛ عنان نارضاییهای خود را رها کردند. به عقيده آنها دستاوردهای 
نسبتاً کم (کنفرانس | ورسای بیهودگی و کهنگی دیپلماسی ایتالیا را آشکار و نیاز به 
نوین‌سازی آن را برجسته‌تر کرد تا اينکه گروههای اجتماعی جدید در ایتالیا بتوانند به آن 
راه پیدا کنند. این فراخوان عمدعا بة قصد تحکیم موقعیت نماینده گرایش تندروی 
(«(جد‌ید» در بین ناسیونالیست‌ها وبه ضرر سنت اشرافی و تخبه گرای دوایر دیلماتیک 
صورت گرفت. ۱" به هر حال آنها [گروه] انکارگرا را در درون جناح چپ هدف حملات 
لفظی شدیدی قرار دادند. فاشیسم در نخستین تدبیر تنبیهی علیه سوسیالیست‌ها (در 
ژانويُ ۱۹۱۹) بیسولاتی و حامیانش را به عنوان «خائن» به منافع ملی آماج حمله قراد 
داد 8 
بدین‌ترتیب. ایجاد این ذهنیت در دورهة پس از جنگ جهانی ارل که دیپلماسی در 
ورسای خوار و خقیف شد. اعتبار اجتماعی آن را تنزل داد. قضیه این‌گونه مطرح شد 
که تصحیح اين وضعیت از طریق پذیرفتن عناصر جدید ملت‌خواه و اصلاحات 
حزب سوسپالیست ایتالیا. وی از زمان انتشار نخستین شماره «آوانتی» (۵۸۷۰۱۷) (روزنامة جرب 
سوسیالیست) در کریسمس ۱۸۹۶ تا مه ۱۹۰۳ سردبیر این روزنامه بود. او هوادار مبارزء فانونی در 
درون حکومت برد و در دوران حضورش در حزب سوسیالیست ارتباط خود را با اعضای دولت حفظ 
کرد. پس از اخراج از حزب سوسیالیست به همراه ال کابریتی (ن«نتدم) ملونه۸) آیواتو بونرمی 
1200۸۸ ۱0۵ 2) (۱۹۵۱-۱۸۳۱) و گیدئر پردرچجا (ه۳۵۵۳۵0۵ ملنب6) زب اصلاح‌طلب 
سوسیالیست را تأسیس کرد. هدف بیسولاتی پیروی از مشی حزب کارگر انگلستان و ایجاد سازش 
طبقاتی میان بالایی‌ها و پایینی‌ها در جهت رسبدن به یک جامعه بی‌طبقه بود. بیسولاتی از جنبش 
مداخخله و نیز از لشکرکشی به لیبی دفاع کرد. در کابينة دوران جنگ ارلاندو نیز عضویت داشت ولی در 


۵ استمفا کرد. بیسولاتی پس از جنگ از سیاست تثبیت صلح سخن گفت. -م. 
۵ ۱ 


فرآیندهای تصمیم‌گیری در سیا... . عارحی در دورال حکومت فاشیستی ۰ ۱۳۵ 


نهادی میسر خراهد بود. طرح الگوی سازمانی جدبد توسط کنت کارلو اسفورزا! در 
سال ۱۹۲۰ میلادی توانست برخی تغییرات موثر در درون ساختارهای دیپلماسی 
الجام دهد. ولی در عين حال با تقوبت قدرت صاحب منصب وزارت خارجه 
جدایی دیپلماسی از دولت را باقی گذاشت."" دیپلماتهای سنتی این سوقعیت و 
جایگاه را به منزلهُ محافظ نهادی می‌دانستند که فاصله‌گیری آنها از دولت و ادامةً 
سر سپاریشان را به سلطنت تضمین می‌کرد. ترتیبات نهادی وزارت خارجه تغییر کلی 
در دوگانگی دولت و پادشاه پدید نیاورد و انتصاب موسولینی را چالشی در برابر این 
منزلت ویژه محسوب نکردند. 

رهیافت دوچه به حکومت دولتمدارانه بود؛ یعنی هدف تقویت مشروعیت دولت و 
افزایش نقش نهادهای مختلف وابسته به آن را تعقیب می‌کرد."" این انتظار مهم و 
اساسی در برنامة «حداقل اجماع» وجود داشت و جناح ناسیونالیست معتدل در حزب 
ملی فاشیست بر آن مهر تأکید گذارد و آن را به صورت نظام‌مندی درآورد. دو تن از 
مقامهای کلیدی در هیئت دولت فاشیستی به نامهای آلفردو روکو و لوئیجی فدرزونی (به 
لرتیب وزیر دادگستری و وزیر کشور) مدل دولت «تام و تمام» را مطرح کردند که وعده 
افزایش قدرت و اعتبار رئیس دولت از طریق کاهش نقش شاه به یک نقش صوری و 
هدایتی مشروطه را می‌داد. "" موسولینی دست به گریبان با مسئله مشکل‌ساز دوگانگی 
شاه و دولت» جانب طرح دولتمدارانه رااگرفت و در درجه نخست آن را وسیله‌ای برای 
پکپارچه‌سازی مثبت کل مردم ایتالیا و تحکیم موقعیت قدرت شخصی خود در مقابل 


۱ از یرو (560۳۸ 2۲۱0) (۱۹۵۲-۱۸۷۲). سیاستمدار ایتاليايی متولد لوجا (۱۸6۵۸) در 
توسکانی بود. مقامهای وی عبارت بودند از مسعارن وزیرخارجه (۱۹۲۰-۱۹۱۹): وزیرخارجه 
(۱۹۲۱-۱۹۲۰) و سناتور (۱۹۲۶-۱۹۱۹ میلادی). در مذاکرات و اجرای مفاد قرارداد راپالو شرکت 
داشت. اسفورزا حزء هواداران مداخله در جنگ برد و به همین دلیل به سمت وزیرخارجه تعیین شد. 
در عین حال. او یک دمکرات از نوع ماتزینی و بیسولاتی نیز بود. هذف اصلی سیاست خارجی وی 
برفراری اتحادی از همذ دولتهای به‌جامانده از امپراتوری هابسبورگ و سد کردن گسترش سرزمینی 
المان در اینده برد. به همین دلیل خواستار اتحاد اسلاوها و ایتالیایی‌ها بود. از نعال شدن نقش جامعه 
ملل حمایت می‌کرد. وی از ابتدا در صف مخالفان فاشیسم فرار گرفت و پس از تبعید در سال ۱۹۲۲ 
ساکن بلایک و سپس ایالات متحده (۱۹۲۰) شد. پس از جنگ در سالهای ۱۹۵۱-۱۹۴۷ وزیرخارجة 
اپتالبا بود. -م. 


۶ ایدئولوژی فاشیست 


شاه و نخبگان سنتی می‌دانست. رسای امور دیپلماتیک و نظامی این اشارات تلویحی را 
نادیده گرفتند با از آن غافل ماندند. در نظر آنها دولتمداری شیوه‌ای برای تنفوبت 
نفوذشان بر فرآیند تصمیم‌گیری بود و به همین خاطر از آن استقبال کردند. آنها تصور 
می‌کر دند که با وجود روابط ویژه‌ای که با هم دارند استقلالشان حفظ خواهد شد. از اين 
لحاظ اتفاق‌نظر رهبری فاشیست و سلسله‌مراتب قدرت سنتی در مورد مفهوم «دولت 
قوی» می‌توانست در کوتاه‌مدت مایهُ تداوم همکاری آنها باشد اما اپن انفاق‌نظر از در 
نگرش کاملاً متفاوت از اقتدارگرایی نشأت می‌گرفت. این دو نگرش یقیناً در درازمدت 
در برابر یکدیگر قرار می‌گرفتند و برخورد می‌کردند. ۷ 

اگرچه موسولینی خواست خود را برای نظارت و سرپرستی فعل و انفعالات سیاست 
خارجی از طریق کسب مقام وزارت ابراز کرد با این‌همه پس از راهپیمایی به سوی رم 
تداومی در فرآیند تصمیم‌گیریها احساس می‌شد."" به غیر از اسفورزا و فراساتی " بفیة 
مقامهای ارشد دیپلماتیک در مقام خود ابقا شدند. زبرا پیش‌بینی می‌شد که جیولیتی 
بسرعت به حکومت بازگردد.!" سالواتوره کونتارینی " مقام کلیدی صاحب منصب امور 
خارجه را حفظ کرد که می‌توانست کنترل نهادی برای جلوگیری از مداخلات بی‌روية 
موسولینی در حوزه امور دییلماتیک باشد. در عرصه نیروهای مسلح ارنقای مقام ژنرال 


۱ آلفردو فراساتی (نامععه1۳ 0ه۸/۳) (۱۹۶۱-۱۸۶۸) روزنامه‌نگار ایتالیایی. وی از ناسیونالیسم معتدل 
حمایت کرد و دوستدار سیاستهای جیولیتی بود. به مقام سناتوری رسید. پس از ظاهر شدن فاشهست‌ها 
در محل؛ُ سیاسی ابتالیا فراساتی و معدودی از لیبرال‌های دیگر مانند جیووانی امندولا 
(مامله۸ امهههز) (۱۹۲۶-۱۸۸۶) و فسر‌انسیسکو کوکو ارتر (0۳ - انم مهنمه‌نم۳۳) 
خواستار تشکیل یک جبهه مشترک ضد فاشیستی شدند. فراساتی از تعلل جیولیتی در برابر موسولینی 
انتقاد می‌کرد و در اعتراض به وی از سفارت ایتالیا در برلین در نوامبر ۱۹۲۲ استعفا کرد. «استامیا» 
(5۱00«۳) نشریه متعلق به فراساتی تریبون تبلیغات ضد فاشیستی بود. -م. 

۲ سالواتوره کونتارینی (0۵0۷۸:10 3۵۷۸۱۵۲۵) (۱۹۴۵-۱۸۶۷) سیاستمدار و سناتور (۱۹۲۱) و 
وزیرخارجه ایتالیا (۱۹۲۶-۱۹۱۹) بود. این سیسیلی یک اسیونالیست معتدل بود که خواستار سهمی 
مشابه انگلستان و فرانسه برای ایتالیا بود و از برقراری ثبات در اروپا حمایت می‌کرد. به عقید؛ُ وی رمز 
مرفقیت دیپلماسی ایتالیا همکاری با انگلستان خواهد برد. با تندروی در سیاست داخلی و خارجی 
مخالف بود. نفوذ کونناربنی بر نخستین افدامات دیپلماتیک موسولیتی اشکار است. ولی بعدها 
کو نتارینی با مخالفت ناسپونالیست‌های افراطی مواجه شد و به دلیل ائتلاف با کراندی (۱۱۸۵۸۱)) در 
مورد مسائل بالغان از مقام وزارت خارجه استعفا کر د. -م. 


فرایندهای تصمیم‌گیری در ۰.۱.۰ ۰ عارهی در دوران حکرمت فاشیستی ۰ ۱۲۷ 


دیاز" و آدمیرال دی رول " به سمت وزرای جنگ و دریاداری به مىزلهٌ رأی اعتماد به 
رژیم جدید و همین‌طور اطمینان دادن به نخبگان نظامی بود که در حبطهُ امور داخلی 
مربوط به صلاحینهایشان از اختیارات تام برخوردار خواهند بود. اين "" افسران ارشد 
برای نخستین بار تا سطح وزارت ارتقا پیدا می‌کردند. این حرکت بیانگر خواستة آنها 
برای دور نگاه داشتن فاشیسم از سیاست نظامی و قدرت مطلق بود. در مقابل حمایت 
آنها از رهبری فاشیست در طول ده ۱۹۲۰ میلادی؛ همه طرحهای لیبرالی برای اصلاح 
ساختاری ارتش مسکوت گذاشته شد و سلسله‌مراتب فرماندهی ارتش و نیروی دریایی 
ی ت۱9 

به هر حال» نخستین آزمون واقعی چند ماه پس از راهپیمایی به سوی رم رخ داد. در 
اوت ۱۹۲۳ میلادی اتومبیل اعضای هیئت میانجی‌گری اتحاديهُ ملل در شمال بونان به 
کمین افتاد. مأموریت هیئت مزبور تعیین حدود مرزی پونان - آلبانی بود. همه سرتشینان 
انومبیل به وسیلهُ شورشیان کشته شدند. ژنرال تلینی " یکی از کشته‌شدگان بود. چون این 
حادثه در داخل خاک پونان رخ داده بود. دولت ایتالیا آتن را مسئول این قتل معرفی و 
ضرب‌الاجل شدیدالحنی صادر کرد و غرامت سنگین و دستگیری فوری توطثه‌گران و 
پوزش‌خواهی آشکار دولت یونان را خواستار شد. وقتی آتن در پاسخ دو شرط نخست 
را غیر قابل اجرا اعلام و از شدت درخواستهای ایتالیا گلایه کرد موسولینی به تلافی قتل 
تلینی دستور اشغال فوری و قهرآمیز کورفو را صادر کرد. "" بحران آتن بخوبی نشان داد 
که حضور فاشیست‌ها در دولت ایتالیا اسلوب عملگرایی در سیاست خارجی را به 


۱. ژنرال آرماندو دیاز (2:() ۸۳:۳۵۰) (۱۹۲۸-۱۸۶۱). هنگامی‌که ژنرال دیاز پس از شکست کاپورتو در 
۱۹۷ فر مانده ارتش ابتالبا شد. در میان عموم کمتر شناخته شده بود. با این حال وی سربازی لابق با 
تجربیات ستادی فراوان و پروندة خوب در امور فرماندهی بود. او روابط خوبی با ارلاندو ر 
نخست‌وزیر و شاه برفرار کرد. او تا سال ۱۹۱۸ در این سمت بود. در پایان حنگ بد او لقب «سعمار 
پیر وزی ابتالیاه داده شد. دیاز بتدریج به فان ت‌ها نزدیک شد و طی سالهای ۱۹۲۴-۱۹۲۲ وزیر حنف 


بود. ۰ م8 

. ند دی رول (ا۱۵ آه ۲۸۵۸ ۳#۵/۵) (۱۹۲۳-۱۸۵۹) رئیس ستاد نیروی دربایی 
ایتالیا (۱۹۱۵-۱۹۱۳) و فرمانده نیرو درپایی (۱۹۱۸-۱۹۱۷) برد. پس از جنگ بتدر یج به فاشیسم 
گرایش پیدا کرد. در ۱۹۲۵-۱۹۲۲ وزیر دریانوردی شد. دی رول مدتی نیز سناتور بود و چند مقام در 
دربار داشت و شاه او را در ۲۶ ژوئي؛ ۱۹۲۳ به ریاست سنا برگزید. -م. 

۳ ژنرال انر یکو تلینی (۱۵/۱ ۱۵۲۱6). -م. 


۱۳۸ اید نولوژی فاشیست 


فرآیند تصمیم‌گیری وارد کرده است. موسولینی توانست نخبگان دیپلمات را در موقعیت 
تدافعی قرار دهد. در زمان صدور فرمان اشغال کورفو بسیاری از دیپلماتهای ارشد از 
جمله کونتارینی خارج از رم پوت ۳ در مرحلةٌ بعد» کونتاربنی و سالاندرا" (نماینده 
ابتالیا در ژنو) و رومانو آوزانا" (سفیر ایتالیا در فرانسه) در فرو نشاندن بحران و مهار زدن 
به خواسته‌های بیش از حد موسولینتی نقش حیاتی داشتند و اعتبار و حیثیت ایتالیا را در 
امور بین‌المللی نجات دادند. !با این حال این روبداد نشان داد که رهبری فاشیستی 
مصمم است که مستقل از توصیه‌ها و مشورت کارشناسان سیاسی عمل کند. حتی در 
اوج بحران» موسولینی بارها از پذیرفتن توصیه‌های تعدیل‌کننده رومانو آوزانا برای قبول 
مصالحه دیپلماتیک خودداری کرد 57) 

بسیاری از مسائل مربوط به حادئهُ قتل تلینی هنوز روشن نشده است. شواهد کافی 
در تأیید اين ادعای دولت یونان وجود دارد که مقدمات عملیات در آلبانی چیده شد و 
توطثه‌گران برای کمین کردن در مسیر حرکت اتومبیل به طور غیرقانونی از مرز ونان 
گذشته بودند. هدف درگیر کردن طرف بونانی در قضیه بود. برخلاف غفلت نخبگان 
دیپلمات. فرماندهی نیروی دریایی پس از ماه ژوثئیه فعالانه طرحی را برای اشفال کورفو 
تدارک می‌دید. قرار بود این عمل در پاسخ به «اقدامات تحریک آمیز» احتمالی از جانب 
پونان صورت کد ۳ دی رول به‌خاطر اثبات اهمیت حیاتی نیروی دربایی در تأمین 
امنیت ملی و تحقق آرزوهای ایتالیا برای تبدیل شدن به یک قدرت بزرگ در مدیترانه» 
طرح مزبور را تصویب کرد. وی همین‌طور از فرصت به دست آمده به دنبال اشغال کورفو 


برای در اولوبت قرار دادن بودجهٌ تجدید تسلیحات نیروی دربایی ایتالیا استفاده کرد *3) 


5 سالاندرا (هته ان منصممش (۱۹۳۱۱۸۵۲). جرء آن دسته سیاستمداران نسل قدیم بود که 
جذب فاشیسم شدند. سالاندرا از همکاران سونینو بود و در ۱٩۱۴‏ به مقام نهست‌وزیری رسید. در 
همان سال بی‌طرفی ایتالیا را اعلام کرد. ولی بعد تغییر مشی داد. او در ۱۹۱۵-۱۹۱۴ همراه با سونینو 
در مذاکره با اتریش شرکت کرد و بعد در قرارداد لندن دخیل بود. پس از جنگ متمایل به فاشیسم شد 
.)۱٩۹۲۲-۱۹۲۰(‏ هدف وی برقراری یک ائتلاف فاشیستی - محافظه کار بود که مانع به قدوت رسیدن 
جبرلیتی شود و در عين حال به فاشیست‌ها قدرت مطلق ندهد. در دور ۱۹۲۴-۱۹۲۲ از حکومت 
فاشیستی حمایت کرد. ولی از ۱۹۲۴ مخالفت تلریحی با آن را شسروع کرد. سالاندرا طی سالهای 
۱۹۲۵۲ نمایند ایتالیا در جامعدٌ ملل بود. -م. 

2. ۱۱۱۱۱۸۸۸۱۲ ۱ 


فرایندهای تصحیم‌گیر ی در شم که ار ی [ در رال خر مت تاشسیستی ۲۹ ۱ 


پس از اشغال و بمباران کورفو اين قضیه به داوری بین‌المللی برده شد. با اين همه دعوای 
مزبور نه در جامعه ملل بلکه در کنفرانس سفیران مطرح شد. علت این امر تمایل دولتهای 
فرانسه و بریتانیا به حل بحران به شیوه انعطاف‌پذیرتر دیپلماسی سنتی مخفی بود. آنها 
نیازی به استفاده از ساز و کارهای خشک‌تر امنیت جمعی» مطابق اساسنامهٌ جامعه ملل؛ 
نمی‌دیدند. بربتانیا و فرانسه حاضر به خدشه‌آوردن به روابط خود با رژیم جدید ایتالی 
نبودند. بربتانیا موسولینی را سد دفاعی خوبی در برابر سوسیالیسم بومی می‌دید: 
درحالی‌که فرانسه به اين امید بسته بود که برای قدردانی از موضعگیری آن کشور دوچه 
نیز به طور متقابل از موضع فرانسه در بحران اوایل ۱۹۲۳ میلادی رور" حمایت 
دیپلماتیک کند. (بحران رور زمانی در گرفت که فرانسه در واکتش به عدم پرداخت به 
موقع غرامت جنگی از آلمان قوای قهربه به این منطقه فرستاد). مذاکرات سخت بود و به 
طول انجامید. زبرا موسولینی حاضر به تجدبدنظر در مورد مبلغ غرامت خواسته شده از 
پونان نبود و مدام بین حالتهای اتعطاف‌ناپذیری تا سازش‌طلبی نوسان می‌کرد و مذاکرات 
تلع می‌شد. در نهایت. در مورد یک شیوه عمل مصالحه‌جویانه توافق شد. طبق آن» 
رژیم ایتالیا امی‌بایست | در مقابل دریافت غرامت کامل خواسته شده از تهاجم صرف‌نظر 
کند و فوراً نیروهای خود را از کورفو خارج کند. در نتیجه دستگاه تبلیفاتی فاشیستی 
فضبه را به صورت پیروزی کامل و تمام‌عیار دیپلماسی ایتالیا و تصدیق قاطع و بی‌چون و 
چرای سیاست خارجی جدید جلوه دادند. 

«دهة رفتار نیک» (۱۹۳۵-۱۹۳۵) 

دههُ بعد تا زمان بروز جنگ را از روی اشتباه «دههٌ رفتار نیک» نامیده‌اند. این 
اصطلاح فقط ظاهر موجهی دارد. البته رژیم فاشیستی پس از حادئهُ کورفو رسماً 
هیچ اقدام تجاوزکارانه‌ای در عرص سیاست خارجی مرتکب نشد و چنین می‌نمود 
که عهده‌دار مسئولیت تأمین صلح و امنیت اروپا شده است. اگرچه موسولینی در 
شکافهای نهادی دست برد تا از این طریق بتواند در کتار گروههای سنتی دیپلماتیک 
و نظامی, از حق شرکت در تصمیم‌گیربهای مشترک برخوردار شود با این حاله 
گروههای ستتی مزبور همچنان مسئولیت اصلی ادار؛ امور خارجی را در اختیار خضود 


۱. ررر (۱۷۱) یک ناحیة صنعتی که در در؛ رودی به همین نام رانع است. . م. 


۱۳۰ ایدئولرژی فاشیست 


نگاه داشتند. پس از امضای معاهده لوزان" که بر حق ایتالیا در مالکیت جزایر 
دردکانز " مجددا صحه گذارد؛ وزارت خارجه ایتالیا با فکر برگزاری مراسم جشن و 
رقص به این مناسبت در رودز " مخالفت و از برگزاری آن جلوگیری کرد.! ""گذشته از آن, 
وزارت خارجه ایتالیا با وجود دودلی و شک و تردیدهای موسولیتی؛ طرح شرکت موثر 
در مذاکرات برای عقد معاهد؛ لوکارتو" را پیش برد.(* موسولینی حنی با امضای پیمان 
کلوگ -بریان " موافقت نشان داد هرچند بعداعمده‌ترین اصل آن یعتی تفی خشونت در 
روابط بین‌المللی را ریشخند کرد.!*" به نظر می‌رسید پس از پایان بحران کورفو راهبرد 
سنتی سیاست خارجی ایتالیا -همکاری با قدرتهای غربی» مذاکره برای دریافت 


۱. معاهده لوزان (#06ع05اص1). مذاکرات مربوط به پیمان لوزان در ۱۹۲۳-۱۹۲۲ ادامه داشت و پیمان مزبور 
در ژوثيهُ ۱٩۲۳‏ به امضا رسید. موسولینی در نخستین سفر خارحی خود به عنوان نخست‌وزیر ایتالیا 
برای نظارت بر روند کنفرانس به لوزان آمد ولی دو روز بیشتر اقامت نکرد. او به هیئت نمایندگی ایتالیا 
توصیه کرد که زیاد در مقابل انگلیسی‌ها پافشاری نکنند. یتالبایی‌ها بیشتر بر روی کسب حاکمیت 
دودکانز سرمایه گذاری کرده بودند. درحالی‌که انگلیسی‌ها مخالف تقویت موقعیت ایتالیا در دریای اژه 
بودند و خواستار اجابت وعده‌شان در سال ۱۹۲۰ برای واگذاری دودکانز به یونان بودند. سرانجام 
ترک‌ها در چارچوب پیمان لوزان پذیرفتند که دودکانز را به ایتالیا واگذار کنند. همین‌طور حاکمیت بر 
جزیر؛ کوچک کاستلوریزو (هضعتءملااعت) (در ۷۰ مایلی شرق رودز و در فاصله کمتر از دو مایلی 
سواحل ترکیه) را به ایتالیا واگذار کرد. در واقم نیروی دریایی ابتالیا قبلاً در مارس ۱٩۲۱‏ بدخاطر 
تضمین مفاد معاهدهُ سوور (۹0/08) کاستلوریزو را اشفال کرده بود. -م. 

۲. دودکانز (۲۵06۵0658). حزایر یونانی در جنوب شرفقی دربای اژه که در سالهای ۱۹۴۷-۱۹۲۳ در 
مالکیت ایتلیاقرار داشست. - م. 

۴ رودز (130460) عمده‌ترین جزیره از جزایر دودکانز. - م- 

۲ پیمان لوکارنو (0۵۵0) را مورخان به عنوان گامی در راه حفظ و تثبیت صلح در اروپا تفسیر می‌کنند. 
هدف دیگر کنفرانس تلاش برای حل و فصل اختلافات فرانسه و المان بود. موسولینی از اید؛ برگزاری 
این کنفرانس حمایت کرد: هرچند تا روز قبل از امضای قرارداد به لوکارنو نیامد. نمایندگان ایتالیا در 
کنفرانس ویتوریو سبالربا (««مامک منبمازن (۱۹۳۳۱۸۶۵) و دینو گراندی (07۸0۵0 0:00) بردند و 
یتالیا هیچ امتیازی را خواستار نشد. نمایند؛ آلمان هانس لوتر ۱۸۷668 1۷۸۳۵) و گوستاو اشتزمان 
٩۱۵۱۱۸۸(‏ ۷ماددا()) بودند. مهمترین ماد پیمان‌نامه تعهد جحمعی امضاکنندگان بد حفظ وضعیت 
موجود در مرز و خلع سلاح منطقه راین بود. پیمان مزبور در سال ۹۵ به امضا رسید. - م. 

۵ پیمان لوگ -بریان در ارت ۱۹۲۸ امسضا شد. طرفین آن اریستید بریان (۱(:۵ لناته۸) 
(۱۹۳۲-۱۸۶۲) وزیرخارجه فرانسه و فرانک کلوگ (۵/۱0۵۵ ۳۲۸0۸) وزبرخارجه اصر پکا بودند و 
دولتهای انگلستان. شوروی. ایتالیا بر آن صحه گذاردند. طبق پیمان مزبور اک امری غیرقاونی 
محسوب شد. بعدها پیمان بریان -کلوگ پا حقوقی تشکیل دادگاه نورنبرگ قرار گرفت. د ۵ 


«رایاهایی فیدر نی در ان عارخی در دورا حطومت فاشيستی ۱۳۱ 


امتیازات اسنعماری در افربقاه مناسبات دوستانه با بوگسلاری, انجام مذاکرات 
چندجانبه پرای بر قراری ثبات در اروپا سدوباره احیا شده بود. 

به هر حال اصطلاح «رفتار نیک» تسلط پیدا کر دن تدریجی نقش شخصی موسولینی 
دییلماتیک و نظامی را کورچک جلوه می‌دهد. اثبات شده است که وزارت خارجه پا 
فرماندهی نظامی در آغاز سال ۱۹۲۴ میلادی نخستین طرح را مطالعه کرد و به نتایج 
قانع‌کننده‌ای دست پیدا نکرد. بروز بحران ماتلوتی ! توجه رژیم فاشیستی را دوباره به 
سمت مسائل داخلی جلب کرد و طرح کنار گذارده شد."" دومین طرح در سال ۱۹۲۶ 
میلادی شکل گرفت. ولی وقتی به دنبال بروز شایعات در مورد احتمال حمله نظامی 
ایتالیا ترکیه به تحرکات نظامی جزئی دست زد این طرح نیز رها فیلی ۲ متا 
موسولینی حمایت سپاسی وزارت خارجه را برای آغاز سیاست ففعالانه‌تری در بالکان به 
دست آورد. امضای قراردادهایی با رومانی ترکیه یونان و مجارستان تجدیدنظر طلب 


در نیمه دوم دههٌ ۱۹۲۰ میلادی بیانگر اولوبتی بود که موسولینی و دیپلماتهای سنتی به 
طور مشترک برای رخنه سپاسی و اقتصادی در منطقه بالکان - آدرباتیک قایل بودزد ۳ 


۱. جیاخومو ماتئوتی (۱۸۵ ۱1۸0000 (۱۹۲۲-۱۸۸۵). سیاستمدار سوسیالیست که از سال ۱۹۱۹ 
نماینده پارامان از رویگر (۱5۷۱۶0) نزدیک دهانك رود پو (۳0) بود. هنگام جنگ جهانی اول به شا.ه.ت 
نظام رفت. ولی همچنان به صورت یک صلح‌طلب باقی ماند. ماتتوتی از لحاظ شخصیتی فردنی با 
قدرت سازماندمی بالا بود و پس از انشعاب در حزب سومیالیست. جانب جناح فیلیپو توراتی 
(نا" محناان) (هم۱۹۳۲-۱۸) را گرفت و کرشید سازمان ازهم پاشیده حزب سوسیالست را در 
داخل و خارج پارلمان بازسازی کند. افشاگریهای وی در ابتدای حکومت موسولینی پر سر و صدا برد 
یک‌بار در جلسذ ۱۶ توامبر ۱۹۲۲ سخنرانی آمرانة موسولینی را با فریاد زدن جملٌ «زنده بد ایایهقعام 
درد. فتل ماتئوتی یک بحران سیاسی ایجاد کرد. در ۱۰ ژرئن ۱۹۲۴ معلوم شد که ماتلوتی ربوده شا 
است. پنج شبدنظامی سایق به فرماندمی آمرگیو دومینی (۱(۷:0 ۸۵۱۵۵10) او را در خارج ۳ : 
ربودنا و به زور سوار اتومبیلی کردند. حسد ماتلوتی در پانزده مایلی خارج رم کشف شد. بعدا اشار 
شا که ربایندکان از گروه چکا (۱08۸)) و تحت مسئولیت چزاره روسی (اهه۱6 :۵)) (متواا 
۷ رنیس اداره مطبوعاتی نخحست‌وزیر و حیوانی مارنیلی (ا۷۸۵:01 ۱:۷)) خرانددار حزب 
فاشیست بودند. آشکار شدن فعالیتهای این باند مضفی وحشت و جنجال سیاسی را به دنبال داشت. 
ماجرای ماتئوتی ند تنها احساسات ض. فاد.....تي را در داخل ایتالیا تفویت کرد بلکه پر ممیاس.ت 


1 3 ۱ 
خارجی این 5شور نیز تاثیر منفی گذارد. . م. 


۱۳۲ ایدئولوژی فاشیست 


شوه ادار؟ سیاست ایتالیا در قبال بوگسلاوی و آلبانی زوال سلطه سلسله‌مراتب 
سنتی را برای موسولینی آشکار کرد. نگرش سنتی بهبود روابط با بوگسلاوی که توسط 
کارلو اسفورزا شروع شد و کونتارینی آن را تأیید کرد. در تقابل آشکار با قصد دوچه برای 
منزوی کردن یوگسلاوی (که به تصور دوچه خطرناک‌ترین مانع بر سر راه طرحهای وی 
برای رخنه در بالکان محسوب می‌شد)(" قرار داشت. دوچه کوشید از طریق امضای 
قراردادهایی با سایر دولتهای بالکان پوگسلاوی را منزوی کند. کونتارینی تا سال ۱۹۲۶ 
میلادی می‌کوشید که این دو اصل متعارض را تلفیق کند. وی در خلال سال ۱۹۲۴ 
میلادی رویةٌ دوستانه‌ای را در مقابل یوگسلاوی در فش کوفت ولی در کنار آن از 
مزبور عقد قرارداد ۱۹۲۵ میلادی ترا و هر صورت. از دیدگاه وی آلبانی یک دارایی 
فرعی و دست دوم محسوب می‌شد و نوشدارو و تریاقی برای یوگسلاوی نبود و برای 
زدودن مدلولات نظامی اتحاد ایتالیا - آلبانی از متن معاهده شتاب کرد. ۱" این آخرین 
موفقیت وی در محدود کردن موسولیتی بود. کونتارینی در مارس ۱۹۲۶ میلادی استعفا 
کرد. اين امر آزادی عمل سیاسی دوچه را بسیار بیشتر کرد. وی توانست مقدمات اجرای 
سیاست تهاجمی ضد یوگسلاوی را بعد از سال ۱۹۲۶ میلادی فراهم آورد و حتی در 
سال ۱۹۲۷ امکانات یک لشکرکشی نظامی را در نظر بیاورد. ۳" خروج کونتارینی از 
صحنه برای تصمیمات سیاست خارجی مدلولات شخصی و نهادی داشت. کتاره‌گیری 
وی به شرایط غیرعادی و نابهنجاری پایان داد که طی آن کونتارینی - نماینده متافع 
دیپلماتیک سنتی -توسط موسولینی (وزیرخارجه) و دینو گراندی" (یکی از اعضای دار 
و دسته چهار نفرة ترتیب‌دهند؛ٌ راهپیمایی به سوی رم و معاون وزیر پس از سال ۱۹۳۵ 
۱ دیئو گراندی (0:۸۵1 1010) (متولد ۱۸۹۵) روزنامه‌نگان وکیل دعاوی. و یکی از سازماندهندگان 
اصلی حزب فاشیست در امیلیا (ذانت17) در شمال ایتالیا. بنیانگذار گروه «حمله» (۸۵5۵۱۱0) بود و در 
شکار و تأدیپ مخالفان سیاسی در ناحیهٌ بولونیا (0۱0800) نقش رهبری حوخه‌ها را داشت. از 
سازماندهندگان اصلی راهپیمایی به سوی رم بود. گراندی (۱۹۲۴-۱۹۲۱) جزء هیثت رئیسة ملی 
ناشیست. (۱۹۲۵-۱۹۲۲) معاون وزیر داخله» (۱۹۲۶) وزیرخارحه (۱۹۳۲-۱۹۲۹) سفیر اپتالیا در 
لندن. رئیس اتاق اصناف (۱۹۴۳-۱۹۲۰). وزیر دادگستری (۱۹۴۲۳-۱۹۴۰) بود. در حرکت برای 
برکتاری موسولینی شرکت داشت و در ۵ مارس ۱۹۴۳ با نام مستمار ره پر تغال گر پخست. پس از جنگ 
ادا کر د که از ایتدا مخالفب سیاست خارجمی موسولینی و درستی با المان نارای بوده است. 6 


فرابنا.های اصمیم‌گیری در سیاست خارحی در دوران حخو مت فائشی.تی ۱۳۳ 


میلادی) محصور شده بود."" بوردونارو ؛ جانشین کونتارینی» فاقد اراده سیاسی سلف 
خویش بود و بدین‌ترتیب فضای عمل گراندی به لحاظ نهادی وسیم‌تر شد. پس از 
هزیمت بوردونارو به لندن عملاً کسی به مقام دبیر کلی منصوب نشد. این امر بدان معنا 
پود که استقلال «دستگاه» نمادین وزارت خارجه در برابر دست‌اندازی دولت از میان 
رفته است. دیپلماتهای سنتی از این موضوع پشتلدفت آیراز تامسق: گروند. ۱" فا ببز 
شتاب اصلاحات اداری افزوده شد. انتصاب گراندی به مقام معاون وزیر در سال ۱۹۲۵ 
میلادی باعث شد که نفوذ فکری و پرسنلی فاشیسم در وزارت خارجه گسترش پیدا 
کند."" عضویت در حزب ملی فاشیست پس ازسال ۱۹۲۷ میلادی جزهء ملزومات حفظ 
پا رسیدن به مشاغل ذی‌نفوذ دیپلماتیک 1۳9 این حمله‌ای آشکار به جنبه‌های 
دیوان‌سالارانه و غیرحزبی دیپلماسی ایتالیا محسوب می‌شد و دیپلماتها نمی‌توانستند در 
برابرش مقاومت کنند. به‌علاوه. بازنشسته شدن و کنار رفتن مقامهای سالخورده‌تر به 
رژیم فرصت داد که طرح خود را برای ريشه‌کنی نخبه گرایی بهتر اجرا کنند و بافت 
محافظه کار دوایر دپلماتیک را تغییر دهد. در سال بعد از تصویب قانون ۱٩۲۷‏ میلادی 
سبل ورود کارمندان جدید به وزارت خارجه شروع شد. اکثر این افراد مستقیماً از 
سازمانهای فاشیستی به دوایر این وزارتخانه می‌آمدند و دلبستگی بیشتری به فلسفه 
رژیم داشتند. طی فرآیند شکل‌گیری طبقة حاکمه «فاشیستی»؛ افراد به‌اصطلاح باد آورده 
نخستین نسل مقامهای جدید را پدید آوردند. ٩‏ 

ارتقای گراندی به مقام وزیر امورخارجه در سال ۱۹۲۹ میلادی تأکیدی بر تأثیرات 
«فاشیستی شدن» دم و دستگاه وزارت امورخارجه را به همراه داشت و نگرانیها در مورد 
امکان کاهش یافتن نفوذ نخبگان دیپلماتیک سنتی را بیشتر کرد. البته این وضعیت طی 
مسدت زمانی کوتاه پدید نیامد. ورود عناصر به وسیله این توفان بیشتر به بدنه 
دپوان‌سالاری محدود می‌شد و مقامهای کلیدی -در سطح مدیر کلی و سفارت -همچنان 


. انتو نیو پوردرنارو ۱۱۱۲۸۱۱ «اعصا۸) در زمان سفارتش در لندن موفق بود و توانست روابط بسیار 
خوبی با وزارت خارجه بریتانبا برقرار کند. بوردونارو هنگامی‌که سفیر در لندن برد ناگهان در ژرئن 
۲ درگذشت. مرگ ری به دیپاماسی ابتالبا در انکله.تان لطمه زد. اندکی بمد گرانای پنه عنوان 
جانشین وی به اندن فرستاده شد. -م. 


۱۳۴ ایدلرلرژی فاشیست 


در اختبار دیپلماتهای باتجربه و کارآزموده‌ای مانند رافائل گوثاریگلیا ! (مدیر بخش امور 
اروپا) و وینچنزو لوباکونو " (رباست دایره پرسنلی وزارتخانه) و آگوستو دی روسو " (که 
در سال ۱۹۲۷ میلادی نماينده تا‌الاختیار ایتالیا در جامعهٌ ملل گردید) قرار داشت. 
توانایی دیپلماتهای نخبه سنتی در سازگاری با ساختارهای اداری تحول یافته و اينکه با 
تمامی این احوال آنها بر روی اصول خود سازش نکردند» مرجب شد که این سل جدید 
کارمندان رسمی بتدریج در طرز فکر و روح دیپلماتهای دارای پست و مقام جذب شوند. 
عضو شدن افراد در حزب ملی فاشیست به معنای باج‌دهی صوری به تشبثات 
تمامیت خواهانة حزب بود؛ ولی این امر پیامد سیاسی در پی نمی آورد. به طور مثال» به 
دلایل متعدد می‌توان گفت که گراندی نامزد مناسبی برای فاشیستی کردن دیپلماسی و 
سیاست خارجی ایتالیا به نظر نمی‌رسید. او جناح معتدل و دولتمدار حزب ملی 
فاشیست را نمایندگی می‌کرد و با انديثه ابر حزب همه توان مخالف بود. او به 
خواستهای موسولینی برای در پیش گرفتن دیپلماسی شايستة یک قدرت بزرگ تمایل 
داشت و با سیاست خارجی عملگرایانه هیچ مخالفتی نداشت. حتی اگر اين سیاست به 
جنگ بینجامد."" با وجود این گراندی آشکارا و به نحو فزاینده‌ای به تجرییات حرفه‌ای 
دیپلماتهای سنتی متکی شد. همچنین گراندی به نوعی واقعگرایی معتقد بود که در 
مقابل ابتکارهای ماجراجوبانة موسولینی در سیاست خارجی قرار می‌گرفت. هدف وی 
از ارائهٌ سیاست. وزنُ تعیین‌کنندء آن بود که دیدگاه موسولینی دربارُ تبدیل ایتالیا به 
میانجی نظام اروپایی را با یک اسلوب دیپلماتیک احتیاط آمیز و تأکید بر ثبات درآمیزد. ۴ 


۱. رافائل گوناریگلیا (هنان:00 18۵6:01) از سغرای نعال ایتالیا در استانُ جنگ جهانی دوم بود. در آغاز 
جنگ در پاریس سفیر بود و با اعلام حنگی مجبور به ترک فرانسه شد؛ درحالی‌که قبل از ان سعی کرده 


بود که روابط پاریس و رم را بهبود بخشد. در زمان سفارت در اسپانیا نیز تلاش زیادی برای نزدیک کردن 

اسپانیا به اتساد محور کرد. پس از به قدرت رسیدن ژنرال بادولیو (0ال13:010) وزیرحارجه وی شد. 

گوثاریگایا در پست جدید. منشی خصوعی‌اش مارکی بلاسکو داژتا (ماهز۸ 4 91:>0]) را برای مذاکرة 

محرمانه با انخلیسی‌ها به لیسبرن پایتعت پرتغال فرستاد. سفبر انگلستان در پرتغال سر رو نالد کمپبا 

ترمابه با نکلیسی ها با تمسمرد باب پرعان گر ستیر ر پردعی سر رو 9 

۰۱۵۳۱۱ ادا ره سخنان داژتا درباره مراضع دولت جدید ایتالیا گوش کرد و خواسه تسلیم 

بی‌قبد و شرط ابتالیا را تکرار کرد و مذاکرات بی‌نتیجه ماند. -م. 

۲. ۱۷۱۱۱۱۸۸۱۸۸۱۱ ۸ 

۳ اکوستر دی روسو («ججها ۱۱۱ ۸۵۱۵۱۰) از اعضای کادر دپلماتیک ابا برد دراواد هنگ جهانی درم 
(۱۹۳۹) .-فير در .و بود. مدتی نیز در واشنگتن سفیر بود. .۰ م. 


فراپندهای تصمیم‌گیر ی در سیاست حارج در دوران حخومت فاشبستی ۱۳۵ 


گراندی پس از سال ۱۹۳۰ میلادی نسبت به افزايش فدرت حزب ناسیونال سوسپالیست 

سوی‌گیری سپاست خارجی ایتالیا را تغییر دهد و به تفاهم با فرانسه برسد.۲۳ او 

همچنین مصمم به فعال کردن ایتالیا در جامعه ملل» بخصوص در زمینة خلم سلاح بود. 

شدید وی با رئیس دولت را در پی داشت.""" موسولینی از برخورد سازندة گراندی با 

۱ و هن 1 مه امیش ۲ 
طرح هوور در زمینه کاهش تناسبی حجم تسلیحات بشدت انتقاد کرد. این طرز برخورد 
گراندی یکی از عوامل برکناری وی در ژوئیه ۱۹۳۲ ره عقیده دوچه گراندی 

خودش را به دمکراسیهای غریی «فروخت» و ایتالیا را زندانی جامعهٌ ملل کر و ۲*۱ 
هنگامی‌که گراندی به عنوان سفیر به لندن عزیمت کرد» وزارت امورخارجه توانست 

در برابر موج تازه‌واردها تاب بیاورد و نفوذش را در شکل‌دهی به سپاست خارجی حفظ 

کند. به هر حال؛ در آن زمان یک رويةٌ ظریف‌تر و بالقوه فرساینده یعنی دیپلماسی 
شخصی و موازی موسولینی به جریان افتاده بود. این عملکرد برخاسته از فرافنکنی 
شخصیت افتدارگرای موسولینی و تمایل وی به برقراری حکومت شخصی در حیطه 
آمو رخارجی بود. کونتارینی در سال ۵ میلادی با ناراحتی از ارتباطات دیپلماسی 
مخفی مافوقش خبردار شد؛ در آن وقت کونتارینی تازه گزارشهایی را دربار؛ُ فعالیتهای 
آلساندرو لسونا ‏ فرستاده شخصی موسولینی در زمینه امضای پیمان ۱۹۲۵ ایتالیا -آلبانی 

۱ در ۲۰ ژرئن ۱ زرئیس جمهور امریکا هربرت هرور رتم اتعطیت۱ 01 (۱۹۶۲-۱۸۷۴) با در نظر 
گرفتن بحران اقتصاد جهانی» طرحی را برای به تعویق انداختن کلیه پرداختهای دولتی در زمیند غراست 
و واسهای جنکی اعلام کرد که شامل اصل و فرع آن می‌شد. ایتالیا ننخستین دولت جهان بود که از طرح 
هوور استقبال کرد. اين واکنش دولت ایتالیا در ایالات متحده -حتی در میال محافل شا فاشیستی . 
به گرمی استقبال یله 1۵ 

۲ الساندرو لسونا (۱9جهن.۱ ۸۵۱۵۰۸۱۳۵ این نمایندة فاشیست مورد اعتماد موسولینی می‌دانست ۱ * 
احما. بی زوگو 70۵ ۱۷ ۸۵۵۸۸) شاه آلبانی نیاز شخعصی شدید به پول دارد و به همین خاطر مبافی 
پول به ونی هدیه داد. همین موضوع رابطدٌ دو طرف را از همان ابتدا گرم کرد. هدف اصلی موسولینی از 
اعزام لسونا بهتهانا ایجادپایگاه اتتصادی در آبانی برد. سهمترین سانع بر سر راء آن منافع نفتی 


شرکنهای انگلیسی بود که از حمایت کامل دیپلماسی انگلستان برخوردار بودند. لسونا به موسولینی 
گزارش داد که زوگر در آینده «کارت برنده» ایتااما عراهد بود و پاعث ایجاد سلطه ایتالیا در آدرباتیک 


می‌شود. در سپتامبر ۱۹۲۵ لسونا و زوگر در «ورد پش‌نویس پیمان نظامی منخرمانه‌ای به توافت 


۱۳۶ اید و لو ژی فاشیست 


دریافت کرد. اغلب مقامهای ارشد وزارت امورخارجه از اين گزارشها بیخبر نگاه داشته 
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مسده سودند. 
موسولینی و ناسیونالیست‌های تتدروی آلمانی برگزار شد. این اقدامات با دور زدن 


به ایتکار شخصی دوچه جلسات محرمانه‌ای مپان فرستاده‌های 


دو بسداری " پس از بارها شکایت از در حاشیه قرار گرفتن» سرانجام در سال ۱۹۳۶ 
3 : 63 با ۶ب 
میلادی برای اعتراض استعفا کرد. "" در صدر برتامةٌ مخفی موسولینی تدوین طرحهایی 
برای برقراری همکاری مشترک ایتالیا -آلمان به هنگام جنگ با فرانسه قرار داشت.!" در 
همین اوان گراندی سیاست نزدیک شدن به وزارت خارجه فرانسه را در پیش گرفت. به 
این صورت که برای نخستین بار اعلام کرد که حاضر است که در مقابل دوستی ایتالیا با 
لاوال " اتنیوبی را به عنوان تاوان بپردازد. موسولینی ثه تنها با این سمت‌گیری 
وزیرخارجه‌اش مخالفت کرد بلکه روبه‌ای درست خلاف سیاست رسمی گراندی در 
تال پرگسلاوی و مذاکرات خلع سلاح در شی وروی ۱۳ حمایتهای مخفی از 
سازمانهای تروریستی جدایی‌طلب در کروواسی و مقدونیه با تلاش برای تنش‌زدایی با 
بلگراد تعارض داشت. *" گراندی مشخصاً از این ملاقاتها و بده بستانها آگاهی داشت 
ولی به نحو فزاینده‌ای از [مفاد] ابتکارهای تجدیدنظرطلبانة رئیسش در خصوص 
بورگسلاوی» مجارستان و آلمان بی‌اطلاع نگاه داشته مین ند ۳۱ ببه همین ترتیب» 
هنگامیکه گراندی با بریان در مورد چشم‌اندازهای موجود برای امضای یک قرارداد 
خلع سلاح مشغول مذاکره بوده موسولینی در تفسیر این حرکت با تمسخر می‌گفت که 
«واژه‌ها چیزهای قشنگی هستنده ولی تفنگها... کشتیه جنگنده بمب‌افکنها و توبها از 


رسیدند. ولی در آخرین لحظات کونتارینی از موضوع این قرارداد مسحرمانه خبردار شد و توانست 
موسولینی را از امضای آن منصرف کند. -م. 

۱ کنت الساندرو در بسداری (اعهله۱0 0 معل««له) بعدها متذکر شد که خشم هیستریک موسولینی 
چنان متوجه المان‌ها بود که فقط از یک شخصیت «پارانویایی» و «بیماران روانی» انتظار می‌رود. -م. 

۲. پی‌بر لاوال (۱۸۷۸۸ ۲(۵۳۲۶) (۱۹۴۵-۱۸۸۳). سیاستمدار فرانسوی که به مقام سناتوری (۰)۱۹۲۶ 
نخست رزیری (۱۹۳۲-۱۹۳۱ ر ۱۹۳۶-۱۹۳۵) رسیید و در دوران زندگی سیاسی خود بتدریج از 
سوسپالیسم به سری راست حرکت کرد. پس از تشکیل دولت ویشی در سال ۰ ممارن پتن ۱۱۵۱۷) 
(۷:۱۸۷ ( ۸۵۶ ۱۹۵۱-۱) شد و با آلمان‌ها همکاری نزدیکی داشت. لاوال بسن از ارادی فرانسه به المان 
و اسپانبا گر بخت ولی دستطیر و عودت داده شد و در سال ۱۹۴۵ به حرم هرابت اهدام گر دید. 0۰ 


فراینده‌ای تصمیم‌گیری در سباه.. حارجی در دوران حجومت فاشیستی ۰ ۱۳۷ 


اين هم قشنگترنده."" به ابن مفهرم برکناری گراندی به طرز معماگونه‌ای به کنترل 
دیپلماتهای سنتی بر سیاست خارجی لطمه زد. گذشته از این حذف رسمی مقام دبیر 
کلی در سال ۱۹۳۲ میلادی صرفاً انمکاس نمادین از دست رفتن استقلال نهادی وزارت 
خارجه و آغاز دوران افول آن بود؛ به صورتی که ابتدا حالت مشورتی پیدا کرد و در 
نهایت در چنان موقعیتی قرار گرفت که فقط بتواند امور محوله را انجام دهد 
پیشرفت فرآیند فاشیستی شدن ارتش نیز تا سال ۱۹۳۵ میلادی همین قدر تأثیرگذار 
نبود اما همکاری ارتش و موسولینی کمتر مشکل‌ساز بود. حمایت ارتش از رژیم در 
جریان بحران ماتلوتی حایز اهمیت بسیار بود." اين امر موجب گردید که نخبگان 
نظامی بتوانند اختیاراتشان را در ادار؛ امور داخلی خود حفظ کنند و به آن تداوم دهند. 
مارشال پی‌یترو بادولیو! یک چهرهُ قدیمی در دم و دستگاه نظامی در سال ۱۹۲۵ 
میلادی به ریاست ستاد مشترک ارتش تعیین شد. وی با حمایت از طرحهای رژیم علیه 
ترکیه در سال ۱۹۲۶ میلادی و علیه بوگسلاوی در اواخر ده ۱۹۲۰ و ارایل دههٌ ۱۹۳۰ 
میلادی نقش‌ابزاری ایفا کرد."" طرح عملیاتی ارتش (طرح دفاعی علیه طرح تهاجمی 
فرانسه در بالکان) بر سوی‌گیری ضد فرانسوی موسولینی مهر تأیید گذارد. ادارهٌ امور 
سازمانهای داخلی و بازآموزی عقیدتی ارتش عمدتاً به نخبگان نظامی واگذار شد و 
حرکتهای تعضاً سطحی برای «فاشیستی کردن» ارتش شوت کرفت ۲ ها موردی که 
می‌توان گفت موسولینی ابتکار عمل را به دست گرفت؛ هنگامی بود که ار پیش‌نویس 
طرحی را برای ایجاد یک ستاد مشترک قوی به ریاست بادولیو در سال ۱۹۲۷ رد کرد. ۷ 
این تصمیم هرگونه تلاشی را برای متمرکز کردن کنترل ارتش, ایجاد هماهنگی برای تهيد 
تدارکات و واگذاری نقش قویتری به فرماندهی ارتش در زمينه تدوین سیاست خارجی 
خنثی کرد. در ابتدا تأثیرات و پیامدهای این تصمیم موسولینی چندان محسوس نبود؛ اما 


۱. زنرال پی‌پترو بادرلیو (0ذل:۱ ۳:۵۳۵) (۱۹۵۶-۱۸۷۱) متولد پیه‌مون بود. پس از شکست ایتالیا در 
تاپورتو در ۷ میلادی سعاون رئیس ستاد ارتش شد. در ۱۹۲۱-۹ رئیس ستاد ارتش برد. بعد از 
به قدرت رسیدن فاشیست‌ها در ۱۹۲۵-۱۹۲۴ سفیر ایتالبا در برزیل؛ ۱۹۳۲-۱۹۲۸ فرماندار کل لیبی 
شد. پس از ورود ایتالیا به جنگ بادولیو در ژوئن ۱۹۴۰ فرمانده کل ارتش شد. ولی پس از شکدت 
خفت‌بار نظامی ایتالیا در عملیات یونان در دسامبر همان سال استعفا کرد. پس از سقوط موسولینی در 
سال ۱۹۲۳ بادولیو یک حکرمت غیرفاشیستی تشکیل داد. ولی پس از واگذاری فدرت از سوی شاه به 
پسرش نتوانست دولت جدیدی تشکیل دها.. به دستور دربار در ۲۹ مارس ۱۹۳۶ نام بادولیر از 
فهرست سناتورها حذف شد. مد م. 


۱۳۸ ایدئولوژی فاشیست 


به دنبال آن قدرت نفوذ ارتش بر تصمیم‌گیریها و مقاوست آن در برابر تصمیم‌گیریهای 
پرخاشجویانه آتی رژیم تضعیف شد (به نصل ششم بنگرید). هرچند بادولیو در سال 
۳ میلادی به بهانة مشکلات لجستیکی توانست حملهٌ نظامی به اتیوپی را مختل کنده 
ولی بزودی معلوم شد که چنین طرز برخوردی برای متوقف کردن بلندپروازبهای فزاینده 
موسولینی موثر نیست. 

لشکرکشی به اتیوپی (۱۹۳۶-۱۹۳۵) 

پس‌زمينة مسائل مربوط به تصمیم‌گیری دربارهُ پورش نظامی به اتیوبی (به فصل چهار نیز 
بنگرید) خود می‌تواند مبنایی برای مطالعهُ موردپژوهی همه‌جانبه‌ای برای فهم تغییرات 
تدریجی در تصمیم‌گیری سیاست خارجی قرار گیرد. پس از عزیمت گراندی از کشور؛ 
موسولیتی (وزیرخارجه) و سوویچ" (معاونش) بر گرایشهایی تأکید گذارند که پس از 
سال ۱۹۲۹ میلادی مطرح شده بود. فولویو سوویچ دیپلماتی سنتی و از حامیان تند و تیز 
جناح ضد آلمانی در سیاست خارجی بود. او نیز بسیاری از ناله‌ها و شکایتهای گراندی 
در پیش از سال ۱۹۳۲ میلادی را تکرار کرد: انحصارطلبی دوچه به هنگام تصمیم‌گیری؛ 
اپنکه اطلاعات لازم را در مورد ابتکارهای دیپلماتیک در اختیارش نمی‌گذارند؛ و ایتکه 
کمتر و کمتر به هنگام تدوین سیاستهای خارجی طرف مشورت قرار می‌گیرد. ٩‏ 
بادداشتهای بی‌شمار سوویج در ماههای نخست ۱۹۳۶ میلادی مظهر ایستادگی 
دیپلماتهای سنتی در برابر تمایل روزافزون موسولیتی به اتحاد با آلمان بود. معاون 
وزیرخارجه قربانی کردن استقلال اتریش را «اشتباهی فاحش» در تصمیم‌گیری 
می‌دانست و از یادآوری این نکته به رئیسش غافل نبود که سیاست خارجی ایتالیا از 
فقدان یک جهت‌گیری مشخص رنج می‌برد. از یک‌سو خود را به معاهدهٌ لوکارنو پایبند 
نشان می‌دهد و از سوی دیگر آلمان را به تغییر مناسبات موجود ترغیب می‌کند.(" دوچه 
به لطف دیپلماسی موازی خود می‌توانست بی اعتنا از کنار مخالفتهای دیپلماتهای سنتی 


۱. فرلریر سرویچ ٩0۷‏ ۵ 0 رکیل ی , تریست بود. ارتقای وی در امور سیاست خارجمی 
هنکامی بود کد موسولینی تصمیم گرفت رهبری سیاست خارجی را به دست بگیرد. به هسین منظور در 
تابستان ۱۹۳۲ گراندی را از وزارت خارجه برکنار و به سفارت لندن فرستاد و سنوویچ را به صنوان 
ممارن رزارت خارجد (۱۹۳۶-۱۹۳۲) منصوب و به عنوان فرد شماره دو آن دراررد. سوویچ در رمینه 
دانوب ر امور بالان دارای تخصص بود. از در سالهانی ۱۹۳۸-۱۹۳۶ مغر ابنالیا در واشنگشن بوه -م. 


ای «م مرم‌گیری در ببیاست خارجی در دوران حخومت فاسیستی ۱۳۹ 


بگذرد. به طور متقابل هیتلر نیز چنین کرد و به‌خاطر برفراری اتحاد «فاشیستی» با ایتالیاه 
نظرات آن گروه از مقامهای بلندپاية وابسته به سیاستهای ویلهلمی را که اشتیاقی به این 
موضوع نشان نمی‌دادند. نادیده گرفت. در اين میان, هرمان گورینگ " به عنوان رابط 
رهبری نازی با بالبو" و رنزتی "رئیس ادار؛ امور خارجی حزب فاشیست تماس مسنقیم 
داشت و از این طریق در ارتباط با حزب ملی فاشیست ایتالیا قرار گرفت."" پس از 
تحکیم اتحاد محور در سال ۱۹۳۶ میلادی از سوی هیتلر مسئولیت وبزهٌ رسیدگی به 
روابط آلمان -ایتالیا به وی واگذار شد."" با فرا رسیدن طبیعی موعد بازنشستگی کادر 
قدیمی دیپلماتیک در اوایل دهه ۱۹۳۰ مبلادی تغییرات پرستلی وسیم در وزارت 
امورخارجه تسهیل شد. دومین موج بزرگ انتصاب مقامهای جدید به دنبال انجام 
تغییرات اساسی در اغلب سفارتخانه‌ها و ادارات کل وزارتخانه در سال ۱۹۳۲ میلادی 


صورت گرفت. تغیبرات فوق تداوم دیپلماسی ایتلا را دیگر غیرممکن کرد. "این بار نیز 
وزارت خارجه توانست دومین تجدید سازمان عمده را تحمل کند و روح سنت‌گرای یک 


۱. هرمان ویلهلم گوربنگ (وونتهن ۷/1 نحسع 0 (۱۹۲۶-۱۸۹۳). رهبر سیاسی - نظامی المبان 
نازی. متولد روزنهایم (130:۵0۱۵/00) در باواریا. در جنگ جهانی اول به عنوان افسر پیاده در جبهة غرب 
جنگید. سپس در ۱۹۱۵ به نیروی هوایی منتقل شد و به فرماندهی اسکادران معروف «مرگ» رسید. در 
۲ به حزب نازی پیوست و به ریاست واحدهای حمله نازی رسید. ولی در ۱۹۲۳ به حاطر شرکت 
در کودتای مونیخ برای مدت پنج سال به خارج تبعید شد. گورینگ در ۸ به عنوان یکی از دوازده 
نماینده نازی در رایشتاک انتخاب شد. در دور؛ بحران اقتصادی نفرذ وی افزایش پیدا کرد و در ۱۹۳۲ 
رئیس رایشتاک شد. در دوران حکومت تازی مناصب مختلفی داشت. از جمله گشتاپو را بنباد نهاد. 
ثیروی هرایی رایش را سازماندهی کرد اردرگاههای کار اجتماعی را ایجاد کرد. گورینگ با طرح شعار 
«توپ قبل از کره» نقش عمده‌ای در تسلیح مبجدد المان ایا کرد. در ژرئن ۱۹۴۰ با دریافت درحة 
مارشالی رایش از هیتلر قدرتش به اوج رسید و تنها کسی بود که به چنین درجه‌ای و سکرمنت: هینلر 
رسید. پس از پیاده شدن متفقین در نورماندی (۵۲۳۳۸0۵۷) از مقامش منفصل شد. در اخرین روزهای 
حخومت هیتار به یک کودتای کاخی دست زد. هیتلر فرمان مرگ او را صادر کرد. ولی گورینگ گر بخت 
و توسط متفقین دستگیر و پس از محاکمُ نورنبرگ اعدام شد. -م. 

۲ دنت ایتالو بالبر ۱۱۸۱۰۰ «اهاا) ( ۱۹۴۰-۱۸۹۶) سیاستمدار و هموانورد ایتالیایی. او یکی از رهسیران 
راهپیمایی به سوق رم بود. نخسنین وزیر هوانوردی ایتالیا (۱۹۳۳-۱۹۲۹) بود. به‌خاطر پروازهای 
فراو انش بر فراز آتلانتیک مشهور شد. گاهی اوقات از وی به عنوان جانشین موسولینی نام برده می‌شا.. 
در ۱۹۳۴ فرمانداز کل یش در بجریان مفرظ (مشکرکه) هواییمانکن در سبررکییه قبل زسیین: 
گرایشهای ضد آلمانی داشت. -م. 


۹. ۰ 


۱۰ ایدثر لوژی فاشیست 


دیوان‌سالاری نیمه مستقل را از چنگ آن نجات دهد. فقدان شخصیتهای قوی و استوار» 
تمایل به حفظ استقلال و آزادی عمل شغلی و حرفه‌ای خود از مطالبات رژیم گرایش 
روزافزون موسولینی به استفاده از دیپلماسی شخصی همه و همه نفود سیاسی وزارت 
خارجه را به تحلیل برد. اعلام طرح یک‌جانبهٌ سربازی‌گیری اجباری در آلمان فضای 
تنفسی زودگذری را در اختبار دیپلماتهای سنتی قرار داد. موسولینی به اجبار به فکر 
امکان امضای تفاهم‌نامه با فرانسه افتاد و دربارة ایجاد خط استرزا " در برابر تهاجم آلمان 
در بهار ۱۹۳۵ با بریتانیا و فرانسه تشریک مساعی کرد."" این روش حتی برای آبنده 
عملیات نظامی ایتالیا در اتیوبی نیز مفید بود. اعلام دولتهای بریتانیا و فرانسه در مورد 
عدم علاقه‌شان به دخالت در جنگ در افریقا یا حمایت آن دو کشور از مواضم ایتالیا 
ماه مد (80) ۰ " 
می‌توانست خیال موسولینی را راحت کند."" به نظر دیپلماتها طرح موسولینی برای 
اتپوپی. در مقایسه با طرح وی برای مداخله و دست بردن در ثبات اروپا کمتر زبانبار 
0 51۱ ۹ 

می‌نمود و رها کردن طرح مربوط به کروواسی" "را در پی داشت؛ موقعیت مناسبی برای 

همکاری با فراتسه ایجاد می‌کرد و عملگرایی موسولینی را به سمت ترجیحات سیاسی 

سوق می‌داد.*" دوچه همین‌طور بر روی دریافت بعضی حمایتها از جانب نیروهای 
مسلح و حتی شاه برای انجام عملیات محدود علیه اتیوبی ات می‌کرد. زیرا عقیده 
عمومی» بخصوص پس از ضربة روحی آدوا در سال ۱۸۹۶ میلادی, به طرز گسترده‌ای 
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انیوبی را هدف مشروعی برای گسترش‌طلبی ارضی ایتالیا می‌دانست. ۷ 

۱. جبه؛ استرزا (۳۳00۱ ۵عع5۱۳) به منظور سد کردن تجاوزگریهای هیتلر مطرح شد. فرانسه بیشترین علاقه 
را به اين موضوع نشان می‌داد. این طرح در ۲۴ مارس ۱۹۳۵ در پاریس با حضور لاوال» آنتونی ایدن 
(1۵۵۰۷ «۸0۱۳0) وزیر انگلیسی امور جامعه ملل و فولویو سوویچ معاون وزیرخارجه ایتالیا به طور 
مقدماتی مورد بحث قرار گرفت. بالاخره قرار شد که مذاکرات اصلی در این زمینه از ۱۱ تا ۱۴ آوریل در 
استرزا (شهری در شمال ایتالیا و در کنار دریاچذ مایرره (۸/۸8۵۱0۲6) برگزار شود. در اجلاس مزبور 
مرسولینی رمزی مک دونالد (2:600:۷0 ردجص؟) (۱۹۳۷-۱۸۶۶) نعست‌وزیر انگلستان. سرحان 
سیموی (50000 0۲ (۱۹۵۴-۱۸۷۳) وزیرخارجهة انگلستان. پی‌یر - اتين فلاندن ۳۱۵۵۱6 - ۳۵۲۵ 
(۱۳۸۸۷0 (۱۹۵۸-۱۸۸۹) نخست وزیر فرانسه و پی‌پر لاوال وزیرخارحه فرانسه شرکت داشتند. در این 
اجلاس بخصوعصس مک دونالد نگرانی خود را از اقدامات آلمان بیان کرد. در جریان این اجلاس به طور 


مبهم درباره تشکیل حبهذ «استرزا» بحث شد. هدف انگاستان و فرانسه از طرح این جهه دصرت از 
ایتالبا برانی شرکت در اقدام جمعی برای سد کردن آلمان بود. -م. 


فرایندهای تصجیوگ ی در تاه صارخی در دوران حطرمت فاشیرنی ۱۱ 


قدرنهای غربی با طرح مزبور آشکار شد و تأثیرات بالقوه زیادی در جهت متزلزل کردن 
طرح مربوط به ثبات اروپا و بخصوص جبهة استرزا گذارد. ۳" سرانجام وزارت خارجه 
به ناگزیر تسلیم شد و دست‌کم برای به تعویق انداختن عملیات و جلوگیری از افزایش 
شکاف به‌وجودآمده بین ایتالیا و بریتانیا و فرانسه اقدام کرد. پیچیدگی و حساسیت 
شرایط موسولینی را قانع کرد که با کارشناسان دیپلماتیک وارد مشورت شود. این 
مشورتها بویژه در زمینُ چگونگی مشروعیت دادن به این عمل تجاوزکارانه در جامعه 
ملل و به حداقل رساندن میزان تحریمها صورت گرفت."" به هر حال» اینک موسولینی 
ابتکار عمل را به دست گرفته بود. حتی هنگامی‌که موسولینی تصمیم خود را در مورد 
پذیرش وضعیت «اقماری بودن» اتریش در ژانوبه ۶ میلادی و در اوج بحران انیوبی 
اعلام کرد؛ نصایح سوریچ به وی دربار؛ اینکه نسبت به این تغییر موضع و جهت یکصد و 
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هشتاد درحجه‌ای دوباره تأمل کنده هیچ نتیجه‌ای نداد" از آن پس دستگاه وزارت خارجه 


۰ 0 


برای حفظ برخی افتدارهای مشورتی خود در مقابل سیاست خارجی شخصی 
موسولینی باید دست به مبارز؛ سخت می‌زد. 

از دیدگاه نیروهای مسلح دوره آماده شدن برای لشکرکشی به اتیوبی چشم رژیم را بر 
روی مسائل نظامی باز کرد و به‌طرز نسنجیده‌ای در صدد تحکیم سلطةٌ خود بر امور 
نظامی برآمد. تصمیم موسولینی در مورد واگذاری مسئولیت آماده کردن مقدمات 
عملیات به وزارتخانة «فاشیستی‌تر» امور مستعمرات به ریاست امیلیو دو بونو ؛ بادولیو 
و فرماندهی نظامی را مجبور کرد که بسرعت به نقش خود در فرآیند طراحی اعملیات | 
بیفزاینو ۴ به هر صورت. چشم‌پوشی از طرح اولیه برای انجام یک عملیات محدود به 
نفع جنگی تمام‌عیار با شرکت بیش از ۳۰۰ هزار سرباز. صداهای اعتراض در مورد عدم 


۱. امسیلیر دو برنو (۱۱۰6 ۵ منانهتا) (۱۹۴۲-۱۸۶۶) سیاستمدار و ژنرال فاشیست که در کاسانو 
(۱۵۸۸۳۸:)) به دنیا آمد؛ قبل از به قدرت رسیدن موسولینی. فرمانده حلقه‌های نظامی فاشیستی بود. 
دوبونر یکی از چهار ترتیب‌دهند؛ اصلی راهپیمایی به سوی رم و نخستین رئیس پلیس فاشیست ابتالرا 
بود. در دوران حکرمت موسولینی مشاغل متعدد دیگری نیز داشت: مانند سناتور (۱۹۲۳) وزیر امور 
مستممرات (۱۹۳۵-۱۹۲۹). در جلسة شورای کبیر فاشیستی در ۲۵ ژرلبه ۱۹۳۳ علیه موسولینی رأی 
داد و به‌خاطر خیانت به مرگ محکوم و پس از دسشگیری و محاکمه در ورونا (۷۲0۸) توسط 
ثر فاشیست‌ها در ۱۰ ژالویه ۱۹۲۲ اعدام شا. - م. 


۲ . ایدئولوژی فاشیست 


وجود امکانات لجستیکی برای انجام چنین عملیانی را در میان نیروهای مسلح بلند کر د. 
بادولیو در یادداشتهای مکرری خواستار دریافت زمان و منابع بیشتری شد."" این 
اظهارات بیانگر وجود شکاف روزافزون میان آرزوهای دور و دراز گسترش‌طلبانة 
موسولینی و اهداف محدودتر فرماندهی ارتش بود. ضربه دیگر زمانی وارد آمد که با 
شروع عملیات در اکتبر ۱۹۳۵ دوبونو -و نه بادولیو -به فرماندهی آن متصوب شد ۱ 
ناکامی دوبونو از کسب یک پیروزی سربم تظامی در اتیوپی برای فرماندهی نظامی 
مرهبتی بود و شرایط را برای جایگزینی بادولیو به جای وی و تصرف موفقیت آمیز 
آدیس آبابا در می ۱۹۳۶ آماده کرد." اعتبار اين پیروزی را به حساب نیروهای مسلح 
نگذاشتند؛ برعکس؛ برقراری نظام امپراتوری را جزء دستاوردهای فاشیستی رژیم 
بازگشت بادولیو به رم داد که در آناتعمدا از بادولیر درعن یک «قهرمان ملی» استفبال 
نشد. هرکسی ادعای سهمی از پیروزی را داشت: پادشاه فعالانه در بزرگ جلوه دادن 
پیروزی مشارکت کرد و در جشنهای مربوط به اعلام امپراتوری نقشی را عهده‌دار شد 
کلیسا حتی این عملیات نظامی را انجام یک رسالت تمدنی دانست. "در اين میان سهم 
توانست به یکی از اهداف ديرینهٌ سیاست خارجی ایتالیا جامهٌ عمل بپوشاند."" ویکتور 
امانوئل سوم" فرماندهٌ کل نیروهای مسلح بود. با وجود این وی مجبور شد که در عنوان 
مار شال اول امپراتوری با دوچه شریک شود. این امر به طرز معناداری یادآور قدرت 


9 
دوچه بود. 


۱ ویکتور مان سوم ۳ ۳۱۷۵۵۴ ره پادشاه ایتالیا در سالهای ۱۹۴۶-۱۹۰۰ و 
اهل ناپل بود و اغلب به صورت یک پادشاه مشروطه حکومت کرد ولی در مواردی - مانند کنار 
گذاردن بی‌طرفی و ورود به جنگ جهانی اول - نظر اکثریت مجلس ایتالیا را نادیده گرفت. بدون 
مشورت با مجلس و خودسرانه در سال ۱۹۲۲ موسولینی را ننخست‌وزیر کرد. در دوران زمامداری 
موسولینیچیزی از قذرتشاه بافی:تعانده بوده با این حال ویکتور امانوفل تا زمان بقوط موشولنس 
در ژرئن ۱۹۲۴ از وی حمایت کرد. پس از آن» ویکتور امانوئل از انظار فاص اه گرفت تا اینکه در می 
۶ به نقه م پسرش هیوبرت دوم از سلطنت کناره گیری کرد. ۰ 


فرایندهای تصمیم‌گیری در .یاه ...حارج در دورال ححومت فاشیستی ۱۳۳ 


به سوی جنگ: ۱۹۳۶- ۱۹۳۹ 
طی سه سال بعد (۱۹۳۹-۱۹۳۶) نشانه‌های جدیدی در مورد تفوذ افکار و رویه‌های 
موسولینی در نظام فاشیستی به دست آمد. تعیین کنت گالثازو چیانو" به عنوان وزیر امور 
خارجه اهمیت نهادی و شخصی داشت. چیانو سردمدار رویکرد هواداری از آلمان در 
سیاست خارجی ایتالیا بود و از اينکه سوویچ در جریان لشکرکشی به اتیوپی به اندازه 
کافی با کارت آلمان بازی نکرد انتقاد داشت. "" ارتقای مقام چیانو فایق آمدن موسولینی 
بر سپاستی بود که خواستار فاصله داشتن از همه فدرتها به یک اندازه بود. دیپلماتهای 
سنتی وزارت خارجه پیرو سیاست اخیر بودند. همزمان با برکناری سوویج موج سوم 
تغیبرات پرسنلی در وزارت خارجه به راه افتاد. در این هنگام نخبگان دیپلماتیک 
محافظه کار که قبللاً تضعیف شده بودند» از لحاظ عددی در موقعیت دشوارتری قرار 
گرفتند و از مقاومت در برابر این جریان سیل‌وار دست کشیدند."" گذشته از این دبدگاه 
چیانو در مورد نزدیکی به آلمان با خط‌مشی‌های سنتی دیپلماسی ایتالیا تعارض داشت و 
شکاف موجود میان رهبری فاشیستی و مقامهای باتجربة وزارت خارجه را بیشتر کرد. 
اصلاحات اداری بعد از سال ۱۹۳۶ میلادی بر لزوم برداشتن وزنه سیاسی از روی کف 
سلسله‌مراتب دیپلماتیک سنتی و قرار دادن آن بر روی کابینة وزارتی تأکید کرد ۲ این 
تحول به معنای سیاسی‌ترشدن چهر؛ٌ تصمیم‌گیربها در سیاست خارجی و به حاشیه 
کشیده شدن متخصصان اهل فن بود. 
به هر حال. چیانو طرحهای گسترده‌ای برای وزارت خارجه داشت. اگرچه وی در 
میان سران اصلی حزب چندان محبوب نبود و نسل قدیمی‌تر سرکردگان فاشیست از او 
خوششان نمی آمد. ولی در میان تسل جدید فاشیست‌ها که مظهر اعتماد به نفس رشد - 
۱. کنت گالتازو چیانو (0«اانه مساس6) (۱۹۴۲۱۹۰۳) داماد منوسولینی - همسر ادا (۱208) دختر 
موسواینی و از سران فاشیسم بود. در راهییمایی به سوی رم شرکت داشت. در سال ۱۹۳۵ وارد کادر 
دیپلماتیک شد. در ۱۹۳۰ با ادا موسولینی ازدواج کرد. در ۱۹۳۵ وزیر تبلیغات و امور مطبوعات شد. ار 
۶ تا فورید ۱۹۲۳ وزیرخارجه ایتالیا بود. او نیز علیه موسولینی رأی داد. با اين حال تحت مراقست 
و کنترل مأموران بادولیو قرار داشت. تا اينکه در اوث ۱۹۲۳ به آلمان گربخت. ولی در مونیخ دستخیر و 
به ورونا آورده شد و در دادگاه فاشبست‌های جمهور پخواه محاکمه و به جرم خبانت محکوم به اعدام 


شد. اين حککم در ۱۱ ژانویُ ۱٩۲۲‏ اجرا شد. چیانو در ابتدا با سیاست گسترش ارضی مرسولبنی کاملا 
مرافق بود: ولی پس از مشاهده نخستیر, ..نهای ان با سیاست مزبور مخالفت ررزید. -م. 


۱۴۴ ایدئو لوژی ناشیست 


یابنده رژیم بودند. چهرهٌ شاخصی محسوب می‌شد. بالاتر از آن: چیانو پس از فرار 
گرفتن درمقام وزیر فرهنگ عمومی در سال ۱۹۳۳ میلادی اعتبار سیاسی پیدا کرد و 
نسبت به جنبه‌ها و ابعاد تبلیغاتی سیاست خارجی حساسیت زیادی داشت. از اين لحاظ؛ 
رویکرد وی در زمینة ادار امور خارجی اساسا از شیوه‌های حرفه‌ای و محتاطانة 
دیپلماسی سنتی مردمی‌تر بود."" قرار دادن وی در اين مقام در وزارت خارجه بیانگر 
این بود که موسولینی قطعاً می‌خواهد: پس از تجربه‌های نه چندان خوشایندش با 
گراندی و سوویچ: به فررآیند «فاشیستی کردن» شتاب بخشد و شیوه‌های نامتعارفی را 
متداول کند که ادراکات نخبگان دیپلماتیک محافظه کار با آن بیگانه بود. چیانو در مقام 
وزیرخارجه روابط شخصی نزدیکی با دوچه داشت. این روابط به وی اجازه می‌داد که 
نقش فعالتری در شکل دادن به سیاست خارجی فاشیستی ایفا کند و از طرحها و نوسان 
سیاستهای موسولینی به موقع مطلع شود. این‌گونه ارتباطات نزدیک ادامة کار دو الگوی 
قبلی را که پس از سال ۱۹۲۹ میلادی در وزارت خارجه ایتالیا پیگیری می‌شد. با مشکل 
مواجه کرد و به نحو موثرتری دستگاه وزارت خارجه را در دولت «فاشیستی» ادغام 
و 
گذشته از این بنا بر عقیدهٌ عمومی -و به تصور خود چیانو -وی به احتمال قوی 
نامزد جانشینی موسولینی بود. هرچند پس از ارائة فهرست نامزدهای احتمالی در جلسه 
شورای کبیر در ۲۱ مارس ۱۹۳۹ میلادی برخی از مقامهای ارشد فاشیست (بویژه 
دوبرنی فاریناچی: و دو وچی) در مورد چیانو واکنشهایی نشان دادند."" روابط خاص 
چبانو با دوچه و حمایتهای بی‌قبد و شرط موسولینی. برای چپانو مشروعیت سیاسی 
ایجاد کرد و او را قادر ساخت که در وزارت خارجه نوعی حکومت شخصی مقتدرانه 
۱ چزاره ماریا در وچی (اد۵ع۷ 20 ۱ ععسنععت) (۱۹۵۹-۱۸۸۴). ار فاشیستی پرخاشجو ر یکی از 
چهار ترتیب‌دهندة اصلی راهپیمایی به سوی رم بود. در ۱۹۲۵ میلادی سناتور شد. در ۱۹۳۵-۱۹۲۹ 
سفیر در واتیکان؛ در ۱۹۳۶-۱۹۳۵ وزیر آموزش بود که در اين مقام سختگیریهای زیادی نشان داد. ار 
در ۱۹۴۳-۱۹۳۶ فرماندار جزایر دودکانز بود که در این سمت نیز به‌عاطر شدت عمل و تضییقات 
مذهبی علیه یونانبان معروف بود. دو وچی در سالهای ۱۹۴۳-۱۹۳۶ از سیاستهای جنگ‌طلبانه کاملا 
مایت می‌کرد. ولی در جاس؛ اوت ۱۹۲۳ علیه موسولینی رأی داد و به همین «لیل توسط 


فاشپست‌های حمهور بخواه به طور غیابی به مرگ محکرم شد. ولی دو وچی + ب صومعه پناه برد ر 
از اوت ۱۹۲۵ راهب شد., .ع. 


فرآیندهای تصمیم‌گیری در ......ت حارحی در دوران حکومت فاشیستی ۱۳۵ 


برفرار کند. از بسیاری لحاظء وضعیت وزارت خارجه در دوران تصدی چیانو مینباتوری 
از ماهیت افتدارگرای خود رژیم بود. وزبرخارجه برای خود حق انحصاری تفسیر 
منویات موسولیتی را قایل بود و در صورت لزوم با دیپلماتهای مورد علاقه‌اش شور 
می‌کر د و به صلاحدید خود ساير مقامها را در حاشیه قرار می‌داد. آزاین‌رو شکاف بین 
وزبر و دیپلماتها به طور منظم وسیع‌تر می‌شد. این امر نقش سیاسی گروهی دیپلماتها را 
پایمال می‌کرد و آنها را به سطح کارمندانی تقلیل داد که صرفاً باید یک رشته وظایف 
اداری را انجام دهند. گرایش موسولینی به اتخاذ یک سیاست خارجی مستقل واسطهٌ 
نهادی کامل خود را در کسوت دیپلماسی شخصی چیانو پیدا کرد. این وضع تا تابستان 
سال ۱۹۳۹ میلادی ادامه یافت. در این هنگام اینهمانی آن دو به دنبال بروز اختلاف‌نظر 
میان آنها دربارهٌ شیوهُ برخورد با آلمان برای نخستین بار بر هم خورد. به هر حال» تا آن 
زمان اینهمانی با رئیس هیثت دولت موجب شده بود که چیانو نتواند نفوذ شخصی در 
دوچه پیدا کند. مخالفت شدید وی با سیاست هواداری موسولینی از آلمسان نتوانست 
تصور بدیلی را در سیاست خارجی پدید آورد که قدرت دوچه را در تدبیر و تثبیت امور 
خارجی به طور جدی به چالش بگیرد (به فص ششم بنگربد). 
همین‌طور» حضور بادولبو در ستاد مشترک تا سال ۱۹۴۰ میلادی موجب تداوم 
فرماندهی ارتش شد. افزايش کنترل موسولینی بر عزل و نصبها در ارتش در طول 
دهه ۱۹۳۰ میلادی وسایل رشد نسل جدیدی از مقامهای ارنش در هر سه نیرو را تا 
سال ۱۹۳۶ میلادی فراهم آورد. آلبرتو پاریاتی " فرماند؛ نیرو و معاون وزیر جنگ» 
ماریو روئاتا" فرمانده نیروهای مستقر در اسپانیا و معاون پاریانی در ارتش: جوزپه 
۱. ژنرال البرتو پاریانی ((۳:۲::0 ۸۱۵۲۱0). پاریانی پس از امضای فرارداد ایتالیا - آلبانی در ۲۷ نوامبر 
۶ در رأس هیثتی برای آموزش ارتش آبانی وارد شد. هدف ایجاد یک حنبش قری میهن‌پرستانه در 
البانی بر ضد یوگسلاوی و یرنان بود؛ ولی سیاستمداران ايتاليايي مخالف این سیاست نظامی‌گرایانه 
باعث احضار وی به رم شدند. پاریانی هوادار سرسخت بهبود روابط با المان بود. او مدتی معاون وزير 
جنگ و رلیس ستاد ارتش بود و در ۸ سپتامبر ۱٩۴۲۳‏ سفیر در برلین شد. قبل از عزیمت وی اخباری 
دربارهُ اعلام فریب‌الوقوع متارک؛ جنگی منتشر شد و پاربانی هرگز به برلین نرفت. -. 
۲ ژنرال ماریر روئاتا (۱:۷۰ ۸۲۱) (مترلد ۱۸۸۷). از جسمله فرماندهان نظامی فاشیست بود. در 


۴ رلیس بخش اطلاعاتی ارنئن. ۱۹۳۷-۱۹۳۶ فرمانده نیروهای ایتالیایی در جنگ داخای 
اسپانباه در ۱۹۳۹ أتاشه نظامی سفارت ابنالبا در برامن شد و از توامبر ۱۹۳۹ تا مارس ۱۹۲۱ مماون 


۶ اپدنولوژن فاشیست 


وال" فرماند؛ نیروی هوایی در سالهای ۱۹۳۹-۱۹۳۰ رودلفو گراتزیانی " فرماندة 
نیروهای ایتالیایی در لیبی و شرق افریقا از جملهٌ اين افراد بودند. این گروه خود را با 
مطالبات رژیم موسولینی بهتر منطبق می‌کردند و کمتر در برابر استفاده‌های تبلیغاتی 
موسولینی از نیروهای مسلح ایستادگی می‌کردند. درحالی‌که گروه بادولیو همچنان از 
طرز تفکر سنتی پرهیز از برخورد نظامی با بریتانیا پیروی می‌کرد. پاربانی رئیس جدید 
ستاد مشترک در سال ۱۹۳۷ میلادی طرح عملیاتی را ارائه داد که پایةُ اصلی آن را اتحاد 
آلمان و ایتالیا علیه قدرتهای غربی تشکیل می‌داد. ۳" موفقیتهای نظامی در اتیوبی 
خوش‌بینیهای نابجایی را دربارة قابلیت نیروهای مسلح تشدید کرد. حتی عقب‌نشینی 
نظامی در اسپانیا نیز این جو را تحت‌الشعاع قرار نداد. با وجود آنکه بادولیو و سپس 
گراتزیانی (فرماندار وقت لیبی) در ۱۹۴۱-۱۹۴۰ در خصوص بلندپروازبهای نظامی 
پیش از حد ابراز نگرانی کردند» ولی موقعیت موسولینی به گونه‌ای بود که بتواند نظرات 
کارشناسانه را رد کند و نیروهای مسلح را همچون ابزاری در خدمت سیاست خارجی 
قرار دهد. 

تمامی این فعل و انقعالات در جریان جنگ داخلی اسپانیا نمود پیدا کرد. اسپانیا 


از ژانویةُ ۱۹۴۲ تا فوریذ ۱۹۲۳ شرکت داشت و دوباره در ژوئن ۱۹۲۳ رئیس ستاد ارتش شد. در دوران 
زمامداری پادولیو مقامش را حفظ کرد تا اينکه با فشار متفقین بادولیر وی را از کاپین؛ تمام نظامی خود 
کنار گذارد. پس از جنگ دولت یوگسلاوی روئاتا را به عنوان جنایتکار حنگی تحت تعقیب قرار داد. - 
۰ ۱ 

۱ ژنرال جوزپه وال (۷۵۱۵ ع۵«ددددنن) (متولد ۱۸۸۶). وال گذشته از انکه جزء فرماندهان ارشد نیروی 
هوایی فاشیستی بود. در امور صنعتی نیز جزء مقأمهای عالیرتبه محسوب می‌شد و از ۱۹۳۹ تا پایان 
جنگ جهانی دوم دارای مسئولیتهای بالا در صنایم بود. وال در ژانویة ۱۹۴۵ بازنشسته شد. -م. 

۲. مارشال رودلفو گراتزیانی (نهدنعصه 30۵010) (۱۹۵۵-۱۸۸۲). گراتزیانی گذشته از ادارءٌ حکرمت 
مستعمرات افریقایی ایتالیا؛ در ۱۹۴۱-۱۹۳۹ فرمانده ستاد ارتش بود و از ژوثی؛ ۱۹۴۰ تا مارس ۱۹۴۱ 
حکومت لیبی و فرماندهی نیروهای ایتالیا در شمال افریقا را به دست داشت. پس از شکست خوردن از 
فبلد مارشال انگلیسی ارچیبالد واول ۷۷۸۷۵ ۱۵مطنه) (۱۹۵۰-۱۸۸۳) در افریقا و اسبر شدن ۱۳۰ 
هزار سرباز ایثالیا مجبور به استعفا شد. گراتزیانی در حکومت فاشیست‌های جمهرر بخواه در سپتأمبر 
۳ دزیر دفاع ملی شد و تا آوریل ۱۹۴۵ در این مقام ماند. پس از شکست ایتالیا در ۲۹ ارریل ۱۹۴۵ 
تحویل متففین شد و پس از محا کمه‌های متعدد و مدتی زندانی شدن در پرو دا (۱۷۷) سرانجام 
ازاد شد. -م. 


فراندهای تصحیم‌گیری در بای مارصی در دوران حجومت فاشیستی ۱۳۷ 


برخلاف انبوپی: در هیج‌یک از طرحها با بلندپروازیهای سیاست خارجی سنتنی ابتالیا 
فرماندهی ارتش به دلابل لجستیک مخالف شرکت در این جنگ بود و اصرار داشت که 
ارتش پس از انجام عملیات نظامی در اتبوبی به صلح نیاز دارد تا بتواند صدمات ناشی از 
جنگ در اتیوپی را جبران کند و قابلیت رزمی خود را بهبود بخشد."" به هر حال. چیانو, 
ترصیه‌های دیپلماتهای سنتی را درباره لزوم احتیاط نادیده گرفت و چنان با حرارت 
سیاست درگیر شدن فعال در اسور نظامی را در پیش گرفت که بساعث تحریک 
بلندپر وازیهای مدیترانه‌ای موسولینی شد."" سرانجام وقتی تصمیم گرفته شد که ایتالی 
به طور محدود در ابن جنگ شرکت کند» هرکسی قدم به پیش گذارد تا ثابت کند که 
شایسته اعتماد رهبر است. اين موضوع به اجمال در شورای کبیر مطرح و به اتفاق آرا 
تصویب شد. ژنرال روثاتا رئیس سرویس اطلاعاتی ارتش (اس. ای. اع) نقش مهمی در 
تشدید مداخلات نظامی ابتالیا در دورهُ پس از دسامبر ۱۹۳۶ میلادی داشت و 
سازمان‌دهندهُ عملیات نظامی در گوالاداخارا! و حملات هوایی به شهرهای اسپانیا 
۱ چپانو شرایط را به گونه‌ای فراهم آورد که مداخلات نظامی ایتالیا در جنگ 
داخلی اسپانیا نه تنها به پیروزی بینجامد بلکه همچنین مایه همیاری و همکاری 
«نیروهای فاشیستی» نیز باشد. وی به هنگام دیدار از آلمان در اکتبر ۱٩۳۶‏ در مورد لزوم 
برفراری همکاری نزدیکتر نظامی و دیپلماتیک میان آلمان و ایتالیا پافشاری کرد."" به 
رسمیت شناختن شتابزد؛ حکومت بورگوس " به وسیلةٌ دو رژیم بدون توجه به مسائل 
۱ گوالاداخارا (:6:۷:۷:۵::0) نام مرکز استانی به همین نام در اسپانیاست که در هشتاد کیلرمتری مادرید 
فرار دارد. نیروهای ایتالیایی جنگ گوالاداخارا را مرحله‌ای از تصرف مادرید می‌دانستند. حمله به 
گوالاداخارا به وسیلة لشکر سوریا (/50۲) به فرماندهی مرسکادرو (۷008600۳0) و با نیرویی مرکب از 
۰ هزار لژیونر مراکشی از جناح راست آغاز شد. در جناح چپ ۲۰ هزار سرباز ایتالیایی به فرماندهی 
روئاتا حمله کر دند. روئاتا ۶۰ هواپیما نیز در اختیار داشت. نبرد گوالاداخارا به تفع ایتالیایی‌ها تمام نشا. 
و به دلیل مقارست نیروهای جمهوریخواه ارتش ایتالیا با به جا گذاردن دو هزار کشته و چهار هزار 
مجروح و سیصد زندانی مجبور به عقب‌نشینی شد. تلفات نیروهای جمهرریخواه نیز بد همین اندازه 
بود ولی اسیر زیادی ندادند. -م. 
۲ بورگرس (۱۱۷۲۸۷۸) حکومت ناسیوتالیست در حریان جنگ داخلی اسپانیا بود. بورگوس توسط یک 
حونتای نظامی اداره سی‌شد. فبدل داویلا (۱۱۷۱۱۷ ۱10۱) یکی از نخستین زنرالهای شورشی 
ناسیونالیست مدتی رئیس خونتای بورگوس بود. .م. 


۸ ابدنولوژی فاشیست 


نظامی (از جمله شکست گوالاداخارا و پیشرفت کند قوای ناسیونالیست) و توصیه‌های 
دیپلماتیک بیانگر غلبةٌ طرز تفکر عملگرایانة موسولینی - چیانو در سیاست خارجی 

و 

با تحکیم اتحاد محور آخرین مرحلة تنزل گروههای نظامی و دیپلماتیک به نقشهای 
حرفه‌ای فاقد نفوذ سیاسی جدی محقق شد. اين امر به منزلهٌ دور شدن آشکار از مفاهیم 
سنتی مانند همکاری با بریتانیا - فرانسه یا سیاست «فاصلهٌ براببر داشتن؛ از آلمان و 
قدرتهای غربی بود و دلالتهای ضمتی آن در مورد امکان بروز جنگ باعث نگرانی 
فرماندهی نظامی و بسیاری از دیپلماتهای سنتی شد." اما اين مخالفتها بدانجا نکشید 
که برای تغییر کامل این تجدیدنظر گسترده در سیاست خارجی ایتالیا تا آخرین نفس 
تلاش شود. دیپلماسی شهودی و شخصی موسولینی و چیانو جانشین شیوه تصمیم‌گیری 
جمعی شد. اين دو به تنهایی مذاکراتی را برای برقراری اتحاد نظامی با آلمان انجام دادند 
و در را به روی هرگونه گشایشی در مناسبات با انگلستان در ژانویهُ ۱۹۳۹ بستند و به 
تنهایی به عقد پیمان نظامی اتحاد محور" (معروف به پیمان فولاد) در می ۱٩۳٩‏ رضایت 
دادند (به فصل پنجم بنگرید). در این موارد سفیرها و کارمندان دیپلماتیک عمداً بی خبر 
نگاه داشته شدند. "۳" شاه ایتالیا پس از امضای پیمان مزبور از آن مطلع شد."" اینکه 
برای معتبر شدن این پیمان نیازی به توشیح رسمی پادشاه نبود گواه محدود بودن حاشیه 
مقاومت سلطنت و کمرنگ شدن قدرت نهادی وی برای مداخله در امور است. با توجه به 
مفاد یاددا شت کاوالرو آ که فقط چند روز پس از امضای پیمان فولاد از سوی موسولینی 


۱ در ۲۲ می ۱۹۳۹ چیانو و ریبنتروپ رزرای خارجه ایتالا و آلمان پیمان فولاد را در جریان مراسم 
تشریفانی امضا کردند. تفسبر موسولینی از اين پیمان سیاسی‌تر از هیتلر بود. از نظر وی پیسان فولاه 
جنبٌ دفاعی داشت رو طبق آن وقتی یکی از دو کشور به خطر می‌افتد کشور دیگر باید به کمک آن 
بشنابد. او به روی قدرت نظامی المان و ترس درلتهای غربی از آن حساب می‌کرد. دولتهای محور از 
پیمان فولاد به عنوان یک اهرم فشار استفاده کردند. - م. 

۲. کنت اوگو کاوالرو (02۷:۱۲) مونا) (۱3۴۳-۱۸۸۰). فیلد مارشال ارتش ابتالیا که از سابقه نظامی 
رای هساو در خر سال تک وان تست تظارن ال از عم لیات تظایی 

را رهبری کرد و طراح جنگ پیروزمندان وپتوریو ونتو (۷۵۲۵۱۵ ۷:0۲0) در اکتبر -نوامبر ۱۹۱۸ بود. 
ات تش ایتالیا به موسولینی کمک کرد. پس از آغاز عملیات نافرجام لیب بی در پاپیز 
۱۹۰ 1 فا کاوالرر در دسامبر ۱۹۲۰ به جای بادرلیر رئیس .اد مشترک شط. پس از 
شککست لیبی برکنار ۵.. در ان زمان ار را نالابق و آلث دست آلمان‌ها می‌دا:..نده. قاوالرو پس از استعنا 


" فرایندهاای تصمیم‌گیرنی «ر * ۰ عارعی در دوران حخرمت تسین ۱۳۹ 


تسلیم هیتلر شد. فرماندهی نظامی تا حدودی در مورد قریب‌الوقوع نیودن درگیرشن 


نظامی مطمئن شد. موسولینی در یادداشت مزبور بر لزوم حزم و احتباط در آماده شدن 
برای جنگ آینده تأکید و ضرب‌الاجل دست‌کم سه‌ساله‌ای را برای دستیابی به اين آمادگی 
نعیین کرده بود. اما حتی این به تعویق انداختنها نیز عدم محبوبیت اتحاد محور در مپان 
مقامهای ارشد نظامی را چاره تک ۱ فرماندهی ارتش هیچ اقدامی برای برگزاری 
مذاکرات مشترک نظامی یا سیاسی در چارچوب پیمان محور انجام نداد. حتی هنگامی‌که 
چیانو پس از انجام مذاکراتی با هیتلر و فون ریبتتروپ " وزیرخارجه آلمان در اوت ۱۹۳۹ 
موضعش را تغیبر داد و سیاست ضد آلمانی را پيشه کرد هیچ امکانی برای نخبگان 
دیپلماتیک و نظامی ایجاد نشد که به کمک آن بی‌طرفی دایم ایتالیا را تضمین کنند. به رغم 
برخی ابراز مخالفتهای خصوصی تعدادی از چهره‌های شاخص فاشیست (مانند بوته و 
گراندی)؛ پس از رسمیت پیدا کردن اتحاد محور از طریق پیمان فولاد»""" هیچ مخالفتی با 
آن در سطح شورای کبیر یا جلسات شورای وزیران در اواخر ماه مه صورت نگرفت. "۱" 
تنها در مواردی در پاییز ز و زمستان ۱۹۳۹ چیانو مطالبی را در این خصوص مستقیماً با 


موسولینی مردد مطرح کرد؛ ولی حتی روابط وبزه؛ وی با موسولینی نیز نتوانست در 

درازمدت ت ورود ایتالیا به جنگ شود (به فصل ششم بنگرید). 

۶ از ژانوية ۱۹۴۳ از ی تن پِ 7 برکناری موسولینی اعتقاد پیدا 
مک ارب رت ار رکف روط در کار ریات بود. تا اینکه 
با ورود نیروهای المانی به رم در ۲ سپتامبر ۱۹۴۳ وی آزاد و به سفارت المان برده شد. گفته می‌شد که 
آلمان‌ها می‌خواهند کاوالرو را فرمانده کل ارتش جدید مرسرلینی کنند. وای چند روز بعد جسد کاوالرو 
در افامتگاه ویلایی‌اش با یک گلوله در سر پیدا شد. این حادثه یک شودکشی دانسته شد. ولی 
تردبدهایی در اين زمیند و جود دارد. -م. 

۱ یراخیم فون ریبنتروپ (13:۳60۷0 ۷۵۵ تدنحاءه۵) (۱۹۴۶-۱۸۹۳) سیاستمدار راشای او در یک 
خانواد؛ طبقَه متوسط ارتشی بزرگ شد. در جوانی برای تجارت به کانادا رفت و پس از شروع جنگ 
جهانی اول به کشور باز گشت و بر مبنای یک درخواست مشکوک صلیب آهنی دریافت کرد. بعد از 
جنگ با دختر یک کارخانه‌دار شراپ‌ساز ازدواج کرد که از طبقات بالای جامعه و از اشراف بود و 
۱ ۱ ۰/۲۷ | در سال ۱۹۱۸ لب اشرافی برای خود دست و 
پا کرد. گوبلز با تحقیر دربارُ ریبنتروپ می‌گوید: «او نامش را خرید و با پول ازدواج کرد». رییتشر وپ در 
سال ۱۹۳۲ عضو حزب ناسیونال سوسپالیست شا. ابتدا مشاور سیاست خارحی هبتر و بعد 
(۱۹۱۵-۱۹۳۸) وزیرخارجه‌اش بود. ربنتروپ توسط نیروهای انگلیسی دستگیر و پس از مسا کمه در 
نورنبرگ اعدام شد. -م. 


۰ . ابدئولوژی فاشیست 


آلمان: یک دولت موازی 

مشخصه‌های بلندمدت نظام آلمان و شیوة «تفرقه بینداز و حکومت کن» هیتلر (۱۹۳۵-۱۹۳۳) 

میان چارچوب سنتی تصمیم‌گیری در سیاست خارجی آلمان با الگوی ابتالیایی آن برخی 
نفاوتهای پراهمیت به چشم می‌خورد. در درجه نخست, دولتی که نازی‌ها زمام آن را در 
ژانوية ۱۹۳۳ به دست گرفتند. برخاسته از تجربه‌ای «لیبرال» بود و انگ رویدادهای سال 


۸ میلادی بر آن زده شده بود.""" جمهوری وایمار از ابتدا آشکارا فاقد مشروعیت 
بود. این وضعیت در فاصلهٌ سالهای ۱۹۳۳-۱۹۳۰ میلادی به نهایت شدت خود رسید و 
گروههای مختلف سنتی را متقاعد کرد که برخلاف شرایط ایتالیا؛ چارچوب فعلی دولت 
نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای گسترده برای تغییر باشد. برعکس» کوشش برای برقراری 
ترنیبات نهادی جدید گسستن آشکار از تجربهٌ وایمار و رفتن به سوی یک راه‌حل 
اقتدارگرایانه با مشخصه‌های «سزاریستی» را به دنبال داشت که در این مسیر استقلال و 
حق تقدم گروههای سنتی نخبه حفظ شد و افزايش پیدا کرد. 

جمهوری وایمار کوشید در عرصهٌ سیاستگزاری خارجی» جنبه‌های مختلف نظامی؛ 
دیپلماتیک, و اقتصادی تصمیم‌گیری را در چارچوب ساز و کار شفاف‌تر و هماهنگ‌تر 
یک خط مشی مربوط به دولت یکپارچه کند. ولی از دستیابی به این مقصود قاصر بود. 
فروپاشی نهادهای لیبرال در دور پس از ۱۹۳۰ میلادی به گروههای درگیر در این 
حوزه‌های تصمیم‌گیری اجازه داد که حاشية مانورشان را به نحو فزاینده‌ای گسترش 
دهند و پیوندهای سیاسی مستقیم قویتری با رئیس جمهور هیندتبرگ برقرار کنند. این امر 
نظام را در موقعیتی قرار داد که یادآور دور قبل از ۱۹۱۸ میلادی بود. در آن زمان 
گروههای نخبه مشروعیت خود را از طریق ایجاد احساس یگانگی با رئیس دولت (که 
زمانی قیصر هوهنزلورنی و اکنون «قهرمان» جنگ جهانی اول فیلد مارشال هیندنبرگ 
بود) کسب کنند. دیکتاتوری ریاستی دور پس از ۱٩۳۰‏ میلادی بار دیگر شکاف نهادی 
بین رده‌های بالای سیاسی و نظام احزاب پارلمانی به وجود آورد. نخبگان سنتی نظامی و 
دیپلماتیک بسرعت به سوی بهره‌برداری از این شکاف شتافتند تا آنکه بتوانند در 
چارچوب یک نظام اقتدارگرا استقلال و نفش اولیه‌شان را حفظ کنند. 

دومین تفاوت عمده آن بود که در آلمان نیروهای مسلح و دوایر دیپلماتبک به طور 


فرایندهانی تسمیم‌گیری ور سای حارحی 2 دورادٍ وت تاشسین ۱۵۱ 


سنتی در عمل از قدرت نهادی و اعتبار بالایی برخوردار بودند." "۲ برخلاف ابتالیاه 

ارتش رایش در المان یکی از ستونهای دولت محسوب می‌شد. ساختارهای 

نظامی‌گراپانه نظام پروسی تا حد زیادی در حکومتهای بٍ بیسمارک و ویلهلمی تداوم یافت 

و در نقش امپراتور به عنوان رئیس دولت و فرماندهُ عالی نیروهای مسلح تجسم پیدا 

+۱1 
می‌کر د. 7 بن بیوندها در دوران حکومت وایمار از بين نرفت. با وجود آنکه جمهوری 
همه پیوند مزبور به قوت خود باقی ماند. پس از آنکه اقدامات ژنرال فون سیکت" در 
ارایل دههٌ ۱۹۲۰ میلادی برای بازنگری فعالانه در برقراری اتحاد با شوروی به نتیجه 
نر سید وزیر دفاع اند کر برداختها تازه‌ای از خط‌مشی نظامی ارائه داد که بر 
که 

۱ ژنرال هانس ی (اناز٩‏ مب 1 -۱۹۳۶). او متولد شلزویک (آدا۵۱٩)‏ از یک 
خانوادة قدیمی با ریشه‌های پومرانی (۲0۵۵۲:۸0) بود. پدرش غیرنظامی بود و از وبلهلم اول 
(۱۸۸۸-۱۷۹۷) عالیترین نشان نظامی پروس را گرفته بود. هانس جوان در نوزده سالگی به ارتش 
پپرست و بزودی قابلیتهای وی شناخته شد. به همین دلیل در ۱۸۹۹ میلادی در سی و سه سالگی با 
درجد ستوانی به گروه نخبة سپاه ستاد مشنرک منتقل شد. در جنگ جهانی اول رئیس ستاد سپاه اول 
بود د. شگردهای نظامی جدیدی را ارائه داد که به‌خاطر برق‌آسا بودن مایدٌ پیشرفت وی شد. بخصوص 
در جنگ گورلیس (00110)) با روس‌ها موفق از آب درآمد. فون سیکت پس از جنگ توانست با 
مانورهایش اجرای , مفاد پیمان ورسای را برای ی خلع سلاح ارتش آلمان با دشواری مواجه کنند. هندف 
دیگر وی بازسازی ارتش آلمان بود. فون سیکت بیش از آنکه به جمهوری وایمار علاقه داشته باشد. از 
آن برای پیشبرد اهدافش استفاده کرد. دکترین فون سیکت این بود: «ارتش فقط و فقط به دولت خدمت 
می‌کند. چون خودش دولت است». - م. 

۲ ژنرال وپلهلم گرونر رده اه /) (۱۹۳۹-۱۸۶۷). گرونر بیش از آنکه یک ژنرال تیپیک پروسی 
۱ نیز در خود داشت و از دوربینی 
سیاسی برخوردار بود. او بیش از هرچیز بنه وحدت رایش می‌انديشید. ار پسبر یک افسر ارتش 
و ورتمبرگ (1/۷/۷/۵۸۱۸۳۵۲۵) برد که در هیجده سالگی وارد ارتش شد و بزردی جزء افسران برجستة 
ستادی درامد. در تسمام طول مدت خدمتش رقیب ژنرال اریش لردندرف ۱۸۵۵۱۸۵۲۱ ۱ذ۱۳) 
(۱۹۳۷-۱۸۶۵) بود. گرونر در زمان تصدی ریاست ترابری راه‌آهن ۱۹۱۶-۱۹۱۲ به حل مشکلات 
لجستیکی ارتلی آلمان کمک زیادی کرد. در ۱۹۱۷-۱۹۱۶ «برنامة هیندنبرگه» برای تفویت تولیدات 
جنکی آلمان را پیش برد. گرونر به دولت وایمار دست دوستی داد. در ژانرية ۸ و زیر دفاع شد. 
سرسیال دمکرات‌ها با این انتصاب در ابندا مخالب بودند. زیرا نمی خراستند یک ارتشی حرفه‌ای در 
اين مفام قرار بگیرد. گر ونر ابندا در همکاری پا نازی‌ها تردید داشت و حتی اندکی قبل از ببه قدرت 
رسیدن هیتار سازمانهای شبه نظامی نازی را سرلوب قره: ۵۰ 


۷ " ایدنولوژی فاشیست 


بود.""" به همین خاطر وی کوشید که چارچوبهای سیاسی جمهوریخواهانه را به درون 


نبروهای مسلح بکشاند؛ پین سیاست دیپلماتیک و نظامی همسویی ایجاد کند و استقلال 
چنین تمهیداتی آشنایی نداشت و واکنش خشمگیتانه و انزجار شدید اغلب افسران 
محافظه کار را در پی آورد. آنان در مخیلهٌ خود به فکر راه انداختن جنگ با لهستان و 
فرانسه بودند و از اساس با «بی عملی» سیاست خارجی وایمار مخالف بودند. اصول 
اعنقادی گرونر تنها وفتی قابل دوام بود که جمهوری از حداقل ثبات برخوردار باشد و 
دورنمای مناسبی برای اجرای مفاد موافقتنامهُ ژنو دربارةُ خلع سلاح وجود داشت.۹" 
وقتی در اوایل ده ۰ میلادی هر دو شرط مزبور مختل شده فرماندهی ارتش رایش 
از تصورات تجدیدنظرطلبانة جمهوری (وایمار) فاصله گرفت و به دستورالعملهای 
تهاجمی‌تری روی آورد. دستورالعمل تازه بر رد یک‌جانبة معاهدهٌ ورسای و تأکید بر 
تجد ید سلاح سریع استوار بود.""" با وجود آنکه پس از سال ۸ توان رزمی ارتش 
رایش بشدت تنزل کرده بود. فرماندهی آن موقعیت سیاسی ممتازش را در فرآیند 
تصمیم‌گیری در سیاست خارجی همچنان حفظ کرد و در تصمیم‌گیریها صاحب نفوذ بود. 
این امر فقط به حوزه صلاحیتهای ارتش محدود نمی‌شد بلکه به مسائل کلی سیاسی و 
اقتصادی نیز امتداد پیدا می‌کرد. کسانی مانند فون شلایخر " از شرابط تابهنجار دورهُ پس 
۱ ژنرال کورت فون شلایشر نت5۵۱ سم ) (۱۹۳۲۲۱۸۸۲). ار فردی از یک خانواده قدپمی 
براندنبورگی (3۳:0400۳15۵) بود. از ۱۹۰۰ میلادی وارد ارتش شد و به گارد پیاده‌نظام سوم پیوست. در 
آنجا با فون هیندنبرگ (11:04600168 ۷۵۲) دوست شد و بعدها خدمتها به وی کرد. در سالهای جنگ 
جهانی اول. فون شلایخر به غیر از یک دور کوتاه خدمت در جبهه شرق. یک پشت میزنشین بود با 
این حال یک صلیب آمنی دریافت کرد. بتدریج به‌خاطر خوش‌صحبتی توانست در میان ژنرالها دوستان 
زبادی پیدا کند. پس از جنگ وی نقش بسزایی در سازماندهی و تجهیر سربازان سپاهیان آزاد 
(«(0۲) 13۳۵۵) داشت. در تفویت نقش ارتش در دولت از سپتامبر ۱۹۲۳ تا فوریة ۱۹۲۴ فعال برد و در 
سال ۱۹۳۱ میلادی از سوی هون سیکت. و به دنبال مذاکرات محرمانه ای بازسازی ارتش شوروی 
به مسکو اعزام شد. پس از رئیس جمهور شدن هیندنبرگ در ۱۹۲۵ سناره اقبال شلایخر تابیدن گرفت. 
با این حال. فون سبکت توانست در ابتدا وی را کنترل کند. ولی پس از برکناری فون سیکت در اکتبر 
۶ سدها بر داشخه شد. از ۱۹۲۹ کنترل سیاستگزاریهای ارتش در اختیار وی قرار گرفت. او از شانس 
ارتباط نزدیک داشئی با رلیس جمهرر برخوردار بود و اطرافیان وی در مقامهانی »هم فرماندهی ارنش 
فرار گرفنا.. فون شلاپضو از ۱٩۹۳۰‏ روابط نزدیکی با حزب نازی و پیراهر, هره‌ای‌های ررم بر لرار کرد. 


دابا اي مه میم‌گیر ي در سیاست خارحی در دوران ححومت فاشسنی ۱۵۳ 


از ۱۹۳۰ میلادی برای بیان افکار سیاسی جاه‌طلبانة خود بهره‌بر داری کردند, این 
اقدامات با رضایت رئیس جمهور صورت می‌گرفت. در نتیجة آن. فرماندهی ارتش رايش 
توانست در دوره ۱۹۳۳-۱۹۳۰ و نیز در مصالحه برای به قدرت رساندن هبتلر در ژانویه 
۳ نقش قاطعی ایفا کند ۲1 

با در نظر گرفتن اوضاع دییلماتهای نخبهُ وزارت خارجه آلمان باید گفت که جمهوری 
وایمار بپشتر شبیه یک دورة فترت بود که طی آن خللی به تسلسل و تداوم ساختارها و 
طرز تلقیهای دفتر امور خارجی وارد نبامد. برخلاف ایتالیا؛ دبوان‌سالاری وزارت خارجه 
مشروعیت خود را از پیوند ویژه‌اش با رئیس دولت کسب نمی‌کرد بلکه مایة مشروعیت 
آن در وجهه ثابتش به عنوان (یک دستگاه| نخبهُ حرفه‌ای و غیرحزبی و تجربهُ بی‌همتا و 
بی‌چون و چرایش در زمینهُ سیاست خارجی بود. این احساس وجود همانندی میان دفتر 
امور خارجی و ساختار ثابت دولت آلمان اين اداره را از «ننگ» معاهده ورسای برکنار 
نگاه می‌داشت و مسئولیت عقد معاهد؛ مزبور را تقریباً یکسره متوجه سیاستمداران 
وایماری می‌کرد. وزارت خارجه آلمان در طول مدت حکومت وایمار رویکرد سنتی 
خود به سیاست خارجی را حفظ کرد و آن را امری تخصصی و در حبطهٌ صلاحیت خود 
و نه مربوط به عوام می‌دانست. جریان ورود کارمندان جدید به وزارت‌خارجه از اوایل 
ده ۱۹۲۰ میلادی شروع شد. با وجود آنکه این کارمندان جدید عمدتاً پیشینه‌ای 
بورژوایی داشتند. ولی بافت اشرافی وزارت خارجه حفظ شد. وزارت خارجه توانست 
با موفقیت تا اواخر دهه ۱۹۲۰ میلادی تازه‌واردان را در خود جذب کند. با این حال 
مقامهای سنتی همچنان رده‌های بالای دفتر امور خارجه را به خود اختصاص داده 
بودند.""" به دنبال بروز مشکلات حادتری که بقای جمهوری را تهدید کرد تلاشهای 
قبلی جمهوری اوایمارا برای دمکرانیک کردن ساختارهای دیپلماسی آلمان رها شد. 
اگرچه نخبگان دیپلماتیک و 


*- روابط محرمانذ فون شلایشر و و روم تا پاکسازی و فتل آن دو در ژرئن ۱۹۳۲ ادامه 0 برخی فون 
شلابخر را به جاه‌طلبی و قدرت‌پرستی متهم می‌کنند. - م. 

۱ .گوستاو اشتر زمان (۵0۳۵0۸۸ ۷۵:۷:)) (۱۹۲۹-۱۸۷۸). سیاستمدار ان متولد برلین. در ۱۹۰۷ 
مبلادی نماینده رایشتاک شد. در آن زمان در حزت ایبرال ملی عضویت داشت و بعدها رهبر آن حزب 
شد. پس از جنگ جهانی اول حزب مردم المان را تأسبس و رهپری کرد. در دولت رایمار مقام وزارت 


۴ ایدئولوژی فاشیست 


ملاح دست زدند ولی پایبندی دیپلماتها به برداشت جمهوری وایمار از 
تجدیدنظر طلبي صلح‌طلبانه زودگذر و از روی بی‌میلی بود. ۳" مدتها قبل از به قدرت 
رسیدن هیتلر رسای وزارت خارجه مانند فون نورات وزیرخارجه محافظه کار از اینکه 
پاسخگویی سیاسی به دیگران ایجاد خسارت می‌کند و در پی آن استقلال سیاسی‌شان را 
به طور نسبی از دست داده‌اند ابراز تأسف و ناخرسندی می‌کردند."*" در مقابل آنها به 
جانب «اجماع حداقل» کشیده شدند که اساس آن را تجدید سلاح و استفاده از تهدبد 
نظامی برای تجدید نظر یک‌جانبه در پیمان ورسای و نیز استقرار نظام اقتدارگرایی که در 
آن نفوذ قبلی وزارتخانه بر تصمیم‌گیری در زمینة سیاست خارجی دوباره احیا شود» 
تشکیل می‌داد. 

سومین تفاوت عمده اوضاع آلمان و ایتالیا در دوره بین دو جنگ از عدم تشابه مراحل 
توسعهُ اقتصادی دو کشور نشأت می‌گیرد. با آنکه بسیاری از جنبه‌های غیرمدرن دولت 
المان باقی بود با این حال جمهوری وایمار یک جامعه پیشرفتة سرمایه‌داری محسوب 
می‌شد. این گفته را می‌توان چتین معنا کرد که علی‌رغم آنکه آلمان در دورهُ پس از جنگ 
جهانی اول دبگر یک قدرت نظامی بزرگ نبود» ولی از حیث سیاسی و اقتصادی به طور 
بالفوه یک قدرت بزرگ محسوب می‌شد. به همین لحاظ ظرفیت اقتصادی نظام برای 
حمایت از تجدید سلاح به نحو چشمگیری بالاتر از ایتالیا بود. اين امر بیانگر اهمیت 
نقش نخبگان صنعتی در فرآیند تصمیم‌گیری در سیاست خارجی بود. حمایت صنایع 
سنگین بعد از سال ۱۹۳۰ میلادی از یک نظام اقتدارگرا نقش قابل ملاحظه‌ای در تأیید 
«راه‌حل فاشیستی» داشت. بخشهایی از نخبگان صنعتی؛ جدا از کمک مالی به حزب 
ناسیونال سوسیالیست در قبل از سال ۱۹۳۳ میلادی» نقش سیاسی حیاتی‌تری در 


‌ خارجه را برعهده داشت (۱۹۲۹-۱۹۲۳). روش او مصالحه با فدر تهای غربی بود و در مذاکرات مربوط 
به قرارداد لوکارنو (۱۹۲۵) برای برقراری امنیت متقابل در اروپا با آریستید بربان و اوستین چمبرلین 
میسنت ماش (۱۹۳۷-۱۸۳۶) وزیرخارجة انگلیس شرکت داشت. او مقدمات عضویت 
آلمان در جاممة ملل در سال ۱۹۲۶ را فراهم آورد و در همان سال همراه با بریان. جایزه صلح نوبل را 
دریافت کرد. درایر نظاعی المان از جمله فون سیکت عمیقاً با سیاست اشترزمان ببرای دنباله‌روی از 
پمان ار کار نو مخاف بر دند و آن را باعث نابودی المان می‌دانستند. اشترزهان محاات بردپکی روابط پا 
شورری برد وای ار امضای پپمانهای امنیت متقابل پا مسکر استقبال کرد. - م. 


فرایندهای تعمیم‌گیری در سای عارحی در دورال ححجو مت فاشیتی ۱۵۵ 


رویدادهایی بازی کر دند که به ماجرای قبضه قدرت انجامید. این امر از طریق رد 
: ۲ ۹ : و حل- مه ۲ 
سیاستهای برونینگ " و شلایخر به وسیلهٌ نخبگان صنعتی و موافقت آنها با حضور حزب 
ارتش رایش سرپرستی اجرای این برنامه را عهده‌دار بود و هیتلر انجام آن را تضمین 
کرد. ۳" سپاست خارجی ایتالیا به طور سنتی همانند دیپلماسی قدرتهای بزرگ بود و بر 
اصل حیثیت و استفاده معتدلانه از تهدید استفاده از زور مبتنی بود» ولی برخلاف آن, 
بازگشت سیاست خارجی آلمان به مفاهیم برخاسته از تجدید نظرطلیی یک‌جانبه 
استفادة عملی از زور را منتفی نمی‌دانست و بدین‌ترتیب صنعت را عاملی محوری برای 
تجدید بنای توان نظامی کشور قلمداد می‌کرد. 
همه این عوامل گوناگون در زمينة استقرار دولت فاشیستی در آلمان رویکرد کاملا 
منفاوتی را دیکته می‌کرد. رهبران ننازی الگری دولعمدار را گزینه‌ای مطلوب و قابل 
حصول نمی دانستند. در شروع باید گفت ماهیت فرهمند غریزی و اسطوره‌ای هیتلر و 
رویکرد غیر نظام‌مند وی به سیاستگزاری بسختی می‌توانست با ساختارهای بشدت 
دیوان‌سالارانه و عقلانی دستگاه اداری دولت همخوانی داشته باشد.""" این تفاوت از 
همان ابتدا و با بی‌اعتبار شدن کابینه رایش آشکار شد. اما در سال ۱۹۳۸ میلادی به اوج 
خود رسید. در این هنگام دیگر هیچ اطمینانی به دسترسی به هیتلر وجود نداشت و به 
هرگونه قرار و مدار با روبةٌ دولتی براحتی بی‌اعتنایی می‌شد.""" گذشته از این از دیدگاه 
هیتلر دولت بیشتر حالت جنبی و کمکی داشت -و برخلاف ایتالیا دولت جنبة اصلی و 
محوری پیدا نمی‌کرد -و بنیاد نظام نازی هرگونه یکسان‌سازی دولت و جتبش نازی را رد 
می‌کرد."" عدم اعتماد هیتلر به ذهنیت نخبه گرا و مصلحت‌نگر دیوان‌سالاری دولتی وی 
۱ «ایریی برونینک ردنا تناها !) رهم۱۸ ۱۹۷۰) سیاستمدار آلمانی ام مونستر ۱۱۷۱۷ 
بر . تعپلکر دکان مدرسه اقتصادی لندن بود. پس از بازگشت به کشررش وارد عرص سیاست شا.» 
در سال ۱۹۲۹ رهبر حزب مرکز رایشتاک شد. در ۱۹۳۲-۱۹۳۰ صدراعظم المان بود. در اين زسان رو ابا 
نزدیی با فرماندهی ارتش و ژنرال گرونر برقرار کرد و بین دو طرف احترام متقابل حاکم بود. در استا.: 
به قدرت رسیدن هیتلر برونینگ برای سد کردن حزب نازی از سوسیال دمکرات‌هسا و اتحادبه‌های 
کارگر ی محتاطانه حمایت کرد ولی به نتیجه نرسیا. و با نشار نازی‌ها از صدراعظمی برکنار شد. در سال 
۲ بملادی المان را ترک گر د. بر و تن د.ااهای ۱۹۵۲۰۹ پرو سور امور دولت در دان ۶اه 
هارو ارد ر در سااهای ۱۹۵۵۰۱ اب.اد ماو م سپاسي در دانشگاه ثلن بود. دم 


مدل ایدئولرژی فاشیست 


را به‌سوی الگوی متفاوتی از دولت برد که در آن نمایندگی تمامیت خواهانه قوم به وسیله 
حزب؛ نقش محوری نیروهای مسلح در حمایت از منافع ملی» و اقتدار فرهمندانةُ پیشوا 
به عنوان تنها منبع مشروعیت نظام با یکدیگر تلفیق شده بودند. آزاین‌رو تحکیم قدرت 
نازی چالش نهادی را نسبت به استقلال و مشروعیت دولت برانگیخت. با این حال ایده 
فبضه قدرت دولت را به چالش نگرفت. برعکس, عملکرد آذن بر مبتای یک «دولت 
موازی» صورت می‌گرفت و دوباره کاری در انجام وظایف دولت به وسیلهٌ کارگزاریهای 
حزب را همچون آزمایشگاهی می‌دید که از آن می‌توان برای ایجاد نهادهای جدید و 
جایگزینی آنها به جای دولت موجود استفاده کرد. این سیاست «تفر قه بینداز و حکومت 
کن» موضوع مشاجره‌های شدید تاریخ‌نگاران بوده است. زیرا هنوز معلوم تشده که آیا 
هیتلر از روی قصد چنین می‌کرده یا آنکه این وضع محصول هرج و مرج اداری و 
بی‌لباقتی بوده ات دز خرهیه دیپلماسی؛ رهبری نازی شرط هیندنبرگ در مورد 
ابغای نورات به عتوان وزیر امور خارجه و محترم دانستن استقلال نهادی وزارت خارجه 
را پذیرفت. به هر حال هیتلر از همان ابتدا ایجاد آن نوع کارگزاربهای حزبی را فعالانه 
ترغیب می‌کرد که خود داعية متخصص بودن در برخی زمینه‌های سیاست خارجی را 
داشتند. دفتر سیاست خارجی با این هدف تأسیس شد که اشتیاق یواخیم فون ریبنتروپ 
برای تبدیل شدن به مرشد سیاست خارجی نازی را به صورت نهادینه‌شده‌ای 


آ ار 
دراورد. 


به همین ترتیب» دفتر استخدامی ریبنتروپ به‌خاطر تحقق تصورات متفاوت 
موشیی ان در زمينه سیاست خارجی پدید آمد و به وسیله‌ای برای اعمال نقوذ شخصی 
ری بر هیتلر و تدبیر امور خارجی تبدیل گردید. "٩‏ با تشکیل سازمان کشورهای بیگانه؛ 
کانال ارتباطی موازی بین مقامهای حزبی و سازمانهای نازی یا هواداران آنها در خارج از 
آلمان برقرار شد و منبع خبری متفاوتی در مورد اوضاع و احوال سیاسی بین‌المللی ایجاد 
شد."" در نهایت هیتلر نیز مانند موسولینی به نحو فزاینده‌ای توسل به دیپلماسی 
شخصی را ترجیح داد. از فون پاپن ! برای اتریش گورینگ برای مذاکره با ابتالیا؛ اسپانیا 
۱. فرانتز ون پاپن (۳۰۳۵ ۷۸ ۱۲:۸02) (مترلد ۱۸۷۹). تسیاستمز آلمانی متولد در ورل (۱۷۵۱۱) در 
وستفالی (۱۷۵۷0:۱) از لحاظ خدمتی وی وابسته نظامی آلمان در مکزیک ر واشنگتن بود و مدتی 
هم با ارتش ترکیه همکاری کرد. در بازگشت به آلمان وارد سیاست شد و در حزب مرکز فمالیث داشت. 
در ۱٩۳۲‏ مبلادی صدراعظم هپندنبرگ بود و با اثتلاف کمونست‌ها و نازن‌ها ,رای کاهان لدرش 
دست به گر پبان شد. فرن پاپن حکرمت سوسیالیست پروس را سرکوب کرد. در ۱۹۳۲۰۱۹۳۳ معارن 


قرایندهای تصمیم‌گیری در سیاست + ای در دوران خکورفت: ‏ میبه تم ۱۷ 


(در مورد مسائل اقتصادی) و حزب نازی دانتزیک و بعدها از ریبنتروپ برای انجام 
مذاکرات سرّی با لندن و حزب سودتی‌ها ای چکسلواکی استفاده کرد ۱۳۷ 

نحوهُ عمل این ساز و کار چندگانة موازی بیانگر راهبردی سنجیده بود که در خدمت 
تضمیف اقتدار وزارت خارجه قرار گرفت. برای نموه اتکای هیتلر به فعالیتها و 
مشورتهای این کارگزاربها و نمایندگان ویژه به ضرر دیوان‌سالاری دیپلماتیک, به نحو 
روزافزونی بیشتر شد, تدوین چنین ساز و کار موازی شرط عقل و موفقیت نبود. سفر 
فاجعه‌بار رزنبرگ به لندن در می ۱۹۳۳ باعث کاهش چشمگیر نفوذ دفتر سیاست 
خارجچی و تقلیل بسیار زیاد بودجة آن توسط حزب شد.(*" ابتکارهای ریبنتروپ در 
زمان سفارتش در بریتانیا (۱۹۳۸-۱۹۳۶) رهبری نازی و خودش را دلسرد کرد. زیراوی 
نتوانست ضرورت برقراری اتحاد آلمان ‏ بریتانیا را به انگلیسی‌ها بقبولاند."*" در عين 
حال» کارگزاری حزبی و سازمانهای وابسته به آن در خارج از کشور (سازمانهای ناسیونال 
سوسپالیست در دانتزیک. سودتلند و اتریش) اغلب می‌توانستند از نظارت مقامهای 
دولتی آلمان و چه بسا رهبری نازی بگریزند. بدین‌ترتیب گسترش هرج و مرج آمیز 
فعالیتهای حزبی جنگ حقوقی دوگانه‌ای را بر سر صلاحیتها به بار آورد که بين حزب و 
وزارت خارجه و بين چهره‌های مختلف برجستهة حزب و خود کارگزاریها درمی‌گر فت. 
رزنبرگ خرسند بودکه به‌خاطر جلوگیری از نصب ریبنتروپ به مقام وزیرخارجه در سال 
۷ میلادی حتی طرف نورات را بگیرد؛ ژزف گوبلز " وزبر تبلیغات پس از ۱۹۳۸ 


*- مدراعظم هیتلر بود. بعد دوباره وارد امور دیپلماتیک شد و سفیر آلمان در اتریش (۱۹۳۸-۱۹۳۶) و 
سفیر آلمان در ترکیه ۱۹۳۲-۱۹۳۹ شد و تلاش زیادی کرد که ترکیه را از حالت بی‌طرفی خارج و به 
المان نزدیک کند. فون پاپن در سال ۱٩۴۵‏ دستگیر: ولی در دادگاه نورنبرگ تبرئد شد. .م. 

۱ ابزار هیتلر برای تضعیف جمهوری چک وجود یک اقلیت تسب در درون مرزهای آن کشور بود. پس 
از به فدرت رسیدن هیتلر اقلبت آلمانی خواستار استقلال بیشتر و 
انا.یشه‌های نازی در میان این اقلیت کردند. از سال ۱۹۳۵ ِ اداره امور خارحته آلمان برای ی 
نسپازهای مالی جرب نازی آلمانی‌های سودت به رهبری کنراد هنلاین نت۲۱ ات 
(۱۹۴۲۵۱۸۹۸) محر مانه ماحانه پانزده هزار مارک در اختبار آن حزب قرار داد. -م. 

۲ ژزف گوباز 6:۵۱ 10800۸) (۱۹۴۵-۱۸۹۷). سیاستمدار نازی. پسر یک سرکارگر اه رایین 
(۱۱۱۸) برد. در مدرسه و دبیرستان کاتولیک‌ها درس خراند. به حاطر مشکل پا از سربازی محاف شد. 
پس از آن به تسصیل روی اررد و در هشت داندیگاه درس خواند. اندکی بعد به هوادار پرشور هیتار 
تبدپل شد و سردبیر یک نشربه نازی شا.. زار پي از بمه قدرث رسیدن هیتار وزیر تبلیغات و 


میلادی همراره بر کنترل اطلاعات دریافتی و مخابره‌شده به ساير کشورها با دفتر 
سیاست خارجی ریبتروپ تضاد و درگیری داشت."" هیتلر اجازهُ رشد قارچوار 
کارگزاریها را می‌داده ولی حاضر به دادن هیچ تعهد بی‌قید و شرطی به آنها نبود. زبرا 
شبت به هر شکل از دیوان‌سالارانه ساختن قدرت فرهمند خود بی‌اعتماد بود. در 
نهایت. رفتار و سلوک وی در سیاستگزاری در سطح روابط شخصی محدود بود. 
سرسپاری اولیة هیتلر به رزتبرگ و سپس نورات» ریبنتروپ و سرانجام هیملر به معنای 
تأیید نهادهایی نبود که این افراد رباستشان را داشتند. نتیجهٌ آن» بروز هرج و مرج نهادی 
بود که در بحبوحهُ آن کارگزاریها و دیوان‌سالاربها بر سر ارائهُ بهترین تفسیر ممکن از 
نبات مبهم هیتلر با یکدیگر رقابت می‌کردند. چنین نظام چندسالارانهُ هماهنگ‌نشده‌ای 
نقش نهادی پیشوا در مقام داور عالی را تقوبت کرد. ولی در تدوین یک بدیل نازیستی 
برای سیاست خارجی که به وسیله آن بتوان سیاستها را به نحو مثری پیش برد چندان 
موفق ۱۳ 

در مورد نیروهای مسلح, به دلیل جایگاه محوری آنها در تصور نازبستی دولت» طرز 
برخورد کاملاً فرق می‌کرد. اهمیت حیاتی تجدید سلاح برای پیشبرد طرحهای 
گسترش‌طلبانة نازی‌ها و تصدیق اينکه فقط در ارتش دانش فنی و روساختهای لازم برای 
آن وجود دارد؛ موجبات سازگاری و همکاری نزدیکتر حزب نازی و فرماندهی ارتش 
رابش را فراهم آورد. این همکاریها تا سال ۱۹۳۷ میلادی ادامه پیدا کرد. توافق در این 
باره که تجدیدنظرهای فعالانه‌تری صورت بگیرد اصطحکاکها را بین دو طرف از میان 
بسرداشت و فضای سیاسی وسیع‌تری را برای طراحی سیاست نظامی در اختیار 
فرماندهان ارتش رایش قرار داد. منافع حاصل از اولویت دادن رژیم به تأمین منابع مالی 
تجدید سلاح به فرماندهان ارتش نیز رسید. در برابر اقتدار اولية نیروهای مسلح فقط دو 
چالش بالقوه وجود داشت. نخستین چالش از سوی پیراهن قهوه‌ای‌ها بود که در اوایبل 
۴ باعث نفاق و دشمنی شدند اما خشم روزافزون هیتلر از لفاظیهای «انقلابی» روم 


روشنگری عمومی شد. گوبلز در ایراد خطابههای عمومی استاد بود و برداشت تندرواده‌ای از فلسفه 
نازی داشت. مسائل دوران جنگ باعت افزایش فدرت ری شد. از ۱۹۱۳ ۰بالر ودرا دلمشغول 
مسائل ننلامی رد و کوباز تتترل امور داخای را در دست داشت. کوبار :۰۱+ اج به هرار وفادار ماناء و 
خرد و خانو اده‌اش را فل از اسارت کست. دم 


ارااعان «ممیم‌گیر ی در سیاست خارجی در دوران و وی ۱۵۹ 


تصفيهُ پیراهن فهوه‌ای‌ها را در ژرئن ۱۹۳۴ در پی داشت. این حادثه به‌معنای واگذاری 
یک امتیاز کمتر سخاوتمندانه به ارتش رایش و تأیید مطالبات آن برای بر عهده گرفتن 
مسئولیت انحصاری امور تظامی بود."**" دومین چالش از جانب اس اس بود. در ابتدا 
خطر اس اس کمتر آشکار بود؛ زیرا وظیفةٌ رسمی آن به حفظ نظم داخلی محدود 
می‌شد. ار تش در سال ۱۹۳۳ مبلادی داوطلبانه از مداخله در امور داخلی دست کشید و 
این موضوع همزیستی با اس اس را امکان‌پذیر کرد اما جاه‌طلبیهای پنهان اس اس برای 
لبدیل شدن به نیروی نظامی نخبه آلمان نازی در ابتدا از دید فرماندهی سد سنتی ارتش دور 
ماند و همین امر به اس اس فرصت داد که سریع‌تر رشد کند و بتواتد پس از تابودی بخش 
بزرگی از اقتدار سیاسی فرماندهی سنتی ارتش» سرانجام اقتدار آن را مورد تردید قرار 
خر ۱۳ 

با وجود این نوع طرح و برنامة نظامی. می‌توان گفت که ماهیت ابتکارهای نظامی 
رژیم نازی در بین سالهای ۱۹۳۶-۱۹۳۴ میلادی از قبل قابل پیش‌بینی بود. فرماندهی 
ارنش اعلام سربازگیری اجباری در سال ۱۹۳۵ میلادی را شرط لازم برای تأمین 
لشکرهایی 9 برای گسترش ارتش در سالهای ۱۹۳۳ و ۱۹۳۴ میلادی در نظر 
گرفته شده بود "*" (به فصا 0 از زمان آغاز برنامهُ تجدید سلاح در دسامبر 
۳ زنرال لودویگ بک" رئیس ستاد مشترک ارتش پس از سال ۱۹۳۳ میلادی» از 
ضرورت اولویت دادن به سربازگیری اجباری در چارچوب یک طرح گسترده‌تر برای 
ایجاد یک ارتش منظم قوی سخن می‌گفت. هدف از ایجاد اين ارتش منظم جلوگیری از 


۱. ژنرال اودویگ ب بک (3۵0ا ی (۱۹۴۴-۱۸۸۰). ژنرال آلمانی که با قرار گرفتن در رأس ستاد 
مشترک تازه بازسازی‌شده ارتش در تقریت آن نقش داشت. بک یک سرباز حرفه‌ای به معناتی راقعی 
تاه بودو ننها خواستار استقلال عمل حرفه‌ای ارتش بود و در روندهای سیاسی دخالت نمی‌کرد. به 
همین دلیل مخالفتی با قدرت‌گیری هیتلر نشان نداد. زپرا سیاستهای هیتلر را همسو با طرحهای خود 
برای تجدید سلاح آلمان می‌دید. با اين حال» هیتلر در اوت ۱۹۳۳ با اتتصاب بک به فرماندهی ارتشس 
مخالفت کرد و به جای آن از نامزدی فیلد مارشال والسر شون رایشنو (انتها ما ۱۷۱۵ 
(۱۹۴۲-۱۸۸۱) که گرایشهای نازیستی داشت حمایت کرد. ژنرال یک از سران توطثذ بمب‌گذاری ژوئید 
۲ علبه هیتلر برد و به عنوان رئیس حکومت جدبا. مطرح ش. اما این طرح شکست خورد و بک 
ثبر باران شد. -م. 


۰ ایدلولوژی فاشیست 


بروز یک جنگ بازدارنده علیه آلمان بود. از سوی دیگر» در طرحهای بلومبرگ " در مورد 
اتخاذ سباست دفاعی موثر علیه فرانسه و در یادداشت مارس ۱۹۳۵ بک در مورد نیاز به 
تأمین «فضای حیاتی» آلمان برای مقابله با حملهٌ نظامی خارجی به مسثلهٌ نظامی‌سازی 
دوبارة راینلند اشاره شده است. ۳" نازی‌ها و فرماندهان ارتش آلمان در مورد اولویت 
دستیابی به اين دو هدف در زمان مقتضی توافق داشتند. به هر حال» یکسانی اهداف به 
معنای وجود راهبردها یا برنامه‌ریزی یکسان نیست. حتی در مراحل ابتدایی هم در مورد 
تحوه برنامه‌ریزی زمانی بين طرفین اختلاف‌نظر وجود داشت. در برنامه‌ربزی هیتلر طرح 
سربازگیری اجباری باید از پاییز ۱۹۳۵ آغاز می‌شد درحالی‌که فرماندهان نظامی. از 
نقطه‌نظر نظامی شش ماه بعد از این تاریخ را مناسب تشخیص داده بودند. ۳۹ 
همین طور. هنگامی‌که هیتلر حس کرد که بحران اتیوپی مانع از آن می‌شود که قدرتهای 
غضربی به طور فعال با نقض پیمان ورسای برخورد کنند. از روی شم قوی 
فرصت طلبانه اش ناگهان تصمیم به نظامی‌سازی راینلند در مارس ۱۹۳۶ گرفت. در واقع 
هیتلر هیچ ایده ثابتی دربار؛ زمان اجرای ابتکارهای عمده‌اش در زمینه سیاست خارجی 
نداشت. در مورد راینلند او قبلاً تصور نمی‌کرد که پیش از سال ۱۹۳۷ میلادی فرصتی 
پیش بیاید» اما از فرصت پیش آمد؛ ناشی از تحولات غیرقابل پیش‌بینی بین‌المللی کمال 
استفاده را کرد و آن را در خدمت پیشبرد هدف حیاتی تجدیدنظر طلبانُ بسیار قدیمیتر 
به شیوه‌ای مصالحه‌ناپذیر و مخالف شیوه عمل یک قدرت بزرگ قرار داد."" به هر 


۱ فیلد مارشال ورنر فرن بلومبرگ (وتحطصملظ سم مج ۷۷) (۱۹۴۶۱۸۷۸). یکی از سران اصلاح‌طلب 
ارتش المان که مدل پروسی را کهنه‌شده می‌دید و تلاش برای ایجاد ارتش مدرن را با افکار شبه - 
تاش دراتست: در ژانویُ ۱٩۳۲‏ وزیر دفاع شد و تا ۱۹۳۸ میلادی در اين مقام ماند. قبل از آن 
مسر لت فرماندهی را در ستاه مشترک تخربه گردهیو ۵ (۱۹۳۵/:۱۹۷۷): قدیلند و موی بلزند و فیزیک 
قوی ظاهر خاصی به ری می‌داد. فون بلومبرگ نه تنها تحت تأثیر شخصیت و افکار هیتلر بود پلکه پس 
از دیدار از مسکو تحت تأثیر قدرت و احترام ارتش سرخ در جامعدٌ شوروی قرار گرفت. با اين حال نه 
به کمونیسم و نه به نازیسم اعتقاد داشت پلکه بیشتر چنین تصور می‌کرد که ناسیونال سوسیالیسم 
فرست استثنایی برای رشد نفود نیروهای مسلح در جامعد المان پدید آورده است. به دلییل 
زمینه چینیهای گوربنگ و رقابتهای درون ارتش و ازدواج نامناسب. سرانجام بلومبرگ از وزارت دفاع 
کنار گذاشته شد و پس از یک سال تبعید توصیه شدء در ۲۵ ژائوية ۱۹۳۹ به آلمان باز گشت و درران 
بازنشستگی خود را در طرل جنگ با همسرش در باواریا («نعه3:۷) گذراند و در ۱۳ مارس ۱۹۴۶ در 
نورنبرگ درگذشت. -م. 


فرایندهای تصمیم‌گیری در دیا عارحی در دوران حخومت فاشیستی ۱۶۱ 


حال. ناکامی فرماندهی نیروهای مسلح در کاستن از استفلال روزافزون پیشوا در زمینه 
تصمیم‌گیری دربار؛ُ زمان‌بندی و چگونگی اجرای سیاستهای توافق‌شده, در بلندمدت 
نقش سیاسی ارتش در فرآیند تصمیم‌گیری در سیاست خارجی را تضعیف کرد. 

به مبارزه طلبیدن نفوذ سیاسی وزارت خارجه آلمان بر تصمیم‌گیریهای سیاست 
خارجی: با ظرافت کمتری صورت گرفت و گزنده‌تر بود. علت آن را باید در انزجار عمیق 
رهبری نازی از دوایر دیپلماتیک جست‌وجو کرد(" هیتلر شخصاً به همکاری راحت و 
بدون دردسر با نورات ادامه داد و دست وی را پیشتر بازگذارد تا بتواند با فراغ بال به 
مسائل حاد سیاست خارجی آلمان؛ بخصوص مذاکرات خلع سلاح در ژنوه ۱ 
با وجود آنکه نورات در ابتدا می‌کوشید که آلمان را در موقعیت برابری با دیگران قرار 
دهد و موافقت‌نامة خلع سلاح را به امضای قدرتهای بزرگ برسانده ولی سرانجام در 
پرابر استدلالهای بلومبرگ در زمینة خروج از این موافقتنامه مجاب شد و در مقدمه‌چینی 
خروج آلمان از جامعهٌ ملل در همان زمان نقش حیاتی داشت.(*" به هر حال اتکای اولية 
|هیتلر | به تجربیات حرفه‌ای تورات در کل موجب رعایت کامل استقلال سیاسی وزارت 
خارجه نشد. هیتلر در اسلوب غیردیوان‌سالارانه‌اش در امور سیاستگزاری» محلی را 
برای نورات در نظر گرفته بود؛ نا حدودی بدین خاطر که وی از برگزبدگان شخص 
هیندنبرگ بود و تا حدودی نیز به این دلیل که با وجود فقدان یک نامزد حزبی قابل اعتماد 
برای رتق و فتق موثر امور خارجی؛ دست‌کم هیتلر می‌توانست به روی طرز برخورد 
همسازانه نورات در زمینه‌های مختلف حساب کند. به همین ترتیب نیروهای مسلح نیز 
می‌خواستند از هیتلر به عنوان عاملی برای مشروعیت بخشیدن به ابتکارهای یک جانبة 
خود در زمینهُ تجدید سلاح و بازنگری در سیاستهای سابق استفاده کنند. به عقیده هیتلر 
نورات از تواناییهای لازم برای اطمینان دادن به افکار عمومی بین‌المللی در زمینة عاقبت 
عملگرایی روزافزون آلمان در امور خارجی برخوردار بود. در واقم» نورات توانست در 
جربان اعلام سربازگیری اجباری و بحران راینلند این توقم هیتلر را برآورده کند و درستی 
اپن پیش‌بینی دفیق را احراز کند که قدرتهای غربی از ابراز واکتش در برابر تأثیرات منفی 
انکار توافقنامه‌های بین‌المللی توسط آلمان و به حداقل رساندن این قبیل اقدامات 
نانوانند با از ابراز چنین واکنشهایی اکراه دار ند .۲*9 


۲ . ایدئولوژی فاشیست 


با اپن حال, چندی بعد حمله رهبر نازی به استقلال سیاسی وزارت خارجه آغاز شد. 
نورات نیز از آثار آن برکنار نماند. نشانه‌های هشداردهنده‌ای» حتی پیش از مرگ 
هیندنبرگ در این خصوص وجود داشت که هیتلر به گزارش دیپلماتها و مشورتهای 
وزیرخارجه‌اش هیچ اعتنایی ندارد. او در ژانوبة ۱۹۳۴ پیمان عدم تجاوز با لهستان را به 
امضا رساند. این اقدام انزجار نورات را برانگیخت و دیپلماتهای سنتی را شوکه کرد. زیرا 
به نظر می‌رسید که عمل مزبور مانع تحقق عالیترین هدف سیاستمداران تجدید نظرطلب 
آلمانی؛ یعنی بازگرداندن دالان لهستان به رایش می‌گردید (به فصل چهارم بنگرید). 
وقوع کودتای ژوئيهٌ ۱۹۳۴ در وین نشانة هشداردهنده دیگری از غیرقابل کنترل بودن 
دخالتهای گروهها در تصمیم‌گیریهای مربوط به سیاست خارجی به دست داد. در جریان 
کردتای مزبور نازی‌های اتریش می‌کوشیدند که از طریق به راه انداختن یک شورش 
نظامی رژیم دلفوس " را سرنگون کنند. اگرچه تورات چنین تصور می‌کرد که توانسته 
هیتلر را راضی به اتخاذ شیوه‌ای صلح جویانه در برابر اتربش کند ولی در واقع طرح کودتا 
علیه دلفوس را تلو هاپیش " رهبر حزب ناسیونال سوسیالیست اتریش با کسب موافقت 
پیشوا مخفیانه طراحی کرده بود. اداره آمور خارجی از اقدامات براندازانة اعضای حزب 
در اتریش مطلع بود اما با این‌همه نورات باز هم در مورد قصد راسخ هیتلر به پیروی از 
یک راه‌حل صلح‌جویانه «تکاملی» برای مسئلهُ اتریش و در مورد تواتایی خود در کنترل 
ساز و کار بی‌نظم و آشفته در آلمان و خارج از این کشور همچنان گزافه گوبی می‌کرد. ۲۹ 
هیتلر با در نظر گرفتن دیدگاه رهبری حزب تازی اتریش در مورد جلب همکاری ارتش 
اتریش به نتیجه قطعی رسید و دست هابیش را برای انجام هرگونه عملی بازگذاشت. قبل 


۳ انگلبرت دلقوس (هعنااه۱ 13086100۱) (۱۹۳۴-۱۸۹۲). سیاستمدار اتریشی متولد تکسینگ (د؟) 
که در وین و برلین درس خواند و به ریاست حزب سرسیالیست مسیحی اتریش رسید و در سال ۱۹۳۲ 
وزیر شد. در ۱۹۳۲ حکومت پارلمانی را به حالت تعلیق دراورد و سوسیالیست‌های معترض را 
سرکوب کرد. سپس پارلمان که اینک از اکثریت سرسیالیست پا کسازی شده بود. اختیارات فوق‌الماده‌ای 
را برای برقراری الگری جدید حکومت به دلفوس داد. در سال ۱۹۳۴ اختلاف‌نظرهای دلفوس با حزب 
نازی بالا گرفت که در ۲۵ ژوئبهُ ۱۹۳۴ به ترور وی انجامید. -م. 

۲. تثر هابیش ۱۷۸0۱0 10۰0) عضو حزب نازی المان و نماینده رایشتاک بود. هیتلر مدت کمی پس از به 
قدرت رسیدن» او را به عنوان بازرس حزب نازی اتريش برگزید. پس از شکست طرح هیتلر وی را از 
این مقام عزل کرد و سفیر آلمان در وین را فراخواند. -م. 


فرایدهای تد میم‌گیر ی در تریاست خار ی در دورال حطومست فاشرستی ۱۶۳ 


از آن هیتلر در اين زمینه هیچ شوری با مشاوران سیاست خارجی خود نکرد. أنچه رخ 
داد فاجعه‌بار بود: نخست‌وزیر اتریش ترور شد. ولی به دلبل عدم همکاری ارنش انریش 
هد / ۳ 2 ی 

طرح عقیم ماند." " وحشیگری توطثه گران افکار عمومی بین‌المللی را بهت‌زده کرد و 
ضربهُ دیپلمانیکی سختی به اعتبار رژیم نازی وارد آورد. پس از بروز این بحران وزارت 
خارجه آلمان همه تلاشهای خود را به کار بست که صدمات دیبلماتیک ناشی از کودنا را 
ترمیم کند. اما وفوع این رویداد خود نشانه هشداردهنده‌ای در این زمبنه بود که 
جاه طلبیهای رهبر ی نازی انحصار اداره امور خارجه بر تصمیم‌گیری در امور سیاست 
خارجی را به چالش طلبیده است. 

اعلام سربازگیری اجباری از جمله تصمیم‌گیریهای ناگهانی هیتلر بود و بدون 
هماهنگی قبلی با بلومبرگ یا نورات صورت گرفت؛ ولی ریبنتروپ (مشاور مخصوص 
هیتلر در امور خارجی) از آن مطلع بود. این تصمیم به صورت یک عمل انجام‌شده به 
وزرای خارجه و دفاع ابلاغ شد. نورات نیز مانند بلومبرگ در مورد درستی زمان اعلام آن 
ابراز تردید می‌کرد و نگران پیامدهای منفی این موضوع بوده اما آن را عملی ناگزیر 
می‌دانست و به جد کوشید که این تصمیم کمترین لطمه را به روابط آلمان با قدرتهای 
بزرگ بزند. او همچنین فهمید که برداشت قبلی‌اش در مورد حقیر شمردن توان ریبنتروب 
چندان از روی حزم نبوده است. نورات مایل به برقراری روابط سازنده با نخبگان نازی 
بود. در سال ۱۹۳۳ میلادی به مقامهای وزارت خارجه آلمان اطلاع داد که در صورت 
تمابل آنها می‌تواند به حزب نازی بپیوندد. تحکیم موقعیت رببنتروپ از طریق تشکیل 
سازمان استخدامی خود (تابستان ۱۹۳۴) و گرایش روزافزون وی به قبول مسئولیتهای 
بدون اطلاع اداره خارجی, از نظر شخص نورات. زباده‌روی بود.(*" نورات پس از سال 
۵ مبلادی از موقعیت ممتاز خود برای دسترسی مداوم به هیتلر استفاده کرد. هدف 
۳ ی ی / ۱ 
وی در درجه نخست جلوگیری از نحقق خواسته رببنتروب برای جانشینی بولو دیسر 
دولت در وزارت خارجه بود. دوم می‌خواست هرگونه عمل ریبنتروپ را متوط به 
۱. برنارد فون بولو (۱۷۸۷۳ ده نت۱ (۱۹۳۶-۱۸۸۵). سیاستمدار میاندروی المانی که همواره تحت 

فشار تندروان قرار داشت. فون پولو سپاستمداری محافظه کار از مکتب قدیمی دیپلماسی اروپا برد و 

هیتار را فردی خام و فاقد تجربهٌ لازم در امور دیپامانیی می‌دانست. -م. 


۱۶۴ ایدئولوژی فاشیست 


تصوبب وزارت خارجه کند. او به میدانی قدم گذارد که بازنده آن بود. موفقیت ریبنتروپ 
در به امضا رسانیدن ۰ دربایی بریتانیا - آلمان در تابستان ۱۹۳۵ به نفوذ 
سیاسی‌اش در نزد هیتلر افزود. "از سوی دیگر از تعداد متحدین نورات در اداره امور 
خارجه کاسته شد. دلیل آن را نباید در نازی کردن گسترده کادر اداری و دیپلماتیک 
جست‌وجو کرد (هنوز هم حزب نازی وزارت خارجه را «لانهٌ دسیسه‌چینان» می‌دانست 
و تعداد ناسیونال سوسیالیست‌ها در رده‌های مختلف آن محدود بود) بلکه اين امر به 
طور طبیعی و با مرگ و بازنشستگی اعضای وزارت خارجه پیش آمده بود. برای نورات 
پر کردن این جاهای خالی بسیار دشوار و کمرشکن بود. زیرا از سال ۱۹۳۵ به دستور 
هیتلر هرگونه اتتصاب پرسنلی منوط به تصویب سازمان سیاسی حزب شده بود. ۷۹ 

به هر حال, هنوز هم تورات می‌توانست داعيهُ پیروزیهایی را داشته باشد. هرچند 
تصمیم‌گیری یک‌جانبه در مورد نظامی کردن دوبارهٌ راپنلند در اوایل مارس ۱۹۳۶ (به 
نصل چهارم بنگرید) با سیاست قبلی وزیرخارجه در مورد حل موضوع از طریق مذاکره 
تعارض داشت. اما دست‌کم نورات توانست در کنفرانسی شرکت کند که در این 
خصوص تصمیم‌گیری کرد. ۳" دیگر باره او در نهایت با این حرکت مخالفتی نکرد 
(برخلاف بلومبرگ و بک که از ترس بروز رویارویی نظامی با فرانسه در حساس‌ترین 
برههُ تجدید سلاح آلمان با این حرکت مخالفت کردند)"" زیرا او متقاعد شده بود که 
این اقدام در کشاکش بحران اتیوپی خطر واکتش نظامی را دربر ندارد."" وی از این 
موضوع احساس خرسندی می‌کرد که در مقام وزیرخارجه بتواند آلمان را از زیر بار 
محدودیتهای طافت‌فرسای تحمیل‌شده به وسیلهٌ پیمان ورسای رها کند. چند ماه بعد» 
مرگ بولو آتش مبارزهٌ سخت میان نورات و ریبنتروپ را شعله‌ورتر کرد؛ به صورتی که 
ربنتروپ خواسته‌اش را برای گزینش به عنوان دبیر دولت در امور خارجه تکرار کرد. 
نورات هنوز در موقعیتی بود که بتواند از عهدهُ هیتلر برییاید و با تهدید به استعفا مانع 
تصدی ریبنتروپ به اين مقام شود."*" نامزد مورد نظر وی دامادش مکنسن " بود. این 


ا مانس گتررگ نرن ِ" (عته۱/۸ جمب ۰06۵۲۵ 11285 (۱۹۳۷-۱۸۸۳). پسر یک فیلد ۱ 
آلمانی برد و پس از کنار رفتن از مقام وزیرخارجه. در آوریل ۹۳۸ به عنوان سفیر آلمان در رم تعیین 
شد و نقش مهمی در تنظیم روابط در کشور در دوران جنگ داشت. «ق 


فرآیندهای تصمیم‌گیری در سیاست خارحی در دوران حخومت فاشیستی .۰ ۱۶۵ 


جابه جابی می‌توانست کمکی برای دیپلماتهای سنتی باشده اما در عين حال پیانگر میزان 
محدردیت دایره اتتخابات نورات برای پر کردن مناصب خالی و افزایش نفوذ عواملی 
بود که از خارج از وزارت خارج آلمان بر سیاستهای استخدامی اداره امور خارجه تأثیر 
می‌گذاردند. 

افزایش استفلال و اعتماد به نفس (۱۹۳۷-۱۹۳۶) 

اکنون به مسئلهُ جنگ داخلی اسپانیا می‌رسیم. اگر به سابقه درگیری آلمان با يين موضوع 
توجه کنیم مشاهده می‌کنيم که در طول سه سال قبل از آن در فرآیند تصمیم‌گیری در 
سیاست خارجی آلمان تغیبرات تدریجی و ظریفی صورت گرفت که به تقوبت متزاید 
قدرت شخصی هیتلر به هزینة گروههای سنتی نخبه انجامید. گروهی از ژنرالهای 
ناسیونالیست در ژوئية ۱۹۳۶ کودتایی را علیه حکومت ائتلافی جمهوریخواهانه از 
صرزمینهای اسپانیایی مراکش سازمان دادند. این حکومت جمهرری در اوابل همان سال 
یک اکثریت انتخاباتی کسب کرده بود. دسیسه‌گران بزودی با عبور از جبل‌الطارق به 
سرزمین اصلی اسپانیا آمدند و تحت فرماندهی ژنرال فرانسیسکو فرانکو! تلاش 
هماهنگی را برای سرنگونی رژیم جمهوری و قبضه قدرت شروع کردند. کتابهای 
تاربخی که درباره وقابع جنگ داخلی اسپانیا به رشتهُ تحریر در آمده همگی متفق‌القولند 
که سازمان سرزمینهای بیگانة حزب ناسیونال سوسیالیست در برخورد با مسائل 
دیپلماتیک و نظامی دخالت آلمان در این فضیه نقش اساسی داشت.""" گورینگ با 
استفاده از نفوذ شخصی خود به نفع دخالت آلمان فشار می‌آورد. او دربارهٌ وجود منابع 
غنی مواد خام در اسپانیا استدلالهایی را مطرح کرد. ۱" نورات از همان ابتدا با شدت و 
حرارت با هرگونه درگیر شدن در این جنگ و همدستی با ایتالیا در انجام اقدامات 
مشنرک دیپلماتیک -نظامی مخالف بود؛ درحالی‌که ریبنتروپ بر هیتلر فشار می آورد که 


۱. فرانسیسکو فرانکو (۲۳۸0۵۵ مععنه۳۳۵۸) (متولد ۱۸۹۲). دیکتاتور نظامی اسپانبا که در ال فرول :۱) 
(۱1۳ در گالیسی (#هناه0) به دنیا آمد. وی فرماند؛ لایون خارجی اسپانیا در مراکش بود و در سالهای 
۵ و ۱۹۳۶ رئیس ستاد شد. در ابتدای جنگ داحلی اسپانیا برای مقابله با جمهوربخواهان 
سپاهیانش را در خاک اسپانیا پیاده کرد و با سرنگونی اين دولت در رس حکومت جدید قرار گرفت. در 
طرل جنگ جهانی دوم با مهارت بی‌طرفی پیشه کرد. وی حکومت را به شیوه اقتدارطلبانه اداره می‌کرد 
۳ پس از مرگ وی رژیم مشروطهُ پادشاهی در اسپانبا ایا شد. . 


۱۶ ایدئولوژی فاشیست 


پیشنهادهای فرانکو و سازمان سرزمینهای بیگانه در مورد مداخلهٌ نظامی گسترده را قبول 
کند.۲ ۲ در این آشوب و هرج و مرج ناشی از برخورد و تعارض سیاستها و صلاحیتهای 
گوناگون نقش هیتلر به عنوان آغازگر نهایی سیاستها عملاً اتوسط سایرین | پذیرفته شد. 
دسترسی به وی مهمترین و مژثرترین شیوه تأثبرگذاری بر تصمیم‌گیریها بود. نمایندگان 
سازمان سرزمینهای بیگانه توانستند در نشستی با هیتلر در بایروت ! نظراتشان را دربار؛ 
مزایای شرکت آلمان در جنگ اسپانیا بیان کنند. وزیر هوانوردی و گوبلز و رئیس امور 
تبلیغات نیز بر درستی این اقدام صحه گذاردند. "" این اوضاع بروشنی گویای آن بود که 
اداره امور خارجه نه فقط دیگر در امور خارجه از اولوبت سیاسی برخوردار نیست بلکه 
این امتیاز را نیز از کف داده است که در تصمیم‌گیریها شرکت داشته باشد. 

موفقیت نسبی نورات در محدود کردن دامنه درگپری آلمان در اجنگ] اسپانیا و 
مسکوت گذاردن طرح مداخله نظامی همه‌جانبه در آن کشور پس از بمباران رزمناو 
لایپزبک در سال ۱۹۳۶ میلادی (که در تقایل با خواسته رهبری نازی برای دست زدن به 
یک مقابله به مثل گسترده مطرح می‌شد) "را نیز باید در نظر گرفت. نورات نتوانست 
در این مورد سیاستی را آغاز و از آن پیروی کند که با اهداف دیپلماسی سنتی آلمان 
متناسب و هماهنگ باشد. وی از جریان مذاکرات آلمان کنار گذارده شد و تنها هنگامی 
اجازهُ دخالت یافت که می‌توانست فقط در مورد شیوه انجام کار تغییراتی را اعمال کند. 
وگرنه دیگر چارچوب سیاست متخذه قابل تغییر نبود. تقریباً همه موفقیتهای نورات به 
روابط شخصی‌اش با هیتلر و امکان دسترسی مداوم به او بستگی داشت. با این اوصاف 
نمی‌توان پذیرفت که اين امر بیانگر آن است که هیتلر به طور رویه‌ای به مشورتها با 
اطلاعات دریافتی از ادار؛ُ امور خارجه پایبند بود. تا هنگامی‌که به سخنان نورات گوش 
شنوا داشت. ادار؛ امور خارجه می‌توانست از طریق وی بر تصمیم‌گیربهای سیاست 
خارجی اعمال نفوذ کند. در صورت محدود شدن دسترسی نورات به هیتلر توسط 
شخص بیشوا» آنگاه خودبه‌خود دست بخشهای دیلماتیک آلمان از تصمیم‌گیربها کاملا 
کوناه می‌شد. 

تحولات بعدی تصدیق کرد که موقعیت نخبگان دیپلماتیک و نظامی منزلزل شده 


۱ بایروت (۱۱۷۷۲۰۷۸) شهری در غرب آلمان در باواریا و در شمال شرقی نوربرگ .م 


فرایندهای تصمیم‌گیری در سیاس.ت عارحی در دوران حخرمت فاشییتی ۰ ۰ ۱۶۷ 


است و دیگر تنها وظیفه‌شان اجرای دستورات محوله است. تشدید روحیه 
پرخاشجوبانه نازی‌ها و استفلال عملشان در امور سیاست خارجی برای فرماندهی 
ارتش مایهٌ نگرانی بود. ولی به هیچ مذاکرهُ جدی درباره تأثیرات درازمدت آن بر افزایش 
پرنامهٌ تجدید سلاح نینجامید. فرماندهی ارتش آنچنان درگیر مسائل عملی مربوط به 
اجرای اهداف تعبین‌شده بسیج افراد طی یک دوره کوتاه زمانی بود که به اهدافی که اين 
ماشین مهیب نظامی می‌توانست آنها را تأمین کند صرفاً توجه اندکی داشت.""" دربارة 
اولوبتهای سیاست خارجی آلمان هنوز به اندازهُ زبادی توافق وجود داشت: اتربش و 
چکسلواکی آماجهای اصلی بودند. انتخاب آنها به دلیل وجود گرایشهای انضمام‌طلبانه و 
به منظور حل مشکل تأمین نیروی کار و مواد خام لازم برای تجدید سلاح آلمان صورت 
گرفت. !۳" در عين حال ماهیت تهاجمی طرحهای نظامی تبعاتی داشت و ریسک بالاتر 
رویاروبی نظامی با بریتانیا را به دنبال می‌آورد. فرماندهی ارتش این واقعیت را تا پایان 
سال ۱۹۳۷ میلادی درک نکرد. البته گزینهُ جنگ یکسره رد نمی‌شد. اما ژنرال 
لودویک بک درک کاملاً متفاوتی از آن داشت و صرفاً به جنگ با فرانسه بر سر 
چکسلواکی می‌اندیشید و آن را هدفی مشروع برای گسترش ارضی آلمان تصور می‌کرد» 
ولی زمان وقوع آن را تا سال ۱۹۴۳ میلادی به تعویق می‌انداخت. قرار بود که تا آن زمان 
اهداف تعیین‌شد؛ برنام؛ اوت ۱۹۳۶ در زمينة تجدید سلاح تأمین شود.!*" 

با اینکه فرماندهی نظامی هنوز دچار توهماتی دربارهٌ کنترل تصمیم‌گیری بود» ولی 
ادار؛ امور خارجه تا سال ۱۹۳۷ میلادی از همه امیدهایش در اين زمینه دست بر داشته 
بود. گرایش هیتلر به نادیده گرفتن وزارت خارجه همراه با اتکای بیش از پیش وی به 
توصیه‌های گورینگ و ریبنتروپ. افزایش پیدا کرد. میزان دسترسی نورات به هیتلر نیز به 
طور ضمتی بتدریج کاهش یافت. این امر موقعیت نهادی کل دستگاه وزارت خارجه را به 
صورت حاشیه‌ای درآورد. در مورد موافقت‌نامة آقامنشانة آلمان -اتریش در سال ۱۹۳۶ 


میلادی با ادار؛ امور خارجه حتی مشورت نز نشد و هیتلر به ریبتتروپ اجازه داد که 


وارد مذاکره شود. نورات از اشارات ضمنی ضد انگلیسی پیمان مزبور نگران بوو 8 
چشم‌انداز عقد چنین فراردادی و تحکیم انحاد محور نه فقط نورات بلکه ساير اعضای 


۱۶۸ ایدئولرژی فاشیست 


برجستهُ غیرنازی دولت -از جمله هایلمار شاخت " وزیر مستعفی در پاییز ۱۹۳۷ -را 
قانع کرد که لحن تند و پرخاشگرانهةُ سیاست خارجی به معنای انصراف کیفی از اصول 
سنتی است و ریسک بالای برخورد با قدرتهای غربی را در پی دارد. برخورد جبری 
وزیرخارجه با تحولات مزیور و استعفاهای مکرر وی و کاهش تمایل وی برای مداخله 
در امور در مقایسه با سابق همگی از جمله عوارض ناشی از آگاهی به از دست رفتن نفوذ 
سیاسی وزارت خارجه بود. ادارهٌ امور خارجه تا سال ۱۹۳۸ می‌توانست از ورود عناصر 
نامطلوبی (مانند ریبنتروپ) به درون صفوف خود جلوگیری کند. ولی نظام انگلی تازی 
فضای سیاسی زیادی را در اختبار افرادی ماتند ریبنتروپ گوربنگ؛ و گوبلز قرار می‌داد 
تا از طریق دسترسی مستقیم به هیتلر برای تقلیل نقش سیاسی گروه دیپلماتیک سنتی در 
فرآیند تصمیم‌گیری استفاده کنند. 
از اين لحاظ کنفرانس هوسباخ ‏ اهمیت برنامه‌ای محدودی داشت. ولی از آنجا 
که بیانگر ایجاد تغییرات ژرف در نحوهٌ تصمیم‌گیری در سیاست خارجی رژیم نازی 
بوده اهمیت زیادی داشت. هیتلر شخصاً این کنفرانس را در نوامبر ۱۹۳۷ ترتیب داد 
که در جریان آن طرحهای فوری‌اش را در زمینة سیاست خارجی به سردمداران 
اصلی نظامی - دیپلماتیک رژیم نازی ارائه دهد. اين کنفرانس تلویحاً نشان داد که در 
آپنده نزدیک تدابیر حتی تندروانه‌تری به کار بسته خواهد شد. انتخاب اتسریش و 
چکسلواکی به عنوان نخستین آماجهای گسترش‌طلبی نازی‌ها افراد ذی‌نفع (نورات» 
ورنر فون بلومبرگ وزیر دفاع ورنر فون فریتش " رئیس ستاد مشترک دریاسالار اریش 
۱ هایلمار ِ وه از (۱۹۷۰-۱۸۷۷). او متخصص امور مالی و اقتصادی بود. از یک 
خانواده با ريشة دانمارکی در تینگلو (1108100) در شمال شلزویگ به دنیا آمد. در ۱۹۲۳ رئیس بانک 
المان شد و پول جدیدی را به جریان انداخت که به تورم مارک خاتمه داد. در ۱۹۲۹ میلادی استعفا 
کرد. در ۱۹۳۳ میلادی نازی‌ها او را دوباره به کار گرفتند. در ۱۹۳۴ میلادی وزیر اقتصاد شد. او موازند 
تجاری آلمان را بهبود بخشید. در ۱۹۳۷ از وزارت اقتصاد و در ۱٩۳۹‏ از ریاست بانک برکنار شد. علت 


آن مخالفت شاخت با افزایش بودجذُ نظامی بود. نازی‌ها او را متهم به خیانت کردند و تحت فشار قرار 

دادند. در دادگاه نورنبرگ تبرثه شد. او در ۱۹۵۲ مشاورتهایی به دکتر مصدق در مورد مسائل اقتصادی 

ایران داد. در ۱۹۵۳بانک خود را در دوسلدرف (12005011076) ایجاد کرد. با اينکه شاخت با ابدئولوژی 
نازی مخالف بود. ولی نفش مهمی در تثبیت رژیم نازی داشت. -م. 

2, ۷۷۰ 

۳ ورنر فون فریتش ۱۸۸۱۸۸۸ ۷۸۸ ۷۷۰۵۲) ز ۱۸۸۰ ۱۹۳۹). ژنرال ارتش المان. در ۱۸۹۸ مسپلادی به 


«راباهانی نصمیم‌گیری در سیاست خارجی در #وزال تجکوفت فا تیجین ۱۶۹ 


راد ! فرمانده نیروی درب پایی و گوربنگ) را دچار حیرت نکرد؛ زیرا آنها اتریش را هدف 

مشروعی برای سیاست انضمام‌گرایانه آلمان می‌دانستند و چکسلواکی نیز در طرحهای 

نظامی ورماخت برای دفاع از آلمان جایگاه ویژه‌ای داشت. همچنین به نظر می‌رسید که 

هیتلر بار دیگر پایبندی خود را به یک زمان‌بندی خیلی دیرتر نشان داده بود. سال ۱۹۴۳ 

میلادی به عنوان مطلوبترین زمان برای آغاز عملیات در نظر گرفته شد. اختلاف‌نظرها در 

مورد انتخاب ابزار و راهبرد بروز کرد. هیتلر ترجیح داد که به جای روبکرد تصوری 
نسبت به وحدت آلمان و اتریش (که پس از شکست کودتای وبن در ژوئية ۴ انخاذ 
شده بود) و طرح دفاعی برای مقابله با حملهٌ نظامی احتمالی فرانسه و یا چکسلواکی» بر 
آموزهُ عمل تهاجمی تأکید کند و بر نیاز به بهره‌برداری از «شرایط مناسبی» تمرکز کرد که 
با در نظر داشتن مزیت نظامی آلمان دیگر قابل تکرار نیست. برای اين راه‌حل مطلوب 
ملزومات راهبردی نسبتاً پوچی در نظر گرفته شده بود : بروز جنگ داخلی در فرانسه با 

و و در ۷ 1 
قرار گرفت. در ۱ میلادی با درجه ستوانی در ستاد کل مشغول به کار شد. در جریان جنگ جهانی 
اول انسر ستاد بود. پ پس از جنگ با دریجهُ سرگردی برای افزایش نفوذ ارتش در دولت ک کرشید. ار 
ها در ند ارتش کرد (مبارزه با قدرت بهودی‌ها. از میان برداشتن اتحادیه‌ها: و ارعاب 
1 هیتلر انجام شد. فون فریتش در عمل سباسی تابع نظرات فون 
سیکت بود که تام حدقا رفن تی ما سب از دز ابزاری برای تقویت نفوذ ارتش استناده 
می‌کرد. در رایل دهه ۱۹۳۰ نظرات فربتش در میان رده‌های بالای ارتش محبوبیت زیادی داشت. او 
هوادار سیاست گسترش ارضی نظام‌گرایانه در اروپا بود و در ۱۹۲۸ طرح حمله به لهستان را تدوین 
کرد. پس از به قدرت رسیدن هیتلر در فوریهٌ ۱۹۳۴ فرمانده ارتش شد. از حوالی ۱۹۳۷ مخالفت با 
طرحهای هیتلر را شروع کرد و با رهبرن نازی, بخصوص هپملر درگیر شد. شرایط آلمان در بهار ۱۹۳۹ 
فون فریتش را به این فکر انداخت که برای هميشه از کشور خارج شود. یواست( سس بت خر دار در 
اختیار ژنرال فرانکو فرار دهد. ولی متصرف شد و تلاشهایی را برای بهبرد روابط آلمان و شوروی انجام 
داد. هیتلر تشبیم جنازة باشکوهی برای وی برگزار کرد. - م. 

۱. اریش رادر (تل۱22۵ 3000]) (۱۹۶۰-۱۸۷۶). دریاسالار ارتش المان مترلد هامبورگ. در ۱۸۹۲ وارد 
خدمت در نیروی دریایی شد و در جنگ جهانی اول رئیس ستاد آدمیرال فرانتر هیپر (۱۱:۵۵ :۱) 
بود. پس از جنگ رئیس بخش کنترل و نظارت ادا آدمیرالی شد. به عاطر حمایت از کاپ ((:) 
تنزل مقام یافت و به بخش آرشیو نیروی دریایی منتقل شد. دو سال بعد به عنوان بازرس آموزش نظامی 
نیروی دریایی انتخاب شد و بعد فرماند؛ اسکادران دریایی آلمان در دریای شمال و بالتیک شد. در 
۸ در آدمیرالی گرفت و فرماند؛ نیروی دریایی شد. در ۱۹۳۹ هیتلر عالیترین درجه نبروی 
دریایی را به رادر اعطا کرد. تا سال ۱۹۲۳ همچنان فر مانده ارشد دریایی بود .در ۱۹۲۳ فرمانده نیروهای 
دفاعی برای مقابله با نهاجم شد. در دادگاه نررشرگ به حمس ید محکرم شد. ولی در ۱۹۵۵ آزاد گر دبد. 0۰ 


۰ ایدنولوژی فاشیست 


7( 
دیگر از نکات مهم سخنان هیتلر در کنفراتس هوسباخ این بود که وی انگلستان را همراه 
با فرانسه در ردیف دشمنان آلمان قرار داد. در اینجا نفوذ و تأثیر لفاظیهای ضد انگلیسی 
ریبنتروپ بر راهبرد میانبرد هیتلر مشهود است. در اين مورد بخصوص اشارات هپتلر 
دربار عملیات موازی ژاپن در خاور دور و عملیات ایتالیا در مدیترانه علیه مستعمرات 
بریتانیا پژواکی از تلاشهای در دست اقدام وی برای تشکیل یک اتحاد سه‌جانبه بر ضد 
منافع امپراتوری انگلیسی بود (به فصل چهارم ۱ 
سران سنتی ارتش و دیپلماسی با بالا رفتن احتمال بروز مخاصمه با بریتانیا دچار 
نگرانی شدند. بلومبرگ و فربتش در طول برگزاری کتفرانس محتاطانه عمل کردند و 
نورات پس از خاتمهٌ مذاکرات برای جلب همکاری ارتش به منظور جلوگیری از تحقق 
نبات پرخاشگرانهُ هیتلر دست به کار شد.(" به هر حال. واگراییهای برنامه‌ای فقط تا 
اندازه‌ای می‌تواند حدود واکنش نظامیان سنتی و نخبگان دیپلماتیک را به کنفرانس 
هوسباخ توضیح دهد. درک این موضوع که اکنون هیتلر بدون مشورت قبلی با فرماندهی 
ورماخت پا دیپلماتها دربارهُ امکان‌پذیری و جنبه‌های عملی طرحهایش؛ حتی درباره 
مهمترین مسائل سیاست خارجی تا مخالفتها را افزایش داد. نورات 
پس از ۱۹۳۶ میلادی به فرار گرفتن در حاشیه پیشتر عادت کرد اما فربتش که قصدش 
کاستن از نفوذ حزب نازی در ارتش بود می‌دانست که با توجه به برنامه تجدید سلاح و 
ارائهُ طرحهای تهاجمی نظامی اکنون دو راه بیشتر قابل تصور نیست؛ یکی بروز جنگ در 
آبندهُ نزدیک و دیگری دستیابی به صلح از طریق مخالفت فعال با راهبرد هیتلر 9 
روش جسورانة پیشوا در تدوین و اعلام طرحهایش و «نادیده انگاشتن این اندیشه که باید 
قبل از تصمیم‌گیری با حلقه وسیع‌تری از اعضای هیثت دولت رایش رایزنی کرد» باعث 
تضعیف فرماندهی ارتش و رسای دیپلماتیک و تبدیل آنها به مجریان سادهٌ برنامه‌های 
وی گردید. اين امر عملکرد کنفرانس هوسباخ را در چشم‌انداز متفاوتی قرار می‌دهد. 
قصد هیتلر (از برگزاری کنفرانس مزبور) ایجاد کنش و واکنش و تضارب ِ نبود او 
دربارهُ اتريش و چکسلواکی به نتیجه قطعی رسیده بود و تصمیم‌گیری مشترک از لوازم 


۳ 


نرآیندهانی تصمیم‌گیرنی در سیات.ت, صارحی در دوران حجو مت فاشیستی ۱۷۱ 


در کنفرانس را برای قبول تابعیت نهادی و پذیرش صلاحیت انحصاری او و امتنان آنان از 
کار کردن در یک نظام با محوریت پیشوا به صورت کارمندانی غیرسیاسی امتحان کند. 
شالوده‌ها تا بایان سال ۱۹۳۷ میلادی ریخته شد. واکنش خصمانه نخبگان 
محافظه کار به افزایش نقش نازی‌ها در سیاست خارجی آلمان از نگاه هیتلر و اطرافیان 
نزدیکش دور نماند. به همین لحاظ فریتش, بلومبرگ و نورات باید دیر یا زود برکنار 
می‌شدند. فقط مسئلة زمان در میان بود و اينکه انفصالها بادقت صورت بگیرد. انتشار 
شایعاتی در مورد به‌اصطلاح تمایلات ه مجنس خواهانة ژنرال فربتش که مبنای آن 
گزارش پلیس مخفی بود. دستاویزهای خوبی را برای عزل وی فراهم آورد. حتی وقتی 
نادرستی این اتهام ثابت شد (چون گزارش پلیس به شخص دیگری همنام فربتش اشاره 
داشت) باز هم هیتلر و گوربنگ از بی‌آبرو کردن و عزل ژنرال فریتش منصرف نشدند. در 
کنار آن؛ ازدواج فون بلومبرگ با یک روسپی سابق باعث برکناری‌اش شد. البته رهبری 
نازی مدتها قبل از ژانوبهة ۱۹۳۸ از این موضوع آگاهی داشت (و حتی گورینگ مزورانه به 
ژنرال اطمینان داده بود که این موضوع برایش پیامدهای منفی نخواهد داشت.) ۹ قبلا 
نیز هیتلر پس از رویداد «شب کاردهای بلند»! در ژوئن ۱۹۳۴ برای مشروعیت بخشیدن 
به کودتای سیاسی بیرحمانه و غیرقانونی خود به «اخلاقیات» عادی مردم متوسل شده 
بود. بدون شک پاکسازی باقیماند محافظه کاران شاخص (که با برکناری فون تورات در 
چند هفته بعد و جایگزینی وی با ریبنتروپ تکمیل شد) ثابت کرد که اعتماد به نفس 
هیتلر و اعتقادش به غریزه رهبری‌اش به اوج خود رسیده و به نسل جدید مقامهای 
رسمی جایگزین شده به جای گارد قدیمی نظامی و دیپلماتیک اعتماد کامل دارد. 
ریبنتروپ مدتها در انتظار دریافت مقام وزیرخارجه بود و با فرار گرفتن در مقام مشاور 
مخصوص هیتلر در امور خارجی از حمایتهای شخصی وی برخوردار شد. مسئولیت 
مطلق وی در برگزاری مذاکرات سرّی با چک‌ها در ۱۹۳۶ ۱۹۳۷ میلادی و امضای 
فرارداد سرّی سه‌جانبه با ایتالیا و ژاین ابتکارهای عمده‌ای بودند که بدون دخالت اداره 


امور خارجه صورت گرفت. هیتلر با عزل بلومبرگ از رباست ستاد مشترک ارتش عزم 


۱ منظور شبی است که در آن پا کسازی بزرگ حرزت نازی و پیراهین فهره‌ای‌ها صورت گرفت و برعی از 
سر دمداران نفلامی‌گرای ان مانند فرن شا یهر ۲ ار نی روم نابرد دی -م. 


۲(. ایدئولوژی فاشیست 

خود را برای کنترل حتی برنامه‌های نظامی ورماخت نشان داد. گذشته از این والتر فون 
بروخیتر " فرماندة جدید ارتش ویلهلم کایتل " رئیس بخش تازه تأسیس فرماندهی عالی 
ورماخت همفکری بیشتری با سیاست تهاجمی هیتلر داشتند. نگاه آنان به امر 
سیاستگزاری نگاهی فن‌سالارانه و غیرسیاسی بود و همین موضوع اجرای منویات 
پیشوا برای جداسازی جنبه‌های سیاسی و اجرایی امور نظامی و سیاست خارجی را 
آسانتر می‌کر و 9۹3 


پیروزی رهبری نازی: نظام متفاوت تصمیم‌گیری در سیاست خارجی (۱۹۳۹-۱۹۳۸) 
وحدت اتریش و آلمان (آنشلوس) در مارس ۱۹۳۸ نخستین دستاورد عمده اسلوب 
جدید نازیستی در سیاست خارجی بود. اما بهترین نمونة نحوهْ عمل این ساز و کار جدید 
تصمیم‌گیری محسوب نمی‌شود. زیرا این وحدت به دنبال وقوع یک رشته حوادث 
شگرف پدید آمد. آغازگر آن تصمیم خودسرانُ شوشینگ برای نادیده گرفتن توافقهای 
قبلی‌اش با هیتلر در برلین در ۱۲ فوریة ۱۹۳۸ بود. تصور بر این بود که با توجه به 
امتبازهایی که شوشینگ زیر فشار شگردهای تهدیدآمیز هیتلر واگذار کرده بوده می‌تواند 
نازی‌های اتریش را قانونی کند و می‌تواند در تدوین سیاست خارجی خود با آلمان 


۱. فبلد مارشال والتر فون بروخیتز (طعانداع8720 ود ۱۷۵/۱6۲) (۱۹۴۸-۱۸۸۱). برخلاف بک او هیتلر را 
دارای الهام و قدرت شهود نمی‌دانست و برخلاف فریتش توانایی مقابله با طرحهای هیتلر را نداشت. 
انتصاب بروخیتز به فرماندهی ارتش در فوریةُ ۱٩۳۸‏ با هدف افزایش قدرت شخصی هینلر در ارتش 
صورت گرفت. اما هیتلر به اين هم بسنده نکرد و با برکناری بروخیتز در ۷ دسامبر ۱۹۲۱ در جریان 
بحران حمله به شوروی کنترل کامل ارتش را شخصاً به دست گرفت. البته فون بروخیدز مخالف حمله 
نظامی به روسیه بود و از شدت عمل ارتش آلمان در روسیه ناراضی بود. پس از کودتای ژرثية ۱۹۴۲ 
برو خینز در اعلامیه‌ای کودتا را محکوم کرد. او جزء متهمان دادگاه نورنبرگ بود. میزان مطالعات سیاسی 
ر اقتصادی و دانش ری در اين زمینه‌ها زبانزد افسران رایش بود. -م. 

۲ ویاهلم ک‌ایتل (اعانه1 ۷۷۳۵0) (۱۹۴۶-۱۸۸۲). ناظران سیاسی کایتل را یک افسر درجه سه 
دست پرورده هیتلر می‌دانند که از ابتدا تا اخر به پیشوا وفادار ماند. در تمام این سالها حتی یک‌بار با 
نظرات هیتلر مخالفت نکرد. او اهل هانوور بود. در ۱٩۰۱‏ میلادی به ارتش پیوست و در جنگ جهانی 
اول در رسته نوپخانه کار می‌کرد. در دهذ ۰ بیک نازی متعصب شد. هیتلر در ۱۹۳۸ او را در مقام 
فرماندهی عالی ارتش قرار داد. کایتل پیمان متارکذ جنگ با فرانسه در ۱۹۴۰ ر پیمان تسایم بی‌فید و 
شرط ارتش آلمان در ۱۹۲۵ به متفقین را امضا کرد. پس از محاکمه در نورنبرگ به‌خاطر چناپات جینگی 
در اکتبر ۱۹۱۶ اهدام شد. .م. 


فرایندهای نصمیم‌گیرنی در -.واست ارجمی در دوران حکومت فاشیستی ۰ ۱۷۳ 


مشارکت کند و پس از اعلام عفو عمومی آزادی آن دسته از اعضای حزب نازی را به 
دست آورد که پس از ممنوعیت حزب در سال ۱۹۳۳ به‌خاطر «فمالیتهای ناسیونال 
سوسیالیستی» دستگیر شده بودند و ثیز می‌تواند آرتور فون سیس -اینکوارت " (وکیلی 
دارای تمایلات نزدیک به نازی‌ها که بتدریج به اسب تروای هیتلر و گورینگ در وین بدل 
شد) را به مقام وزیر کشور یا دادگستری برساند. ۳" به جای آن» شوشینگ یک چرخش 
صد و هشتاد درجه‌ای کرد و در ٩‏ مارس دعوت به برگزاری همه‌پرسی عمومی کرد. 
فافلگیری رهبری نازی از این بحران چنان بود که در بحبوحه این وقایع که به وحدت دو 
کشور انجامید. وزیرخارجة جدید ریبنتروپ در لندن به سر می‌برد. "۳" در نتیجة ایفای 
نقش مستقل گورینگ در جریان مذاکره‌اش با سیس - اینکوارت در وین و از قضای 
روزگار توصیه‌های حرفه‌ای نورات و وجود وزنه‌ای به نام او اين بحران بخوبی سپری 
شد. در غیاب وزیرخارجه نورات خدمات خویش را در اختیار هیتلر مردد قرار داد و 
اگرچه نتوانست هیتلر را راضی به پایبندی به سیاستی غیرتهاجمی کنده ولی 
پیش‌بینی‌هایش در اين مورد که پیامدهای بین‌المللی این قضیه جدی نخواهد بود 
درست از آب درآمد."" بحران چک در تابستان و پاییز ۱۹۳۸ (به فصل چهارم بنگرید) 
نشان داد که تقسیم کار جدیدی بین گروههای سیاسی, دیپلماتیک؛ و نظامی در نظام 
نازی صورت گرفته است. «تصمیم تغییرناپذیر» هیتلر به «درهم کوییدن چکسلواکی از 
طریق یک اقدام نظامی در آیندهُ نزدیک» را فرماندهی جدید ورماخت در قالب یک طرح 
نظامی درآورد.(۳" ژنرال بک» آخرین سنگر باقیمانده از گارد قدیمی» وایسین 
تلاشهایش را برای تغییر مسیر سیاست خارجی انجام داد و علیه دخالت حزب در فرآیند 
تصمیم‌گیری مبارزه کرد. "۳" ژنرال بک از هنگام برگزاری کنفرانس هوسباخ بشدت 


۱. آرتور فون سیس - اینکوارت (0۵۲0وه1 - عدروک همه ۲ساعش) (۱۹۴۶-۱۸۹۲) امل سورت و در وین 
وکیل دعاری بود. پس از انتخاب شرشینگ به مقام نخست‌وزیری اتریش. سیس - ایسنکوارت به 
معاونت وی برگزیده شد و به امید اينکه روزی به‌جای وی نخست‌وزیر اتریش شود. همه جزئیات 
کارهای شوشینگ را به هیتلر گزارش می‌داد. ولی به جای آن هبتلر سیس - اینکوارت را در ۱۹۲۰ 
میلادی کمیسیونر امور هلند کرد. در آنجا سیس ‏ اینکوارت به اقدامات ضد حقوق بشر دست زد و 
نیروی کار برده اجیر کرد. او در سال ۱۹۲۵ به وسپلدٌ نپروهای کانادایی دستگیر و پس از محاکمه در 
دادگاه نورتبرگ به‌خاطر ارتکاب جنابات مگي اعدام شد. -م. 


۱۷۴ ایدئولرزی فاشیست 


تلاش کرد که شخصیتهای نظامی سنتی (فربتش رئیس ستاد ارتش و بلومبرگ وزیر دفاع) 
را در یک جنبش سیاسی گرد هم بیاورد» تا از این طریق اعتراض شدید حلقه‌های 
سیاسی. دیپلماتیک و نظامی را به چشم‌انداز ان درگیری در یک جنگ بزرگ بیان 
کنند.*"" با وجود پاکسازی فرماندهی نظامی, بک به مبارزه‌اش علیه اشارات ضمنی 
جنگ طلبانه در سیاست تهاجمی جدید پیشوا ادامه داد. در طول بحران چک نه فقط 
شخصیتهای محافظه کاری مانند نورات» شورین فون کروسیک " (وزیر دارایی) و ارنست 
فون وایزاکر " (که از ۱۹۳۸ دبیر دولت در امور وزارت خارجه بود) بلکه همین‌طور 
گورینگ (سرپرست برنامة چهارساله) و وایدمان " آجودان هیتلر نیز با ملاحظه کاریهای 
بک همنوا شدند.""" به هر حال» شیوه مخالفت‌خوانی افراد حزبی مانند گورینگ و 
گوبلز با نخبگان سنتی در نیروهای مسلح و وزارت خارجه فرق داشت. گورینگ با 
اندیشه جنگ عمومی مخالف نبود؛ هرچند می‌خواست در وهلهٌ نخست کارها از طریق 
مصالحه دیپلماتیک و گسترش ارضی مسالمتآمیز با الگویی شبیه آنشلوس پیش برود. 
او از عدم آمادگی نظامی و اقتصادی کشور برای شروع یک جنگ تمام‌عیار آگاهی داشت 
و فقط هنگامی مخاطرهٌ رویاروبی نظامی را می‌پذپرفت که برنامهٌ بسیج نظامی کامل شده 
باشد و توان رزمی آلمان؛ بویژه در زمینة تجدید سلاح نیروی هوابی» تکمیل شود."" با 
این حال» او پیروزی آلمان را در صورت بروز یک جنگ عمومی حتی در سال ۱۹۳۸ 


۱ شورین فون کروسیک (۲۵12 ۷۵۰ ۱۳۷۵0ع5). ار حزء معدود محافظه کاراننی بود که توانست در 
دستگاه اداری هیتلر در رده‌های بالا دوام بیاورد. -م. 

۴۲ ارنست فون وایراکر (عامتنه۷۷ «مب اج (۱۹۵۱-۱۸۸۲). او در ۱۹۰۰ میلادی وارد حدمت در 
نیروی دریایی امپراتوری آلمان شد. در طول جنگ جهانی اول در عملیات نظامی چندانی درگیر نشد و 
بیشتر در ستادهای نیروی دریایی بود. پس از جنگ جزء کادر دیپلماتیک جمهوری وایمار شد و در 
نروژ (۱۹۳۳-۱۹۳۱) و سویس (۱۹۳۶-۱۹۳۳) مقام سفارت داشت. سپس به برلین فراخوانده شد و 
رئیس ادارهُ سیاسی وزارت خارجه شد. در آوریل ۱۹۳۸ به جای مکنسون وزیر کشور شد. فون وایزاکر 
تا ۱۹۲۳ در اين مقام بود. در آن هنگام سفیر در واتیکان شد. وایزاکر پس از جنگ دستگیر شد و در ۵ 
نوامبر ۱۹۲۷ در دادگاه نورنبرگ به هفت سال زندان محکوم شد. ولی در ۱۹۵۰ آزاد گردید. وایزاکر در 
خانواده‌ای بزرگ شده بود که شدیداً به نظام قیصری وفادار بودند و پدرش نخحست‌وزیر و از دوستان 
نزدیک قیصر ربلهلم بود. با این حال توانست خود را با رژیم نازی منطبق کند. اگرچه با سیاستهای 
تجاو زکاران؛ هیتلر مخالف بود. -م. 

۱, ۱ (۸ 


فرایندهای تعمیم‌گیر ی دز مت حارجی در درران ی فاشیستی ۱۷۵ 


میلادی متحمل می‌دانست و آماده‌سازی نیروها برای مصاف نهایی با ۳۰ را 
مقدبه آن ۱ 

به هر حال به عقیدهُ بک قبول مخاطره جنگ با اثتلاف بزرگی مرکب از قدرتهای 
غربی» آن هم به‌خاطر یک هدف فرعی مانند چکسلواکی» خارج از حد تصور بود."" "او 
می‌دانست که کل برنامه‌ریزی راهبردی ارتش براساس این پیش‌فرض تدوین شده که اگر 
نه کل دست‌کم تا اوایل ده ۱۹۴۰ میلادی باید از برخورد نظامی با بریتانیا و فرانسه 
پرهیز کرد. زیرا در این صورت آلمان فرصت بیشتری برای بازسازی و توسعه و تجدید 
سازمان یرت و خواهد داشت. مخالفتهای فعالان؛ وی انعکاسی از این 
دیدگاه سنتی نظامی بود که ارتش باید در تصمیم‌گیریهای مربوط به تعیین ملزومات 
نظامی و سیاسی شرکت داشته باشد اما این طرز تفکر مخالف عقیده هیتلر در مورد 
ضرورت تفکیک صلاحیتها بود.*" بروخیتز و کایتل فرماندهان تاز؛ ورماخت. برخلاف 
بک آمادهٌ پذیرش نظرات هیتلر و انجام وظیفه در تبدیل اوامر سیاسی او به عمل نظامی 
بودند.""" بک ارزیابیهای سیاسی‌اش را از سیاست خارجی و امور نظامی نازی‌ها علنا بر 
زبان آورد؛؟ درحالی‌که وفاداری بروخیتز و کایتل به راهبرد هیتلر هیچ ربطی به عقاید 
شخصی و سیاسی آن دو نداشت. آنها افتدار کامل هیتلر را در رتق و فتق امور خارجی 
پذبر فته بودند و هر نوع صدای مخالفی را بی جا و بی معنا می‌دانستند. عجیب اینکه حتی 
بک نیز هیتلر را از انتقاد مستثنا کرد و در مورد حق وی در داشتن اقتدار اولیه در فرآیند 
تصمیم‌گیری تردید نکرد. آماج اصلی انتقادهای وی متصوبان حزبی در ارتش و وزارت 
خارجه بودند. اینان پیشوا را احاطه و او را تسبت به متخصصان و کارشناسان بی‌اعتنا و 
بی‌تفاوت کر ده بودند. "۳" به هر حال, اکنون هیتلر می‌توانست اعتراضهای بک را نادیده 
بگیرد؛ زیرا فرماندهی هر ی ۲ 
در بحبوحة بحران سودت ناکامی کامل نخبگان ستتی را در اعادهٌ بخشی از کنترلشان بر 
فرآیند تصمیم‌گیر ی در سیاست خارجی نمایان کر و (18) 

گذشته از اين ریبنتروپ از فرصت ایجادشده در جریان بحران چک برای انجام 
فعالیتهای دیپلمانیک استفاده کرد تا کنار گذاشته شدن خود را در جریان آنشلوس جبران 
کند و دربار» قدرتی نشان داده باشد. او در تحریک و تقوبت نبات پرخاشگرانه هیتلر 


۱۷۶ اید ئولوژی فاشیست 


نسبت به چکسلواکی نقش بسزایی داشت. وی مانند پیشوایش, معتقد بود که بریتانیا و 
فرانسه حاضر نخواهد شد به‌خاطر چکسلواکی به قمار یک روباروبی بزرگ تن دهند با 
اين حال؛ ریبنتروپ حاضر به پیروی از یک «طرز تفکر محکم و تزلزل‌ناپذیر» بود که 
می‌توانست به یک «جنگ عمده با قدرتهای غربی» بینجامد."" پس از سال ۱۹۳۶ 
میلادی ریبنتروپ دیگر در مورد اجتناب‌ناپذیری کشمکش آلمان ‏ انگلستان متقاعد 
شده بود. زیرا آبه عقيد؛ او] «بریتانیا یک آلمان قدرتمند را نمی‌خواهد». ازاین‌ری او در 
مورد اتخاذ یک روی؛ُ سازش‌ناپذیر در مقابل تلاشهای هالیفاکس " هندرسون ‏ و 
چمبرلین " برای دستیابی به راه‌حل صلح آمیز پافشاری می‌کرد.""" بسیاری از دیپلماتهای 
محافظه کار از جمله فون وایزاکر در برابر ایده‌های پرخاشگرانه و شیوهٌ عمل بی‌با کانه و 
بی‌محابای ریبنتروپ در زمینه سیاست خارجی ملاحظات و تردیدهای قوی داشتند. اما 
نمی خواستند برخلاف میل و اشتیاق رئیس خود قول یا عملی را انجام دهند. "۳" آنها 
حتی از برخی لحاظ از انتصاب ریبنتروپ به مقام وزیرخارجه خرسند بودند. زیرا پيشينة 
روابط شخصی‌اش با هیتلر موجب می‌شد که وزارت خارجه پس از چندین سال 
بی عملی و در حاشیه ماندن موقعیت و منزلتش در فرآیند تصمیم‌گیری بهبود پیدا کند. 
در ابتدا ریبنتروپ ترجیح داد که در مبارزه‌اش با وزارت تبلیغات گوبلز و دیپلماسی 
مخفی گورینگ بر سر صلاحیتها بیشتر به متخصصان موجود در ادارهٌ امرر خارجه اتکا 
کند." وقتی فون مکنسن در سال ۱۹۳۸ استعفا کرد؛ ریبنتروپ برای تصدی مقام دبیر 
امور خارجه ارنست فون وایزاکر را پيشنهاد کرد. انتخابی که طرح آن از جانب ستارة 


۱ ادوارد فردریک هالیفاکس 0اه دهنه۵ع۱۳۳ 2۵۲ (۱۹۵۹-۱۸۸۱). سیاستمدار محافظه کار 
انگلیسی و نوة سرچارلز وود مالیغاکس (۲2۱:60 م۷0 معلستت) (۱۸۸۵-۰۱۸۰۰) بود. هالیفاکس 
( ۱۹۳۱-۱۹۲۶) نایب‌السلطنهُ هند بود. در ۱۹۴۰-۱۹۳۸ وزیرخارجه بود. در این دوره سیاست باج 
دادن به آلمان را پیشه کرد. در سالهای ۱۹۴۶-۱۹۴۱ سفیر انگلستان در ایالات متحده بود. -م. 

۲ سرئویل هندرسون (۱160۵۲۵۵0 اب6۵ (۱۹۴۲-۱۸۸۲). دیپلمات انگلیسی که در سورسکس (۵فدن8) 
به دنیا امد. در سالهای ۱۹۳۵-۱۹۲۹ کاردار در یوگسلاوی» در ۱۹۳۷-۱۹۳۵ سفیر در آرژانتین و سپس 
تا زمان آغاز جنگ سفیر بریتانیا در آلمان بود. -م. 

۴ نویل جمبرلین راب‌طهست) ما6 (۱۹۴۰-۱۸۶۹). در ۱۹۲۹-۱۹۲۴ وزیر بهداری انگلستان برد و 
در ۱۹۳۷ تخت و زیر ۳ او سیاست دوستی و ارام کردن المان 51 ایتالیا ر در پش گسرفت: ولی در 
نهایت شکست خررد و مجبور شد تست فشار انتقادها مقام نخست‌وزیری را به ویدسنون چرچسیل 
(ااابا) «ه/۷) (۱۹۶۵-۰۱۸۷۴) واگذار کند و اندکی بعد درگذشت. م 


فرایندهای تصمیم‌گرر ب در د-پاسست حارجی در درران حکومت فاشیستی ۱۷۷ 


دیپلماسی نازی برای ادار؛ُ امور خارجه بنا به ادها فاشیستی شده بعید به نظر می‌رسید. 
ریبنتروپ بتدریج از سال ۱۹۳۹ میلادی به بعد با انتقال افرادی از دایرءٌ استخدامی 
(مانند مارتین لوتر" و پل اشمیت ؟) به مقامهای کلیدی در ادار؛ امور خارجه گروههای 
"وی همچنین فرآیند اصلاح اداری در ادارة امور خارجه. را 
شروع کرد. اصلاحات مزبور دارای دو هدف اصلی بود. نخست. تأسیس دوایر جدیدی 
که از مسئولیت بیشتری برخوردار باشند (مانند بنگاه تحلیل اخبار) تا موقعیت وزارت 
خارجه را در جریان مبارزه‌اش با وزارت تبلیغات بر سر صلاحیتها تحکیم بخشند. دوم 
ایجاد فرآیندی که طی آن دفتر خارجی شخص ریبنتروپ در درون ادارةٌ امور خارجه 
تشکیل شود. به عبارت دیگره بدین‌ترتیب» گروه کوچکی از نخبگان دیپلماتیک» شامل 
نزدیکترین یاران ریبتتروپ» می‌توانستند به عنوان پایگاه قدرت دیپلماسی شخصی 
ربیتتر وب در طول جنگ عمل کددر ۱189 

رویدادهای مربوط به فاصلهٌ زمانی از موافقت‌نامهُ مونیخ تا حمله نظامی به لهستان 
شواهد متعددی را در تأیید اين الگوی تصمیم‌گیری به دست می‌دهد. فرماندهی ارتش 
مطیعانه راه‌حلهای نظامی را برای اجرای طرحهای هیتلر در مورد از میان برداشتن 
ته‌ماندهُ دولت چکسلواکی در مارس ۱۹۳۹ تدارک دید. "" بروخیتز خود را به تسریع 
فرآیند القای ایدئولوژی در ورماخت متعهد نشان داد؛ درحالی‌که بلومبرگ در این مورد 
بسیار مردد بود." پس از استعفای بک» دیگر کسی در ارتش سخنگوی خواستهای 
سنتی برای شرکت در تصمیم‌گیربهای مربوط به برنامه‌ریزی نظامی نبود. ورساخت 
صاحب یک قدرت مهیب جنگی شد. بسیج نیروها صورت گرفت و ورماخت از لحاظ 
فنی در سطح بالایی قرار گرفت ولی در عین حال به یک کارگزار فن‌سالار بدل شد که 
وظیفه‌اش اجرای عملی دستورات سیاسی رهبری نازی بود. تجدیدنظر در کل برنامة 
تجدید سلاح در سال ۱۹۳۸ میلادی از طریق ارائة یک برنامهٌ شتابان بیانگر هدف 


قدیمیتر کسب آمادگی نظامی بود و موعد فرارسیدن آمادگی را از زمان تصریح شده در 


سنتی را به حاشیه کشاند. 


۰ ۱ ۱۷۱۲۸۸۱ ,۱ 
۲ دکتر پل اشمیت :500 :) مترجم هبتلر بود و اسناد وی که پس از ۳ جهانی دوم منتشر شد 
نصو بر قابل نو جهی از مذاکرات هیتار با رهیران سار کشورها بخصورص موسولینی ارائه داده است. .۵ 


۱۷۸ اد تور ری قاتیجوای 


کنفرانس موسباخ یعنی ۱۹۴۵-۱۹۴۳ به ۱۹۴۰-۱۹۳۹ جلو کشید. ۳" در عين حال ارائه 
طرح زد" برای تجدید سلاح نیروی دربایی: دگرگونی ژرف فرضیه‌های راهبردی 
رهبری نازی را نمابان کرد. جنگ بر ضد انگلستان به نحو فزاینده‌ای محتمل می‌نمود؛ 
اگرچه هیتلر به جلوگیری از آن تمایل داشت و امیدوار بود که مانع از بروز آن در آستانة 
حمله نظامی به لهستان شود. ۱" ریبنتروپ نیز به سهم خود در ایجاد تغییر موضع 
ناگهانی در دیپلماسی اروپایی نقش فاطعی ایفا کرد که به نوبة خود تصمیم‌گیری برای 
ورود به جنگ در سپتامبر ۱۹۳۹ را تسریع کرد. عقد قرارداد عدم تعارض آلمان -شوروی 
در اوت ۱۹۳۹ پیش‌نیاز راهبردی هیتلر برای اجتناب از جنگ همزمان در دو جبهه را 
تأمین کرد (به نصل ششم بنگرید). آلمان با نوعی ساز و کار تصمیم‌گیری در سیاست 
خارجی به جتگ وارد شد که مژید غلبهٌ گرایشهای خودکامانهٌ پیشوامدار در نظام نازی 
بود. هیتلر منشاً صدور قدرت و قدرت متکی به شخص هیتلر بود و و افرادی که از امتیاز 
دسترسی به وی برخوردار بودند می‌توانستند راهبردهای انجام‌پذیری را برای اجرای 
منوبات رهبر خود فراهم آورند. اینک (فرآبند) خارج کردن مسئولیت تصمیم‌گیری از 
عهد؛ کسانیکه مأمور اجرایش بودند. تکمیل شده بود. 


در مقابل تصویر اقتدارگرایی که مظهر آن کیش شخصیت دوچه و اصل پیشوایی بود؛ 
احزاب فاشیستی نمایشگر منبع بدیلی از قدرت بودند که هم برای تحکیم قدرت 
فاشیست‌ها جنبه ابزاری داشت و هم برای یک رژیم پیشوامدار مشکل‌ساز بود. حزب 
ملی فاشپست و حزب ناسیونال سوسیالیست مروج تصوری تمامیت‌خواهانه از زندگی 


۱. و رز ۲۸۸ 7) در اراخر ۱۹۳۸ تنظیم شد. ی رم ون توانایی نیروی دریایی آلمان در سال 
۵ به اندازه نبروی دریایی انگلستان خواهد رسید. نان در ۱۹۳۹ میلادی فاقد هرگرنه کلستی 
عظیمی بود و نمی‌توانست ناوهای جنگی انگلیسی را غرق کند. در طرح مزبور اشاره شده بود که 
یرو ی دریایی آلمان باید برای شرکت در عملبات غافلگیری ر نگهای طو لانی آماده شود. دریاسالار 
رادر از اين طرح حمایت می‌کرد. -م. 


0 تصمیمگ رین از دا حارج .در درران قا حون ۱۷۹ 


تا مش در آن حزب به جای دولت به عالیترین شکل 
ی ی می‌شد و ازاین‌رو دعوی نمامیت داشتن و انحصاری بودن چنین 
نمایندگی را دارو. * * این دو حزب در نخستین سالهای حیات خود به لحاظ نظری 
موقعیت رهبر را وابسته به ادارُ جمعی اعضای حزب می‌دانستند و به همین جهت میان 
رهبر و جنبش اینهمانی قایل بودند. استعفای موسولینی از مقام خود پس از وارد آمدن 
انتفادهاپی به او درباره نتقششص در امضای پیمان آرام‌سازی ! با سوسیالیست‌هاه؛ شان از 
0 
و چرا نبود (* ۳ در آلمان نیز تا اواخر ده ۱۹۲۰ میلادی انتقادهایی از رهبری هیتلر 
صورت می‌گرفت. این انتقادها بریژه به وسیلهُ اعضای انقلابی وابسته به جناح بهاصطلاح 
اچپ» حزب ناسیونال سوسیالیست مطرح می‌شد. آنان رشد گرایشهای افتدارگرایانه در 
پیشوا را به معنای نفی خصلت جمعی حزب می‌دانستند." "۲ بحران مزبور در سال ۱۹۳۰ 
1 ۳ ۲ .]۱ 5 1 ۱ 
به اوج خود رسید و اتو استراسر علنا از هیتلر به‌خاطر آنکه از اصل رهبری برای 
۱ پسیسان آرام‌سسازی (۵: «حنات‌تا۵:) در ۲ ارت ۱۹۲۱ برای برقراری صلح میان فاشیست‌دا و 
سال ۱۹۲۱ به کار بست. او حمایت از فاشیسم را در حال «رنگ باختن» می‌دید. به دنبال یک آتش‌بس 
مذاکرات غیررسمی برای انعقاد این پیمان میان دو نماینده فاشیست و دو نماینده از حرب سوسیالیست 
در ژرئیه آغاز شد. سوسیالیست‌ها نیز از ماء مارس تمایل خود را ترا اتتتی با قافتا بیان کرده 
بودند. پس از اعلام مفاد پیمان اردری فاشیست‌ها دچار تفرقه شد. موسرلینی نقش دستباران خود را 
نادیده گرفتد بود. به تحریک بالبو و گراندی در شهر رازنا ۸۷۵۲۸۵ در شمال ایتالیا سه هزار فاشیست 
ای اعتراض بد پیمان ارام‌سازی دست به راهپیمایی زدند و مرسرلینی را مجبور به مصالحه کردند. 
سوام کنر 6 توانیر تاسیست‌ها بین دق تاج تاسیت تفاهم م ایجاد کرد و به تبدیل فاشیسم از یک 
وهی تیا یساس تفر قرع رشن کیت درا وآوه هم 
۲ اتو استراسر ٩۱۲:56۵(‏ 0۷0) ار و برادرش گرگور از فعالان جناح چپ حزب ناسیونال سوسیالیست 
ساراریا بودند. اتو روزنامه‌نگاری ۱[ ۳ ایتونک» 
(پرداسان‌ا۸۳۱ ۲دداام۱3) را داشت. اختلاف آنها با هیتلر در مورد مسئله‌ای شروغ شد که انحار 
عمو می المان را در ۱۹۲۶-۱۹۲۵ مترحه خود کرده بود: اینکه ایا اموال شاندان سلطنتی هرهنزلورن را 
باید مصادره کرد یا خیر. در این مورد. برادران استراسر طرف طبقذ کارگر را گرفته بو دند. در مقابل. عیذار 
انو استراسر را الوده به افکار «لیبرال» و «دمکراسی» می‌دانست. سرانجام در ۲۲ می ۱۹۳۰ در برابر این 
جناح شورشی دست به عمل زد و پس از دعوت اتو استراسر به تمکین از حزب اخراجش کرد. انو 
استر اسر برای مقابله «اتعاد بد ناسیو نال سو سیاابدست‌هاي انقلابی؛ (ممر رف بد هد سیاه) ۳ سا 
گذارد. ولی در ائتخابات سراسری سپتاءیر ۵ هب کامل ضوره و نتوانست آرای هواداران ناسیونال 


۱۸۰ ایدئرلرژی فاشیست 


۳ 


جلوگیری از انجام بحثهای درون‌حزبی دربار؛ مسائل مسلکی استفاده می‌کند. انتفاد 
کرد ٩‏ 

شکاف بین رهبر و حزب در سالهای آستانهُ کسب قدرت بیشتر شد. موسولینی و 
هیتلر به نحو موفقیت آمیزی توانستند ادعای نمایندگی کل احزاب را مطرح و چنان 
قدرت خود را بر حامیانشان متمرکز کنند که به نظر رسید این امر الگوی اقتدارگرايانة 
رهبری را به هزینه مساوات و اشتراکی بودن اولیهٌ این جنبشها تصدیق کرد. به هر حال. 
حتی در آن هنگام نیز مقامهای حزبی مایل بودند که به درجة زیادی شریک رهبر در نظام 
آینده فاشیستی باشند. درحالی‌که نخبگان ستتی از این موضوع نفرت داشتند. آنها 
تلويحاً به این خاطر به «تجربةٌ فاشیستی» گردن نهادند که می‌دانستند این امر می‌تواند به 
جدا کردن حزب از رهبر بهاصطلاح مسئول بینجامد. بدین‌ترتیب. موسولینی و هیتلر با 
قرار گرفتن در رأس حکومتهای اثتلافی؛ خود را در برابر اين معمای بغرنج یافتند: اینکه 
چگونه می‌توان عمل کرد که اشتیاقهای تمامیت‌خواهانه احزاب آنها خفه نشود و پاداش 
حمایتهای رزمندگان قدیمی |حزب| داده شود؛ و در ضمن خدشه‌ای به مواضع قدرت 
این رهبران وارد نیاید و احساسات نخبگان سنتی را نیز جریحه‌دار نکتند که رضایت آنها 
باعث حفظ قدرت این رهیران می‌شود. 


پیچیدگی مسئلة چگونگی برخورد با حزب در هر کشور فرق می‌کرد. کوتاهی دور 

پیدایی و رشد فاشیسم در ایتالیا اجازه نداد که ویژگی ایدئولوژیک حزب ملی فاشیست 
۳ 3 ۱ 9 

4 ور متشفیی یلزید کید با قدرت هسوسو لمع کو شوو! ضیمی از 

میانه‌روانی مانند دینوگراندی و بسیاری از اعضای انجمن ایتالیای ناسیونالیست خواستار 

ادغام کامل حزب در ساختار دولت بودند و فراخوان تندروانه برای تعیین عملکرد «ضد 

دولتی» برای حزب را رد می‌کردند. "۳" سندیکالیست‌های ملی به رهبری روسونی ۲ 


تن راکسپ کند. دای یه مت 
می‌کرد. - م۰ 
۱ ادموندو رو سونی (۱۸۷۷۸۷۱ ۱:۸۵0۵۰) (مترلد ۱۸۸۴). ار ابتدا یکی از اعضای افراطی حناح چپ 


فرآیندهای تصمیم‌گیری «ر یرابج حارجی در دور دوران عیاض . ۱۸۱ 


جزء مخالفان دولتمداری محسوب می‌شدند و در مقابل از طرحهایی برای تجدید 
سازمان ریشه‌ای جامعهٌ ایتالیا بر مبنای شرکت‌گرایی سندیکالیستی حمایت 
می‌کر دند. ۳" افراطیونی مانند فاربناچی و مالاپارته مخالف انديشة یک دولت قوی 
بودند و از مت تمامیت‌خواهانة حزبی به شیوه دیکتاتوری و زدودن هرگونه 
محدودیت نهادی از قدرت فاشیستی جانبداری می‌کردند. "۳ بوبژه فاریناچی حزب را 
به عنوان تنها بیان اصیل روح فاشیستی و یاد آور ریشه‌های دهقانی و شهرستانی و پوبایی 
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جوخه‌های فاشیستی می‌دانست. "۳" اغلب اعضای قدیمی حزب از ورود تازه‌واردها به 
حزب ملی فاشیست انتقاد می‌کردند و از ماهیت انگیزه‌های آنان اطمیتان نداشتند. در 
عوض. خواستار اخراج این قبیل افراد و جلوگیری از ورود افراد جدید «فرصت‌طلب» به 
حزب بودند. "۲ تنشها بزودی و بخصوص در حیطة عزل و نصبها آشکار شد. در این 
عرصه فاشیست‌های به اصطلاح «کهنه کار و ارشد» چنین احساس می‌کردند که به نفع 
اشخاص سنت‌گرایی که همفکری نشان ی 
راهپیمایی به سوی رم به حزب ملی فاشیست پیوسته‌اند کنار زده شده‌اند. ۷ ور تجونان 
بحران ماتگوتی این تتش به نقطه‌ای حساس رسید و بیش از شش ماه به طول انجامید. 
بسیج افراطیون و فشار بر موسولینی برای به راه انداختن «دومین موج» فاشیستی کردن 
در طول بحران ماتگوتی و تهدید سازمانهای محلی فاشیستی به اينکه اگر دوچه قدرت 


دیکتاتوری را اعمال نکند و حزب را از دولت جدا نسازد از او اطاعت نخواهند کرد در 


اتخاذ تصمیم در مورد استقرار دیکتاتوری در ژانويه ۵ نقش داشت ۳ 


تعیین فاربناچی به دبیری حزب نشانه پیروزی سازش‌ناپذیران بوده اما این پیروزی 


ایتا لس ون رقم 2۳ تبلیغاتی سندیکالیستی یدای لا 10۵ ملد شرکت: داششی: 
در بحبوحدُ جنگ جهانی اول برای تبلیغات در مورد لزوم شرکت ایتالیا در جنگ به کشورش باز گشت 
و در سال ۱۹۱۸ میلادی «اتحادیه کارگری ایتالیا» را یا هدف «مبارزه سازش ناپذیرانه با نظام 
سرمایه‌داری» ایجاد کرد. ولی بتدریج به فاشیسم گرایش پیدا کرد و یکی ازسازماندهندگان اصلی 
سندیکاهای فاشیستی شد و کارفرمایان را در سال ۱۹۲۵ وادار کرد که فقط اتحادیه‌های فاشیستی را به 
رسمیت بشناستد. قدرت ررسونی با قرار گرفتن در مسئولیت رئیس «کنفدراسپون کل اتحادیه‌های 
مستخدمان» ۱۹۲۸-۱۹۲۶ بشدت افزايش یافت. پس از مدتی قدرتش افول کرد. او در سالهای 
۱۹۳۹۵ وزیر کشاورزی. سپس وزیر کشور و عضو شورای کبیر شد و در جلسة ۲۵ ژوئبه ۱۹۲۳ 
علیه موسولینی رأی داد و فاشیست‌های جمهرریخواه او را غیابا به مرگ محکوم کر دند. در می ۱۹۲۵ 
نیز دادگاه عالی در ایتالبا او را به حاطر جنایات فاشیعی به حبس ابد محکرم کرد. -م. 


۲ ایدئولوژی فاشیست 


کم‌دوام و زودگذر بود. دیکتاتوری خصلت اقندارگرایانه و پیشوامدارانة رژیم فاشیستی را 
تفویت کرد؛ ولی در واقع حزب به عنوان یک نهاد رژیم فاشیستی از پاداش افزایش نفوذ 
سیاسی خود در فرآیند تصمیم‌گیری برخوردار نشد."" به هنگام بروز کشمکش مان 
فارینانچی و فدرزونی وزیرکشور بر سر وضعیت گروههای شبه‌نظامی در سال ۱۹۲۶ 
موسولینی در برکناری فاریناچی تردید نکرد و بر روبکرد دولتمدارانة فدرزونی مهر 
تایید گذارد و از نقش جوخه‌های فاشیتشض کاس ۳۳ به همین ترتیب. نهادینه‌شدن 
شورای کبیر به عنوان بالاترین سازمان دولتی (از طریق مصوب ٩‏ دسامبر ۱۹۲۸) این 
مفصود روشن‌تر شد که هدف موردنظر اعمال کنترل دولت بر حرزت آن ۴2 
تصویب فانون ۲۴ دسامبر ۱۹۲۵ موسولینی به عنوان رئیس حکومت و تنها منبع قدرت 
۳ از فاریناچی مقام دبیرکلی حزب به آن دسنه 
از اعضای حزب ملی فاشیست واگذار شد که استقلال را کر داشتند (] گوستو. 


پس از 


تاج و تخت به ر سمیت شتاخته شد. 


توراتی ۲ ۱۹۳۰-۱۹۲۶ رهبر فاشیست در برشا" و وزیر سابق دانونزیو در فیوم به نام 
جیووانی. ب. گیوراتی ۲ ۱۹۳۱-۱۹۳۰) و مسئولیت آنها نظارت بر فعالیتهای 
سلسله‌مراتب و رسای محلی حزبی بود و بدین‌ترتیب باعث فاصله‌گیری باز هم بیشتر 


۱ آگرستر توراتی (10620 ماددایون۸) (۱۹۳۲-۱۸۸۸). تورانی ضمن آنکد فردی میان‌مایه و مسطیح 
مرسولینی بود فردی خشونت طلب نیز بود. به طور مثال. در ابتدای حکرمت موسولینی حملهٌ شدید 
فاشیست‌ها به اتحادیه‌های کاتولیک و کشیشان در لمباردی ((092۳ه) و ترسکانی (1:2۷) آغاز 
شد. اسقف برشا از موسولینی تقاضا کرد که جلوی آنها را بگیرد. وقتی این خبر به گوش توراتی که آن 
زمان جزء رسای محلی فاشیسم در برشا بود. رسید چنین گفت: ظاهراً در رم بین پاپ و فاشیست‌ها 
زد و بند شده و فاشیست‌های خااص فقط در برشا پیدا می‌شوند. -م. 

۲ برشا (ااه‌ی۵۳ا) واقم در شمال ایتالیا در شرق لمباردی. -م. 

۳ جیروانی گیرریاتی (ا0 001۷۸0۵1) (ستولد ۱۸۷۶). وی در ابتدا یک ناسیونالیست ر رئیس 
«جامعة ترنت و تریست» بود و خواستار به راه انداختن یک جنگ رهایی‌بخش ضد اسلاوی برای 
تشیت فدرت ایتالیا در فیرم بود. وی در زمان لشکرکشی دانرنزیر در فیوم (۱۹۱۹) منشی خصوصی 
ری بود. ولی به خاطر رفتارهای دانونزیو استعفا کرد. گیوریاتی در ۱۹۲۴-۱۹۲۹ رئیس مجلس ایتالیا ز 
در ۱۹۳۱-۱۹۳۰ دبیر حزب بلی فاشیست بود. در آن زمان از وی نقل شده بود که «اگر در چد از من 
بخواهد خودم را از پنجره به بیرون پرت کني فورا چنین خواهم کرد». در ۱۹۲۲ سنانور شد. در سال 
۱۹۵ دستگیر و زندائی شد. در کتاب حاضر از وئی با نام (۱0۷۷۸۱)) نام برده شده است درحالیکه در 
سایر منابع از وی تحت عنوآن (0:۱۷۱۱۷) نام بر ده‌اند. - عم 


فرأیندهای تصمم‌گری در با خارجی در دوران حکومت فاشیستی ۱۸۳ 


به هر حال» در طول مدت هشت‌سالهُ دببرحزبی آشیل استاراچه" (۱۹۳۹-۱۹۳۱) 
روند سپاست‌زدایی در حزب به اوج خود رسید. بوته دوران تصدی استاراچه را دوران 
انکار علاقهُ فاشیسم به محتوای سیاست که در مقابل اسلوب و نمایشگری قرار دارد. 
می‌داند. او در مقاله‌ای که در نشريه «نقد فاشیستی» آبه چاپ رساند» چنین استدلال کرد 
که |در اين دوره| حزب به‌خاطر نمود بیشتر در محافل و مجامع» شور و حرارت معنوی 
خود را قربانی کرده است.!۳" به عقید؛ وی حزب تحت سرپرستی استاراچه «از سیاست 
طرد شد» و تابع ضرورتهای موسولینی‌گرایی قرار گرفت. ۳" به همین سیاق, گراندی 
علت عدم محبوبیت فوق‌العاد؛ حزب در میان مردم را به اصلاحات استاراچه و فقدان 
هرگونه جوهرهُ سیاسی نسبت می‌دهد." حزب با فرمان ژانوبةٌ ۱۹۲۷ به طور رسمی 
به یک سازمان تابع دولت تبدیل شد که وظیفه‌اش القای ایدئولوژی و سازماندهی مردم 
بود.** این امر به معنای اعلام مرگ تلقی‌های بدیل غیردولتمدارانه از یک نظام 
فاشیستی و همین‌طور ایدهٌ فاریناچی دربار؛ حزب قدرتمند مخالف کنترل دولت یا 
دیدگاه روسونی دربارهُ سازمانهای توده‌ای سندیکالیست بود."" دییر حزب نه فقط تا 
سال ۱۹۳۷ میلادی اجازه شرکت در جلسات شورای وزیران را نداشت بلکه حتی 
حضور دیرهنگام وی در شورای وزیران نیز نتوانست اقتدار ازدست‌رفته حزب ملی 
فاشیست را به آن بازگرداند. توراتی در سال ۱۹۳۰ کوشید موقعیتش را به عنوان معاون 
واقعی موسولیتی تثبیت کند و اين کار را از طریق درخواست انتصاب به معاوتت وزیر 
کشور ( که تصدی آن را موسولینی بر عهده داشت) انجام داد و آن را مکمل نقش خود به 
عنوان دبیر حزب می‌دانست. ولی فوراً از مقام حزبی‌اش برکنار شد. ۳" تلقی فاریناچی 
دربارة یک سازمان حزبی نخبه که به دلیل محدودیت عضوگیری مانع ورود تازه‌واردهای 
فرصت طلب به حزب می‌شود فقط در سال ۱۹۲۶-۱۹۲۵ به طور موقت تحقق عملی پیدا 
کرد. پس از آن دوباره درهای حزب برای پذیرش اعضای جدید گشوده شد و در سال 


۱ اشیل استاراجه (۵0:۳۵ /ز۸) (۱۹۲۵-۱۸۸۹). دبیر حزب ملی فاشیست در سالهای ۱۹۳۹-۱۹۳۱ 
بود. موسولینی مسئولیت تفوبت صفرف حزبی و مبارزه با «روح بورژوازی» را به وی واگذار کرد. از 
رسای میلشیای فاشیست و عضو هیلت رهبری فاشیسم در ۹۲۱۹ بود. در جریان زد و خوردی 
با پارتیزان‌ها در شمال اینالیا در اواخر آوریل ۱۹۱۵ به فتل رسید. استاراچ عاشق اونبهورم و مدال بود. -م. 


۱۱۱۱۱۱ 6 بط 


۴ ابدنرلرژی فاشیست 


۲ میلادی انديشهٌ شرکت اجباری در حزب ملی فاشیست (برای آنکه همه کارمندان 
کشوری دولت فاشیستی را دربر بگیرد) تعداد اعضای حزب را به نحو چشمگیری 
افزايش داد. افراد بیشتری طی سالهای ۱۹۳۶ و ۱۹۴۰ به حزب پیوستند و حزب را به 
یک سازمان توده‌ای متعلق به اقتدار مرکزیتافتهُ دولت بر جامعه تبدیل کردند. "٩‏ با 
افزودن متمم‌هایی به اساسنامهٌ حزب, در سال ۱۹۳۲ شورای کبیر از حالت یک نهاد 
حزبی خارج شد و به عنوان عالیترین نهاد دولتی به رسمیت شناخته شد و در ضمن دبیر 
حزب ملی فاشیست کاملاً به آن وایسته شد. او در برابر دوچه پاسخگو گردید و دوچه 
مسئول گزینش و تغییر صاحب این منصب شد. 

اینکه حزب ملی فاشیست تحت تابعیت خواست سیاسی دولت قرار گرفت و 
گرایشهای مخالف داخلی آن خنثی شد به منظور سیاست‌زدایی از این حزب انجام شد و 
این امر بیانگر جاه‌طلبیهای موسولینی برای برقراری یک الگوی اقتدارطلبانة راستین 
دولت بود. موسولینی برای توجیه این سیاست در قبال حزب در دسامبر ۱۹۳۶ بر این 
نکته تأکید گذارد که تصمیم‌گیری سیاسی به حزب به عنوان یک نهاد مربوط نمی‌شود 
بلکه «حزب همواره باید فقط بر آموزش سیاسی مردم تمرکز کند». "۳" به حزب اجازه 
داده شد که در سطح اجتماعی (امور جوانان؛ اوقات فراغت. مطبوعات. آموزش) برخی 
عملکردهای تمامیت‌خواهانه داشته باشد به این شرط که از حق جمعی خود برای 
شرکت در تصمیم‌گیربهای سیاسی مردم محروم شود."" حتی پس از آنکه حزب ملی 
فاشیست در ارائه و تصویب فانون نژادی بر ضد بهودیان؛ عرب‌ها و افریقایی‌ها نقش 
فاطعی ایفا کرد. باز هم به صورت «سیستم عصبی» نیمه موثر اراد سیاسی دوچه باقی 
ماند. ۱ عدم محبوبیت فزایندهُ حزب ملی فاشیست در میان ایتالیایی‌ها مانع از انجام 
مهمترین وظیفه آن یعنی «نظامی کردن» ملت و تبدیل فاشیسم به یک کیش عرفی فراگیر 
پرای کل ملت گردید."" اين ناکامی باعث شد که جایگاه اقتدارگرایانة دوچه در حفظ 
وحدت اجتماعی اهمیت بیشتری پیدا کند و بتدریج به هنگام تعریف و اجرای طرحهای 
تندروانه‌اش برای یک «دولت جدید» و یک «انسان جدید» اتکای وی به موافقت جمعی 
حزب کمتر شود. به این مفهوم؛ موسولینی‌گرایی با خواستهای تمامیت خواهانة حزب 
سازش کرد؛ اما اين سازش فقط زمانی صورت گرفت که موسولینی تفوذ سیاسی حزب 


مرا های اه جیم‌گیر ی در سیاست شارسی در درران حخومت ناشیستی ۱۸۵ 


را عامل تعیین‌کننده‌ای در ایجاد قدرت انحصاری موسولینی نشان دهند تنها به ظاهر 
قضیه توجه می‌کنند و بیشتر توسط کسانی مانند جرمینو" و امیلیو جنتیله مطرح شد که 
نه هیو حضال» چتفین 
تمامیت خواهی تابع حکومت اقتدارگرا و دولتمداری شد و درست در نقطه مقابل نظامی 
قرار داشت که سندیکالیست‌هاء اعضای جوخه‌های فاشیستی و بسیاری از رده‌های 


خودشان از هواداران «قدرت تمامیت‌خواهانه» حزب بودند. 


بالای حزبی در سالهای نخستین جنبش فاشیستی در سر می‌پروراندند. "۳" بسیاری از 
رزمندگان قدیمی به انتقادهایشان از تغییر و تحول خوی و خصلت فاشیستی ادامه دادند 
و از اينکه اعضای قدیمی حزب به نفع محافظه کاران ناسیونالیستی مانند آلفردو روکو و 
لوئیجی فدرزونی و روشنفکران سابقا لیبرال از قبیل جیووانی جنتبله یا جوانترهای 
جاه‌طلبی مانند گالثازو چیانو موقعیت خود را از دست می‌دهند. شکایت داشتند. 72 
پوته به تقبیح گرایش به آلمان‌گرایی در سیاست ایتالیا ادامه داد و آن را در تعارض با روح 
و ستتهای فکری فاشیسم ایتالیایی می‌دانست؟ هرچند او در تریونهای عمومی از 
سیاست نزدیک‌سازی روابط با آلمان نازی حمایت می‌کرد (به فصل پنجم بنگرید) 22 
پس از جنگ وی تلاشهای موسولینی برای به انحصار درآوردن حزب فاشیست در دههٌ 
۰ را بشدت محکوم کرد و ظهور موسولینی‌گرایی را به معنای نفی عملی روح 
جمعی و در حال تحول تدریجی فاشیسم دانست.*" با آنکه مارینتی " از «نهادهای 
روشنفکری» انزجار داشت. ولی با این حال پيشنهاد عضویت در آکادمی ابتالیا را 
پذیرفت. با وجود اين» نتوانست سرخوردگی و یأس خود را از عدم پیشرفت رژیم در 
تغیبر شکل جامع ایلیا پنهان کند. همین موضوع دربار؛ بالبو نیز صدق می‌کرد که 
همواره قویترین صدای مخالف در شورای کبیر را داشت. او بر فاصله افتادن میان 
موسولینی و نهادها و اعضای حزب ایراد می‌گرفت و تغییر شیوهُ برخورد رئیسش را با 
.1 
۲ فیلیپو مارینتی (۸۸::۵۸0 ورنا!) (۱۹۴۲-۱۸۷۶). شاعر و نویسنده ایتالیایی که در اسکندرید به دنا 
آمد و در پاریس و جنوا درس خواند. او مانیفست آینده‌گرایان را در سال ۱۹۰۹ در روزنامه فیگارو چاپ 
کرد. مارینتی در آثارش ستایشگر جنگ ر ماشین برد و کلیذ اشکال سنتهای ادبی و هنری را مردود 
می‌دانست. او فاشیست شذ و از دوستان موسواردی بود -م. 


۶ ._ ایدئولوژی فاشیست 


رزمندگان قدیمی محکوم می‌کرد. به عقيدهٌ او منزوی شدن موسولینی تیزبینی 
سیاسی‌اش را از بین برده است."" البته وفاداری به دوچه در نهایت حکم می‌کرد که از 
تصمیمات سیاسی‌اش اطاعت کنند. به هر حال» در تمامی اين موارد. بیان ملاحظاتی 
دربارهُ تغییر و تحول رژیم انتقادهای ضمنی را از حکومت شخصی و اقتدارگرايانة 
دوچه به دتبال می آورد. 

روش تابع‌سازی و سیاست‌زدایی از حزب در حیطهٌ سیاست خارجی حتی آشکارتر 
برد. شورای وزیران هیئتی که تصور می‌شد حافظ خصیصه جمعی بودن تصمیمات 
حکرمت است. بتدریج به تسخبر حرافیها و سخنرانیهای طولانی موسولینی درآمد و 
عملکرد واقعی مشورتی بودن یا در تصمیم‌گیربها مشارکت داشتن را از دست داد. یکی 
از برجسته‌ترین اعضای حزب فاشیست. یعنی بونه» در ژوئیة ۱۹۴۰ با بدبینی این 
موضوع را یادآور شد که نهاد در حال «انحطاط محض» است و تمایلات اقتدارگرايانةً 
موسولینی و اصرارش به اینکه در مورد هر موضوع سیاسی مسئولیت انحصاری داشته 
باشد. خصلت جمعی بودن حزب را تحت‌الشعاع قرار داده است.**" حتی چیانو نیز در 
گفت‌وگرهای خصوصی خود با دیگران به این نکته اشاره کرده است. چیانو اغلب متوجه 
می‌شد که موسولینی در طول جلسات متکلم‌وحده است. به عقیدهُ چیانو فقدان بحث در 
جلسات «عميقاً خفت‌بار» بود. ۴ شورای کبیر فاشیستی در مورد تدوین طرح حملهً 
نلامی به اتیویی طرف مشورت قرار نگرفت و اين موضوع بالبو و فدرزونی را بسیار 
عصبانی کرد. "" موسولینی و چیانو همچنین شورا را از تمهیدات حملهٌ نظامی به آلبانی 
"۳ در مواردی موسولینی از شرکت در 
جلسات مکرر شورا برای مشروعبت دادن به کارهای از پیش انجام شده استفاده می‌کرد. 
تبلیغات فاشیستی آنشلوس را به صورت انتخاب مطلوب سیاست ایتالیا نان داد. در 
مورد جنگ داخلی اسپانیا نیز قبل از آنکه اعضای شورا عزم موسولینی را در حمایت از 
منافع ادعابی فاشیسم بین‌المللي ستایش کنند» در خصوص شرکت ایتالیا در آن جنگ 


در نیمه نخست سال ۱۹۳۸ بی خبر نگاه داشتند. 


توافق شده بود. ۳" به هر حال» برخی چهره‌های معروف فاشیست به صورت فردی در 
مورد به مصلحت بودن درگیری ایتالبا در امور اسپانیا ابراز تردید کردند. واکنش بالبو 
خشمگینانه بود و از ناآزمودگی و ناشبگری موسولینی در ادارهُ امور حساس سپاست 


فرایندهای تصمیم‌گیری در سیاست خارجی در دوران حکومت فاشیستی ‏ ۱۸۷ 


خارجی انتقاد کرد. ۳" رفتار بالبو در جریان برگزاری اجلاس شورا در ۲۱ مارس ۱۹۳۹ 
حتی کمتر سنجیده بود. وی موسولیتی را به «لیس زدن چکمه‌های هیتلر» متهم کرد و به 
حاضران خاطرتشان کرد که هنوز هم فرصت هست که برای مقابله با خوی پرخاشگر 
وقتی اخبار مربوط به امضای قرارداد پولاد در اواخر 
می ۱۹۳۹ به رم سید نه فقط بوته بلکه فدرزونی و گراندی نیز نتوانستتد 


نازی‌ها به سوی بریتانیا رفت. 


سرشوردگی‌شان را پتهان کنند. "۳ بویژه بوته ضمن انعشار مقالاتی در نشرية «نقد 
فاشیستی» به طور تلویحی ایرادهای دقیقی را به پیمان مزیور وارد آورد. او پذیرفت که 
پین‌المللی شدن فاشیسم حاصل گسترش منطقی نیروی حیاتی درونی آن و مزیّت روحی 
آن (نسبت به رژیمهای دمکراتیک و کمونستی) است. ولی هشدار داد که این روند 
بین‌المللی‌سازی فاشیسم باید بادقت و خویشتنداری بیش برود تا مقلدان فرصت‌طلب از 
آن سوءاستفاده نکتند )38٩‏ 

موسولینی اجازهُ طرح این بحثها را داد و مخالفت خوانیها را تحمل کرد (کما اينکه در 
مقابل بدگوییهای تند بالبو در مارس ۱۹۳۹ نیز واکنش نسبتاً آرامی نشان داد),("" ولی 
تلقی‌های دیگران دربارة سیاست خارجی» حتی وقتی توسط رسای برجستٌ فافیستی 
بیان می‌شد. هیچ تحولی در وی ایجاد نمی‌کرد. موسولینی با در اختیار داشتن مفام 
وزیرخارچه تا سال ۱۹۲۸ و در فاصله سالهای ۱۹۳۶-۱۹۳۲ قصدش را برای کنترل امور 
خارجه آشکار کرد. دو اتتخاب دیگر وی برای این مقام گراندی و چیانو قصد فاشیستی 
کردن اسلوب دیپلماسی ایتالیا را داشتند» ولی نمی خواستتد نقوذ سیاسی حزب را به 
عنوان نهاد شکل‌دهنده به سیاست خارجی افزایش دهند. گراندی یک میانه‌رو و مخالف 
وجود حزبی قوی‌پنجه بود و در عمل عامل و کارگزاری خویشتندار بود. از سوی دیگره 
چیانو از افزایش نقش هیئت دولت برای ارتقای مقام همقطاران معترض حزبی از قبیل 
فیلیپو آنفوسو" (رئیس هیثت دولت) استفاده کرد. آتفوسو فرمانبردارانه از خطمشی 


۱. فیلیپو آنفرسر (۸6050 11110۲0) منشی خحصوصی چیانو داماد موسولینی بود. بعدها در کادر 
دییلماتیک ایتالیا پیشرفت کرد. در دوران حدمتش به عنوان کاردار ایتالیا در بوداپست سعی زیادی در 
ایجاد هماهنگی میان دولتین آلمان و ایتالیا کرد. در همین زمان خبر عزل موسولینی به برداپست رسید. 
آنفوسو همپنان به موسولینی وفادار ماند و پس از تشکیل درمین دولت موسولینی به عنوان سفیر 
ایتالیا ید برلین فرستاده شد و تا پایان جنگ در اين مقام باقی ماند. آنفرسو پس از جنگ دسنتگیر شد و به 


۱۸۸ ایدنولوزی فاشیست 


سیاست خارجی چیانو حمایت می‌کرد و وزارت خارجه را به یک نهاد رام و مطیع تبدیل 
کرد تا نردبانی برای ترفیع وی باشد.""" همان‌طور که گفتیم؛ در دوران رباست گراندی و 
بویژه چیانو قدرت عناصر فاشیستی در وزارت خارجه به ضرر گروههای دیپلماتیک 
سنتی بسرعت افزایش یافت. برخی کارمندان گزینش‌شدهُ حزب ملی فاشیست بر پایذ 
وفاداری شخصی‌شان به دوچه و وزیرخارجه‌اش ترفیع بیدا کردند. فاصله افتادن میان 
وزیران خارجه و کنترل حزبی باعث محدود شدن استقلال سباسی آنها شد. زیرا اینک 
وزرای خارجه تابع خواست دولت بودند و موسولینی هرگاه اراده می‌کرد می‌توانست 
آنها را برکنار کند. از اين لحاظ ارتقای مقام اعضای حزب به متاصب دولتی (گراندی به 
سمت وزیرخارجه (۱۹۳۲-۱۹۲۹) و بوته به وزارت شرکتها (۱۹۳۲-۱۹۲۹) و آموزش 
۱۹۴۳-۱۹۳۶ بالبو به سمت وزیر هوانوردی (۱۹۳۳-۱۹۲۹) و دوبونو به وزارت امور 
مستعمرات (۰)۱۹۳۵-۱۹۲۹ چیانو به وزارت خارجه (۱۹۴۳-۱۹۳۶)) افزایش قدرت 
سیاسی شخصی آنها را به دنبال آورد. اما اين قدرت به شکل متزایدی به حزب منتفل 
نشد و نفوذ حزب بر فرآیند تصمیم‌گیری و پیشوامدارانة رژیم در حال رنگ باختن بود. با 
آنکه در حزب فاشیسم جریانهای ایدئولوژیکی ای وجود داشت که با تصمیمات سیاسی 
موسولینی تعارض داشتند یا درصدد تغییر این تصمیمها برمی آمدنده اما حزب بوضوح 
نتوانست به عنوان یک نهاد و بیان جمعی ارزشهای فاشیستی یک برنامهٌ سیاسی مستقل 
از اراد مسوسولینی را برعهده بگیرد و بدین‌ترتیب قابلیت نهادی خویش را برای 
تأثیرگذاری مزثر بر فرآیند تصمیم‌گیری از دست داد."" سرانجام همه این شخصیتهای 
برجسته فاشیستی متوجه شدند که نمی‌توانند هرچه‌قدر بخواهند بر دامنة مخالفتشان با 
تصمیمهای موسولینی بیفزایند. کیش شخصیت رهبر انگاره وفاداری به رئیس و اعتقاد 
به اينکه ارزشهای فاشیستی در وی تجلی پیدا می‌کند» نیروهای یکپارچه‌سازی را در 
درون رژیم فاشیستی فراهم آورد و توانست بر مخالفتهای بخش بزرگی از سرکردگان 
حزبی در مورد اتحاد با آلمان و تصویب قوانین بهودستیزانه غلبه کند. آنها با وجود كلية 
انهام مشارکت در ترور کالرو روسلی (فاا1800 60:۱0) بهردی ثروتمند مخالف موسولینی و برادرش در 

فرانسه در ٩‏ ژوئن ۱۹۳۷ محاکمه شد. ولی یک دادگاه فرانسوی در ۳ فوریة ۱۹۳۸ و یک دادگاه 

یتالبایی در پرو جبا («:۵:۷۵) او را از لين انهام تبرئه کردند. -م. 


فرآیندهای تصمیم‌گیر ی در » راست حارحی در دوران حکومت فاشیستی ۱۸ 


اختلاف‌نظرها هنوز هم وفاداری به دوچه را جزه وظیفه اخلافی در خدمت حزب بودن 
می‌دانستند. از اين لحاظ, حرکت ۲۴ / ۲۵ ژوئیة ۱۹۴۳ با کل فلسفه دولت فاشیستی 
رأی عدم اعتماد به کل مواضع سیاسی وی و عملکردش به عنوان رئیس دولت /پیشوای 
فاشیسم باشد. وگرنه مسثلة مخالقت با این يا آن سیاست وی مطرح نیست. لا 


آلمان: اقتدارگرایی هیتلر و تلاش حزب ناسیونال سوسیالیست برای به دست آوردن 
نقشی در نظام نازی 

تدش نهادی مشابهی میان آرزوهای تمامیت‌خواهانة حزب ناسیونال سوسیالیست و تلقی 
اقتدارگرایانه از حکومت که در رهبری هیتلر تظاهر پیدا می‌کرد مدتها قبل از به قدرت 
رسیدن نازی‌ها بروز کرده بود. طولانی بودن دور آماده شدن قبل از کسب قدرت حزب 
ناسیونال سوسیالیست حاشية زمانی بمراتب گسترده‌تری را برای شفاف کردن خصيصدة 
ایدئولوژیک و ساختارهای داخلی قدرت آن در اختیار این حزب قرار داد. هیتلر توانست 
تا سال ۱۹۳۰ با از میان برداشتن مخالفتهایی که بیشتر از جانب گروه وابسته به «جناح 
چپ» حزب صورت می‌گرفت؛ موقعیت خود را به عنوان رهبر بلامنازع جنبش تحکیم 
کند.*" همچنین ارائة تلقی اقتدارگرابانه و فرهمندانة وی از حکومت. به قیمت تضعیف 
ویژگی جمعی بودن تصمیم‌گیری در حزب تمام شد. هیتلر به شکل سربسته‌ای 
طرحهایی را کنار گذاشت که در خصوص تأسیس یک سنای حزبی و قرار گرفتن آن به 
عنوان عالیترین ارگان ایدئولوژیک حزب ناسیونال سوسیالیست ارائه شده بود. پیشوا 
اصلاحات نظام‌مند پیشنهادی گرگور استراسر! در طی سالهای ۱۹۳۲-۱۹۲۸ را 


۱ گرگور استراسر (50۳25500 0۳680۲) (۱۹۴۳-۱۸۹۲). استراسر یک وکیل اهل باواریا و برادر اتو استراسر 
بود. او جنگ جهانی اول را با درجه سنوانی به پایان برد و صلیب آهنی درجحهٌ یک گرفت. پس از جنگ 
ازدواج کرد و یک فروشگاه محصولات شیمیایی در لاندشات (0ل08ش]) دایر کرد. وی مردی با 
شخصیت قوی و در بیان نظرات تندروانه خود بسیار توانا بود او به اندازهُ جنبه‌های ناسیونالیستی. بر 
جنبه‌های سوسیالیستی برنامُ حزب تازی تأکید داشت و از نوعی سوسیالیسم ملی دفاع می‌کرد. گرگور 
استراسر در ۱۹۲۰ مبلادی به حزب نازی پیوست. از اواسط دههٌ ۱۹۲۰ کوشید پایگاه حزب نازی در 
شمال آلمان ر رابنلند را تفویت کند. قباً نازی‌ها در اين نواحی هیچ نفوذی نداششند. موفقبتهای حزبی 
استراسر بتدریج او را به رفیب هیتلر تبدیل کرد و او شروع به انتقاد از نقش هینلر در حسزب کرد. 


مسکرت گذارد با رد کرد. این اصلاحات به دنبال افزايش کارایی کل سازمان حزبی بود. 
طرحهای لی " که پس از سال ۱۹۳۳ میلادی برای تمرکزبخشی و عقلانی کردن کنترل 
اداری بر سازمان حزبی ارائه شد. به سرنوشت مشابهی دچار گردید. ۲۳ پیشوا به هنگام 
کسب قدرت انحصار امور ایدئولوژیک و سیاسی حزب ناسیونال سوسیالیست را در 
اختیار داشت و مانع از اين شد که فرد یا کارگزاری خود را نمايندهٌ جمعی منافع حزب 
کند یا دارای فدرتی متمرکز و ثابت شود. 

به هر حال» با طولانی شدن جنگ حزب ناسیونال سوسیالیست به نهاد مژثری برای 
ایجاد حمایت توده‌ای از هیتلر تبدیل شد و سلسله‌مراتب سازمانی آن بمراتب پیچیده‌تر 
از حزب ملی فاشیست بود. تقسیم کار تخصصی در میان رده‌های مختلف حزب نازی تا 
سال ی رسید: ادار؛ امور خارجی بر عهده آلفرد رزتبرگ قرار 
گرفت. رودلف هس " (رئیس سازمان سیاسی)» رابرت لی (رئیس ای آلمان) در 


رای عون ی شا مانب ام ی را از عاقبت 
کار بیمناک کرد. هیتلر پس از به فدرت رسیدل در اولین فرصت پاکسازی. در ژوئن ۴ استراسر را از 
میان برد. پس از مرگ ری هیچ‌گاه جناح چپ سرسیالیست در حزب نازی سر بلند نکرد. -م. 

۱. دکتر رابرت لی (19 300۵۲) فعالیتهای خرد را به عنوان رابط میان کارفرمایان و محافل بانکی آغاز کرد 
و تحص وی در فروپاشاندن اتحادیه‌های کارگری بود. هیتلر در ابتدا در مورد استفاده از خدمات وی 
در دولت جدید مردد بود؛ زیرا می‌ترسید باعث به راه افتادن اعتصابهای بزرگ کارگری بشود. لی یک 
و ن شاخه برد که در 
۵ در برا بر گرگور استراسر از هیتلر حمایت کرد. در آن زسان لی رهبر نازی‌ها در ناحیه کلن 
(010۷۷۰) بود و به‌خاطر عادت به مستی معروف بود. پس از پاکسازی گروه استراسر مقام وی در 
حزب نازی به لی سپرده شد. در میان استاد ارائه‌شده به دادگاه نوزثبرگ سندی به امضای رابرت لی 
وجود دارد که طق آن پیراهن قهوه‌ای‌ها و اس اس مامور حمله به دفاتر اتحادیه‌های کارگری و ضبط 
اموال آنها شده بودند. تاریخ اين سند ۲۱ آوریل ۱۹۳۴ بود و عملیات در ۲ می انجام شد. هیتلر او را 
مأمور تشکیل . جبهه کار 1 لمان و سازماندهی کار گران کرد. این حبهه طبق ۶ قانرن ۴ اکتبر ۱۹۳۴ ایجاد 
شد و در تلوری جای اتحادیه‌های قبلی را گرفت. رلی در عمل : چیزی غیر از یکی از دوایر حزب 
ناسیرنال سوسپالیست نبود. قبل از ون کار» در ۰ ژانویه ۴ کارفرمایان را به حاکمان مطلق 
کارگاهها تبدیل کرده بود. لی در این پست برای خرد نوعی امپراتوری ایجاد کرد و از متافع آن برخوردار 
شد. لی پس از جنگ دستگیر شد. رلی قبل از شروع محاکمه‌اش در دادگاه نورنبرگ خود را در سلواشن 
دار زد. -م. 

۲ رودلف هس (۱۱۵۵۸ ۱6۱۱0) (متولد ۱۸۹۴) سیاستمدار آلمانی. ری متولد اسکندریه در مصر بود. در 
گودسبرگ (۷/۵۵«۵01۵:()) درس خواند. در جریان جنگ جهانی اول سرباز بود .سپس در دانشگاه مونیخ 
شروع ب به تحصیل کرد و در آنجا تحت تأثیر افکار هیتار ثرار گرفت. در ۰ به حزب نازی پیوس. و 


فرااهاین ه مر ‌گیری فر سیاست خارجی در دوران حخومت فاشیستی ۱۹۱ 


مسائل سازمانی؛ گورینگ مسئول امور فنی و اقتصادی, ارنست روم به مثابهُ رهبر یک 
سازمان نظامی به صورت بدیلی برای ارتش آلمان نازی (اس ا) در آمد)."" نحکیم 
موقعیت بعضی افراد وگروهها در درون حزب هیچ چالش نهادی را در برابر قدرت هیتلر 
به عنوان تنها سازمانده خطمشی‌ها قرار نداد. "این امر؛ به هر تقدبر (گروه) نخبه‌ای را 
در درون حزب نازی پدید آورد که از شابستگیها و بلندپروازیهای لازم برای توجیه حق 
حزب برای شرکت در آمور مربوط به تعیین خط مشی‌ها بهره‌مند بودند. 

این امیدها بسرعت رنگ باخت؛ نه فقط به این دلیل که برنامهٌ «حداقل اجماع» از 
حمله مستقیم به دولت جلوگیری می‌کرد بلکه بدین سبب که هیتلر از ضرورت حفظ 
ظاهر در طول مدت خطیر تحکیم قدرت خویش آگاهی داشت. اس آ و روهم که به 
جذب نفرات ارتش به صفوف اس اشتیاق نشان می‌دادند و از انديشة «انقلاب 
پیگیر اسخن می‌گفتند. طی سالهای ۱۹۳۴-۱۹۳۳ واپسین مخالفت ایدئولوژیک عمده از 
جانب حزب نازی را علیه هیتلر برانگیختند. بنابراین پاکسازی ژوئن ۱۹۳۴ از دو جهت 


دارای اهمیت بود. نخست آنکه سیاست مزبور تشان‌دهنده عزم راسخ هیتلر برای حفظ 
اساس اقتدارگرایانة قدرت خویش در مقابل هرگونه حریفی بود؛ این حریف می‌توانست 
حزب با دولت باشد. دوم این امر جدی بودن بیانیة هیتلر در ۱۳ ژوئية ۱۹۳۴ را به اثبات 
رساند. در آن بیانیه هیتلر «پایان یافتن انقلاب» را اعلام کرده بوده چون مولفهُ اصلی نظام 


نازی - حکومت فرهمندانة پپشوا - استقراربافته و هیچ معارضه نهادی با آن وجود 


نداشت 023 یس از [تصویب] قانون تضمین وحدت حزت و دولت (دسامیر ۹۳۳ 36 


حزب به عنوان تنها سازمان سیاسی موجود به رسمیت شناخته شد. ولی تأکید بر 


در شورش ناکام ۱٩۲۳‏ میلادی شرکت داشت و پس از آن هم‌سلولی هیتلر شد. در ۱۹۳۴ هیتلر وئی را به 
معاونت خویش برگزید و در ۱۹۳۹ نام او به عنوان حانشین احتمالی پیشوا مطرح شد. در آستانة حماه 
المان به شوروی. به اپتکار شخصی. با هواپیما به اسکانلند رفت و خواستار عقد پیمان دوستی میان 
المان و انگلستان شد؛ زیرا هس از دیدگاههای راهبردی کارل هاشوفر (تاده۱۱۸ ۲ا) 
(۱۹۴۶-۱۸۶۹) پیروی می‌کرد. به عقید؛ هاشوفر آلمان تنها از طریق اتحاد با انگلستان می‌تواند بر دنیا 
مسلط شود. هس مدتی در برج لندن زندانی بود و سپس در درمانگاه روانی در نزدیک آلدرشات 
(۸۸6۷۲۸۷) تحت درمان قرار گرفت. در دادگاه نورنبرگ به حبس ابد محکوم شد و از ۱۹۶۱ تا زمان 
مرگ تنها زندانی بازداشتگاه اشپاندائو )٩/:::۷(‏ بود. در مبان دوستانش به «رودی دیرانه؛ مسعروف 
بود. 9 


۱۹ ایدئولوژی فاشیست 


پیوستگی آن با دولت. امیدهای حزب به اینکه تنها «سرچشم ارادهٌ دولت باشد» را 
نقش بر آب کرد."" برای تسکین تشویشهای حزب فوراً به مس رئیس سازمان سیاسی 
و معاون هیتلر مقامی در هیثت دولت داده شد. وی امتیاز سخنگویی انحصاری هیتلر را 
به دست آورد و اختیارات زیادی در انجام اتتصابهای دولتی کسب کرد. ۱" شگفت آنکه 
افزايش قدرت هس به تحکیم حکومت اقتدارگرایانة هیتلر انجامید. پیشوا قبلاً از روی 
عمد وظایف سابق گرگور استراسر را بین لی و هس تقسیم کرده بود؛ اینک از سازمان 
سیاسی برای خنثی کردن تلاشهای لی برای انباشتن قدرت از طریق جبههُ کار آلمان 
استفاده کرد. "٩‏ وی همین‌طور پاکسازی اس آ را مستمسکی قرار داد که به کمک آن از 
بحثهای سیاسی در درون حزب جلوگیری و صداهای مخالف در حزب را پاکسازی 
۳ در ایتالیا شورای وزیران تا زمان سرنگونی رژیم قدرت داشت. ولی برخلاف 
آن در آلمان پس از سال ۱۹۳۴ هیثت دولت بتدریج محو و به فراموشی سپرده شد. این 
امر از همجوشی مژثرتر دولت و حزب جلوگیری و سازمان سیاسی وابسته به دفتر 
شخصی هیتلر را تقویت کرد. 

رزمندگان قدیمی احزب] از گندی روند فاشیستی کردن دو لها توش تانق 
ویلهلم فریک " وزیر کشور در سال ۱۹۳۳ یک مبارز؛ نهادی با حزب ناسیونال 
سومیالیست را برد و قواتینی را بر ضد سرازیر شدن گله‌وار اعضای حزب به بخش 
خدمات کشوری را به تصویب رساند."" تا سال ۱۹۳۷ میلادی هیچ‌کدام از رسای 
دوایر مختلف وزارتخانه‌ها قبل از سال ۱۹۳۳ عضو حزب نازی نبودند و فقط دو تن از 
آنها می‌توانستند ادعای داشتن برخی ارتباطها با حزب ناسیونال سوسیالیست را مطرح 
کنند. ۱" در سال ۱٩۳۷‏ رزمندگان قدیمی حزب باگشودن درهای حزب به روی اعضای 
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کودتای هیتلر در ۱٩۲۳‏ شرکت کرد و در دادگاه تبرئه شد. از سال ۱۹۲۴ رهبری فراکسیون نمایندگان 
نازی در رایشتاک را عهده‌دار شد. پس از به قدرت رسیدن حکومت راستگرا در جریان انتخابات ۱۹۳۰ 
در تورینگیا (1(010۵1#) نخستین نازی بود که در یکی از ایالتهای آلمان به مقام وزارت دست پیدا کرد. 
فریک طی سالهای ۱۹۳۳-۱۹۳۳ وزیر کشور المان بود و در طول تصدی این مقام ازادی مطبوعات را 
سلب و اتحادیه‌ها را تعطبل کرد و سباستهای بهودستیزانه را بهکار بست. فریک در سال ۱۹۲۳ با فشار 
هیملر از مقامش برکنار شد و مسئول ادارة موراویا (0۵۵6۷۸) و بوهم (هانط190) شد. وی در دادگاه 
نورنبرگ محاکمه و اعدام گردید. -م. 


۳9 ۱ ها ۳ در ۱ سیاست خارجی در دوران حخومت قاشی.تی ۱۳ 


جدید مخالفت کر دند. زبرا آنها نسبت به انگیزه‌های تازه‌واردها بشدت بی‌اعتماد و 
نگران از دست رفتن منزلت برگزیدگی حزب بودند."" آنها همین طور از فقدان کنترل 
حزب بر نهادهای قدرتمند و حوزه‌های سیاستگزاری ابراز تأسف می‌کردند. تلاش برای 
فاشیستی کردن نیروهای مسلح از طریق تشکیل کمیساریاهای مسئول تلفین ایدئولوژی 
نیز تا اوان جنگ موفقیتی دربر نداشت («به فصل ششم ۳ مورد خواست 
حزب برای «نعیین شکل نهابی سیاست خارجی» آنگونه که نشریه «فولکیشر 
بلوباختر» در می ۱۹۳۳ ادعای آن را داشت. باید گفت که صرف حضور نورات در مقام 
وزبرخارجه و روابط نیت گرم وی با هیتلر تا سال ۱۹۳۷ میلادی و محدودیت نسبی 
روند فاشیستی شدن وزارت خارجه طی این دوره بیانگر شکست جاه‌طلبیهای 
تمامیت خواهانة حزب در این حیطه بود. ۲*۶ 
در آلمان بر خلاف ابتالیا: تندتر شدن سیاستهای نازی‌ها بعد از سال ۱۹۳۴ نقشی 
رهبری حزب را افزایش داد. هرمان گوربنگ مسئول سرپرستی برنامه چهارساله شد و به 
دنبال تصویب قانون جدیدی در سال ۱۹۳۷ میلادی قدرت وی در زمینه امور 
برنامه‌ریزی و تجدید سلاح افزایش پافت. هس کنترل کلیهُ اتتصابها را در امور خدمات 
کشور عهده‌دار شد. رببنتروپ بتدریج موقعیت خود را به عنوان مرد شمارة یک جدید 
دیپلماسی نازی تحکیم بخشید و به هیلمر اجازه داده شد که دامن اختیارات سپاسی و 
نظامی اس اس را گسترش دهد. ۳" به مرور زمان هیتلر گوشه‌گیرتر شد و توجهش از 
مسائل روزمرهُ داخلی منحرف و بیشتر و بیشتر متوجه طرحهای سیاست خارجی شد. 
بعد از سال ۱٩۳۶‏ میلادی او بتدریج از امور داغلی فاصله گرفت و این امر به گروه 
کوچکی از اعضای رهبری اجازه داد که در اجرای سیاست نازی‌ها و ادارهة حکومت 
آزادی عمل چشمگیری داشته باشند. گذشته از افراد سابق‌الذکر: گوبلز در واپسین 
سالهای قبل از جنگ به مقامهای بالا دست پیدا کرد و وزیر تبلیغات شد؛ درحالی‌که 
مارتین بورمن " (منشی رودلف هس تا هنگام پرواز هس به بریتانیا در سال ۱۹۴۱ میلادی 
ی ۵ .۱ 
۲ مسارتین بسورمن (30۳0۸۲0 0/2۲۷0 (۰)۱۹۴۵-۱۹۰۰ متولد هالبرشتات (۱۱:۸۱۳۵۷۸۸۸۷) و یکی از 


نردپکترین مشاوران هیتلر برد. پدرش یکی از رسای پلیس و قبلا معلم شاهرادگان باوارپا بود. خاند 
آنها به طرز مستبدانه‌انی اداره می‌شد. این شروء زندکی بر روحیة بورمن تأثبر گذارد و او را به مسائل 


۱۹۴ اید ثرلوژی فاشیست 


و سپس رئیس کاخ صدارت‌عظما) توانست مورد اعتماد هیتلر فرار بگیرد و با کاهش 
قدرت هس به صورت عمده‌ترین عامل ارتباط پیشوا با جهان خارج درآمد و به‌واسطة آن 
قدرت خود را مستحکم کرد *) 

اما این‌همه نفوذ حزب به عنوان یک کلیت را در مقابل اقتدارگرایی هیتلر تقویت 
نکرد. در واقع: قدرت عمدتاً در سطح اداری و نه سیاسی سپرده می‌شد. این تفویض 
قدرت فقط هنگامی صورت گرفت که سازمان سیاسی در پیوند با هیتلر آخرین بقایای 
عمده قلمروهای انحصاری مخالفان را در داخل حزب پاک کرد. پیشوا در مورد اساس 
ترلزل‌ناپذیر قدرت عالی خویش اطمینان داشت. نشانه آن واگذاری اصل پیشوایی به 
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وزیران رایش در ابتدای سال ۱۹۳۶ میلادی بود."" " همین طور به عقیده او به مرور زمان 


می‌توان به اختلافها پایان داد بی آنکه ضرورتی برای مداخله دیوان‌سالاری و۳ 
نحوه تلقی افتدارگرایانة هیتلر دربار؛ حکومت تا اندازه؛ زبادی در عمل استقلال سیاسی 
حزب را از پیش مفروض می‌دانست و به دنبال تجربه انواع بدیلهای تندتر در 
سیاستگزاری بود. حزب ساز و کارهای پویایی را برای اجرای سیاستهای هیتلر فراهم 
می‌آورد و معنای واقعی کلام وی را کشف کرد و شرایط بهینه‌ای را برای به کرسی 
نشاندن سیاست وی مهیا کرد. از آنجا که نهادهای دولتی و نخبگان سنتی به شکلی 
فزاینده با خواسته‌های سیاسی پیشوا سرناسازگاری داشتند. او به مقامهای حزبی متکی 
شد و نفوذ حزب بر دولت را تقوبت کرد. به هر حال هیتلر همانند موسولینی اعتماد 
شخصی را موضوع اصلی سیاست می‌دانست و از هرگونه نهادینه‌سازی قدرت طقره 
می‌رفت. حزب از این لحاظ اهمیت داشت که راه‌حلهای بدیل چندگانه‌ای را برای حل 


نظامی علاقه‌مند کرد. بورمن به گونه‌ای تربیت شده بود که یک دیوان‌سالار مطیع باشد. در دور* پس از 
جنگ جهانی اول این خرده بورژوا از یک خانواده سا کسونی (88000۷) مدتی در سیاه سربازان دار طلب 
و انجمنهای مخفی ناسیونالیست در تردد بود تا اينکه جذب افکار هیتلر و عضو حرب نازی شد. 
مشاغل اوليةُ وی در حزب نازی عبارت بودند از: کارمند یک نشریة منعطفه‌ای حزب. رهبر ناحیه‌ای 
حزب و کارمند در دفاتر مرکزی پیراهن قهوه‌ای‌ها. در ژوئيه ۱۹۳۳ رئیس ستاد هس معارن هیتار شد. 
در این مقام بورمن کوشید گارد قدیمی حزب نازی را از قدرت کنار بزند. پس از پرواز هس به بربتانیا در 
۱ میلادی جای او را گرفت. در مورد سرنوشت او اطلاعات زیادی در دست نیست. گویا به دست 
تک تیراندازان روسی در جریان اشفال آلمان کشته شد. با اين حال. دادگاه نورنبرگ وی را غیاباً در 


۶۴ به اعدام محکوم کرد. -. 


راشای و گر ی در سیاست خارجی در دوران حکودت فاسی.ستی ۱۹۵ 


مشکلات سیاستگزاری یکجا در خود داشت. این امر روشن می‌کند که چرا هبتلر 
می‌ خواست نشریفات دولتی رابه نقع عزیردردانه‌های حزبی کنار بگذارد یا از یک متحد 
حزبی به نفع متحد حزبی دیگرش صرف‌نظر کند. 

در نهایت ام حزب ناسیونال سوسیالیست به مثابة یک نهاد دارای کلیت فاقد هر 
نوع حالت نمایندگی جمعی یا قدرت سیاسی در نظام نازی بود. نظام افتدارطلب هیتلری 
هر روز بیش از روز دیگر از جاه‌طلبیهای تمامیت خواهانةٌ حزب نازی علیه اقتدار دولت 
استفاده کرد اما در عين حال گستره‌ای از مسئولیت اداری برای مقامهای حزبی فراهم 
آورد که از حق امتیاز انحصاری و در زمینهُ سیاست‌سازی پا نقش داوری نهایی او به 
هنگام بروز اختلاف دربارهٌ خط‌مشی قابل تفکیک و تابع آن بود. 

این ثنویت یا دوگانگی اقتدارگرایی و تمامیت خواهی در حیطه سپاست خارجی 
مشهود بود. هیتلر نیز مانند موسولینی می‌کوشید که در این حیطه دارای قدرت 
اتفضار ی باشند. ۳ در ابقدا نقشی .خزت: در اففاذ سیاستها با احرای آنها فعدود نود 
پس از ثبکست رزنبرگ در تأثیرگذاری بر انگلیسی‌ها در جریان دیدارش از لندن در سال 
۳ مهیتلر برای پیاده کردن سیاست خارجی رسمی رژیم به نورات و وزارت خارجه 
اتکا پیدا کرد. استقلال عمل حزب در مذاکره و معامله کردن با سازمانهای توطله گر خارج 
رابش مانند ناسیونال سوسیالیست‌های اتریشی و حزب آلمانی سودت به ریاست 
هنلاین " مورد حمایت هیتلر قرار گرفت و هیتلر از آن همچون اسب تروایی برای تحقق 
دعاوی انضمام‌طلبانهٌ آلمان در مورد اين دولتها در آینده استفاده کرد. ۳" به هر حال» 
ناکامی در کنترل فعالیتهای حزب در جریان کودتای ژوئية ۱۹۳۴ وین او را متقاعد کرد که 
باید دامنهٌ ابتکار عمل سیاسی حزب محدود شود و نقش هس در زمينه ایجاد هماهنگی 
و نظارت مثرتر بر حزب ناسیونال سوسیالیست را تقویت کند. ۳" به همین جهت: سهم 
حزب در تصمیم‌گیریهای سیاست خارجی تا سال ۱۹۳۶ میلادی بسیار ناچیز بود. اما 
حزب کماکان به کار خود به صورت آزمایشگاهی برای امتحان راه‌حلهای تندروانه برای 
۱. کنراد هنلاین (/۱۱:۱/۵ من مود 0۹۲۵ ری رهبر سودتی‌های چک در نان اشسفال این 

اشور توسط ارتش آلمان در سال ۱۹۳۸ بود. دنلاین از ۱۹۳۹ میلادی کمیسیونر غیر نظامی برای بوهم 


بود. پس از خکست المال اسیر شد. ولی قل مصاکمه خودکشی کرد. در دوران رپاستش در بوهم دسرت 
دی برای انتقام میدن از جش‌ها کایله بار ۳۳ 


۱۹۶ ید اوه همست 


طرحهای گسترشگرایانهُ آتی» مانند آنشلوس و مسئلهٌ سودت و دالان لهستان عمل کرد. 
نفش ویژ؛ُ ریبنتروپ در ژمینه مذاکره با بربتانیا و مسئولیت گورینگ در امور مربوط به 
دانتزیک و ارتقای سطح روابط آلمان ‏ ایتالیا پپانگر قصد هیتلر در بهره‌برداری از هم 
امکانات موجود برای بافتن بهترین راه‌حل برای سیاست خارجی بود. 

نقش حزب با شروع جنگ داخلی اسپانیا تأثیرگذارتر شد. هیتلره برخلاف میل 
نورات. آزادی عمل فراوانی در برخورد با مقامهای فرانکو به اعضای سازمان کشورهای 
بیگانه داد و دست شاهزاده فیلیپ ‏ اهل هسن - فرستادهٌ مخصوصش - را برای مذاکرة 
مستقیم با رهبری ایتالیای فاشیست بازگذارد. !۳" سال بعد. هس مجوز لازم را برای 
تأسیس «دفتر وب معاونت مسائل سیاست خارجی» کسب کرد. این یک تحول پر 
اهمیت بود. زیرا نشان می‌داد که هیتلر تصمیم گرفته که دخالت حزب را در امور خارجه 
افزايش دهد و در ضمن می‌خواهد فمالیتهای حزب را در این حیطه تحت نظارت 
بازرسی و معاون وفادار خود نگاه دارد. قدرت هس پس از سال ۱٩۳۴‏ رو به ازایش 
گذاشت و دفتر او به همراه گورینگ در آنشلوس نقش محوری داشت. پس از پایان بحران 
هس و نه وزرای رایش - از حق کنترل و تصویب مصوبات قانونی حکومت جدید 
انریش به رباست سیس اینکوارت برخوردار شد. ۲ 

به هر حال» چرخش هیتلر به جانب حزب باعث کمرنگ شدن پایهُ ستقل قدرت وی 
با ایجاد یک تقویت نهادی برای کل حزب نشد. پیشوا حق نصب روسای سیاسی محلی 
و ناحیه‌ای حزب نازی را برای خود حفظ کرد و آنها باید مستقیماً به او پاسخگو 
بودند. "۳" به‌علاوه نظر لطف هیتلر به بعضی افراد و گروههای داخل حزب ناسیونال 
سوسپالیست بیشتر بود. اس اس هیملر در پیوند مستقیم با هیتلر بود و فرماندهی ارتش و 


۱ فبلیپ 1 هسن (0عجع11 اه وا شاهزاده‌ای از خانواده سلطنتی سابق آلمان بود. او همسر مافالدا 
(:۷/۸/:۱) دختر پادشاه ایتالیا بود. سابقه ارتباط فیلیپ با نازی‌ها به دوستی وی با گورینگ در اواخر 
دههٌ ۱۹۳۰ بازمی‌گردد. در طول حنگ. فیلیپ به خاطر ارتباطش با دربار ایتالیاه فرستاد؛ شخحص هیتلر به 
ایتالیا بود و پیامهای موسولینی و هیتلر را رد و بدل می‌کرد. پس از شکست توطلذ ژوئية ۱۹۳۲ هینار 
که به دنبال درهم شکستن هرگونه مخالفتی برد فرمان اخراج همه شاهزادگان را از ورماخت صادر کرد. 
فبلیپ و همسرش نیز دستگیر و به اردوگاههای کار اجباری فرستاده شدند. مافالدا در اردوگاه بو خنوالد 
(۱۱۱0۱۱۰۱۷۸۸) درگذشت. رلی همسرش زنده ماند. - م. 


فراا دای مه «رم‌گیرنی در سیاست خارجی در دورال حجوعت فاشیستی ۱۷ 


دیوان‌سالاری حزبی را دور می‌زد. در عين حال؛ گورینگ با عهده‌دارشدن مسئولیت 
کنترل برنامهُ آربایی‌سازی سرزمیتهای تحت اشغال. پای قدرت خویش را نقویت 
کرد. ۳" حزب ناسیونال سوسیالیست به صورت تودهٌ درهم جوشی از افراد و بنگاهها در 
فرآیند تصمیم‌گیری شرکت کرد؛ درحالی‌که فاقد انسجام نهادی و نقش سیاسی ثابت 
بود. مسئولیتها و حوزهُ صلاحیتها بر پایه‌ای موقتی و خلق‌الساعه تخصیص داده می‌شد و 
طرح هماهنگی برای تقسیم کار وجود نداشت. اگر حزب (به‌واسطة پیوندهای 
متقمتن بات تاو تال شرس الست اتریتی )در حریان زان باس :1۹۳۸ اترشن 
نقش قاطعی داشت. در مقابل سهم آن در سیاستهای هیتلر برای جکسلواکی در سال 
۸ فقط به ادامة مذاکره با رهبر حزب سودتی‌ها محدود ماند. در مورد لهستان در 
سال ۱۹۳۹ نیز نقش حزب دوباره به همکاری با سازماتهای محلی دانتزیک محدود شد. 
در آن زمان ریبتتروپ چهر؛ٌ شاخص و پرفروغ بلامنازع در دیپلماسی نازی محسوب 
می‌شد و حتی افعالیتهای] گوربنگ را تحت‌الشعاع خود قرار داده بود. حنتی ریبتتروپ 
وقتی پس از آنشلوس به سوی نگرشهای کمتر جنگ‌طلبانه و تهاجمی در سیاست 
ترش سرزمینی آلمان روی آورد از چشم هیتلر افتاد.(* به هر حال» ریبنتروب 
هیچ‌گاه فردی حزبی نبود. قدیمیهای حزب او را غریبه می‌دانستند. رزنبرگ که 
شناخته‌شده‌ترین کارشناس «حزب» در امور خارجه محسوب می‌شد. از هیچ انتقادی از 
مشخصه‌های اصلی سیاست خارجی [رژیم) نازی در آخرین سالهای قبل از جنگ 
فروگذار نمی‌کرد. او اجتماع حزبی سال ۱۹۳۶ در نورمبرگ را به تریبونی برای بیان 
اندیشه‌های تازه و متفاوتش تبدیل کرد. سخنرانی وی درباره «وبژگی ایدولوژیک» 
سیاست خارجی نازی بود. در سخنرانی مزبور وی شعارهایش دربار؛ُ گسترش به سوی 
شرق و اتحاد با بریتانیا را تکرار کرد. دو سال بعد» وی در جریان آخرین اجتماع حزبی 
قبل از شروع جنگ بر اهمیت منافع آلمان در «شرق» تأکید گذارد. رزنبرگ از اقدامات 
ریبنتروپ در زمینه تشکیل پیمان ضد کمینترن اظهار رضایت نسبی کرد اما در مين حال 
به اشارات عمدتاً ضد انگلیسی آن بشدت مشکوک برد به هر حال: ریبنتروپ با 
رسیدن به مقامهای رسمی بلندپایه در دایر؛ قدرت اقتدارطلبانة هیتلر قرار گرفت و 
جلوی انتفادها از او گرفته شد و اختبارات زیادی در رتق و فتق امور خارجه پیدا کر د. 


۸ . ابدنولوژی فائیست 


این موضوع نشان می‌دهد که چگونه محوری بودن نقش شخصیتها دولت آلمان را 
بخش بخش کرد. شخصیتهای نازی ساز و کارهای دولتی را پایمال کردند. ولی با فرار 
گرفتن در مناصب دولتی» بیشتر در چنبرهُ نفوذ سیاسی هیتلر گرفتار می آمدند و 
وی هر اس ور ان 

محوریت نقش پیشوا در فرآیند تصمیم‌گیری در نظام فاشیستی با هیچ طرح پا نظریه 
روشن فاشیستی درباره دولت از پیش تعیین نشده است. شیوه تحول تدربجی دولت 
فاشیستی تا زمان شروع جنگ جهانی دوم بیانگر قاطعیت رهبران دو کشور در حفظ 
شیوهٌ حکومتی اقتدارطلبانة خود در مقابل سهیم کردن گروههای نخبهٌ فاشیستی و 
غیر فاشیستی در قدرت بود. تفکیک حوزهٌ قدرت آنها از لابه‌های اداری سیاستگزاری 
باعث پدید آمدن نظام پرآشوب و بی‌نظم حکومت شد که در آن تقسیم کار و 
صلاحیتهای روشن و ثابتی تحمیل نگردید. به هر حال در هر دو مورد افتدار 9 
رهبران فاشیست از امتیاز اتحصاری آنها در تعیین چارچوب سیاستها و از نقش آنها به 
عنوان داور نهایی پیکارهای سیاسی نشأت می‌گرفت. تصمیم‌گیری مشترک صرفاً یک 
مرحلهٌ زودگذر در مسیر گذار به حکومت اقتدارگرایانه بود که در آن نفوذ نخبه‌های سنتی 
و کل حزب به سطح انجام وظیفهٌ اداری تقلیل یافت. آنها به دنبال یافتن راه و چاه تحقق 
اهداف پیشوا بودند. چنین نظامی مانم تلاش افراد برای به دست آوردن اعتماد رهبران و 
تأثیرگذاری بر راهبر دهای کوتاه با میان‌مدت آنها نبود. به هر حال؛ اینها محدودیتهای 
نهادی را برای قدرت رهبران ایجاد نمی‌کرد؛ ی یعنی آنها نمی تواتستند رهبران را ملزم کنند 
که کارگزاریهای حزبی با نهادهای دولتی را از جمله اجزای عادی فرآیند تصمیم‌گیری 
بشمناسند. عاقبت موسولینی و هیتلر از نظر نهادی در انتخاب یکی از گزینه‌های موجود از 
ازادی کامل برخوردار بودند و آن وقت بدون آنکه نیازی به توضیح دادن و هسازی 
ببینند, می‌توانستند فلان با بهمان سیاست با شخص را بی‌اعتبار کنند. 


۴ 
گسترش طلبی فاشیستی در عمل: سیاستگزاری خارجی 


۱۹۳۹-۲۳ 


بازاندیشی امتیازی مشکوک در کف مورخ است. از یک‌سو می‌توان با کسب اطلاعات 
دربارهُ نحوهٌ ندریجی برنامه‌های گسترش‌طلبانة دو رژیم و منتهی شدن آن به اتحاد محور 
و جنگ تشدید سیاستهای گسترش‌طلبانه فاشیستی را به مولفه‌های اولية ایدئولوژیک 
در جهان‌نگری دو رهبر مربوط کرد و بدین‌ترتیب: مسئلةٌ وجود درجه‌ای از همسازی در 
سیاستها و اهداف آنها را برجسته‌تر کرد. از سوی دیگر اتهامهایی که دربار؛ قرائت 
سوابق تاربخی مطرح می‌شوند. بر این ایده خرده می‌گیر ند که تشکیل اتحاد یا توسل به 
حربة جنگ از قبل جزء هسته اصلی برنامه‌ای در سیاستهای گسترش‌طلبانة دو رژیم بوده 
است. تصور برنامهٌ همساز گسترش‌طلبانه با اين نگرش تباین دارد که فرصت‌طلبی یا 
سوسیال امپربالیسم با هر دو سبب‌ساز گرایش بزرگ‌سازی سرزمینی و جنگ بوده است. 
۳ در خصوص اصالت و نوآوری سیاستهای خارجی فاشیستی ابراز تردید شده 
است. مباحثات دربارهُ پیوستگیهای موجود میان برنامه‌های لیبرال و فاشیستی پیرامون 
پرسشهای مشابهی شکل گرفته است: آیا به فقدرت رسیدن فاشیسم در سیاستهای 
خارجی قبل از آن گسست ایجاد کرد و بینش و اسلوب جدیدی درباره گسترش‌طلبی 
ارائه داد یا اينکه فقط اهداف سنتی مورد توجه قدرتهای بزرگ را این بار به شکلی پوباتر 
بازنولید کرد؟ 

در ابنجا بازاندیشی. امتباز حباتی محسوب می‌شود: با توجه به دامنه و چارچوب 


۱۰ ایدئولوژی فاشیست 


غابی آرزوهای دور و دراز گسترش‌طلبی فاشیستی (به گونه‌ای که تجلی آن را در اهداف 
جنگی دو رژیم می‌توان پافت) آبا می‌توان نشان داد که سیاستهای کوتاه‌مدت 
گسترش‌طلبانه رژیمهای فاشیستی می‌توانست در خدمت نگاهی یکپارچه؛ دورنگر و 
کلان باشد؟ دیدیم که همجوشی ایدئولوژیک راستگرایان ایتالیایی و آلمانی بعد از جنگ 
جهانی اول ایدئولوژی فاشیستی را قادر ساخت که مضامین سنتی تجدیدنظرطلبانه و 
مورد توجه قدرتهای بزرگ را در قالب اسلوب تازه پوباء و فعال سیاستگزاری بازتولید 
کند. تأکیدات فاشیسم بر ارزش باطنی گسترش‌طلبی بتدریج به استفاده از ترفندهایی 
شدت داد که برای دستیابی به اهداف گسترد؛ مشترک در نظر گرفته شده بودند. در عین 
حال فصد از بين بردن هرگونه تمایز سیاسی میان اهداف ناک‌جاآبادی و اهداف قایل 
حصول و تمایز تلویحی در سیاستِ قدرتِ حکومتهای سابقً لیبرال و محافظه کار در دو 
کشور در میان بود. رژیمهای فاشیستی برای مشروعیت بخشیدن به مفاهیم گسترش فضا 
و انضمام‌گرایی تاریخی» گسترش ارضی را به عنوان موف اصلی جهان‌نگری خود مطرح 
کردند. به هرصورت» تصمیم‌گیری در سیاست خارجی در کوتاه‌مدت ویژگیهای 
انمطاف آمیز و حتی فرصت‌طلبانه‌ای را از خود بروز داد که تشان یک برنامهٌ «جامع» را 
داشت. برعکس, مدتها تصمیم‌گیری به وسیلهٌ تضییقات داخلی و بین‌المللی پبروی از 
شیوه‌های استدلالی و توجیهات سنتی از قبیل تجدیدنظر طلبی و انضمام‌طلبی محدود 
شده بود و از اين لحاظ نوعی تداوم در سیاستها احساس می‌شود. 

هدف تحلیل پیش‌رو آن است که درباره ابتکارهای گسترش‌طلبانة دو رژیم ایتالیا و 
آلمان طی یک دوره کرتاه‌مدت تا تابستان ۱۹۳۹ میلادی بحث کنیم و تجرییات آنها را در 
زمینه دو شکل اساسی گسترش ارضی تحلیل کنیم. شکل نخست همانا استدلالهای 
سنتی می‌باشند که برله برخی بازنگربهای سرزمینی ارائه می‌شوند (سیاست مرزی). 
سپاستهای تجدیدنظر طلبانه انضمام‌طلبانه و مستعمراتی به طور جداگانه بررسی 
می‌شوند تا بدین وسیله عملکرد و میزان اهمیت هریک از این شکلها در مجموعهٌ 
سیاستهای گسترش ‌طلبانة فاشیستی برجسته شود. گستر؛ دومین شکل گسترش 
سرزمینی از مطالبات سنتی برای جرح و تعدیلهای مرزی فراتر ممی‌رود و با پایبندی 
گسترده‌تر فاشیسم به ااصل | فضای حماتی مشخص می‌شود (به فصل دوم بنگرید). در 


۴رش‌طابی فاشیستی در عمل... ۳۱ 


چارچوب تحلیل مزبور دو پرسش فابل طرح است: نخست. سیاستهای خارجی دو رژیم 
در مقایسه با اشتیاقهای سنتی گسترش‌طلبانه چه‌قدر تازگی دارد؟ دوم تا چه حد می‌توان 
اهداف تجدیدنظر طلبانه انضمام‌گرایانه» و استعماری مورد نظر دو رژیم را در قالب یک 
دبدگاه همساز و کلان گسترش‌طلب به گونه‌ای ادغام کرد که ضمن تأکید بر تصمیمهای 
اتخاذشده به وسیلهٌ دو رژیم در زمينهٌ سیاست خارجی در درازمدت. تضادی با 
انمطاف‌پذیری يا فرصت‌طلبی دیپلماتیک نداشته باشد؟ 


تجدیدنظر طلبی: میراث پیمانهای صلح و برهان حقوقی در له گسترش 
ارضی 


از همان ابتدا روشن بود که پیمانهای صلح نتوانسته‌اند بر مبنای سازش ثابت و پایداری 
بین دعاوی متعارض دولتهای اروپایی ترتیبات سرزمینی پس از جنگ را سامان دهند. نه 
تنها شکست خوردگان بلکه پیروزهای جنگ يا کشورهای تازه تأسیس نیز شدیداً دچار 
احساس تارضایی بودند؛ درحالی‌که بازنده‌ها توقع داشتند که صلح مصالحه جویانه‌ای 
همراه با تفییر و تحول ملایم سرزمینی حاصل شود آتش خواسته‌ها و انتظارات دستة 
دوم پس از پیروزی متفقین و انتشار اصول چهارده‌گانة ویلسون " آن‌چنان شعله‌ور بود که 
هیچ قراردادی نمی‌تواند کل این انتظارات را برآورده کند."" این حملهٌ هماهنگ و 
مشترک برنده‌ها و بازنده‌های جنگ به پیمانهای صلح مشروعیت ترتیبات سرزمینی پس 
از جنگ را سست کرد و دایمی بودن این ترتیبات را به معارضه طلبید. بدین‌ترتیب؛ 
مفهوم تجدیدنظر طلبی به مجموعه وازگان سیاسی مربوط به آمور اروپایی وارد شد و 
تکیه کلامی شد که هم در خصوص سرزمینهای از دست رفته و هم در مورد دعاوی با 
وعده‌های اجابت‌نشده به کار گرفته می‌شد. 

از آنجا که پیمانهای صلح می خواستند راه‌حل مشخصی را برای رقابتهای سرزمینی 


۱. وودرو ویاسون («دداز ۷۷ ۵/۱۳۷ /۷) (۱۹۲۱-۱۸۵۶) رئیس جمهرر وقت ایالات متحده. وی اين اصرل 
بهارده گانه را با هدف برقراری صلح جهانی و نفربت تجارت آزاد و استعمارزدایی اعلام کرد. -م. 


۲ ایدئولوژی فاشیست 


در اروپا و ماورای بحار تدارک تا تجدیدنظرطلبی به برنامه سیاسی برای نلفیق 
سیاستهای اروپایی و مستعمراني دولتهای ناراضی شکل داد. این تدبیری برای منطبق 
ساختن طرز تلقی‌های گسترش‌طلبانة سنتی با شرایط و اوضاع و احوال جدیدی بود که 
خانمه بافتن جنگ و قراردادهای صلح پدید آورده بود. این ام به عنوان پایبندی قابل 
انمطاف و نامحدودی به گسترش ارضی آتی توانست کل بحثهای سرزمینی را زنده نگاه 
دارد و قضیه را به یک مسئلهٌ حقوقی تبدیل کند. در این میان ارجاعهای عینی به پیمانهای 
«ناعادلانه» صورت گرفت. تنشهای قبلی میان گسترش ارضی مستعمراتی و قاره‌ای جای 
خود را به حق ذاتی برای گسترش ارضی داد. با وجود همه فرسودگیهاء از پا افتادگیها: و 
تفلاها برای رسیدن به امنیت در دوران پس از جنگ چتین به نظر می‌رسید که تلاش 
برای امطالبه | چنین حقی فروکش کرده بود. دولتهای ناراضی از کثرت دعاوی 
گسترش طلبانه خود برای بازنگری در معاهدات صلح و نه صرفاً افزودن متمم‌های 
خاصی به آن بهره‌برداری کردند. هدف غایی آنها این بود که ترتیبات صلح شکل دایمی 
پیدا نکند و رسم و روالی را برای گسترش‌طلبی ملموس‌تر در آینده پدید آورند. به اين 
مفهوم. نباید تجدیدنظرطلبی را به عنوان قالب یا هدف مستقل گسترش‌طلبی سرزمینی 
در نظر گرفت بلکه برعکس تجدیدنظرطلبی دستاوبز سیاسی و حقوقی برای مشروع 
ساختن دوبارة حق گسترش سرزمینی در همه اشکال گونا گونش (استعمار؛ انضمام‌طلبی» 
گسترش طلبی حیئیتی و غیره) به شیوه‌ای بود که از نظر سیاسی با اوضاع و احوال پس از 
جنگ تناسب داشته باشد و با توجه به شرایط فوق قابل قبول باشد. 

به دلایلی کامللاً متفاوت ترتیبات ورسای مایهٌ عقب‌نشینی از آمال و آرزوهای دور و 
دراز گسترش‌طلبانه ابتالیا و آلمان تصور می‌شد."* آلمان به عنوان شکست خورد؛ اصلی 
جنگ از دو جهت سرزمینهایش را در حال از دست رفتن می‌دید. نخست آنکه اعمال 
مفهرم حق تعیین سرنوشت آلمان را وادار کرد که مناطق وسیعی از قلمروش در پیش از 
جنگ را به قدرتهای پیروز و دولتهای تازه تأسیس اروپای مرکزی (لهستان و چکسلواکی) 
واگذار کند. آلمان استان آلزاس -لورن را به فرانسه؛ تقریباً کل پروس غربی را به دولت 
احبا شد: لهستان, منطقهُ ممل " را به لیتوانی؛ و نواحی کوچک غربی را به بلژیک واگذار 


۱. سمل (۷۱). شهری بندری در غرب لیتوانی در تتار دریاي بالتیک. -م. 


کر دی‌طایبی فاشیستی در عمل...  .‏ ۰ ۲۰۳ 


کرد. " افزون بر اين؛ راینلند به خاطر تأمین امنیت مرزهای شرقی فرانسه با آلمان: به یک 
معلة غیرنظامی تبدیل شد."" در کنار آن» آلمان مجبور شد که جدایی جغرافیایی پروس 
شرقی را از بقیهُ خاک آلمان بپذیرد. اين عمل به‌خاطر ایجاد به‌اصطلاح دالان لهستان و 
اتصال سرزمین اصلی لهستان به «شهر آزاد» دانتزیک صورت گرفت. *) 

پیمان مزبور همچنین استقلال اتربش را به رسمیت شناخت و بدین‌ترتیب داعيه 
الهان ترا وبا رشن رادید داتفت هر تهایت وس مسا یقلت 
پانز ده سال زیر کنترل بین‌المللی قرار گرفت (به این شرط که پس از سپری شدن این مدت 
به افکار عمومی مراجعه شود)+" مطابق آن؛ برای تعیین اینکه چه‌قدر از خاک آلمان به 
دانمارک و لهستان واگذار شود باید در شلزوبک خربی " و سیلسیای ضربی ۲" نیز 
همه‌پرسی برگزار می‌گردید. دوم در عرصه مستعمراتی نیز جمهوری وایمار مجبور به 
چشم‌پوشی از همه مستملکات آلمان در مستعمرات شد. شکست نظامی آلمان در جنگ 
جهانی اول دعاوی مستعمراتی‌اش در افریقا را بشدت تضعیف کرد. در نتبجه شکستهای 
نظامی ابعاد مستعمرات این امپراتوری به تقریباً یک‌دهم تقلیل یافت ۱ در این زمینه 
متفقین در رأس ادعاهایشان, آلمان را به ناتوانی در دار مستعمراتش متهم کردند (بند 
«گناه استعمارگری») "و همین موضوع را دستاویز تقسیم مستعمرات سابق آلمان مبان 
بریتانیاه فرانسه بلژیک. ژاپن استرالیا» افریقای جنوبی: و زلاندنو براساس طرح 
«فیمومیت» جامعهُ ملل قرار دادتد 12) 

برخلاف آلمان؛ ابتالیای پس از جنگ ظاهراً جزء پیروزهای جنگ بود و در کنفرانس 
صلح پیش و کم دستاوردهایی داشت. ایتالیا توانست پس از مذاکرات طولانی و دشوار» 
امنیت خط مرزی شمالی خود را با گذرگاه برنر تأمین کند. این امر بدان معنا بود که نه فقط 


۱. سار (8۸۸). منطقه‌ای در غرب اروپا در آبگیر رودخانهُ سار که بین فرانسه و آلمان قرار دارد. زمانی 
بخشی از لورن بود. در قرن نوزده میلادی جزء متصرفات آلمان شد. طی سالهای ۱۹۳۵-۱۹۱۹ به 
وسیله؛ جامعدٌ ملل اداره شد و در ۱۹۳۵ میلادی یکی از ایالتهای آلمان شد. بعد از حنگ جهانی دوم 
تحت کنترل فرانسه بود. تا اینکد براساس نتایج همه‌پرسی اول ژانویذ ۱۹۵۶ به آلمان فدرال واخذار 
گردید و ایالت سارلند (۵:۸0۸00) نامیده شد. -م. 

۲ شارو یک (۵0۱۱5۷). منطفه‌ای در شمال المان و جنوب دانمارک است. دم 

۳ سیاببا (ننتانل) منطقه‌ای در شرق مرکز اروبا در دره ادر (4(000) علبا که در مرز کو هستانهای سورت 
یم ی در سرق مرئر اروپا در دره ادر ر مرر ی سور 
وافع است. قبلاًالسانی بود. در شمال چکد.لواای ساب فرار دارد. -م. 
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یف ات ی 
زبان بودند -به خاک کشور ایتالیا ملحق شد."" افزون بر اين؛ ایتالیا و بوگسلاوی در سال 
۰ میلادی پیمان راپالو را امضاکردند. بر طبق اين پیمان ابتالیا کم و بیش به متصرفاتی 
در ایستریال ت و دالماسی دست پیدا می د.( به‌علاوه درلت ایتالیا توانست از 
طریق تصرف دودکانز و به دست آوردن کنترل «منطقه نقوذ» آدالیا " در آسیای‌صغیر به 
وسیله قرارداد سور" (۱۹۲۰) موقعیت خود را در دریای اژه مستحکم کند."" حنی پس 
از پسیروزی ناسیونالیست‌های ترک در سال ۱۹۲۲ و ساقط شدن معاهده ۱۹۲۰ 
میلادی ۳" باز هم ایتالیا توانست به طرزی موفقیتآمیز از حقوق خود در دودکانز دفاع 
کند. 
در عین حال. متصرفاتی که به‌واسطهٌ عقد قراردادهای صلح نه کاست اشات پتیار 
کمتر از انتظاری بود که دولت سالاندرا" پس از ورود به جنگ در سال ۱۹۱۵ میلادی (در 
میان مردم) ایجاد کرده بود. در قرارداد لندن (به فصل نخست بنگرید) مواردی گنجانده 
شده بود که طبق آنها در مقابل تلاشهای جنگی ایتالی؛ وعده واگذاری اراضی در اروپا و 
افریقا به ایتلیا داده شده بود. مذاکرات صلح در دور پس از جنگ این وعده‌ها را کاملا 
اجابت نکرد. دولتهای متفق نمی‌توانستند تسبت به واقعیت جدیدی بی‌اعتنا باشند که به 
دنبال ایجاد یوگسلاوی در کنارهُ شرقی آدرباتیک پدیدار شده بود."" همین‌طور, آنها 
اکراه داشتند که با واگذاری بخشهایی از مستملکاتشان در شمال افربقا به ایتالیا از 
موقعیت مسلط و برتر خود در مدیترانه صرف‌نظر کنند. 
۱ ایستریا (15051) شبه جزیره‌ای واقع در شمال غربی یوگسلاوی سابق که در کروواسی و اسلوونی واقع 
تا ۳ ۰ 3 ۰ 2 
1 در ۱۰ اوت ۱۹۲۰ نمایندگان حکرمت عثمانی پیمان سور (560۳۵6) را امضا کردند. بنا بر مفاد اين پیمان 
تنگههای بسفر (130۵000۴) و داردانل (ه۳08061:() حالت بین‌المللی پبدا کردند و ترکیه تحت نظارت 
مالی بین‌المللی قرار گرفت. دولت ایتالیا در هر دو کمیسیون مالی و مربرط به تنگه‌ها نماینده داشت. 
کمال اتاتورک (۸۱:۱۸۲ ۵۷۵۸۱) (۱۹۳۸-۱۸۸۱) قرارداد سور را رد کرد. -م. 
۵ انتونیو سالاندرا (5:۱:0۵۲ دااها۸) (۱۹۳۱-۱۸۵۳) سیاستمدار اپتالیایی که ابتدا مدتی پروفسور 


رشن علوم اداری در دانشگاه رم بود. در ۱۹۱۶-۱۹۱۴ نخست‌وزیر بود. در آغاز حکومت فاشیست‌ها با 
آنان مخالفت می‌در د. وای بعدها در سال ۱۹۲۸ مبلادی به مفام سناتوری رسید. - م. 


: گسترش‌طلبی فاشیستی در عمل... .. ۲۱۵ 


" با وجود این در سال ۱۹۱۵ میلادی فولهایی در این خصوص داده بودند. از سوی 
دیگر ارلاندو به هنگام آمدن به پاریس برنامه‌ای شامل دعاوی سرزمینی اایتالیا| 
همراهش بود. او نه فقط مفاد قرارداد لندن را مسلم فرض می‌کرد بلکه تحت تأثیر 
تبلیغات ناسیونالیستی, می‌خواست فیوم را نیز به فهرست طولانی مطالبات ایتالبا 
پیفزاید."" با این اوضاع و احوال یأس و ناامیدی ایتالیا قابل درک خواهد بود؛ زیرا 
نخست طبق قرارداد ۱۹۲۰ راپالو فیوم به یک دولت آزاد بدل شد"" و دوم از طرح 
مسئله مستعمرات ایتالیا در متن پایانی قرارداد جلوگیری شد. اشغال فیوم توسط داتونزبو 
در سپتامبر ۱٩۱۹‏ نخستین علامت بدشگون خواستهای تجد بدنظرطلبانة اتالیا بود. "۳ 
شور و حرارت الحاق‌طلبانه در ایتالیای پس از جنگ به گونه‌ای بود که ناخرسندی از عدم 
اجابت دعاوی سرزمینی توانست تب و تاب ناشی از پیروزی در قضیه برنر را 
تحت‌الشعاع خود فرار دهد( 
شرح و تفسیر جزئیات فعالیتهای تجدیدنظر طلبانة ایتالیا و آلمان در دورهُ پیش از به 
قدرت رسیدن حزب ملی فاشیست و حزب ناسیونال سومیالیست در این مقال 
نمی‌گنجد. در ابتالیا دورهُ مزبور فترتی کوتاه‌مدت و آکنده از تفرقه‌های اجتماعی و 
معضلات اقتصادی بود. این مسائل فکر دولت ایتالیا را به جای تلاش برای پیشبرد 
طرحهای تجدید نظرطلبانه. مشغول تحکیم سلطة داخلی‌اش کرد. در عرصه سیاست 
خارجی؛ دورة فترت ليبرالي ۸ - ۱۹۲۲ با تلاشهایی شناخته می‌شود که برای دفاع از 
متصرفات ارضی ناپایدار و تثبیت جایگاه بین‌المللی جدید ایتالیا در اروپا و مدیترانه 
صورت گرفت. در این دوره روابط ایتالیا با برگسلاوی. آلبانی؛ یونان و قدرتهای غربی 
عادی شد."" به موازات آن» جبش فاشیستی به صورت پیگیرترین منتقد صریح‌اللهجه 
راهپرد سیاست خارجی حکرمتهای لیبرال در ایتالیا به صحنه آمد و دعوی تجدیدنظر در 
ترتیبات صلح را رسماً مطرح کرد."" عاقبت دولت جدید جیولیتی‌مآب به اشغال فیوم 
توسط دانونزیو در سال ۱۹۲۰ میلادی سرپوش گذارد اما این نمایش قدرت تبلیغات 
ناسیونالیستی و فاشیستی را ساکت نکرد و آنها همچنان برای حل و فصل «عادلانه» 
قضيهة دالماسی فشار می‌آرردند. 29 از سوی دیگرء تجدیدنظرطلبی وایمار در آلمان؛ 
دوره بمراتب طولانی‌تری (۱۹۳۲-۱۹۱۹) داشت. به هر حال. به عقيده تجدیدنظر طلبان 


,بای فافت یت 


با توجه به مسائل و محدودیتهای پس از جنگ که معاهده ورسای آنها را پدید آورده بود؛ 
چهار شکل اصلی تجدیدنظر قابل طرح بود: اقتصادی, در برابر جبران خسارت؟ 
دیپلماتیک. در برابر منزوی کردن و کنار گذاردن از نظام بین‌المللی؛ حقوقی؛ در برابر 
عدم برخورداری آلمان از حق مساوی؛ نظامی در برابر تحلیل محدودیتهای گسترده بر 
نیروهای مسلح [آلمان ه سیاستهای ملایم اشترزمان در هر چهار زمینه پیشرفتهای مهمی 
داشت. اما تجدیدنظر طلبی صلح جوبانه نتوانست در ارتباط با مسائل ارضی دستاررد 
محسوسی کسب کند.(" حکومتهای وایمار تا سال ۱۹۳۳ میلادی می‌کوشیدند که برای 
رهایی کشور از چنگ اغلب محدودیتهای حقوقی و اقتصادی سابق تدابیری بیندیشند؛ با 
اپن حال اسیر نظم و ترتیب خفت‌بار سال ۱۹۱۹ میلادی باقی ماندند. 


اپتالیا: سیاستهای تجد یدنظرطلبانه 

واقعه فاشیسم در سیاست اروپا با راهپیمایی به سوی رم در اکتبر ۱۹۲۲ آغاز شد. 
موسولینی در مقام نخست‌وزیر و وزبرخارجه حکومتی با معتقدات شدید ناسیونالیستی 
لزوم برخورد پوبای رژیم با پیچیدگیهای پیمانهای صلح را درک می کرد. ار همین‌طور 
می‌دانست که دو محدودیت در برابر خواستهای تجدیدنظر طلبانه‌اش وجود دارد. یکی 
ضرورت اطمیتان بخشیدن دوباره به دولتهای خارجی و افکار بین‌المللی در خصوص 
قانونی بودن نیات حکومت جدید فاشیستی.69 
بزرگ اروپایی هوادار حفظ وضع موجود (یعنی بریتانیا و فرانسه) به گفت‌وگو دربارة 
بازنگری در ترتیبات پس از جنگ بخصرص پس از چنین مذاکرات وقت‌گیر و دشواری؛ 
مربوط می‌شود. به نظر می‌رسد. این دو ملاحظه بر نخستین سال حکومت فاشیستی 
حاکم بود. موسولینی در جریان نخستین سخنرانی‌اش دربارةٌ مسائل سیاست خارجی 
خطاب به مجلس (و سپس در طول نیمه نخست سال ۱۹۳۳ میلادی) شتابزده کرشید 
نشان دهد که معاهدات صلح را محترم می‌داند. ولی در خاتمة سخنرانی به طرز 
بدشگونی به این موضوع اشاره کرد که پیمانها به طور کلی زودگذرند. این گفته بیانگر آن 
است که مرسولینی حاضر نبود که در بلندمدت زير بار ترتیبات پس از جنگ برود و آن را 
راه‌حل مشخص سرزمینی برای پاسخگویی به آمال و آرزوهای ایتالیا بداند (*) 


دومین محدودیت به اکراه قدرتهای 


کر تفای فافش دز عضا ار 


حکرمت جدید ایتالیا می‌توانست دو مقولة سرزمینی را در برنامة تجدیدنظر طلبا 4 
خود بگنجاند. امضای فراردادهای صلح در سال ۱۹۲۰ میلادی به همه مسائل سرزمینی 
فبصله نداد و حل برخی مسائل دیگر به آینده واگذار شد. آرزوهای گسترش طلبانة ابتالیا 
بخصوص متوجه حل نهایی مسئلة مرز ایتالیا -بوگسلاوی " مرافعة ایتالیا ترکیه -بونان 
بر سر حاکمیت بر دودکانز:"" وعده‌های قرارداد لندن در خصوص واگذاری مستعمراتی 
به ایلیا ابه عنوان پاداش در برابر مساعی جنگی آن کشور] بود. حکومتهای لیبرال پس از 
جنگ به دو مسئله اول پرداختند» ولی هنگام انتصاب موسولینی ترتیبات متخذه هنوز 
قطعی نشده بود. توافقنامه‌های سانتا مارگریتا" به مسائل ارضی منطقهٌ پبرامون فیوم سر و 
سامان داد و به منظور حل و فصل نهایی قضیه این سرزمینها به حکرمت جدید فاشیستی 
واگذار شد. موسولینی» با وجود مخالفت قبلی‌اش با موافقتنامه" به قول خود درباره 
احترام به مفاد پیمانهای منمقده وفا کرد و توافقنامه‌ها را در فورية ۱۹۲۳ امضا کرد اما از 
تصویب قرارداد سرّی خودداری ورزید. این وضعیت بغرنح باعث و بانی بازنگری در 
مرز ابتالیا -بوگسلاوی در سال ۱۹۲۳ میلادی گردید. توافقنامه‌های ایتالیا -یونان درباره 
دودکانز طی سالهای ۱۹۲۰-۱۹۱۹ امضا شد که مطابق آن جزایر مزبور (به استثنای 
رودز) تسلیم یونان شد.(" قرارداد سوور این توافقها را لغو کرد و بر حاکمیت موقت 
ایتالیا بر دودکانز دوباره صحه گذارد. به هر حال با رستاخیز ترکیه ناسیونالیست در 
آسیای صغیر مقارن با اتتصاب موسولینی هم جرم و تعدیلهای قبلی را ساقط کرد و 
دوباره کل قضیهُ دریای اژه موضوع مذاکره قرار گرفت. برعکس, مسئله واگذاری 
سرزمینهایی در افریقا به عنوان پاداش به ایتالیا تا اکتبر ۱۹۲۲ هیچ پاسخ ملموسی نیافت. 
رویه طفره آمیز و دو پهلوی دولتهای بریتانیا و فرانسه علت آن بود. شرکای ایتالیا در میان 
نیروهای متفقین اصلا قصد شریک‌سازی برای خود برای تسلط بر مدیترانه نداشتند و 
در این مورد کمتر از همه دولت فاشیستی مورد توجه بود. ازاین‌رو دولتهای مزبور در 
۱ پیمان سانتا مارگریتا | و ایتالبا در فررید ۱۹۲۳ به تصویب مجی 

ایتالیا رسید. اين پیمان شامل جزئیات ترتیبات مربوط به ادار؟ فیوم و زارا و دادن تضمینهایی به 

ایتالیایی‌های ساکن دالماسی بود. به آنان اجازه داده شد که برای کسب شهروندی ایتالیا اقدام کنند. وای 


هه‌جنان ساکن بوگسلاوی باقی بمانند. بد دنبال امفای این توافقنامذ سربازان ایتالیایی آخرین بعش 
اشفالی دالماسی را تخابه کردند و مناستات تیاو بوگسلاری رو به بهبودی گذارد. دم 


 _ ۸‏ ایائوارژی فادیست 


آپین سالهای ۱۹۲۴-۱۹۲۲ به فشارهای موسولینی برای حل و فصل مسئلة اقلیت 
اپتالیایی در تونس با داخل کردن حبثیتی ایتالیا به مذاکرات برای تعیین سرنوشت تنگیر 
واکتش مثبت نشان ندادند."* از دست رفتن «متطقَهٌ نفوذه آدالیا در آسیای صغیر تحت 
فرارداد لوزان (۱۹۲۳) به رژیاهای ایتالیا برای سلطه بر مدیترانة شرقی ضربه دیگری 
وارد آورد. به هر صورت. این موضوع استدلال ایتالیا را در مورد دربافت غرامت 
سرزمینی در نواحی مستعمره قوبتر کرد و آتش تبلیغات فاشیستی را بر ضد بریتانیا و 
فرانسه به منظور دریافت امتیازاتی در افریقا تیزتر کرد. 

در هر سه جبهه سیاستهای تجدبدنظرطلبانه نتایج ملموسی به بار آورد. در نتیجهٌ 
اغاز دور جدید مذاکرات مرزی ایتالیا - پوگسلاوی قراردادهای رم در ژانوبة ۱۹۲۴ به 
امضا رسید. طبق آن. ایتالیا در مقابل واگذاری اراضی پیرامون بوگسلاوی. کنترل فیوم را 
به دست گرفت. در آنجا هیچ امتیاز واقعی داده نشد. همین اراضی در ابتدا طبق قرارداد 
محرمانة سانتا مارگریتا به 1 واگذار شده بود. موسولینی از امضای توافقنامةٌ 
مزبور خودداری ورزیده بود."" این نخستین پیروزی تجدیدنظر طلبی ایتالیایی نه فقط به 
زبان دولت تازه تأسیس یوگسلاوی بود بلکه با دیدگاههای فرانسه دربارهُ امنیت بالکان و 
آدرب‌اتیک نیز تعارض داشت. همین‌طور؛ رژیم فاشیستی در زمینهٌ مسئلهُ حاد و 
هیجان‌برانگیز دالماسی - ایستریا که زیربنای سیاست انضمام‌طلبانة ابتالیا از ابندای قرن 
بیستم را تشکیل می‌داد به یک پیروزی نمادین دست پیدا کرد." از طریق همکاری 
مرسولینی و سالواتوره کونتارینی معاون وزیرخارجه روابط ایتالیا -بوگسلاوی بهبود 
بافت, 

به‌علاوه پیمان لوزان ادامُ اشغال دودکانز توسط ایتالیا را تأیید کرد و بدین‌ترتیب؛ 
توافقنامهُ ۱۹۱۹ بین تیتونی -ونیزلوس " را برای بازگرداندن جزایر (به استثنای رودز) به 


۱ ی در ۷ نوی ۴ در شهر رم بین دولتهای یوگسلاوی و ایتالیا امضا شد. طبن آن فیرم جزء 
اپتالبا شد و پررت باروس (13۸:0۶ ۳0۳) به یوگسلاوی داده شد. به درخواست بوگسلاوی به این ترافق 
ی ات سا وی ی اين پیمان در طرف را ملزم به حفظ صلح می‌کر د. فرارداد 
رم به دولت بوگسلاری تحمیل گردید و پاسیچ (516: ۶) نخست‌وزیر ایتالیا مجبور به امضا: ی آن شد. ۵ 
۲ تسواف نامه شیتونی - ونیزلوس ۷۰۵۵۵۱۸ 110001) بسین تسوماسوتیتونی (۱۱۰۷ ۱ 
(۱۹۳۱-۱۸۵۵) وزیرخارجه ایتالیا و الئوتئورپوس ونبزارس ۷۸۸۸۸ ۱۱۳۱۱۵) تخت ویر 


؟..ترش‌طابی فاشیستی در عمل... ۳۲۰۹ 


۰ ات ده روک سای وج 
۰ 


ونان فسخ کرد. به هر حال, تصمیم دولت جدید بریتانیا به واگذاری بخش بزرگی از 
ناحيه جوبالند " (بین اتبوپی» سومالی و کنیا) به ابتالیا در اوایل ۱۹۲۴ میلادی و سپس 
جارابرب " (بین مصر و لیبی) در سال ۱٩۲۵‏ مهمترین پیروزی برای رژیم ایتالیا محسوب 
می‌شد. این موفقیت فقط دارای ابعاد مستعمراتی نبود بلکه در درجه نخست از سلطهٌ 
دیپلماتیک رژیم فاشیستی بر نظام اروپایی حکایت می‌کرد.** خاستگاههای ترتیبات 
مزبور را می‌توان در موافقتنامهٌ میلتر - سیالویا" یافت که به تاوان پرداختی به ایتالیا در 
قبال ماد؛ُ سیزدهم قرارداد لندن دربارهُ واگذاری جوبالند و جارابوب مربرط می‌شد. بنا 
بر شرایط مندرج در توافق جدید بربتانیا یک پیش‌شرط قبلی اساسی برای امتیازدهی به 
ایتالیا را کنار گذارد: بازگرداندن دودکانز يا بخشی از این جزایر به یونان.(" واگذاری 
دودکانز بدون توجه و در نظر گرفتن سرنوشت دودکاتز می‌توانست پیروزی حیثینی 
تجدیدنظر طلبانة استعماری ایتالیا را نه فقط در شرق افریقا بلکه همچنین در منطقه 
حساسی در بخشی از مدیترانة شرقی تضمین کند. سرانجام قرارداد ۱۹۲۷ میلادی 
ایتالیا- آلبانی نفوذ ایتالیا در منطقه را برای بار دیگر پس از تصمیم دولت لیبرال به تحليه 
سربازانش از والونا در سال ۱۹۲۰ میلادی تثییت کرد. اين تصمیم دولت لیبرال در زمان 
خود مخالفتهای زیادی را برانگیخته بود. 

به طور کلی. سیاستهای تجدیدنظرطلبانة موسولینی چیز زیادی به خواستهای سنتی 
دیپلماسی ابتالیا برای اصلاحات مرزی در بالکان و افربقا نیفزود. موفقیتهای دستگاه 
دیپلماتیک در فیوم دودکانز: جارابوب. و جوبالند به عنوان گامهایی سازنده در مسیر 


(:۷:۸۱0) حمایت کرد و قیمومیت ایتالیا بر مرکز آلبانی را پذیرفت. در مقابل تیتونی دعاوی پونان در 
مورد شمال اپیروس (1۳۳۱۳15) را به رسمیت شناخت. بدین ترتیب؛ یونان و ایتالیا بر سر آلبانی و آسیای 
صغیر به مصالحه دست پیدا کردند و تقسیم آلبانی را که در قرارداد لندن طراحی شده بود» پذیرفتند. -م. 
۰ 2 ۰ .۱ 
۳. قرارداد میلثر - سپالویا در آوریل ۱۹۲۰ بین آلفرد میلنر (16062 ۸۱17۵۵) دبیر امور مستعمرات در کابين 
انخلستان و ویتوریو سبالویا (0۲۸اداه5 0تماذ۷) (۱۹۳۳-۱۸۵۶) وزیرخارحهُ ایتالیا امضا شد. طبق ان 
ایشالیایی‌ها پیشنهاد میلثر را برای دریافت جوبالند و حارابوب پذیرفتند. اما در مورد حدود مرزی این 
مناطن بین دو طرف اختلاف بود. در عين حال. میلنر از وزیرخارج؛ ایتالیا خواست که در مقابل 
دریافت این امتباز دودکانز را به پونانی‌ها با.هد و این مسئاه ابتالیایی‌ها را ناحرسند کرد. -م. 
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تفویت نفوذ ایتالیا در مدیترانه و بالکان تأید شد و مورد حمایت فرار گرفت. پس از 
جانبداری موسولینی از پیمانهای لوکارنو در سال ۱۹۲۵ و فقدان عملیات تهاجمی 
گسترش طلبانه در بهاصطلاح «دهه رفتار نیک» احساس وجود تداوم را تقوبت کرد. اين 
وضع تا سال ۱۹۳۵ ادامه پیدا کرد. در عين حال. مورخان از استفادهٌ بشدت گزینشی و 
ناهمساز موسولینی از اصول تجدیدنظر طلبانه انتقاد می‌کنند و آن را شاهدی بر فقدان 
یک راهیرد گسترش ‌طلبانهُ منسجم می‌دانند "" به هر حال» این خوانش دو عامل عمده را 
نادبده می‌انگارد؛ نخست این موضوع را که دوچه علاَةُ زبادی به قبول ارزش هنجاری 
تجدیدنظر طلیی به عنوان اصلی برای تعدیلهای مرزی نشان نمی‌داد. تصوراتش درباره 
هلایق راهبردی و امنیتی ایتالیا حمایتش از لفاظیهای ضد ورسای را محدود کرد. این امر 
بدان معناست که موسولینی نه فقط با جدیت پیرو استدلالهای تجدیدنظر طلبانه دربارة 
آدرپاتیک بود بلکه اشتیاقهای تجدبدنظرطلبانة سایر کشورها (مانند مجارستان) را نیز 
تحریک کرد" و بالاتر از آن؛ بر مبنای همین اصل با قضيةٌ حساس وحدت آلمان و 
اتریش مخالفت ورزید. زیرا این موضوع می‌توانست امنیت ایتالیا در برتر را به خطر 
بیندازد. دوم خواستهای موسولینی در آدریاتیک و حوضه آبگیر وسیم‌تر مدیترانه از 
آنچه برنامة عمل سنتی تجدیدنظرطلبانه می‌توانست به عنوان تعدیلهای سرزمینی 
مشروع مدلل سازده فراتر رفت. اشغال خشونتآمیز کورفو در اوت ۱۹۲۳ (به فصل 
سوم بنگرید)» برخلاف توضیحات سالورنیتی» صرفاً یک «اشتباه بزرگ ناشی از خطا در 
محاسبه و جاه‌طلبیهای کور نبود»"" بلکه قبل از ترور تلینی در این خصوص تصمیم 
گرفته بودند و امکان برقراری کنترل نهایی ایتالیا بر سراسر دریای آدریاتیک در نظر گرفته 
شده بود. سیاستهای بعدی موسولینی در زمینهُ ایجاد نفوذ در آلبانی به شیوه‌ای 
مسالم تآمیز و خواست وی برای تدارک وسایل سرنگونی حکومت یوگسلاوی از 
داخل آن کشور نبات دور و دراز وی را برای ایجاد انحصار واقعی قدرت در آدریاتیک و 
بالکان آشکار کرد. چنین هدفی بر وجود تغیبر جهتی ریشه‌ای در سیاست خارجی ابتالیا 
و رفتن به سوی دولتهای بالکان دلالت می‌کرد. تغییر جهت مزبور مشتمل بر یک رشته 
دهاوی سنتی تجدیدنظر طلبانه نیز بود ولی به‌هیچ‌وجه به این دعاوی محدود نمی‌شد با 
براساس النزام قبل از ۱۹۱۴ به اءپربالیسم فیررسمی در منطقه شکل نگر فته بود. 


کسترش‌طابی فاشیتتی در عمل... ۳۱ 


آلمان: تجد یدنظر طلبی 
برخلاف ایتالیا؛ سیاستهای تجدیدنظرطلبانة رژیم آلمان پس از سال ۱٩۳۳‏ در چارچوب 
دیپلماتیک کامللاً متفاوتی قوام گرفت. هیتلر مجبور به توجه به دو محدودیت شدید برای 
طرحهای صد ورسای خود بود. محدودیت نخست به موقعیت نامساعد دیپلماتیک و 
نظامی آلمان در بعد از سال ۱۹۱۸ مربوط می‌شد. سیاستهای جمهوری وابمار توانست 
با عقد پیمان لوکارنی برگزاری کنفرانس خلم سلاح؛ و ارائهٌ طرحهایی برای اصلاح 
تعهدات مربوط به پرداخت غرامت. موقعیت آلمان را در نظام بین‌المللی بهبود بخشد ۱ 
با این حال. آنها نتوانستند به حقوق مساوی دست پیدا کنند پا توان نظامی بالقوهٌ کشور را 
احیا کنند. از این دو واقعیت چنین برم ی آید که حکومت جدید آلمان نیز برای تجدیدنظر 
مسالمت آمیز دارای حاشیه‌های دیپلماتیک محدودی بود و در صورت توسل به زور هم 
هیچ شانسی برای تغیبر شرایط پس از ورسای نداشت. دومین محدودیت ريشه در طرز 
برخوردهای نامطلوب بین‌المللی و واکنشهایی داشت که نسبت به نیات رژیم جدید نازی 
در آلمان صورت می‌گرفت. اگر دولتهای بریتانیا و فرانسه نسبت به آرزوهای دور و دراز 
ایتالیا پرای تبدیل شدن به یک قدرت بزرگ در مدیترانه و دربای سرخ سوءظن داشتند و 
حتی از این موضوع خشمگین بودند. اکنون آنها بیشتر و بشسدت از افزایش قدرت 
سیاستمداری بیمناک بودند که هیچ‌گاه قصدش را برای نقض پیمان ورسای و اعاده 
قدرت ازدست رفتة آلمان پنهان نمی‌کرد. در عين حال: رهبری فاشیستی ایتالیا همچنان 
دربارهُ اعادهُ جایگاه رایش در نظام اروپایی دچار احساسات ناهمگونی بود. اگرچه آلمان 
می‌توانست متحد خوبی ابرای ایتالیا| به منظور اعمال فشار بر فرانسه باشد؛ ولی در عين 
حال یک آلمان قدرتمند می‌توانست تهدید محسوسی را در اروپای مرکزی و بالکان 
متوجه ابتالیا کند. درست هنگامی‌که موسولینی در خلال سالهای ۱۹۳۴-۱۹۳۳ به سوی 
نگرش هواداری از وضع موجود در حرکت بوده"" هیتلر در ژوثية ۱۹۳۴ به روی قضية 
حساس اتریش قمار کرد و با این عمل ایتالیا را از حالت یک شربک احتمالی (و آتی) در 
زمینهُ تجدیدنظر طلبی به یک مخالف موقتی بدل کرد (به فصل پنجم بنگرید). 

با وجود این محدودیتها: هیتلر توانست پس از سال ۱۹۳۳ میلادی از رشد آگاهی در 
مورد ضرورت تجدیدنظر در ترتیبات سابق بهره‌برداری کنند. این آگاهی فقط از آن 


۲ . ایدئولوژی فاشیست 


ملتهای ناراضی و معترض نبود بلکه حافظان و تضمین‌کنندگان ترتیبات سرزمینی را نیز 
شامل می‌شد. جمهوری وایمار با پیش بردن دقیق قضيه تجدیدنظرطلبی و پیشرفت در 
همه زمینه‌ها به غیر از قضیهٌ سرزمینی " به دعاوی آلمان در مورد بازگرداندن دستکم 
بخشی از اراضی قبل از ۱۹۱۴ کشور در قاره اروپا و سرزمینهای ماورای بحار مشروعیت 
می‌بخشید. "" به علاوه, تجربیات تجدید نظر طلبانٌایتالیای فاشیست در ده ۱۹۲۰ دفاع 
از ترتیبات پس از جنگ را مشکل ساخته بود و دیگر نمی‌شد این ترتیبات را به عنوان 
یک راء‌حل سرزمیتی مشخص برای نظام اروپایی در نظر گرفت. در نتیجه دستیابی به 
خواسته پیمان ورسای در مورد حفظ وضع موجود. در سال ۱۹۳۳ بمراتب دشوارتر از 
دهة قبل از آن به نظر می‌رسید. حتی بریتانیا و به درجه‌ای کمتر فرانسه نیز به این موضوع 
اذعان داشتند که باید ابتدا در مورد تأدیهٌ غرامتها و سپس مسئله برابری حقوق قانونی و 
نظامی کاری کرد. یقیناً برای آلمان گذر از تجدیدنظرطلبی حقوقی به تجدیدنظرطلبی 
سر زمینی در فاصلهٌ بین دو جنگ به زمان بسیار بیشتری نیاز داشت. قدرت آلمان به لطف 
نعدیل همه جنبه‌های مربوط به ترتیبات پس از جنگ تا سال ۱۹۳۵ اعاده شد. ازاین‌رو 
تجدیدنظر سرزمینی دیگر صرفاً یک موضوع حقوقی نبود. اکنون آلمان نازی از چنان 
منزلت دیپلماتیکی برخوردار شده بود که بتواند به طریق صلح‌آمیز اهداف 
تجدیدنظرطلبانه‌اش را دنبال کند و از توان اقتصادی -نظامی لازم برای پیگیری 
خشونت آمیز همین اهداف برخوردار بود. چرخش مواضع بریتانیا و فرانسه و شکیبایی 
پیشه کردن آنها و تلاششان برای جلب رضایت [آلمان] از اواسط ده ۱٩۹۳۰‏ عمدتاً به 
همین خاطر صورت گرفت. 

از یک دیدگاه کاملاأسرزمینی, تجدیدنظرطلبی نازی دنبالةٌ خطمشی‌های سنتی 
پیشنهادی وزارت خارجه و فرماندهی ارتش (آلمان] در طول حکومت وایمار بود. ٩‏ 
انتشار بیانیة اصول در آوریل ۱۹۳۳ ( که توسط فون بلو دییر دولت در امور خارجه تنظیم 
و توسط نورات تصویب شد) تجدیدنظر در پیمان ورسای را «فوری‌ترین علاقة» آلمان 
نامیده بود و برای «تغییر وضع مرزهای شرقی» به قیمت انجام تغییرات گسترده‌تر (مانند 
آنشلوس) اولوبت قایل شد. این بیانبه تجدیدنظر ریشه‌ای در اتحادهای بین‌المللی را از 
پیش فرض گرفت. در عين حال» در یادداشت مزبور در درجه نخست بر نیاز به «احیای 


۹[ ۳ ۲۲ 
قدرت انظامی و اقتصادی| ما» از طریق پیروی از یک سیاست هساز تجدید سلاح و 
بهره‌بر داری از «بهترین فرصت برای تجدیدنظر در تک‌تک اجزای معاهده) سخن به 
میان آمده بود. ۹" پس از سال ۱٩۳۳‏ سربازگیری اجباری به عنوان یکی از پیش‌نیازهای 
ضروری برای بازسازی ارتش رایش قلمداد شد؛ زیرا چنین فرض می‌شد که کنفرانس 
خلع سلاح ژنو شکست می‌خورد. ٩7‏ به‌علاوه وزارت خارجه و ارتش به منظور تفوبت 
امنیت آلمان در برابر فرانسه. پس از کنفرانس لوکارنو به یکی از اهداف سنتی 
تجدپدنظر طلبی آلمان یعنی نظامی کردن دوباره راینلند رو آوردزد. *) 

هیتلر پس از قرار گرفتن در مقام صدارت عظما در ژانویهٌ ۱۹۳۳ از هر فرصتی برای 
اطمینان دادن به محافل نظامی و دیپلماتیک درباره خویشتندارانه بودن مقاصد 
تجدبدنظرطلبانه‌اش استفاده کرد. وی در جریان سخترانی مشهوری در برابر ژنرالهای 
ارتش آلمان در اوایل فوریهُ ۱۹۳۳ تجدید سلاح را به عنوان «مهمترین پیش‌شرط 
کسب... قدرت سپاسی» ذکر کرد؛ با توجه به این نگرش که «مبارزه‌ای را علیه ورسای» به 
راه پیندازد. ۳" نقطهٌ اوج سیاست بازدارنده هماهنگ در سال ۱۹۳۳ خروج آلمان از 
کنفرانس خلع سلاح و جامعهٌ ملل در اکتبر ۱۹۳۳ بود که مغز متفکر آن وزارت خارجه و 
حامی‌اش فرماندهی نظامی بود. ۳" نورات هیچ‌گاه نفرتش را از جامعهُ ملل پنهان نمی‌کرد 
و بلومبرگ برای خروج فوری از [مذاکرات] ژنو به هیتلر فشار می‌آورد. عجیب آنکه 
هیتلر فقط یک‌بار کوشید به جای جلو انداختن زمان اجرای یک ابتکار در سیاست 
خارجی» موعد آن را به تعویق بیندازد و آن هنگام بحث درباره؛ُ تعبین زمان خروج از 
کنفرانس ژنو بود. اينکه هیتلر در تصویب طرح خروج پیش از موقع از کنفرانس ژنو اکراه 
داشت یقیناً به ناثواب دانستن اين اقدام مربوط نمی‌شد (چون وی در این خصوص در 
می‌۱۹۳۳ به تصمیم روشنی رسیده بود.)(" بلکه وی می‌خواست از پیامدهای منفی 
متهم شیلان المان به کارشکنی عمدی در مذاکرات خلع سلاح جلوگیری کند 59) دومین 
حرکت تجدبدنظر طلبانةٌ عمده» یعنی اعلام سربازگیری اجباری در اوایل سال ۱۹۳۵ 
میلادی, با کسب موافقت کامل بلومبرگ و موافقت ضمنی ادار؛ امور خارجه صورت 
گرفت (به فصل سوم بنگرید). 


به هر حال. شاهکار تجدیدنظر طلبی نازی نظامی ساختن یک جانبه راپنلند در مارس 
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۶ بود. این عمل تخطی آشکاری از مادهُ ۴۲ پیمان ورسای و اصل مشابهی در پیمان 
لوکارنو محسوب می‌شد. هیتلر با مفروض گرفتن موافقت نخبگان نظامی و دیپلماتیک 
محافظه کار (به فصل سوم بنگرید) و با در تظر داشتن پیمان فرانسه -روسیه در سال 
۵ ملزومات دیپلماتیک را برای اعلام پایان پایبندی آلمان به پیمان لوکارتو به دست 
آورد."" نورات از اشارات ضمتی این امر غافل نشد. او همنوا با این حرکت در طول سال 
۵ برای هموار ساختن راه رسیدن به راه‌حلی دیپلماتیک برای مسئلة راینلند تلاش 
کرد. فرماندهی ارتش نیز هوادار همین راه‌حل بود. 9 هرچند سرانجام هیتلر بر 
تردیدهای نورات و بلومبرگ غلبه کرد و گزینة تسریم عمل نظامی را برگزید. ولی با اين 
حال نورات این حرکت هیتلر را تأیید کرد و خواستار تکمیل عملیات شد. با توجه به 
اپنکه حجم واقعی نیروهای آلمانی که از راین عبور کردند از مرز سه هزار نفر تجاوز 
نمی‌کرد: این عملیات. عملیات مخاطره آمیزی بود. همچنین اعصاب خردکننده‌ترین 
لحظه در حکومت هیتلر بود: صدارت عظما و وزیر جنگ او تقریباً فرمان عقب‌نشینی را 
صادر کرده بودند. که نورات توانست با عزم خود آنها را در مورد موفقیت‌آمیز بودن 
عملیات قانع کند."" در نهایت این امر از پیروزی بی‌کم‌وکاست راهبرد «پرمخاطره» 
پیشوا حکایت می‌کرد. این نخستین نمونه از یک رشته قمارهای مرفقی بود که اعتقاد 
هبتلر به خطاناپذیری غریزه‌اش را در وی پرورش داد. گوبلز در یادداشتهای مربوط به 
روز نظامی‌سازی دوباره (راینلند) در دفتر یادداشتهای روزانه‌اش نوشت «هیتلر درخشان 
است» و «حاگمیت ما بر سرزمیتمان دوباره برقرار شده است» ۳9) 

تداوم و پیوستگی اهداف تجدیدنظرطلبان محافظه کار و نازی در فاصلهٌ سالهای 
۹۳۶۳ به قدری آشکار بود که واینبرگ" به هنگام توصیف وضعیت سیاست 
خارجی پازش دز تین سالهاق عم ان به‌کار بردن اصطلاح «انقلاب دیپلماتیک» را 
کرافه کوش کت دا تییت ۱۳۹ آج.پ تایلور با استناد به وجود این درجه بالای اجماع 
محافظه کارانه تا سال ۱۹۳۶ این گفتهُ تکان‌دهنده را مطرح کرد که «سیاست خارجی 
هیتلر از فماش سیاست اسلافش, دیپلماتهای حرفه‌ای ادارة امور خارجه و تقریباً همه 
آلمانی‌ها بود»."" حتی اگر بگوییم که تایلور با طرح مسئله تداوم به اغراق‌گویی دچار 


۱. ۸ 


؟-نرش‌طلبی فاشیستی در عمل...  .‏ ۲۱۵ 


شده است. باز هم نمی‌توان تردیدهای دیگر مورخان در مبتکرانه بودن سیاستهای 
تجدیدنظر طلبانٌ هیتلر و تأکید آنها بر خوی و خصلت سنتی اهداف عمده سیاست 
خارجی هیتلر را نادیده بگیریم."" این احساس با در نظر گرفتن این واقعیت بیشتر 
تفوبت می‌شود که برخلاف ایتالی پایبندی نخبه‌های سنتی دیپلماتیک و نظامی موقتی و 
نرمش‌پذیر بود و طرحهای گسترش طلبانة گسترده‌تر در شرق را پنهان نگاه می‌داشت. ۳۲ 
نمونهة لهستان بیانگر وجود چنین مقاصدی بود. به قول ژنرال فون سیکت؛ فرماندهی 
ارتش آلمان از اوایل دههٌ ۱۹۲۰ دیگر نمي‌توانست وجود دولت لهستان را تحمل کند و 
خواستار انعقاد قرارداد اتحادی با روسیه برای نابودی آن بود. در یادداشت فون بولو در 
سال ۱۹۳۳ اشارات ضمنی به نیاز به رد هرگونه راه حلی وجود داشت که فقط برای 
مسثئلهُ دانتزیک باشد و به جای آن از راه حل «تقسیم» لهستان دفاع شد. لحن اظهارات 
نورات در جلسة توجیهی آوربل ۱۹۳۳ هیئت دولت همین قدر نرمش‌ناپذیر بود. در این 
اظهارات دبدگاه فون‌بولو در زمینه «امکان‌تایذیری و نایسند بودن» توافق با لهستان تکرار 
شده است.!" برای ارتش آلمان نیز سناربوی جنگ علیه لهستان یکی از فرضیه‌های 
مورد توجه از میان عملیات نظامی‌ای بود که بلومبرگ از اواخر ده ۱۹۲۰ مشغول 
سازماندهی آن بود. 58) 

به هر حال, در سیاست شرقی هیتلر از همان ابتدا واگرایی قابل ملاحظه‌ای نمایان 
بود. او طی سخنرانی در ۲۳ مارس همسایگان آلمان را به برقراری مناسبات صلح آمیز با 
آلمان فراخواند. " این پیام برای پیلسودسکی " رهبر لهستان به معنای دست کشیدن از 


۱ جوزف پیلسودسکی (۲(۱5۵5 ]102۵) (۱۹۳۵-۱۸۶۷) مارشال و سیاستمدار لهستانی متولد ویانو 
(۱۷۱۷۷). ار سالهای زیادی را به‌عاطر مبهنش در زندان گذراند. نخستین بار در ۱۸۸۷ برای یک دورة 
پنج‌ساله به سیبری فرستاده شد. در بازگشت رهبر حزب سوسبالیست لهستان شد و از ۱۸۹۴ سردییر نشریا 
غیرفانونی « کارگر» شد. بعد از گذراندن دوران زندان در ورشو و سنت پطرزبررگ به‌گراکری (۱:۱۱۷) 
فرار کرد و در دورة ۱۹۱۸-۱۹۱۴ سپاهی از سربازان تشکیل داد. پس از مدتها مبارزه در سال ۱۹۱۸ 
سرانجام در اهستان جمهوری برقرار شد و پیلسودسکی مبارزه‌ای را برای تثبیت مرزهای آن در ۱۹۱۹ 
آغاز کرد. در آن زمان رئیس جمهور موقت اهستان برد. ولی در ۱۹۲۰ ارتش بلشویک‌های روس وی را 
عقب راندند. در ۱۹۲۱ با اعضای کابینه اختلاف بیدا کرد و کناره‌گیری کرد ولی در ۱۹۲۶ حکومت را 
ساقط و ابتدا وزیر جنگ و سپس نخست‌وزیر شد و تا زمان مرگش به صورت دیکتاتوری حخومت 
آثرد. او در ۱۹۲۸ از مقام نخست‌وزیری ا. تفا گرد و وزیر جنگ شد و تا زمان مرگ حانم رافی 
اهتان بود. پس از مرگ وی گروه کو عخی ار -رهنگهای اهستانی قدرت را به دست گرهنا. ام 


۶ ایدلواوژی فاشیست 


خط مشی سنت ضد لهستانی در سیاست خارجی آلمان بود. به همین دلیل و بنا به 
درخواست لهستان با دقت وزارت خارجهة آلمان از مذاکرات برای رسیدن به توافق کنار 
گذاشته شد."" این مذاکرات بزودی از سطح به قول نورات یک قرارداد مفید اقتصادی 
فراتر رفت "و مسئلة امکان انعقاد یک پیمان سیاسی مطرح شد. ۳" به موازات آن؛ هیتلر 
به حزب نازی در دانتزیک دستور داد که از هرگرنه تحریکی دوری کند و جاده را برای 
امضای توافق گسترده‌ای میان شهر آزاد و حکومت لهستان در اوت ۱۹۳۳ هموار کند 1۹9 
به رغم افزایش تدش در روابط آلمان و لهستان در سراسر بهار و تابستان ۱۹۳۳ (که با 
پخش شایعاتی دربارهُ امضای قریب‌الوقوع قرارداد لهستان -شوروی بر علیه آلمان همراه 
بود)؛ هیتلر همچنان به بیان تضمینهایی به لهستان در خصوص اهداف صلح آميزش ادامه 
داد و امکانات بهبود روابط دیپلماتیک دو کشور را بررسی کرد. ازاین‌رو هنگامی‌که 
چشم‌انداز اتحاد لهستان - شوروی در سپتامبر ۱٩۳۳‏ تیره‌تر شد و بک " وزیرخارجة 
لهستان برای مذاکره به برلین وارد شد. هر دو طرف پایبندی‌شان را به بهبود روابط دو 
جانبه اعلام کر دند. دور بعدی مذاکرات برلین پیشرفتهای مهمی را در سه ماه آخر ۱۹۳۳ 
در پی داشت و به امضای پیمان عدم تجاوز در ژانویه ۱۹۳۴ انجامید. به نظر می‌رسید 
اءضای پیمان با لهستان به نوبهٌ خود مانع بلندپروازیهای تجدیدنظرطلبانة آلمان در شرق 
باشد ولی با اين حال به طور جدی مایهُ هراس وزارت خارجه نشد." زیرا اغلب 
دیپلماتها عمدتاً این عمل غافلگیرکننده هیتلر را به انزوای دیپلماتیک آلمان بعد از خروج 
از | دنفرانس اژنو در ماه اکتبر تسبت می‌دادند. به هر حال تحولات روابط آلمان -لهستان 


۱ ژزف بک (3۸9 10۵600). ار سرهنگ ارتش لهستان بود و از نوامبر ۱۹۳۲ وزیرخارجه لهستان شد. 
بکاما نا اقلب لها نز ها یه روش موی از تاشوی‌ها عرش هه ریا خلکاس کدی شال 
۳ وابسته نظامی سفارت لهستان در پاریس بود به اتهام فروش غیرقانونی اسناد محرمانه ارتش 
فرانسه از این کشور اخراج شد. برعکس. گرايش به آلمان در وی قری برد و هیتر از این مرضرع 
استبال کرد و روابط السان ‏ لهستان در سالهای ۱۹۳۸-۱۹۳۴ به‌خاطر جرد بک تقریت شد. 
بخصوص پس از مرگ ژنرال پیلسودسکی در سال ۱۹۳۵ دست یک برای ادار؛ سیاست خارصی و 
بهبرد روابط خارحی کاملا باز شد. پیلسودسکی نیز به بهبود روابط با المان - لهستان علاقه‌مند بود و 
یکی از آخرین اقدامات وی قبل از مرگش امضای فرارداد عدم تجاوز المان - اهستان برد. با افزایش 
تهدبد آلمان. بک تغییر رویه داد و در ۶ آوریل ۱۹۳۹ برای امضای قرارداد *+نذارنی »:1ابل انگلستان ‏ 
اهستان به اندن رفت. ولی زمان برای بازسازی ارتش اهستان توسط اندا...یه۱ عبای دپر شده بود, -م. 


کسترش طلبی فاشیستی در عملل... ۳۱۷ 


را باید در مقابل سیاست مدام در حال تغییر نازی‌ها نسبت به شوروی قرار داد. اهمیت 
حفظ روابط دوستانه با شوروی که نخست فون سیکت در اوایل ده ۱۹۲۰ آن را 
تشخیص داد و در پیمان راپالو در آوریل ۲ و معاهده برلین در ۱۹۲۶ شکل واقعی 
پیدا کرد -به نحوی موکد در یادداشت فون بولو در آوریل ۱۹۳۳ تکرار شد. اگرچه 
نورات جزء پر حرارت‌ترین هواداران دوستی با شوروی نبود» ولی در امضای معاهده 
برلین در آوریل ۱۹۳۳ نقش حساسی ایفا کرد." نادولنی " سفیر جدید آلمان در مسکو 
نیز به سهم خود بر دولت متبوعش در برلین فشار می آورد که روابط اقتصادی و سیاسی 
دوستانه را با شوروی مستحکم‌تر کند. ۳" به هر صورت. هیتلر تا اکتبر ۱۹۳۳ بهبود 
روابط آلمان و شوروی را «ناممکن» می‌دانست و تقاضای بی‌شمار نادولنی را در مورد 
نزدیک‌سازی روابط دو کشور رد می‌کرد. "۲ پس از امضای قرارداد با لهستان در ژانویهة 
۴ نادولتی با این سباست مخالفت کرد. وقتی پيشنهاد شوروی برای عقد یک 
موافقتنامهُ جامع سیاسی در می ۱٩۳۴‏ به دولت آلمان تسلیم شد هیتلر آن را حتی 
بررسی نکرد و نادولنی در اعتراض به این موضوع استعفا کرد."" به موازات آن» پیشوا 
گوربنگ را به عنوان فرستادهٌ ویژه به لهستان گسیل کرد تا نظر پیلسودسکی را درباره 
دورنمای اتحاد نظامی علیه شوروی جویا شود. ۳9 همین طور وی کوشید با رسیدگی به 
مسائل حساسی مانند دالان [لهستان)و سیلسیای علیا به شیوه‌ای تفاهم آمیز: جو بهبودی 
روابط را حفظ کند 7٩‏ 

به اين مفهوم پایبندی هیتلر به تجدیدنظرطلبی در فاصلهٌ سالهای ۱۹۳۶-۱۹۳۳ با 
نوعی گزینش‌گری همراه بود که برخاسته از ملزومات یک سیاست شرقی بمراتب 


۱. رودلف نادولنی (۷۸۵۵/0۷ ۵01۲) (۱۹۳۵-۱۸۷۳). ار یک دیپلمات حرفه‌ای بود. پس از جنی 
جهانی اول. عضو دولت موقت شد و در ۱۹۱۹ وزیر شد و پس از کودتای کاپ کنار گذاشته شد. مدتی 
بعد سفیر المان در انکارا و سپس نماینده المان در کنفرانس خلم سلاح ژنو شد. پس از خروح المان از 
کنفرانس ژنوء در نوامبر ۱۹۳۳ سفیر المان در مسکو شد و تا اکتبر ۱۹۳۴ در این مقام ماند. نادولنی 
هوادار سرسخت بهبود روابط شوروی ‏ المان بود و انتصاب وی به اين مقام به عنوان تمایل هیتار به 
گسترش روابط با شوروی تلقی شد. به نادولنی پس از بازگشت از مسکو به دلیل اختلاف‌نظر شدید با 
وزارت خارحه دیگر مسئولیتی داده نشد و او در طول جنگ جهانی دوم بازنشسته بود. نادولنی پس از 
پایان بینگ به یک مدافع سرسخت ایجاد تفاهم بین شوروی. انگلستان و ایالات متحده تبدیل شد و 
از ایجاد یک رايش آلمانی بی‌طرف حمات برد. -م. 


۸ . ایدئولوژی فاشیست 


گسترده‌تر بود. اگرچه به نظر می‌رسید. وی همانند دیپلماتهای سننی تجدیدنظرطلبی را 
فرمول کوتاه‌مدتی برای سرپوش گذاردن بر خواستهای گسترش‌طلبانة وسیع‌تری 
می‌دانست. اما در عين حال مایل بود که دعاوی هیجان‌برانگیز تجدیدنظرطلبانه (دربارة 
دالان و سیلسیای علیا) و استدلالهای استعمارگرانه را فدای سیاست شرقی کند که 
سوی‌گیری ضد شوروی در آن به نحو بارزی وجه غالب داشت. امضای قرارداد با 
لهستان (که نورات را در اکتبر ۱۹۳۳ وادار کرد که خواسته‌های لهستان در زمینةٌ صادرات 
زغال‌سنگ از سیلسیای علیا را برخلاف میل باطنی خود بپذیرد و هیتلر فورا با صدور 
فرمانی در مورد واگذاری امتیازات بزرگ به لهستان از این تصمیم حمایت کرد) "" بیانگر 
نرمش وی در برایر فرصتهای دیپلماتیک بود. اما اندیشه‌های بعدی هیتلر دریاره 
بر فراری اتحاد لهستان - آلمان برعلیه شوروی نشان‌دهنده تواناییهای وی در همتراز کردن 
تجربه‌های کوتاه‌مدت با طرحهای درازمدت گسترش ارضی در شرق بود. همچنین او به 
برنامهٌ کار سنتی تجدیدنظرطلبانهٌ تجدید سلاح - سربازگیری اجباری - راینلند متکی 
بوده ولی در عين حال مایل به بایگانی کردن ادعاهای وزارت خارجه |آلمان| برای 
اصلاحات مرزی در اوپن -مالمدی" و شلزویک شمالی بود.*" ازاین‌روه چنین احساس 
مي‌شود واگرایبهای مزبور که به دبدگاه تندروانه‌تر هیتلر درباره گسترش ارضی در 
بلندمدت ارجاع داشت. از تداوم و همرأیی موجود در سیاست خارجی آلمان کاست. 


دومین برهان عمده‌ای که برای توجبه دعاوی سرزمینی در سالهای بین دو جنگ ارائه 
شد. برهان انضمام‌طلبی بود. اتضمام‌طلبی در شکل اولیهٌ آن استدلالی لیبرال بود و به 


۱. اوپن (۱(۷(00) کمونی در شرق بلزبک و شرق لی‌یه (دیوهد) که متعلق به آلمان بود و در سال ۱۹۱۹ 
میلادی همراه با مالمدی (۷0:۱۷4۲). کمون دیگری در شرق باژیک و جنوب شرقی لی‌یژ, به دولت 
بازیک واگذار شا.. -م. 


گسترش‌طابی فاشیستی در عسل... ۰ ۲۱٩‏ 


لحاظ نظری با گسترش‌طلبی سرزمینی پیوندی نداشت بلکه مطابق اصل حق تعبین 
سرنوشت به برخی جمعیتها مربوط بود."" ظهور ناسیونالیسم در قرن نوزدهم میلادی 
انديشهة دولت -ملت را به همراه آورد که اين اندیشه مشتمل بر کلیت سرزمینی با اقراد به 
لحاظ قومی و فرهنگی همگن است و لاغیر. در فصل قبل نشان دادیم که قبل از ۱۹۱۴ 
میلادی چه مشکلات فراوانی بر سر راه اعمال این اصل در مورد موزابیک ملتهای 
اروپایی وجود داشت. جنگ جهانی اول بحثهای مربوط به مرزهای ملی نظام اروپایی را 
از نو زنده کرد و اصول چهاردهگانة وبلسون وجهة ادعاهای انضمام‌طلبانه را تقویت کرد. 
به هر حال» ناکامی پیمانهای صلح در ایجاد توازن میان ادعاهای متعارض دولتهای 
مختلف و تمایل کشورهای پیروز به اجرای اقدامات تنبیهی در مورد شکست خوردگان 
شرایط دشوار موجود را حادتر کرد. زوال سه آمپراتوری بزرگ چند ملیتی (هابسبورگ؛ 
روسیه, و عثمانی) در سال ۱۹۱۸ میلادی تعداد زیادی دولت جدید با آرزوهای 
سرزمینی کم و بیش دور و دراز پدید آورد. تاوان این آرزوها را قدرتهای شکست خورده 
جنگ پرداخنند. از آنجا که تمی‌توان خط مرزی قومی روشنی بین کشورها در اروپای 
مرکزی و خاوری ترسیم کرد. خواستهای انضمام‌طلبانه قدیمی بسادگی جای خود را به 
فهرست طولانی جدیدی داد یا خواستهای جدیدی به فهرست قبلی اضافه شد. تدارک 
دیدن همه‌پرسیهایی در بعضی نواحی مورد منازعه نشان داد که به کارگیری اصل ملیت در 
مورد نواحی‌ای که دارای سنت محدود دولتمدارانه هستند چه‌قدر دشوار است. 

تعجب آور نیست که استدلالهای انضمام‌طلبانه در فاصله دو جنگ در آلمان بیش از 
ابتالیا رواج داشت. زیرا اکنون به دعاوی انضمام‌طلبانهة قدیمی آلمان در نواحی‌ای که 
زمانی به‌خاطر قراردادهای صلح جزء امپراتوری هابسبورگ و روسیه محسوب می‌شا. 
مشکل آلمانی‌های ساکن در نواحی جداشده از رایش نیز افزوده شده بود. این نواحي به 
کشورهای فرانسه. لهستان؛ چکسلواکی و دولتهای تازه تأسیس بالتیک الحاق یافتند. در 
عين حال, سقوط امپراتوری هابسبورگ به امیدهایی دامن زد که برای وحدت صرفا 
۱/۳ 


آلمانی بین اتریش ‏ آلمان وجود داشت. ورسای چنین چیزی را قدغن کرد. "" سرانجام» 


گستر ش امتداد مرز ایتالیای شمالی نا گذرگاه برنر یک اقلیت نیرومند آلمانیزبان را در 


۳۲۰ ایدئولوژی قاشیست 


تیرول جنوبی تحت حاکمیت دولت ایتالیا قرار داد. 

آنچه آلمان در تیرول جنوبی از کف داد یکی از دستاوردهای عمده انضمام‌طلبی 
ایتالیایی از فقرار و مدارهای ارضی پس از جنگ بود. غنیمت دیگر افزایش ناچیز طول 
مرز شمال شرقی در ایستربا و دالماسی به وسیله قرارداد:راپالو در سال ۱۹۲۰ بود. از این 
لحاظ قضیهٌ انضمام‌گرایی سرزمینی ایتالیا در دور؛ پس از جنگ با مورد آلمان کامللا فرق 
دارد. اپتالیا با سرمایه‌گذاری بر روی محبوبیت بین‌المللی انضمام‌طلبی؛ توانست در زیر 
لوای قراردادهای صلح فلمرو خود را گسترش دهد. به هر حال؛ شدت و دامنه 
انضمام‌طلبی ایتالیا آن‌قدر بود که هیچ ترتیبات قابل تصوری در دورهُ پس از جنگ نتواند 
آن را ارضا کند. ارضای دعاوی ضد اتریشی ایتالیا در مورد آلتوآدیژ و برنر آسان بود اما 
پاسخگویی به خواسته‌های ایتالیا از فرانسه (در مورد کرس و نیس ") یا از انگلیس (در 
مورد مالت) ناممکن بود. بخصوص آنکه عمدتاً بریتانیا و فرانسه حافظان اين ترتیبات و 
مشخص‌کنده آن بودند."" در این مورد نیز همانند دعاوی مربوط به مستممرات» 
احسباس محدود و ناعادلانه بودن غرامتهای پرداختی به ایتالیا موجب احیای نگرش 
انضمام طلبانه در این کشور در فاصله بین دو جنگ شد. 

به هر حال. با وجود این تفاوتهای اساسی احیای مباحثات انضمام‌طلبانه در ابتالیا و 
آلمان پس از جنگ دارای عنصر مشترکی بود. از یک‌سی حملات اصلی به اصول 
قراردادهای صلح در قالب نظرات انضمام‌طلبانه صورت گرفت. از این لحاظ؛ 
انضمام‌طلبی از مسئله ملیت برای نشان دادن کاربرد ناسازگار و گزینشی اصل حق تعیین 
سرنوشت برای ترسیم دوبار؛ُ نقشه اروپا در دورهٌ پس از جنگ جهانی اول استفاده کرد. 
بدین وسیله انضمام‌طلبی می‌توانست در چارچوب تجدیدنظرطلبی حقوقی که 
توجیه‌پذیرتر می‌نمود و در عین حال از طرحهای قابل تصور آلمان و ایتالیا برای گسترش 
ارضی در دورهٌ پس از جنگ در اروپا چیزی کم نداشت. بر دعاوی پر اهمیت ارضی 
سرپوش بگذارد. از سوی دیگر؛ انضمام‌طلبی در شکل تجدیدنظرطلبانه‌اش یا غیر آن؛ 
به هر حال, تنها برنامهُ عملی موجود برای توجیه ارضی در قاره اروپا محسوب می‌شد. 


۱ نیس (۱۷۰) شهری بندری در حنوب شرفی فرانسه در کنار دریای مدیترانه. -ع. 


کس‌ترش‌طلبی فاشیستی در عمل... ۳۳۱ 


این امر بخصوص برای آيندهٌ سیاستهای خارجی فاشیستی دو کشور ایتالبا و آلمان دارای 
اهمیت فراوانی بود. زبرا سرزمینهای «آزادنشده» بخش تعیین‌کننده‌ای از نگرشهای 
وسیع‌تر گسترش طلبانة رهبران دو کشور فاشیستی را تشکیل می‌داد. فیوم یک بندر 
راهبردی در آدرباتیک محسوب می‌شد "و ایتالیا به آن نیاز داشت؛ مالت و کرس نفاط 
کنترلی در مرکز مدیترانه *) بودند و در اختیار داشتن آنها برای تحکیم مواضع راهبردی 
ایتالیا در اين منطقه لازم بود. به همین ترتیب, دالان لهستان مانعی در برابر هیتلر برای 
وحدت سرزمینهای شرق و غرب آلمان و تصرف فضای حیاتی روسیه بود. وی برای 
رسیدن به این مقصود نیازمند برخورداری از مزیتهای اقتصادی و دفاعی دولتهای 
همسایه در اروپای مرکزی بود. در همه اين موارد استدلالهای انضمام طلبانه دربارة این 
مناطق توانست میان دعاوی سنتی تجدیدنظرطلبانه در فار؛ُ اروپا و بلندپروازیهای وسیع 
گسترش طلبانه دو رژیم فاشیستی حد وسط را بگیرد. 

دو رژیم ادفام اصل اتضمام‌طلبی در یک چارچوب وسیع‌تر ژئوپولتیک 
گسترش‌طلبانة فاشیستی را به شکلی بشدت گزینشی و غیراصولی انجام دادند. 
انضمام‌طلبی فاشیستی به جای آنکه مفهومی هنجاری باشد که موضوع استنادش اهالی 
هستند به روی قلمروها متمرکز شد و به عنوان بخشی از توجیهی برای طرحهای 
گسترده‌تر انضمام‌طلبانه از آن بهره‌برداری شد. البته اين یک نوآوری فاشیستی نبود. 
گرانشن انضمام‌طلبانه تندروانه مشابهی در بین سالهای ۱۸۹۰ تا ۱۹۱۴ میلادی در دو 
کشور رشد کرد. این سنت انضمام‌طلبانهُ تندرو در دورهٌ قبل از جنگ آغازگر چرخش 
تمرکز انضمام‌طلبی از روی خصیصه قومی جمعیت به ابعاد جغرافیایی و تاریخی دعاری 
ارضی گردید. به هر حال» توآوری رژیمهای فاشیستی در این زمینه بود که به طور منفرد 
و انمطاف‌پذیری, مطابق اولویتهای گسترش‌طلبانهٌ خود و اتحاد یا رقابتهای سیاسی. 
میزان اهمیت مساثئل مربوط به انضمام‌طلبی را ارزیابی کردند. تمایلات مزبور از این 
واقعیت نشأت می‌گرفت که استقلال سیاسی بحنهای انضمام‌طلباته در ایتالیا و آلمان پس 
از جنگ از بین رفت. وضعیت تا هنگام بروز جنگ جهانی اول به گونه‌ای بود که خصیصه 
هنجاری آن کم و بیش در چارچوب گفتمان ناسیونالیستی حفظ شد. همین‌طرر به این 


۷ «ایاقو ول فاشیننت 


موضوع به صورت مفهومی شبه آرمانشهری برخورد شد که هنوز تحت آزمونهای عمل 
سیاسی قرار نگرفته بود. شرایط مزبور در فاصلةٌ بين دو جنگ یکسره دگرگون شد. 
جذب تدریجی جنبش ناسیونالیستی به فاشیسم در هر دو کشور نحوه استدلال 
انضمام‌طلبانه را از اشارات ضمنی که با روح تاسیونالیسم تندرو سازگاری نداشت 
محروم کرد. آشکار است که در فاشیسم جایی برای احترام «آزادمنشانه» قایل شدن برای 
ساير ملیتها وجود ندارد؛ درحالی‌که چنین طرز تفکری در گذشته محدود؛ ارضی 
انضمام‌طلبی را محدود و عاری از مدلولات پرخاشگرانه ساخته بود. بدین‌ترتیب» 
انضمام طلبی به یک اصل تهاجمی تبدیل شد که در خدمت خواستهای بلندپروازانة 
نامربوط (ارضی و نه قومی) برای گسترش‌طلبی ارضی در مقیاس کلان قرار گرفت. 
گذشته از اين؛ پیمانهای صلح تا حدود زیادی قضية سرزمینهای «آزادنشده) را به 
صورت فردی و سیاسی‌شد» درآورد. انضمام‌طلبی سالهای بین دو جنگ فقط متوجه 
جمعیتهای دارای پپوندهای قومی و ادغام‌نشده در سرزمین ملی ابتالیا یا آلمان نبود بلکه 
به موازات آن, مردم و مناطق جغرافیایی را نیز دربر می‌گرفت که از طریق اجبار حقوقی 
پیمانهای صلح به سایر دولتهای جدید و قدیم انتقال یافته بودند. کشمکش سیاسی بین 
ناسیونالیست‌های رقیب مفهوم الحاق‌طلبی را در ارتباط با تنافضهای بین‌المللی 
صورت‌بندی کرد و به طور بالقوه باعث افزايش تعداد منازعات ارضی شد. سمت و 
سوی انضمام‌طلبی ایتالیایی در سالهای قبل از جنگ عمدتاً متوجه سرزمینهای تحت 
کنترل بخصوص هابسبورگ و تا حدودی فرانسه و سویس بود. نام دولت بوگسلاوی نیز 
پس از سال ۱۹۱۹ میلادی به این فهرست اضافه شد و یوگسلاوی را غاصب آن بخش از 
اراضی ایتالیا دانستند که قبلاً زبر سلطهٌ هابسبورگ قرار داشت. حکومتهای آلمان در 
دور بین دو جنگ با مسئله مشابه و به درجه‌ای گسترده‌تر و پیچیده‌تر مواجه بودند. 
سرزمینهای «آزادنشده» آلمانی که قبلااً زیر کنترل روسیه با هابسبورگ قرار داشتند» 
اکنون در میان تعداد زیادی از دولتهای جدید اروپای مرکزی و شرقی تسیم شده بودند. 
به‌علاوه. آلمان بخشی از اراضی قبل از ۱۹۱۴ خود را از دست داد و این اراضی به 
فرانسه بلژیک. و لهستان واگذار شدند. در نهایت. فضیه انریش و سرنوشت اقلیت 


۴ .رش ‌طلبی فاشیستی در عسل... ‏ ۲۲۳ 


آلمانی‌زبان مساکن تیرول جنوبی این بار جبهةُ جدیدی را در جنوب علیه ایتالیا گشود. 

موسولینی و هیتلر هر دو به اين موضوع آگاهی داشتند که برای دنبال کردن آرزوی 
نبدیل شدن به یک قدرت بزرگ به متحدانی احتیاج دارند. از این لحاظ انضمام‌طلبی در 
شکل پس از جنگ آن به عنوان یک اصل کلی راهبردی سیاست خارجی چندان مناسبتی 
نداشت. مدلولات کامل آن می‌توانست شامل مبارزه دن کیشوت‌وار ایتالیا و بخصوص 
آلمان علیه دولتهای اروپایی باشد. درک این موضوع موجب شد که دو رژیم از 
استدلالهای انضمام‌طلبانه استفادهٌ سیاسی گزپنشی کنند. موسولینی توجه خود را به 
روی نزاع ایتالیا -بوگسلاوی بر سر فیوم و دفاع از استقلال اتريش به عنوان محافظی در 
برابر نفوذ آلمان در برتر متمرکز کرد. علاقهٌ اصلی موسولینی در دهه‌ای که با اقرار داد| 
لوکارنو شروع و به عملیات نظامی در اتیوپی ختم شد تداوم بخشیدن به اين تصور بود 
که ایتالیا داور اصلی موازنة قوا در اروپاست. این امر از شدت اهداف انضمام‌گرابانة ضد 
انگلیسی و ضد فرانسوی ایتالیا کاست. البته در مقابل این سیاستمدار از قبول تعهدات 
مشخص شانه خالی می‌کرد. هرچند اهداف انضمام‌طلبانه در مدیترانه برای طرح وی 
جهت تبدیل منطقه به یک دریای متعلق به ایتالیا اهمیت زیادی داشت, ولی با این حال 
در نظر وی کنترل آدرباتیک و ثبات مرزهای شمالی از فوربت بیشتری برخوردار بود. 
بدین‌ترتیب» اگرچه وی هرگز از حمایت از فعالتهای انضمام‌طلبانه در مالت و کرس 
دست نکشید. ولی در این خصوص موضع ر ‏ اشت نی ۱۳ 

پیروزی انضمام‌طلبان ایتالبایی در فیوم در سال ۱٩۲۴‏ توجه موسولینی را از منطقه 
دانوب - آدریاتیک منحرف نکرد. این گرایش در سالهای بعد» و به هنگام احیای قدرت 
آلمان و به قدرت رسیدن هیتلر و تهدیدی که متوجه توازن قوا در اروپای مرکزی کرد 
تشدید یافت (به فصل پنجم بنگرید). به هر حال, هنگامی‌که روابط دو رژیم فاشیستی 
نزدیکتر شد (و این روند با کنار کشیدن آلمان از قضیة تیرول جنوبی تکمیل گردید).کانون 
توجه انضمام‌گرایی ایتالیایی دوباره به سوی منطقة مدبترانه چرخید. بازتاب آن را 
می‌نوان در شیوع مطالعات در زمینهُ نواحی مختلف آدریاتیک - مدیترانه مشاهده کر د. 
این آثار در اراخر دههُ ۱۹۳۰ در ایتالیا انتشار پافت."*" در عين حال. همراه با وخیمتر 


۴ انا کواوژیی ماعنیست 


شدن مداوم روابط با فرانسه پس از سال ۱۹۳۵ میلادی ادعاهای فراموش شدء ایتالیا در 
خصوص ساحل جنوب شرقی فرانسه دوباره جان گرفت." نطق چیانو در برابر مجلس 
در آوریل ۱۹۳۹ را فریادهای بلند جمعیت حاضر برای اشغال «کرس نیس و ساووا » 
به نحو نمادینی مرتب قطع کرد."" به هر حال در اینکه موسولینی مصمم به اتخاذ 
شیوه‌ای تهاجمی و یک‌جانبه برای اجرای برنامهٌ انضمام‌طلبانة ضد فرانسوی و ضد 
انگلیسی بود؛ تردید می‌توان کرد. این مسائل ارضی طی سالهای ۱۹۳۹-۱۹۳۷ میلادی 
بارها در چارچوب مذاکرات دیپلماتیک با مقامهای انگلیسی و فرانسوی مطرح شد. اما 
این بحثها در مقابل قرار و مدارهای ارضی گسترده‌تر ایتالیا و غرب تنها شکل جنبی 
داشت. اين ترتیبات وسیع‌تر مشتمل بر منافعی در مستعمرات و دستاوردهای راهبردی 
گسترده‌تر طرف ایتالیایی نیز بود. 

از سوی دیگر» گزینش‌گری شبیه این در انضمام‌طلبی هیتلر مشاهده می‌شود. اما 
ولویتهای سیاسی وی الگوی ثابت‌تری داشت. تأکید راسخ پیشوا بر گسترش ارضی در 
شرق اهمپت سیاسی فراوانی به دعاوی -سنتی با تجدیدنظرطلبانه - انضمام‌طلبانهة 
آلمان در مقابل لهستان و دولتهای بالتیک داد. همچنین دالان لهستان و سرزمینهای 
«آزادنشد» پروس شرقی کامللا به فراخور حال در صدر اولویتهای فرماندهی ارتش و 
دیپلماتهای محافظه کار آلمانی فرار داشت. هیتلر به هنگام برگزاری مراسمی که به وسیلة 
فون بلومبرگ وزیر جنگ چند هفته پس از قبضهٌ قدرت ترتیب داده شده بود خطاب به 
افسران حاضر در جلسه از نیاز به تجدید سلاح آلمان به منظور دستیابی به اهداف 
گسترش ارضی در شرق سخن گفت. "در عين حال برنامهٌ همه آلمانی حزب ناسیونال 
سوسیالیست که در پیروزی انتخاباتی اين حزب در سال ۱۹۳۳ سهم داشت. قضایای 
اتریش و سودتلند را در رأس مباحثات سیاسی دربارهٌ نقش آلمان در اروپای مرکزی قرار 
داد. دعوی انضمام‌طلبانه دربارُ ادغام سرزمینهای آلمانی امپراتوری اتریش در [سرزمین | 
رایش, قبل از جنگ لبهُ تیز تبلیغات پان ژرمنی را علیه انگارة بیسمارکی آلمان «اشباع 
۱. ساورا (8:۷۷۷) منطقه‌ای در مرت هقی فان در کنار مرز با ایتالیا قرار دارد. ساووا در سالهای 


۱۷۲۰۶۴ مپلادی دوک‌نشین بود و در ۱۸۶۰-۱۷۲۰ بخشی از پادشاهی ساردنی )٩۱۳۵0(‏ بود و 
از سال ۱۸۶۰ مبلادی تحت حاکسیت فرانسه قرار گرفت. دم. 


رسیرشده» تشکیل می‌داد. در دور پس از جنگ رشته‌ای که دعاوی مربوط به اتریش و 
سودنلند را به هم پیوند می‌زد و یکی می‌کرد (یعتی امپراتوری هابسبورگ) دبگر وجود 
نداشت و بتدریج سرنوشت این اراضی و ساکنان آنها از هم فاصله گرفت. اتریش به یک 
دولت آلمانی مستقل همگون تبدیل شد. درحالی‌که اراضی متعلق به اقلیت آلمانی‌زبان 
سودت به کشور تازه تأسیس چکسلواکی منضم گردید. چکسلواکی رسماً تحت حمایت 
فرانسه قرار داشت. "در نتیجه. دیپلماسی محافظه کار و فرماندهی ارتش آلمان همچنان 
فضیه اتريش را به عنوان یک انضمام‌طلبی معقول و به لحاظ سیاسی موجه می‌دانستند. 
برعکس آنها موقتاً از ادعاهایشان دربارهُ سودتلند صرف‌نظر کردند؛ زیرا تأثیرات 
جدایی‌طلبانة اين ادعا تمامیت چکسلواکی را به خطر می‌انداخت. بازتاب اين ارزیابی 
متفاوت را در برنامه‌ریزی راهبردی نازی‌ها برای اروپای مرکزی نیز می‌توان یافت. هیتلر 
آماده بود که مسئله اتحاد اتریش با رایش را به عنوان اولویت نخست سیاست خارجی 
خود قرار دهد و تظاهر این خواسته را می‌توان در کودتای نابهنگام و شتابزده نازی‌ها در 
وین در ژوئية ۱۹۴۴ مشاهده کرد (به فصل سوم بنگرید). "" هیتلر در برخورد با مسئلة 
چکسلواکی در ابتدا فقط خواستار اجرای یک طرح دفاعی بود که اصلاً مدلولات 
الحاق‌طلبانه فوری نداشته باشد 89) 

این شرایط در سالهای ۱۹۳۷-۱۹۳۶ به طور ریشه‌ای تغییر کرد. سیاست خارجی 
هیتلر» اتریش و چکسلواکی را به عنوان گامهای ضروری تکمیل‌کننده برای تحکیم حوزه 
نفوذ آلمانی در اروپای مرکزی به هم مربوط کرد. به‌خاطر اهمیت دفاعی و اقتصادی این 
هدف در اجرای طرحهای بزرگ مقیاس گسترش ارضی در شرق در آیندهٌ نزدیک» 
ضرورت دستیابی به آن بیشتر مورد تأکید قرار گرفت."" پس از درغلتیدن رژیم نازی به 
ورطهٌ تجدید سلاح شتابان و سیاست خارجی پرمخاطره پس از سبال ۰۱۹۳۶ مسئله 
منابع اقتصادی و امنیت. اهمیت زایدالوصفی در درازمدت برای اهداف گسترشگرابانه 
نازی پیدا کرد. این ملاحظات پیوند جدید وحدت‌بخشی میان مسائل انضمام‌طلبانه در 
اثربش و سودت برقرار کرد و برنامه‌های دفاعی در نظر گرفته شده پرای سودت را به 
بر نامه‌های تهاجمی بدل ساخت. ۵ 

نحوه برخورد هیتلر با این دو قضیه در سالهای ۱۹۳۹-۱۹۳۸ محدودیتهای عقاید 
انضمام‌طلبانة وی را آشکار کرد. حجت و استدلال دربارهُ قوم می‌توانست فرمولبندی 


۰ . ایدئولوژی فاشیست 


سیاسی کافی را برای دنبال کردن طرح آنشلوس فراهم آورد و قدرتهای اروپایی -بویژه 
بریتانیا -از مدتها قبل تلویحاً در مورد بی‌طرفی‌شان در قبال مستحیل کردن مسالمت آمیز 
اتریش در رایش آلمان اشاراتی داشتند. لرد هالیفا کس بارها به طور تلویحی به هیتلر 
یاد آوری کرده بود که تجدیدنظر مسالمت‌آمیز در قضیه اتریش مورد قیول برینانیاست 9 
موافقت بعدی موسولینی با وحدت در مارس ۱۹۳۸ امکان استفاده از راه‌حلی را پدید 
آورد که دعاوی انضمام‌طلبانه را دست‌کم در ظاهر آن حفظ می‌کرد. رهبران ناسیونال 
سوسیالیست در برلین و وین به سهم خوده بیشترین تلاشها را کردند که دخالت آلمان را 
خواستهُ مردم و حکرمت اتریش و نه خواستهٌ نازی‌ها جلوه دهند. 9 
سودت در تابستان و پاییز همان سال براساس مسائل کاملاً متفاوتی شکل گرفت. راهبرد 
هینلر پس از سال ۱۹۳۷ به سوی اشغال کل کشور چکسلواکی میل کرد. برای دستیابی به 
چنین هدفی ادعاهای انضمام‌طلبانه برای تصرف سودتلند نمی‌توانست توجیه سیاسی 
قافی ارائه دهد و توجیه جغرافیایی آن نیز جزثی بود."" هیتلر به هنگام مذاکره با 
چمبرلین در سپتامبر ۱۹۳۸ میلادی با مطالبة سودتلند و بوهم نرخ خودش را بالا برد. او 
از برگ انضمام‌گرایی اسلواکی؛ لهستانی؛ و مجارستانی استفاده کرد؛ ۳" ولی عزمش را 
به‌منظور استفاده از زور برای نابودسازی دولت چکسلواکی نشان داد. این سیاست 
بسختی می‌توانست جنبهٌ انضمام‌گرایانه داشته باشد و گویای دستکاری سیاسی هیتلر در 
استدلالهای قومی به منظور اجرای طرحهای کاملاً گسترش‌گرایانه بود. مشکل این بود که 
حکرمت انگلستان دلایل و عذر و بهانه‌های گسترش‌طلبانة نازی‌ها را کاملاً جدی گرفته 
بود و خواهان واگذاری امتیازهایی در اين زمینه بود بی آنکه درک کند که هیچ امتیاز 
ارضی واگذارشده بر مبنای مسائل قومی نمی‌تواند ملزومات جغرافیایی «نظم نوین» 
فاشیستی را برآورده کند. راه‌حل نهایی و هرچند زودگذر صدور اجازهٌ الحاق سودتلند به 
رایش براساس ویژگی آلمانی بودن اکثریت بزرگ جمعیت و منطقه صورت گرفت. ۲۹ 
این توجیه انضمام‌طلبانه توجیه دیگری را برای مشروعیت بخشیدن به گسترش‌طلبی 
نازی‌ها تراشید و فرصت ارزشمندی را برای آماده‌سازی نظامی در اختیار آلمان قرار داد 


به هر حال بحران 


7 اه ۰ ب ۳ ۳ / 1 
و مانع جغرافیایی بزرگی را از سر راه گسترش ارضی در شرق برداشت. 7 
به هر حال ربا کاری هیتلر در گرایش به تفکر «همه آلمانی» در سیاست خارجی حنی 


گ.ترش‌طلبی فاشیستی در عمل:..  .‏ ۲۲۷ 


به شکلی روشن‌تر در چشم‌پوشی از دعاوی انضمام‌گرایانة آلمان در آلزاس و تیرول 
جنوبی هویدا شد. دو اقلیت آلمانی‌زبان ساکن در اين مناطق به طور سنتی جزئی از 
رژبای یک دولت پان ژرمنی واقع در قلب اروپا محسوب می‌شدند. در مورد این دو 
اقلیت -و سرزمین مادری‌شان -اجرای اصل ادعایی انضمام‌گرایی در سیاست خارجی 
نازی کاملاً تحت الشعاع ملاحظات خام ژئوپولتیک مربوط به طرحهای کلان 
گسترش‌طلبانة هیتلر قرار گرفت. در مورد نخست. منطقهُ آلزاس به لحاظ جغرافیایی با 
نگرش نازی‌ها درباره گسترش فضای حیاتی در شرق ارتباطی نداشت. این امر دلبل 
برخورد سرد هیتلر تسبت به سرنوشت این اقلیت را دست‌کم در قیاس با علاقه بالفعلش 
به مردم آلمانی‌تبار اروپای مرکزی و شرقی تا اندازهُ زیادی توضیح می‌دهد. بدون شک 
آلزاسی‌ها هویت فرهنگی نسبتاً شخصی خاص خود را متمایز از فرهنگهای فرانسوی و 
آلمانی تحول بخشیدند و همچنین در برابر قوانینی مقاومت کردتد که می خواستند آنها را 
از نظر سیاسی فرهنگی: با مذهبی با یکی از اين دو طرف همانند سازند. ""به هر حال» 
اهمیت نمادین منطقه اگرنه از حبث انضمام‌گرایی دست‌کم از حیث تجدیدنظر طلبی 
(الغای پیمان ورسای) و تاریخی (خاطره‌ها ویادبودهای پیروزی سال ۱۸۷۰ میلادی)» 
می‌توانست بهره‌برداری سیاسی پر تب و تابتر رژیم نازی از این قضیه را توجیه کند. ولی 
در عمل اصلا چنین نشد. 

دومین مسئلهُ قومی که به اقلیت ساکن در تبرول جنوبی ارتباط پیدا می‌کرد. با توجه به 
فریفتگری سیاسی استدلالهای انضمام‌طلبانة هیتلر» حتی موضوع را بهتر روشن می‌کند. 
این مسئله ارتباط مستقیمی با وضع انریش داشت و برای اشتیاق و آرزومندیهای 
تجدید نظر طلبانه و «همه‌آلمانی» ناسیونالیسم آلمانی بعد از جنگ دارای اهمیت نمادین 
بود."" به هر حال, ارتباط اين موضوع با قضيه آنشلوس به گونه‌ای بود که سرنوشت 
اقلیت آلمانی‌زبان تیرول جنوبی از یکی دیگر از جنبه‌های حساس بات اروپا تأثیر بگیر د: 
مناسبات ایتالیا و آلمان. ۳" اهمیت سیاسی و دفاعی برنر برای ایتالیا این مسثله را به ماه 
نفاق و تیرگی روابط ایتالیا و رژیم نازی تبدیل کرد. این امر هیتلر را در وضعیت سیاسی 
پیچید؛ُ معما آمیزی قرار داد: او باید تصمیم می‌گرفت که یا جانب مشاجرات پان ژرمنی 
بر علیه ایتالیا را بگیرد و این به ضرر دوستی با اپتالیا بود با آنکه این دعوی انضمام‌طلبانة 


۶۸ ایدئواوژی فاشیست 


بسیار پراهمیت را به خاطر اتحاد با ایتالیا قربانی کند. !۳" این مسئلةٌ سیاسی دشواری بوده 
اما اتتخاب گزينهة دوم توسط هیتلر خطوط اصلی تغییرناپذیر راهبرد سیاست خارجی وی 
از اوایل دههُ ۱۹۲۰ به اين‌سو را تشان داد. از سال ۱۹۲۳ به بعد هیتلر به صراحت اعلام 
کرده بود که «دیگر برای ما مسئله‌ای به نام تیرول جنوبی وجود خارجی ندارد و نخواهد 
داشت».("" هیتلر چه قبل و چه بعد از سال ۱٩۳۳‏ میلادی بارها اين دیدگاه اساسی را 
تکرار کرد که «سرنوشت چند هزار شهروند که قبلاً اتریشی بودند؛ نباید بر روابط دو 
کشور تأثیر بگذارده."" در نتیجه از انضمام‌گرایی آلمانی نسبت به برنر به نفع 
ملاحظات راهبردی (اتحاد با ایتالیا) صرف‌نظر شد. زیرا اتحاد با ایتالیا در درازمدت 
برای طرحهای وسیم‌تر گسترشگرايانهُ نازی‌ها اهمیت بسیار بیشتری داشت. به هر حال» 
این موضوع حیرت‌انگیز است که مسائل انضمام‌طلبی در اتریش و تیرول جنوبی از لحاظ 
سیاسی جدا از یکدیگر و بر مبنای سیاسی کاملاً متفاوتی مورد ملاحظه قرار گرفتند؛ 
درحالی‌که در واقع این دو قضیه به هم مربوط بودند و به یک اصل مشترک بازمی‌گشتند. 
ما رابه سه نتیجهٌ عمده رهنمون می‌کند: نخست آنکه استدلال انضمام‌گرایانه در 
حکومتهای فاشیستی تا سطح یک عملکرد تبلیغاتی در چارچوب گسترده‌تر فاشیستی 
تدزل پیدا می‌کند. این سیاست ارضی تهاجمی به خاطر اهدافش انضمام‌گرایی را به 
توجیهی برای گسترش‌طلبی تبدیل می‌کند. این توجیه دارای دلالتهای ضمنی سیاسی و 
تهاجمی است. دوم استدلال انضمام‌گرایانه بتدریج ارزش هنجاری اش رااز دست داد و 
تابع عملکرد فرصت‌طلبانه‌ای فرار گرفت که میزان مطلویبت هر ادعایی را دربار؛ُ امالی 
یک سرزمین براساس میزان اهمیت سیاسی آن سرزمین برای طرحهای وسیع‌تر گسترش 
ارضی فاشیستی می‌سنجید. سوم. وقتی دامن بلندپروازبهای ایتالیا و آلمان برای تبدیل 
شدن به یک قدرت بزرگ در دهة ۱۹۳۰ میلادی بتدریج رو به فزونی گذارد؛ مرلفهُ قومی 
توجیه انضمام‌گرایی خود به محدودیتی در برابر آرزوهای دور و دراز گسترشگرايانة 
فاشیستی تبدیل شد. وقتی گسترش ارضی در اواخر دهه ۰ در سطح وسیعی 
به‌نوان اولویت نخست در رژیم فاشیستی قرار گرفت. دیگر انضمام طلبی نمی‌توانست 
تأکیدات اصلی خود را به ادهاهایی منحصر کند که محل نزاع زیادی بودند و بر پایه 


گسترش طلبی فاشیستی در عمل... ۰ ۲۳۹ 


هریت فومی اهالی» ادعاهای ارضی محدودی را مطرح می‌کردند. وفتی توان بالقره 
سرزمینی تجدبدنظرطلبی و انضمام‌طلبی قومی تقریبا ته کشید. نیاز به توجیه گسترش 
ارضی وسیع‌تر باعث طرح استدلال فضای حیاتی به عنوان انديشه عمده‌ای گردید که در 


پس آن اهداف گسترش‌طلبانة بیشتری نهفته بود. 


فا ۳ 


هواداری دو رژیم فاشیستی از استدلالهای سنتی درباره گسترش ارضی از قبیل 
تجدیدنظر طلبی ضد ورسای و انضمام‌گرایی» این تصور را ایجاد می‌کند که بین اهداف 
سیاست خارجی فاشیستی و دوره قبل از فاشیسم تداومی وجود دارد. موسولینی و هیتلر 
هر دو تا سال ۱۹۳۶-۱۹۳۵ از مشروعیت چنین ادعاهای سنتی برای ابجاد تغییرات 
محدود و در قالب اصلاحات مرزی بهره‌برداری کردند. به هر حال» همان‌طور که 
مشاهده شد تأیید گزینشی برخی اهداف و برخورد نیم‌بند با اهداف دیگر و همین‌طور 
یک رشته اقدامات خاص (حادثه کورفو» امضای بیمان آلمان -لهستان در سال ۱۹۳۴) که 
در مقابل پا ورای منطق تجدیدنظرطلبی فرار داشت. پایبندی فاشیست‌ها به سیاست 
مرزی را تعدیل کرد. از دیدگاه فاشیسم؛ پیروی از بک سیاست مرزی گام موقتی در 
جهت توسعة یک سیاست فضامند کلان بود. در سیاست مزبور بر عملگرایی مداوم و 
بیان حق دو ملت در گسترش حوزة نفوذشان تأکید شده بود. هیتلر در کتاب نبرد من 
«یهودگی و پوچی مرزهای سال ۱۹۱۴»را رد و از نیاز به پرهیز از سیاست مرزی 
کوته‌پینانه به نفع «سیاست خاک آبنده» جانبداری کرد" استدلال مزبور دوباره در 
کنفرانس هوسباخ به شکل تازه‌ای طرح شد. هیتلر در آنجا اعلام کرد که «هدف خط‌مشی 
سیاسی آلمان حفظ و گسترش جامعد آلمان است. بتابراین؛ مسثلهٌ اصلی همانا مسئلهً 
فضاست» (به بخش سوم گر ۱۳ اشارات اولیة مبهم موسولینی به مدیترانه به 
عنران یک دربای خودی در سال ۱۹۳۵ مبلادی شکل عبنی تری پیدا کرد. وی در جربان 


۳۳۰ ایدئولوژی فاشیست 


سخنرانی در میلان در سال ۱۹۳۶ از نیات گسترش طلبانة وسیم ابتالیا برای جلوگیری از 
«زندانی شدن» راهبردی در دریای مدیترانه سخن گفت.۳" در عين حال؛ وی در فورية 
۱۹۳۹ از نیاز به «حرکت به سوی اقیانوسها» به عنوان یک «ضرورت تاریخی» نام برد ۱۷۴ 
از این لحاظ تندتر شدن سیاستهای گسترش‌طلبانة دو رژیم از اواسط ده ۱۹۳۰ به بعد 
بیانگر تغییر کانون توجه و شتاب حرکت به سوی خطمشی مربوط به فضای حیاتی بود 
که به عنوان مضمون قابل انعطافی برای گسترش‌طلبی در مقیاس کلان در نظر گرفته شده 
بود. هربیک از اين دو رژیم انتخابهای راهبردی خاصی داشتند و از شگردهای متفاوتی 
برای اجرای طرحهای «تندروانه»تر استفاده کردند. اینها پرسشهای بغرنجی را درباره 
ویژگی از قبل تعیین شدگی و تداوم و گسستهای تصمیم‌گیری در سیاست خارجی آلمان و 
ایتالیا را به ذهن متبادر می‌کند. در ذیل ما اقدامات گسترش ‌طلبانهٌ دو رژیم را در نواحی 
اروپا و مستعمرات بررسی می‌کنيم و ارتباط آنها را با نگرشهای گسترش‌طلبانة وسیع‌تر 
این دو رهبر و عملکرد آن در چارچوب کلی سیاست خارجی ایتالیا و آلمان می‌سنجیم. 


استعمارگری 

ایتالیای فاشیست و سیاستهای استعماری اولیه 

موسولینی در مقام نخست‌وزیر آزادی سیاسی و تمایلات مسلکی لازم را برای یک کاسه 
کردن دعاوی استعماری در چارچوب نگرش گسترش‌طلبانهةٌ خود داشت. با وجود آنکه 
جنگ جهانی اول توجه‌ها را دوباره به سوی دعاوی قدیمی در زمینهُ گسترش ارضی در 
قاره اروپا معطوف کرد. اما این فقط یک چرخش موقت بود. پس از امضای پیمانهای 
صلح نقشة سرزمینی جدید اروپا بار دیگر تغییرناپذیر به نظر رسید و مستعمرات کارویژه 
سیاسی خود را به عنوان میدان تاوان‌دادنهای سرزمیتی به نارضایتی‌ها و هدف مشروع 
تعارضات بین‌المللی دوباره به دست آوردند. ۳ جامة عمل پوشاندن به اشتیاق وی 
برای تبدیل ایتالیا به ابرقدرت مدیترانه مستلزم برقراری کنترل بر منطقه وسیعی از 
جبل‌اللارق تا دربای سرخ بود.""" این امر اتخاذ مواضع قوی نه فقط در ساحل اروپایی 
بلکه در سمت افریقا را شامل می‌شد. به اين مفهوم؛ جنبة حیئیتی استعمارگری فاشیستی 
می‌توانست در خدمت خواستهای مسلکی و ژئوپولتیک رژیم فاشیستی در مدیترانه نیز 


رش طاین۵ فافیتین در ی ۳۱۳ 


قرار 9 دو تحول 2 "۳ را ترغیب کرد که به بهای توجه کمتر ۳ 
ارضی در اروپا؛ به روی سیاستهای استعماری بیشتر تمرکز کند. تثبیت نظام اروپایی در 
فاصلهة سالهای بین امضای پیمان لوکارنو (۱۹۲۵) و به قدرت رسیدن هیتلر (۱۹۳۳) 
هرگونه تمنایی را برای دگرگون ساختن ترتیبات سرزمینی در قار؛ اروپاه اگر نه غیر قابل 
تصور دستکم به صورت امری تابجا درم ی آورد. بدین‌ترتیب بخش عمدهٌ تلاشهای 
ایتالیا برای کسب اعتبار به سمت امور استعماری رفت. زیرا در این زمینه قدرتهای غربی 
تمایل بیشتری داشتند که در قبال حمایت ایتالیا از وضع صوجود در اروپا وعده‌هایی 
بدهند یا حتی امتیاز بیشتری واگذار کنند. به‌علاوه. ظهور آلمان نازی ایتالیا را نسبت به 
اهمیت توازن قوا در اروپا حساس‌تر کرد. ازاین‌رو؛ دوچه به منظور حفظ موفعیت 
«تعیین‌کننده» خود در اروپا و افزایش اعتبار فاشیستی خود در مقابل آلمان با کارت 
مستعمرات بازی کرد. وی پس از سال ۱۹۳۲ چنین تصور می‌کرد که برخورد انگلستان و 
فرانسه با عملیات استعماری ایتالیا در اتیوپی مثبت خواهد بود و کوشید از اين موضوع 
بهره‌برداری کند. 

بدون شک سیاست مستعمراتی موسولینی» از دیدگاه ارضی. موفقیت آمیزترین 
بخش فعالیتهای گسترش‌طلبانة وی محسوب می‌شد. وی در سال ۱۹۲۲ میلادی یک 
امپراتوری مستعمراتی نحیف را در شمال (لیبی) و شرق (سومالی, اربتره) افریقا از 
اسلاف لیبرالش به ارث برده بود. کنترل ایتالیا بر اين نواحی. به‌خاطر فشار شورشیان 
محلی, تقریباً مضمحل شده بود. ۳" با وجود آنکه موسولینی نتوانست در سال ۱٩۲۳‏ به 
قیمومیت بر سرزمینی دست پیدا کند» ولی از عزمش برای احیای اعتبار استعماری ایتالیا 
کاسته نشد. ار همچنان پیرو آرزوهای دور و دراز سنتی در امور مستعمره‌سازی بود و به 
نحوی شور و شوق استعماری را در دل مردم زنده کرد.""" پس از تسلیم جوبالند و 
جاروبوب توسط انگلیسی‌ها» موسولینی عملیات نظامی همه‌جانبه‌ای را در لیبی و 
سومالی به راه انداخت. هدف از این عملیات اعادهُ اقتدار ایتالیا در مناطق شورشی 


۱ 


تأکید بر بازگر داندن کنترل ایتالیا بر لیبی و سومالی از ابتدای سال ۱۹۲۲ آغاز شد. در 


۲ . ایدنولوژی فاشیست 

آن هنگام آمندولا" وزیر لیبرال امور مستعمرات از ضرورت احیای امپراتوری ایتالیا 
سخن گفت."" موسولینی» چند ماه پس از انتصاب به مقام نخست‌وزیری» در اوایل 
۳۴ میلادی در مقابل اهالی بومی سومالی و سیرنایکا ۲ (شمال لیبی) نرمش نشان داد. 
در مورد اول چزاره دو ویچی دی وال سیسمون " فرماندار ایتالیایی اسومالی| و جزء 
چهار تن ترتیب‌دهندگان راهپیمایی به سوی رم در سال ۱۹۲۲ میلادی» نشانه هرگونه 
مقاومت قبایل محلی را از میان برد و کنترل کامل ایتالیا بر منطقه را تا سال ۱۹۲۸ میلادی 
ترا گرد 3و لیبی؛ دولت ایتالیا در سال ۱۹۲۳ میلادی سیاست قبلی برفراری 
مصالحه با بومیان سانوسی "را رد کرد و موجبات بروز کشمکش نظامی‌ای را فراهم آورد 
که زمینه‌های آن از مدتها قبل مهیا شده بود. به هر حال عدم پیشرفت محسوس تا سال 
۵ میلادی موسولینی را وادار کرد که کنترل عملیات نظامی را بر عهده ژنرال 
گراتریانی قرار دهد. گراتزیانی با کمک مارشال بادولیو (فرماندار لیبی از سال ۱۹۲۸ 
میلادی) سیاست سبمانه‌ای را برای نابودسازی سانوسی‌ها اعمال کرد. وی با تلفیق 


جنگ گسترده با نسل‌کشی» وضم را به صورتی درآورد که بتوان «آرام شدن» لیبی را در 
سال ۱۹۳۲ میلادی اعلام کرد ۷ 


۱ جمیووانی آمندولا (ماملنهه۸ تدتهن)) ( ۱۸۸۶ -۱۹۲۶). سیاستمدار ناپلی لیبرال چپ و ضد فاشیست 
ایتالیایی. او به نسلی جوانتر از سیاستمدارانی مانند جیرلیتی تعلق داشت. او تحصیلکردء فلسفه بود 
ولی مدتی خبرنگاری در نشریة کوریرا دلاسرا در رم وی را با سیاست اشنا کرد و یکی از همکاران 
بسیار نزدیک لویجی البرتینی (06۳001ل۵ ایراسا) (۱۹۴۱-۱۸۷۱) سناتور لبرال شد. سپس به حانب 
چپ حرکت کرد و در آخرین دولت نیتی شغل معارنت داشت. در همین زمان آمندولا حزبی را به نام 
«دمکراسی ایتالیایی» تشکیل داد. ابتدا از فاشیسم استقبال کرد ولی در اواخر ۱۹۲۱ میلادی از آن 
بیمناک شد و خواستار تشکیل یک ائتلاف دمکراتیک - راست - سوسیالیست علیه فاشیسم شد. 
هدف وی برقراری نظم و قانون و ایجاد یک «دمکراسی جدید» بود. امندولا مدتی نیز نماینده سالرنو 
(3:۷1۷) در مجلس ایتالیا بود. او در ۱۹۲۲ وزیر مستعمرات بود. وی فردی شدیداً صذهبی بود و 
برخلاف نیتی عللاقه‌ای به سکوت نداشت و به همین خاطر پس از به قدرت رسیدن موسولینی علناً به 
سیاستهای وی اعتراض کرد. فائیست‌ها یک‌بار در کریسمس ۳ وی را شدیداً کتک زدند. آمندولا 
دوستی نزدیکی با انتونیو گرامشی (انتعتن) صنمامه) (۱۹۳۷-۱۸۹۱) داشت و از وی بسبار تأثیر 
پذبرفت. به نظر ری تنها طبقه کارگر قادر به شکست فاشیسم بو۵..- 8: 

۰ ۷:۱۱ ال ات۷ ۲۲ اب) .۱ ۰ .2 


۰1. ۱۸۷۰ 


گسارش‌طلبی فاشیستی در عمل... .۰ ۰ ۲۳۳ 


عملیات نظامی در اتیوبی 
اجرای عملیات موفقیت آمیز نظامی در اتبوبی در ۱۹۳۶-۱۹۳۵ تأثیرگذارترین بخش از 
سیاست مستعمراتی موسولینی بود.""" بدون تردیده این امر بحث‌انگیزترین ابتکار 
رژیم فاشیستی ایتالیا در سالهای دهه ۱۹۳۰ بود و انواع و اقسام پرسشها را دربارة میزان 
تداوم سیاست خارجی ایتالیا و مقاصد درازمدت گسترش‌طلبانهٌ موسولینی به ذهن 
متبادر می‌کند. تون فلیتا عملیات نظامی در اتیوبی را «شاهکار موسولینی» 
توصیف کرده است. "زیر دوچه آن را با عزمی وسواس آمیز دنبال کرد و اعتبار رژیم را 
در سطح داخلی و بین‌المللی افزایش داد. این دبدگاه به طور مستقیم. دیدگاه 
راست‌کیشانة سالومینی را به چالش می‌گیرد. 

سالومینی این عملیات نظامی را «مقدمه‌ای برای جنگ جهانی» می‌دانست. این 
دیدگاه مورد معارضة سی.سرژ" و آر.جی,بوتورت " فرار گرفت. آنها بر تأثیرات 
بی‌ثبات‌کننده عملیات نظامی اروپایی در بلندمدت تأکید داشتند. !"هر دو نویسنده 
حمله نظامی به اتیوبی را با عملیات نظامی بد طراحی‌شده در لیبی در سال ۱۹۱۲ 
میلادی مقایسه می‌کنند» ولی در عين حال, هر دو فقدان یک بینش راهگنا را در راهبرد 
موسولینی مورد ملاحظه قرار می‌دهند که ایين درست نقطه مقابل سیاست 
گسترش‌طلبانة واقعگرایانه‌تر جیولیتی بود. برخی دیگر از جمله ل.پاستورلی " در تحلیل 
خود عملیات اتیوپی را آغاز یک دورهُ جدید و تهاجمی‌تر در سیاستهای گسترش طلبان 
فاشیستی می‌دانند و اين ادعا را که در ده قبل از آن پیوستگی در سیاست خارجی ایتالیا 
وجود داشت و به‌اصطلاح میانه‌روها باعث این تداوم بوده‌اند رد می‌کنند.""" برخلاف 
آن در تفسیر تأثیرگذاری دیگر که دربارهُ تصمیم‌گیری موسولینی برای تهاجم نظامی به 
اتیوبی در سال ۱۹۳۵ میلادی ابراز شده به مسئلة مصرف داخلی و کاربرد آن برای 
مسائل داخلی اشاره شده است. کاتالانو این عمل را اقدامی انحرافی تلقی می‌کند که 
هدفش دور کردن اذهان عمومی از تشدید بحران اقتصادی بود. اين بحران اقتصادی به 
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ایقالا دیرتر ازبسیاری از کشوزهای ذیگر آسیتت زد ووقنا و بوثر "نیز همین امتدلال 


۱۳۹ 2 6 3, 1۸. ۱ ۰ 


٩. 1, ۵۰, 5, ۱۰ ۷۰ 6, 6۱. ۲ 


۴ ایدئولوژی فالیست 


سومیال امپربالیستی را مطرح می‌کنند. آنها مژکداً می‌گویند که بهره‌برداریهای 
موسولینی از مسائل بین‌المللی در درجه اول به‌خاطر موج مقاصد داخلی صورت 
می‌گرفت و از آن به عنوان ابزاری برای تقویت مشروعیت رژیم پس از یک دوره 1 1 
از بین 1 شور و شوق عمومی فاشیستی استفاده کرد. !۳ موضعگیری خیره کنند 

ناکس " بیتاپین این دو قرار دارد. به عقیدهُ وی لشکرکشی به اتیوپی تلفیق نگرش دوچه در 
زمینُ هدف درازمدت ایدئولوژیک گسترش ارضی با تمایل به بهره‌گیری از موفقیتهای 


تاثیرگذار در زمینهُ سیاست خارجی بود که به منظور انتقال انقلابی نظام داخلی به سوی 
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نظام تمامیت خواهانه‌تر صورت گرفت. 

اگر این را ادامهٌ سیاست خارجی لیبرالی بدانیم در آن صورت هیچ‌چیز تازه‌ای در 
انتخاب اتیوپی به عنوان آماج گسترش ارضی مشاهده نمی‌شود. ایتالیا پس از ده ۱۸۸۰ 
مپلادی علایق تثبیت‌شده‌ای در شرق افریقا پیدا کرد. در آن زمان سیاست گسترش‌طلبی 
در اریتره و سومالی به نتیجه رسیده بود و امپراتوری استعماری ایتالیا در دور از 
دسترس‌ترین منطقةٌ افريقا بنا شد. "۳" لشکرکشی بدفرجام کریسپی در اتیوپی در دهة 
۰ میلادی سیاست واضح و مبرهنی به نظر می‌رسید که هدفش استقرار یک شبکه 
بزرگ استعماری در پیرامون راه جنوبی خروجی از کانال سوئز بود. شکست خفت‌بار 
۶ در آدرا ضربهٌ روحی عمیقی را به ملت وارد آورد» ولی بلندپروازیهای ارضی 
ایتالیا در منطقه را مختل نکرد. توافق سه‌جانبه ایتالیاه بریتانیاه و فرانسه در ۱۹۰۶ میلادی 
مشتمل بر به رسمیت شناختن محرمانةُ حیطه نفوذ ایتالیا در ارویا بود." سابقة 
طرحهای راهبردی برای پورش به اتیوپی به ۱۹۰۸ میلادی بازمی‌گردد ۱ ی اد 
دوران حکومت فاشیستی نیز دستگاه دپلماتیک وزارت خارجه امیدهای ملموسی را در 
زمینة حرکت گسترش‌طلبانه در اتیوپی زنده نگاه می‌داشت. توافق ایتالیا - انگلستان در 
دسامبر ۱۹۲۵ تقسیم غیررسمی کشور به مناطق نفوذ را دوباره تأیید کرد. اين امر بیانگر 
به رسمیت شناختن منافع ثابت ایتالیا در منطقه از سوی انگلستان بود. در دورهُ بعد که تا 
سال ۱۹۳۲ میلادی به‌طول انجامید. دولت ایتالیا سیاست «دوستی» را دنبال می‌کر د که 


ارج آن رسیدن به توافقی با منلیک " امپراتور اتیوپی در ۱۹۳۸ میلادی بود. در کنار آن؛ 


۱۰ ۷ ۰ ۸ ۰ 


؟-ترش طلبی فاشیستی در عمل...  .‏ ۲۳۵ 


حرکاتی در جهت تحکیم منافع اقتصادی ایتالیا در اتیوپی صورت گرفت. "" به هر حال؛ 
وزارت خارجه ایتالیا رسماً شکست سیاست مزیور را در سال ۱٩۳۲‏ اعلام کرد. گراندی 
در یکی از آخرین اتکارهایش در مقام وزیر خارجه در اوایل ۳ به سیاست مقدم 
دانستن سیاست اولویت داد و خواستار بررسی مفصل دورنمای یک جنگ تهاجمی در 


۳ گوثاریگلیا! مدیر امور اروپایی وزارت خارجه در اوت ۱٩۳۲‏ در 


شرق افریقا شد. 
پادداشتی طولانی ضرورت تقویت حضور نظامی ایتالیا در اتیوپی براساس اجماع و همرأیی 
پسرانها و فرانستهة را بساداور شد. " همین دیپلمات در سال عیل از غواستهای 
گسترش طلبانة ایتالیا به ضرر اتیوپی سخن گفته بود و سربسته نتیجه نهایی گسترش‌طلبی 
را بروز «جنگ احتمالی» توصیف کرده بو د. ۱179 

به هر حال ادامه یافتن راهبرد سیاست خارجی لیبرال در سیاست خارجی فاشیستی 
در قبال اتیوپی نباید توجه ما را از علاقهٌ شخصی ابت موسولینی به دورنمای بروز 
جنگی در شرق افریقا منحرف کند. این علاقه دست‌کم از زمان دستیابی به توافق با 
بریتانیا دربارهٌ اتیویی در سال ۱۹۲۵ میلادی وجود داشت. در آن هنگام موسولینی تمایل 
خود را به پیگیری یک «راه‌حل خشونت آمیز بکپارچه‌ساز» در صورت مساعد بودن 
اوضاع بین‌المللی؛ بیان کرد. ۳" این اندیشه تا سال ۱۹۳۲ شکل ملموس‌تری پیدا کرد. در 
آن زمان موسولینی از وزارت امور مستعمرات به ریاست امیل دوبونو خواست که 
پیش طرح عملیات برنامه‌داری رْ برای عملیات تهاجمی در اتپویی ی ۳ 
پادداشت مزبور احتمال بروز یک یورش نظامی گسترده در آینده نزدیک را در نظر گرفته 

واه ایا مه اد 2 وج 

رضایت بریتانیا و فراتسه! وزشتمن موسولینی از فرماندهی عالی ارتش خود 
خواست که چشم‌اندازهای عملیات تهاجمی در شرق افریقا را بررسی کند. انتقادات 
شدید بعدی بادولیو از طرح دوبونو به بیزاری شخصی وی از وزیر امور مستعمرات و 
خشم او از اتصاب دوبونو به عنوان فرمانده جنگی در اتیوپی ارتباط نزدیکی داشت (به 
فصل سوم بنگرید). به هرحالعناد بادولیو با اين طرح؛ همین‌طور بیانگر این ترس بود 
که شاید تصور همر یی انگلستان و فرانسه در مورد لشکرکشی به اتیوپی اشتباه و عواقب 


1. ۱۵۱۳ 


۱ 
در سای همین ملاحظات باید تصمیم نهایی موسولینی را در زمینه صدور دستور 

آغاز لشکرکشی به اتیوبی در اواخر سال ۱۹۳۴ بررسی کرد. در فرمان ۳۰ دسامبر ۱۹۳۴ 
به صراحت از هدف «تخریب کامل ارتش اتیوپی و تصرف سراسر اتیوبی» سخن به مبان 
۳ تحت تأثیر این تصور که فرانسه راه خواهد آمد و مخالفتی نمی‌کند» 
امنیت اروپا را فرع قضیه حساب کردند. این خوش‌بیتی از سال ۱۹۳۱ وجود داشت. در 
آن زمان لاوال فرانسوی در جریان گفت‌وگوبی با همتایش گراندی» انیوبی را پاداشی 
دانست که می‌توان آن را در مقابل سازشکاری در مورد مسئلهٌ تونس به ایتالیا واگذار 
کرد." چند روز پیش از صدور فرمان امضای توافقنامهٌ موسولینی -لاوال بیشتر 
موسولینی را متقاعد کرد که دست ایتالیا در مورد اتیوبی «کاملاً باز گذاشته شده 
اه ۱ب علایم دیپلماتیک پس از بهار ۱۹۳۵ و تشکیل جبهه «استرز» به وسیلهٌ 
بر پنانیاه فرانسه. و ایتالیا مثبت‌تر جلوه کرد. جبهة استرزا در واکنش به اقدام یک‌جانبة 
آلمان در اعلام ۱( در متن نهایی توافقنامه به نیاز به حفظ 
لبات «اروپا» اشاره شده بود. اين اشاره را هیثت انگلیسی به متن افزود. اما رهبری ایتالیا 
ان را به عنوان دلیل دیگری در موافقت ضمنی با گسترش‌طلبی در افریقا تفسیر کرد. ۱۳۹ 
ضمنا: توافقنامُ جداگانة ایتالیا و فرانسه برای مقابله با هرگونه نقشه آلمان برای اتریش 
ی ی آلمان در منطقهٌ دانوب را به 
نحو مژثری سد خواهد کرد. *" به هر حال, ابهام موجود در موضع انگلیس دیپلماتهای 
ابتالیایی را ترغیب کرد که برای شفاف‌تر ساختن روبه انگلیس در مقابل دعاوی ایتالیا در 
اک 


۱34 


آمده است. 


۱ انترنی ایدن (۱:۵۵0 نش (۱۹۷۷۱۸۹۷). ایدن فردی تسحصیلکرده از طبقه اشراف انگلستان 
بود که در ایتون (۱:۱00) و کاا لج کریست چرج رس ع۳ظ)) و آکسقو زد درس خواند. او از 
۳ نمماینده مجرزرت 9 در مجلس شد و کرسی خحود را تا ۱۹۵۷ حفظ کرد. در ۱٩۹۳۱‏ 
ممارن وزیرخارجه و در ۱۹۳۵ وزیرخارجه شد. ولی در ۱۹۳۸ به‌خاطر اختلاف‌نظر با چمبرلین 
لخست وزیر بر سر طرز برخورد پا ایتالیای فاشیست استعفا کرد. در ۱٩۲۰‏ وزیرخارحه کابینٌ جسنگی 
چرچیل شد و یکی از فعالترین اعضای کابین؛ انگلستان در دوران جنگ بود و در تعداد بی‌شماری از 
مذاکرات بین‌المللی شرکت داشت. در دور پس از جنگ؛ رهبر فراد.سبون مخالف با دولت کارگری در 
پارلمان انگلیس بود و با بازکشت چرچیل به فدرت درباره در ۱۹۵۱ مبلاه‌ی وزیر خارجه شد ر در < 


گسترش‌طلبی فاشپستی در عمل...  .‏ ۲۳۷ 


ژوئن ۱۹۳۵ با ارائه پیشنهادی در مورد مصالحه دیپلماتیک همراه بود. طبق پيشنهاد 
مزبور ایتالیا باید دالانی را برای گذر از زبلا" به سومالی دریافت می‌کرد؛ اما موسولینی و 
گواربگلیا (که در سال ی ی 6۳۱ 12 
را قاطعانه و به طور صریح رد کردند.(** "در ژوئية ۱۹۳۹ ابتکار دیگری نیز برای ارجاع 
قضیه به داوری بین‌المللی تحت سرپرستی جامعه ملل ارائه شد. ولی دوچه آن را «برای 
و ر عین حال. تلاش مشابهی برای سپردن اتیویی به 
قیمومیت بین‌المللی و شناسایی منافع رسمی ایتالیا در اوت -سپتامبر توسط شورای کبیر 
فاشیستی عقیم ماند. در مقابل» طرحهایی برای بسیج گسترد؛ نپروهای مسلح ایتالبا در 
طول تابستان ۱۹۳۵ به اجرا درآمد و در جریان آن بیش از سیصد هزار سرباز با هواییماها 
و توبخانة سنگین به اریتره و سرزمین سومالی منتقل شدند. ۷ 

با وجود همه نشانه‌های هشداردهنده‌ای که دربارهٌ امکان مخالقت انگلیس با این 
عمل مشاهده شد و به رغم مخالفت فرانسه با عملیات نظامی تجاوزکارانه» باز هم 
موسولینی قصد پیگیری اسیاست] اشغال خشونت آمیز سراسر اتیوپی را داشت و عدم 
تسلیم وی در مقابل مخالفتهای شاه و مارشال بادولیو این مدعا را تأیید می‌کند.ترس شاه 
و بادولیو از دیدگاه جناح سنتی درباره لزوم حفظ دوستی با بریتانیا نشأت می‌گرفت. آنها 
مطمئن بودند که با حمله به اتیوپی این دوستی بشدت از هم خواهد گسست. "۲ در 
واقع» موسولینی و مشاوران دیپلماتیک وی از جمله چیانو ترجیح دادند به علایم 
خصومت آمیز رسیده از جانب انگلستان در مورد لشکرکشی چندان توجه نک ند ۹9 
موسولینی کانالهای ارتباطی با لندن را تا ژوئن ۱۹۳۴ باز نگاه داشت. زیرا هنوز به عدم 
ارجاع این قضیه به جامعة ملل و نیز به این که انگلستان با عدم اتخاذ یک موضع 


ایتالیا خفت‌بار؛ دانست و رد کرد. 


نرمش‌ناپذیر در مقابل ایتالیاه موجودیت جبهه استرزا را به خطر نیندازد امیدوار بود. به 
ی 
آلمان هر ژوئن رهبری ایا را بشدت خشمگین و هشیر کرد" "از ین پس جلب 


ِ "۱ ۵ به ی وی نخست‌وزیر شد. از جمله اقدامات وی در اين دوره رت دادن ها 
انگلیسی در جنگ سوئز بود. ایدن در او ژانوی؛ ۱۹۵۷ به دلیل بیماری ناگهان از مقام نهست‌وزیری 

استعفا کرد. ۰ 
اند .۱۰ 


۸. ابدئولوژی فاشیست 


رضایت انگلستان دبگر جزء ملزومات فعالیتهای ایتالیا در انیوبی نبود. رهگیری 
اطلاعاتی دستگاه جاسوسی ارتش ایتالیا اعتماد به نفس رژیم را تقویت کرد. طبق 
اطلاعات دریافتی میزان توان رزمی و بسیج نیروی ناوگان انگلستان در مدیترانه در سطح 
پایینی فرار داشت.""" بدین‌ترتیب. با اینکه موسولینی از مخالفت انگلستان با عملیات 
نظامی آگاه بود ولی با اعتقاد به اينکه انگلستان به اقدامات متقابلی در مدیترانه و افریقا 
دست نخواهد زد؛ برنامه‌های تهاجمی‌اش را به اجرا گذارد. 

به این مفهوم. تصمیم‌گیری درباره آغاز حملهٌ نظامی در اکتبر ۱۹۳۵ براساس ترکیبی 
از اهمیت درازمدت و ارزیابی کوتاه‌مدت شرایط بین‌المللی صورت گرفت. موسولینی 
در سراسر دههٌ ۱۹۲۰ قصد خود را برای بازسازی و گسترش امپراتوری استعماری ایتالیا 
در افریفا آشکارا بیان کرده بود. پس از اعاده کنترل بر لیبی و سومالی» توجه وی به شرق 
افریفا و شبه‌جزیره عربستان معطوف شد و موسولینی سیاست دولبه‌ای را برای ایجاد 
میلادی بی‌نتیجه و ناکام ماند» ولی با پدید آمدن این احساس در موسولینی که فرانسه و 
داد. جبههُ استرزا و انزوای دیپلماتیک آلمان اين احساس را در موسولینی باز هم بیشتر 
نقویت کرد. 

به گفتهُ پترسون با تغییر جهت کوتاه‌مدت روابط بین‌المللی به نفع ابتالیا در نيمه 
نخست سال ۱۹۳۵ طرح تهاجمی سریعتر در اولویت قرار گرفت. پس از شکست 
کنفرانس سه‌جانبه پاریس در ماه وت و بسیج نیروهای انگلیسی در مدیترانه در ماه 
سپتامبر» فرصت استفاده از اين مجال تنگتر شد ۹7 مع‌هذا با وجود اوضاع و احوال 
نامساعد بین‌المللی به نظر می‌رسید. موسولینی همچنان مصمم به پیگیری خواستهای 
زلوپولنیک خود در اتیوبی بود. او به هیئت نمایندگی ایتالیا در جامعة ملل در مورد عدم 
مذاکره برای واگذاری هرگونه امتیازی بروشنی دستوراتی داد. ۳" وقتی گواریگلیا به او 
مرح کند. "۳" موسولینی بدون هیچ گفت‌رگویی اين پيشنهاد را رد کرد. به هر حال, 
مرسولبنی با در نظر گرفتن فصد فرانسه در واسطه شدن برای رسیدن به یک توافق 


گسترش‌طلبی فاشیستی در عمل... .۰ ۲۳۹ 
گسترده‌تر و تردیدهای انگلستان در زمینة حمایت از اعمال تحریمهای اقتصادی و سد 
کردن کانال سوئز» هنوز راهبرد خود را به صورت نهایی و قطعی در نیاورده بود. تصمیم 
بعدی جامعهٌ ملل در مورد اعمال تحریمها حکومت ایتالیا را هوشیار کرد و موجب شد 


که با پیشنهادهای فرانسه بهتر برخورد کند. طبق پیشتهاد مزبور بخش بزرگی از اراضی 
اتیوپی به ایتالیا واگذار می‌گردید و مابقی نیز عمللاً تحت قیمومیت ایتالیا قرار 
می‌گرفت. ۳" به نظر می‌رسد این تمایل به انجام مذاکره برای تعیین تکلیف اتیوپی از 
طریق قرار و مدار؛ این گفتة کورتارارو! را تأیید می‌کند که تصمیم موسولینی درباره 
تصرف سراسر اتیوپی تصمیم برگشت‌ناپذیر نبود و موسولینی همچنان به حل مسئله به 
وسیلهٌ اقدامات دیپلماتیکی علاقه داشت که بتواند موقعیت ایتالیا را در شرق افریقا 
مستحکم کند.۱*" به هر حال. موسولینی در طول پاییز ۱۹۳۵ به نحو فزاینده‌ای نسبت به 
شگردهای مسامحه کارانه و دفع‌الوقت انگلستان دلسرد شد. هنگام امضای طرح 
مصالحه‌جویانهٌ هووار - لاوال " در دسامبر ۱۹۳۵ (که براساس مذاکرات محرمانه‌ای 
شکل گرفت و نام آن برگرفته از نام وزرای خارج بریتانیا و فرانسه بود) موضع 
موسولینی نرمش‌ناپذیر شد: او ابتدا پیشنهاد را رد کرد» ولی بعد آلوئیسی 7 قانعش کرد که 


۱۵۱۵۵ ۱ 
۲ طرح هووار - لاوال (اه۷ضا - 110876) در بحبوحه لشکرکشی ایتالیا ببه حبشه ارائه شد. پیروزیهای 
نظامی ارتش ایتالیا لاوال را فانم کرده بود که باید به طریقی ایتالیا را راضی کرد و قضیه را فیصله داد. به 
همین خاطر از سرساموئل هروار (1102:0 320۷061) (۱۹۵۹-۱۸۸۰) وزیرخارجه انگلستان دعوت کرد 
که برای مذاکره در اين مورد به پاریس بیاید. هووار از اين دعوت استقبال کرد. زیرا نگران بود که تحریم 
نفتی ایتالیا توسط جامعه ملل به حملة نظامی ایتالبا به ناوگان دریایی انگلستان در مدیترانه بینجامد. 
به‌علاوه. از احتمال توافق ایتالیا با آلمان در مورد اتریش و سایر مسائل نگرانی داشت. قرار بود که این 
مذاکره در خفای کامل صورت بگیرد ولی دو روزنامه‌نگار چپگرای فرانسوی قضیه را افشا کر دند. در 
نهایت لاوال و هووار پس از مذاکره در یادداشتی خحطاب به موسرلینی از طرف دولتهای متبوعشان 
پيشنهاد دادند که نیگرْ شرقی (13801) و سایر سرزمينها از حبشه دا و به اتالیا داده شود و در مقابل 
راه خروجی به دریا در اریتره به حبشه واگذار شود. بدین‌ترتیب؛ ناحیدای در افریقا برای توسم 
استعماری در اختیار ایتالیا قرار می‌گرفت. ولی باید جامعٌ ملل بر اين ناحیه نظارت کند. این طرح با 
دیدگاه جامعه ملل منافات داشت. زیرا جامعةٌ ملل اشفال حتی یک متر مربع از خاک حبشه را مخالف 
عرف بین‌الملای می‌دانست. دولت حبشه به طرح هووار ‏ لاوال اعتراض کرد و تقاضای تشکیل جلسد 
جامعهُ مال را داد. ولی دولت اپتالیا از این طرح استقبال کرد. .م. 
۳ بارود پمپي او لیسی (۸۸ ۱۷۵۵). نمایندهُ ایتاایا در حامعه ملل در ژنو. -م. 


۳۳۰ اپدئولوژی فاشیست 


آن را دوباره مطالعه کند و صرفاً مبنایی برای مذاکرات آتی قرار دهد و در آینده 
پشنهادهایی را برای بازنگری در آن ارائه دهد. با توجه به ارزیابی منفی سوویچ از طرح؛ 
بسختی می‌توان شگردهای تأخیری موسولینی تا ۱۸ دسامبر را به عنوان نشانه‌ای از 
علاقه‌مندی به رسیدن به توافق سازشی با انگلستان و فرانسه تفسیر کرد. برعکس 
گزارشهای گراندی پس از ۱۶ دسامبر دربارهٌ مخالفتهای گسترده افکار عمومی و 
نمایندگان مجلس انگلیس با طرح هووار -لاوال موسولینی را متقاعد کرد که طرح مزیور 
قبل از شروع هرگونه مذاکرهُ جدی در لندن دفن خواهد شد. در واقع» هووار در ۱٩‏ 
دسامبر استعفا کرد و ونسیتارت ‏ معاون ثابت ادارهُ امور خارجه (انگلستان) گراندی را 
مطلع کرد که انتظار نمی‌رود که انگلیس خارج از چارچوب جامعه ملل ابتکاری را 
پشنهاد کند 1152 

دور بعد تا ورود بادولیو به آدیس آبابا در می‌۱۹۳۶ ادامه داشت و دور پیشروی 
اش ایتالیا در اتیویی و افزایش تعداد هواداران این لشکرکشی در ایتالیا بود. میزان 
محبوببت رژیم فاشیستی؛ بخصوص پس از تحمیل تحریمها در نوامبر ۱۹۳۵ به اوج خود 
ی ۱۱۱۱ 
در مقابل جامعهٌ ملل تأیید کرد؛**" بادولیو فرماند؛ وقت نیروهای مستقر در اتیوپی (به 
فصل سوم بنگرید) نیز نزد جوزپه بوته اعتراف کرد که آرزوی رهبری ارتش ایتالیا به 
سوی پایتخت اتیوپی را داشته است.*"" آلفردو روکو و سایر ناسیونالیست‌های سابق نیز 
خشنودی‌شان را از گرفتن «انتقام آدوا» پنهان نمی‌کردند. ۱" اعضای برجستهٌ حزب ملی 


حتی پادشاه که ابتدا مردد بود؛ بعداً مواضع سازش ناپذیرانةٌ نخست‌وزیرش را 


۱ سررابرت ونسیتارت (۷۸:۵[۲۸۲ اط0) (۱۹۵۷-۱۸۸۱). دییلمات انگلیسی ر تحصیلکرد؛ ایترن 
بود. در ۱۹۰۲ وارد دایر؛ دیپلماتیک شد و به ترتیب در سفارتخانه‌های انگلستان در پاریس تهران 
قاهره, و استکهلم خدمت کرد. طی سالهای ۱۹۲۲-۱۹۲۰ منشی خصرصی جرج کرزن ۳۵) 
(۷:) (۱۹۲۵-۱۸۵۹) بود و در سال ۱۹۳۰ میلادی معاون ثابت ادار؛ امرر خارجذ انگلستان شد. 
پس از دیداری با هیتلر در آلمان در سال ۱۹۳۶ به مخالف سرسخت رژیم نازی تبدیل شد و مدام درباره 
خطر آلمان برای انگلستان و لزوم تجدید سلاح انگلستان هشدار می‌داد. اين اظهارات در سال ۱۹۳۷ 
چمبرلین را عصبانی کرد. به صورتی که به ار تنزل مقام داد و مشاور امور دیپلماتیک دولت شد. 
رنسیتارت در سال ۱۹۲۱ بازنشسته شد ر اوقات خود را به فمالیتهای پارلمانی و نکوهش شدید نازیسم 
ر نزاد آلمانی اختصاص داد. پس از جنگ ضمن انتقاد از بی‌عدالتیهای جامعهٌ سرماپه‌داری به شیره‌های 
کمونیستی گرایش پیدا کرد. - م. 


گسترش‌طلبی فاشیستی در عمل... ۳ 


فاشیست نیز از این لشکرکشی استقبال کردند و آن را فرصت واقعی برای عمل کردن و 
"1 همچنین موج. هرچند زودگذری از 
هیجانات عمومی در شادباش اعلام رسمی نظام امپراتوری توسط موسولینی در ٩‏ 
می ۱۹۳۶ بلند شد. اگرچه هنوز فتح اتیوپی کامل نشده بود» ولی پس از تسخیر آدیس 
آبابا هنگامی‌که موسولینی مردم را به «تهنیت ظهور دوبار؛ُ امپراتوری» پس از پانزده قرن؛ 
در تبه‌های رم» فراخواند» به طرزی واقعی ان ین ۱۷۳۱ 

این پیامد لشکرکشی به اتیوپی شدیداً به استدلال سوسیال امپریالیستی پر و بال و 
اعتبار می‌دهد. برطبق استدلال مزیور: سیاست استعماری موسولینی عمدتاً ابزاری در 


پیش درآمد احیای سعنوی ابتالیا دانستند. 


خدمت سیاستهای تفرقه‌افکنانه بود.""" این دیدگاه فقط تا حدودی مقرون به صحت 
است؟ زیرا هر رژیمی, فاشیستی با غیرفاشیستی» می‌کوشد که از موفقیتش در برابر کل 
جامعه بین‌المللی و قضیه‌ای مانند پیروزی در اتیوپی به نفع خود بهره‌برداری کند. بدون 
شک پیروزی در اتیوپی صرفاً به تصرف اراضی جدید محدود نشد بلکه همچنین بر 
احبای سنت امپراتوری ایتالیایی دلالت داشت و آغاز نمادین ورود ابتالیای «جدید)» به 
جرگه «قدرتهای بزرگ» بود. به هر حال تأکید انحصاری يا عمده بر کارویة؛ انحرافی 
تصمیم‌گیری دربار؛ُ تهاجم نظامی به اتیویی در سال ۱۹۳۵ دو پیامد حساس درازمدت 
این لشکرکشی برای کل سیاست خارجی رژیم فاشیستی را مبهم و ناشناخته باقی 
می‌گذارد. 

پیامد تخست به اهمیت ژئوپولتیک تسخیر اتبوپی و ایجاد منطقه‌ای ایتالیایی در شرق 
افریقا مربوط می‌شود. اين امر» اوج یک سیاست پابرجای استعماری برای گسترش 
ارضی در مدیترانه و دربای سرخ بود و هدف آن تحکیم کنترل ایتالیا بر مستملکات 
سنتی (اش] در لیبی؛ اربتره» و سومالی و گسترش آن از طریق به دست آوردن جوبالند و 
جاروبوب و تلاش برای گسترش کل امپراتوری استعماری از طریق نفوذ در یمن و 
متصررفات اتیوپی بود. دومین پیامد درازمدت لشکرکشی به انیوبی تغییر برنامه‌های 
راهبردی موسولیتی برای گسترش ارضی بود. بنابراین شواهد موجوده نیمه دوم سال 
۵ دوره بسیار مهمی در شکل‌گیری راهبرد گسترش‌طلبانة آنی دوچه محسوب 
می‌شود. سیاست خارجی ابتالیا پس از سال ۱۹۲۹ کوشید که این کشور را به «وزنه‌ای 


۲ ایدتولوزی فاشیست 


تعیین‌کننده» و «داور نهایی امور بین‌المللی» در نظام سیّال اروپایی تبدیل کند. ۳" سیاست 
مزبور از سال ۱٩۳۳‏ و پس از تشکیل پیمان چهار قدرت (که ایتالیاه آلمان» بریتانیاه و 
فرانسه امضاکنندگانش بودند) شکل ملموس‌تری پیدا کرد. به عقيدهٌ دو فلیسه هدف 
اصلی انعقاد اين پیمان «دور نگاه داشتن» برلین و پاریس به یک اندازه از یکدیگر بود 
(همچنین به فصل پنجم بنگرید).!"" با وجود آنکه پس از کودتای ماه ژوثيُ وین و اعلام 
یک‌جانبه سربازگیری اجباری» موسولینی از سیاست خارجی نازی دلسرد شده بود. با 
این حال نحوه زمان‌بندی عملیات لشکرکشی به اتیویی نشان می‌دهد که خواسته وی 
دستیابی به یک «پیروزی سریم» و بازگشت به نقش خود به عنوان میانجی نظام اروپایی؛ 
این بار با اعتباری بیشتر: بود. "*" به هر حال دلزدگی وی از خط‌مشی دولتهای غربی در 
پایبز ۱۹۳۵ نگرش راهبردی وی را دگرگون کرد. اين تغییر در سال ۱۹۳۶ احساس شد. 
به دنبال موضمگیری نرمش‌ناپذیر موسولینی در برابر طرح هووار - لاوال توافق آلمان و 
اپتالیا در خصوص اتریش در ژانویهٌ ۱۹۳۶ و سپس همکاری دو کشور در جنگ داخلی 
اسپانبا صورت گرفت (به فصل پنجم بتگرید). در آغاز سال ۱۹۳۶ دورنمای تزدیکی با 
المان برای راهبرد موسولینی حجت آخر نبود""" بلکه این موضوع پس از امضای اتحاد 
محور در پاییز همان‌سال وجه غایب و مورد بی‌توجهی قرارگرفتُ سیاست خارجی ایتالیا 


۳ تشکیل می‌داد. 


سیاست خارجی نازی و استعمارگری: یک موضوع بی‌شور 

هیتلر برخلاف موسولینی, مایل نبود بر سر مسائل استعماری با قدرتهای اروپایی ایجاد 
تضاد کند. او می‌دانست که ابزارهای مورد نیاز (نیروی دریایی قدرتمند. منابع اقتصادی) 
را برای ادام عملیات نظامی در مستعمرات در اختیار ندارد. او همچنین آگاه بود که 
پیمان ورسای در زمینه امور مستعمراتی آلمان را در شرایط نامناسبی قرار داده است. 
تغییر این وضع اگر نه غیرممکن؛ دست‌کم به زمان زیادی نیاز داشت. ازاین‌ری او صلاح 
دید که به توصیه دیپلماتهای سنتی (مانند فون بولو و فون نورات) عمل کند و فعالیتهایش 
را صرناً در حد طرح استدلالهای تجدیدنظر طلبان؛ استعماری باقی نگاه دارد و سیاست 
ایجاد تعارض با قدرتهای اروپایی را در قار؛ُ اروپا دنبال کند. زیرا آلمان در اروپا مجهزتر 


رکبعرش طلسی مانتیستن در عمل.. ‏ ۲۴۳ 
بود." اين امر باعث شد که هستهٌ اصلی تلاشهای آلمان در طول ده ۱۹۳۰ برای 
تبدیل شدن به یک قدرت بزرگ» چندان متعرض استعمارگری نشود و در چارچوب 
راشد (165) 

عدم انسجام روش سیاسی هیتلر در برخورد با امور مستعمراتی گویای اهمیت فرعی 
این موضوع در چارچوب کلی‌تر سیاست خارجی نازی بود. هیتلر در دسامبر ۱۹۳۵ 
تأکید کرد که میان اعادهٌ مستعمرات آلمان در قبل از ۱۹۱۴ و بازگشت آلمان به کنفرانس 
خلع سلاح که از آن در سال ۱٩۹۳۳‏ خارج شده بود؛ پیوند وجود ۱ 
بعد. زیر سای هشدارهای گسترده دربارةٌ نظامی‌شدن مجدد راینلند» پيشتهاد مشابهی را 
ارائه داد. این بار تجدیدنظر طلبی آلمان در امور مستعمرات به بازگشت این کشور به 
جامعهٌ ملل مربوط شده بود."*" در ضمن هیالمار شاخت وزیر اقتصاد رایش مأمور شد 
که با مقامهای انگلیس و فرانسوی وارد مذاکرات همه‌جانبه شود و این موضوعها را 
پيشنهاد کند: امنیت در ارویا» بازگرداندن آلمان به نظام امنیت دسته‌جمعی و انصراف از 
اعلام جنگ در مقابل دریافت امتیازهایی در اراضی مستعمره. ۳" به هر حال» هبتلر 
هرگز به امور مستعمرات علاقه نشان نداد. وی در کتاب برد من به این موضوع می‌پردازد 
که چرا به دست آوردن اراضی در مستعمرات نمی‌تواند مشکلات اقتصادی آلمان را 
چاره کند و برای توجیه آن دلایلی ذکر می‌کند. ۱" همین شیوه استدلالی بر پرگوییهایش 
در کتفرانس هوسباخ سایه انداخته بود. هیتلر در کنفرانس مزبور این نکته را مجددا 
تکرار کرد که محدودیتهای کشاورزی و صنعتی اقتصاد آلمان با بازگرداندن مستعمرات 
قبل از سال ۱۹۱۴ حل نمی‌شود."" علاقهٌ زودگذر وی به مسائل مربوط به مستعمرات 


0 


باشد. او چهار سال قبل از پورش نظامی به لهستان. اشارات متعددی به اهمیت ادعایی 
بازگرداندن مستعمرات آلمان کرد و در توضیح آن به لزوم برقراری عدالت و دلایل 
حیئیتی اشاره کرد.!"" از لحاظ دیپلماتیک» در سال ۱۹۳۶-۱۹۳۵ تجدیدنظر طلبی در 
امور مستعمراتی برای تداوم دادن به اتتقاد حقوقی از مفهومی که پیمان ورسای در نظر 
داشت. مفید بود و حتی در طول سالهای ۱۹۳۹-۱۹۳۷ برای باز نگاه داشتن کانالهای 


۴ ایدئولوژی فاشیست 


ارتباطی میان برلین و لندن بیشتر سودمند بود. به هر حال» هر چه‌قدر دولت انگلیس 
ارزانتر حاضر به توافق با آلمان می‌شد (تا جایی که وزيرخارج انگلستان لرد هالیفااکس 
بر این نکته تأکید کرد که «نباید چنین تصور کرد که وضع موجود را باید به هر قیمتی حفظ 
کرده):" دلگرمی هیتلر به موفقیتهایش در دور؛ُ پس از سال ۱۹۳۶ او را به توافقهای 
استعماری بی‌علاقه‌تر می‌کرد.""" به هنگام دیدار لرد هالیفاکس از برلین و مذاکره با 
هیتلر در نوامبر ۱۹۳۷ میلادی هیتلر بسختی توانست بی‌علاقگی خود را به برگزاری 
مذاکرات مفصل دربارة مستعمرات پنهان نگاه دارد. برعکس وی بیشتر اصرار داشت که 
محور اصلی بحث گفت‌وگو درباره ادعاهای ارضی آلمان در خاک اروپا باشد. هیتلر طی 
دو سال آخر قبل از شروع جنگ همچنان بحثها دربار؛ مستعمرات را داغ نگاه داشت تا 
نساهادلانه بودن رفتار قدرتهای پیروز جنگ جهانی اول را به رخ بکشد. اما در 
پشنهادهایش اشارهُ محسوسی به اهداف خاصی وجود نداشت و اولویت گسترش 
ارضی در اروپا مقدم بر این پيشنهادها بود و آنها را تحت‌الشعاع قرار داد. "7" هیتلر در دو 
مررد ادعای مبهم آلمان برای پس گرفتن مستعمراتش در دوران قبل از جنگ را تکرار 
کرد. مورد نخست در نوامبر ۱۹۳۸ و مورد دوم در ژانوية ۹ بود. اما ضمن آن 
پادآوری کر د که اين قضیه نباید به شیوه‌ای قهرآمیز حل و فصل شود(" سخنان وی در 
برابر فر ماندهان تظامی‌اش حتی از این هم صریح‌تر بود: در جریان سخنرانی در 
می۱۹۳۹ اين موضوع را مطرح کرد که به کمک مستعمرات نمی‌توان مشکلات غذایی و 
فضایی رایش را حل کرد" حتی وقتی دیگر کار از کار گذشته و بسیار دیر شده بود؛ 
هیتلر در پیشنهاد صلح خود به انگلستان در ۲۵ اوت ۱۹۳۹ ماده‌ای را گنجانید که طبق 
آن. اعادهُ مستعمرات آلمان یکی از شرایط دستیابی به صلح محسوب شد (اين شرط در 
مقایسه با شرط تجدیدنظر در مرزهای آلمان -لهستان از اهمیت کمتری برخوردار بود). 
با ابن حال هیتلر هیچ شتاب نکرد و مایل بود که «حداکثر حاشيهٌ ثابت زمانی ممکن؛ را 
۰ ۱11 

نشان دهد. 


هیچ شاهد قطعی ر مسلمی در این مورد (که شماری از مورخان «جهانگرا» مدعی آن 
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ی رش وی 
تسلط بر جهان داشت و بخشی از طرح مزبور مشتمل بر استقرار یک امپراتور 
مستعمراتی وسیع بود." ب تمرکز گزارش هیتلر در کنفرانس هوسباخ در نوامبر ۱۹۳۷ به 
روی اروپا بود. اين گزارش دوباره اروپای شرقی را فضای حیاتی آلمان قلمداد کرد و ابن 
موضوع مطرح شد که این فضای حیاتی را نمی‌توان در خارج از قاره اروپا و در 
مستعمرات تأمین کرد."" به هر حال؛ هیتلر یک داروینیست اجتماعی واقعی بود و 
تصور این موضوع دشوار است که میل درونی وی به گسترش ارضی در جایی تمام 
می‌شد."" چنین به نظر می‌رسد که در سالهای نزدیک به موعد حملهٌ نظامی به روسیه 
هیتلر قانع شده بود که موفقیت در لشکرکشی به شوروی می‌تواند انگلستان و ایالات 
متحده را کاملاً آشفته و سراسیمه کند و وسایل تسلط آلمان نه فقط بر اروپا بلکه بر کل 
جهان را فراهم آورد.!" بخصوص در اظهارات هیتلر طی سالهای ۱۹۴۱-۱۹۳۹ 
اشاراتی به یک امپراتوری مبهم افریقای مرکزی و سلطة مشترک با ژاپن بر منطقهً 
اقیانوس آرام پس از شکست قطعی ایالات متحده در آینده به چشم می‌خورد."۳" به هر 
حال؛ شوروی در بررسیهای هیتلر تا سال ۱۹۴۱ جایگاه ویژه‌ای داشت. این هدف به 
نگرش وی دربارهٌ فضای حیاتی؛ پر و بال می‌داد و همه تمارضاتش را با کمونیسم و 
بهودیان دربر می‌گرفت. فراتر از آن» طرحهای وی در حد بیانیه‌های انتزاعی باقی ماند که 
اعتقاد ایدئولوژیک وی را در مورد مبارزه پایدار و برتری ملت آلمان فرافکنی می‌کر د؛ 
ولی اصللاً در حدی نبود که بتوان راهبرد شفافی را برای ایجاد سلطه از آن استخراج کرد. 
تغییر شانس و بخت آلمان در جبهة شرقی پس از سال ۱۹۴۲ از توسعه افق فکری 
گسترش طلبانة هیتلر جلوگیری کرد و نشان داد که حتی به فرض آنکه چنین طرحهایی 
وجود داشته باشند. باز هم از حد خواب و خیالهای ناکجاآبادی شخص هیتلر فراتر 


نمی روند. 


۱۰ ۰۱ 
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گسترش ارضی در اروپا: فرارفتن از توجیه‌های سنتی گسترش طلبانه 
اپنالیا 
در سال ۱۹۱۸ در سطح قارهٌ اروپا این هدف در میان قدرتهای پیروز جنگ شایم بود که 
در مورد یک الگوی سرزمینی پایدار و ثابت به تواقق برسند که براساس آن نقشه اروپا را 
ترسیم کنند. این قدرتها آشکارا قصدشان را برای ایجاد ترتیبات ارضی نیمه ثابت در 
اروپا و به تعویق انداختن منازعات سرزمینی بیان می‌کردند. حتی اگر توسل به اصول 
انضمام‌طلبی و تجدیدنظرطلبی امری مشروع و در جهت اصلاح مرزها (مانند مورد 
فیوم؛ اتریش؛ و سودتلند) دانسته می‌شد باز هم حافظان اصلی نظام ورسای آن نوع 
طرح دعرای ارضی همراه با تجاوزگری را برنمی‌تافتند. حساسیت قدرتهای بزرگ 
اروپایی به تجدیدنظر سرزمینی در اروپا گاه شکل آشکاری پیدا کرد که واکنش به اشغال 
«ورفو در سال ۱۹۲۳ میلادی تا تشکیل جبهه استرزا در سال ۵ و کنفرانس مونیخ در 
.ال ۱۹۳۸ را دربرگرفت. 

با رجود این سیاست خارجی ایتالیای فاشیست پس از ده ۱۹۲۰ مبلادی 
»عبار های دوگانه‌ای را در برابر اصل حفظ ثبات اروپا از خود بروز داد؛ درحالی‌که شرکت 
ابتالیا در کنفرانس لوزان و در پیمانهای لوکارنو اين کشور را به یکی از ستونهای حافظ 
رضم موجود تبدیل کرد. سیاست موسولینی در بالکان موجب گسترش منافع ایتالیا در 
«نطفه شد. بدون آتکه فارغ از انديشة استفاده از نیروی نظامی برای ایجاد تغییرات 
سرزمینی باشد. غیر از حادئهُ کورفو و طرحهای جنگی موجود علیه ترکیه و بوگسلاوی 
در اوایل ده ۱۹۲۰ میلادی (به فصل سوم بنگرید) دوچه به دسیسه‌چیتی با 
جدایی طلبان اهل کروواسی و مقدونیه بر علیه تمامیت ارضی کشور بوگسلاوی ادامه داد 
و به شروع جنگ داخلی امید بسته بود. زیرا این وضع مداخلهٌ ایتالیا را موجه نشان 
می‌داد. در عبن حال, نقشه‌های ژئوپولتیک وی تحکیم موقعیت ایتالیا در آلبانی را نیز 
شامل می‌شد. ابنالیا توانست پس از امضای پیمانهای ۱۹۲۶ و ۱۹۲۷ به این مقصود نه از 
طریق نظامی بلکه از طریق اجماع و همرأیی دست پیدا کند. 

چرخش مرسولینی به سوی سباست «اولوبت قایل‌شدن به روشهای سیاسی» پس از 
۳ مبلادی رویگردانی مرقتی از طرحهای تهاجمی در بالکان را در پی داشت. به هر 
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حال. موسولینی پس از خاتمهُ موفقیت آمیز عملیات نظامی در اتیرپی خود را موظف 
می‌دید که دوباره به موضوع توازن قوا در اروپا بپردازد و خط مشی‌های انتخابی‌اش را با 
توجه به خصومتهای فرانسه و قدرت‌گیری دوباره آلمان نازی مورد بازنگری قرار دهد. 
شرکت ایتالیا در جنگ داخلی اسپانیا نخستین گواهی بود که نشان داد دوچه می‌ خواهد 
از ابزارهای تهاجمی موجود در قارةٌ اروپا برای دستیایی به خواستهای ژئوپولتیک 
گسترده‌تر خود در مدیترانه استفاده کند. سیاست مزبور بدون اعتنا به توافقهای 
پین‌المللی و نیاز به حفظ ثبات در قارهٌ اروپا اتخاذ شد. این درونما ببرای دیپلماتهای 
سنت‌گرا و پادشاه ابتالیا| هشداردهنده بود؛ زیرا آنان نگران بودند که سیاست خارجی 
ایتلیا به نحو برگشت‌ناپذیری به سوی آلمان نازی تغییر جهت دهد." "این ترسها پس از 
اعلام رسمی اتحاد محور در سال ۱۹۳۶ میلادی؛ امضای پیمان ضدکمینترن و خروج 
ابتالیا از جامعهٌ ملل تشدید شد. با وجود این گرایش به هواداری از آلمان در سیاست 
خارجی ابتالیا تا سال ۱۹۳۹ پایبندی مشخصی پیدا نکرد. اگرچه موسولینی می‌پنداشت 
که عقد قرارداد ۱۹۳۷ میلادی با یوگسلاوی انسجام اتفاق کوچک ! را بر هم خراهد زد و 
نفوذ فرانسه را در بالکان محدود می‌سازد؛" ولی در عين حال» نسبت به گسترش 
مرزهای آلمان به سمت جنوب از طریق وحدت با اتریش و الحاق سودتلند به آلمان به 
نحو روزافزونی بیمناک بود. "۳" به ابتکار ایتالیا گفت‌وگوهای دامته‌داری با بریتانیا در 
طول سال ۱۹۳۸ میلادی برگزار شد*"" که به عقد توافقنامه‌های عید پاک در آوریل 
۸ انجامید. هدف از عقد این توافقنامه‌ها کاستن از شدت مقاصد تجاوزکارانة آلمان 
نسبت به چکسلواکی بود. ۹" 

به هر حال» هنگامی‌که نظام اروپایی به‌خاطر تجاوزگریهای آلمان در طول سالهای 
۱۹۳۹۸ بتدریج فروپاشید. موسولینی متوجه فرصتهای جدیدی برای ایجاد 
تغییرات قهرآمیز در وضعیت ارضی بالکان شد. به نظر می‌رسد عمده‌ترین ابتکار 
گسترش‌طلبانه وی در دوره قبل از شروع جنگ جهانی دوم یعنی حملهٌ نظامی به آلبانی 


۱ اتنای کر جی (1101۵۱۱ ) اتحادی بود که برای حفظ اسلواکی از مطامع محجارستان. یبد ابتخار 
ادرارد بش (۱۵۷ ۱:0۷:۳) (۱۹۲۸-۱۸۸۴) رئیس جمهور چک بین دوانهای جی. رومانی و 
,و۷۰ ی در ناپستان ۸ بسته شد. هر مه دولت مزیور پا دولت مجارستان مشکل داشتند -م. 
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در آوریل ۱۹۳۹ میلادی. نتیجه منطقی سیاست وی در آدرباتیک پس از سالهای میانی 
ده؛ ۱۹۴۲۰ بود. او به آلبانی همچون محملی می‌نگریست که می‌تواند به تحقق آمال 
اپتالیا در مدیترانه از دو طریق یاری رساند: نخست. به‌خاطر موقعیت ژئوپولتیکی که در 
دهانه ورودی به آدربانیک دارد. دوم آلبانی می‌توانست سد دفاعی را در مقابل 
پرگسلاری و پونان ایجاد کند. موسولینی در جلسة دسامیر ۱۹۳۶ شورای وزیران 
برفراری یک دستگاه نیمه تحت‌الحمایگی در آلبانی در سال ۱۹۲۷ میلادی را به لحاظ 
سیاسی عملی؛ ناهنجار نامید که به ایجاد «یک استان ایتالیایی بدون استاندارد» 
می‌ماند.۳ وی در جریان سخنرانی در برابر شورای کییر در فوربة ۱۹۳۹ استدلالهای 
ژئوپولتیک خود را تکرار کرد و اين نکته را بدان افزود که آلبانی تنها آماج سرزمینی 
مسلموس سیاست خارجی ایتالیا در اروپاست."" به‌علاوه: صرف‌نظر از اهمیت 
ژوپولتیک. به پیوندهای به‌اصطلاح تاریخی آلبانی با تمدن و فرهنگ ایتالیایی در طی 
فرون متمادی اشاره می‌شد. در اواخر دهه ۱۹۳۰ مجموعه بزرگی از مطالعات درباره 
البانی در ایتالیا انتشار یافت. در این آثار به شباهتهای «نژادی» و «فرهنگی» مردم دو ملت 
۱ یز تفاوث این قوب قورق ی یا ها ا متیروگلا شاه ام یو ۱۳ 
الحاق آلباتی در آوریل ۱۹۳۹ به ایتالیا موسولینی را ترغیب کرد که اهمیت این کشور 
را به عنوان یک «امرثابت» جغرافیایی برای آرزوهای ایتالیا در مدیترانه دوباره یادآور 
شود. موسولینی چنین نتیجه گیری کرد که این موفقیت. آدریاتیک را به یک «دریاچةٌ 
ایتالیایی» تبدیل کرده است."" اگرچه ادعای اينکه آلبانی کلید توازن قوا در منطقة 
بالکان است ادعایی گزاف بود ولی بیان چنین اظهاراتی می‌توانست خطوط شگردهای 
بعدی موسولینی در پوگسلاوی و یونان در بهار و تابستان ۱۹۳۹ را تا حدودی روشن 
کند. به دنبال سقوط دولت هوادار محور استویادینویچ ! در اوایل ۱۹۳۹ میلادی؛ 
موسولینی از سیاست کوتاه‌مدتی که براساس پیمان ۱۹۳۷ شکل گرفت و به روی دوستی 
با برگسلاوی حساب می‌کرد دست کشید و سیاست‌براندازی حکومت یوگسلاوی را در 
پیش گرفت و به اين منظور با جدایی‌طلبان کرووات همکاری کرد. ۳" چیانو در ژوشن 


۱, مپلان اسنویادینو یج ۱۱۷۸۸۸۸۱۸۱۸۸۸ ۷۱ ری تخت رزیر بوگلادی بوده ولی بماد در کابیدة 
درگیشا زر نکریج ۸۷۵۱۸۱۷۸۸۱۱ ۷۱ای::(۱) در ارایل جنگ وزیر خارحه شد. -م, 
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۹ از نباز به تحکیم پیروزیهای ایتالیا از طریق تجزية بوگسلاوی و تصرف کامل 
دالماسی و «امتداد پیدا کر دن مرزهای ایتالیا تا آلبانی» گفت. "در عين حال؛ پس از آنکه 
پونان پیشنهاد ایتالیا را برای تجدید قرارداد دوستی سال ۱۹۲۸ رد کرد موسولینی 
خواست از آلبانی برای وارد آوردن فشار بر یونان استفاده کند با از آنجا حمل نظامی را 
به دریای اژه آغاز کند. او دستور تهیهٌ پیش‌نویس این طرح را در اوت صادر کرد تا در زمان 
لازم و به هنگام بروز جنگ بزرگ در اروپا از آن استفاده شود. ۱۳ 

به طورکلی چرخش سیاست خارجی ایتالیابه سوی گسترش ارضی در بالکان بازتاب 
استدلالهای ژئوپولتیک دربارهٌ خودی بودن دریای مدیترانه بوده ولی هیچ اولویت 
گسترش‌طلبانة مشخص میان مدت يا راهبرد شفاف درازمدتی برای تعیین نحوهٌ دستیابی 
به این مقصود در اختیار نداشت. ماجراجویی گسترش‌طلبانه در آلبانی و ایجاد اختلال 
مداوم در منافع بوگسلاوی و یونان بیانگر عزم موسولینی در پیگیری دیدگاههای 
گسترش‌طلبانة وسیعی در بالکان بود. خط مشی مزبور راهبرد پیرامونی وی در مدیترانه و 
دربای سرخ (اتبوپی -یمن) را تکمیل کرد. به اين مفهوم اتصال سیاستهای استعماری 
تهاجمی و گسترش عرضی در قارة اروپا به یکدیگر طی سالهای ۱۹۳۹-۱۹۳۵ نگرش 
درازمدت واحدی را پدید آورد. اما عدم اطمیتان به مقاصد آلمان و انگلستان موسولینی 
را واداشت که راههای نظامی و دیپلماتیک مختلفی را امتحان کند. بدون شک؛ تمایل 
روزافزون موسولینی به استفاده از نیروهای نظامی علیه همسایگان در بالکان از سیاست 
لیبرالی همزیستی مسالمتآمیز پس از ۱٩۱۸‏ و موافقت با حفظ وضع موجود در بالکان 
کاملاً فاصله گرفته بود. دور شدن دوباره از این سیاست در جریان عملیات نظامی در 
اتیربی روی داد که این هم به نوبهٌ خود سوی‌گیری سیاست خارجی ایتالیا به جانب 
طرفداری از آلمان را تقوبت کرد. موسولینی در جریان برگزاری جلسه معروف دوم 
فوری ۱۹۳۹ شورای کبیر طرحهای فوری سیاست خارجی‌اش را برای فرانسه تشریح 
کرد. نکتة شگفت‌آور در این سخنراني طولانی» گستردگی دامن خواستهای بلندپروازانا 
وی در حوض؛ مدیترانه (مطالباتی دربارهٌ حل و فصل مسائل تونس کرس: و جیبونی) 
نبود بلکه آنچه در این سخنرانی مایهٌ شگفتی می‌شد لحن جسورانه و تحریک آمیز 
راهبرد ری بود. او این‌طرر ابراز عفیده کرد که با فرانسه حاضر به مذاکرة بی‌قید و شرط 
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خراهد شد با آنکه در غیر این صورت به ناگزیر متوسل به سلاح خواهیم شد. 
موسولینی و چیانو در اواخر سال ۱۹۳۸ توافق به دست‌آمده با لاوال در سال ۱۹۳۵ را 


ار 


مرده می‌بنداشتند. در ابن زمان تغییر اولویتهای سیاست خارجی فاشیستی دیگر کاملاً 
آشکار شده بود: ایتالیا هنوز امکان یافتن یک راه‌حل دیپلماتیک برای حل و فصل 
تعارضات قدرتهای اروپایی در مدیترانه را منتفی نمی‌دانست ولی دیگر خود را به منطق 
راه‌حل مسالمت آمیز پایبند نمی‌دید. 

سالومینی در مورد عملیات نظامی در اتیوبی نگرشی تک‌خطی دارد. وی این 
لشکرکشی را آغازگر فرآیند برگشت‌ناپذیری می‌داند که اوج آن اعلام جنگ در ژوئن 
۰ بود." با وجود این سالومینی این واقعیت را نادیده می‌گیرد که نرمش 
حساب شدء سیاست خارجی موسولینی طی این دوره بازتابی از فقدان راهبردهای 
موفت روشن بود و نشان می‌داد که وی نسبت به فرصتهایی که نظام بین‌المللی برای 
پپابرد نگرشش دربارهٌ مدبترانه در اختیارش گذارده» چندان مطمئن نیست. ملاحظات 
دبگر مانند اطلاع از عدم آمادگی نظام ایتالیا برای شرکت در یک پیکار جنگی طولانی؛ 
مر فه موجود در حکومت انگلیس بر سر ماهیت سیاستی که باید در مقابل دولتهای 
محور در پیش گرفته شود و رشد شتابان و جنون‌آمیز آهنگ گسترش ارضی در آلمان» 
موسولینی را وادار کرد که در فاصله سالهای ۱۹۴۰-۱۹۳۸ بین سیاستهای تهاجمی و 
صلح‌طلبانه نوسان کند. ازاین‌رو بهره‌گیری از استدلالهای تاریخی انضمام‌طلبانه و 
ژئوپولتیک برای توجیه رشد فزایند؛ گسترش‌طلبی در ایتالیا در اواخر ده ۱۹۳۰ 
میلادی می‌تواند گوبای وجود مقاصد دیرینه‌ای باشد ولی اصل راهنمای صریح و 
روشنی وجود نداشت که در آن مرحله بتوان به‌واسطهٌُ آن حکم به انجام عملی در 
کو تاه‌مدت داد. 


المان 

تمرکز برنامه‌های انضمام‌طلبانه و تجدیدنظرطلبانه در آلمان به روی بازبینی مرزها در 
اروپا به سباستهای گسترش‌طلبانه نازی‌ها رنگ و بوی عمدتاً اروپایی داد. هیتلر از منطق 
«نظریة آرتیشو» طرفداری می‌کرد که طبق آن؛ ضمن گسترش قلمرو رایش در غرب 
(رابنلند) و جنوب (اتربش). قدرت نظامی آلمان بتدریج بازسازی و موفقیت راهبردی 


گسترش‌طابی فاشیستی در عمل... ۲۱۵۱ 


این کشور در اروبای مرکزی مستحکم شود. هیتلر می‌دانست که باید اقدامات 
گسترش طلبانه‌اش را به گونه‌ای بنمایاند که اعمالی مشروع جلوه کنند و چنان وانمود کند 
که قرار و مدارهای «تاعادلانة» ورسای و اصل اتحاد مردم آلمانی در چارچوب سرزمین 
رایش به اقدامات وی مشروعیت می‌دهد. پیش‌نوبس دستورالعمل مزبور در ۱۱ مارس 
۸ و در واکنش به تصمیم شوشینگ در مورد دعوت به برگزاری همه‌پرسی دربارُ 
موفقیت اتریش در مقابل آلمان تدوین شد. در این دستورالعمل تأکید شده بود که 
آنشلوس باید به صورت «اقدامی مسالمت‌جویانه و مورد استقبال و پذیرش عامه» 
نمایانده شود ۷*9 گورینگ در روزهای بعد حداکثر تلاش خود را به‌کار بست که رژیم 
نازی در جنگ بر سر تأثیرگذاری برنده شود. گورینگ با سیس -اینکوارت وکیل دعاوی 
ساکن وین و نامزد مورد علاقهٌ رهبری نازی برای مقام صدراعظمی [انریش | ارتباط 
مستقیم داشت. گورینگ در نامه‌ای از او خواست که حکومت جدید اتريش از نیروهای 
آلمانی برای بازگرداندن نظم دعوت به مداخله کند. همان وقت سربازان آلمانی وارد 
قلمرو اتربش شدند و خود را سختگوبان مردم اتریش خواندند. اوراق مجعولی نیز در 
سطح کشور توزیع شد. هدف از انجام انش افتامات: زسما جل گیری از تساو کارانه 
خواندن عملیات مزبور و قانونی جلوه دادن تصنعی آن بود و ابنکه نشان دهتد عملیات 
مزبور با حق تعیبن سرنوشت مردم اتریش کاملاً مطابقت دارد (به فصل سوم نبز 
بنگرید). 

از این حیث. تفاوت کیفی عمده‌ای میان الحاق اتریش به آلمان و مقدمه‌چینی عملیات 
سبز علیه چکسلواکی در اواخر سال ۱۹۳۸ به چشم می‌خورد. اگرچه هبتلر پس از سال 
۷ قصدش را برای تابودی کل چکسلواکی اعلام کرده بود؛ طرح ابتدایی وی 
پیشدستی در انجام حمله‌ای برق آسا به چکسلواکی در چارچوب جنگ آتی با فرانسه 
بود. ۳" به هر حال, هیتلر متعاقب برگزاری کنفرانس هوسباخ قصد خود را برای انجام 
«جنگی تهاجمی علیه چکسلواکی» به منظور «حل مشکل فضای حیاتی آلمان» بیان کر د. 
بر طبق پیش‌بینی طرح مزبور در صورت عدم اعتراض قدرتهای غربی عملیات حتی 
می‌توانست «پیش از آماده شدن کامل آلمان برای جنگ اجرا شود». این فرضیه با 
دیدگاههای سنتی فرماندهی ارتش تعارض نداشت. زیرا اين فرماندهی از زمان ریاست 


۲ . ایدثراوژی فاشیست 


ژنرال بک به روی طرحهای تهاجم به چکسلواکی تحقیق می‌کرد و بی‌طرفی بریتانیا را 
تنها شرط لازم برای اجرای آن می‌دانست. به هر حال» هیتلر تا پایان می‌۱۹۳۸ طرحش را 
برای عملیات سبز تغیبر داد. اکنون دیگر بحران اجتناب‌ناپذیر توصیف می‌شد "۳" و 
سخن از نابودسازی چکسلواکی در «آیندهٌ نزدیک» در میان بود. پیشوا برای تخستین باره 
مصمم شد که بدون توسل به احتجاجهای مشروعیت‌بخش درباره انضمام‌طلبی از یک 
خط مشی فضامند کلان پیروی کند. او دیگر نمی خواست فقط در انتظار بماند بلکه ایتک 
می‌خواست «زمان مناسب را به وجود آورد».۳" گسترش بحران چک در طول تابستان و 
اواپل پاییز ۱۹۳۸ نه فقط در میان ژنرالهای ارتش اختلاف انداخت بلکه در مورد رهبری 
نازی نیز چنین شد (به فصل سوم بنگرید). ژنرال بک. فون وایزاکر وزبرخارجه گوبلز و 
گورینگ همگی مخالف برنامهة نمایش نظامی بودند؛ چون آن را خطری بالقوه برای 
المان می‌دانستند. این مخالفت گسترده بر دیدگاه هیتلر تأثیر گذارد. او با تغییر عقیده در 
۸ مپنامبر پیشنهاد برگزاری یک کنفرانس بین‌المللی را پذیرفت. تصمیم موسولینی 
درباره اینکه تعویق بسیج نظامی را بخواهد و پيشنهاد چمبرلین را در مسورد لزوم حبل 
مسائل از طریق سازش و مذاکره بپذیرد. نیز به همان اندازه اهمیت داشت. به هر حال» 
هرچند توافقنامهُ مونیخ توانست با واگذاری سودتلند به آلمان (بر پایُ آلمانی‌تبار بودن 
اهالی این منطقه) بحران را موقتاً به طریقی مسالمت‌آمیز فیصله دهد. ولی رویدادهای 
ارت - سپتامبر ۱۹۳۸ بیانگر بروز تغییرات گسترده‌تری در سیاست خارجی هیتلر بود. 
پیشوا اکنون بر این باور بود که بریتانیا باگسترش ارضی آلمان در اروپای مرکزی مخالفتی 
نخواهد کرد. اين روبه به فقدان علایق بریتانیا در منطقه مربوط نمی‌شد بلکه عمدتاً به 
عدم آمادگی نظامی آن کشور بازمی‌گشت. اين امر اجازه نمی‌داد که انگلستان قبل از 
۱ با ۱۹۴۲ به یک اقدام نظامی مژثر دست بزند. "۳ مخالفت بک. گوربنگ: و گوبلز 
با «عملیات سبز» از عدم اعتقاد آنها به همین فرضيهٌ راهبردی مربوط می‌شد. ۳" از 
دبدگاه آنها روشن بود که هیتلر در فکر انجام یک حملهٌ برق آساست و فرض را بر عدم 
مداخله انگ‌لستان می‌گذارد؛ ولی فرن وایزاکر چنین فرضیه‌ای را قابل اعتماد 
یواست ۱۹۷ 

چرخش راهبردی هبتلر به سمت یک سیاست فضامند مخاطره آمیز را نمی تر انستند 


کسوشلی تسیر .۲۵۲ 
به وسیله توجیه انضمام‌طلبانه‌ای پنهان کتند که در ورای استدلالهای مربوط به| تجزية 
چکسلواکی در مونیخ قرار داشت. هیتلر کمتر از یک ماه پس از توافق مزبور» فرمان 
صریحی را دربارهُ از بین بردن «بقیهٌ دولت چک» در زمان مناسب صادر کرد. ۳" به هر 
حال ابهام موجود درباره تعیین موعد عملیات از وجود نااطمینانیهای بسیار گسترده‌تری 
در مورد اولویتها و راهبردهای کوتاه‌مدت‌تر حکایت می‌کرد. توجه هیتلر در آخرین 
ماههای ۱۹۳۸ دوباره به سوی لهستان جلب شد. او در ارت ۱۹۳۹ به ژنرالهایش اعتراف 
کرد که ترجیح می‌دهد مصالحه درباره دانتزیک قبل از شروع جنگ با غرب صورت 
گیرد."" به همین خاطره به ریبنتروپ دستور داد که با لیپسکی " سفیر لهستان در آلمان 
روابط نزدیکتری برقرار کند. طبق فرار این دو؛ رببنتروپ به لیپسکی پیشنهادهای 
تن و۱ ۱ ۹ ۱5۲۲ میلادی 
در مقابل الحاق شهر آزاد به رایش ارائه داد. پيشنهاد مزیور ابتدا در اکتبر و سپس در 
نوامبر 2۱۹۳۸ مطرح و هر دو بار بشدت توسط حکومت لهستان رد شد. "۲ در اين 
هنگام بک» رهبر لهستان» برای اتجام مذاکراتی با هیتلر در اين زمینه (در ژانوبةٌ ۱۹۳۹) 
به برلین آمد. بک پيشنهاد تقسیم شهر آزاد بین دو کشور را مطرح کرد ولی صدراعظم 
آلمان به نحوی گیج‌کننده موضعی نرمش‌ناپذیر در پیش گرفت و ضمن رد هرگونه راه‌حل 
مصالحه آمیز بازگر داندن کل شهر ابه آلمان) را خواستار شد." ۲ در این اثنا هیتلر دوباره 
راهبرد خود را اصلاح کرد. در ابتدا باید با لهستان مذاکره می‌شد پس از آنکه تکلیف 
ته‌ماندة دولت چکسلواکی یکسره شد نوبت لهستان می‌رسید؛ زیرا به طور سنتی 
نابودسازی چکسلواکی پیش‌نیاز راهبردی هرگونه حمله‌ای به لهستان محسوب 
می‌شد. ۳" سه هفته پس از حرکت نیروهای نظامی آلمان برای تصرف باقیمانده سرزمین 
چکسلواکی (در مارس ۱۹۳۹) هیتلر دستوراتی را برای انجام عملیات سفید علیه 
لهستان صادر کرد. طبق پیش‌بیتی‌های انجام‌شده مقدمات حملهٌ نظامی تا اول سپتامبر 
آماده می‌شد. ِ "طرح راهبردی جدید به عملیات «برق‌آسا» جهت «نابودی دولت و 


۱ رزف لیسکی زو ی -۱۹۵۸). سفیر لهستان در برلین از ابتدای حکومت هیتار تا 
تهاجم نظامی آلمان به لهستان بود. ورود وی به برلین با تحول کلی رابطه دو کشور و بهبود سریع 
مناسیات همراه بود. دز اواعر دور؛ شفارتش وضعیتت جنان بو که آمانها تلگرآفیای وی به زرکو را 
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۳۵۴ ایدئولرژی فاشیست 


ارنش لهستان» اولویت می‌داد و اولوبت بعدی‌اش جنگ با غرب و نهایتاً «چرخش علیه 
شرق» بود. "" مقارن تصمیم‌گیری هیتلر برای حمله نظامی» مذاکرات با لهستان در آغاز 
ما آوریل به طور یک‌جانبه قطع شد.** 

بررسی سیاست خارجی آلمان بعد از پایان سال ۱۹۳۷ نشان می‌دهد که از 
سیاسنهای محدود مرزی چند سال قبل به سوی اصل فضای حیاتی چرخش کرده است 
و این مبنای ماجراجوییهای وسیع گسترش‌طلبانهٌ رژیم نازی در سالهای بعد قرار گرفت. 
مضمون «گسترش ارضی در شرق» منطق حاکم بر رفتارهای عمد؛ٌ هیتلر در زمينة 
سپاست خارجی و حرکتهای راهبردی وی را تشکیل می‌داد و مولفه اضطرار و فوریت 
تاربخی را به نگرش وی دربارهُ فضای حیاتی افزود و اهداف مستعمراتی (آلمان] را در 
ردیف اهداف فرعی, اگر نه بی‌اهمیت. قرار داد. اگرچه میان اهداف گسترش ارضی 
نازی‌ها در طول سالهای ۱۹۳۹-۱۹۳۸ و اهداف نخبگان نظامی و دیپلماتیک محافظه کار 
با اندازةُ زیادی اشتراک‌نظر وجود داشت ولی تصمیم هیتلر دربارُ شتاب دادن به پوبه 
کسترش ارضی. اولویتهای سنتی را از هم گسست. زیرا قبول مخاطرةٌ رویاروبی عمدة 
نظامی به‌خاطر استفاده از نیروی نظامی با طرحهای راهبردی درازمدت دوایر 
محافظله کار تباین آشکاری داشت. با در تظر گرفتن این مطلب بابد گفت که به نظر 
نمی رسد هیتلر حتی در آغاز سال ۱۹۳۹ اطلاع درستی از خواسته‌های خود درباره نوع 
جنگ داشت. تجربیات وی درباره لهستان در طول پاییز ۱۹۳۸ و بهار ۱۹۳۹ وادارش کرد 
که طرحهای راهبردی‌اش را اصلاح کند و پیشنهادهای اولیه در زمینهُ تبدیل لهستان به 
دولتی وابسته و تابع آلمان را کتار بگذارد و به جای آنء» راه پورش نظامی به این کشور را 
برگزیند. "۲ او نسبت به روية بریتانبا مطمثن نبود و شواهد محسوسی دربارهُ مقاصد 
روسیه در مورد لهستان و آلمان در اختیار نداشت. به هنگام سخنرانی در برابر فرماندهان 
نفلامی در ۲۳ می» چنین به نظر رسید که مترصد و گوش به زنگ رها کردن افسار ماشین 
جنگی خود است. ولی به دلیل عدم اطمینان از نحوهٌ برخورد غرب و موعد مناسب 
حملهُ نظامی؛ قصد خود را آشکار نکرد. راهبرد وی در زمینهُ مخاصمه, با توجه به 
تحولات بین‌المللی؛ طی چند ماه بعد مدام تغیبر کرد و تا روزهای اوت شکل مشخصی 
پپدا نکرد (به فصل ششم بنگرید). 


تندتر شدن احساسات گسترش‌طلبانة ایتالیا و آلمان در اواسط و اواخر ده ۱۹۳۰ 
میلادی تغیبرات کمّی و کیفی را به بار آورد. اين تغیبر بر چرخش از سیاست مرزی به 
سیاست فضای حیاتی مبتنی بود و به اهداف سرزمیتی بلندپروازانه و کلان‌تری در قاره 
اروپاه و در مورد ایتالیا در امور مستعمرات نیزء اشاره داشت. چون اغلب اهداف مزبور 
از حدودی فراتر می‌رفت که ضمانت‌کنندگان نظام ورسای آن را توسعٌ ارضی مشروع 
می‌دانستند» دستیابی به آنها به نحو فزاینده‌ای به جای رویه‌های دیپلماتیک» نیازمند 
توسل به ابزارهای نظامی بود. اگرچه ابتکار شروع آن را ایتالیا با عملیات نظامی 
تجاوزکارانه در اتیویی داشت. ولی پس از ۱٩۳۸‏ میلادی رژیم نازی مدام بر سنگینی کف 
جنگ افزود؛ درحالی‌که در آن زمان موسولینی راه استفاده از هر دو راهبرد نظامی و 
دیپلماتیک را برای خود باز گذارده بود. با این‌همه اهداف اولیةهٌ گسترش ارضی 
فاشیستی و اهداف تندتر آن در اواخر دههُ ۱۹۳۰ میلادی تا حدود زیادی به هم پیوسته و 
دارای تداوم بود. ماجراجوییهای موسولینی در افریقای شرقی و آدرباتیک با همدف 
تحکیم يا گسترش دادن موفقیتهای قبلی صورت گرفت؛ درحالی‌که گسترش ارضی هیتلر 
در اتریش و چکسلواکی بر قابلیت نظامی بازسازی‌شد؛ ارتش به‌واسطه تجدید سلاح 
استوار بود و در مورد آتشلوس؛ هدف کسب موفقیت برای جبران شکست قبلی (در 
کودتای وین) بود. اين پیوستگی نشان می‌دهد که رهبران فاشیست هر دو کشور مترصد 
بهره‌برداری از فرصتهای پدیدآمده بودند و می‌خواستند شرابط متاسبی را برای به 
کرسی نشاندن طرحهای بلندمدت خود برای دستیابی به فضای حیاتی در اروپای شرقی 
(برای آلمان) و در حوضه مدیترانه (برای ایتالیا) فراهم آورند. 

وقتی دو رژیم در طول سالهای ۱۹۳۹-۱۹۳۸ به نحو فزاینده‌ای مصمم به تعقیب 
اهداف ارضی گسترده‌تر شدند زمان وقوع جنگ بمراتب نزدیکتر شد. به هر حال, از 
طریق بررسی ماهیت ابدئولوژیک نگرشهای گسترش طلبانة این دو رهبر نمی‌توان شکل 
خاص کشمکش نظامی را توضیح داد که آلمان در سپتامبر ۱۹۳۹ به راه انداخت و ایتالیا 
در ژوثية ۱۹۴۰ به آن پیوست. راهبردها و اولویتهای دو رژیم کماکان از تحولات داخلی 
و بین‌المللی تأثیر پذیرفت. اين تأثیرپذیری صرفاً به ماههای قبل از شروع جنگ محدود 
نشد بلکه در طول جنگ نیز ادامه یافت. دو فصل پابانی به بررسی شرایطی اختصاص 


۳۵۶ ایدئولوژی فائشیست 


دارد که آخرین محرکه‌ها را برای تندتر کردن سیاست خارجی دو رژیم پدید آورد و 
مختصات و همین‌طور سرنوشت جنگ کبیر فاشیستی را رقم زد. 


۵ 


میان همکاری و رقابت: روابط دو رژیم 


کلاوس هیلدربراند در موخره یکی از آثارش دربارة سیاست خارجی نازی از نیاز به قرار 
دادن بررسی تحول تدریجی سیاست خارجی هیتلر در زمينه تاریخی سیاست بین‌الملل 
در ده ۱۹۳۰ و ۱۹۴۰ میلادی می‌گوید. به گفتة وی از اين طریق آسانتر می‌توان «نشان 
داد که هیتلر بر سیر تحولات جهانی در طول دوازده سال حکومتش تا چه اندازه تأثیر 
گذارده است و شرایط بین‌المللی چه‌قدر اجازه اجرای طرحهایش را داد یا وی را مجبور 
به تحدید پا اصلاح طرحهای مزبور کرد»." اين امر پرسشی را درباره رابطةٌ اهمداف 
ایدئولوژیک و کنشهای سیاسی در قلمرو سیاست خارجی فاشیسم به ذهن متبادر 
می‌کند. پرسشهای وی دربارهُ آلمان نازی به ماهیت سیاست خارجی حکومتهای ابتالیا و 
آلمان مربوط می‌شود. اگرچه پژوهشگران در مورد اگرایش به] «تجدیدنظرطلبی» سنتی 
در سیاست خارجی در مراحل نخستین تحکیم قدرت فاشیستی در داخل اتفاق‌نظر 
دارند؛ ولی با این حال مسئله تندتر شدن سیاستهای گسترش ‌طلبانه در نیمه دوم دهه 
۰ بحث و جدلهای تاربخی تند و تیزی را برمی‌انگیزد. به نظر می‌رسد. هیلدربراند 
چنین ننیجه می‌گیرد که با وجود اعتبار نظری که می‌گوید سیاسنهای داخلی مقدم هستند» 
با این حال برای تحلیل سیاستهای خارجی فاشیسم ایتالیا و آلمان در دهة ۱۹۳۰ میلادی 
باید چشم‌انداز اروپایی یا بین‌المللی گسترده‌تری داشت. این امر ما را قادر می‌کند که از 
عملکر دها و ریشه‌های داخلی تصمیم‌گیربهای مربوط به سیاست خارجی فراتر رویم و 
بحث دربار؛ سازگاری ایدئرلوژیک آنها را پشت سر بگذاريم تا اینکه بتوانیم بین 


۸ . ابدنولوژی فاشیست 


خواستهای سباست خارجی با فرصتها و محدودیتهای ناشی از شرایط بین‌المللی ارتباط 
برفرار کنیم. 

نخستین تلاشها در اين زمینه به وسیله آ. تایلور در دههْ ۱۹۶۰ میلادی صورت گرفت. 
وی مطالعه‌اش را دربار؛ اوضاع روابط بین‌الملل در طول ده ۱۹۳۰ میلادی منتشر کرد و 
علل عمد؛ بروز جنگ جهانی دوم را در گسترش تدش میان دولتهای بزرگ اروپایی دید. 
اگرچه چنین تصور می‌شود که اثر تایلور از زاوبُ یک چشم‌انداز بین‌المللی» شرح کلی 
دربارة زمینه‌های بروز جنگ ارائه می‌دهد؛ با وجود این اثر مزبور تا حدود زیادی به 
روی موضوع آلمان نازی و هیتلر تمرکز کرد و در آن فقط اشارات محدود -و اغلب 
بی‌اهمیتی -به مسئولیت ایتالیای فاشیست شده است."" به همین ترتیب» گ. سالومینی 
مسئولیت رژیم فاشیستی ایتالیا را در آغاز و در زمان گسترش جنگ کوچک جلوه 
می‌دهد. او طی یک حساب ریاضی معروف. پنج‌دهم تقصیر را به گردن هیتلر و سه‌دهم 
آن را متوجه استالین و فقط یک‌دهم آن را به گردن به‌اصطلاح فرصت‌طلبی بی‌پروایانه و 
غبر مثولانه موسولیتی می‌گذارد. "٩‏ روساریو کوثارتارارو در سال ۱۹۸۰ میلادی» شرح 
غبر معمول و استثنایی دربارهٌ سیاست خارجی ایتالیا در دههٌ ۱۹۳۰ را از منظر روابط 
ایتالیا -انگلستان منتشر کرد. وی با اتکا به تمایزی که رترو دی فلیسه و آ. اف. ارگانسکی ! 
میان گسترش طلبی تندروانهُ نازیستی و سیاست سنتی‌تر فاشیسم قایل می‌شوند تندتر 
شدن سیاستهای گسترش‌طلبانة موسولینی را نتبجه سرخوردگی از بی‌تفاوتی انگلستان 
در برابر خواستهای ایتالیا و حرکت به سوی اتحاد با آلمان نازی می‌داند. به عقیدهُ وی 
تنها بدیل موجود موسولینی در برابر انزوای دیپلماتیک, حرکت به سوی اتحاد با آلمان 
نازی بود. ۷٩‏ 

به هر حال هیچ‌یک از اين آثار به انداز؛ کافی بر پوبایی متراکم شونده کنش متقابل بین 
در رژیم تأکید نگذارده‌اند. مطالعةٌ کلاسیک الیزابت ویسکمان " به نام محور رم - برلین 
عمدتاً اوقابع | بعد از سال ۱۹۳۵ میلادی را شامل می‌شود و تأکید آن بیشتر بر اهمیت 
سپاست خارجی نازی در نندروانه‌تر کردن گسترش‌طلبی فاشیستی بعد از سال ۱۹۳۷ 
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قرار دارد؛ درحالی‌که اثر جی. پترسون به نام «هیتلر و موسولینی» کنش و واکنشهای دو 
رهبر فاشیست در دورةٌ قبل از ۱۹۴۷ را در کانون توجه خود قرار داده و به همین خاطر 
دربارهٌ دلایل موجود در ورای تندروتر شدن سیاستهای گسترش‌طلبانة فاشیستی بعد از 
سال ۱۹۳۷ اطلاعات کافی به ما نمی دهد. " ایتالیای موسولینی و آلمان هیتلری به واسط 
تعاملی که از نگرشهای گسترش‌طلبانة یکدیگر پذیرفتند. بتدریج مناسبات شسخصی 
دوجانبه‌ای برقرار کردند که باید آن را یکی از جنبه‌های متمایز سیاستهای گسترش طلبانهة 
دو رژیم محسوب کرد. آزاین‌رو؛ توجه به اهمیت این رابطهٌ سیاسی خصوصی برای تندتر 
شدن سیاستهای گسترش‌طلبانة ایتالیا و آلمان در نیمه دوم دههٌ ۱۹۳۰ ضروری است. در 
تحلیل زیر ریشه‌های فر آیند همگرایی دیپلماتیک ایتالیا و آلمان پس از سال ۱۹۳۵ دتبال 
می‌شود که در تهایت برنامةٌ مشترک گسترش‌طلبانة مورد استفاد؛ مجموعه دو رژیم 
فاشیستی را پدید آورد. اين بین‌المللی کردن نگرش گسترش‌طلبانة فاشیستی: یعنی 
هماهنگ کردن دو سیاست گسترش طلب و ادغام آنها در یک چارچوب وسیع‌تر گسترش 
سرزمینی فاشیستی امکان بیان تلقی جدیدی را از سیاست فاشیستی فراهم می‌آورد. دو 
رژیم فاشیستی این طرز تلقی جدید را برای پیگیری طرحهای گسترش‌طلبانهُ «تندتر» 
به‌کار بستند. «پوبایی سیاسی» تزدیکی روابط دو رژیم فاشیستی, " گذشته از همة انرژی 
انباشتی صرف‌شده برای آن؛ هم در قالب همکاری دوجانبه و هم به صورت رقایت در 
حال رشدی بروز پیدا کرد و هر دوی این عناصر به یک اندازه در تندتر شدن اسلوب و 
نحوه اجرا و دامن سیاستهای گسترش‌طلبانه آنها موثر بود. 


بین‌المللی شدن فاشیسم: دشواری مسیر نزدیک‌سازی روابط ایتالیا - آلمان 


موسولینی در مقام «پیشوای» فاشیسم و ظهور نازیسم 

اگرچه بین‌المللی شدن فاشیسم با اوضاع دیپلماتیک جدیدی مربوط بود که با لشکرکشی 
به اتیرپی و جنگ داخلی اسپانیا ایجاد شد. ولی ریشه‌های آن را باید در دورهٌ بين سالهای 
۹ و ۱۹۳۵ جست وجو کرد. از راهپیمایی به سوی رم تا هنگام انتصاب هیتلر به مقام 


۰ . ابدلولوژی فاشیست 


صدراعظم آلمان» رژیم فاشیستی ایتالیا تنها مبین سیاسی کیش «فاشیستی» جدید بود. با 
اينکه موسولینی؛ محرمانه يا رسماً با ساير جنبه‌های فاشیستی اروپایی و رژیمهای 
تجدیدنظر طلب در مراوده بو با این حال در بخش عمده دههٌ ۱۹۲۰ میلادی بر خصلت 
کاملاً ملی فاشیسم ایتالیایی تأکید گذارد. موسولینی در واکنش به انترناسیونالیسم رفقای 
سابق» و دشمنان اصلی؛ خود در احزاب سوسیالیست و کمونیست هرگونه اشتیاقی را 
برای «صادر کردن» فاشیسم رد کرد. حتی تماسهای وی با ناسیونالیست‌های آلمانی (و 
بخصوص با مقامهای حزب ناسیوتال سوسیالیست آلمان)"" را باید در چارچوب 
گسترده‌تر تلاشهای وی برای فروپاشاندن نظام اروپایی ورسای از طریق تشویق فعالیتهای 
گروهها و کشورهای تجدیدنظرطلب بررسی کرد. هدف اصلی وی پشتگرمی دادن به 
آرزوهای دور و دراز تجدبدنظرگرا -گسترش‌گرای کشورش در اروپای مرکزی و مدیترانه 
بود. ترکیب متحدان ایتالیا در آینده در این قضیه هیچ توفیری ایجاد نکرد. زیرا هیچ کشور 
ناراضی دبگری غیر از ایتالیا در ده ۱۹۲۰ نبود که برای چالش کشیدن فعالانة قرار و 
.ار های پس از جنگ به اندازهُ کافی قوی باشد. در آن زمان نقش دیپلماتیک موسولینی 
هبهم بود. از یک‌سو» موسولینی بویژه به دلیل رضایتی که پس از امضای معاهده‌های 
لوکارنو در سال ۱۹۲۵ میلادی کسب کرده بوده به نحو بارزی در صف حافظان نظم 
اروپایی فرار گرفت. از سوی دیگر رهبری ایتالیای فاشیست. حتی در دورهُ «رفتار نیک» 
در سیاست خارجی» هرگز از دسیسه‌چینی با جدایی طلبان کرووات: ناسیوتالیست‌های 
باواربا؛ و انقلابیون مجاری. ناسیونالیست‌های مالت» جدایی‌طلبان کرسی و دیگران 
دست نکشید. این فعالیتها به ثبات اروپا که موسولینی ادعای حمایت از آن را داشت» 
آسیب رساند." به هر حال» روشن است که اين معامله گریها بیانگر هیچ طرح وسیع‌تری 
برای استقرار یک نظم جدید فاشیستی در اروپا نبود بلکه حرکتهایی در جهت عملگرایی 
سباسی بود که ریشه‌های آن را می‌توان در خواستهای سنتی ابتالیا برای تبدیل شدن به 
یک «قدرت بزرگ» جست‌وجو کرد. 


سالگرد برگزاری راهپیمایی به سوی رم برای نخستین بار اعلام کرد که فاشیسم «متاعی 
صادرانی» است. در سال بعد؛ او در رساله «آموزه فاشیسم» حنی گامی فراتر رفت و 


میان همکاری و رقابت: روابط دو رژيم ‏ ۲۶۱ 


فاشیسم را آموزه‌ای با کاربرد جهانی دانست: 

«اگر هر عصری آموزهٌ خاص خود را داشته باشد. هزاران نشانه در دست است که به 
کمک آنها می‌توان گفت که فاشیسم آموزهُ خاص عصر ماست... از این پس فاشیسم کلیت 
و جهانشمولی همه اين آموزه‌ها (سوسیالیسم لیبرالیسم. دمکراسی) را خواهد داشت 
که با محقق ساختن خود بیانگر مرحله‌ای از تاریخ روح انسانی بوده‌اند.» 

موسولینی با به نمایش گذاردن الکو و اسوه فاشیسم ایتالیایی به عنوان «کیش غالب» 
قرن بیستم» اساسا به چالشهای بین‌المللی جدید پاسخ گفت. اولاً موسولینی آرزو داشت 
که فاشیسم را به عنوان یک بدیل سیاسی واقعی -و نه صرفاً یک واکنش کوتاه‌مدت یا 
پدیدهُ بحرانی - در برابر نظام در حال فروباشی دمکراسی لیبرال جا بیندازد و آن را 
سدی در مقابل گسترش آموزه مارکسیسم قرار دهد. دوم و مهمتر از همه وی قصد 
داشت که فاشیسم ایتالیایی را همچون الگوی ایدولوژیک و قبلهٌ سیاسی برای 
مجادله‌های قلمی بر علیه سوسیالیسم و لیبرال دمکراسی در دور پس از ۱۹۲۹ قرار 
دهد. تصادفی نبود که نخستین اظهارات علنی دوچه دربارهُ جهانشمولی فاشیسم دقیقاً 
چند هفته پس از پیروزی انتخاباتی حزب ناسیونال سوسیالیست آلمان در انتخاب 
سپتامبر ۱۹۳۰ بیان شد. ظهور یک حزب قدرتمند بسیار افراطی ناسیونالیست در 
سرزمینی که در آن بیشترین عطش و امکانات بالقوه برای تجدیدنظرطلبی ارضی در 
برابر قرار و مدارهای ورسای وجود داشت. فرصت و چالشی را برای رژیم فاشیست 
ایتالیا به وجود آورد. از یک‌سی خواستهای تجدیدنظرطلبانة سیاست خارجی آلمان را 
تندتر کرد چنین نگرشی در نقطهٌ مقابل دیدگاه انگلستان و فرانسه دربارهٌ امنیت در 
چارچوب نظام اروپایی قرار داشت. نگرش انگلستان ‏ فرانسه در چارچوب قراردادهای 
صلح ۱۹۲۰-۱۹۱۹ بیان شده بود. اين امر چشم‌انداز بسیار مساعدی را برای گسترش 
ارضی ایتالیا در مدیترانه پدید آورد. زیرا حکومت انگلیس و فرانسه را ترغیب می‌کرد که 
برای کسب حمایت ایتالیا از برقراری نظم در اروپا؛ اراضی را به آن کشور تسلیم کنند. از 
سوی دیگرء احتمال تأسیس یک رژیم ناسیونالیستی در آلمان برخی مشکلات تدارکاتی 
برای عطش سرزمینی موسولینی ایجاد می‌کرد. اگرچه عطش تجدید نظرطلبانة آلمان در 
غرب می‌توانست به ایتالیا کمک کند که بر فرانسه برای دریافت امتیازات استعماری در 


۲۴/ ایدئولوژی فاشیست 


مدیترانه فشار آورد» ولی در ضمن ابراز دیدگاههای انضمام‌طلبانه از سوی هیتلر بدان 
معنا بود که دو کشور بر سر قضیه اتریش و تیرول جنوبی با یکدیگر درگیر خواهند 
بر ۱1۷ 

پس از انتصاب هیتلر به مقام صدراعظمی آلمان در ژانویهٌ ۱٩۳۳‏ درستی همه بیم و 
امیدهای موسولینی تصدیق شد. با وجود آنکه در پانزده ماه نخست حکومت رژیم نازی 
هیچ ابتکار عمده‌ای در عرصهٌّ سیاست خارجی صورت نگرفت. با این حال ظهور یک 
آلمان ناسیونالیست بحث دربارهٌ نیاز به ارزیابی مجدد جنبه‌های ارضی» اقتصادی» و 
نظامی ترتیبات پس از جنگ را در میان قدرتهای اروپایی دوباره زنده کرد. در عين حال؛ 
آلمان هیتلری به دومین قطب بالقوه -و یک تجدیدنظرطلب بی‌همتا و تمام‌عیار - نظام 
دولتهای اروپایی تبدیل شد. این امر ایتالیا را قادر می‌ساخت که با سرمایه گذاری به روی 
موقعیت دیپلماتیک ممتازش به عنوان حافظ امنیت اروپا تحت پیمانهای لوکارنو؛ نقش 
دیپلمانیک حساستری ایفا کند و در عين حال با چالشگر اصلی خود پیوند ابدئولوژیک 
داشته باشد. به همین ترتیب» موسولینی توانست پیمان چهار قدرت را در ژوئية ۱۹۳۳ به 
امضا پرساند."" این پیمان امضای قدرتهای غربی هوادار پیمان ورسای (بریتانیا و 
فرانسه) و امضای کشوری که تصور می‌شد عقوبت دیده (آلمان نازی) را برخود داشت. 
در واقع» ایتالیای فاشیست باعث و بانی برقراری این اتحاد دیپلماتیک یگانه و منحصر به 
فرد بود. این امر اعتماد دیپلماتیک تازه ایجاد شده به رژیم فاشیستی را به عنوان «وزنه 
نعیین‌کننده» توازن فوا در ارویا و ستون ثبات‌بخش میان قدرتهای غربی و بلوک 
تجدیدنظر طلب مورد تأکید مجدد قرار داد."" موسولینی با دنباله‌روی از سیاست 
معروف به «یک اندازه فاصله گر فتن» از بریتانیا / فرانسه و آلمان توانست از یکی در 
برابر دیگری استفاده کند. به صورتی که در ارویای مرکزی از بریتانیا و فرانسه در مقابل 
المان استفاده کند و در منطقه راین درست به طریق عکس آن عمل کند. 

به هر حال, نشانه‌های شومی از همان ابتدا مشاهده می‌شد. خروج آلمان از کنفرانس 
خلم سلاح نخستین نشانُ وجود مشکلاتی در برابر سیاست وارد کر دن آلمان نازی به 
نظام امنیتی اروپا را به دست داد (به فصل سوم بنگرید). تصمیم آلمان مایُ رنج رهبر 
ایتالیا شد. زیرا این کار به پیمان چهار فدرت خدشه وارد اورد."" به هر حال در نظر 
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رژیم ایتالیا مقاصد تجاوزکارانة رژیم نازی دربار؛ اتریش صرفاً یک مشکل دیپلماتیک 
نبود. زیرا این عمل سایه سنگینی بر امنیت برنر می‌انداخت و برای تمامیت ارضی ایتالیا 
تأثیرات منفی به همراه داشت. به نحوی قابل فهم» همه حکومتهای پس از جنگ ابتالیا 
نسبت به اهمیت نمادین برنر به عنوان تنها پاداش داده شده به ایتالیا به خاطر شرکت در 
جنگ جهاتی اول بشدت حساس بودند. موسولینی اصلاً تمی‌خواست با دادن امتیازی 
در این مورد اعتبار ناسیونالیستی خود را از بین ببرد. به‌علاوه فعال شدن دوبارة 
تسجدبدنظرطلبی آلسان در اروبای مرکزی تهدید حتی بیشتری را برای موقعیت 
دیپلماتیک ابتالیا در نظام اروپایی ایجاد کرد. رژیم نازی با تبدیل شدن به پرچمدار 
تجدیدنظرطلبی ضد ورسای می‌توانست بر روابط ویژه ایتالیا با بلوک تجدیدنظر طلب 
(یعنی مجارستان) خلل وارد آورد و اين کشورها را از دایرهُ نفوذ ابتالیا خارج کند. چنین 
تحولی می‌توانست نرمشهای دیپلماتیک موسولینی را محدود سازد و تصوير بین‌المللی 
را که از فاشیسم ایتالیا وجود داشت. در قیاس با تصویری که از آلمان بالقوه قدرتمند و 
پیروز به چشم می‌خورد. به صورت امری فرعی درآورد. 

از این لحاظ روابط سیاسی دو رژیم فاشیستی از ابتدای سال ۱۹۳۳ مبهم بود. 
موسولینی صعود هیتلر به قدرت را پیروزی دیگری برای تلاشهای ضد دمکراتیک؛ ضد 
لیبرال» و ضد سوسیالیستی خودش پس از سال ۱۹۲۲ تعبیر می‌کرد. گذشته از این» 
صدراعظم جدید آلمان هیچ‌گاه ستایشهایش را از دوچه و از تأثیر وی بر فنون سیاسی 
جنبش نازی پنهان نمی‌کرد.*" به هر حال. موسولینی بسرعت متوجه این قضیه شد که 
موفقیت برنامه‌های اجرا شدهٌ هیتلر در آلمان مزایا و منافعی نیز برای آینده فاشیسم 
اروپایی در برخواهد داشت. ولی تهدیدی تیز برای همکاری دو رژیم محسوب می‌شود. 
در چارچوب ایدئولوژی ناسیونالیستی آلمان نیز دعاوی انضمام‌گرایانه‌ای که برای 
وحدت همه مردم آلمانی‌زبان ساکن اروپای مرکزی مطرح می‌شد. برای دلمشفولی‌های 
ایتالیا در مورد برنر در دورهُ پس از جنگ اهمیت نمادین مشابهی داشت. در برنامهٌ سال 
۰ میلادی حزب ناسیونال سوسیالیست آلمان به صراحت فید شده بود که «ما هیچ 
آلمانی را در سودتلند» تیرول جنوبی؛ لهستان؛ و اترپش به حال خود رها نخواهیم 
کرد».""به هر حال؛ مشکل دقیقاً اين بود که آرزومندیهای رژیم در مورد همه آلمان‌ها نه 


۴ ابدلوارژی فادیست 


تنها مسئلة آنشلوس یا دالان لهستان را شامل می‌شد بلکه همین‌طور آنیهُ اقلیت 
آلمانی‌زبان نیرول جنوبی (آلتوآدیژ) را نیز در برمی گرفت. اقلیت آلمانی‌زبان ساکن 
تبرول جنوبی که در سال ۱۹۱۹ جزء قلمرو ایتالیا شدند و تحت سیاست ایتالیایی شدن 
قرار گر فتند. صعود هیتلر به قدرت را فرصت بسیار خوبی برای وحدت دوباره با 
سرزمین مادری می‌دبدند. البته همان‌طور که (در فصل چهارم) مشاهده کردبم هیتلر 
اصللاً نمی خواست که به‌خاطر شماری اقلیت ساکن یک منطقه که آنها را جزء «منطفةٌ 
نفوذه ایتالیا می‌شناخت. تعادل شکننده روابط آلمان -ایتالیا را به خطر بیندازد. با وجود 
اين؛ در چشم‌اندازهای ژئوپولتیک دو رژیم نسبت به منطقة دانوب برخی تفاوتهای 
حباتی مشاهده می‌شد. از دیدگاه هیتلر باید سرنوشت اتریش را از مسئلهة تیرول جنوبی 
جدا کرد. بدین‌ترتیب» وی حاضر شد در مقابل کسب حمایت ایتالیا در سورد مسلهٌ 
انشملوس: برای مرز برتر ضمانتهایی بدهد و بدین وسیله اعتبار انضمام‌طلبانهاش را 
فربانی کند. او در می ۱۹۳۳ حتی طرحی را برای یکی شدن با اتریش (که معنای منفی 
واژه, وحدت اتریش و آلمان را از بین می‌برد) ارائه داد و وعده داد که در جایی دیگر 
خواستهای ارضی ایتالیا را جبران خواهد کرد."" به هر حال به عقیدهُ موسولینی چنین 
نفکیکی چه به لحاظ راهبردی (چون یک اتریش مستقل دولتی حایل میان آلمان و ایتالیا 
بود) و چه از نظر حیثیتی غیرقابل تصور بود؛ درحالی‌که او برای نزدیک کردن اتریش به 
حبطهُ نفوذ ابتالیا از رژیم دلفوس حمایت می‌کرده"" هیتلر هیچ‌گاه از برهم زدن ثبات 
داخلی اتریش دست برنمی‌داشت. زیرا بدین وسیله می‌خواست اتریش را در آینده به 
شبوه‌ای مسالمت آمیز به رایش آلمان منضم کند. 

دیدار دو رهبر فاشیست در ژوئن ۱۹۳۴ و وقوع کودتای عقیم در پی آن در وین (به 
فصل سوم بنگرید) مشکلات موجود در روابط دیپلماتیک آلمان -ایتالیا را آشکار 
کر د. ۳" این نشانه‌های حاکی از وجود تمابلات گسترش‌طلبانه در هیتلر» موسولینی را 
بشدت هوشیار کرد و تا سال ۱۹۳۶ بر همکاریهای دو رژیم سایة سنگینی داشت. هیتلر 
در مورد دورنمای اتحاد با ایتالیا مطمئن نبود اما در عين حال مصمم بود که با وجود عدم 
علاقة نورات به برفراری تفاهم دیپلماتیک بیشتر با ابتالیاه به تلاشهایش برای ایجاد 
پایه‌های تفاهم میان درو رژبم ادامه دهد. از سوی دیگر؛ مرسولینی محکمتر از 
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استقلال اتریش حمایت کرد و به سیاست فاصله‌گیری یک اندازه از طرفهای درگیر روی 
آورد و به رغم وجود اختلافات قدیمی در زمينه امور مستعمرات. در صدد تحکیم 
روابطش با غرب برآمد. ۷ 

به هر حال» تأثیر روبدادهای تابستان ۱۹۳۴ بر ثبات نظام اروپایی مثبت بود. به دلیل 
وجود تضاد و عدم اعتماد متقابل دو رژیم فاشیستی بیشتر علاقه‌مند بودند که 
مواضعشان را تقویت کتند تا اينکه در ورطٌ طرحهای گسترش طلبانة دیگری بیفتند. !۱" 
قصد هیتلر برای نز دیکتر کردن بریتانیا و ایتالیا به آلمان به اندازهُ برنامهٌ آماده‌سازی 
اقتصادی و تجدید سلاح آلمان دارای اولویت بود." "این امر حکم می‌کرد که شیوه اداره 
امور خارجی» به منظور جلوگیری از روی‌گردانی اين دو متحد بالقوه (از آلمان» ملایمتر 
شود. دولت آلمان پس از کودتای عقیم ژوئية ۱۹۳۴ مجبور شد که از ارتکاب هر عمل 
قهرآمیزی در مورد فضیهُ اتریش منصرف شود پا آن را به تعویق بیندازد. "" در عين حال» 
طرحهای موسولینی برای لشکرکشی استعماری به اتیوپی "" نیز باید به تعویق می‌افتاد؛ 
زیرا شرایط در اروپا به گوته‌ای بود که هوشیاری و آمادگی را می‌طلبید. 

این نخستین گواه ناسازگاری اهداف تجدیدنظرطلبانه - گسترش‌طلبانه دو رزیم 
می‌تواند همچون مانعی در برابر گرایش این رژیمها به تجاوزگری محسوب شود. 
تعارضها در دور قبل از شروع جنگ اتیرپی شدت گرفت و در ابتدای سال ۱۹۳۵ به اوج 
خود رسید. با اعلام دوبارهٌ سربازگیری اجباری توسط ارتش آلمان مفاد پیمان ورسای 
نقض شد و ایتالیا تحریک شد که برای منزوی کر دن آلمان و بی‌اثر ساختن چالش در برابر 
وضع موجود در اروپا؛ در کتفرانس استرزا جانب بریتانیا و فرانسه را بگیرد (به فصلهای 
سوم و چهارم بنگرید). پیشنهاد ایتالیا در مورد عقد قرارداد اتریش - مجارستان نیز از 
منطق مشابهی پیروی می‌کرد و هدف از آن سد کردن گسترش‌طلبی بیشتر آلمان در 
بالکان بود.""" چرخش بر علیه آلمان در سیاست خارجی ایتالیا در جریان امضای معاهده 
موسولینی -لاوال در ژانوية ۱۹۳۵ (که در آن هنگام از آن به عنوان گام قاطعی در جهت 
حل اختلافات ایتالیا فرانسه در قلمرو امور استعماری یاد می‌شد) "" بروز کر ده اما با 
کنفرانس استرزا تقوبت شد. برداشت موسولینی از کنفرانس (استرزا) چنین بود که 
فرانسه و تا حدودی بریتانیا دست ابتالیا را برای گسترش ارضی در شرق افریقا کاملا 


۶ ابدنولوژی فاشیست 


بازگذارده‌اند. "*به هر حال دیدار جان سیمون ‏ وزبرخارجة انگلستان از برلین و 
مذاکرات بعدی‌اش با هیتلر دوچه را خشمگین کرد. زیرا او از نزدیک شدن مواضع 
بریتانیا - آلمان در امور مستعمراتی افریقا نگران بود. ۳" از قرار معلوم؛ رهبر فاشیست 
ابتالیا قصد داشت که از عملیات لشکرکشی از مدتها قبل آماده شده‌اش به اتیوپی به 
عنوان وسیله دیگری برای تحکیم مواضع دیپلماتیک خود در برابر آلمان و برای 
منصرف کرن رهبری نازی از دست زدن به یک سیاست تجاوزگرانه در اروپای مرکزی 
استفاده کند. او با رها کردن خط مشی سنتی سیاست خارجی ایتالیا (پیش‌شرط قرار دادن 
حفظ امنیت اروپا برای گسترش ارضی در مستعمرات) کوشید از کسب پیروزی نظامی 
در افریقا برای یادآوری قدرت ایتالیا در نظام اروپایی استفاده کند. اين امر مخاطره آمیز 
بود؛ ولی چون موسولینی احساس می‌کرد که فرانسه و بریتانیا آن را تحمل خواهند کرد 
اپن مخاطره را پذیرفت. 


نکه تکه شدن «فاشیسم ب بین‌المللی» : اتیوبی و راینلتد 


واقعیت امر کاملاً چیز دیگری بود. تصور موسولینی در این مورد که «دستش کاملاً باز 
گذاشنه شده» میل درونی‌اش به بدفهمی شرایط را نشان داد: بریتاتیا و فرانسه بسا این 


عملیات نظامی مخالفت ورزیدند و رویة آلمان در برابر این موضوع بتدریج مثبت شد. 9 


موسولینی با به راه انداختن جنگ اتیوپی ضربه‌ای مضاعف به ثبات نظام ارویایی زد. او 
نخستین فردی بود که یکی از دو اعتقاد جزمی اصلی را که ترتیبات پس از جنگ بر آنها 
استوار بود. نقض کرد؛ وی از دیپلماسی مسالمت‌آمیز روی گرداند و برای رسیدن به 
جاه‌طلبيهایش در مستعمرات به خشونت متوسل شد.همچنین. وی با دور کردن ایتالیا از 


۱ . سرجان سیمون ( ٩۱0۱۸‏ نام ( -۱۹۵۴) ۳ ۳1 وکیل انگلیسی. او تحصیلکرده کالج 
ی (۱۷۱۷) در ادینبورگ (ابادنلت) ر آکسفورد بود و در جریان دارری برای حل دعرای مرزی 
الاسکا جز» مشاوران دولت انگاستان بود. در سال ۱۹۰۶ از حزب لیبرال تمایند؛ پارلمان شد و در سال 
۰ درجهة شوالبه‌ای گرفت. طی سالهای ۱۹۱۵۰۱۹۱۳ دادستان کل و ۱۹۱۶-۱۹۱۵ وزیر کشور بود. 
صپس در ۱۹۱۸-۱۹۱۷ در جبهه برد و بعد از جنگ یکی از ثرو تمندترین وکلای دعاوی انگلیسی شد. 
بتادریج از لیبرال‌ها فاصله گرفت و در ۱۹۳۱ و ۱۹۳۷-۱۹۳۵ وزیرخارجه برد. سیصون در کابینة بننگی 
چرچیل ۱۹۱۵۰۱۹۲۰ نیز عضویت دادت. .م. 
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ساير پاسداران امنیت ارویا (بربتانیا و فرانسه» آلمان را قادر ساخت که نقش یک متحد و 
حامی را در برابر برخورد تنبیهی غرب (به طور مثال» در برابر تحمیل تحریمهای جامعة 
ملل) عهده‌دار شود. انزوای دیپلماتیک و وجود این احساس مشترک که درباره‌شان 
بی‌عدالتی کرده‌اند» موجب شد که برای نخستین بار دو رژیم فاشیستی در یک اردوی 
واحد فرار بگیرند. در ضمن. رهبری نازی از اغتشاشی که جنگ اتبوپی در نظام اروپایی 
ایجاد کرده بود. سود برد و با نظامی کردن مجدد راینلند. آخرین مانع به جای مانده از 
پیمان ورسای را از میان برداشت (به فصل چهارم بنگرید)." این حرکت برای تحریک 
قدرتهای غربی صورت گرفت. زیرا ابتالیا نه مخالف بلندپروازیهای آلمان در راینلند بود 
و نه در موقعیتی 4 بتواند در حين درگیری در جنگ افریقاء واکنش موثری به 
این موضوع نشان دهد." موسولینی پس از آگاهی از این طرحهای عملیاتی: نه فقط 
هیتلر را به انجام آن تشویق کرد بلکه همچنین اندکی پس از بروز بحران. شتاب‌زده جبهة 
استرزا را «مرده» اعلام کرد. 37 

اين وسوسه وجود دارد که سالهای جنگ انیوپی و عملیات در راینلند را نقطه 
چرخش روابط دو رژیم فاشیستی و تثبیت موقعیت فاشیسم به عنوان یک نیروی 
بین‌المللی بدانیم. ۳" بدون تردید. خودداری آلمان از پیوستن به جامعة ملل در مورد 
تحریم اقتصادی ایتالیا عامل بسیار مهمی در نزدیک‌سازی دیپلماتیک ایتالیا ‏ آلمان در 
آینده موب می‌شد." خودداری حکومت ایتالیا از شرکت در تحریم آلمان» به خاطر 
نقض مفاد پیمان لوکارنو با نظامی کردن مجدد راینلند. نیز اين روند را تسهیل کر د. 38 

به‌علاوه تصمیم هبتلر به رها کردن سیاست بی‌طرفی (که درست برخلاف 
توصیه‌های وزیرخارجه‌اش نورات بود) و شروع صدور تسلیحات نظامی. مواد خام و 
خوراکی به ایتالیا در نوامبر ۱۹۳۵ تأثیر قطعی در تغییر جهت موسولینی در خصوص 
قضیهٌ اتریش در دو ماه بعد داشت." انتشار بیانیة موسولینی در ژانوي ۱۹۳۶ در تأیید 
پیمان اتریش - المان که اتریش را به یکی از «اقمار» آلمان تبدیل می‌کرد. مورد استقال 
رهبری آلمان قرار گرفت. با این حال. صدور بیانیهُ مزبور رابطهٌ دوچه و فولویو سوویج 
معاون وزبرخارجه ایتالیا را دچار تتش کرد. سوویچ کماکان از خط‌مشی ضد آلمانی 
هواداری می‌کرد و نسبت به مقاصد رهبری نازی بی اعتماد بود. ۱" 


۸. ابدئولوژی فادشیست 


با این حال. می‌توان در رد اينکه جنگ اتیوپی نقطة آغاز چرخش واقعی بوده است 
برهانهای قوی اراثه داد. دربارٌ حدود باری‌رسانی هیتلر به ایتالیا در طول لشکرکشی (به 
اتیوپی) نباید اغراق کرد. دربارهٌ وجه نظامی قضیه باید گفت اکنون ثابت شده که آلمان 
برای اطمینان از قابلیتهای اتیوپی در جنگ با ایتالی؛ قبل از شروع مخاصمه اتیوپی را به 
سلاحهای جدیدی تجهیز کرده بود. "" هیتلر کوشید مانم بروز دو حد افراط شود: یکی 
شکست ایتالیا (که می‌توانست در مجمرع اعتبار فاشیسم اروپایی را از بین ببرد) یا 
پیروزی سریع ایتالیا (که ایتالیا را توانا می‌کرد که اعتبار تازه به دست آمده‌اش را بر علیه 
آلمان به کار گیرد).") طولانی شدن عملیات به هیتلر اجازه داد که به روی «خدمات 
خوبی که می‌تواند به ایتالیایی‌ها ارائه دهد» سرمایه گذاری کند. او توانست با بهره‌برداری 
از نیرگی روابط ایتالیا -انگلستان ایتالیا را به آلمان نزدیکتر کند. به‌علاوی وی توانست در 
بحبوحهٌ کشمکشها: تجدید سلاح فوری و طرحهای تجدیدنظرطلبانه‌اش را پیش ببرد؛ 
بی آنکه با واکنش مهمی از جانب قدرتهای اروپایی مواجه شود. دربار؛ٌ وجه سیاسی 
فضبه باید گفت که هیتلر مایل به باری‌رسانی به متحد «ایدئولوژیک» خود بود. اما این را 
به فیمت نابودی دستاوردهای اخیرش در زمينة روابط آلمان - بریتانیا نمی‌خواست. با 
وجود آنکه طرحهای قدیمی در زمينة اتحاد دو رژیم فاشیستی و بربتانیا وجود داشت» 
امضای پیمان دریایی با دومی در باییز ۱۹۳۵ درجه اهمیت بریتانیا در محاسبه‌های 
سیاسی وی را بالا برد. "" بدین‌ترتیب, هنگامی‌که هیتلر بر سر دو راهی انتخاب میان 
بریتانیا یا ایتالیا (در بحبوحهُ نزاعهای اين دو در جریان لشکرکشی به اتیوپی) قرار گرفت» 
هنوز هم به اولی بیشتر تمایل داشت. 


«جنگ صلیبی» بین‌المللی فاشیسم: جنگ داخلی اسپانیا 

بدون تر دید موفقیتهای بعدی ایتالیا در اتیویی و آلمان در راین زمینه را برای تغییر موازنهة 
قوا در اروپا مهیا کرد. اين امر در فاصلهٌ سالهای ۱۹۳۸-۱۹۳۶ مشهود بود. پیروزی به دو 
رژیم فاشیستی اعتماد به نفس داد و طرز عمل سیاست خارجی آنها را پویاتر کرد. در 
هین حال تحکیم موفعیت بلوک انگلستان -فرانسه دو رژیم فاشیستی را ترغیب کرد که 
برای نخستین بار: چه بسا بر پایه‌ای محدود و فرصت‌طلبانه؛ نیروهایش را با هم تلفیق 
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کنند. در این بیان موسولینی در سال ۱۹۳۵ که «قدرتهای فرتوت می‌خواهند تلاش 
ملتهای جران را برای جست وجوی فضا سد کنند»؛" می‌توان ردپای چرخش ایتالیا به 
جانب سیاست ضد انگلیسی و ضد فرانسوی را مشاهده کرد. به هر حال» این امر هنوز 
بیشتر واکنشی به مخالفت قدرتهای غربی محسوب می‌شد و ویژگیهای خاص یک اتحاد 
صریحاً فاشیستی را نداشت. هر دو طرف مشکوک بودند که اين نزدیک‌سازی روابط 
«بیش از حد لازم» بوده است. در عين حال» حکومت ایتالیا اصرار داشت که به حکومت 
فرانسه دربارهٌ ماهیت نزدیک شدن روابط ایتالیا - آلمان اطمینان‌خاطر دهد درحالی‌که 
رهبری آلمان از تفاهم انگلستان -ایتالیا در سال ۱۹۳۷ ابراز خشم کرد. 9*) 

جنگ داخلی اسپانیا روابط ابتالیا - آلمان را متحول کرد و نخستین شانس 
جهانشمول شدن را به فاشیسم داد. هنگامی‌که دو رژيم تصمیم گرفتند که به دلایل 
مختلف و شیوه‌های گوناگون جانب ژنرال فرانکو را بگیرند, این تحول فوراً آشکار نشد. 
موسولینی پس از مدتی تردید و تأمل تعداد زیادی از بخشهای کم تجهیزات و ناآزمود؛ 
ارتش خود را به مبارزه با جمهوریخواهان اختصاص داد. دلیل اصلی اين تغییر و تبدیل 
رواج گستردة این باور در میان رهبری فاشیست بود که ناسیونالیست‌ها طی چند هفته بر 
نیروهای جمهوریخواه غلبه خواهند کرد. موسولینی می خواست ارتش خود را در یک 
عملیات نظامی نسبتاً کوتاه‌مدت و بی‌خطر به‌کار بگیرد تا بتواند اعتبار پیشتری در امور 
دیپلماتیک کسب کند. بخشی از مواد خام اسپانیا را تصاحب کند و موقعیت ابتالیا را به 
عنوان قدرت عمده مدیترانه تثبیت کند. همین‌طور: موسولینی می‌خواست مانع به 
قدرت رسیدن یک جبههُ مردمی (به سبک فرانسوی) در مدیترانة غربی شود یا حتی از 
بروز یک انقلاب موفق چیگرایانه در اسپانیا جلوگیری کند. "" به‌علاوه» ملاحظةٌ دیگری 
موجب می‌شود که اهمیت جنگ داخلی اسپانیا برای آرزوهای دور و دراز گسترش‌طلبانة 
موسولینی بیشتر شود. اين ملاحظه جنبه ژئوپولتیک داشت: جبل‌الطارق؛ رهبر ایتالیا از 
مدتها قبل به این موضوع اشاره می‌کرد که به کرسی نشاندن دیدگاه ایتالیا دربارهٌ دربای 
خودی مستلزم برقراری کنترل مزثر این کشور بر دو راه خروجی راهبردی (کانال سوئز و 
جبل‌الطارق) است. از آنجا که رویارویی مستقیم با بریتانیا نه ممکن و نه به صلاح بوده 
موسولینی در صدد برآمد که به پاری فرانکو بشتابده به این امید که دولت آینده 


۰ ابدئولوژی فاشیست 


ناسیونالیست اسپانیا در مبارزه ایتالیا با سلط بریتانیا در مسدیترانه مشارکت کند. 
موسولینی, در چارچوب همین راهبرد. خواستهای سرزمینیاش را برای (تصرف] جزایر 
بالگاریک " پنهان تمی‌کرد و آن را گام دیگری در جهت تحکیم موقعیتش در مدیترانه 
غربی می‌دانست. از این حیث؛ درگیری گسترده ایتالیا در جنگ داخلی اسپانیا چندان 
در اندیشة «جنگ صلیبی» بر ضد بلشویسم (چیزی که بعدها رژیم ادعا کرد) ریشه 
نداشت بلکه منشأً آن در راهبرد مدیترانه‌ای ضد انگلیسی رژیم ایتالیا و ترس از دست 
رفتن کنترل بر بخش حیانی مدیترانه بود. 

هیتلر نیز به سهم خود در تابستان ۱۹۳۶ در گسیل نخستین دستهً سربازان آلمانی 
چندان تردید نکرد. او در «کتاب دوم» خود اسپانیا را متحد احتمالی‌اش در راهبرد ضد 
فرانسوی خوانده بوده"* ولی به قدرت رسیدن حکومتهای چپی در اسپانیا )۱٩۳۳(‏ و 
فرانسه (۱۹۳۶) طرحهایش را نقش بر آب کرد. اکنون شورش فرانکو به وی مجال می‌داد 
که تفیبر کلی در شرایط ایجاد کند. به قدرت رسیدن یک حکومت ناسیونالیست در 
اسپانیا فشار قابل ملاحظه‌ای بر جبههٌ مردمی در پاریس وارد می‌آورد و حتی انجام 
حملیات نظامی برضد فرانسه را در آینده تسهیل کرد. گذشته از اين» شرایط اقتصادی 
متزلزل و نامناسب آلمان در تابستان ۱۹۳۶ اهمیت نقش مواد خام را برای تسلیح مجدد 
این کشور بیشتر کرد."" طرحهای گورینگ در زمینة حمل مس, تنگستن و سنگ معدن 
با کی از اسپانیا نقش بسزایی در تصمیم‌گیری هیتلر برای دخالت (در جنگ داخلی 
اسپانیا) داشت (همین‌طور به فصل سوم بنگرید)."" به هر حال همان‌طور که در مورد 
موسولینی مشاهده شد. این پیش‌نگری در آلمان وجود داشت که تیروهای فرانکو به 
پیروزی سریع برسند و همین امر انگیزهٌ درگیر شدن آلمان در جنگ اسپانیا بود. اگرچه 
هیتلر چندان مایل به پیروزی بسیار سریع و فوری فرانکو نبود (زیرا این جنگ داخلی 
ایتالیا را در مدیترانه مشغول می‌کرد و اجرای طرحهای ایتالیا برای گسترش ارضی پیشتر 
در افریقا یا اروپای مرکزی را به تعویق می‌انداخت). با وجود این او انتظار داشت که 
مدت جنگ در اسپانبا کوتاه باشد و نیروهای فرانکو به پیروزی کامل دست پیدا کنند. 
تخمین بیش از اندازه خوش‌بینانة رهبری نازی دربارةُ توان رزمی ناسیونالیست‌ها این 


۱ بالثاریک (۱۱۸۱) مجمرعه جزایری در شرق اسپانبا و مدبتران فربی. 
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احساس را در آنان ایجاد کرد که «با حداقل خطر ممکن». بتوانند از اين جنگ برای تهیة 
مواد خام» آزمایش سلاحهای جنگی خود؛ و کسب موفقیتهای دیپلمانیک استفاده کنند. 
البته قصد من بیان این مطلب نیست که دو رهبر فاشیست از همان ابتدای شرکت در 
درگیربها در صدد همکاری نظامی برآمدند با اينکه رقابت ایتالیا - آلمان بر سر تبدیل 
شدن به قطب فاشیسم کاهش يافته بود. با وجود آنکه روابط اين دو در جریان جنگ 
اتیوبی نزدیکتر شد.ه مع‌هذا اختلاف‌نظرهای ژنوپولتیک این دو کشور حل ناشده باقی 
ماند و دخالت جداگانهٌ آنها در جنگ داخلی اسپانیا باعث افزايش سوءظن و تناقضات 
متقابل آنها شد. بدون تردیده هیتلر مایل بود که به هر قیمتی مانع وخیمتر شدن روابط 
ایتالیا ‏ آلمان بشوده و به همین علت شاهزادُ هسن و کاناریس " را به ایتالیا فرستاد تا 
دوچه را از محدود بودن میزان دخالت و اهداف آلمان در اسپانیا مطمکن کند. "" به هر 
حال؛ اجرای طرحهای همکاری نظامی به وقت دیگری موکول شد؛ اما دلیل آن فقط 
خودداری نورات از پرواز به ایتالیا به منظور هماهنگ کردن برنامهٌ دخالت نظامی مشترک 
در اسپانیا نبود. "" شرایط در پاییز ۱۹۳۶ متحول شد. تصمیم حکومتهای بریتانیا و 
فرانسه به پرهیز از درگیر شدن در بحران اسپانیا (عدم مداخله) این توجیه را در اختبار 
حکومت جمهوریخواهان قرار داد که برای دریافت کمکهای نظامی بسیار مبرم جهت 
مقابله با فرانکو به استالین مراجعه کنند. درگیری شوروی در امور اسپانیا دقیقا با اشکار 
شدن نخستین شواهدی مقارن بود که برخلاف پیش‌بینی‌های قبلی هیتلر و موسولینی» 
این کشمکش در کوتاه‌مدت خاتمه نخواهد یافت و نتیجه‌اش از پیش معلوم نیست. این 
دو مولفه چنان به جنگ داخلی اسپاتیا اهمیت بین‌المللی داد که به‌خاطر آن دو کیش 
مسلط قرن بیستم با یکدیگر درگیر شدند."" هنگامی‌که در فاصلهٌ سالهای ۱۹۳۷-۱۹۳۶ 


۱. ویلهلم کاناریس (دتعت 0۷/۵ (۱۹۴۵-۱۸۸۲) معروف به «ادمیرال کرچک». در ۱۹۱۹ نام وی 
به خاطر فراری دادن قاتل رزا لوکزامبورگ (وا«عسا متمق) (۱۹۱۹-۱۸۷۰) مطرح شد. او به مقام 
دریاسالاری رسید و سپس فرمانده ضد اطلاعات آلمان شد. کاناریس در ابتدای بینگ جهانی دوم بد 
رژیم هیتلر وفادار بود. ولی بتدریج تغییر عقیده داد و به مخالف ثابت‌قدم هیتلر تبدیل شد. . وی در 
تو طه ژوئیة ۴ شرکت داشت. ولی روش کردناجیان را نمی‌پسندید بلکه معتقد بود که باید تعدادی 
افسر جوان هیتلر را بربایند تا در رژیم جدید محاکمه شود. گاناریس برخی از ناراضیان را به ستاد خرد 
منتقل کرد. پس از خنثی شدن توطثه کاناریس در ٩‏ اوریل ۱۹۲۵ در اردوگاه کار اجباری فلرسنبررگ 
(۱۱۷۰۸۱۷۲۷۸۸۵) اعادام شلد م۵ 


۲ . ایدئولوژی فاشیست 


پیروزی فرانکو هنوز قطعی نبود. «صدور» بلشویسم به اسپانیا و دورنمای شکست 
شرم‌آور فاشیسم از کمونیسم. رضعیت کاملا جذیدق ۳ برای مسئلة همکاری ابتالیا - 


آلمان پدید آورد. با وجود برخورد سرد نورات با فتح بابهایی که به وسیل رهبری ایتالیای 
فاشیست در سراسر تابستان ۱۹۳۶ گشوده شید (8 
اکتبر ۱۹۳۶ مسیر را برای بیان نخستین اعلام رسمی جنبةٌ بین‌المللی فاشیسم آماده کرد: 
اتحاد محور. "از قضای روزگا موسولینی در میلان اعلام کرد که «اين خط عمودی بین 
رم و برلین یک عامل تقسیم نیست بلکه یک محور است.""» پس از آذ وی بارها از 
پشتگرمی نویافته‌اش به روابط ایتالیا - آلمان سخن گفت. نفرت و انزجار از بلشویسم 
بهانه دخالت فاشیست‌ها در امور اسپانیا بود و [بدین‌ترتیب] همکاری دو رژیم دارای 
ملفهُ جنگ ایدئولوژیک نیز بود؛ درحالی‌که در ابتدا فاقد چنین مولفه‌ای بود."۳" مولفة 
جدبد درگیری آنها را به صورت مبارز نمادینی بر سر کل اعتبار فاشیسم درآورد. 
لطستین ثمرهُ اين نزدیک‌سازی تاز؛ُ روابط امضای توافقنامه‌ای بین فون نورات و چیانو 
برای همکاری نظامی ارتشهای دو کشور در اسپانیا و تصمیم مشترک آنها در مورد به 
رسمیت شناختن حکومت بورگس بود. "٩‏ به هر حال» هرچه‌قدر چشم‌انداز پیروزی در 
نیمه نخست ۱۹۳۷ میلادی بیش از پیش دور از دسترس می‌نموده ملاحظات منافع ملی 
که در بدو امر موسولینی و هیتلر را به مداخله ترغیب کرده بود تحت‌الشماع علاقة 
مشترک این دو به کسب پیروزی حیئیتی بر بلشوبسم به هر قیمت ممکن قرار می‌گرفت. 

البته تضادها از میان نرفت. بتدریج آلمان و ایتالیا تعهدات نظامی‌شان را در جنگ 
داخلی افزایش دادند. این امر به ژنرال فرانکو اجازه داد که با ملعبه قرار دادن تضادها و 
عدم اعنماد موجود میان دو رژیم از آنها کمکهای بیشتری دریافت کند.(٩"‏ در عین حال» 
پس از شکست سربازان ایتالبا در گواندالاخارا و پیروزی موازی واحدهای آلمانی » 
موسولینی کوشید که آبروی از دست رفت نیروهای مسلحش را به آن بازگرداند و از اين 
نیروها در برابر انتقادهای اسپانیابی‌ها و آلمانی‌ها از کارایی آنان دفاع کند. "" رقابت پنهان 


دیدار موفقیت آمیز چیانو از آلمان در 


ایتالیا و آلمان به نحو فزاینده‌ای به مبارزه‌ای حیئیتی بدل می‌شد. موسولینی همچنان به 
فرانکو فشار می آورد که رهبری و هدایت جنگ را به تیروهای ایتالیایی واگذار کند؛ در 
ضمن بشدت از تماسهای بربتانیا - آلمان احساس خطر می‌کرد و می‌کوشید؛ به فضصرر 
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متحدش در اتحاد محور از فرانکو امتیازات اقتصادی بگیرد."" فعالیت نظامی نیروی 
هوایی ایتالیا ( که حملات وحشیانه‌ای به شهرهای اسپانیا کرده بودند) بخصوص در 
اواخر جنگ یعنی هنگامی‌که پیروزی ناسیونالیست‌ها در جنگ داخلی قطعی به نظر 
می‌رسید. دیگر ربطی به اقتضاهای موجود نداشت. به هر حال این امر بیانگر آن است 
که فشارهای فزاینده‌ای بر رژیم موسولینی وارد می‌آمد که برای تثبیت دوباره اهمیت 
دیپلماتیک و نظامی خود در برابر چالش نازی‌ها بکوشد. اين نخستین نمونه تندتر شدن 
اسلوب و ابزارهای سیاستگزاری بود که مستقیماً از پایبندیهای ایدئولوژیک یا ابتکار 
دیپلماتیک نشأت نگرفته بود. به دنبال این نخستین مورد در دورهٌ حد فاصل جنگ 
داخلی اسپانیا و شروع جنگ جهانی دوم در سپتامبر ۱۹۳۹ موارد متعددی از همین سنخ 
رخ داد. نیاز به کسب اعتبار که محصول منطقی ایدئولوژی «قدرت بزرگ بودن» است؛ 
موسولینی را ملزم به انجام دادن یک رشته از اعمال می‌کرد که هپچ تناسبی با علایق 
ژئوپولتیک ایتالیا نداشت و خارج از ظرفیت نظام داخلی آن کشور بود. 

از اين لحاظ جنگ داخلی اسپانیا واقعاً نقطهٌ چرخشی در تندتر شدن سیاستهای 
گسترش‌طلبانهٌ فاشیستی محسوب می‌شود. موفقیتهای آلمان در اسپانیا نخستین شاهد 
ملموس در زمینه احیای فوق‌العاده چشمگیر [موقعیت | دیپلماتیک و نظامی این کشور در 
برابر محدودیتهای تحمیلی توسط قرار و مدارهای ورسای بود. پدیدار شدن تصور آلمان 
نازی قدرتمندی که از توان بالای فناوری برخوردار و در داخل یکپارچه و یکدست 
است. سهم بسزایی در تغییر شکل توازن قوا در اروپا طی سالهای ۱۹۳۹-۱۹۳۷ داشت. 
پس از یک دورهٌ طولانی که طی آن فاشیسم به طور بلامنازع نوآوری خاص ایتالیا 
محسوب می‌شد. اکنون آلمان به عنوان وارث بی چون و چرای آن در صحنه ظاهر شده 
بود. سمت و سوی فنون و اندیشه‌های تازهٌ فاشیستی تغییر کرد: تا قبل از ۱۹۳۶ ایتالیا 
«صادرکننده» بود و آلمان نازی از نتایج آن منتج می‌شد.(" اینک آلمان خود را موظف به 
تکامل بخشیدن به فاشیسم می‌دانست. برخلاف اظهارات الیزابت ویسکمان و دنیس 
ماک این امر بدان معنا نیست که موسولینی به دلیل پویایی تازی مجبور به رها کر دن 
استقلال خود در شکل دادن به اهداف گسترش‌طلبانة ایتالیا شد. ۳" او در دوره‌ای که تا 
تابستان ۱۹۳۹ به طول انجامید از یک راهبرد مضاعف برای جبران خسارات ناشی از 


۴ ایدئواوژی فاشیست 


ضعمف نظامی ایتالیا پیروی کرد. از یک‌سو او با سرمایه گذاری به روی سنت «وزنهة 
نعیین‌کننده بودن»؛ از دییلماسی برای سد کردن گسترش‌طلبی آلمان استفاده کند» 
بی‌آنکه اعتماد تازه برقرار شده‌اش با هیتلر را از هم بگسلد یا مخاطرهٌ رویارویی با بلوک 
بربتانیا ‏ فرانسه را تقبل کند 16 

از سوی دیگر او بیشترین تلاشهای خود را به کار بست که با مبارزه برای رسیدن به 
همسطحی با سیاستهای گسترش‌طلبانة آلمان» بر موقعیت فرودستانه‌اش سرپوش 
بگذارد. قصد وی از دنبال کردن این راهبرد به دست آوردن دوباره اعتبار کشور و پرهیز 
از افتادن به ورطة تمایلات پر طمطراق گسترش‌طلبانة نازی و به دست آوردن زمان 
بیشنری برای آماده شدن برای جنگ بود. مشکل اینجاست که عدم سازگاری اين اهداف 
سه‌گانه با یکدیگر به اثبات رسیده و اینکه اینها خارج از کنترل رهبری ایتالیا قرار داشتند. 
از آنجا که دولت مصمم به گسترش‌طلبی آلمان ابتکار عمل را به دست گرفته بود و 
تلاشهای موسولینی برای تخفیف تجاوزگری آلمان با موفقیتهای محدودی همراه بود؛ 
در ننیجه رهبری ایتالیا مجبور شد که سیاست خارجی خود را بر مبنای اسیاستهای| 
ثو ناه‌مدنی قرار دهد که حد و حدود آن را اعمال آلمان تعیین می‌کرد. آشکارا زمان در 
حال از دست رفتن و متابع محدود بود و همکاری دوایر تظامی اقتصادی, و سیاسی در 
سطح بسیار نازلی قرار داشت. مسائل حیثبتی آشکارا چنین حکم می‌کرد که چنان 
پاسخی به مسائل داده شود که نتیجهُ آن برابری با آلمان در زمینهٌ گسترش ارضی و پویایی 
«فاشیستی» باشد. به هر حال, ابتکار تجدیدنظرطلبانه مایة گمراهی رژیم ایتالیا شد و 
حتی بدتر از آن در نظر موسولینی اين امر فرآیندی برگشت‌ناپذیر جلوه کرد. رهبری 
نازی که پس از پیروزبهای اخیرش در اسپانیا تقوبت شده بود و از شر محدودیتهای 
نظامی پس از جنگ خلاص شده بود اکنون در جایگاهی قرار گرفته بود که بتواند شرایط 
بازی دیپلماتیک اروپایی را دبکته کند. 

گذشته از این درگیری نظامی فاشیسم در اسپانیا قضاوت کاملاً متفاوتی را درباره دو 
رژیم فاشیستی موجب می‌شود. سلاحها و نیروی هوایی آلمان در ارتباط با امور نظامی 
بشدت کارامد از آب در آمد؛ درحالی‌که عملکرد نبروهای مسلح ایتالیا تردید و سوءظن 
درایر سیاسی و نظامی کشور را دربارةٌ میزان آمادگی این نیروها برای ورود به یک 
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کشمکش اروپایی تشدید کرد."" فرق قضیه در این بود که موفقیت آلمان در اسپانیا 
تردیدها و تعللهای اولية ادارهٌ امور خارجی و ارتش رایش را درباره سطح آمادگی 
نیروهای مسلح از بین برد. پیامدهای متزاید بدان‌گونه که اين موفقیتهای موازی داخلی و 
خارجی رهبری نازی, تمایلات (ایدئولوژیک و سیاسی) آن را برای گسترش ارضی 
بیشتر و وسیم‌تر تشدید کرد. برعکس» رژیم ایتالیا از غفلت درآمد و متوجه شد که 
نیروهای نظامی‌اش در موقعیتی نیست که بتواند از طریق نظامی با سلطه بریتانیا در 
مدیترانه یا پویایی آلمان در اروپای مرکزی مقابله کند. اذعان به این موضوع آن هم 
درست در دوره‌ای که رقابت بر سر رهبری فاشیسم بین‌الملل با آلمان در حال گسترش 
بود» تصدیقی ناگوار بود. 

موفقیت آلمان در راینلند و نمایش خیره‌کنندهٌ قدرت نیروهای مسلح آن در اسپانیا 
تأثیر روانی شدیدی بر شخصیت موسولینی گذارد. ستایش پنهان دوچه از موفقیتهای 
همتای آلمانی‌اش؛ در جریان دیدار وی از آلمان در سیتامبر ۱۹۳۷ بیشتر شد. "او اکنون 
ظاهراً دیگر می‌توانست از «یگانگی ایده‌ها بلکه همچنین یگانگی عمل» و از «تعدد 
عناصر مشترک در جهان‌نگری (دو رژیم)» و «تقدیر مشترک» سخن بگوید. "" ولی به هر 
حال. در واقع وی تحت تأثیر جاذبهُ قدرت و پویایی قرار داشت که رژیم نازی در این 
فرصت کوتاه بدان رسیده بود. او و چیانوه وزیرخارجة جدیدش با چنان شوقی پس از 
سال ۱۹۳۵ در جهت اتحاد محور کوشیدند که کمتر شبیه آن را در میان شاخصترین 
چهره‌های فاشیست می‌توان یافت. فقط فاربناچی و جیووانی پرزیوسی " روزنامه‌نگار 
حامیان سنتی و ستایشگران فرهنگ آلمانی یا نظام نازی در آلمان بودند."" برعکس 
کورزیو مالاپارته از اوایل دههٌ ۱۹۳۰ در افکار نازیسم پافشاری داشت. وی در سال 
۰ رساله «فنون کودتا» را منتشر کرد که در آن هیتلر به صورت کاریکاتور موسولینی 
توصیف شده است. مردی که سبوعیت وی ضعف مسلکی‌اش را آشکار می‌کرد و 
حزب وی فاقد آرمانهای شرافتی» آزادی و فرهنگ به قول مالاپارته. خاص ایتالیای 
فاشیست بود. "از سوی دیگر بوته طرح فاشیسم جهانی را تأیید کرد اما ضمناً بر نیا 
به برخورد محناطانه با رژیم نازی تأکید کرد. او ضرورت اتحاد با نازیسم را به دشمنی 


۱, ۱۱۱۷۸۱۸۱۱ 


۶ پدئولوزی فاشیست 


مشترک دو نظام با دمکراسی‌ها نسبت می‌داد. اما در عين حال دربارهُ شباهتهای مسلکی 
دو رژیم مشکوک بود. ار پس از جنگ اتحاد با آلمان را به معنای رک و واگذاری امور 
ایدئولوژیک به نازیسم دانست. مسئولیت اين وضع را متوجه مسحور قدرت آلمان شدن 
مسوسولینی و تواناییهای مسحدود چیانو در ارزیابی تفاوتهای مسلکی دو نظام 
می‌دانست."" به هر حال؛ تا زمان برگزاری جلسه شورای کبیر در ژوئیة ۱۹۴۳ میلادی» 
بوته همچنان در انظار عمومی از سیاست نزدیک شدن رژیم ایتالیا] به آلمان دفاع کرده 
از سوی دیگر, بالبو برخلاف دوست و همکارش در راهپیمایی به سوی رم نزاکت 
دیپلماتیک نداشت. بنا به قول چیانو «او از آلمان‌ها بیزار بود» و شرکت اایتالیا] در پیمان 
محور را اشتباه فاحشی می‌دانست که می‌تواند به قیمت نقی استقلال و ذات فاشیسم 
تمام شود. وی در لابهلای صفحات روزنامه اش به نام «کوریر پادانو» ۲ انتقادهای گزنده‌ای 
را در زمستان ۱۹۳۹ متوجه آلمان کرد. این عبارات در لفافه پیامی برای رئیس داشت. 
موسولینی اين پیام را فهمید و خشمگینانه ردش کرد." بالبو در فاصلة سال ۱۹۳۵ تا 
رمان مرکش در سال ۱۹۴۰ هیچ فرصتی را برای اعلام مخالفتهای شدیدش با پیمان 
محور از دست نداد. او از فرصت پیش آمده در جلسات شورای کبیر برای انتقاد علنی از 
سیاست خارجی دوچه استفاده کرد و گزافه گویبهای موسولینی را در مورد شباهتهای دو 
رژیم مردود دانست (به فصل سوم بنگرید). 

گاهی اوفات حتی موسولینی نیز از ویژگی تمامیت خواهانهة رژیم آلمان (بخصوص 
تبلیغات بهودستیزانهة آن)"" احساس ناخوشایندی پیدا می‌کرد؛ اها به عنوان یک 
داروین‌گرای اجتماعی نمی‌توانست کاری کند جز آنکه قدرت سیاسی اقتصادی» و 
نظامی آلمان را به مثابهُ نشانهٌ برتری کیفیات ملی آن کشور محسوب کند. به همین منوال؛ 
او گسترش ارضی آلمان را امری ضروری می‌دانست که باید محدود شود نه آنکه مورد 
مخالفت قرار گیرد. اين امر به نحو قابل توجهی انندیشه‌های سوسولینی را در زمينة 
سیاست خارجی تغییر شکل داد. اين تغییر موضع در آن هنگام عمدناً به قضیه اتریش 
مربوط می‌شد. همان‌طور که قبلاً اشاره شدء نخستین نشانه‌های تغیبر موضع ابتالیا 
دربار؟ وحدت آلمان و اتریش (آنشلوس) در ۱۹۳۶ ظاهر شد و حاصل ژست سیاسی 


۱۰ 6۷۱۱۱۱۱۱۱ 
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ایتالیا در تصدیق کمکهایی بود که آلمان در جربان لشکرکشی اتبوپی فرستاد. نخستین 
امتیاز واقعی که در این زمینه واگذار شد. امضای موافقتنامهٌ آلمان -اتریش در ژوئية 
۶ بود که حکومتهای آلمان و اتریش آن را امضا کردند. موسولینی امضای این 
موافقتنامه را گامی در جهت کاهش تنشها در اروپای مرکزی دانست و از آن استقبال 
کرد. ۳" امضای قرارداد با یوگسلاوی در مارس ۱۹۳۷ و تفکراتی که دربارة گسترش دادن 
آن به پیمان بالکان دانوب با بلغارستان و رومانی یا اتریش و مجارستان وجود داشت. با 
این قصد انجام شد که گسترش بیشتر آلمان به سوی جنوب را سد کند. "" به هر حاله 
طرحهای مزبور بیش از آنکه تهدیدی را متوجه وحدت دوباره اتریش و آلمان کند جنة 
بازدارنده داشت. موسولینی کوشید که تحقق این رویداد به ظاهر «محتوم» را به تعویق 
بیندازد. زیرا از بازتابهای منفی چنین پیمان تسلیم آمیزی در نزد افکار عمومی ایتالیا آگاه 
را همین دلیل وی به هنگام دیدار از آلمان در سال ۱۹۳۷ پيشنهاد سنتی آلمان در 
خصوص برنر را که برای معامله ارائه شده بود (و تضمینهایی را در مقابل آتشلوس 
می‌داد) دوباره رد کرد. او به نزدیک شدن به بریتانیا اولویت می‌داد. (اوج آن موافقتنامه 
آقابان)! در سال ۱۹۳۷ و به رسمیت شناختن امپراتوری ایتالیا توسط برپتانیا بوده اما در 
همان زمان به عدم علاقةٌ خود به موضوع اتریش در جریان گفت‌وگویی با ریبنتروپ در ۶ 
توامبر ۱۹۳۷ اشاره کرد و این نکته را خاطرنشان نمود که ایتالیا اکنون اتریش را «دولت 
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شماره دو آلمان» می‌داند. 


۱ مرسواینی در جریان مصاحبه‌ای با نشریه انگلیسی دیلی میل (:«۱۸ ۷) در ٩‏ نوامبر ۱۹۳۶ اعلام 
کرد که به امکان امضای یک مرافقتنامة اقاپان (۸۵۳۵6۳00۱ 1۵0660)) می‌اندیشد که بر طبق آن 
پریتانبا و ایتالبا بتوانند به صورت موازی سباستهایشان را در مدیترانه اعمال کنند. دولت انگلستان 
پذنهاد موسولینی را پذیرفت و دو کشور در ژانویهُ ۱۹۳۷ موافقتنامه‌ای را در زمینة دسترسی آزاد به 
مابنراته و همخاری متقابل امشا کر دید و قرار ۵ که انگلستال در مدپترانه سیادت نااسته باشد. -م. 


۳۷۸ ایدئولوژی تامیسییت 


تفّل تدریحجی متاسیات ایثالیا - المان و تندتر شدن سیاستهای 
گسترش طلبانة فاشیستی (۱۹۳۹-۱۹۳۸) 


رویدادهایی که در فاصلهٌ برگزاری کنفرانس هوسباخ (نوامبر ۱۹۳۸) و امضای قرارداد 
«پولاد؛ (می۱۹۳۹) رخ داد نشان داد که تغییر شکل مناسبات ایتالیا - آلمان در تندتر 
شدن سپاستهای گسترش‌طلبانه چه‌قدر اهمیت داشت ت. هیتلر هنگام کف گفت‌وگو با رژسای 
سازمانهای نظامی» دیپلماتیک و سیاسی رژیم خود این نکته را روشن کرد که اهداف 
سپاست خارجی وی همانا انمطاف در پایبندی به گسترش ارضی در اروپای مرکزی برای 
به دست آوردن فضای حیاتی را می‌طلبد. "۲ صورت ظاهری تجدیدنظرطلب - 
الفمام طلب سیاستهای گسترش‌طلبی آلمان در طول بحران مربوط به همه‌پرسی که به 
انشلوس انجامید. تقریباً دست نخورده باقی ماند. اما کنفرانس هوسباخ (به فصل سوم 
گرید) مفهوم وسیع‌تری را از بزرگ‌نمایی سرزمینی جا انداخت. به هر حال. سخترانی 
هبنلر در کنفرانس آمیزه‌ای از اضطرار و پوپایی بود و راهنمای سیاست خارجی آلمان در 
دور؛ُ پیش از جنگ قرار گرفت. اگر بتوان این اضطرار را در درجه اول به دلوایسیهای 
شخصی وی (ترس آسیب‌شناختی از مرگ ناگهانی)" و فشارهای داخلی (ناتوانی ۱ 
تأمین بودجه لازم برای تجدید سلاح تحت یک افتصاد زمان صلح» درحالی‌که دشمنش 
یر عت در حال تجدید سلاح بود) مربوط کرد پویابی آن به عوامل خارجی ارتباط پیدا 
می‌کند. اکنون به اين عوامل می‌پردازیم و تأثیرشان را بر تدوین سیاست خارجی ایتالیا و 
المان در فاصلهٌ ۱٩۳۸‏ و می ۱۹۳۹ بررسی مي‌کنيم. 


عارضه «قربانی بعدی)» و تاأثیر موفقیت نازی‌ها بر موسولینی 

نخستین عامل همانا تأثیر متراکم‌شرندهُ موفقیتهای سیاست خارجی از آغاز ۱۹۳۸ بود. 
نیم میسون به عارضة «قربانی بعدی» اشاره می‌کند که بر گسترش‌طلبی نازی بعد از 
آنشلوس در مارس ۱٩۳۸‏ حاکم بود. بدین‌ترتیب؛ وی «بی‌قید و بندی مقاصد تجاوزگرانة 
رژیم نازی در ۱٩۳۸‏ و ۱۹۳۹ را به تکانه‌های گسترش‌طلبانه‌ای (در رژبم نازی) نسبت 


می‌دهد که با هر موفقیت نظامی بیشتر تغذیه می‌شد قر موففیتی تأیید دوباره اصل 
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پیشوایی دانسته می‌شد و اطمینان رژیم را به توانایبهای بالقوهٌ نظامی خود بیشتر می‌کرد و 
فشار جدیدی را در جهت گسترش ارضی بیشتر به وجود می‌آورد. به عقیده هبتلر 
حمایت دیپلماتیک موسولینی و پایبندی انگلستان به سیاست آرام‌سازی و جلب رضایت 
آلمان؛ مجالی را برای گسترش ارضی پدید می‌آورد و بدین‌ترتیب به نویدهای رژیم در 
مورد ایجاد آلمان بزرگ جامهُ عمل می‌پوشاند و منتقدان محافظه‌کار وی را در ارتش و 
دستگاه دولتی مرعوب می‌کرد. او توانست طی سال ۱۹۳۸ و نیمه نخست ۱۹۳۹ و بدون 
درگیر کردن کشورش در جنگ با قدرتهای غربی» سرزمین رایش را به نحو بی‌سابقه‌ای 
گسترش دهد. آنشلوس چندان ما شگفت‌زدگی نبود با این‌همه انگلیسی‌ها این روبداد 
را از اواخر سال ۱۹۳۷ اجتناب‌ناپذیر می‌دانستند (نویل چمبرلین نخست‌وزیر جدید 
بربتانیا حتی از بیان این موضوع در جربان گفت‌وگویش با چیانو در ورب ۱۹۳۸ ابا 
نکرد). "۳" بریتانیا و ایتلیا يقناً در طول بحران سودت در برابر گسترش ارضی آلمان 
شکیبایی نشان دادند. *" همین موضوع هنگام از میان برداشتن باقیمانده دولت چک در 
مارس ۱۹۳۹ بروز کرد. اين واقعه صرفاً یک سیاست موفق گسترش ارضی همراه با یک 
عملیات نظامی عمده و منافع اقتصادی نبود. هرچند با انضمام چکسلواکی در رایش 
منبع بزرگی از مواد خام در اختبار ماشین جنگی و زیر ساخت صنعتی نازی قرار 
گرفت""بلکه دلیلی بر حقانیت نمادین رهبری شهودی: ببنش و تواتایبهای سیاسی وی 
دانسته شد. 

از دیدگاه موسولینی تأثیر موفقیتهای آلمان چندان روشن نبود. از سوی دبگر او 
کوشید از پوبایی سیاست خارجی نازی برای زیر فشار قرار دادن بریتانیا و فرانسه و 
دریافت امتیازهای بیشتر استفاده کند. پیوستن ایتالیا به پیمان ضد کمینترن در نوامبر 
۷ باری فاشیسم بین‌الملل برضد بلشویسم و انگلستان و امپراتوری‌اش را 
برانگیخت. این موضوع در متن پیمان‌نامه ذکر شده بود و چیانو به آن اذعان داشت. ۳ 
به‌علاوی تهدید گسترش ارضی آلمان در اروپای مرکزی و خاوری, ایتالیا را قادر ساخت 
که این بار به شکلی دیگر خط مشی «وزنهٌ تعیین‌کننده» را در امور اروپایی به اجرا درآورد. 
نقش موسولینی در حل و فصل بحران مونیخ جایگاه ایتالیا را به عنوان عامل مهمی در 
تأمین ثبات نظام اروپایی تثبیت کرد. نوانایی ابتالیا در اين زمینه کم و پیش به مناسبات 


رل ایدلولوژی فاشیست 


دوستانه آن با آلمان و بلوک غرب مربوط می‌شد اه اعتبار تازه کسب شده به 
حکومت فاشیستی ایتالیا اجازه داد که با انگلیس و فرانسه در مورد امتیازات مستعمراتی 
وارد مذاکره شود" ضمن آنکه در همان زمان اتحاد خود را با آلمان بر ضد 
«دمکراسی‌های ثروت‌سالار» به‌طور مکرر تقویت کرد."" از سوی دیگر تواناییهای 
نظامی خردکننده آلمان و وسیع شدن سرزمین آن در اروپای مرکزی برای موسولینی 


مأیوس‌کننده بود. پس از بحران اتریش با گذشت زمان او بیشتر به اين موضوع واقف شد 
که موقعیتش در رهبری فاشیسم حالت فرعی پیدا می‌کند و با توجه به این موضوع گفت 
که «اگر قرار است. اتفاقی بیفتد» چه بهتر که با ما باشد تا اینکه برخلاف میل یا علیه 
ما»." موسولینی تا آغاز سال ۱۹۳۹ امیدوار بود که از امتیازهای وی دییلماتیک خود 
برای جبران موقعیت اقتصادی -نظامی ضعیف ایتالیا بهره‌برداری کند. کنفرانس مونیخ 
این احساس را در وی ایجاد کرد که می‌تواند موقعیت برجسته کشورش را در نظام 
اروپایی به عنوان یک میانجیگر دیپلماتیک که قادر به نفوذ در سیاست خارجی آلمان 
است. از نو برقرار کند. اين امر توضیح می‌دهد که چرا موسولینی در ابتدا در برابر ایده 
انحاد نظامی با آلمان ایستادگی کرد. ریبنتروپ وزیرخارجة جدید آلمان» این پیشنهاد را 
در سال ۱۹۳۸ ارائه داد 8*) 

به هر حال» بزودی این پیشنگری به‌خاطر قاطعیت هیتلر در تعقیب اهداف 
گسترش ‌طلبانه‌اش بدون توجه به خدمات عالیهُ متحد خود مختل شد. در آن زمان 
نلاشهای موسولینی برای ایجاد شکاف در جبهه انگلستان -فرانسه از طریق منزوی 
گردن فرانسه, شکست خورده بود."" دیدار چمبرلین از رم در ژانوية ۱۹۳۹ نتوانست 
تنشهای موجود در مناسبات ایتالیا و غرب را از بين برد و به روی مذاکرات با فرانسه 
سایهُ مرگباری انداخت. این مذاکرات به‌خاطر دستیابی به یک توافق کلی صورت 
مي‌گرفت.!" اتحاد درازمدت با آلمان از نظر دیپلماتیک می‌توانست وقوع جنگ آینده 
را به (سال ۱۹۴۲ با بعد از آن) تعویق اندازد. موسولینی امیدوار بود که از این طریق نقش 
برجسته ایتالیا در امرر اروپایی را حفظ کند. این راهبرد در پس تسلیم ظاهری ایتالیا به 
سیاست خارجی آلمان به هنگام امضای قرارداد پولاد در می ۱۹۳۹ نهفته بود."" اگرچه 
آلمان نازی انديشة امضای پیمان نظامی بین دو عضو انحاد محور را در سال ۸ مطرح 
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کرد ادامة مذاکرات در اين زمینه به دلیل سوءظن موسولینی نسبت به پیامدهای چنین 
پیمانی: دچار وقفه شد. تنها رویدادهای شگرف بهار ۱۹۳۹ (فروپاشی ته‌مانده 
چکسلواکی» بن‌بست موجود در مذاکرات ایتالیا و دولتهای غربی» حمله نظامی به ایتالیا) 
باعث شد که دوچه موافقت نهایی خود را با مذاکره اعلام و گفت‌وگوها را شروع کند. اوج 
این قضیه را می‌توان در مراسم تشریفاتی امضای پیمان در برلین مشاهده کرد. ملزم شدن 
دو طرف به انجام مشورتهای لازم پیش از دست زدن به هرگونه اقدام مهمی و توافق 
سریع طرفین دربارهُ به تعوبق انداختن دست‌کم سه‌ساله اجرای طرحهای نظامی. 
ضمانتهای شدیداً مورد نیاز طرف ایتالیایی را در اختبارش گذارد تا بتواند در چارچوب 
اردوگاه محور؛ استقلال سیاسی خود را حفظ کند (به فصل سوم بنگرید). 


میارزه برای به دست گرفتن ابتکار عمل: تعارضات ایتالیا - آلمان در درون پیمان محور 
کنش و واکنش سیاسی مان دو رژیم فاشیستی دومین عامل بیرونی تندتر شدن 
سیاستهای گسترش طلبانةُ فاشیستی بود. قبلاًگفته شد که موسولیتی در اتحاد فاشیستی 
به موقعیت فرعی کشیده شد و در عمل مقهور پوبایی سیاستهای گسترش‌طلبانة آلمان 
پس از ۱۹۳۷ گردید."" اين موضوع فقط تا حدودی صحیح است. بین‌المللی شدن 
فاشیسم در دورهٌ پس از جنگ داخلی اسپانیا به طور عینی فضایی را برای رقابت 
غیرمستقیم دو رژیم ایجاد کرد. 

ایتالیا به خاطر امکانات بالقوهٌ ضعیف نظامی و اقتصادی در اين مبارزه مغلوب شد. 
علایم عقدءٌ حقارت و احساس حسادتی که از عملکرد قوی سیاسی و نظامی آلمان نازی 
وجود داشت. به نحو فزاینده‌ای پس از ۱٩۳۷‏ در رفتار موسولینی ظاهر شد."" این تا 
حدود زبادی روشن می‌کند که چرا وی در وایسین سالهای قبل از جنگ به نحو 
فزاینده‌ای اسیر وسوسه ایدئولوژی تبدیل شدن به «قدرت بزرگ» بود. به هر حال؛ 
مطابق منطق این ایدئولوژی» برای وی رها کردن اندیشه به دست آوردن دوبار؛ 
ابتکار عمل و اعتباری که به دنبالش می‌آمد» ممکن نبود. البته موسولینی متوجه نبود که 
مجبور می‌شود به فکر رقابت با آلمان نه در عرص دیپلماتیک بلکه در عرص نظامی باشد. 
اپن امر در نتیجه پوپایی ابجاد شد که گسترش طلبی نازی در سال ۱۹۰۳۸ و ۱۹۳۹ پدید 


۳۸۲ ایدولوزی سیگ 


آورد و همین‌طور شاهدی بر این مدعاست که این ابتکار عمل رژیم ایتالیا ۳ 
زد. موسولینی پس از میان‌پرده مونیخ و هنگامی‌که دیپلماسی بیش از تهدید نظامی نتیجه 
می‌داد. راهبرد دیپلماتیک غیرجزمی را در برابر آلمان در پیش گرفت؛ یا می‌توانست به 
سپاستهای گستر ش‌طلبانه آلمان امتیاز دهد (اتحاد نظامی پیشنهادی آلمان را بپذیرد و 
توافقنامة ابتالیا ‏ فرانسه در سال ۱۹۳۵ را لغو کند) تا از این طریق بتواند نفوذ 
محدودکننده‌اش را بر هیتلر حفظ کنده" پا آن‌قدر به گسترش‌طلبی متوسل شود که 
قدرت چانه‌زنی‌اش تقوبت شود و آلمان را از نظر جغرافیایی محدود کند. هدف دوم به 
هنگام نصمیم‌گیری برای حملة نظامی ایتالیا به آلبانی اساس زمان‌بندی آن برای آوریل 
۹ را تشکیل داد. اين تهاجم نظامی درست چند هفته پس از امحای چکسلواکی به 
وسیل آلمان صورت گرفت."" همان‌طور که دیدیم به طور سنتی از ابتدای قرن بیستم 
آلبانی جزه منطقه نفوذ سیاسی و محل رخنه اقتصادی ایتالیا بوده است."" مدتها قبل از 
انکه تصمیم نهایی دربار؛ حملهٌ نظامی به آلبانی گرفته شود موسولینی بر اهمیت 
لوپو لنیک ایتالیا برای کنترل آدریاتیک و بخش خاوری مدیترانه تأکید گذارده بود (به 
فصل چهارم بنگرید). به هر حال» هیچ زمان مشخصی برای گسترش ارضی تهاجمی در 
این جهت تا سال ۱۹۳۷ تعیین نشد. حکومت ایتالیا آشکارا طرح تهاجمی را برنامه‌ربزی 
کرده بود تا از ايين طریق موازنه‌ای را در برابر موفقیتهای گسترش‌طلبانة نازی‌ها در مناطق 
وسیع‌تر اروپای مرکزی ایجاد کند و جلو مداخلات بیشتر آلمان را در حوزه بالکان 
بگیرد."" در تأید این مدعا قبلاً چیانو اين تفسیر را ارائه داد که حرکت بر علیه آلبانی 
مخصرصاً به گونه‌ای طراحی شد که آلمان را عصبانی کند و مانم برقراری تماسهای 
بیشتر میان آلمان و زوگوء شاه آلبانی» شود."" از قضای روزگار فقط آلمان از این حمله 
نظامی حمایت کرد و بدین‌ترتیب این سوء‌ظن را در میان غربی‌ها ایجاد کرد که مبادا 
حملة مزبور جزئی از فعالیت مشترک پیمان محور در منطقه باشد. در نتیجه آن ابتکارات 
گسترش طلبانه فاشیستی باز هم تندتر شد و همین طور نقار ایجاد شده میان بلوک محور و 
ضرب عمیفتر گردبد. به هر حال» این امر ثابت کرد که تندروی در سیاستهای 
گسترش طلبانة فاشیسم پس از سال ۱۹۳۸ تا چه حد می‌تواند از ظرفیت دو رژیم در 
شکل دادن به یک سیاست خارجی عقلانی فراتر برود. 
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دیپلماسی قطره‌ای: چرخش به سوی گسترش ارضی از طریق تهاجم 

تغییر شکل راهبرد گسترش‌طلبانة دو رژیم محصول جانبی پویایی نیز بود که با اقدامات 
گسترش‌طلبانهُ دو رژیم در ده ۱۹۳۰ به بار آمده بود. دیپلماسی تا قبل از سال ۱۹۳۷ فن 
اصلی دو رژیم فاشیستی برای طرح دعاوی سرزمیتی در اروپا و ماورای بحار و به دست 
آوردن سرزمینهای جدید و بهره‌برداری از آن بود. در عين حال» نمایش قدرت نظامی 
عمدتاً با این هدف صورت می‌گرفت که تأثیر فشار دیپلماتیک را افزایش دهد نه اينکه 
آگاهانه مخاطرهٌ بروز یک کشمکش بزرگ را در برداشته باشد. این وضعیت از ابتدای 
سال ۱۹۳۸ تغییر کرد. پس از آنکه هیتلر از موفقیتهای اولیهُ خود احساس اطمینان کرد 
تصمیم گرفت که از ساز و کارهای قوی دییلماتیک و نظامی‌اش -که اکنون به لحاظ 
سیاسی خنثی شده بود -برای به ثمر رساندن طرحهای گسترش‌طلبانة تهاجمی تر 
بهره‌برداری کند. حوصلهٌ او از معاملة دیپلماتیک با طرفهای غربی‌اش که سعی در اقناع 
وی داشتند» در سال ۱۹۳۷ سر رفت و با اينکه در طرحهای درآزمدتش به بریتانیا به 
چشم یک متحد می‌نگریست و برخلاف تماپل شخصی‌اش به راهبرد ضد انگلیسی 
ریبنتروپ پیوست. چشم‌انداز مخالفت بریتانیا با طرحهای گسترش‌طلبانه آلمان» آخرین 
استفادهٌ عمده‌ای را که دیپلماسی می‌توانست برای هیتلر داشته باشد از بین برد ۲۳ 
راهبرد سیاست خارجی وی در فاصلهٌ بين آنشلوس و لشکرکشی به لهستان عزم قاطع 
وی را در دنباله‌روی از سیاستهای گسترش طلبانه‌ای آشکار می‌کرد که در صورت لزوم با 
توسل به زور همراه بود؛ بی آنکه الزامی به اقناع طرف مقابل از طریق دیپلماسی باشد. 
به نظر می‌رسد او با رفتن به اين مسیر به نحو فزاینده‌ای آمادگی پذیرش رویاروبی 
نظامی را پیدا می‌کرد. قصد وی استفاده از همه تواناییهای بالقوهُ نظامی خود به صورت 
ابزار اصلی برای اجرای طرحهای گسترش‌طلبانهُ آلمان بود. چشمگیرترین علامت این 
چرخش تأکید بر تجدید سلاح نیروی دربایی بود که مشخصاً جهت‌گیری ضد انگلیسی 
داشت. نشانه‌های مربوط به اتخاذ شیوهٌ ضد انگلیسی در سیاستهای دریایی از ابتدای 
ده ۱٩۳۰‏ آشکار بود. بودجه تجدید سلاح نیروی دریایی در بین سالهای ۱۹۳۲ تا 
۸ میلادی ده برابر شد. پیمان دربایی سال ۱۹۳۵ با انگلستان نیز تأثیری بر آن 
نداشت. میزان اپن بردجه در سالهای ۱۹۴۰-۱۹۳۹ به بالاترین سطح خود رسید."" در 


۴ ایدلولوژی فاشیست 


عین حال» روح نظامی‌گری سنتی که گاهی اوقات تحت‌الشعاع همکاری معقولانه‌تر 
دیپلماسی و نیروهای مسلح در دورهٌ وایمار قرار می‌گرفت طی سالهای ۱۹۳۹-۱۹۳۸ به 
افراطی‌ترین شکلی دوباره نمود پیدا کرد. "۳" عمده‌ترین پیامد این وضع گره خوردن 
مسئلة به رسمیت شناختن سیاسی قدرت آلمان از سوی متحدین و دشمنان آن کشور به 
قدرت ارتش آلمان بود. اين امر بدان معنا نیز بود که اینک در رژیم نازی» دستیابی به 
هدفهای مربوط به تشکیل آلمان بزرگ کاملاً منوط به عملکرد نظامی کشور دانسته 
وشیل, 

سیاستهای ایتالیا از این تحولات عمده در نظام اروپایی بی‌تأثیر نماند. اگرچه 
نظامی‌گرایی هیچ‌گاه در ذهنیت ملت ایتالیا ريشه ندواند؛ «صدور» فاشیسم از آلمان و 
تعارضات دو رژیم. اين موضوع تازه را به طرز عمل سیاست خارجی ایتالیا اضافه کرد. 
موسولینی به طور سنتی به جنبه‌های فنی امور جنگی بیشتر علاقه داشت. او سرگرم 
طرحهابی بود که نیروی هوایی ایتالیا را به بزرگترین نیروی هوایی اروپا تبدیل می‌کرد. ۳ 
ری همچنین به ایفای نقش یک میانجیگر دیپلماتیک در نظام اروپایی تمایل نشان می‌داد. 
این شبوهُ دیپلماتیک از زمان برگزاری کنفرانس لوکارنوه سیاست «وزنه تعیین کننده» 
گراندی و اقدام موسولینی در زمینة امضای پیمان چهار قدرت در سال ۱۹۳۳ در سیاست 
خارجی ابتالیای فاشیست معمول بود. موسولیتی در جریان مذاکراتی که به سازش 
مسونیخ دربارهُ سرنوشت سودتلند انجامید. نشان داد که راه‌حل دیپلماتیک را به 
خواستهای گستر ش‌طلبانة آلمان در اروپای مرکزی ترجیح می‌دهد. ۳" به هر حال» از 
لحظة تقوبت اتحاد دو کشور فاشیست. به طور مرتب طرز عمل وی تغییر کرد و دلالتهای 
نظامی بی‌پرده‌تری پیدا کرد. با الحاق ایتالیا به پیمان ضدکمینترن و امضای پیمان فولاد» 
سیاست خارجی ایتالیا شکل تهاجمی‌تری به خود گرفت. 

اگر چه اين موضوع صحت دازد که دوچه اغلب تسبت به دلالشهای این اتحادها 
احساس خوبی نداشت. اما پیشتر به اين اندیشه خو می‌گرفت که از توانایبهای نظامی 
بالقوه‌اش برای پیشبرد سیاست خارجی استفاده کند و در عين حال با سیاستهای آلمان 
نازی مقابله کند. موسولینی در عين آنکه خود را با سیاست خارجی تهاجمی موفق نازی 
مواجه می‌دید؛ به دورنمای دستبابی به یک راه‌حل دیپلماتیک برای امور اروپا دلگرم نود 
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و گزینة جنگ را در چارچوب سیاست خارجی برگزید که مدام جنبة ضد نظام پیدا 
می‌کرد. این اوج منطقی تعهدات و پایبندی ایدئولرژیک و سیاسی وی -نگرش 
گسترش‌طلبانه‌اش در خصوص ایجاد یک امپراتوری مدیترانه‌ای -بوده اما در عين حال 
وی را بیشتر دلمشغول مسائل حیثیتی و متمایل به ربردن ابتکار عمل از آلمان‌ها کر د .۳۱ 


ایدئولوژی در تقایل با تحولات کوتاه‌مدت 
چهارمین عامل تندتر شدن سیاستهای گسترش‌طلبانة فاشیستی به رابطهٌ اییدئولوژی و 
عمل فاشیستی مربوط می‌شود. همان‌طور که مشاهده کردیم. رویکرد برنامه‌دار به 
گسترش‌طلبی فاشیستی می‌خواهد که بیانها و پایبندیهای ایدئولوژیک را به عنوان عوامل 
تعیین‌کننده در عملکرد سیاست خارجی آلمان در نظر بگیرد» ولی کمتر میل دارد که 
همین سازگاری را به برنامهٌ گسترش‌طلبانة ایتالیا تسبت دهد (به مقدمه بنگرید). به هر 
حال. رابطةٌ ایدئولوژی و سیاست خارجی بمراتب از اين پیچیده‌تر است. تأثیر اتحاد 
سیاسی و نظامی دو رژیم فاشیستی. پوبایی حاصل از همکاری مشترک و تعارضات این 
دی نقش حیاتی در برنامهٌ گسترش‌طلبانة مشترک آنها برای ایجاد «نظم نوین» فاشیستی 
ایفا کرد. مولفهٌ گسترش‌طلبی از زمان وحدت در سنتهای ایدئولوژیک دو کشور نهفته بود 
(به فصلهای اول و دوم بنگرید) و به طور قطعی به وسیله مجموعه‌ای از ارزشهای 
مسلکی خاص فاشیسم مورد تأکید و حمایت قرار گرفت. آرزوهای انضمام‌طلبانه, 
غرامات استعماری» و دعاوی تجدبدنظر طلبانه این عنصر را در دوره بین ۱۹۱۹ و اواسط 
دههُ ۱۹۳۰ زنده نگاه داشت. به هر صورت. دو عامل بازدارنده به چشم می‌خورد. در 
درجه اول. ثبات نظام اروبایی مانع هرگونه مذاکرة جدی دربار؛ تغییر و تحول ارضی بود. 
دوم هیچ یک از دو کشور - بویژه ایتالیا که «کوچکترین قدرت بزرگ» توصیف می‌شد ۳ 
- در ابتدا قدرت اقتصادی و نظامی لازم را برای به چالش گرفتن این ثبات در اختیار 
نداشتند و به همین دلیل انديشه گسترش وسیع ارضی دست‌کم تا سال ۱۹۳۵ به 
صورت خصیصه‌ای فعال و در ضمن اساسا آرمانشهری در سیاست خارجی آلمان و 
ایتالیایی باقی ماند. 

ابن شرابط پس از به ثمر رسیدن نخستین تلاشهای تجدبدنظر طلبانه ایتالیا (انبوپی) و 


۶ ایدنولوژی فاضیست 


آلمان (راینلند از میان برداشته شدن محدودبتهای اقتصادی و نظامی ایبجادشده به 
وسیله پیمان ورسای) تغیبر کرد. نظام در حال فروپاشی امنیت اروپایی و برخورد 
بردبارانه تضمین‌کنندگان آن (بریتانیا: فرانسه و ایتالیا) در برابر تجدیدنظرطلبی آلمان» 
عارضه «قربانی بعدی» رهبری نازی را بیشتر تشویق کرد. اعتقاد چمبرلین به اينکه اگر 
هیتلر به چکسلواکی حمله و آن را نابود کنده هیچ راه عملی برای جلوگیری از وی وجود 
نخواهد داشت. باعث شد که اطمینان بلوک هوادار ورسای به امکان دفاع از ترتیبات 
سرزمینی پس از جنگ از بين برود. "۲ در عين حال» گسترش‌طلبی مبنای برنامه‌های 
همکاری و رقابت دو رژیم فاشیستی قرار گرفت و فرصتهای جدیدی را ایجاد کرد و به 
فرآیند تندرویها شتاب بخشید. این چارچوب جدید نزدیک‌سازی روابط ایتالیا - آلمان 
زمینه‌های دستیابی به اهداف قبلاً تحقق‌نیافت گسترش ارضی نازی را تسهیل کرد. اگر 
موسولینی به طرحهای هیتلر برای نظامی کردن دوبارهُ راینلند به طور غیرمستقیم تسلیم 
نمی‌شد (اين عدم مخالفت در شرایطی صورت می‌گرفت که هیتلر هنوز دچار تزلزل بود 
ر بنایراین به دنبال تقویت اراد خود برای پیاده کردن طرحهای نظامی‌اش بود). و اگر در 
طول بحران آنشلوس (در تعارض با واکنشهای شدید خود در ژوية ۱۹۳۴) انفعالی 
«دوستانه» و کناره‌جویی پيشه نمی‌کرد» هیتلر نمی‌توانست شرایط را این‌قدر حاد کند. 
ارامش خاطر و امتنان وی در مذاکره‌اش با شاهزاده فیلیپ اهل هسن در ۱۱ مارس ۱۹۳۸ 
انعکاس پیدا کرده بود. در جربان اين گفت وگو هیتلر بارها اين عبارت را تکرار کرد که 
«هرگز به‌خاطر این کار او |موسولینی] را فراموش نخواهد کرد». ۳" با وجود این؛ روح 
جدید همکاری بین دو رژیم فاشیستی برای رژیم ایتالیا از اهمیت حتی بیشتری 
برخوردار بود. زیرا این موضوع محل نزاع است که آیا موسولینی می‌توانست در اواخر 
ده ۱۹۳۰ -اوایل دههٌ ۱۹۴۰ برنامة جاه‌طلبانه گسترش‌طلبانه‌ای را بدون ملاحظه پیش 
ببرده بدون آنکه تحت نفوذ هیتلر باشد یا بی‌آنکه عطش وی به تقدم داشتن را در نظر 
بگیریم.۳" گسترش‌طلبی سکهة رایج سیاست خارجی فاشیسم شد. موسولینی در سال 
۸ به گسترش ارضی اولویت داد تا از بل آن بتواند منافع زئوپولتیک ایتالیا را تأمین و 
با آلمان نازی رقابت کند. اوضاع و احوال بین‌المللی جدبد. افراط گرایی نهفته‌ای را در 
سپاست خارجی موسولینی دوباره فعال کرد و او به زبان شیوه فبلی «واقعگرایانه ترش» 
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در سیاست خارجی ارادهُ خود را برای دتباله‌روی از اهداف ضد نظام تقویت کرد. ۳ 


اکنون رژیم ایتالیا به پیروی از طرحهای گسترش طلبانة ضد منافع امنیت بین‌المللی بیشتر 
تمایل نشان می‌داد تا بتواند اعتبار و قدرت ملی خود را تقویت کند. این امر بیانگر آن 
است که تصمیم‌گیری در مورد گسترش سرزمین هم محصول ضرورت مسلکی برخاسته 
از جهان‌نگری فاشیستی بود؛ و هم فرصت سیاسی برای گسترش ارضی بود که تحولات 
بین‌المللی آن را پدبد آورده بود. این پویایی سیاسی تازه ابجاد شده که گذار به 
گسترش‌طلبی تندروانه (چه به صورت عمل مثبت آن گونه که ایدئولوژیک فاشیستی آن 
را تجویز می‌کند و چه در قالب واکنش به گسترش ارضی آلمان) را تسهیل می‌کرد» محیط 
مناسبی را در سنتهای ایدئولوژی نه فقط خود رژیم فاشیستی بلکه به طور کلی 
ناسیونالیسم ایتالیایی یافت که ایتالیایی‌ها خود را وارث معنوی آن می‌دانستند. !۳" وجه 
ممیز؛ گسترش‌طلبی فاشیستی از نگرشهای ناسیونالیستی قبلی همانا فصد رژیم 
فاشیستی در محدود نکردن خود به مسائل و موضوعات مربوط به مستعمرات يا اتخاذ 
یک سیاست محتاطانه در خصوص مرزها در قارهُ اروپا بود. در عورض, فاشیست‌ها 
سیاست فاصله‌گیری مساوی از قدرتها را کنار گذاشتند و به‌خاطر به کرسی نشاندن 
نگرشهای آرمانشهری سابق نظام سرزمینی اروپا را بر هم زدند. در این نقطه اهمیت 
نفوذ آلمان در چارچوب اتحاد محور به عامل بسیار حیاتی برای درک علت تغییر لحن» 
اسلوب. و تدابیر سیاست خارجی ایتالیا پس از ۱۹۳۵ تبدیل شد. 

حال اجازه دهید که در خاتمه به پرسش هیلدبراند بازگردیم و آن را در مورد 
رژیمهای آلمان و ایتالیای فاشیست به‌کار بندیم. اوضاع و احوال بین‌المللی موسولینی و 
هیتلر را تا چه اندازه محدود کرد با در دورهٌ قبل از رقوع جنگ به آنها کمک کرد که 
خواستهای «تند» کسترش طلبانه خود را دنبال کنند؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت که 
تندتر شدن سیاستهای گسترش طلبانة فاشیستی از اواسط دههٌ ۱۹۳۰ به این سو تا حدود 
زیادی مرهون کتش و واکنشهای سیاسی بود که منحصرا بین دو رژیم در جریان بود. یک 
سیاست خارجی گسترش طلبانه. از نظر سیاسی؛ همچنین مستلزم وجود یک نیروی 
محرکه خارجی نیز بود."" این امر در چارچوب اتحاد محور حاصل شد و با وجرد 
همکاربها و رفابتهای دو رژیم فاشیستی تقویت گردید. ابدئولوژی فاشیستی گنزینة 


۳۸۸ ایا ثر لوژی فاشیست 


گسترش ارضی را تجویز می‌کرد اما صرفاً تتیجهُ ناگزیر اعتقادات ایدئولوژیک يا بحران 
داخلی نبود. بین‌المللی شدن فاشیسم پویاییهای ناشی از نخستین موفقیتهای آن؛ و 
اتحاد پیچید: ایتالیا و آلمان انگیزش سیاسی بیشتری را برای نگرشهای گسترش‌طلبانة 
دو رژیم پدید آورد. این انگیزش که به وسیلهٌ فشارهای داخلی تقویت می‌شد؛ فرصت 
اولیه محدود برای گسترش‌طلبی را به اولویت تندروانه تجاوزگرانه گسترده‌ای تبدیل 
کرد. تدش میان همکاری و رقابت مُهر خود را بر تاریخچه اتحاد محور زد و به توضیح این 
موضوع کمک می‌کند که چرا افراطهای ایدئولوژیک پنهان در نیمه دوم دههُ ۱۹۳۰ فعال 
شدند و چرا برخی سیاستهای گسترش‌طلبانهُ دو رژیم بیش از آنکه در ابتدا در نظر بود با 
خارج از چارچوب عقلانی سیاسی آن پیش رفت. 


۶ 
گسترش طلبی فاشیستی و جنگ (۱۹۴۵-۱۹۳۹) 


کشمکش نظامی که به جنگ جهانی دوم انجامید به این قصد صورت گرفت که آزمون 
نهایی برای دو رژیم فاشیستی و آینده فاشیسم در نظام بین‌الملل باشد و در واقع نیز چنین 
بود. تندتر شدن سیاستهای خارجی فاشیستی در نیمه دوم دههُ ۱۹۳۰ شکاف عمیقی را 
میان خواسته‌های دو رژیم از گسترش ارضی و حدود آمادگی قدرتهای غربی برای 
واگذاری امتیاز در جریان یک فرآیند طولانی پدید آورد. ویژگی محدود بودن سیاستهای 
اقناعی انگلستان و فرانسه رهبران دو حکومت فاشیستی را در برابر این مسئله قرار داد 
که از میان هدف و وسیله یکی را انتخاب کنند. بزودی این موضوع روشن شد که 
نمی‌توان از طریق به کارگیری وسایل دیپلماتیک به هسته اسطوره‌ای گسترش‌طلبی 
فاشیستی -و اهداف «تندروان» درازمدت آن تزدیک شد. در عين حال؛ تشکیل اتحاد 
محور به‌دلیل راهبردی قوی و انگیزش سیاسی را پدید آورد که پیش از سال ۱۹۳۶ 
وجود نداشت. این عوامل یکجا جنگ و تجاوزگری را از حالت یک نیاز مبهم 
ایدئولوژیک خارج کردند و آن را به صورت یک ابزار مشروع سیاسی برای عمل در 
آینده درآوردند. هدف؛ تبدیل جنگ به دستورالعمل نهایی برای وحدت جنبه‌های 
سیاسی و اسطوره‌ای جهان‌نگری فاشیسم بود. به عبارتی. هدف وحدت واقعیت با 
ِ 1 
آرمانشهر و حرف با عمل بود. !۷ 

گفته شد. قبل از سال ۱۹۳۹ در مورد احتمال انجام یک نمایش نظامی تمام‌عیار 


اطمینانی نبود. هزم روزافزون دو رهبر در استفاده از تهدبد به توسل به زور یا زور وافعی 


6۰ ایدنولوژی فاشیست 


برای پیشبرد اهداف سرزمینی خود در نیمه دوم ده ۱۹۳۰ میلادی؛ همان‌طور که 
دیدیم. از یک تصمیم ابت و قطعی برای به راه انداختن جنگ دوم جهانی ناشی 
نمی‌شد. اگرچه موسولینی و هیتلر با اطمینان‌خاطر ناشی از انعقاد معاهد؛ پولاد در ماه 
می ۰۱۹۳۹ با صراحت بیشتری از آماده شدن برای جنگ و گریزناپذیری یک کشمکش 
عمومی سخن می‌گفتند."" با وجود اپن مدرکی در اثبات این مدعا در دست نیست که 
نظر مشخصی دربارة موعد و شکل کشمکش آینده وجود داشته است. گیر" بر این 
موضوع تأکید دارد. وی دربارهُ عواقب گرایش به اين امر هشدار می‌دهد که برای توضیح 
علت جنگ بر وجود یک «عامل تعیین‌کنند؛ سراسری» پافشاری کنیم و آن را پیامد یک 
ابدئولوژی ثابت فاشیستی بدانیم یا بر «نقش عوامل با قدرت تعیین‌کنندگی کمتره تأکید 
کنیم و آن را صرفاً محصول شکستها یا مسائل ساختاری بدانیم."" همین طور نباید از یاد 
برد که جنگ سالهای ۱۹۴۵-۱۹۳۹ در عين آنکه یک تصمیم (برای شرکت در نزاع و 
نعببن اهداف گسترش ارضی) بود. راهبره‌ی (دربارٌ چگونگی توسل به جنگ با در نظر 
گرفتن شرایط در کوتاه و درازمدت) نیز بود. دربار؛ ماهیت مقاصد دو رهبر در فاصلهً 
سالهای ۱۹۴۵-۱۹۳۹ بحثهای فراوانی شده است: اینکه آن دو قطعاً به دنبال یک 
روبارویی نظامی بودند یا اينکه جنگ آخرین حربهٌ آنها برای پیشبرد راهبردهای 
گسترش طلبانه‌شان بوده است؟ در همین فصل این بحث را به طور جداگانه دربارهٌ هریک 
از دو رژیم بررسی خواهیم کرد. به هر حال. ابتها تنها بخشی از مسئله‌ای است که 
پیرامرن اهداف دو رژیم در جنگ جهانی دوم قابل طرح است. برخورد بتدریج و از طربق 
یک رشته تصمیمات و واکنشهایی شکل گرفت که در برابر اين مسائل صورت گرفت و 
شرابط نازه و تا حدود زیادی غیرقابل پیش‌بینی را به بار آورد: تصمیم آلمان در مورد 
حمله به لهستان در سپتامبر ۱۹۳۹ و واکنش دولتهای غربی به آن؛ مسیری که ایتالیا از 
عدم شرکت در مخاصمه تا تبدیل شدن به یکی از طرفهای جنگ در ژوئن ۱۹۴۰ طی 
کرد؛ توسل موسولینی به «جنگ موازی» در پاییز ۱۹۴۰؛ و تصمیم هیتلر به حمله به 
شوروی در ژوئن ۱۹۴۱. تحلیل زیر به این تصمیمهای اساسی معطوف شده است و این 
مورد را بررسی می‌کند که تصمیمهای مزبور تا چه حد به‌خاطر ملاحظات اپدئولوژیک 


۱. ۰ 


گسترش‌طلبی فادیستی و جنگ (۱۹۲۵-۱۹۳۹) ۰ ۲۹۱ 


نعیین شدند یا آنکه فشارهای داخلی و بین‌المللی آنها را به دو رهبر تحمیل کرد در 
چارچوب این تحلیل به دو پرسش پاسخ داده می‌شود. یکی آنکه آیا دو رهبر فصد 
داشتند این جنگ را در همین زمان خاص و به همین صورت و به دنبال همین وقایع به راه 
بیندازند؟ دوم آیا آنها کشمکش را در خدمت حمایت از هسته اسطوره‌ای نگرشهای 
گسترش‌طلبانه‌شان قرار دادند یا آنکه سیاستهای آنها به سوی جنگ‌طلبی با توجه به 
ملاحظات کوتاه‌مدت کشیده شد. 


تصمیم آلمان به شروع جنگ 


دلایل متعددی در این خصوص وجود دارد که هیتلر می‌خواست لهستان را به دستاوبزی 
برای راه انداختن نخستین جنگ تهاجمی‌اش تبدیل کند. به عقیدهُ هیتلر کنفرانس مونیخ 
نمایشگر همان چیزی بود که در بحران بعدی باید از آن پرهیز کرد. او تنها اندکی بیش از 
یک هفته قبل از شروع حمله به لهستان خشم خود را آشکار کرد و در جریان سخنرانی 
برای ژنرالهایش در ۲۳ اوت اعلام کرد که قصد دخالت در هر کار کثیفی را ندارد و 
سازش موتیخ را تکرار نخواهد کرد. در آن هنگام وی با بیان اين مطالب قصد «آزمودن 
دستگاه نظامی التان هی با به هر حال؛ رنجش و خشم او در سخنرانی 
محرمانه‌اش برای گروهی از افسران ورماخت به طور تلوبحی بیان شد. وی در آن 
سخنرانی از قریب‌الوقوع بودن و اجتتاب‌ناپذیری جنگ صحبت کرد." ایين دیدگاه با 
تاکید پیشتری در سخنرانی مهم دیگر وی برای فرماندهان ارتش در ۲۳ می دوباره ابراز 
شد: «جنگی در پیش است... این جنگ يا کوتاه‌مدت خواهد بود.... (با| آنکه ده تا پانزده 
سال طول می‌کشد» ."" وقتی شکست مذاکره با حکومت لهستان آن را به قربانی بعدی 
تجاوزطلبی آلمان تبدیل کرد هیتلر پیشدستی کرد و اقدامات عملی را برای جایگزینی 
آن با یک فرمول سازش‌کاران؛ احتمالی «انضمام‌طلبانه» انجام داد. پیش از آن؛ وی به 
حزب نازی دانتزیک اطلاع داده بود که قصد پذیرش هیچ راه‌حل مذاکراتی را قبل از 
صدور دستورات ویژه‌ای به سازمانهای متعلق به اقلبت آلمانی در لهستان برای غیر فعال 


۲ ابدولوژی فاشیست 


ماندن در طرل بحران ندارد.( وی بارها به پیشنهادهای انگلستان در مورد مذاکره برای 
رسیدن به یک راه‌حل چنین پاسخ داد که پس از عملیات نظامی در لهستان درباره 
مصالحه مذاکره خواهد کرد.* او همین‌طور با سربسته صحبت کردن درباره پيشنهاد 
مصالحه حکومت لهستان ظاهر را حفظ کرد ولی دستورات وبژه‌ای را دربار؛ عدم 
انتشار طرح تا اول سپتامبر صادر کرد. " هنگامی‌که هیتلر ضمن سخنرانی در رایشتاک 
خبر حمله نظامی به لهستان را اعلام می‌کرد. بسختی توانست شور و شوق خود را از رد 
شدن «پیشنهادهای مکررش» پنهان کرر (10) 

در عين حال. چنین به نظر می‌رسید که هیتلر عملیات نظامی برضد لهستان را صرفاً 
گامی مقدماتی در جهت اجرای طرحهای خود برای رویاروبی با غرب می‌دانست. کما 
اینکه به بورکهارت ‏ نمايندهُ جامعهٌ ملل برای دانتزیک در یازدهم اوت گفته بود که قبل از 
اند بشبدن دربار جنگ در شرق. نخست «غرب را در هم خواهد ت۰۱ ۲ چم 
جدگی با یکی از اصول ثابت ایدولوژیک در نگرش گسترش‌طلبانة وی -اتحاد با 
انگلستان ‏ تمارض داشت و باعث انحراف عمده وی از اولویت گسترش فضای حباتی 
در فلمرو شوروی می‌شد. به هر حال, همان‌طور که مشاهده کردیم. تغییر راهبرد وی در 
تابستان ۱٩۳۸‏ متضمن پذیرش امکان درگیری با امپراتوری انگلیس و تصمیم‌گیری در 
مورد اولوبت دادن به گسترش وسیع بدون توجه به طرز برخورد قدرتهای غربی بود (به 
فصل چهارم بنگرید). او در اوج بحران چک در ۲۸ می‌۱۹۳۸ عزم خود را به حمله به 
غرب پس از تسویه‌حساب با «شرق» بیان کرده بود. ۳" هیتلر در جریان سخنرانی‌اش 
برای ژنرالها در ۲۳ اوت ابراز امیدواری کرد که شاید بتوان از درگیری همزمان در دو 
جبهه جلوگیری کرد. در همین سخنرانی هیتلر دوباره تصمیم خود را در اين زمینه بیان 
کرد که پس از خاتمه عملیات در لهستان و بسیج کامل آلمان برضد غرب دست به عمل 


خواهد زد. 

به هر حال» وقتی موضم سازش‌ناپذیر بریتانیا و فرانسه در تابستان ۱۹۳۹ باعث شد 
که این دو طرح یکی شوند و حملهٌ نظامی هیتلر به لهستان دستاویز جنگ آلمان و غرب 
شد. چشم‌انداز بسیار ناخوشایند جنگ در دو جبهه به صورت امری کاملاً محتمل 


۱. ۰ 


گسترش‌طلبی فاشیستی و جنگ  )۱۹۳۵-۱۹۳۹(‏ ۲۹۳ 


درآمد و بار دیگر راهیرد هیتلر به هم ریخت."" تصویب پیمان‌نامة واگذاری ضمانتهای 
دیپلماتیک به لهستان به وسیلهٌ دولت انگلیس در ۲۵ اوت رهبری نازی را بشدت هوشیار 
و خشمگین کرد."" علاوه بر آنه در همان روز رهبری نازی از خودداری موسولیتی از 
شرکت در مخاصمه مطلع شد. این امر درست برخلاف انتظار هیتلر و اعتقاد ریبنتروپ 
به اين موضوع بود که «محور رم -برلین طرز برخورد ایتالیا را تعیین خواهد کرد». "" این 
یک تغییر موضع و چرخش مضاعف بشدت ناخواسته بود که هیتلر را به لغو موقت 
فرمان تهاجم نظامی -که زمان آن ابتدا برای بیست و ششم ماه تعیین شده بود - ترغیب 
کرد و به جای آن؛ دوم سپتامبر را آخرین روز ممکن برای انجام حمله نظامی قرار داد. ۴" 
دو روز بعدء او برای ژنرالهای ورماخت دوباره سخنرانی کرد و در مورد اجتناب‌ناپذیر 
بودن جنگ پافشاری کرد" و دوباره هرگونه امیدی را برای دستیابی به یک راه‌حل 
مصالحه‌جویانه در مورد فقط دانتزیک محال ندانست." وی در ۲۹ اوت به یک ابتکار 
دیپلماتیک نیز مبادرت ورزید و از نماینده تام‌الاختیار لهستان خواست که در سی‌ام ماه 
در برلین باشد. اما ضرب‌الاجل به غایت شدیدی که دولت آلمان تعیین کرد؛ در بهترین 
حالت. بیانگر پایبندی نه چندان گرم و پرشور به طرح بود. اين امر از چشم حکومت 
انگلیس دور نماند؛ به صورتی که انگلیسی‌ها حتی حاضر به ابلاغ پیشنهاد به لهستان 
نشدند؛ مگر آتکه فرصت بیشتری برای مذاکره در نظر گرفته شود. ۲" هبیتلر هنگام 
صدور فرمان نهایی برای انجام عملیات سفید ترجیح داد که زمان شروع حمله را یک 
روز از آخرین مهلت قابل قبول جلوتر بیندازد و آن را یکم سپتامبر تعیین کرد. همین طوره 
وی بروشنی این موضوع را بیان کرد که «اگر بریتانیا و فرانسه آغاز به دشمنی با آلمان 
کنند این وظیفه به ورماخت محول می‌شود که... نیروهای آنها را سد کند... و شرایط 
لازم را برای به انجام رساندن پیروزمندانهُ عملیات نظامی علیه لهستان مهیا کند». ۳ 
تحول دیپلماتیک عمدهٌ دیگر در سپتامبر ۱۹۳۹ امضای پیمان عدم تجاوز آلمان - 
شوروی در بیست و سوم آن ماه بود. مذاکرات در این خصوص از ابتدای سال آغاز شده 
بود و در سطح موازی با مذاکرات رهبری شوروی و بریتانیا جریان داشت." روس‌ها در 
فراسوی سیاست بهبود روابط با سایر کشورهای اروپایی این اصل را در نظر داشتند که 
فعلاً ارتش سرخ به دلیل عدم آمادگی وارد کشمکشهای نظامی نشود. عدم آمادگی ارتش 


۴ . ابدترلوژی فاشیست 


سرخ به خاطر محدودیت منابع و پاکسازیهای گستردهُ صفوف آن در سال ۱۹۳۸ بود. 3 
رفتی مذاکره با انگلستان در اوایل بهار به بن‌بست رسید. هیتلر به جسورانه‌ترین قمار 
دیپلمانیک خود دست زد و استالین را به صرافت امضای یک موافقتنامهٌ سیاسی و 
نظامی انداخت. جایگزینی لینونیف" وزبرخارجهُ شوروی -و هوادار امنیت جمعی و 
نزدیکی روابط غرب -با مولوتف " در می ۱۹۳۹ معیار دقیقی دربارهُ تغییر طرز برخورد 
شوروی با آلمان به دست داد. حکومت نازی فورا به این تغییر پاسخ داد. ۳ درحالی‌که 
به‌خاطر مخالفت استالین با پیشنهاد مبهم همکاری علیه آلمان؛ حالت سردرگمی در لندن 
حاکم پود؟ هیتلر برای رسیدن به توافق به هر قیمت اشتیاق نشان می‌داد. پيشنهاد وی در 


۱ سيم لیتر تیف (۱00۱0۷] ۳:) ( ۱۸۷۶ -۱۹۵۱) سیاستمدار روس که در یک خانواده بهودی 
اهستانی در بیلوستک (131010:001) لهستان به دنیا امد. قبل از پیروزی انقلاب اکتبر به انقلابیون پیوست 
۰ » همین خاطر به سیبری تبعید شد. اما توانست از آنجا بگریزد. در سالهای ۱۹۱۸-۱٩۱۷‏ سفیر 
.و بی‌ها در لندن بود و در سال ۱۹۲۱ معاون کمیساریای خاق برای امور خارحه شد و در فاصله 
سالهاي ۱۹۳۰ - ۱۹۳۹ کمیساریای خلق در امور خارجه بود. در سال ۱۹۴۱ - ۱۹۴۲۲ سفیر در ایالات 
».حده و ۱۹۱۲ ۱۹۲۶ معاون وزیر امور خارجه بود. شرکت در کتفرانسهای بین‌المللی باعث شهرت 
و در خارج از شوروی گردید. 

۳ و .الاو مسولوتف (۸/010۱0۷ ۷۸۵۱۵5۱2۷) (مسترلد ۱۸۹۰) سیاستمدار روس متولد کوکایدا 
(۱۱6:۱۸:۱) بود. در دبیرستان و پلی تکنیک کازان 6277 درس خواند. در سال ۱۹۰۵ به هوادارهای 
انین (۱۹۲۴-۱۸۷۰) در حزب سوسیال دمکرات کارگران روسیه پیوست و در ۱۹۱۲ در سلک 
هواداران سرسخت استالین در آمد. در جریان انقلاب مارس ۱۹۱۷ مولوتف رئیس بوروی روسیذ کميتةٌ 
مردزی حزب بلشویک بود و در جریان انقلاب اکتبر در کمیته نظامی اتقلابی عضویت داشت که با 
لودتای کرنسکی مقابله کرد. در سال ۱۹۲۱ دبیر کمیت مرکزی حزب کمونیسم روسیه شد و جوانترین 
نادزد عضویت در پرلیت بورو بود. مولوتف در سال ۱۹۲۸ در مقام کلیدی دبیر مسکوی حزب برای 
برنام پنج‌ساله قرار گرفت. مولوتف در سالهای ۱۹۴۱-۱۹۳۰ رئیس شورای کمیساریای خلق بود و در 
.« ۱۹۳۹ شغل کمیساریای خلق برای امور خارجه نیز به وی داده شد. مولوتف گذشته از تدوین 

ت نزدیکی با المان در ۱۹۴۲ قرارداد بیست‌سالة اتحاد با بریتانیا را در لندن امضا کرد. در 

بهانی تهران و بالتا (:۷:۱۷) مشاور اصلی استالین برد و نماینده شوروی در کنفرانسهای 

.نراد بو و پونسدام (۳۹۷۵/:#0) بود. در سال ۱۹۴۹ مقام وزارت خارجه از مولوتف گرفتد شد. 

وای -عارن نخش..ت‌وزیر بساقی ماند و در سال ۱۹۵۳ مالنکوف (۷۱۸۱۵۱۸۰۷) (مستولد ۱۹۰۲) او را 

وزیرخارجه کرد. مولوتف در ۱۹۵۶ از اين مقام کتاره گرفت و وزیر کنترل دواسی شد. در ۱۹۵۷ 

خر و شجف (۷0:۷۷۱۱۵۱۷۷) (۱۹۷۱۰-۱۸۹۴) او را به «خرابکاری در صلح۱ و نا کامی متهم کرد. به دنبال 


آن مراو نف سفیر در مغولستتان‌خارجی شد و تا ۱۹۶۰ در این مقام برد. موارتف به استالین وفادار و در 
عین حال یک اسلاوگرا بود. -م. 


کسترثر طلبی فاشیستی و جنگ (۱۹۳۵-۱۹۳۹) ۲۹۵ 


خصوص تقسیم اروپا با تسلیم بی‌قید و شرط به خواسته‌های مولوتف در زمینه برفراری 
کنترل روسیه بر منطقه بالتیک و شمال بالکان همراه بود. همین‌طور وی اصرار داشت 
موعد پایان مذاکرات به روز بیست و سوم ماه جلو کشیده شود. زیرا علاقه‌مند بود که 
قبل آغاز عملیات سفید که زمان شروع آن روز بیست و ششم تعیین شده بوده حاشيه 
چند روزه‌ای داشته باشد." یادداشت محرمانهٌ ضمیمهٌ پیمان شرایط را تعیین کرد: 
رودخانهٌ وبستولا" خط تقسیم‌کنند؛ لهستان قرار گرفت. مرز شمالی لیتوانی مرز میان 
مناطق نفوذ دو کشور در نظر گرفته شد. 

پس چرا هیتلر تصمیم به انجام حمله‌ای گرفت که با همه اصول ثابت راهبردی 
درازمدت وی (یعنی اتحاد با بریتانی؛ به دست آوردن فضای حیاتی به زبان شوروی؛ و 
اجتناب از جنگیدن همزمان در دو جبهه) تعارض فاحش داشت؟ آ. جی. پی تابلور معتقد 
است که او با تأخیر در طرح پیشنهادش به نمایندهٌ تام‌الاختیار دولت لهستان تا پیست و 
نهم ماه قربانی «محاسبه دیپلماتیک نادرست» خود شد. درحالی‌که می‌توانست زودتر 
اقدام کند و فرصت بیشتری برای مذاکره به دست آورد."" با وجود آنکه هیتلر بارها 
تصمیمش را برای حملهٌ نظامی به لهستان, بدون توجه به عقیده انگلستان و فرانسه. 
اعلام کرده بود. باز هم تایلور معتقد است که هیتلر هوادار سنتی سیاست قدرت در 
آلمان بود و با توجه به این پیش‌نگری بلوف زد که انگلستان با پیشنهاد مصالحه جنگ 
کاملاً ناخواسته با غرب را یکسره به صورت دیگری درمی آورد. هیتلر در ذات خود یک 
فرصت‌طلب از نوع قدیمی آن بود که اولویت اصلی وی تجدیدنظر در پیمان ورسای و 
قصدش بهره‌برداری از شرایط فراهم آمده به وسیلهٌ تحولات بین‌المللی برای تعدیل و 
تنظیم مجدد امور سرزمیتی به نحو دلخواهش بود. تنها همسازی برنامه‌ای که تایلور برای 
هیتلر در نظر می‌گیرد تمایل هیتلر به پرهیز کردن از منازعه بخصوص با انگلستان؛ بر سر 
لهستان بود. به این مفهوم دستور حمله به نحوی محتاطانه و پس از شکست ابتکارهای 
صلح؛ خآ رین ررتهای ارت ادف ۶ 

اهمیت تفسیر تایلور را می‌توان در تلاش وی برای کشاندن توجه تاریخ‌نگاران 1 
سوی ماهیت «شیطانی» شخصیت هیتلر به سوی عوامل بین‌المللی موثر در بروز جنگ 


۱. ۰ 


۶ . ایدلولوژی فاشیست 


جهانی دوم می‌توان یافت. اين تفسیر همچنین بحثهای جالبی را دربار؛ پیوسنگی و تداوم 
سیاست گستر ش‌طلبانه آلمان در دور پس از وحدت آغاز کرد و بدین‌ترتیب» شرایط را 
برای انتشار اثر مناقشه‌برانگیز فیشر درباره؛ همین موضوع در چند سال بعد هموار کرد. به 
هر حال توضیحات وی درباره تفکرات راهبردی هیتلر در دورة قبل از حمله نظامی به 
لهستان, به خاطر اصرارش در مورد پیوستگیهای درازمدت و عدم توجه وی به انحراف 
آن در در زمینة مهم مخدوش شد. اولاً اصرار تایلور به ارائُ تصویری از هیتلر به عنوان 
مخالف» چشم‌انداز کشمکش نظامی با لهستان با مجموعه بزرگ مدارک و شواهد 
موجود سازگار نیست. هیتلر در موارد متعددی در طول سالهای ۱۹۳۹-۱۹۳۸ در 
سیاست خارجی اش بازنگری کرد ولی همچنان از اولویتهای ثابت و اصولی پیروی کرد 
که در نهایت به رویارویی ناگزیر با لهستان و غرب انجامید. "" شاید تاپلور محق باشد که 
نفسیرهای پیشوا را به گونه‌ای فرائت کند که طبق آن تفسیرهای مزبور به صورت امور 
تبلیغاتی صرف و استدلالهایی در جهت توجیه امور واقع شده جلوه کنتد: ۲ اما 
نتوانست به اندازهُ کافی دربارة دلایل تندتر شدن سیاستهای گسترش ‌طلبانة نازی از سال 
۸ به بعد ترضیح دهد. نشانه‌هایی از این تندروی را می‌توان در کنفرانس هوسباخ در 
نوامبر ۱۹۳۷ (که تایلور شتاب‌زده ارزش واقعی برای آن قایل نمی‌شود) ۳" یافت اما در 
جربان بحران چک نخستین شواهد محسوس دربارة خواست هیتلر در استفاده از قدرت 
ننلامی تهاجمی آلمان برای گسترش ارضی آشکار شد. مداخلهٌ به موقع نویل چمبرلین؛ 
نخست وزیر انگلستان و موسولینی در سپتامبر ۱۹۳۸ از بروز یک کشمکش عمومی در 
سپتامبر ۱۹۳۸ جلوگیری کرد اما از قضای روزگان همین موضوع عزم هیتلر را برای 
برخوردی سازش ناپذیر با باقیمانده چکسلواکی و لهستان و رد راه‌حلهای دیپلماتیک با 
«تکرار فضیة چک» جزم‌تر کرد. 0 حکومت لهستان اين فرصت داده شد که شرابط 
آلمان را در مورد بازگرداندن شهر آزاد دانتزیک به رایش در مقابل تضمین استقلال 
لهستان بی‌قبد و شرط بپذیرد. مخالفت قاطعانة آنها با تسلیم شدن به فشارها و نیز 
ضمانتی که انگلستان در مارس ۱۹۳۹ دربارهُ استقلال لهستان داد "*" هیتلر را متقاعد 
کرد که لهستان باید نخستین قربانی ارتش مهیب وی باشد. هالدر آ» رئیس ستاد مشترک 


۱ ژنرال فرانتز هالدر (۱۱:۸۵ ۱۱:۷) (مترلد ۱۸۸۲). او در بک حانواده صرفه‌الی نظامی ببه دنبا امد. 


گسترش‌طلبی فاشیستی و جنگ (۱۹۴۵-۱۹۳۲۹) . ۲۹۷ 


ورماخت در تابستان این تعبیر را مطرح کرد که پیشوا مصمم به بر پا کردن جنگی در 
لهستان است. "*" دوم تایلور تأثیر اقکار ریبتتروپ بر تفکرات راهبردی هیتلر در سالهای 
۱۹۳۹-۹۸ را نادیده می‌گیرد. ۳" اعتقاد ریبنتروپ به ناچاری درگیری با ببریتانیا به 
سال ۱۹۳۶ بازمی‌گردد؛ یعنی وقتی در لندن سفیر بود. او همین دیدگاه را با تأاکید بیشتری 
در سالهای ۱۹۳۷ و ۱۹۳۸ تکرار کرد. ۳" در تفسیر هیتلر از اوضاع بین‌المللی قبل از 
لشکرکشی به لهستان دو باور محوری راهبردی ریبنتروپ به چشم می‌خورد: یعنی» 
انگلستان بروز یک جنگ بزرگ در شرق را عمل نخواهد کرد. ازاین‌ری تسویه‌حساب با 
غرب شرط لازم برای گسترش ارضی در شرق است؛ و حدم آمادگی نیروهای ارتش 
انگلستان مانع بروز یک جنگ عمده با غرب قبل از سالهای ۱۹۴۱-۱۹۴۰ می‌شود. * 
هیتلر با همة توانش کوشید که قضية لشکرکشی به لهستان را از طرح جنگ برضد غرب 
جدا نگاه دارد. او امضای پیمان با شوروی را به گونه‌ای برنامه‌ریزی کرد که به صورت 
آخرین مانع و بازدارند؛ مداخله انگلستان در قضية لهستان باشد ولی پاسخ چمبرلین 
نشان داد که پیمان مزبور نمی‌تواند مانع پایبندی انگلستان به تضمینهایش به لهستان 
شود."" تصمیم‌گیری در مورد لغو برنامهٌ حملة نظامی در ۲۵ اوت. تمایل پیشوا به کسب 
فرصت بیشتر برای جدا کر دن لهستان از بریتانیا را آشکار کرد. به هر حال تایلور از درک 
این موضوع ناتوان است که راهبرد هیتلر ابه مرور زمان] تغییر عمده کرد. نخستین نشانه 
این تغیبر نرمش‌ناپذیری وی در جریان بحران مونیخ بود. غیر از اينکه هیتلر قبول کرد که 
احتمالاًقبل از جنگ در شرق مجبور به جنگ با غرب است. همین‌طور به این نتیجه 
رسید که نحوه رفتار بریتانیا نباید بر اولویتهای گسترش‌طلبانه يا برنامه‌ریزی زمانی وی 
تأثیر تعیین‌کننده‌ای بگذارد. در میان دستورالعملهای وی برای عملیات سفید در اوت 
۶ پدرش ژنرال مشهوری بود. حالدر در رسته توپخانه تحصیل کرد. ولی افسر 8 وی اه 

باراریا و در خدمت یک شاهراده مشغول به کار شد. پس از پایان جنگ جهانی اول به مونیخ آمد و 

دوستی نزدیکی با روم برقرار کرد و باعث برفراری ارتباط روم با اشلایخر شد. سپس مدتی فرماندهی 

چند واحد ارتش از جمله لشکر هفتم را عهده‌دار بود. در سال ۱۹۳۷ معاون ژترال بک در ستاد مشترک 

ارنش و مدتی بعد جانشین وی شد. در ۲۴ سپتامبر ۱۹۲۲ به‌خاطر مخالفت با طرحهای نظامی هینار 


برکنار شد. هالدر پس از جنگ این ادعا را مطرح کرد که اگر هیتلر در وظایف فرماندهی ارتش دخالت 
بیجا نمی‌کرد. نتیجه جنگ بدون شک چبز دیگری بود. هالدر از مبلغان نوخ اغلاق نظامی در المان پس 


از نگ مسرب می‌شو د. 


۸._ ایدنولوژی فالسیست 


۹ چنین آمده بود که «نابودی لهستان تقدم دارد», حتی اگر «باعث جنگ با غرب 
شود». ۳" از بی‌طرفی بریتانیا به عنوان یک تحول فرخنده استقبال می‌شد اما [نحوه 
رفشستار انکتلیشی]دلیل کتافی برای لغو عملیات محسوب نمی‌شد. این دیدگاه در 
دستورالعمل نهایی حمله نیز مندرج است. *" اغلب ژنرالهای ورماخت تصور می‌کر دند 
که هیتلر و ریبنتروپ خواهان جنگ هستند. "*" انتخاب لهستان به عنوان نخستین میدان 
کارزار برای عملیات نظامی رژیم نازی پرسشهای معقولانه‌ای را دربارة انگیزه‌های 
سوسیال‌امپربالیستی برمی‌انگیزد که در پشت تصمیم هیتلر برای صدور فرمان حملة 
نظامی وجود داشت. بحران مونیخ تشان داد که اغلب آلمانی‌ها در مورد چشم‌اتداز یک 
گسترش‌طلبی تجاوزکارانه نظم خوشی ندارند و در ضمن هیتلر فهمید که ژنرالهایش 
حاضر به قبول مخاطرةٌ درگیری در یک جنگ عمومی به‌خاطر اهداف سرزمینی فرعی 
مانند چکسلواکی نیستند. ۲" از سوی دیگر به طور سنتی ورماخت و وزارت خارجة 
آلمان دیدگاه خصومت‌آمیزی درباره؛ لهستان داشتند. این نحوه برخورد تنها به قضيهً 
دالثز یک مربوط نمی‌شد بلکه دلیلش این بود که کل دولت لهستان را اسر و نهی‌های 
ورسای به وجود آورد (به نصل چهارم بنگرید). بنابراین هیتلر با ملعبه قرار دادن مسئلة 
احساسی دالان دانتزیک از آن به بهترین شکلی استفاده کرد که مخاطره کشمکش نظامی 
را توجبه و جبهه متحد داخلی را ایجاد کند. محاسبه‌های هیتلر درست از آب ور امن 
فون وایزاک وزیرخارجه که از مخالفان جنگ با چکسلواکی در سال ۱۹۳۸ بود؛ با 
اشتیاق از مقدم قرار دادن عملیات سفید و قطع مذاکرات با لهستان در آوریل ۱۹۳۹ 
استقبال کرد. ۳" دورنمای ادغام سرزمینهای پروس شرقی در رایش فضایی را در میان 
نخبگان محافظه کار و مردم عادی آلمان پدید آورد که با بی‌حسی با حتی احساس خطر 
آنها در جریان بحران چک تباین آشکار داشت. "" به هر حال این احساس وحدت به 
دنبال در روبداد جداگانه فرو پاشید. اولأ چشم‌انداز هشداردهند؛ُ رویارویی با غرب 
دقبقاً همان ترسهایی را به بار آورد که قبلاً باعث مخالفت محافظه کاران با طرحهای هیتلر 
برای جنگ برضد چکسلواکی شده بود. تنها معدودی از فر ماندهان ارشد ورماخت هنوز 
می‌توانستند خوش‌بین باشند و بی‌قید و شرط حمایت کنند. "" اضلب آنها باز هم 
«مسپانه‌روی» پپشه کردند و از احتمال درگیری همزمان در دو جبهة جنگ واهمه 
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45 
داشتیر (*) 


ویلهلم فون کاناریس رئیس دایرةٌ ضد جاسوسی آلمان: در جریان برگزاری 
گفت وگوهای ریبنتروپ و چیانو در سالزبورگ " بسیار کوشید که مخالفت مشخص دوچه 
با این موضوع را به دست آورد تا شاید بتواند قدری نیات بی‌محابا تجاوزکارانة هیتلر را 
محدود کند. ۲ اکنون حتی وایزاکر نیز پس از دریافت گزارشهایی دربارهٌ قصد بریتانیا 
برای ورود به جنگ تغییر عقیده داد. زیرا اینک شرایط کاملاً متفاوت با تصورات هیتلر و 
ریبنتروپ بود. "در عین حال» اگرچه مردم عادی در مررد [یبامدهای |اگسترش بحران با 
غرب. به نحو چشمگیری هوشیاری کمتری داشتند. اما اين طرز رفتار تتها به این خاطر 
بود که به تصور آنها (با دست‌کم امیدوار بودند که) هیتلر می‌تواند با تکرار ماجرای 
مونیخ به شیوه‌ای مسالم تآمیز به وسعت سرزمینهای رایش بیفزاید. *) 

دومین رویداد انعقاد پیمان عدم تجاوز آلمان ‏ شوروی بود. ترفند نازی‌ها برای 
خودداری از جنگ همزمان در دو جبهه فرماندهی ورماخت را متقاعد کرد که یکی از 
موانم بزرگ موجود بر سر راه انجام عملیات سفید رفع شده است و این امر فرماندهی 
عالی را دوباره خوش‌بین کرد. "" به هر حال. سخاوت آلمان‌ها در جریان امضای قرارداد 
به روس‌ها اجازه داد که بخش بزرگی از لهستان را اشغال کنند و برتری‌شان را در منطقهٌ 
بالتیک بیشتر کنند و از شدت آثار و پیامدهای اوليُ آن بکاهند. با وجود آنکه وایزاکر و 
گورینگ با واگذاری امتیازهای سنگین به شوروی مخالف بودند با این حال تنها به اين 
خاطر طرح مزبور را تأیید کردند که برگ برد عمده‌ای برای جلوگیری از رویارویی 
**برخی دیگر ماد آفردوزنبرگ از برقرری 
اتحاد ظاهری با دشمن ابدئولوژیک قدیمی رایش انتقاد می‌کر دند. رزنبرگ در روزهای 
حساس آخر ماه اوت از این گله داشت که «وجه اخلاقی رژیم نازی از دست رفته است» 
و در یک پیش‌بینی مابعدالطبیعی دلتنگ‌کننده گفت که «روزی ناسیونال سومسیالیسم 
تقاص این نقض عهد ایدئولوژیی را پس خواهد داد». ۳ به هنگام بروز جنگ در 
سپتامبر ۱۹۳۹ میلادی, برخورد مردم عادی تند نبود و آرامش خود را حفظ کردند» ولی 
شور و هیجان زبادی نیز نشان ندادند. با اينکه مقدمه‌چینیهای لازم برای تبلیغات با دقت 
آماده شده بود و با همه بدگوبیها و دشنامهایی که ثار دولت لهستان شد و لفاظیهای 


قریب‌الوقوع با غرب در اختیارشان باشد. 


۱ ۱ 


پابان سریم مناقشه قبل از شروع جنگ و خاتمة فوری جنگ پس از یکم سپتامبر را 
خواستار بود. *" حمایت رو به کاهش هیتلر از آمیختن نظامی‌گرایی و بسیج جنگی در 
سالهای ۱۹۳۹-۱۹۳۸ همراه با شتاب فراوان وی در آماده شدن برای انجام حملهٌ نظامی 
به لهستان برخلاف توصیة سران حزبی؛ تیم میسون را بر آن داشت که تعبیر 
تعدیل‌یافته‌ای از استدلال سوسیال امپریالیستی درباره تصمیمات مربوط به جنگ در 
۳ میسون به نحو بسیار دقیقتری فرضيه «تقدم سیاست داخلی» 
را مطرح کرد. او اين فرضیه را پذیرفت که «آلمان نازی همواره در مواقعی به جنگ بزرگ 
گسترش‌طلبانه گرایش نشان داده است». این امر برخاسته از دلمشغولیهای ذهنی 
ایدئولوژیک رژیم با نظریه‌های نژادی و ضد بلشویکی بود. ٩٩‏ 

به هر حال وی به روی زمانبندی طرح هیتلر برای شروع جنگ و آماده شدن 
عجرلانه برای دست زدن به عملیاتی تأکید گذارد که با همه دلمشغولیهای قدیمی 
راهبردی هیتلر تعارض داشت. به گفتهُ میسون هیتلر و ریبنتروپ از عزم انگلیسی‌ها 
برای جنگیدن به‌خاطر لهستان کاملاً آگاه بودند و هنگام شروع عملیات سفید کاملاً 
می‌دانستند که این عملیات کشمکش عمومی با غرب را به دنبال خواهد آورد."" میسون 
راهبرد نوسان‌دار هیتلر در مورد لهستان را در فاصلهٌ سالهای ۱٩۳۳‏ ۱۹۳۹ به این 
موضوع مربوط می‌کند که هیتلر می خواهد در آینده از لهستان به عنوان متحدی علیه 
شوروی در جنگ اشغالگرانه‌اش استفاده کند. تغییر عقیده ناگهاتی وی در اوایل ۱۹۳۹ را 
می‌توان تنها به فشارهای داخلی نسبت داد که وجود آنها دستیابی به یک پیروزی سهل و 
آسان و سریع در سیاست خارجی را برای تقویت روحیهٌ عمومی می‌طلبید. ۳" اما اين 
فشارهای داخلی کدام بودند؟ میسون سیاهه‌ای از ناکامی رژیم در شکل دادن به یک 
سپاست اجتماعی کاملاً منسجم ارائه می‌دهد که اين [ناتوانی| به نوبٌ خود باعث بروز 
ناآرامیهای کارگری چشمگیری شد. او به اوضاع «ملتهب» اقتصادی آلمان در حول و 
حوش سالهای ۱۹۳۸ ۱۹۳۹ اشاره می‌کند که مانع تحقق اهداف بشدت بلندپروازانه 
تجدید سلاح آلمان برای سال ۱۹۳۹ گردید. که به‌خاطر گذشتهای لازم برای رسیدن به 
هدفهای تعیین‌شدة سطح زندگی بسرعت پایین آمد. و به خاطر تصمیم‌گیربهای آشفته و 


ارت ۱۹۳۹ ارائه دهد. 
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برنامه‌ریزی‌نشده در سالهای قبل کل سیاست تجدید سلاح نازی دستخوش بحران 
شد."" طبق تحلیل میسون, این شرایط به بحران عمیق اجتماعی - اقتصادی انجامید که 
لازمه آن گسترش‌طلبی؛ سیاست «داغون کردن و قاپیدن» و بهره‌کشی بیرحمانه از منابع و 
نیروی انسانی مناطق اشغالی بود. این ضرورت در فراسوی چرخش کامل هیتلر در ارت 
۹ قرار داشت. در آن هنگام وی از اصل ثابت بلندمدت خود (اتحاد با بریتانیا) دست 
کشیده و آلمان را به سمت اتحاد با کشوری می‌برد که دشمن ديرینهُ آن فرض می‌شد و در 
ین حال با شتاب به سوی یک جنگ عمومی ناخواسته می‌رفت. # 

میسون از منظر «نگاه تاریخی از پایین» با استدلالهایش چشم‌انداز جالبی از سیاست 
خارجی نازی و تصمیم‌گیری برای شرکت در جنگ ارائه می‌دهد. وی در تفسیرش درباره 
موعد حملهٌ نظامی به لهستان از جمله بر عوامل ساختاری تأکید می‌کند که در فراسوی 
این تصمیم قرار داشتند و در ضمن مقاصد بلندمدت هیتلر را نیز نادیده نمی‌گیرد و اين 
نکته را برجسته می‌کند که هیتلر در ماههای سرنوشت‌ساز سال ۹ هیچ راهبرد 
کوتاه‌مدت روشتی در اختبار نداشت. وی همچنین بادقت کامل جایگاه مسائل جدی را 
معلوم می‌کند که سیاستهای بلندمدت اقتصادی و اجتماعی رژیم با آن دست به گریبان 
بود و ارزیابی عقلانی از قابلیتها و ضعفهای نظام ارائه می‌دهد. به هر حال ضعف عمده 
استدلال سوسیال امپریالیستی میسون در همین‌جا آشکار می‌شود. از بحثهای تند و تیز 
میسون و ریچارد آوری ‏ می‌توان چنین برداشت کرد که خواه مسائل متزاید و مدام در 
حال انباشت مربوط به تجدید سلاح به شرایط بحرانی سالهای ۱۹۳۹-۱۹۳۸ انجامیده 
باشد یا آنکه علتش فقدان یک برنامه‌ریزی متسجم بود در هر حال اين یک مسئلة فنی 
"با این حال, تأکید میسون بر ادراکهای بحران 
مبتنی بر قرائت عقلانی شرایط اجتماعی - اقتصادی است و دربارهُ قابلیت ارزیابی 
عقلانی و تصمیم‌گیری در نظام نازی اغراق می‌کند. در میان اظهارنظرهای هیتلر در 
سالهای ۱۹۳۹-۱۹۳۸ مطلفاً هیچ اشار؛ مشهودی به چشم نمی‌خورد که گویای درک 
تنگناها باشد و دلیلی در دست نیست که تغییر موضع کلی وی در نیمه اول سال ۱۹۳۹ 
به خاطر آگاهی از اين تنگناها صورت گرفته باشد." شرح و توضیحهای میسون انباشته 


۱۰ ۱۸۱۱۸۱۱۸ 


۳۰ ابدلو لوژی فاشیست 


از ابراز نگرانیها يا حتی اعلام خطرها و اخطارهای دیوان‌سالاران دربار؛ آینده اقتصاد 
آلمان است. مخاطرات ناشی از دست زدن به یک جنگ بزرگ در این شرایط حتی برخی 
مقامهای ارشد نازی مانند گورینگ و گوبلز را دچار تردبد کرده بود. در درجه اول؛ مسئلة 
علاقه‌مندی به تکمیل برنامهُ تجدید سلاح در سالهای ۱۹۳۹-۱۹۳۸ و در درجة بعد؛ 
ترس از تأثیرات آن بر افکار عمومی مطرح بود."" مع‌هذا؛ با وجود گرایشهای 
اقندارطلبانه در نظام نازی؛ موقعیت برتر و مسلط هیتلر در فرآیند تصمیم‌گیری؛ 
بخصوص در عرص سیاست خارجی که هیتلر آن را جزه امتیازهای انحصاری خود 
می‌دانست. محفوظ می‌ماند (به فصل سوم بنگرید). آنچه گفتیم شاید عقلانی به نظر 
نرسدء اما نشان می‌دهد که چرا «نگاه به تاریخ از پایین» تأکید اصلی خود را بر مسائل 
اجنماعی و تصمیمهای افتصادی می‌گذارد و اهمیت ویژگی پیشوا محور بودن فرآیند 
تصمیم‌گیری نازی‌ها را بدرستی نشان نمی‌دهد و از بیان این موضوع قاصر است که این 
وافعیت اجتماعی ‏ اقتصادی بندرت به سطح رده‌های بالای رهبری حزب نازی 
می‌ر سید. 

به‌علاوه میسون درباره قابلیت نظام انازی) در ارزیابی عقلانی روبدادهای حساس و 
سرنوشت‌ساز بین‌المللی اغراق می‌کند. او تصمیم هیتلر به آغاز عملیات سفید را 
گیج‌کننده می‌داند. زیرا قبل از آن حکومت انگلیس بارها به پیشوای آلمان دربارهُ «لزوم 
مقاومت در برابر... هرگونه تلاش یک دولت برای سلطه بر جهان» هشدار داده بود و 
ابنکه حتی پس از امضای قرارداد با شوروی باز هم «آنها آمادگی به کارگیری بی‌درنگ 
نبروهایشان را دارند». "" اگر دیپلماتهای مجرب -مانند وایزاکر و هربرت فون دیرکسن 
سفیر آلمان در مسکر -یا وایدمان" آجودان مخصوص هیتلر تقریباً از نیات انگلستان در 
مورد شرکت در جنگ مطلم بودند. چرا هیتلر مطمئن نبوده باشد. اعتقاد آشکار هیتلر به 
اینکه قدرتهای غربی نمی‌توانند به تعهدات خویش نسبت به لهستان پایبند بماننده از این 
دیدگاه نشأت می‌گرفت که سیاست دفاعی انگلستان نمی‌تواند پیش از سال ۱۹۴۱ به 
اندازهُ کافی نیروهای مورد نیازش را بسیج کند." با وجود اين؛ تصمیم وی دربار؛ لغو 
عملیات نظامی بیست و پنجم ماه و فرامین بعدی وی در خصوص احتمال درگیری با 


۱. ۰ 
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غرب در لهستان بیانگر آگاهی وی از قمار بزرگی است که عملیات سفید در پی داشت. با 
تأمل ""دیگری در این موضوع می‌توان گفت که تصمیم وی در زمينهة دست زدن به حمله 
نظامی» با وجود مخالفت انگلستان می‌توانست یک «اشتباه محاسباتی» ۳" باشد اما این 
امر بمراتب بیش از آنچه میسون حاضر به قبول آن است. تحت تأثیر عوامل ایدئولوژیک 
صورت گرفت. هیتلر ترجیح داد که تهدید جدی انگلیس را کوچک جلوه دهد؛ زیرا 
متقاعد شده بود که ارتش انگلستان قادر به شرکت موثر در یک جنگ اروپایی نیست. 
تأثیرات [کنفراتس] مونیخ این دیدگاه را در وی تقویت می‌کرد که رهبران غربی «بچه 
ماهیهای ریزی» هستند و «زیر سطح متوسط» قرار دارند. اين باور در انکار وی موج 
می‌زد که «قدرت معنوی» ملتهای بریتانیا و فرانسه رو به زوال است. او در جلسة توجیهی 
۲ اوت برای ژنرالهایش این‌طور استدلال کرد که مطابق قانون طبیعت «حق با قوبتر 
لهستان دست بیدا کرد. درحالی‌که او دستور فراهم آوردن مقدمات انتشار مجلهٌ تبلیغانی 
سرزمینهای اشغالی بود) ولی تمایلی به شتاب بخشیدن به فراگرد اوت ۱۹۳۹ نشان نداد 
(او اين کار را فقط قبل از شروع حملهُ نظامی به کشورهای بلژیک و هلند در بهار آینده 
انجام داد. در آن هنگام دیگر دربارهٌ غیرقابل برگشت بودن مخالفت غرب مطمئن شده 
بود). با آنکه انگلستان هشدار داده بود که اين چرخش تند و سریع اراد غرب را برای 
برای تجدیدنظر و کنار گذاردن طرح نادیده گرفت و قصد بازی بر سر همه یا هیچ را 
کرد. "* او هنوز به پایین بودن خطر انجام عملیات نظامی از جانب انگلیس و فرانسه در 
آن مرحله امیدوار بود. 

اینها ما را به سوی آخرین نقطه ضمف استدلال میسون می‌برد که همانا عدم توجه 
کافی به راهبرد سیاست خارجی هیتلر است. تأکید میسون بر عوامل داخلی محض و 
منحصراً مربوط به آلمان برای تفسیر رفتارهای رهبری این‌چنین حساس نسبت به 
شرایط ببن‌المللی و فرصتهای تحولات بین‌المللی چندان مناسب نیست. ازاین‌رو؛ وی 


۱ ۰ 


۴ ابدئولوژی فاشیست 


اهمیت تفیبر راهبرد پیشوا دقیقاً پیش از بحران چک را نادیده می‌گیرد. هیتلر ضمن 
سخنرانی برای ژنرالهایش در ۲۲ اوت ۱۹۳۹ بر این نکته پافشاری کرد که ضعف سیاسی 
و نظامی ادعایی مخالفان بین‌المللی‌اش دریچه را به روی فرصتهایی گشوده است که تا 
ابد ادامه نخواهد داشت. او مصمم به در دست گرفتن ابتکار عمل و دیکته قواعد روابط 
بین‌الملل بود نه آنکه خودش را به سیاست کُند و بیش از حد محتاطانة اقناع‌سازی 
غربی محدود کند. کما اینکه وی در ماه اوت چندین بار گفت که جنگ با غرب هم‌اکنون و 
نه در آیندهُ دور خواهد بود. بیان این مطلب بدان معناست که هیتلر برای آلمان و خردش 
زمان را بسرعت در حال از دست رفتن می‌دید. "" بنابراین حملهُ نظامی به لهستان یک 
مسا شخصی محسوب می‌شد و این موضوع را تصدیق می‌کرد که هیتلر در زمينة 
سیاستگزاری خارجی خود را منحصراً دانا به امور راهیردی می‌دید و اين تهاجم نظامی 
را پیش درآمدی برای رویاروبی گسترده‌تر با غرب و سپس شرق می‌دانست. هیتلر شاهد 
بود که میان نگرش آرمانی‌اش در زمينة گسترش ارضی و واقعیتهای کاملاً متفاوت 
داخلی (نه مسئله سطح بهينة آماده‌سازی نظامی) و اوضاع بین‌المللی (مخالفتهای غرب؛ 
«لرک مخاصم» ایتالیا) تزاحم وجود دارد. ازاین‌ری هیتلر به یک انتخاب تعیین‌کننده 
دست زد و ترجیح داد که بدون توجه به اين مسائل طرح خیالی و موهومش را دنبال کند. 
زبرا از فراهم آمدن تدریجی پیش‌نیازهای سیاسی اصلی پیروزی اطمینان داشت. اینکه 
ننوانست موعدی را برای مذاکره با بریتانیا و فرانسه انتخاب کند. مایهُ تأسف وی بود. 
این موضوع کاملاً در واکنش احساسی‌اش به ضرب‌الاجل انگلستان در سوم سپتامبر 
مشاهده می‌شود. "اما در عين حال این عامل آن‌قدر قوی نبود که بتواند از قدر برنامة 
کار راهبردی‌اش کم کند. ضمناً ابراز شک و تردیدهایی از جانب افراد شاخص حزب 
(رزنبرگ, گورینگ و گوبلز) تأثیری نکرد. زیرا چنین حرکتهایی در نظامی که در آن اراده 
پیشوایش چنین عظیم تصور می‌شد. نمی‌توانست جایگاه سیاسی مشخصی داشته باشد. 
اغلب آنها حملات لفظی خود را متوجه ریبنتروپ می‌کردند اما وقتی پیشوا تصمیم گرفت 
که بی‌درنگ طرحهای تهاجمی خود را آغاز کند» این انتقادها شکل نامفهومی پیدا می‌کر د. 
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تصمیم‌گیری ایتالیا در مورد شرکت در جنگ 


تصمیم موسولینی در مورد اعلام عدم شرکت ایتالیا در مخاصمات در سپتامبر ۱۹۳۹ و 
ورود آن کشسور به درگیریها در ده ماه بعد» پرسشهایی را دربارة میزان همسازی 
ایدئولوژیک و راهبردی اسیاستهای| وی و نیز میزان آزادی عمل او به ذهن متبادر 
می‌کنده بدون تردیده خودداری [موسولینی| از شرکت در جنگ در سیتامبر ۱۹۳۹ 
برخاسته از آگاهی به عدم آمادگی نظامی ایتالا و فقدان علایق راهبردی در جنگ شرق 
اروپا بود. "" به هر حال, کاوالرو در یادداشتی در می ۱۹۳۹ به نیاز به تعویق انداختن 
جنگ برای مدت سه پا چهار ماه اشاره می‌کند (فصل سوم). این موضوع شک و 
تردیدهایی را دربار؛ُ گرایشهای کلی موسولینی به استفاده از جنگ به عتوان ابزاری برای 
به کرسی نشاندن نگرش گسترش‌طلبانه‌اش پدید می‌آورد. رنزو دی فلیسه وجود این 
استنادها را دلیلی بر مقاصد صلح جویانة دوچه تعبیر می‌کند» درحالی‌که کوارتارارو آن را 
مید وجود تلاشی برای پرهیز از التزام برگشت‌ناپذیر به سیاست تهاجمی نازی‌ها 
می‌داند. اف دو به «تصمیم» موسولینی در مورد عدم شرکت در جنگ در اوت ۱٩۹۳۹‏ 
میلادی مساعی وی برای میانجیگری میان آلمان و لهستان و قصد وی برای خاتمه دادن 
به اتحاد با آلمان پس از عقد پیمان آلمان -شوروی اشاره می‌کنند و آن را شاهدی بر این 
مدعا می‌دانند که وی نه در صدد راه انداختن جنگ بود و نه می خواست در ورطه اتحاد 
با آلمان فروغلتد. *" همین‌طور: کوارتارارو به سیاست ایتالیا در دور عدم ورود به 
مخاصمه به منزلاٌ تلاش همسازی می‌نگرد که به منظور پرهیز از تقبل تعهدات نظامی» 
مذاکره با طرف مسئولیت‌تاپذیر انگلیسی و سرانجام به تعویق انداختن حتی‌الامکان 
مداخلات اکراهآمیز صورت گرفت. *" به گفتهٌ رنزو دی فلیسه و گیورگیو روشا تصمیم 
نهایی در مورد اعلام جنگ «تعهدات معتدلی» را در پی می‌آورد و مبتای آن را این باور 
تشکیل می‌داد که جنگ کوتاه‌مدتی درمی‌گیرد و صلح فوری و «بهتری» را به دنبال 
دارد."" دنیس ماک اسمیت نتیجه‌گیری مشابهی می‌کند. او ورود ایتالیا به جنگ را 
حرکتی دیپلماتیک و نه ناشی از تعهد نظامی واقعی به گسترش ارضی وسیع و 
جنگ‌افروزی مي‌داند. !۲ برعکس؛ ناکس خط سیر موسولینی به سوی جنگ را 
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اوجگیری راهبرد گسترش ‌طلبانه‌ای می‌داند که پس از سال ۱۹۳۸ مدام تجاوزگرانه‌تر 
شد. به گفتة وی بهتر است که اشارات دوچه را در می ۱۹۳۹ در مورد گریزناپذیری 
مواجهه با غرب همادگونه که هست در نظر بگیریم و آن را فقط بلوف تصور نکنیم. ٩‏ 
همین‌طور آلاتری " اتخاذ این تصمیم را نتبج منطقی راهبرد کامللاً گسترش‌طلبان 
موسولینی در دورة بس از سال ۱۹۳۵ می‌داند؛ درحالی‌که رومی معتقد است که این امر 
برخاسته از بلندپروازیهای گسترد؛ ژئوپولتیک وی در مدیترانه بود و صرفاً پویایی 
گسترش‌طلبانه نازی آن را دیکته نمی‌کرد. 7 

این بحنهای تاریخ‌نگارانه, بدون در نظر گرفتن مشخصه‌های درازمدت سیاست 
خارجی ابتالیا؛ دو موضوع مجزا ولی مربوط به هم را برجسته می‌کنند. نخستین اين دو 
موضوع به تلقی موسولینی از جنگ به عنوان یکی از گزینه‌های راهبرد گسترش‌طلبانة 
وی مربوط می‌شود. دومی به تعهدات رژیم ایتالیا در برابر اتحاد محور و طرح موضوع 
ابجاد یک نظم سرزمینی جدید در اروپا در سراسر دور عدم شرکت در مخاصمات 
ارتباط پیدا می‌کند. در دو فصل قبل مشاهده کردیم که رژیم فاشیستی ایتالیا به نحو 
فزاینده‌ای مصمم شد از روش تهدید به تهاجم يا به‌کارگیری زور واقعی برای پیشبرد 
اهداف گسترش ‌طلبانه‌اش در دورهُ پس از ۱۹۳۵ استفاده کند و با اتحاد با آلمان نازی 
انگیزه‌های لازم را برای تندتر شدن اهداف سیاست خارجی ایتالیا فراهم آورد. اگرچه 
موسولینی تصور می‌کرد که قبل از سا ۱۹۴۲ جنگی در نخواهد گرفت و به همین خاطر 
قرارداد پولاد را امضا کرد ولی قراین در اين زمینه وجود دارد که او به ژنرال پاریانی 
فرماندهُ نیروهای مسلح دستور داد که طرحهای عملیاتی را برای حمله نظامی به مصر 
تهیه کند تا در زمان آغاز جنگ آلمان علیه فرانسه به اجرا گذاشته شود.*" به دنبال این 
طرح مطالعهٌ مفصل نیروی دریایی در زمينه امکانات فوا در کانال سوئز و اشغال مالت به 
موازات آن ارائه شد. "۲ اگرچه طرحهای مزبور به دنبال بروز بحران چک در سپتامبر 
۸ آشکارا کنار گذاشته شد. ولی در عين حال موسولینی دقیقاً قبل از برگزاری 
کنفرانس مونیخ» دستور بسیج نفرات ارتش و نیروی دربایی ابتالیا را برای شرکت در 
جنگی احتمالی در شرق مدیترانه به هنگام بروز درگیری مبان آلمان و ضرب صادر 
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کرد." چند ماه بعد او هنگام سخنرانی در مقابل شورای کبیر در فوریه ۱۹۳۹ به 
صراحت گفت که باید بونان و مصر را به عنوان «دشمتان گسترش ارضی ایتالیا» در 
مدیترانه و مانعی در برابر «حرکت ایتالیا به سمت اقیانوس» به حساب آورد."" چیانو 
براساس زمينه فکری ومشابهی این دیدگاه را مطرح کرد که بزودی بالکان به میدان مبارزه 
جبهه‌های «تمامیت‌خواه و دمکراتیک» تبدیل می‌شود. او این موضوع را مطرح کرد که 
انحاد محور می‌تواند ایتالیا را قادر به گسترش کنترل خود بر بالکان کند."*" به ادعای 
چیانو ابتالیا می‌تواند در جریان نزاع عمومی میان این دو جبهه فرانسه را «در هم شکند» 
و سلطه خود را بر مدیترانه برقرار کید ۶8 

در جریان دیدار چیانو و ریبنتروپ در سالزبورگ " در اوت ۱۹۳۹ مبلادی -که 
محرمانه باقی ماند طرح تهاجم نظامی آلمان به لهستان علنی شد و این موضوع رهبری 
یتالیا را خشمگین کرد و به فکر بازنگری در سیاست خارجی رژبمش انداخت. "* با این 
حال با وجود آنکه ایتالیا پیشنهادهایی را برای حل و فصل بحران لهستان از طریق 
مسالمتآمیز ارائه داد و چیانو از وجود عدم صداقت در سیاست خارجی نازی سخن 
گفت (* با این حال موسولیتی نتوانست در باقی روزهای ماه اوت موضع ثابت و 
مطمئنی اتخاذ کند. او تا نوزدهم ماه همچنان به لشکرکشی به یونان می‌انديشید و امیدوار 
بود که با سقوط حکومت یوگسلاوی از داخل وسایل پیشروی وی به سوی کروواسی 
مهیا شود. "۳" با تفیبر مشی چیانو و در پیش گرفتن دیدگاه سیاسی بشدت ضد آلمانی؛ 
حکومت و حزب فاشیست به دو گروه تقسیم شدند. بوته, بالبو گراندی به روش 
بی‌طرفی گرایش پیدا کردند؛ درحالی‌که فاریناچی استراچه؛ و دیو آلفیری " (سفیر وقت 
ایتالیا در واتیکان) از اتحاد محور حمایت کردند. این انشقاق بازتابی از عدم توافقهای 


۱. سالزبورگ (5:120۷8) شهری در غرب اتریش. -م. 

۲. دینو آلفیری ۸16۵ 0:00) (متولد ۱۸۸۶) یکی از اعضای اولیٌ حزب ملی فاشیست در سالهای ۱۹۳۶ 
۱۹۳۹۰ وزیر امرر مطبوعاتی و تبلیغات بود. ی ام ی وی رو ۱ عکتبر ۱۹۳۹ تا 
ی ۰ سفیر ایتالبا در واتیکان و از ۱۶ می ۱۹۴۰ تا ژو که ۱۹۲۳ سغیر ایتالیا در برلین بود. پس از 
ری دادن بر علیه موسولینی در جلسدُ شورای کبیر دیگر حاضر به بازگشت بد ایتالیا نشد و به سویس 
گربخت ر توسط فاشیست‌های جمهرریخواه غیابا به اعدام محکوم شد. در سال ۱۹۱۲ از مات 
دیامالیک احراج شد . ۵ 
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ارلیه‌ای بود که دربارةٌ درست بودن اتحاد فاشیسم و نازیسم در حزب فاشیست ایتالیا 
وجود داشت."" موسولینی همچنان ادر سیاستهایش| نوسان می‌کرد. زمانی از عدم 
آمادگی نظامی ایتالیا و عدم وفاداری آلمان سخن می‌گفت و در فرصتی دیگر از 
پایندیهایش به تعهدات خود نسبت به شریکش در اتحاد محور می‌گفت. ‏ مخالفت 
شاه با مداخلة انظامی |و خشم ناشی از انعقاد پیمان آلمان -شوروی» ذهنیت عدم شرکت 
در مخاصمه را در موسولیتی تقویت کرد و او را بر آن داشت که در نامه‌ای به هیتلر علل 
ناتوانی ایتالیا را از شرکت در مداخله نظامی در آن مرحله ترضیح دهد."" با وجود این 
همان‌گونه که چیاتو در موارد متعدد باد آوری می‌کند» تغییر عقیدهُ دوچه در طول سپتامبر 
۹ چندان از روی اطمینان صورت نگرفت: «من در وی اطمینانی نیافتم؛ خودش هم 
در ۷ سپتامبر به بوته همین موضوع را اعتراف که 

شکاف بین خط‌مشی ضد آلمانی چیانو و تعلق خاطر موسولینی به اتحاد محور در 
طول پاییز و زمستان بعد آشکارتر شد. حمایت وزیرخارجه از انديشة ایجاد یک بلوک 
بی‌طرف در بالکان با بی‌میلی موسولینی در متعهد کردن ایتالیا به صورت‌بندی سیاسی 
تابع اصل بی‌طرفی مواجه شد و در ماه دسامبر رد شد. "" دوچه همچنان فرامینی را برای 
آماده‌سازی نظامی منتشر می‌کرد: غیر از احیای «طرح کرووات» در اوایل سال ۱۹۴۰ 
میلادی. وی بر تقویت مواضع در لیبی تأکید کرد؛ این طرحی بلندمدت بود که پس از 
بحران اتیوپی شروع شد." او در جریان برگزاری اجلاس ۸ دسامبر ۱٩۳۹‏ شورای کبیر 
پیش‌بینی مأیوس‌کننده‌ای را دربارهٌ دورنمای آینده ایتالیا در صورت پیروزی انگلستان یا 
آلمان در آینده ارائه داد. زیرا به عقیدهُ وی در هر دو صورت بخش بزرگی از استقلال 
سیاسی ایتالیا از دست می‌رفت. او خاطر نشان کرد که در مرحلهٌ بعد. یعنی هنگامی‌که 
هر در طرف از پا بیفتند. دخالت ایتالیا ضروری می‌شود. او از نباز به آماده شدن برای 
مخاصمات آینده سخن گفت و تخلیل چیانو دربارهُ مزایای (اتخاذ سیاست | عدم مداخله 
را رد کرد." " اگرچه وزبرخارجه ایتالیا در ۱۶ دسامبر ۱۹۳۹ به سفیر انگلستان, لورن ! 
پادآوری کرد که پیمان پولاد اساسا باطل شده است. ولی در عين حال مدتی بعد 


مسوسولینی بادداشتی را در ماه دسامبر تنظیم کرد و در آن بصراحت در مورد 
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احترام‌گذاری ایتالیا به تعهدات خود نسبت به شریکانش در اتحاد محور اشاره کرد و 
چنین اظهار کرد که جنگ علیه آلمان نمی‌تواند گزینه‌ای پذیرفتنی برای سیاست خارجی 
ایتالیا باشد. ۴ 

ابهام و دو پهلویی موضع موسولینی در طول دورهُ عدم شرکت در مخاصمه وقتی به 
اوج خود رسید که او در نخستین هفتهُ ژانويةٌ ۱۹۴۰ نامه مفصلی را برای هیتلر 
فرستاد.(" او در اين نامه تذکراتی به هیتلر دربارُ تقدم شروع جنگ ایدئولوژیک علیه 
شوروی داد و پیش‌بینی کرد که وی نمی‌تواند بتنهایی در جنگ علیه دمکراسی‌های غربی 
پیروز شود و پيشنهاد ایتالیا را برای دستیابی به یک سازش صلح‌آمیز با رب دوباره 
بازگو کرد. لحن این نامه به خودی‌خود ناخرسندی موسولینی از برقراری تماس نزدیکتر 
مان آلمان و شوروی و به زبان ایتالیا را آشکار می‌کرد و بیانگر تردیدهای فزایندهٌ رهبر 
فاشیست ابتالیا دربار؛ُ میزان درستی سیاست خارجی نازی پس از اجلاس سالزبورگ 
بود. به عقیده دو فلیسته این امر به ععتای تأیید دوبارة سیاست وزنه تعیین‌کننده بود و بار 
دیگر به رهبری نازی خاطرنشان می‌کرد که ایتالیا مصمم به دنباله‌روی از سیاست «آزادی 
حق انتخاب» است. بنا پر استدلال وی» اوج چرخش سیاست خارجی ایتالیا به سوی دور 
شدن از آلمان و دست زدن به آخرین تلاشهای نفس‌گیر برای بهره‌برداری از کانالهای 
ارتباطی به منظور پایان دادن به کشمکش است.*" کواتارارو با استفاده از ارزیابی چیانو 
از نامه به عتوان شاهکاری «حکیمانه» آن را شاهد این موضوع می‌داند که موسولینی در 
مورد نزاع در اروپا پافشاری نداشت و آن را علامت تقویت نفوذ کلام چیانو بر دوچه 
دانست و این دیدگاه را مردود دانست که موسولینی قصد کاملاً مشخصی ترا 
جانداری از طرف آلمانی داشته است. ( آبه هر حال اظهارنظرهای بعدی موسولینی که 
مدتها قبل از دریافت جوایهُ هیتلر در ماه مارس ابراز شد» تصویر کاملاً متفاوتی از 
چارچوب فکری وی ارائه می‌دهد. او در جلسه ۲۳ ژانويهٌ شورای وزیران در مخالفت با 
بی‌طرفی صحبت کرد و به جای آن ارتش را به بسیج نیروهای مسلح برای به راه انداختن 
«جنگ موازی... بر ضد فرانسه» ترغیب کرد."" با آنکه برای به انجام رساندن آمادگی 
نظامی به واردات مواد خام و به دست آوردن ارزهای خارجی بشدت مورد نیاز برای 
واردات احتیاج داشت؛ با این حال وی در ماه فوربه یک پیشنهاد تجاری بسیار قابل توجه 


۳۹۰ "ات اور ید 


الگلستان را به نفع یک توافقنامة پایاپای بمراتب کم‌سودتر با آلمان رد کرد ۳ و در اول 
مارس به‌طور مکرر از دوستی با آلمان سخن گفت و اینکه همین دوستی مانع فروش 
اسلحذ ابتالیایی به غرب است." موسولینی؛ با وجود همه نگرانیهای چیانی اقدام 
چندانی برای رفع تحریم تجاری ابتالیا به وسیله انگلیس انجام نداد و به گفت‌وگوهایش 
در زمینة انجام عملیات تهاجمی علیه بوگسلاوی به عنوان بخشی از مبارزهُ مشترک 
اعضای اتحاد محور علیه «دمکراسی‌ها» ادامه داد (۲) 

به این مفهوم حتی قبل از رسیدن جوابة گنگ و دو پهلوی هیتلر به نامه موسولینی در 
۰ مارس و آمدن ریبنتروپ وزیرخارجهُ آلمان به رم» جریان امور شکل مشخصی پیدا 
کرده بود. ۲۳ اينکه موسولینی به ریبنتروپ گفت که ایتالیا پس از آماده شدن نظامی به 
آلمان در جنگ علیه غرب ملحق خواهد شد. نباید به «نغییر عقیدة» اسرارآمیزی نسبت 
داده شود که در فاصلهٌ دو ملاقات وی با وزیرخارجه آلمان صورت گرفت.("" همان‌گونه 
ثه اندره! تأکید دارد» نظرهای ریبنتروپ در جریان نخستین دبدار در مورد اينکه عزم 
الممان به مبارزه علیه «دار و دستهٌ بول‌سالار خلل‌ناپذیر است» این دیدگاه را در 
مرسولینی تقویت کرد که آزادی عمل دیپلماتبک وی با ابتکارهای جنگی نازی‌ها بشدت 
قابل جمع است. "با وجود این بیان قوی این مطلب به جای آنکه یک رشته خلقیات و 
احساسات را در موسولینی پرورش دهد. صرفاً آنچه در وی بوده را دو چندان کرد. وی 

پس از این ملاقات در مورد قصد آلمان در حملهٌ نظامی به فرانسه و نزدیک شدن زمان 
9 زمایی دیگر اصلاً دچار هیچ شبهه‌ای نبود این امر جنگ را به ناگزیر به یک 
کشمکش پان اروپایی تبدیل می‌کرد و همان‌طور که خود وی در فوریه اشاره کرد ابتالیا 
دیگر نمی‌توانست از درامی برکنار بماند که قار؛ُ اروپا را از نو می‌ساخت» ۳9) 
موسولینی تنها چند روز پس از دیدار با ریبنتروپ. ژنرال گراتزیانی رئیس جدید ستاد 
مشترک ارتش را (که در سال ۱۹۳۹ جانشین پاربانی شده بود) احضار کرد و به وی 
دستور داد که طرحهایی را برای اجرای یک «جنگ موازی» در مدیترانه تهیه کند و همراه 
با آن نیروهایش را برای دفاع از آلپ و انجام عملیات تعرضی علیه یوگسلاوی آماده 
کند. ۳ او در جریان برگزاری اجلاس دوم آرریل شررای کبیر موضمگیری حتی 
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صریح‌تری داشت. ایتالیا در صورت حمله نظامی آلمان به فرانسه. نمی‌تواند از جنگ 
برکتار بماند؛ ولی باید شرکت در جنگ را «حتی‌الامکان به تأخیر انداخت» تا به مرور 
زمان حداکثر آمادگی نظامی حاصل شود 

از این زمان تا اعلام رسمی جنگ در ۱۰ ژوئن ۱۹۴۰ عمدتاً موسولینی برای مداخله 
در جنگ بی‌تاب بود. این بی‌تابی با توجه به اضطراری که دیدار با ریبنتروپ و هیتلر در 
مارس ۱۹۴۰ در تفکر راهبردی وی پدید آورد, دو چندان شد. او همجنان در اندیشة 
حمله نظامی به پوگسلاوی از دو جبهه (کروواسی و آلبانی) بود. چیانو با این طرح 
مخالفت نکرد. زیرا از طریق آن فرصت دستیابی به هدف تکمیل سلطه بر آدریاتیک به 
دست می آمد و ایتالیا مدتها در آرزوی اين فرصت بود."۲۳ حملا نظامی آلمان به نروژ در 
آغاز ماه آوریل دامنهٌ درگیریها را گسترش داد. دوچه همواره گسترش مخاصمات را 
پیش‌شرط دخالت ایتالیا در جنگ قلمداد می‌کرد. چون اکنون او ارتش آلمان را 
«شکست‌اپذیر» می‌دانست؟ فرمان آماده شدن ناوگان دربایی برای به راه انداختن یک 
جنگ موازی در مدیترانه بر علیه آماجهای انگلیسی را صادر کرد. ۲ سرعت پیشروی 
آلمان در اواخر آوریل وی را بیشتر مجذوب و اختلافاتش را با وزیرخارجه‌اش عمیقتر 
کرد. به عقيدهٌ چیانو مداخلة ایتالیا در جنگ تنها شاهدی بر بندگی آن در برابر خواست 
سبعانه رژیم نازی برای گسترش ارضی بود.""" شاه ویکتور امانوئل سوم نیز در صف 
مخالفان قرار داشت. او متوجه شده بود که لحن موسولینی دربارهُ خطوط آیندهُ سیاست 
خارجی ایتالیا» پس از دیدار با ریبنتروپ در ماه مارس تغییر کرده است. او نسبت به این 
تغیبر لحن هوشیار بود. شاه بارها شخصاً یا از طریق آکوارونه "» وزیر دربار» از چیانر 
خواست که مشترکاً تلاش هماهنگی را بر ضد مداخله در جنگ انجام دهند. "۳ آ کوارونه 
حتی یک‌بار در اواسط ماه مارس به کنایه موضوع کودتای نظامی را مطرح کرد و از چیانو 
خواست که در صورت کودتای پادشاه برای عزل موسولینی تاب بیاورد و مقاومتی نکند» 
اما چیانو به دلیل در چشم‌انداز قرار نداشتن یک بدیل راهیردی و وفاداری به پدرزنش 
تیم ان پشهاد ففن ۱۳۹ این ارج مخالفتها با مداخلهٌ نظامی بود. چیانو همچنان تا 
اواخر ماه می در مورد پیروی سیاست خارجی ایتالیا از مشی جانبداری از آلمان اظهار 


۱۰ ۱ 


۴ ایدئولوژی فائیست 


یأس می‌کرد اما بتدریج در رفتارهایش به نحو فزاینده‌ای آثار کناره‌جویی و قذری‌مشربی 
مشاهده شد." گراندی (که در سال ۱۹۳۹ میلادی از سفارت لندن به رم بازگشت و 
وزیر دادگستری و رئیس مجلس شد) هرگز مخالفت خود را با پیوستن به آلمان به هنگام 
جنگ پنهان نمی‌کرد. او در طول ماه می دربار؛ نتایج احتمالی دخالت در جنگ به رم 
هشدار داد. ۲۳۳ بوته در محافل خصوصی بشدت از بی‌طرفی حمایت می‌کرد. ولی در 
می۱۹۴۰ او نیز تسلیم نقدیر شد و با چاپ مطالبی در نشریة نقد فاشیستی توجیهات 
رسمی رژیم ایتالیا را دربار ضرورت مبارزه با قدرتهای پول‌سالاری که ایتالیا را در 
مدپترانه محصور کرده بودند. تکرار کرد."" بالبو در جلسة سی و یکم می ۱۹۴۰ برای 
آخحرین بار تلاش کرد که موسولینی را به انصراف از اجرای طرح دخالت در جنگ وادار 
کند؛ ولی حتی نتوانست آن را چند روز به تعویق بیندازد. او در کمال ناامیدی به لیبی 
باز گت ولی همچتان به دوچه وفادار بود و حداکثر تلاش خود را برای تضمین آمادگی 
جنگی نیروهای مستقر در لیبی برای جنگ در مصر به کار بست. ۳" پادشاه نیز به موضع 
قبلی اش یعنی عدم موافقت انفعالی برگشت. موسولینی از پادشاه عصبانی بود زیرا او را 
مردد می‌دید و پادشاه حاضر نمی شد کنترل نیروهای مسلح را به موسولیتی انتقال دهد 
پادشاه در خفا امیدوار بود که غرب در برابر حملات نازی‌ها مقاومت کند. اما سرانجام 
اسیر خواستهای موسولینی شد و تسلیم گرایشهای جنگ طلبانة او گردید. ۷199 

تنها کورسوی زودگذر آمید در اوایل ماه می به اردوی مخالفان شرکت در جنگ آمد. 
بعنی زمانی‌که دوچه اعلام کرده ورود اایتلیا| به جنگ احتمالاً پس از ماه اوت صورت 
خواهد گرفت. زیرا موفقیتهای به دست آمده در اسکاندیناوی از احتمال حملهٌ نظامی 
سریع به فرانسه کاسته بود. "او در نامه‌اش به هیتلر در اواخر ماه آوریل همین تاریخ را 
دوباره ذکر کرد و نکاتی را درباره دلایل عدم آمادگی نظامی ایتالیا یادآور شد. نجواهای 
زیادی دربار؛ میزان آمادگی نظامی ایتالیا به گوش می‌رسید؛ بادولیو بارها اعلام کرده بود 
که بهتر است این موضوع تا سال ۱۹۴۲ به تعویق بیفتد. در ضمن کاواگناری " فرمانده 


۱ آدپرال دومتیکو کاواگناری 6۱۵۵ ابن۱(00) (متولا. ۱۸۶۷). از مسعاون شیروی دریایی 
(۱۹۲۰۰۱۹۳۳) و فر مانده مناد مشترک نیروی دربایی در سااهانی ۱٩۹۳۲‏ ۱۹۲۰۰ بوه و در ۸ دسامبر 
۱۹۳۰ از آپن ملام استهما کر د. 0۰ 
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نیروی دربایی نیز شک و تردیدهای ِ دربارهٌ عراقب دست زدن به یک دخالت 
نظامی ناپخته و زودهنگام ابراز می‌کرد. ۳" به هر حال, سیر وقایع خارج از حد تخیلات 
و کنترل موسولینی قرار داشت. تهاجم نظامی نازی‌ها به بلژیک و هلند در ۱۰ می‌آغاز 
شد. رهبری ایتالیا از این موضوع کاملاً بی‌اطلاع نگاه داشته شده بود و اخبار مربوط به 
آن تنها نیم ساعت پیش از آغاز حملةٌ از پیش طراحی شده به رم رسید.! وی 
خردکننده نیروهای ورماخت همه صداهای مخالف را خاموش کرد" درحالی‌که 
موسولینی فرمان آماده شدن برای جنگ با فرانسه و بوگسلاوی را صادر می‌کرد؛ چیانر 
از فرصت پیش آمده برای طرح پیشنهادی برای تهاجم به شمال یونان افزایش مساحت 
آلبانی به زیان صربستان و گسترش ارضی لایتالیا| در شمال افریقا استفاده کرد ۲۳ 
طعنه آمیز اینکه. همین شخص که در ۷می از پیشنهادهای عادی فرانسه برای حل و فصل 
اختلافات ارضی دو کشور استقبال می‌کرد» اکنون آخرین تلاشهای فرانسه را برای 
واگذاری امتبازات ارضی در شمال افریقا رد کرد و طرح آن را «بسیار دیر» می‌دانست. ۸۶۹ 
موسولینی چند روز بعد فرماندهی عالی ارتش را احضار کرد و از بادولیو خواست که 
بسیج نیروها را تا پنجم ژوئن تکمیل کند. ۳" بادولیو وکاواگناری؛ فرماند؛ نیروی دریایی؛ 
هیچ‌کدام دربارة اقتضای سیاسی تصمیم موسولینی تردید نکردند بلکه فقط به شتاب 
اندک روند آماده‌سازی نظامی اشاره کردند و خواستار شدند که اين موعد تا پایان ماه به 
تعویق بیفتد» ولی دوچه از وضع قبلی‌اش دست نکشید. تنها دریافت نامه‌ای از هیتلر که 
در آن به دلایل راهبردی خواستار اندکی تأخیر شده بود. موجب گردید که موعد زمانی 
تعیین‌شده با احتیاط به دهم ماه تغییر پیداکند. تنها نتیجه‌ای که از نگرانیهای بادولیو به بار 
آمد انجام برخی اصلاحات در طرح عملیاتی بود و این بار طرح تهاجمی اوليه حمله به 
فرانسه به دلیل مشکلات تدارکاتی مربوط به آماده‌سازی نیروها و محدودیت منابع؛ 
غیرقابل اجرا دانسته و کنار گذاشته شد.139) 
پراساس این شواهد دفاع از نظر کوارتارارو -و تا حدودی نیز دو فلیسه - در این 
مورد دشوار می‌شود که موسولینی تا می ۱۹۴۰ نسبت به پایبندیهايش سردرگم و 
بلاتکلیف بود "* "این موضوع صحیح است که ماجرای غافلگیرکنند؛ سالزبورگ و پیمان 
اوت ۱۹۳۹ آلمان -شوروی دوچه را خشمگین کرد. زیرا او براحتی حاضر به قبول یک 
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ننقش درجه دوم برای ایستالیا در مسقابل آلمان نازی نبود. ۷9 خشم وی از این 
«تجد یدنظر طلبی ابدئولوژیک» در نامه‌اش به هیتلر در ماه ژانویه کاملاً نمود پیدا کرد. 
بدرستی» این نامه را اوج سرخوردگی و ناامیدی موسولینی از متحدش در اتحاد محور 
می‌دانند. ۱" این تصور وجود داشت که می‌توان با اتاذ سیاست عدم شرکت در جنگ 
در مقابل شیوهٌ برخورد نازی‌ها با ایتالیا که به قول چیانو «شبیه برخورد رومی‌ها با 
مسینیسا بود».۳" آزادی عمل ایتالیا را دوباره به آن بازگرداند. به هر حال» حتی در 
کشاکش بحران نیز موسولینی از هواداری آشکار از کشورهای عضو اتحاد محور دست 
برنداشت. طرز صحبت وی بیشتر به یک متحد سرخورده شباهت داشت تا اینکه به 
صحبتهای یک بی‌طرف بلاتکلیف یا مرتد بالقوه شبیه باشد. کورتارارو و دو فلیسه هر دو 
مخالفت چیانو با اتحاد محور را با گرایش موسولینی در به تأخیر انداختن زمان اجرای 
تصمیم از قبل گرفته شده‌اش در زمينهُ دخالت در جنگ به طرفداری از آلمان و آن هم 
«در زمانی‌که دیگر تردیدی دربار؛ پیروزی وجود تداشته باشد» ( اشتباه گر فته‌اند. 
موسولینی خود در ۱۰ آوربل ۱۹۴۰ در این باره با تأکید بیشتری سخن گفته بود. وقتی 
چیانو به طور تلویحی بی‌اعتبار شدن پیمان فولاد را مطرح می‌کرد؛ موسولینی به متن 
سخنرانی وزیرخارجه‌اش مطالبی را اضافه می‌کرد تا وزنة طرفداری از دولتهای محور در 
آن سنگین تر توا مایا می‌۱۹۴۰ همواره کوشش می‌کرد که «کانالهای مسخفی 
ارتباطی با غرب را باز نگاه دارد؛ ۷" درحالی‌که موسولینی صریحاً هرگونه مذاکره‌ای را 
دربار؛ پیشنهادهای آشتی‌جويانة فرانسه یا بریتانیا در زمستان و بهار ۱۹۴۱ رد کرد. 
به علاوه؛ تصمیم موسولینی در مورد به تعویق انداختن هرچه بیشتر دخالت نظامی ایتالیا 
در جنگ و دودلیهای بعدی‌اش در مورد تعیین زمان مناسب آن بیانگر شک و تردیدهای 
وی در زمینه میزان عملی بودن تلاشهای جنگی نیروهای محور بود و ربطی به 
جهت‌گیری سیاست خارجی ایتألیا نداشت."" حتی دو فلیسه می‌پذیرد که تصمیم‌گیری 
در مورد شرکت در جنگ جزء مسئولیتهای شخصی موسولینی بود و تأیید دیگری بر 
موفعیت استثنایی اقتدارگرایانة وی در یک نظام پیشوامدار محسوب می‌شد. موسولینی 
با رجود مخالفتهای پادشاه؛ وزبرخارجه. فرماندهی ارتش؛ و تعدادی از سرکر دگان 
حزبی این تصمیم را انخاذ کرد؛ درحالی‌که به عقیده این مخالفان تصمیم موسولینی 
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چیزی جز زیاده‌روی در سیاست اشتباه اتحاد فاشیسم و نازبسم نیست. "با وجود این؛ 
برخلاف عقیده کوارتارارو این تصمیم «در آخرین لحظات» گرفته نشد.۳" گفتنی است 
که شرکت ایتالیا در این جنگ با جنگ فاشیستی که موسولینی پس از ۱۹۳۷ در سر 
می‌پروراند و می‌خواست شروع آن را تا سال ۱۹۴۳ با ۱۹۴۴ به تعویق پیندازد بسیار 
فرق داشت. اشارات مدام وی به «ضرورت» و «ناگزیری» دخالت نظامی؛ احساس 
اضطراری وی در مورد جلو کشیدن زمان دخالت در جنگ پس از تهاجم نظامی به نروژ؛ 
و بخصوص پس از حملهُ نظامی به غرب ريشه در تحکیم هرچه بیشتر عزمش برای رها 
کردن حالت عذاب‌آور بی‌طرفی و شرکت در شکل دادن به آیند؛ اروپا داشت. ۳" حتی 
مخالفان اتحاد محور مانتد چیانو» پس از اول سپتامبر هشدار می‌دادند که ایتالیا نباید 
وضعی شبیه سویس پیدا کند همین گفته‌ها را مدتی بعد موسولینی در ماه مارس و 
بادولیو در بهار تکرار کردند. ۳" از اين لحاظ دخالت در جنگ بیش از آنکه انتخاب 
موسولیتی و وسیله‌ای برای به راه انداختن یک جنگ فاشیستی باشد» بیشتر به‌خاطر 
گرایش نازی‌ها به گسترش ارضی به ایتلیا تحمیل شد. ۳" شک و تردیدهای موسولینی 
دربارهٌ زمان ورود ایتالیا به جنگ و تغییر تاریخ آن ابتدا از سال ۱۹۴۲ به ۱۹۴۱ و سرانجام 
به ژوئن ۱۹۴۰ بیانگر آن است که سرعت سرسام آور گسترش ارضی آلمان» آزادی 
انتخاب بسیار اندکی برای وی باقی گذارده بود. او در بهار ۱۹۴۰ بویژه پس از انجام 
مذاکراتی با هیتلر و ریبنتروپ در ماه مارس؛ دیگر متوجه شده بود که این جنگ در درجه 
نخست یک جنگ آلمانی است. او در ماه آوریل به ارباب جراید یادآوری کرد که ما به 
این علت «در حالت عدم شرکت در مخاصمه» قرار گرفته‌ايم که این ملت بزرگ (آلمان | به 
ما احتیاج ندارد. " چند روز قبل او خطاب به اعضای شورای وزیران گفته بود که «یک 
جنگ... شش‌ماهه می‌تواند به دلیل طولانی شدن. مشکلات مالی غیرقابل رفع بزرگی 
ایجاد کند».""" آگاهی به محدودیتهای ساختاری و سرسپردگی به ابتکارهای نظامی 
نازی‌ها» موسولینی را متقاعد کرد که به راه انداختن یک جنگ فاشیستی در چنین شرایط 
نامیمونی اضلا نمکن لیست. بذین ترتیب: آو در جنگا:شرکت کرده درخالی که برنامة 
عمدتاً دفاعی کوتاه‌مدتی را در اختیار داشت. وی امیدوار بود که بتواند رویاروبی عمده 
را دست‌کم تا سال ۱۹۴۲ به تأخیر بیندازد تا در اين فاصله ارتش ایتالیا به آمادگی لازم 
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دست پیدا کند. در آن صورت اتخاذ سیاست بلندپروازانه گسترش‌طلبانه توجیه 
می‌شد. ۹" موسولینی, برخلاف هیتلی برای ملاحظات سیاسی تقدم قایل بود و زمان 
تحقق طرحهای افسانه‌ای‌اش برای ایجاد یک دریای خودی را به آیندهٌ نه چندان دور به 
تعویق انداخت. 


به سوی جنگ فاشیستی: جنگ موازی موسولینی در مدیترانه و سقوط 
فاشیسم ایتالیایی 


ورود ایتالیا به کشمکشهای اروپایی در شرایطی صورت گرفت که موسولینی می‌کوشید 
از آن پرهیز کند و نتوانست پس از اوت ۱۹۳۹ آن را تغییر دهد. بادولیو در میان جمع 
فر ماندهان ارتش در آوریل ۱۹۴۰ شرکت ایتالیا در جنگ را به عنوان «همسویی با آلمان» 
مطرح کرد و آن را در مقابل «مداخله به نفع آلمان» قرار داد. ۳" اشارات بی‌شمار 
موسولینی به [عبارت] جنگ موازی پس از ژانوبةٌ ۱۹۴۰ موّید قاطعیت وی در ابراز 
استقلال کشورش در جنگی بود که می‌توانست مکمل عملیات نظامی آلمان در اروپا 
باشد» ولی در عين حال به تحقق اهداف راهیردی و ژئوپولتیک ایتالیا در اروپا باری کند. 
بنابراین او مجبور شد که با توجه به وضعیت و واقعیتهای مسلم نظامی آلمان در جبهة 
غرب زمان دخالت ایتالیا را در جنگ تغییر دهد و تا زمان تسلیم فرانسه در ۱۷ ژوئن 
وضعیت دفاعی داشته باشد. موسولینی بسختی توانست ناراحتی خود را از این وضع 
پنهان کند."۳" رقبلاٌ| وی امیدوار بود که ارتش ایتالیا بتواند تا مارسی پیشروی کند؛ ولی 
فقدان منابع و عدم آمادگی نظامی مانع تحقق اين جاه‌طلبیها شد. **" با اینکه کمک نظامی 
ارتش ابتالیا به آلمان (در فرانسه |به غایت ناچیز بود» با اين حال هیتلر خواسته‌های ارضی 
موسولینی دربارهُ خاک فرانسه را پذبرفت: قرار شد دست ایتالیا در مستعمرات فرانسه 
در افربقا باز گذارده شود و اراضی فرانسه تا رن " و نواحی ساحل جنوبی به تصرف ابتالیا 
درآید. "با وجود این؛ چند ساعت بعد ار بتنهایی تصمیم گر فت که تهاجم نظامی را در 
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آلپ شروع کند تا موققیت نظامی را به دست آورد که باعث افزایش اعتبار ایتالیا شود. 
دستاورد این تهاجم نظامی زیاد نبود و نتوانست به حداقل اهداف خود یعنی اشغال نیس 
دست پیدا کند تا اینکه در ۲۲ ژوئن فرانسه قرارداد آتش‌بس را با آلمان‌ها امضا کرد. یکی 
از ژنرالهای فرانسوی به هیئت آلمانی گفت که «ایتالیایی‌ها اعلام جنگ کردند» ولی به 
حربه جنگ متوسل نشدند». با اين حال» دعاوی سرزمینی آنها بیش از غرامات سرزمینی 
مورد درخواست آلمان‌ها ۳ نادرستی این نظر معلوم شد. اگرچه آلمان‌ها اهداف 
سرزمینی ابتالا در اروپا و افربقا را پذیرفتند» ولی موسولینی ناگهان در ۲۲ ژوئن هیتلر را 
مطلع کرد که ایتالیا از ادعاهای اصلی‌ اش در رن کرس تونس» و جیبوتی دست کشیده و 
در عوض به ایجاد یک منطقة غیرنظامی معمولی در کنار مرز ایتالیا و فرانسه رضایت 
می‌دهد. ۳" دعاوی مطرح‌شده در جریان امضای قرارداد آتش‌یس در ۲۴ ژوئن به قدری 
ناچیز بود که حتی نمایندگی فرانسه را شگفت‌زده کرد.""" چیانو به هنگام دیدارش از 
برلین در ۷ ژوئیه کوشید که ادعاهای ایتالیا در مورد نیس کرس, تونس» و شرق افریقا را 
احیا کند» اما اين بار ۳ 
من ۹ ِِ 4 از و تجیت ابک تاه قاطعانه 1 ۳9 

نبود با این حال موسولینی برای کمک به آلمان شتاب کرد زیرا از اين نگران بود که 
آلمان کشورش را از هرگونه تجدید سازمان عمده نظام اروپایی کتار بگذارد. این امر 
می‌توانست از طریق مذاکره برای عقد قرارداد جداگانة صلح با بریتانیا یا صرفاً بتتهایی 
شکست دادن بریتانیا انجام شود. "۳" هنگامی‌که هیتلر از قبرل کمکهای وسیع ایتالیا برای 
مبارزه با انگلستان خودداری کرد این نگرانیها تا حدودی تأیید شد. برعکس, او به 
موسولیتی اصرار می‌کرد که انرژی خود را صرف امور مدیترانه و افریقا کند و تأکید 
داشت که هر حملهٌ نظامی ناگهانی به مصر یا سوئز «خودش دستاورد بزرگی 
است».*"به علاو»» هیتلر با اطلاع از طرحهای چیانو برای انجام اقداساتی علیه 
بوگسلاوی و بونان, خواستار احتیاط کاری بیشتر در منطقة دانوب -بالکان شد و در مورد 
خطر درگیر شدن شوروی در امور رومانی و ترکیه هشدار داد." این منحرف کردن 
ترجه از اروپا به افربقا به نحوی مژدبانه و در هين حال زجر‌آوری بیانگر این موضوع بود 
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که آلمان جنگ موازی موسولینی را ابزاری فرعی برای جنگ بزرگ نازی در اروپا 
می‌داند. دوچه در پاسخ مطیعانه گفت که فرمان حمله نظامی به شرق و شمال افریقا را به 
ترتیبی صادر خواهد کرد که مقارن با آغاز عملیات شیر دریایی آلمان باشد."" از دیدگاه 
وی حملهٌ نظامی به برتانیا ضرب‌الاجل مشخصی برای هرگونه عملیاتی محسوب 
می‌شد. زیرا از نظر وی شکست بریتانیا محتوم و پیش‌درآمد هر نوع صلحی بو ی 
از اپراد سخنرانی جنگ‌افروزانة هیتلر در ۱٩‏ ژوثیه و مذاکراتش با چبانو در روز بعده 
دست‌کم دورنمای دستیابی به یک صلح تند و سریع با بریتانا از بین رفت. ۷۳ 
موفقیتهای ایتالیا در سودان و سرزمین سومالی انگلستان در پایان ژوئیه " تنها 
توانست اندکی ناراحتی ناشی از کنار زده شدن ایتالیا از امور ارویا و عدم پیشرفت نیروها 
در لیبی را تسکین دهد. فرامین موسولینی برای انجام یک حملهٌ نظامی به مصر در اواسط 
ماه ژوئیه, به‌خاطر شگردهای مسامحه کارانه گراتزیانی» فرمانده جدید نیروهای 
ایتالبایی در لیبی عقیم ماند. گراتزیانی پس از مرگ ناگهانی بالبو در ژوئن ۱۹۴۰ جانشین 
ری شده بود. پس از آنکه در ابتدای ماه اوت نشانه‌های حاکی از حمله قریب‌الوقوع 
المان به بریتانیا چند برابر شد (و آلفیری سفیر ایتالیا در آلمان چنین تصوری را تقویت 
می‌کرد)"" دوچه به فکر شتاب بخشیدن به امور افتاد. او به گراتزیانی دستور داد که 
حملة نظامی فوری به مصر را شروع کند و در عين حال به نحو روزافزونی به طرح چیانو 
دربار؛ حملهٌ نظامی به یونان از طریق آلبانی علاقه نشان داد." "۲ بتدریج این طرح آخری 
در برابر طرح حملة نظامی به یوگسلاوی از اولویت بیشتری برخوردار شد. طرح مربوط 
به پوگسلاوی در ماه ژوثیه آماده شده بود ولی اکنون طرح جدیدی به‌خاطر تضمینهایی 
که در مورد کنترل خطوط ارتباطاتی بین شمال افریقا و جنوب اروپا ارائه می‌داد» دارای 
اولویت شده بود. به هر حال, مخالفت آلمان با هرگونه دخالت نظامی در بالکان جزه 
محورهای ابت راهبرد نازی‌ها محسوب مي‌شد. رببنتروپ در جریان برگزاری یک 
رشته گفت‌وگوها در طول ماه اوت با دینو آلفیری سفیر جدید ایتالیا در آلمان (که به 
ی ۰ با یکی از هواداران دیگر کمتر پر شور دوستی با 
متفقین به نام برناردو آتولیکو ! تعویض شد) این موضوع را به وی تفهیم کرد. ۲۳۲ د 


۱۰ ۱۱۱۱۱۸۷۸۱۱۱۸۱۱ ۱ 
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نتیجه طرح مزبور به نفع عملیات نظامی در لیبی به تعویق افتاد و این امکان برای ایتالیا 
باقی ماند که در شرایط بین‌المللی مساعدتری دست به این اقدام بزند. 

به هر حال» در اواخر ماه اوت یک سلسله رویدادهای شگرف در صحنه ظاهر 
شدند؛ که نحوهٌ جنگیدن نیروهای محور را تغییر داد و اهمیت ایتالبا را بیشتر کرد. 
مسوسولینی در ۲۷ اوت اعلام کرد که از پدیدار شدن دورنمای جنگ طولانیتری 
خوشوقت است که استمالا تا بعد از زمستان آینده ادامه پیدا خواهد کرد!!"*" تا آن زمان 
وی از مشکلات موجود بر سر راه حملهٌ نظامی آلمان به بریتانیا آگاهی پیدا کرده بود. 
هیتلر و فون بروخیتز این مسائل را مستمسک به تأخیر انداختن عملیات شیر دریایی قرار 


2 


دادند. "۳" در عين حال» او متوجه افزایش تدش آلمان و شوروی بر سر کنترل رومانی 


شده بود. او ابن را فرصتی می‌دانست که می‌تواند به مداخله در بالکان و اعاده توازن قوا 
به نفع دولتهای محور بینجامد. "" قراین و شواهد موجود از این حکایت می‌کرد که با 
بمباران مداوم نیروی هوایی آلمان می‌توان انگلیسی‌ها را از پای درآورد و آنها را مجبور 
به اندیشیدن دربارة مذاکرهُ صلح کرد ولی صحبتی دربارهُ سقوط قریب‌الوقوع انگلستان 
در میان نبود. نه اطمینانهای دوبارهٌ پیشوا در خصوص آغاز حمله در زمان تعیین‌شده و نه 
خوش‌بینی همیشگی ریبنتروپ که در ملاقاتهایش با رهبری ایتالیا در ۱۹ و ۲۰ سپتامبر 
کاملاً مشهود بود؛ نتوانستند نگرانیهای موجود دربارٌ این مسائل چاره‌ناپذیر را رفع 
کنند. "" هرچند هیتلر در ۴ اکتبر به طور رسمی به تعویق افتادن عملیات شیر دریایی را 
اعلام کرد با این حال. رهبری ایتالیا از ۳۰ سپتامبر آن را مرده فرض کرده بود. ۴" تا آن 
زمان ایتالیا توانسته بود که در بخش مهمی از جنگ علیه اتگلستان به موفقیتی معمولی و 
در عين حال دلگرم‌کننده دست پیدا کند. گراتزیانی تسلیم فشارهای رم شد و در خاک 
مصر تا سیدی‌البارانی پیشروی نظامی کرد. ۳" آثار روانی این پیشرفت بر موسولینی 
بسیار زیاد بود و ار را بسرعت به این فکر انداخت که فرصت بهره‌برداری از شکست 
آلمان از بریتانیا فرارسیده و می‌توان آن را به یک جنگ ایتالیایی و راستین فاشیستی 
تبدیل کرد. ازاین‌ری دستور پیشروی در خاک مصر به سوی اسکندریه را به گراتزیانی 
داد. "۳" موسولینی هنوز می‌خواست که به توصیة آلمان در مورد پرهیز از ایجاد آشوب 
در بوگسلاوی از طریق افزایش تنشها در شمال بالکان توجه کند. ولی کماکان حمله 
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نظامی به یونان را جزئی از عملیات نظامی برضد انگلستان در مدیترانه می‌دانست. 
آن‌گونه که چیانو اشاره می‌کند. او شوخ‌طبعی‌اش را حفظ کرده و سرحال بود و از اينکه 
جنگ طولانی در پیش است و ممکن است ایتالیا سردمدار مبارزهُ اتحاد محور علیه غرب 
باشد» احساس خویی داشت.!"" او هرچه در توان داشت برای تضمین پیروزی مطلق و 
بی کم و کاست ایتالیا انجام داد. او و بادولیو پیشنهاد کمک نظامی آلمان برای عملیات 
جنگی در شمال افریقا را رد کردند."" وی همچنین شک و تردیدهای خود را درباره 
طرحهای آلمان برای تصرف جبل‌الطارق (عملیات فلیکس) بیان کرد و خواست از این 
موضوع مطمئن شود که پیوستن احتمالی اسپانیا به اتحاد محور باعث محدود شدن 
دعاوی سرزمینی ابتالیا نخواهد شد یا موقعیت ممتاز ایتالیا در سلسله‌مراتب قدرت در 
اتحاد محور را خدشه‌دار نکند. !"او که از شرّ ضرب‌الاجل عملیات شیردربایی 
آسوده‌خاطر شده بود. و با اطلاع از اينکه برای نخستین بار پس از سال ۱۹۳۶ ابتکار 
همل نظامی را از آلمان گرفته است. کاملاً مترصد پیروزی بود ۳2) 

مهمترین اولوبت موسولینی تا ۱۲ اکتبر به حرکت انداختن نیروهای گراتزیانی در 
مصر و غلبه بر زمینگیر شدن و بی‌میلی گراتزیانی و تشویق وی به پیشروی بیشتر بود. 
چیانو همچنان روی طرح مربوط به یونان کار می‌کرد. ولی در مورد اجرای فوری این 
طرح تصمیمی گرفته نشده بود. به هر حال, پس از ۱۲ اکتبر شرایط بکلی دگرگون شد. 
حرکت انبروهای| آلمان به سوی رومانی صورت گرفت. آلمان‌ها در این مورد هیچ 
مشورت قبلی با ایتالیا نداشتند و از ایتالیا برای شرکت در عملیات مشترک دعوت 
نکر دند. اين موضوع دوچه را که همواره نسبت به طرحهای آلمان در بالکان مشکوک 
بوده هوشیار و خشمگین کرد. "او در ۱۵ اکتبر فرماندهان ارتش را برای تشکیل جلسه 
فراخواند و تصمیم خود را دربارهُ تصرف «کل یونان» به آنها اعلام کرد. دربار؛ این طرح 
مدتها فکر شده بود و جزء راهبرد ضد انگلیسی وی بود. "" "از دیدگاه چیانوی سرمست 
که همواره طرح پونان را طرح شخصی خود تصور می‌کرد که با آلبانی متصرف شده 
مربوط است. قضیه چنین برد که وی تصمیم گرفت که هیتلر را در بالکان در برابر عمل 
انجام شده قرار دهد و تهاجم خود به انگلستان را از دو جبههُ مصر و درباي اژه گسترش 


دهد. "۲ همین‌که گراتزیانی در مقابل خواسته موسولبنی برای شروع عملیات مقاومت 
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کرد و سه ماه تعویق طرح را خواستار شد. یونان در اولوبت نخست قرار گرفت. ۲ 


دوچه در نامه‌اش به هپتلر در ۱٩‏ اکتبر پونان را «یکی از نقاط اصلی در راهبرد دربایی 
انگلستان» و کلید کتترل مدیترانه توصیف کرد."" موسولینی در ادامه نوشت؛ اگر به 
موازات پیشروی به سوی یونان گراتزیانی نیز در آیندهُ نزدیک به سوی اسکندریه پیش 
بروده بدون نباز به کشاندن فرائسه و اسپانیا به یک جنگ حاشیه‌ای می‌توان انگلستان را 
به زانو درآورد. ایتالیا تا زمان فرارسیدن رویارویی نهایی در قاره به‌هيچ‌وجه به کمک 
آلمان نیاز نخواهد داشت و پونان نیز در طول چند هفته تسخیر خواهد شد. کما اینکه 
چیانو در ماه اکتبر تصرف قاهره را پیش‌بینی کرده بود. ٩"‏ 

تددروی بیشتر موسولینی در برخورد با منازعات شگفت‌آور نیست. او به دنبال یک 
جنگ کوتاه‌مدت چندماهه نبود و حاضر به منتظر نتشستن برای پیروزی نظامی آلمان نبود 
تا بعد آن را پیش‌درآمدی برای مذاکره و مصالحه با انگلستان قرار دهد پا در فکر به راه 
انداختن جنگی بزرگ و گسترده نباشد. او سردمدار حملهٌ نظامی به بریتانیا بود و در پی 
قبولاندن برخی شرایط به آلمان نازی و پاک کردن همه ردپاهای حضور انگلستان در 
مدیترانه بود. او هرگونه مخالفت ژنرالهایش را با جنگ تقبیح کرد. 7۳" احساس قدرت 
زیاد موسولیتی در سپتامیر و اکتبر ۱۹۴۰ به‌خاطر نخوت و تفرعن وی بود. او مترصد به 
کرسی نشاندن دیدگاه افسانه‌وارش برای ایجاد یک دربای خودی بود و می‌خواست 
ایتالیا را به شکوه و عظمتی برساند که «سه قرن بی‌ثمر در جست‌وجنوی آن و0 ۱ 
اگرچه به قول کوارتارارو «واقعگرایی» موجب شد که موسولینی در سال ۱۹۳۹ سیاست 
عدم شرکت در جنگ و در ژوئن ۱۹۴۰ سیاستی دفاعی را در پیش بگیرد "" ولی شیوه 
عمل تهاجم از دو جبهه را در پاییز ۱۹۴۰ و با رویگردانی کامل از توصيهٌ کارشناسان 
نظامی خود اتخاذ کرد. غیر از گراتزیانی که «پیش از رسیدن به آمادگی نظامی مناسب» 
نمی خواست حرکتی انجام دهد سه تن از رژسای ستاد مشترک و بادولیو در ملاقات با 
موسولینی در پانزدهم ماه عدم مخالفت با طرح را کنار گذاشتند و در مورد وضعیت 
نیروهای مسلح و امکان اجرای اين طرحهای عملیاتی ابراز نگرانی کردند. ۳" به هر 
حال, عزم دوچه برای شروع یک جنگ فاشیستی از هرگونه آگاهی با تذکری دربارة 
محدودیتهای نظامی بمراتب فویتر بود. تصور بادولیو در ابتدای ماه این بود که بابد 
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اجرای طرح مربوط به یونان برای مدت نامشخصی به تعویق بیفتد ولی در ۱۸ اکتبر به 
امر ناگزیر تسلیم شد و بدون ارائة هیچ دلیل راهبردی یا تدارکاتی از طرح حمایت 
کرد." تهاجم نظامی طبق برنامه انجام شد و فقط برای مدت کوتاهی تا ۲۸ اکتبر به 
تأخیر افناد. برخلاف نظرات قبلی چیانو که می‌خواست عملیات به تصرف مواضع 
راهبردی در شمال و شرق یونان محدود بماند اين طرح به اشغال کل کشور انجامید. 
مهلت داده شده به حکومت یوتان به گونه‌ای تنظیم شده بود که نه مجالی برای آن کشور 
باقی می‌گذارد و نه مبنای سیاسی برای مذاکره فراهم می‌آورد. همان‌گوته که چیانو در 
پادداشتش دربار؛ُ روز ۲۲ اکتبر اشاره می‌کند «هیچ راهی برای یونانی‌ها باقی نگذاشتند». 
گراتزی » سفیر ایتالیا؛ در آتن در نخستین ساعتهای روز بیست و هشتم اکتبره همین 
موضوع را به متاکزاس " دیکتاتور یونانی» یا آوری می‌کند. ۳" همال‌گونه که موسولیتی 
در جریان دیدارش با هیتلر در صبح روز حملهٌ نظامی ایتالیا به یونان گفت. باید به روی 
تضمین کردن پیروزی نهایی در جنگ با انگلستان تأکید شود. )٩‏ 

حمله به پونان از لحاظ سیاسی یک شاهکار بود. زیرا موسولینی از غفلت رهبری 
آلمان استفاده کرد و توانست سهم ایتالیا را در جنگ بالا ببرد. هیتلر در طول ملاقات با 
موسولینی در فلورانس در ۲۸ اکتبر ۱۹۴۰ آرامش خود را حفظ کرد اما پس از دربافت 
اخبار حملهُ نظامی ایتالیا به پونان دچار خشم شد. ۳" بزودی ثابت شد که نگرانیهای ار 
بی‌دلیل نیست. این حمله از لحاظ نظامی یک فاجعه کامل بود. جبهه آلبانی نخستین 


ب ِِ ۳ ۲ 7 
میدان کارزاری بود که در آن نیروهای محور مجبور به عقب‌نشینی شرم آوری شدند. ۹۴ 


۱ امانوئل گراتزی (انهن) عادتنهت) (مترلد ۱۸۹۶) مدیر کل مطبوعات خارجی بود. از سال ۱۹۳۵ - 
۶ وزیر امور مطبوعات و تبلیغات شد. از آوریل ۱۹۳۹ تا اکتبر ۱۹۴۰ کاردار ایتالیا در آتن بود. پس 
از بازگشت از اين مأموریت به رم مورد بی‌ترجهی چیأنو قرار گرفت. - م. 

۲ بانی متا کزاس (۷۵۱۸ ۲۸۵) (۱۹۴۱-۱۸۷۰) سیاستمدار یونانی. او متولد ایتاکا (هعلهطاا) بود. در 
کالج نظامی درس خواند (۱۸۹۰) و در جنگ علیه ترک‌ها در ۱۸۹۷ میلادی شرکت کرد. متا کزاس نقش 
بسزایی در سازماندهی ارتش پونان در ۱۹۱۲ ۱۹۱۲ داشت ر در ۱۹۱۳ میلادی رئیس ستاد ارتش 
شد. ار سالطنت‌طلب بود و با شرکت یونان در جنگ جهانی ارل مخالفت کرد. پس از سقوط پادشاه 
کستانتین اول (۱۸۶۸ -۱۹۲۳۰) با وی به ایتالیا گریخت و در سال ۱٩۹۲۱‏ همراه وی به قدرت باز گشت. 
متا کزاس در سال ۱۹۳۵ معاون نخست‌وزیر و در آوریل ۱۹۳۶ نخست‌وزیر شد و در اوت همان‌سال 
رژیم افندارگرایی را پرفرار کرد. -م. 
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به هر حال پیامدهای منفی رویگردانی بخت از ابتالیایی‌ها در یونان به این صحنة 
عملیاتی خاص محدود نشد. اولویت دادن به اختصاص منابع نظامی برای جلوگیری از 
شکست در جبهة بالکان موجب شد که محدودیتهای جدی در زمینة کمک‌رسانی به 
گراتزبانی در لیبی ایجاد شود. گراتزیانی نیز مدام از این وضع شکایت داشت که نیروهای 
شمال افریقا تجهیزات کافی برای جنگ با سربازان انگلیسی در اختیار ندارند 188) 

در اینجا تبازی به بررسی جزئیات مربوط به سرنوشت «جنگ موازی» ایتالیا 
تس ۳۳۹ صبح روز ۱۲ نوامبر نیروهای انگلیسی به ناوگان ایتالیا در بندر جنوبی تارانتو ! 
یورش بردند و خسارتهای سنگینی به ناوشکنهای جدید ایتالیایی وارد آورد؛ درحالی‌که 
قبلاً تصور می‌شد که اپن ناوشکنها عملیات نیروی دریایی ابتالیا علیه ناوگان انگلستان در 
مدیترانه را هدایت خواهند کر و 1*0) 
در همین حال سربازان انگلیسی در اوایل دسامبر به یک حملهٌ تعرضی در شمال افریقا 
دست زدند و نیروهای گراتزیانی را وادار به عقب‌نشینی کردند. نیروهای ایتالیایی ابتدا از 
مصر و نیز در اواخر ژانویه از سیرنایکا اخراج شدند. "۳" امیدهای نابجای موسولینی 
برای تغییر و تبدیل اوضاع در همه جبهه‌ها بسرعت رنگ باخت. در اوایل بهار ۱٩۴۱‏ 
تیروهای ارتش ایتالیا در شمال غربی یونان شکست خوردند و در لیبی و سودان مدام 
عقب‌نشینی می‌کردند. وقتی آلمان هدایت دو عملیات نخست را به دست گرفت و در آنجا 


که نیروهای ایتالیایی بشدت شکست خورده بودند. به موفقیت دست پیدا کرد؛ آنگاه 
ته‌مانده اعتبار رژیم فاشیستی به باد رفت. نیروهای ارتش آلمان برای تصرف یوگسلاوی و 
یونان به کمی بیش از یک ماه زمان نیاز داشتند؛ در ضمن نیروهای مشترک آلمان و ایتالیا 
به فرماندهی ژنرال رومل " عملیات تهاجمی را در شمال افریقا از سر گر فتند. ٩۳9‏ 


۱. تارانتو (1۵70000) شهر بندری در جنوب شرقی ایتالیا در کنار خلیج تارانتو. 

۲ اروین ررمل (1500010 ۳۳/۳6 (۱۸۹۱ - ۱۹۴۴) فیلد مارشال ارتش المان بود. او متولد هايدنهايم 
(۳3۵6۱۱۵0) برد و در توبینگن (10200) درس خواند و در جنگ جهانی اول به شهرت رسید. 
پس از حنگ مدتی در دانشگاه جنگ درسدن (69000(]) تدریس کرد و از هوادارال اولیه حرب نازی 
بود. در حریان بحران سودتلند و اسریش د لهستان فرمانده نظامی برد و در سال ۱۹۴۳۰ یکی از 
واحدهای تانک المان را در جنگ با فرانسه فرماندهی کرد. ابتکارات و تهور او در اين عملیات باعث 
شد که به فررماندهی نبروهای آلمانی در شمال افر بقا منصوب شود. ابتدا به موفقینهایی دست پیدا کرد. 
رای . :فوپت ارنش انگلیس در منطقه شست خمورد. موسولهنی او را متهم به بی‌لباقتی کرد و با اصرار 
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۴ ایدئواوژی فاشبست 


موسولینی خیالات دور و دراز خود را به مشاوران نظامی و دیپلماتیک خود تحمیل 
می‌کرد؛ ولی آنها به هر صورت با راهبرد بی‌پروا و بدون هماهنگی وی مخالف بودند 
مع‌هذا» همان‌طور که بالبو در سال ۱۹۳۶ پیش‌بینی کرده بود. او مقهور تخیلاتش درباره 
راهبرد «خطاناپذیر» شده بود.""" موسولینی در طول جنگ در فرآیندهای تصمیم‌گیری 
سیاسی و نظامی اقندار کامل داشت و همین امر باعث ایجاد ساز و کارهای تصمیم‌گیری 
شد که به نحو خطرناکی وزنهٌ اقتدار شخص «فرهمند» را سنگین می‌کرد. اگرچه فکر 
نصب یک فرماندهی عالی برای ایجاد هماهنگی بین سه نیروی ارتش از نظر نظامی 
صحیح بود؛ ولی موسولینی از تعیین بادولیو به اين مقام خودداری ورزید. زیرا به مقاصد 
و نیات این ژنرال اعتماد نداشت و از تمرکز قدرت در دستان وی وحشت داشت. ۳۲ او 
معتقد بود که اراد سیاسی برای پیاده کردن موفقیت آمیز طرحهای نظامی کفایت می کند 
و هر وقت لازم باشد می‌توان فرماندهی عالی را کتار گذاشت.!" او از تدوین یک طرح 
همه‌جانبه برای اهداف راهبردی ارتش خودداری می‌کرد؛ درحالی‌که این امر می‌توانست 
امکان توزبع عقلانی‌تر منابع در میان جبهه‌های افریقا؛ بالکان و مدیترانه را به وجود 
آورد. در عوض؛ به یک رشته اهداف غیرضروری و نسنجیده و اولویتها و آماج مدام در 
حال تغیبر متوسل می‌شد. فکر او در تابستان و پاییز ۱۹۴۰ مدام بین طرحهای حملهٌ 
نظامی به یوگسلاوی و طرحهای موجود دربارهٌ لشکرکشی به بخش شمالی یونان در 
نوسان بود و در عين حال از تعیین تاریخ دقیقی برای انجام عملیات نظامی در شمال 
افربقا و بالکان خودداری می‌کرد.٩"‏ سیر وقایع نشان داد که فقدان برنامه‌ریزی راهبردی 
برای بونان و لیبی می‌تواند تا چه حد مهلک باشد اما موسولینی این ناکامیها را به ناتوانی 
ژنرالهایش از درک روح فاشیسم نسبت داد. "او در حساس‌ترین برهةٌ جنگ فاشیستی 
پعنی در دسامبر ۱۹۴۰ تصمیم گرفت که بادولیو را مجبور به استعفا کند و مقامش را به 
یک شخصیت غیرسیاسی بمراتب مطیع‌تر به نام کاوالرو واگذار کند. اتتخاب کاوالرو از 
این لحاظ که می‌توانست جاه‌طلبیهای پیشوا را با خوش‌بینیهای غیرموجه خود دربارة 
او ررمل به دستور هیتلر برکنار شد. رومل سپس فرماند؛ یکی از واحدهای آلمانی مستفر در فرانسه شد. 

هنگامی‌که برای مدارای حراحتهای عنگی‌اش به خانه آمده بود. توط رژیم نازی به شرکت در نوطله 

ترور هیتلر منهم و مجبور به خودکشی شد. -م. 


گسترش‌طلبی فالیستی ر جنگ  )۱۹۲۵-۱۹۳۹(‏ ۳۲۵ 


دورنمای عملیات نظامی در یونان تسکین دهد انتخاب درستی بود. او همچنین با کمال 
مپل حاضر بود که دستورات جنون آمیز موسولینی در زمینه حملهٌ نظامی ماه دسامبر را از 
نو در ماه مارس اجرا کند؛ هرچند مشکلات محسوس و عینی تدارکاتی بر سر راه اجرای 
این حملات نظامی وجود داشت."" با وجود این همان‌گونه که بوته در بادداشتهای 
روزانه‌اش در دسامبر ۱۹۴۰ قید کرد با وخیم شدن اوضاع جبهه‌ها و ایجاد شرایط 
بحرانی؛ بحران نه تنها در سطح نظامی بلکه در درجه اول در ابعاد سیاسی آن ظاهر شد و 
سراسر نظام را در بر گرفت. 

بروز این شکستها ضرورتاً رفتار رژیم را تغییر نداد. هنوز اين امید وجود داشت که 
پیروزی نیروهای محور در شمال افریقا و بالکان می‌تواند دستاوردهای ارضی گسترده‌ای 
برای ایتالیا در منطقه داشته باشد. این امیدها تا حدودی محقق شد. زیرا آلمان بر مبتای 
منطق «مناطق نفوذه کنترل کامل یونان را به حکومت ایتالیا واگذار کرد. ۳ در عين حال» 
رژیم ایتالیا تصمیم گرفت که با اعزام سرباز به جبهه شرقی به عملیات بارباروسا یاری 
برساند. بدون شک. ایتالیایی‌ها از مخفی‌کاری فرماندهی آلمان در جربان کل عملیات 
عصبانی بودند. هیتلر در رستورانش به ورماخت در اوایل مارس ۱۹۴۱ بروشنی خواسته 
بود که ایتالیایی‌ها و ژاپنی‌ها باید از عملیات بی‌اطلاع بمانند. """ تقلاها و درخواستهای 
بیهود؛ ایتالیایی‌ها برای شرکت در این عملیات نظامی ببانگر تلاش مضبوحانة موسولینی 
7 وقتی در اواخر سپتامبر 
۱۹۱ به وی اطلاع دادند که ایتالیا در پیروزی قوای محور در جنگ با ارتش سرخ سهیم 
بوده است» حالت شور و جذبه پیدا کرد."" وی بیهوده آرزو می‌کرد که با اجرای یک 
نمایش خیره کننده به وسیلهٌ نیروهای مسلح ایتالیا بتواند موقعیت ایتالیا را به عنوان 


برای نجات باقیمانده اعتبار سیب دیده فاشیسم ایتالیایی بود. 


شریک اصلی آلمان در اتحاد محور تثبیت کند. ازاین‌رو؛ وقتی سربازان رومانبایی در 
جبههٌ جنویی اوکراین پیشروی مهمی کردند. او به چیانو اعتراف کرد «از اينکه |اپتالیا | در 
مقابل رومانی در جایگاه پایین‌تر قرار گرفته» بسیار غمگین است ۳" به هر حال» اوضاع 
همچنان وخیم‌تر می‌شد. نیروهای محور در اواخر سال ۱۹۴۲ در جنگی در شمال افریقا 
در مقابل نبروهای در حال پیشروی متفقین قرار گرفتند که نتیجه‌ای جز شکست برای 
آنها نداشت. اپن امر بدان معنا بود که احتمالاً بزودی ابتالیا از سمت جنوب هدف حملة 


۶ ابدلولوژی فاشیست 


نظامی قرار خواهد گرفت. گذشته از اين» همراه با متزلزل شدن موقعیت ارتش آلمان در 
قاره اروپاء بخشهای شمالی ایتالیا بیشتر در معرض حملات هوایی قرار گرفت که باعث 
۲ وقتی نیروهای متفقین در ژوئن 
۳ به سیسیل بورش بردند و فشار بر رم را مرتب افزایش دادند» دیگر سقوط 
حکومت ایتالیا نزدیک به نظر می‌رسید. "۲ شورای کبیر فاشیستی در ظرف چند هفته 
تصمیم گرفت که از قدرت موسولینی بکاهد و سپس با یاری پادشاه او را عزل کرد. رژیم 
جدید ابتالیا به رباست بادولیو در مذاکرات برای متارکهٌ جنگ شرکت کرد و شتاب‌زده به 
مشارکت خود در تلاشهای جنگی اتحاد محور خاتمه داد.""" کوماندوهای آلمانی 
موسولینی را از زندان فراری دادند و او را رئیس یک دولت دست‌نشانده‌ای در شمال 


اختلال در تولید صنعتی و تضعیف روحيهة مردم شد. 


شبه‌جزیره کردنده اما اين اقدام نیز نتوانست از سقوط خفت‌بار فاشیسم جلوگیری کند. 
اين دولت که جمهوری اجتماعی ایتالیا خوانده می‌شد. تحت کنترل سیاسی آلمان باقی 
ماند. برقراری حکومت مزبور بازتابی از طرحهای بلندمدت نازی‌ها برای تبدیل 
حکومت ایتالیا به حکومتی تحت قیمومیت آلمان در آینده بود 8 

جنگ موسولینی: به عنوان بدیل و اقدام بی‌باکانة مستقل, مرده بود و شکست ایتالیا 
غیر قابل جبران به نظر می‌رسید. زیرا قابلیت جنگی ارتش ابتالیا به خاطر تحمل خسارات 
سنگین انسانی و مادی بشدت کاهش يافته بود. از اين دیدگاه آلمان به جنگ شخصی 
خود دست زد وکل اعتبار پیروزبهای محور در اروپا و افریقا را به خود اختصاص داد. 
بازتاب آن را می‌توان در برنامه‌ریزیهای نظامی اتحاد محور سالهای پس از ۱۹۴۱ 
مشاهده کر د. دیگر در ان برنامه‌ها جداگانه از ایتالیا به عنوان یک نبروی نظامی نام برده 
نمی‌شد و در جنگ آلمانی -ایتالیایی جایگاه فرعی یافت.""" موسولینی از تتزل نقش 
ایتالیا در الحاد محور عمیقاً آزرده بود و همچنان به موفقیتهای متحد‌ین آلمان حسادت 
می کرد. او در خلوت حتی ابراز امیدواری می‌کرد که پیروزیهای آلمان در اروپا با سختی 
[ مرارت به دست آید. "2 

به هر حال او آگاهی داشت که در جریان اتحادش با آلمان نه راه پس و نه راه پیش 
دارد و به این واقعیت تسلیم شد که پنجره‌ای که به روی آرزوهایش برای تبدپل ایتالیا به 
یک قدرت بزرگ باز شده بود: در نخستین روزهای سال ۱۹۴۱ میلادی پسته شد. وقتی 


گسترش‌طلبی فافیتشتم بو جنگ  )۱1۹۲۵-۱۹۳۹(‏ ۳۲۷ 


چیانو در اوایل فوربهٌ ۱۹۴۳ از مقام وزیرخارجه کنار رفت. موسولینی به‌خاطر خدماتش 
از وی قدردانی کرد و اين نظر دامادش را قبول کرد که ابتکار عملهای شتاب‌زده و 
یک‌جانبهُ آلمان و خودداری آن از مشورت با رهبری ایتالیا در زمینة طراحی راهبرد 
جنگی متحدین شکست قریب‌الوقوعی را به همراه خواهد آورد. "٩"‏ 
شکست کامل در جنگ روسیه در ۱۹۴۳ و نه تهاجم نظامی به سیسیل هیچ‌کدام باعث 
نشده که موسولینی به جای اتحاد با آلمان به فکر سیاست جایگزین دیگری بیفتد. 


به هر حال. نه 


راه‌اندازی «جنگ ایدئولوژی» نازی: عملیات بارباروسا و شکست 


اگرچه اعلام جنگ توسط انگلستان در اوایل سپتامبر ۱۹۳۹ ابتدا هیتلر را دچار یأس 
کرد ولی بزودی و بخصوص پس از موفقیت چشمگیر عملیات «برق‌آسا» در لهستان 
اعتماد به نفس خود را به دست آورد و ابتکار سیاسی را به دست گرفت. " در اواخر ماه 
او دیگر نمی‌توانست ناشکیبایی اش را در چرخش فوری برضد غرب و درهم شکستن 
قابلیتهای انگلستان برای مقاومت پنهان کند.(*" او در ٩‏ اکتبر فرمان شمارهٌ ۶ را منتشر 
کرد. در این فرمان تصمیم وی در مورد آغاز بی‌درنگ جنگ تعرضی علیه قدرتهای غربی 
بیان شده بود.!*" اضطراری که وی در این قضیه مشاهده می‌کرد؛ از این تصور نشأت 
می‌گرفت که به دلیل وجود شرایط بین‌المللی مناسب. با توجه به حمایت ایتالیاه انفعال 


روسیه و بی‌طرفی شکننده ایالات متحده فرصت بشدت محدودی برای دست زدن به 
215) 


اين حمله تعرضی فراهم آمده است وی همچنین به ژنرالهایش هشدار داد که 
طولانی کردن غیرضروری جنگ می‌تواند به منابع محدود آلمان فشار بیاورد و این تصور 
را برای متحدین احتمالی و دشمنان بالقوه آلمان ایجاد کند که آلمان ضعیف شده است. 
به هر حال» هیتلر در مواجهه با مخالفت ژترالهایش در ورماخت که از مشکلات تدارکاتی 
در نقل و انتقال نیروها از جبهه شرق به جبهه غرب شکایت داشتند مجبور شد که 
عملیات نظامی را تا اواسط ماه نوامبر به تعویق بیندازد و سرانجام در پانزدهم ماه آن را به 
دلیل شرابط نامساهد جوی برای مدت نامعلرمی مسکرت گذاشت. ۱719 


۸ ایدئولوژی فاش هن س 


اختلاف‌نظرهای راهبردی هیتلر ژترالهای ارتش؛ و فرماندهی نیروی دریایی در 
طول زمستان ۱۹۴۰-۱۹۳۹ آشکار شد. پیشوا همچنان از لزوم «به زانو درآوردن» 
بریتانیا و نابردی کامل قدرت آن سخن می‌گفت."" چنین چشم‌اندازی بسیاری از 
مقامهای ورماخت را وحشت‌زده کرد. زبرا آنها بیهوده می‌کوشیدند که از برخورد 
شتاب‌زده و نسنجیده با قدرتهای غربی پرهیز کنند. اغلب ژنرالهای ارتش به غیر از 
بروخیتز, فرماندهٌ عالی ارتش) از تکرار سناربوی جنگ جهانی اول نگران بودند یا در 
مورد توانایی ارتش آلمان برای در هم شکستن مواضع دفاعی غرب ابراز تردید 
می‌کر دند. ۳" از سوی دیگره هیتلر و فرماندهی نیروی دربایی در مورد این اصل 
راهبر دی اشتراک‌نظر داشتند که در حقیقت بریتانیا دشمن واقعی آلمان در غرب است. 
ولی در عين حال فرماندهی نیروی دریایی در مورد قابلیت رزم‌ناوها با زبردریایبهای 
المانی برای دست زدن به جنگی موْثر قبل از تکمیل برنامهٌ تجدید سلاح آلمان (که برای 
سال ۱۹۴۴ میلادی برنامه‌ریزی شده بود) بشدت بدبین بود."" با این‌همه هیتلر 
همچنان فکر یک پیروزی سریع در غرب و عقب راندن نیروهای انگلیسی از قار؛ اروپا را 
شرط لازم حباتی می‌دانست که پیش از انجام حرکت عمدهُ بعدی» احراز آن ضروری 
بود. عملیات «تمرین نظامی وسر» علیه نروژ در مارس ۱۹۴۰ صرفاً یک حمل ناگهانی 
بازدارنده بود و برای تأمین عرضه مواد خام حیاتی از اسکاندیناوی و جلوگیری موقت از 
تهدبد انگلستان در دریای بالتیک انجام شد. "۳ آماده‌سازی برای انجام عملیات زرد که 
«می‌توانست مسئلة زمین را حل و فصل کند» از فوری ۱۹۴۰ اولوبت پیدا کرد. عملیات 
مزبور تهدید جنگ در دو جبهه را یک‌بار و برای هميشه از میان می‌برد و قدرت 
انحصاری آلمان بر قارهُ اروپا را «پس از ۳۰۰ سال سلطه فرانسه و انگلستان» تحکیم 
می‌بخشید." موفقیتهای اولیه در لهستان و اسکاندیناوی اقتدار هیتلر را در زمينة 
سپاست خارجی تقویت کرد و او توانست بر شک و تردیدهای اوليةٌ چهره‌های شاخص 
حزبی در این خصوص غلبه کند که آیا به کار بستن راهبرد وی به مصلحت است یا خیر. 
حتی رزنبرگ که تا سپنامبر ۱۹۳۹ جزء حامیان قدرتمند اتحاد با بریتانیا محسوب می‌شد 
و از جملهُ منتقدین پر حرارت استدلالهای ضد انگلیسی رببنتر وب بوده در اوایل سال 
۰ به جمع هواداران خط مشی رسمی در هم کربیدن فدرتهای غربی به هر قیمت 
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ممکن پیوست."" لشکرکشی به فرانسه با موفقیت تیار بزرگی همراه بود و سربازان 
آلمانی پاربس را در ۱۴ ژوئن تصرف کردند و سربازان انگلیسی را تا خارج از قاره تعقیب 
کردند؛ هرچند شکست نیروی هوایی آلمان در ناکام کردن عملیات تخلیهٌ بخش بزرگی از 
سربازان انگلیسی از دانکرک, ! شور و اشتیاق رهبری نازی را کاهش داد. 

همان‌طور که هیتلر در نوامبر ۱۹۳۹ تأکید کرد؛ امضای قرارداد متارکهٌ جنگ با آلمان 
در ۲۲ ژوئن بر پایان نخستین بخش از جنگ علیه غرب و تحقق پیش شرطهای راهبردی 
لازم برای پررش نظامی به جزایر انگلستان دلالت می‌کرد. اکنون پیشوا به هنگام برخورد 
با بریتانیا سه حق انتخاب در اختیار داشت. نخست. او می‌توانست از پیروزی نیروهای 
آلمانی و به انزوا کشیده شدن بعدی بریتانیا برای اعمال فشار بر حکومت انگلستان 
استفاده کند تا انگلستان به موفقیت انحصاری آلمان در قار؛ اروپا گردن نهد و حاضر به 
امضای موافقت‌نامةٌ صلح جامعی شود که بتواند به جنگی پایان دهد که هیچ‌گاه مایل به 
و ان نوی این امر اساس و مبنای پيشنهاد صلح وی را تشکیل داد و آن را در برایر 
رایشتاک در ۱٩‏ ژوئیه مطرح کرد." "دوم او برای تداوم فشار بر بریتانیا دستور حمله 
هوایی به این کشور را داد که بدین وسیله ظرفیت اقتصادي صنعت انگلستان را وبران 
کند» روحیهُ اعضای حکرمت و مردم را خراب کند و به زور چرچیل را وادار به تسلیم 
کند. سوم؛ او از نیروی هوایی خود برای آماده کردن زمینُ حمله به جزایر بریتانیا و 
نابودی امپراتوری بربتانیا استفاده کرد. 

گزینه نخست پس از دریافت پاسخ بریتانیا به پيشنهاد صلح هیتلر در ۱۹ ژوئیه کنار 
گذاشته شد دقیقاً مانند قضیة لهستان که پس از اشغال آن ابندا صحبت از صلح شد. ولی 
حکومت انگلیس همه پیشنهادهای مصالحه تازی‌ها را رد کرد و لرد هالیفاکس از قصد 
دولتش برای پیکار با آلمان گفت. ۱" به هر حال هیتلر نیز انتظار اجابت خواستهای مبهم 
و لفاظانه‌اش را توسط انگلستان نداشت. کما اينکه سه روز پیش از ارائه پيشنهاد صلحء 
فرمان شماره ۱۶ را در مورد عملیات پیاده کردن نیروها در خاک بریتانیا صادر کر د *32) 
این فرمان بروشتی از قصد او و آمادگی برای شروع حمله می‌گرید؛ آن هم در «صورت 
ضرورت» و به عنوان آخرین حربه و درصورتی‌که فشارهای سیاسی و نظامی برای 
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ترغیب انگلستان به پذیرش مصالحه بی‌نتیجه بماند. هیتلر در ۲۲ ژوئیه خطاب به 
فر ماندهی ارتش خود از خطرات ناشی از حملهة نظامی به جزایر بریتانیا گفت. ده روز بعد 
هنگام دیدار با فرماندهان کل ارتش از بیان «شک و تردیدهایش درباره؛ امکان فنی 
(اجرای طرح تهاجم)» خودداری نکرد. در ضمن وی ایتالیا - متحدش در نیروهای محور 
-را تشویق کرد که توجه خود را به روی انجام عملیات حاشیه‌ای در برابر اهداف 
انگلیسی در شمال افریقاء بویژه مصر و کانال سوئز» متمرکز کند. به نظر می‌رسد که او 
توقع داشت بریتانیا به فشارهای دیپلماتیک و نظامی سر خم کند و شکست را بپذیرد. 
ری نتوانست حیرت خود را از قاطعیت حکومت انگلیس در ادامة جنگ پنهان کند. ۱87 
به هر حال» دوگزينة جدید در اواخر ژوئیه در ذهن هیتلر شکل گرفت. در توضیحاتی 
که در ۲۲ و ۳۱ ژوئیه به مقامهای ارتش داد کوتاه نیامدن گیج‌کننده انگلستان را به اين 
مرضوع نسبت داد که این کشور به «روسیه و ایالات متحده امید بسته است». **" طبق این 
تحلیلهای جدید اگر آلمان بتواند روسیه را شکست دهد. در آن صورت بریتانیا و ابالات 
متحده هر دو امیدشان به شکست دادن آلمان قطع می‌شود و دست رایش را در قاره 
اروپا بازمی‌گذارند. بنابراین» دستور داد که در صورت اجرا نشدن طرح حمله به جزایر 
بریتانیا مقدمات لشکرکشی به روسیه چیده شود. ترجیحاً بهار ۱۹۴۱ به عنوان موقع اين 
عملیات نظامی انتخاب شد. اگرچه فرمان جدید با این منطق صادر شد که جنگ 
راهبردی با شوروی پیش‌شرط فرعی برای جنگ موفقیت آمیز با انگلستان است؛ ولی در 
عين حال در توضیحات هیتلر هدف عملیاتی نابودسازی کل دولت روسیه با یک ضربهة 
سنگین ذکر شده بود. گزینة دوم می‌توانست گسترش‌یافتة جنگ موازی ایتالیا در 
مدیترانه باشد و مشتمل بر حملهٌ نظامی به امپراتوری بریتانیا در جبل‌الطارق سوئز» 
شمال افريقاء و خلیح‌فارس و «وارد آوردن ضربه‌ای قاطع» در مناطق حاشیه‌ای بود. 
پیش‌نویس این طرح را فرماندهی عالی نیروی دریایی تهیه کرد و در ضمن آن عدم 
مواففت خود را با برنامهٌ آماده‌سازی برای عبور از کانال آشکار کرد. مهمترین مزیت این 
طرح امکان اجرای آن به موازات تهاجم نظامی به جزایر بریتانیا بود و در صورت لغو 
عملیات شبردربایی می‌توانست در اولوبت بماند. ۳ 
پقیداًهیتلر ترجیح می‌داد که قبل از رو کردن به سمت شرق برای هميشه با قدرتهای 
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غربی تسویه حساب کند تا بدین‌ترتیب امکان جنگ همزمان در دو جبهه از میان برود. او 
می‌دانست که به دست آوردن کنترل هوایی پیش از پیاده کردن نیرو در خاک بریتانیا 
چه‌قدر اهمیت دارد و به همین منظور در فرمان شمارة ۱۷ در اول اوت به لوفت وافه 
دستور داد که عملیات بمباران گسترده‌ای را برای تخریب مواضع نظامی دفاعی و روحية 
اهالی شروع کند.! فص نت ی مسا مان 
دست‌یافتنی نیست. زیرا در آن زمان تلفات لوفت وافه مدام بیش پیشتر می‌شد و هیچ نشانه‌ای 
از وجود فکر تسلیم در حکومت انگلستان دیده نمی‌شد.!*" هیتلر در سخنرانی اش در ۴ 
سپتامبر به حکومت انگلیس حملات لفظی گزنده‌ای کرد. ولی به نتایج لشکرکشیهای 
آلمان و آیند؛ (عملیات) شیردریایی هیچ اشاره‌ای نکرد.""" پیشوا مجبور شد که مدتها 
قبل از اعلام تصمیم خود به متحد ابتالیایی‌اش» این تصمیم سخت را بگیرد و به دلیل 
مشکلات جوی و ناتوانی در به دست آوردن برتری هوایی؛ عملیات شیردریایی را 
مسکوت بگذارد."* دریاسالار رادر " فرمانده ستاد نیروی دریایی حتی زودتر متوجه 
ناکامی این طرح شد و در ٩‏ سپتامبر با طرحی نزد هیتلر آمد که دوباره گزينة مدیترانه را 
ی ی 
می‌دانست.! ی از به تعویق افتادن عملیات شیردریایی تشجیم شد و در دیدار ۲۶ 
سپتامبر با هیتلر جزئیات بیشتری از طرح خود دربارةٌ مدیترانه را تشریح کرد. دریاسالار 
ارادر| اهمیت تصرف سوئز و جبل‌الطارق هر دو و همراه با آن تقویت جبههُ ایتالیا در 
شمال افریقا را مورد تأکید قرار داد. او بدبینی‌اش را در اینکه آیا بتوان بتنهایی انگلیس را 
شکست داد پنهان نکرد. اما اطمینان داد که با انتقال تعداد کافی سرباز می‌توان در 
ماههای زمستان مدیترانه را پاکسازی کرد 128 

سبیاست خارجی هیتلر از دور پسیش‌رو تا پابان ۱۹۴۰ بحث و جدلهای 
تاریخ‌نگارانه‌ای را در خصوص اولویتها و نیات واقعی وی قبل از تصمیم‌گیری نهایی 
3 


۱. ارب و (13:۵۵ ۲3/0) ( ۰-۱۸۷۶ ۱۹۶۰). ار در سال ۱۸۹۴ وارد نیروی دریایی آلمان شد و در 
جنک جهانی ارل خدمت کرد. در سال ۱۹۲۸ به درحه ؛ ادمیرالی رسید و در سال ۱۹۲۳ فرمانده 
ابر وهای ملارمت داغلی شد. دادگاه تورنبرگ رادر را به حبس ابد محکوم کر ده ولی در سپتاسر ۱۹۵۵ 
اراد شا ق 
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حال مربوط به هم شکل گرفت: نخضست آنکه آیا هیتلر طرح مدیترانه‌ای را به عنوان 
بدیلی در مقابل لشکرکشی به شوروی جدی گرفت؟ گروهی از مورخان که به مقاصد 
شخصی افراد اصالت می‌دهند و بر آن تأکید می‌گذارند از جمله واینبرگ» هیلگرویر و 
هیلدربراند نادیده انگاشتن طرح مدیترانه‌ای توسط هیتلر را موقتی و حرکتی از روی 
بی‌میلی تعبیر کسرده‌اند. هدف آنها طرح این استنباط است که از قدیم توافق 
سازشکارانه‌ای با انگلستان در کار بوده با دست‌کم آلمان می‌خواسته جبهه جنگ علیه 
انگلستان را تقوبت کند. "۳" طبق این تفسیر علاقة پیشوا به امور مدیترانه به وسیلة 


اولویت خدشه‌ناپذبری که به جنگ برای به دست آوردن فضای حیاتی در شرق می‌داد 
محدود شد. این طرز فکر پیش از بدتر شدن روابط آلمان و شوروی در پاییز و زمستان 
۰ ۱۹۴۱ در ذهن وی شکل گرفته بود. به هر حال. این رأی و نظر از دو سوی 
مختلف نقد شد. نخست آنکه بسیاری از مورخان تلاشهای هیتلر برای ایجاد «بلوک 
فاره‌ای» در نیمه دوم سال ۱۹۴۰ را صادقانه و از روی ابرام می‌دانند که به رد طرح 
ریبنتروپ وزیرخارجه‌اش برای تشکیل یک اتحاد بزرگ ضد انگلیسی» حتی بدون 
حضور شوروی, انجامید. "۳" ثانیاً طرح هیتلر برای حملةٌ نظامی به شوروی تا هنگام 
دبدار وی با مولوتف در نوامبر ۱۹۴۰ یا حتی تا زمان مخالفت فرانکو به شرکت در جنگ 
در ماه دسامبر به صورت یک گزيتة قابل بحث باقی ماند و فقط پس از توامبر ۱۹۴۰ به آن 
ارلوبت داده شد. دقیقاً در همین زمان تنشهای موجود مبان آلمان و روسیه بر سر کنترل 
بالکان بالا گرفت و اتحاد دوجانبهُ آنها را از نظر راهبردی دست‌نیافتتی کرو 228) 

بر طبق شواهد موجود. هیتلر تا نیمه دوم سال ۱۹۴۰ هرچه در توان داشت برای 
کشاندن رژیمهای اسپانیا و فرانسه به سوی بلوک ضد انگلیسی انجام داد. در اواسط 
سپتامبر نامه‌ای برای فرانکو فرستاد و در آن دلایلش را به نفع ورود اسپانیا به جنگ 
برشمرد. اما کادیلو درخواست آلمان را برای اشغال بنادر اسپانیایی وق که ۳ در 
ابندای ماه اکتبر اين طرح را با موسولینی به بحث گذاشت و برای جلب نظر ژنرال 
فرانکو. دیکتاتور اسپانیاه و مارشال پتن " رهیر ویشی در ۲۰ اکتبر به اسپانیا و وبشی 


۱. فپلیپ پتن (۳۵۱۸ عزترنا۱) (۱۸۵۷ ۰ ۱۹۵۱). از مارشال ارتشن فراد..مه و تنتصیبلکر هه سسن سیر 
)٩۱./۷۱(‏ بود. در دوران جرائی وی در یک گزارش مجرمانه باه ۰ ۰۱ وه ده اگر این السر جوا در مقام 
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فرانسه سفر کرد اما طرز برخورد طفره‌آمیز این دو رهبر دیگربار او را به مسخمصه 
انداخت. ۳ با وجود این نتایج نامطلوب. وی در ۱۲ نوامبر ۱۹۴۰ فرمان شمار؛ ۱۸ را 
صادر کرد. او در اين فرمان دوباره بر اهمیت راهبردی مشارکت اسپانیا در تلاشهای 
جنگی نیروهای محور و اهمیت تصرف جبل‌الطارق تأکید کرد. وی قبلاً دستور آماده 
شدن برای شرکت در چنین عملیاتی را داده بود و از آن با نام رمز فیلیکس یاد می‌شد و به 
سرانو سونر"؛ وزیرخارجةُ اسپانیاه ابراز امیدواری کرد که اگر اسپانیا تصمیم به شرکت 
در جنگ بگیرد؛ اين عملیات در زمستان آینده انجام خواهد شد.(""به هر حال» سونر به 
درخواستهای آلمان در خصوص بنادر اسپانیایی جواب رد داد و برای توضیح علت 
بی‌طرف ماندن اسپانیا یک رشته مسائل اقتصادی و نظامی را برشمرد. با وجود این 
رهبری نازی همچتان به زنده بودن طرح مربوط به مدیترانه امیدوار بوده زیرا هنوز 
فرانکو پاسخ مشخصاً متفی به آن نداده بود. هیتلر در ۵ دسامبر فرمانهای جدیدی را 
برای شروع جنگ در مدیترانه صادر کرد که شامل عملیات فیلیکس نیز می‌شد و موعد 
آن به طور موقت تاریخ فوريهٌ ۱۹۴۱ قرار گرفته بود. مدت عملیات چهار هفته پیش‌بینی 
شده بود." به هر حال پاسخ متفی فرانکو در ۷ دسامبر فرماندهی نازی را بشدت 
دچار حیرت کرد؛ به صورتی که مراحل آماده‌سازی عملیات فیلیکس را متوقف کرد. ۱2*3 
هیتلر در طول دو ماه بعد به فشارهای خود برای تغییر رأی حکومت اسپانیا ادامه داد؛ اما 
مقاومت فرانکو در برابر اين فشارها وی را مجبور به صرفه‌نظر از کل قضیه در ۲۲ فوريه 
۱ کرد.!"" با وجود این؛ طرح مدیترانه از اواخر دسامبر یک طرح عقیم‌مانده دانسته 
می‌شد؛ زیرا نتوانسته بود که به دستیابی به هدف اصلی یعنی پیروزی قاطع آلمان بر 
نیروهای انگلیسی و حصول به اهدافی در مدیترانه یاری رساند. صدور فرمان شمارهٌ ۲۱ 
در ۱۸ دسامبر برای انجام عملیات بارباروسا تصادفی نبود. در این فرمان عمده‌ترین 


<- ارشد قرار بگیرد فاجعه خواهد شد». در ۱۹۱۲ - ۱۹۱۶ مأمور دفاع از وردوم (۷:۵۵۷) بود. در ۱۹۱۷ 
فرمانده ارتش فرانسه شد و شورش سربازان را در آخرین روزهای جنگ سرکوب کرد. در ۱۹۳۴ و زیر 
دفاع شد. پتن پس از سقوط فرانسه به جای پل رنو (13۸۳ ۳۸۷۱) (۱۹۶۶-۱۸۷۸) رئیس دولت شد 
۲ همکاری با آلمان نازی را شروع کرد. پس از پایان حنگ به رم خیانت محاکمه و به حبس ابد 
محتوم شد و در زندان درگذشت. -م. 


۱۰ ۱۱۱۱۱۸۱۲ ۰ 


۳۳۴ اپدلولرژی فاشیست 


اولویت ورماخت شکست دادن شوروی «حتی قبل از پایان جنگ با انگلستان» ذکر شده 
*24) 
بود. 


حتی پیش از دریافت پاسخ منفی فرانکو در دسامبر ۱۹۴۰ نیز شواهدی در زمينة 
وجود قیدها و محدودیتهای خاص پایبندی هیتلر به طرح مدیترانه وجود داشت. قبل از 
شریکان و سازگار بودن اهداف آنها در زمینهة گسترش اراضی با یکدیگر بود. بر طبق این 
توافق ضمنی. مناطق نفوذ انحصاری ایتالیا شامل مناطق مدیترانه و بالکان بود. ۱" اگرچه 
موسولینی در ابتدا با طرح هیتلر برای ایجاد یک «بلوک قاره‌ای» با شرکت اسپانیا و ویشی 
فرانسه موافق بود. ولی طرز رفتار کلی وی تحت تثیر اين میل شدید شکل گرفت که 
بخصرص به هنگام راه اقتادن جنگ موازی در شمال افربقا از هرگوته دخالت خارجی در 
منطفهُ نفوذ خود جلوگیری کند. شک و تردیدهای وی در مورد شرکت فرانسه و اسپانیا 
در جنگ به همین موضوع مربوط می‌شود. او در نامه‌ای به هیتلر در ۱۸ اکتبر ۱۹۴۰ به 
مطالبی در اين زمینه اشاره کرد و در گفت‌وگویی با فون مکنسن سفیر آلمان در رم نیز 
چیزهابی گفت. 7*9 همان‌طور که مشاهده شد وی در ماه سپتامبر پيشنهاد کمک نظامی 
آلمان به لشکرکشی ایتالیا به مصر را قبول نکرد. موسولینی فقط زمانی به سربازان آلمانی 
اجازهٌ ورود به میدان جنگ مدیترانه برای انجام عملیات نظامی را داد که حملهٌ نظامی 
ایتالیا به پونان در جبهة آلبانی با مشکل جدی مواجه شد و سربازان گراتزیانی در مقابل 
پیشروی نیروهای انگلیسی در مصر در اوایل ژانویة ۱۹۴۱ در مواضع دفاعی قرار 
گرفتند. ۳" هیتلر در آن موقع از پندارهایش دربارهةُ شانسهای موجود برای شکست دادن 
نیروهای انگلیسی در مدیترانه دیگر دست کشیده بود. فرمانهايش اهمیت خطر سقوط 
کامل جبهه افریقا را برجسته‌تر می‌کرد و می‌کوشید برای مقابله با ناتوانی نیروهای ارتش 
ایتالیا در حفظ مواضع خود در برابر انگلیسی‌ها» مواضع نیروهای محور را تثییت 
عیر 02۷ 

اپن امر ما را به دومین محدودیت هیتلر در به تأیید رساندن طرح مدیترانه رهنمون 
می‌کند: اینکه وی از توانایی ایتالیا در شکست دادن انگلستان در شمال افریقا از طریق 
استفاده از نبروهای خودی مطمثن نبود. توانایبهای محدود نبروهای ابتالیابی در مصر 
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ماو ماه ۶وفها بر ای هار کاماه آعکار ق از آنتزهان وش تلود بوذ آهمیت 
سهم ایتالیا در طرح مدیترانه‌ای اصرار می‌کرد. ۲" رادر این نظر را دوباره در ماه سپتامبر 
تصدیق کرد. بنا بر پیش‌بینی وی» سربازان ایتالیایی نمی‌توانستند بتنهایی سوئز را تصرف 
کنند. ژنرال توما" تیز چنین احساسی داشت. او در ماه نوامبر از مواضع ایتالیا در مصر 
دیدن کرد و در مورد قابل دوام بودن جبهه ایتالیا در شمال افریقا ابراز تردید زیادی 
کرد."" هیتلر در موقم صدور فرمان شمارة ۱۸ نوامبر خود در ۱۳ توامبر ۱۹۴۰ دیگر 
امیدی به تصرف سوئز در طول زمستان نداشت و سقف اهدافش را تصرف جبل الطارق 
قرار داد؛ اگرچه تأمین اين یکی بدون دیگری کل نتيجةٌ محاصره نیروهای انگلیسی را در 
مدیترانه از میان ی ۱5۳ 

شکست جنگ موازی ایتالیا علیه بونان و مصر شرابط برنامه‌ریزی راهبردی آلمان را 
باز هم پیچیده‌تر کرد و عمللاً چشم‌اندازهای پیروزی قطعی نیروهای محور در مدیترانه را 
در طول زمستان ۱۹۴۱-۱۹۴۰ از میان برد. به هر حال چنین به نظر می‌رسید که هیتلر 
بیشتر مایل به نجات جبههُ بالکان از سقوط بود تا آنکه در امور شمال افریقا به نفع ایتالی 
مداخله کند. وی در فرمان شمارة ۱۸ به عملیات در بالکان تقدم داد اما به این موضوع 
نیز اشاره کرد که هرگونه کمکی ابه ایتالیا| در مصر باید تنها پس از پیشروی (نامحتمل) 
ایتالیایی‌ها تا اسکندربه مجاز دانسته شود. او در ۱۳ دسامبر با شتاب فرمان انجام 
عملیات ماریتا برای تصرف یونان تا موعد آوریل ۱۹۴۱ را صادر کرد. وی یس از گذشت 
یک ماه دیگر دستور اعزام نیروهای اضافی را صادر کرد.""" در اين فاصله پیشرویهای 
انگلستان در شمال افریقا آثار همه موفقیتهای چندماهة ایتالیابی‌ها را از بين برد اما این 
حداکثر کاری بود که می‌توانست برای نجات اعتبار لطمه‌ديده متحدش انجام دهد. با 
آنکه اتیوپی پایگاهی برای عملیات نیروهای محور علیه سوئز و سودان -مصر بوده با این 
حال او برای نجاتِ بخشی از امپراتوری ایتالا در شرق افریقا هیچ تمایلی از خود نشان 
نداد. اين مناطق در اواخر می ۱۹۴۱ به دست انگلیس افتاده بود.""" مداخلهة آلمان در 
2 ّ ی ۳ و -۱۹۲۸۰). او یک ژنرال آلمانی بود. در جنگ جهانی 
ارل شرکت کرد و فرمانده راحدهای تانک آلمانی در جنگ داخلی اسپانیا بود. در آغاز جنگ جهانی 
درم انا در فرانسه مستفر شد و بعد به افریقا اعزام گردید و در نوامبر ۱۹۴۲ با بافیماندة سپاهیان 
اامابی در افر پا در تونس اسیر متففین شد. -م. 


۶ ابدئرلرژی فادیست 


امرر مربوط به منطقهُ نفوذ ابتالیا در مدیترانه -بالکان از اولویتهای کاملاً روشنی پیروی 
می‌کرد که تنها در چارچوب آماده‌سازی راهبردی برای عملیات بارباروسا معنا می‌یافت. 
تقوبت حضور نظامی آلمان در رومانی در ماه اکتبن طرحهایی که با وجود مخالفت 
شدید شوروی می‌خواست بلغارستان را به پیمان سه‌جانبه وارد کند و تهاجم به یوتان در 
بهار ۱۹۴۱ میلادی. همگی پیش‌نبازهای راهبردی برای پوشش دادن به جناح جنوبی 
آلمان در برابر شوروی بودند."*" تثبیت شرایط شمال افریقا برای تأمین امنیت جنوب 
اروپا؛ بخصوص پس از شکست ارتش ابتالیا, اهمیت داشت. از سوی دیگر اهمیت 
اتبوپی و سومالی برای طرح در حال احتضار مدیترانه محدود بود. طرح مدیترانه در آخر 
سال ۱۹۴۰ اولویتی برای هیتلر نداشت. 

قرین محکم دیگری وجود دارد که نشان می‌دهد راهبرد مدیترانه‌ای هیتلر در سال 
۱۹۴۱۰ تابع ضرورتهای (طرح |بارباروسا بود و آن عامل زمانی است. تصمیم وی 
در ماه ژوثیه در مورد به تعویق انداختن زمان تهاجم نظامی به شوروی تا می ۱۹۴۱ با 
هشت هفته آماده‌سازی مقدماتی مجالی برایش باقی گذارد که تا قبل از بهار ۱۹۴۱ 
جدی‌تر به مسائل صحنهٌ مدیترانه پپردازد. در نظر گرفتن مهلت مزبور بیانگر آن است که 
هبتر در اواخر فوریه تا حدود زیادی از تلاشهایش به‌منظور اغوای اسپانیا برای پیوستن 
به مساعی جنگی اتحاد محور دست کشید و همراه با آن عملیات فیلیکس را لغو کرد. او 
در گفت‌وگویی با سوتر در نوامبر ۱۹۴۰ آخرین موعد مقرر برای انجام عملیات 
جبل‌الطارق را اواخر زمستان دانست. بر طبق پیش‌بینی وی این عملیات تا پایان مارس 
خاتمه پیدا خواهد کرد. او در طول فصل زمستان همچنان به امکان عملیات در اسپانیا 
می‌اندیشید. ولی برای وی مسئلة آرام‌سازی جبهه بالکان پس از شکست ایتالیا در یونان 
اولویتی بیش از این داشت.""" اجرای عملیات ماریتا در اوایل بهار ۱٩۴۱‏ مستلزم تعویق 
جزئی اعملیات | بارباروساء احتمالاً تا ماه ژوئن بود. ولی تعویق باز هم بیشتر عملیات 
پارباروسا بیش از اين قابل تصور نبود. طبق برآوردهای وی در ماه ژوئیه» نیروهای 
شوروی در ظرف سه تا پنج ماه کاملاً شکست خواهند خورد. بدین‌ترتیب. اگر عملیات 
در اوایل تابستان آغاز می‌شد. تا قبل از فصل زمستان فرصت لازم برای نابردی شرروی 
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:در آن صورت طرز برخورد شوروی با آلمان در تصمیم‌گیری هیتلر برای آغاز 
عملیات بارباروسا در ژوئن ۱۹۴۱ چه‌قدر نقش داشت؟ کچ بر این موضوع تأکید می‌کند 
که حتی قبل از نخستین اشارات هیتلر به ضرورت «درهم کوبیدن»شوروی در ژوثية 
۰ میلادی. فرماندهی عالی ورماخت برنامه آماده‌سازی نیروها برای لشکرکشی به 
شوروی را آغاز کرده بود. "" تصور می‌شد که طرح ورماخت واکتشی به نگرانیهای 
موجود دربارهُ امکان تحرکات روس‌ها در کنار مرزهای آلمان است. به دنبال آن؛ و در 
شرایطی که تلاش روس‌ها برای گسترش قلمرو خود در بالکان تهدید مستقیمی برای 
آلمان ایجاد می‌کرد یا موقعیت آلمان را در اروبای مرکزی از مان می‌برده صحبت از 
پیشدستی شد." به هر حال هیتلر همچنان مصرانه بر این باور بود که روس‌ها به دلیل 
ضعف اقتصادی یا نظامی ادعابی قادر به اتجام عملیات تعرضی علیه رایش نخواهند 
بود. او اين عقیده را دوباره در ژانویة ۱۹۴۱ به ژنرالهابش گوشزد کرد. این مطالب را 
درست پس از اتخاذ تصمیم مشخص در مورد آغاز عملیات بارباروسا در ماه ژوئن بیان 
کرد(" طرح فرماندهی عالی ورماخت عمدتاً بر پیشدستی استوار بود. برخلاف آن؛ 
هیتلر طرح گستردهُ تعرض را ارائه داد که هدف آن نابودی روسیه و واداشتن بریتانیا و 
ایالات متحده به تأیید سلطه آلمان بر قارهٌ ارویا بود. نکتة جالب و درخور توجه این است 
که در سخنرانی مزبور هیچ اشار؛ هشداردهنده‌ای در مورد نیات بلندپروازانه وسیع 
روس‌ها در خصوص بالکان و دولتهای بالتیک به چشم نمی خورد؛ درحالی که مولوتف به 
هنگام گفت‌وگر با هیتلر و ریبنتروپ در نوامبر ۱۹۴۰ به اين موضوعات اشاره‌هایی کرده 
بود. "این قرینه با تحلیل کچ درباره توسعهٌ روابط آلمان و روسیه در طول توامیر ۱۹۴۰ 
تناقض دارد. طبق تحلیل کچ خواسته‌های روزافزون استالین در مورد فنلاند و بالکان 
علت اصلی تصمیم هیتلر به شروع عملیات بارباروسا بود. ۲ یقيناً هیتلر پس از دیدار 
مولوتف از برلین دیگر نمی‌توانست دلسردی خود را از امکان برقراری یک رابعة 
سازنده با شوروی مخفی کند. دریافت پاسخ مولوتف به فراخوانی آلمان برای پیوستن به 
موافقتنامهُ سه‌جانبه در ۱۳ نوامبر این نظر را تقریت کرد. مولوتف در اين پاسخ خواسته 
عقب‌نشینی کامل سربازان آلمانی از قلمرو فنلاند و امضای قرارداد با فنلاند درباره 
دسترسی روسیه به داردانل را مطرح کر ده بود. "۳" مطالبات روسها گزاف بود و این امر به 


واگذاری امتبازات سخاوتمندانه توسط آلمان‌ها به دنبال پیمان عدم تعرض سال ۱۹۳۹ 
مربوط می‌شد. ولی اکنون رهبری نازی تصمیم گرفته بود که در شرایط حساس سالهای 
۰ -۱۹۴۱ به اين خواسته‌ها وقعی نگذارد. به عقیدهُ کچ تأثیر اين سند بخصوص بر 
تصمیم هیتلر در مورد صدور فرمان آغاز آماده‌سازی نیروها برای انجام عملیات 
بارباروسا قطعی بود و نقطة واگرد واقعی در تغییر جهت‌گیری سیاست خارجی نازی به 
سوی شرق محسوب می‌شد. به هر حال به نظر می‌رسد. هیتلر قبل از ورود مولوتف به 
برلین نیز دربارهُ کارایی و دوام اتحاد آلمان و شوروی تردید زیادی نداشت. او دو روز 
پیش از رسیدن مولوتف «بدون توجه به نتایج مذاکره» دستور ادامه کار آماده‌سازی 
ملیات بارباروسا را صادر کرد. ۳" سپس در سخنرانی برای ژنرالهایش در ۵ دسامبر 
تصمیمش را درباره اولویت دادن به عملیات علیه شوروی مورد تأکید قرار داد و بر 
جدول‌بندی زمانی اولیه برای انجام عملیات در اوایل تابستان دوباره تأکید کرد. او دیگر 
حنی مجبور نبود که به انتظار بنشیند تا پاسخ منفی فرانکو در ۷ دسامبر برسد تا طرح 
مدیترانه‌ای را بایگانی کند. 

بدون شک مسئولیت بخشی از وخامت روابط آلمان و روسیه پس از تابستان ۱۹۳۰ 
متوجه رهبری شوروی بود. ارتش سرخ با تصرف کل لیتوانی از مفاد پیمان‌نامهُ مخفی 
سال ۱۹۳۹ با آلمان تخطی کرد؛ هرچند در دسامبر ۱۹۴۰ مذاکراتی برای رسیدن به یک 
راه‌حل سازشی بین دو کشور برگزار شد. همچنین روس‌ها به نحوی فزاینده در امور 
بالکان دخالت می‌کردند و با تصرف بسارابی " و طرح ادعاهایی دربار؛ُ بلغارستان روابط 
دوجانبه را تتش‌آمیز کردند."" نخستین بار فرماندهی عالی ارتش از تحرک سربازان 
روسی در کنار مرزهای آلمان هوشیار شد و به فکر پیشدستی افتاد. "۲ مشخص است که 
طرحهای عملیاتی روسی‌ها از اوایل تابستان ۱۹۴۰ بر این فرض استوار بود که آلمان 
نازی دشمن اصلی است و حملهٌ نظامی آلمان نازی را در آیندهُ نزدیک قابل پیش‌بینی 
می‌دانستند. با این حال فرماندهی ورماخت و فون دیرکسن سفیر کبیر آلمان در مسکوه 
کاملاً مطلم بودند که ماهیت طرحهای مزبور کاملاً دفاعی است.""" به هر حال تیره 


۱. پسارابی (۱3۲۸۱۸). منطقه‌ای در جنرب شرقی اروپا بین رودخانه‌های دنهستر (۱(00/0۱) و پسروت 
(۱۱۱) که بخش عمدهُ آن جزء حمهرری مرلداوی است. -م. 


گسترش‌طلبی ناشیستی ر جنگ  )۱۹۴۵-۱۹۳۹(‏ ۳۳۹ 


شدن واقعی مناسبات آلمان و روسیه پس از دپدار مولوتف از برلین در درجه اول از 
یکدندگی یا بی علاقگی آلمان به حفظ سطح همکاری متقابل نشأت گرفته بود. با وجود 
آنکه روسیه از اشغال نظامی رومانی به وسیله ارتش آلمان در اکتبر ۱۹۴۰ گله کرد؛ ولی 
هیتلر کاملاً ‏ طمیتان داشت که استالین حتی فکر انجام هرگونه حرکتی را برای سد کر دن 
عملیات آلمان به خود راه نخواهد داد." در ضمن, مذاکرات دو طرف برای عقد یک 
توافقتامة اقتصادی در ژانويه ۱۹۴۱ نتایج سودمندی داشت. در این میان طرف آلمانی از 
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این توافقنامه اقتصادی بسیار منتفع شد." "" در عين حال, سفیر آلمان در روسیه به 
ریببنتروپ خاطرنشان کرد رهبری شوروی حاضر شده به‌خاطر اعاده مناسبات خوب 
دییلماتیک و اقتصادی با رایش بهای سنگینی پرداخت کند ۳" با اين همه هیچ‌کدام از 
این دلایل و برهانها آن‌قدر قوی نبود که بتواند بر برنامه‌ریزی راهبردی هیتلر برای 
اعملیات) بارباروسا تأثیر معکوس بگذارد و آن را به صورت دیگری درآورد. این جنگی 
بازدارنده و پیشدستانه نبود؛ حتی عملیات نظامی راهبردی با دامنه و اهداف محدود نیز 
نبود؛ بلکه همان‌طور که هیتلر خطاب به ژنرالهایش در ماه مارس تأکید کرد؛ قرار بود 
جنگی برای نابودسازی کامل باشد.""" در فرمانهای وی دربار؛ٌ بارباروسا بر ضرورت 
بسیج «همهٌ منابع و واحدهای ارتشی موجوده» و تغییر فرمانهای قبلی در مورد ترخیص 
جزئی نیروها تأکید شد تا اينکه پبروزی کامل بر ارتش سرخ و کل دولت شوروی حاصل 
۳۹ 

آغاز عملیات بارباروسا در ۲۲ ژوئن ۱۹۴۱ بیانگر یکی از برجسته‌ترین موارد تصدیق 
نقش کامللاً انمحصاری هیتلر در زمينة تصمیم‌گیری سیاست خارجی است. رده‌های بالای 
نظامی و دیپلماتیک رژیم نازی تصمیم وی در زمینةُ رها کردن جنگ با بریتانیا و تمرکز به 
روی یک هدف جدید را مورد انتقاد قرار دادند. نگرشهای انتقادی سنتی و محافظه کار 
بر اهمیت خطر دچار شدن به جنگ در دو جبهه تأکید گذاردند و در مورد درستی تصمیم 
حمله نظامی به یک کشور غیر دشمن که با آلمان دارای مناسبات پرسود اقتصادی و 
تجاری است. تردید داشتند. راد وایزاکر» و ارلیخ فون هاسل " سفیر آلمان در رم مظهر 


۱. ارلریخ فون هاسل (ال۲۱۳۵ ۷۵۸ نا:1۱) (۱۹۳۱۱۸۸۱). ار با ال (۵/) دختر دریاسالار آلفرد فون 
شرپردر 1۱۷۱/۱ ۷۷۸ ۸۱۵۲۵۵) (۱۸۲۹ ۰ ۱۹۳۰) وزیر دریاداری ر پدر نهرری دریایی آلمان ازدراج کر د. 


۰. ایدلولوژی فاشیست 


این نگاه انتفادی بودند."" برخی دیگر از رده‌های ارتش مانند هالدر مخالفت سیاسی با 
اين طرح ابراز نمی‌کردنده ولی از فقدان یک طرح راهبردی در ورای آماده‌سازیها برای 
اجرای عملیات بارباروسا انتقاد مس کون ۳۳۱ از سوی دیگس ریبنتروپ در بدو امر 
ملاحظاتی درباره زمان‌بندی عملیات داشت و در خصوص تشکیل «بلوک قاره‌ای» علیه 
بریتانیا و مبارزه علیه امپراتوری بریتانیا احساس بلاتکلیفی می‌کرد.""" ولی سرانجام 
قانمش کردند که جنگ با شوروی کوتاه‌مدت خواهد بود و می‌تواند بشدت تأثیر مثبتی بر 
لشکرکشی به انگلستان داشته باشد. به هر حال در آن زمان راهپرد شخصی ضد 
انگلیسی وی برای همیشه بایگانی شده بود. اين امر نشان داد که در سالهای باقیمانده تا 
۵ مبلادی نفوذ وی بر هیتلر رو به کاهش می‌گذارد. *"" اين بار هم گورینگ بیشتر 
مللاحظات تدارکاتی را مطرح کرد زیرا تولیدات جنگی و تجدید تسلیحات آلمان هنوز 
به سطح بهینة پیش‌بینی شده نرسیده بود. در مقابل؛ وی بر ضرورت متمرکز کردن همه 
منابع موجود بر ضد انگلستان و نیز خودداری از گسترش ارضی در مقیاس کلان تأکید 
گذارد تا بتوان منابع وسیع سرزمینهای اشغالی را «هضم» کرد."" به هر حال» این بار هم 
مانند سابق او با وجود اختلاف با هیتلر؛ به پیشوا وفادار ماند و در عملیات شرکت 
کر د.فقط آلفرد رزنبرگ و اس اس از همان لحظات نخست متوجه دلالتهای ایدئولوژیک 
جنگ بودند و از صمیم قلب از اين تلاش حمایت کردند."" رزنبرگ در مورد عملیات 
بارباروسا شور و جذبه‌ای داشت و آن را بازگشت به هسته ایدئولوژیک نازیسم و 
فرصتی تاریخی برای شکست دادن بلشویسم و جمهورها یر دامتت: ۲ هرفن 
همین قدر به وجد آمده بود. خوشحالی او فقط به خاطر اهمیت ایدئولوژیک فضیه نبود 
بلکه از به وجود آمدن فرصتی برای افزايش دامن مسئوليتها و قدرت قانونی اس اس 
شادمان بود. به دستور شخص هیتلر در ۱۳ مارس ۱۹۴۱ واحدهای اس اس دارای 
ماسل فردی از خاندان هوهنزلورن بود و هنگام به قدرت رسیدن هیتلر سفیر آلمان در رم بود. فون هاسل 
از مخالفان سرسخت ایجاد محور برلین -رم و پیمان ضد کمینترن بود و به همین دلیل دشمنی 
ریبنتروپ را برانگیخت. پس از انتصاب ریبنتروپ به مقام وزیرخارجه در فوریهُ ۱٩۳۸‏ فراخوانده شد و 
دیگر پست دیپپلماتیکی به او ندادند. او جزء نخستین کسانی بود که جذب گروه مقاومست بک شد و قرار 
بوه که وزیرخارجه دولت جدید شود. پس از محاکمه در ۸ سپتامبر ۱۹۱۲ دار زده شد. کتاب بادداشت 
حاطرات وی بدي از منابع مهم تحفیقی دربار؛ ماحرای کردتا عابه هبار اسسته. 


گسترش‌طلبی فاشیستی و جنگ  )۱۹۲۵-۱۹۳۹(‏ ۳۴۱ 


قدرت فراوانی در امپراتوری نازی شدند و هیتلر به آنها اجازه داد که «تحت مسئولیت 
(هیملر) به‌طور مستقل عمل کنند». ۳" هیملر پنهان نمی‌کرد که شرکت در اين عملیات 
منافعی برایش دارد. او به هنگام نطقی برای واحدهای اس اس در روز آغاز عملیات 
بارباروسا به تأکید گفت که با این جنگ سازماندهی بنیادی مجدد اروپا و کل جهان شروع 
۱۳۳ 

همان‌طور که هیتلر در نامه‌اش به موسولینی در روز آغاز حملهٌ نظامی نوشت. این 
جنگ بازگشتی به مفاهیم و خاستگاههای مسلکی بود و دست‌کم روم هیتلر را «آزاد» 
کرد."*" او با اتخاذ این تصمیم در تعارض با دو اصل راهبردی اساسی خود قرار گرفت: 
دستیابی به توافق با بربتاتیا؛ و پرهیز از جنگیدن همزمان در دو جبهه (که با محاسبه شمال 
افریقا سه جبهه می‌شود). به هر حال» اساس ماهیت ایدئولوژیک این جنگ در اینجا 
نهفته است؛ به عبارتی» این جنگ کاملاً بدون توجه به ملاحظات مادی ساختاری» و 
راهبردی شروع شد و با اطمینانی ناموجه به رسیدن به یک پیروزی سریع همراه بود که 
این خود ريشه در برآورد نادرست مسلکی‌مآبانه از قدرت روس‌ها داشت و درست 
خلاف توصية اغلب مشاوران ارشد نظامی و دیپلماتیک وی صورت گرفت. هیتلر دقیقاً 
در اين لحظ تاریخ جنگی نازی نرمش مصلحتی قبلی را کنار گذارد و از تلاشهایش برای 
ایجاد شرطهای بهینة لازم برای جامةٌ عمل پوشاندن به تصورات خود دربار؛ فضای 
حیاتی دست کشید و به نحو برگشت‌ناپذیری به حیطةٌ موهوم و خیالی جهان‌نگری خود 

کابوس شکست بمد از سال ۱۹۳۴۲ اقتدار حزیی را به قیمت کاهش اقتدار 
دیوان‌سالاریها و نهادهای دولتی شدیداً تقوبت کرد. از دیدگاه هیتلره وجود حزب 
ناسیونال سوسیالیست تضمینی برای وجود «ذهنیتی پیروزی‌خواه» بود؛ درحالی‌که 
دیوان‌سالاران و زنرالهای ارتش بندرت چنین صفتی داشتند. """ این چرخش به سوی 
حزب باعت انتقال طبف بزرگی از مسئولیتها از دولت به سازماتهای حزبی و افراد شد. 
رژسای سیاسی ناحیه‌ای نازی همچنان گزارشهایشان را دربار؛ شرایط موجود در نواحی 
خود مستقیماً برای هیتلر می‌فرستادند و هیچ هماهنگی در سیاستها در سطح ملی وجود 


نداشت. وزارت خارجه ریبنتروپ مجبور بود که با وزارت تبلیغات و اس اس بر سر 


۲۳ ایدلواوژی فاشیست 


به‌دست آوردن کنترل سرزمینهای اشفالی به مبارزه‌ای گسترده و بی‌نتیجه دست بزند *38) 
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بخشید. ‏ " در ضمن. به مرور زمان پیشوا اقدارش را در زمینه ی و انجام 
تلاشهای جنگی بیشتر کرد. او حتی فرماندهی ارتش را مسئول ناکامی تهاجم نظامی 
آلمان به روسیه می‌دانست و پس از برکناری بروخیتز فرماندهٌ عالی ارتش» مسئولیت 
فرماندهی نیروهای مسلح را در دسامبر ۱۹۴۱ شخصاً بر عهده گرفت.! عدم اطمینان 
به توانایی زیردستان (بخصوص ژنرالهای ورماخت که بارها مسئولیت شکتها در جبهه 
شرفی را به گردن آنها می‌انداخت)*" و اطمینان بیش از حد به توانایبهای شخصی 
خویش در نظم و ترتیب دادن به چنین نظام عریض و طویلی مانع از آن شد که پند رفقای 
حزبی, کارشناسان نظامی و دیپلماتها رااگوش کند. بدون تردید ناکامی وی در سرپرستی 
مزثر و به قاعدهٌ تلاشهای جنگی بتنهایی او را به نحو فزاینده‌ای به نگرش محدود و 
هر یف شده‌ای دربار؛ وقایع وابسته کرد. با اين حال با وجود هم هشدارهایی که قبلا 
دست‌اندرکاران جنگ داده بودند او از پذیرش شکست راهبردش خودداری 
می‌کرد."""گرایش به اين موضوع بخصوص در جبهة شرقی پس از سال ۱۹۴۱ میلادی 
پیشتر آشکار شد. او توصیهٌ فرماندهی ورماخت در اوت ۱۹۴۱ را در مورد پیشروی 
برای تصرف مسکو کنار گذارد و به جای آن دستور پیشروی در بخش شمالی جبهه را 
صادر کرد. "۳" همین‌طور به تقاضای ژنرالها برای آغاز یک عقب‌نشینی راهبردی در 
زمستان ۱۹۴۲-۱۹۴۱ وقعی نتهاد و در فرمانی برای همه گروههای ارتش در جبههٌ 
شرقی از آنها خواست که از سرزمینهای اشفالی دفاع کنند. زیرا «عقب‌نشینی می‌تواند 
بحران اعتماد به نفس را در سطح رهبری ایجاد کند» ۲۳ " همین اهمال در عقب‌نشینی 
مصلحتی در شرایط نامساعد باعث شد که راهبرد دفاعی رومل در شمال افریقا را وتو 
کند و به جای آن دستور تقویت مواضع فعلی را بدهد. در نتیجه. آخرین نیروهای آلمانی 
در تونس. پس از تحمل تلفات بسیار زیاد انسانی و ضایعات شدید مادی در می ۱۹۴۳ 
مجبور به تسلیم شدند.(* 

مرفقیت دومین تهاجم بزرگ در تابستان ۱۹۴۲ بارقه‌ای از امید را در میان آلمان‌ها 
پدید آورد. ولی پاتک روس‌ها عملیات آلمان‌ها را تا سر حد یک فعالیت نظامی 


طلبی فاشیستی آي‌شهنگ  )۱۹۲۵-۱۹۳۹(‏ ۳۴۳ 


ناامیدکننده برای دفاع از خود و ایثارگری تنزل داد. با این‌همه. رهبری نازی کماکان 
هرگونه درخواست ژنرالهای ورماخت را برای شروع یک عقب‌نشینی مصلحتی رد 
می‌کرد. هیتلر ترجیح می‌داد که نیروهایش را در استالینگراد به کام شکست بکشاند و به 
کشت دهد تا اينکه تتگ عقب‌نشینی را به جان بخرد."" تلاشها برای به دست آوردن 
ابتکار عمل راهبردی در شرق, در قالب عملیات آرگ در طرل سال ۱۹۴۳ ادامه یافت. 
اما این عملیات تعرضی محدود ارتباط چندانی با اهداف اولیهٌ وسیم بارباروسا تداشت و 
با وجود وضعیت شوم در شرق نتایج عکس داد. ۳ نیروهای آلمانی از اواسط سال 
۳ مجبور به عقب‌نشینی مستمر با حداقل هماهنگی شدند و سنگین‌ترین تلفات را 
متحمل گردیدند. با وجود همه فرمانهای هیتلر در مورد دفاع همه‌جانبه و زمین 
سوخته""" ماشین جنگی نازی به زانو درآمد. می‌توان تردید کرد که هیتلر می‌دانست که 
جنگ را در سال ۱۹۴۳ باخته است. بنا بر اشارات اسپیر("" هیتلر می‌خواست که جنگ 
را به هر ترتیبی تا به آخر ادامه دهد. با وجود این در آن زمان وضعیت داخلی نظام به 
نقطهُ بحرانی فلج‌شدگی کامل رسیده بود. نظام نازی پس از گذشت مدت مدیدی از تبلیغ 
«افسانه هیتلر» دیگر تمی‌توانست بدیلهایی را برای راهبرد شخصی هیتلر و واکنش به 
سیاستهای خودنابودکننده پیشوا لحاظ کند يا نمی‌توانست فعالانه به دنبال بدیلی برای 
جلوگیری از تباهی باشد. 0" توطله ژوئيهُ ۱۹۴۴ آخرین شاهد در اثبات این مدعا بود که 
تا وقتی هیتلر در رأس قدرت قرار دارد. امکان تغییر جهت سیاست نازی‌ها وجود 
نخواهد داشت. به هر حال» وقتی دورنمای شکست ظاهر شد. برخلاف وقایع ایتالیا؛ 
وفاداری به پیشوا به صورت عاملی قدرتمند در رژیم نازی تا به آخر باقی ماند. اغلب 
مقامهای رسمی نازی به پیشوایشان وفادار ماندند و هیتلر و اطرافیان وفادارش طرحهای 
گوربنگ و هیملر برای جانشینی وی را در آخرین ماههای قبل از سقوطء نقش برآب 
رون ۲۳۳9 

جنگ فاشیستی بخصوص در طول سالهای ۱۹۴۱ - ۱۹۴۲ میلادی دیگر جنگی 
برای گسترش ارضی نبود. اولا؛ شکست ارتش ابتالیا در همه جبهه‌ها (مصر بونان 
اتبوپی) بسرعت بر آرزوهای موسولینی برای به راه انداختن یک جنگ فاشیستی واقعی 
نقعلهُ پایان گذارد. درم شکست حمله برق‌آسای آلمان به شوروی در اواخر سال ۱۹۴۱ 
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و عدم کارایی عملیات تعرضی ورماخت در سال ۱۹۴۲ هدف ایدئولوژیک هبتلر برای 
نابودسازی ارتش سرخ و رهبری شوروی را مختل کرد. از این لحظه. سیاستهای خارجی 
دو رژیم فاشیستی تا سطح سیاستهای جنگی ننزل کرد و بتدریج از روی ناچاری و 
اضطرار حالت دفاعی پیدا کرد. اين امر به سقوط موسولینی در سال ۱۹۴۳ و سپس 
سقوط رژیم نازی در سال ۱۹۴۵ انجامید. سران دو رژیم فاشیستی که به دنبال جامة 
عمل پوشاندن به نگرشهای غایی گسترش‌طلبانة خود بودند. جنگ را به عملیاتی 
اساسی برای پیروزی يا سقوط کامل فاشیسم تبدیل کردند. تا آن هنگام عوامل داخلی و 
بین‌المللی امید به پیروزی فاشیستی را به باد داده بودند. دو رژیم از مدتها قبل چنان از 
حالت عادی و اعتدال خارج شده بودند که دیگر نمی‌توانستند به هیچ قسم مصالحه‌ای 
بهندیشند. هر سیاست يا طرز عمل بدیلی تنها پس از کنار زدن پیشوا از قدرت معتا پیدا 
می‌فرد. در صورت امکان این امر می‌توانست از طریق قانون اساسی (حرکت شورای 
کببر در روزهای ۲۴ و ۲۵ ژوئيهٌ ۱۹۴۳ در ایتالیا) يا به شیوه‌ای توطثه آمیز (توطه ۲۰ 
ژوئبه در آلمان و نقشه‌های وبکتور امانوئل سوم در مارس ۱۹۴۰) صورت پذیرد. 
همان‌طور که جنگ به طرح و برنامه و دلمشغولی ایدئولوژیک شخص موسولینی و هیتلر 
تبدیل شد اینهمانی کامل فاشیسم با تصمیمات و سرنوشت دو رهبر فرهمند آن تکمیل 
شل. 


مطالعة گسترش طلبی فاشیستی: ابدئولوژی و سایر عوامل 


«فاشیسم... در نتیج وجود یک رشته مناسبات درونی پیچیده میان سنتهای ملی؛ 
کنشهای رهبران اصلی آن... و تحولات اجتماعی - افتصادی و بویژه وجود بحران به 
عنوان نیروبی پر اهمیت ظهور کرد»."" این نکته حایز اهمیت اساسی است که مطالعة 
فاشیسم و انتخابهای سیاسی آن -و نه کمتر از آنها؛ گسترش ارضی -را نمی‌توان فقط از 
یک منظر بخوبی درک کرد. توسعه دامن تحقیق, گنجاندن مسئله ایدئولوژی در مطالعه؛ 
عوامل ساختاری؛ و روابط بین‌الملل در شکل دادن به درک ما دربارة فاشیسم و 
بخصوص سیاستهای گسترش‌طلبانه آن سهیم پوده است. به‌علاوه؛ جر و بحثهای مربوط 
به رابطهُ فاشیسم با گذشتهٌ ملی کشورها باعث شده که علاقة ثمربخشی به مطالعة 
فاشیسم نه فقط به مثابه یک مورد مستقل بلکه به صورت امری در آید که ابعاد فراوان 
کوتاه و درازمدت دارد. از جمله این ابعاد سنتهای فکری» تحولات نهادی؛ و بحران رژیم 
گسترش‌طلبی ناشی از آن چه ضرورتی دارد؟ نخستین دلیل آن درک کلی افراطی‌ترین 
سیاست فاشیستی است که از میان آنها گسترش‌طلبی (با همه پیامدهایش) از بقیه 
چمگیرتر است. گسترش بحث نبت‌مندی - ساختارگرایی دربارة مسثله قتل عام 
بهردبان و تلضی و گزندگی مباحثه دربار: حلم تاریخ !"و علاقهُ وافر به مشاجرات و بگر 
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مگوهای گولدهاگن " که گوبای برخی از تحولات اخیر در ضمن تاریخ‌نگاری می‌باشنده 
نشان می‌دهد که بحثها دربار اهمیت ایدئولوژی در فاشیسم خانمه نيافته است. اگر 
جنگ و گسترش‌طلبی در مقیاس بزرگ آن پاسخی به بن‌بستهای داخلی یا حاصل حاد 
شدن روزافزون اوضاع باشد» در آن صورت چرا باید تصور کرد که گسترش ارضی 
انتخابی روشن و منطقی برای منحرف کردن توجه‌ها از مسائل داخلی محسوب 
می‌شود؟ چرا تندروی بدین صورت ظاهر شد؟ حتی اگر طرز بیان مسلکی موسولینی و 
هیتلر را امور تبلیغاتی بدانيم و آن را رد کنیم» حتی اگر گسترش ارضی را واکنشی به 
بحران داخلی بدانیم؛ باز هم همواره ف رآیندی برای فرموله کردن مقاصد و اولویتها وجود 
خواهد داشت. این فرآیند جنبة غیرتاربخی ندارد: در چارچوب تحولات فکری و 
سیاسی طولانی به وقوع می‌پیوندد و بیانگر همان چیزی است که هر فرد با گروهی در 
یک چارچوب تاریخی معین آن را مشروع و یا دلخواه می‌پندارد. به قول اس.سی آزی ۲ 
حوادث رانندگی «فقط به‌خاطر وجود اتومبیلها» روز کم که کیشدر فیط اه 
بدیهی ترین گزینة موجود در اختبار دو رهبر فاشیستی بود و نه این سیاست از پیش تعیین 
شده بود. 


اینها همه تمرکز تحقیق به روی جهان‌نگری فاشیستی و استفاده از آن به عنوان ابزاری 
برای تفسیر شیوهٌ عمل فاشیستی را توجیه می‌کند. به هر حال, دربارهُ قابلیت نمایلات 
ایدئولوژیک در تعیین سیاست خارجی نباید اغراق کرد. کوششهای رژیم فاشیستی برای 
ترجمان اندیشه‌ها به عمل در حیطهٌ نیات و مقاصد قرار می‌گیرد. واقعیت اساسا چیز 
دبگری است. هیچ‌کدام از دو رهبر ایدهٌ ملموس خاصی در این باره نداشتند که چگونه 
می‌توانند به اهداف درازمدتشان دست پیدا کنند» تبلیغ و پشتیبانی از این اهداف دارای 
چه پیامدهایی خواهد بود و در کوتاه‌مدت تا چه حد موفق خواهند بود. در واقع؛ وسوسءٌ 
نگرشهای درازمدت آنها را به فرصت‌طلبان تمام‌عیاری تبدیل کرد. «نظم سرزمینی 
جدید» هدفی درازمدت بود و فرصتهای جدید وسیعی را برای آنها پدید می‌آورد و 
احساس جاه‌طلبی را در دل آنها شعله‌ور نگاه می‌داشت. اين امر با برخی ضرورتها پیوند 
می‌خورد: وحدت داخلی» دولت اقتدار طلب. تجدید سلاح» «ذهنیت فاشیستی» جدید 
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ارمغان آورده شده برای توده‌ها؛ تندروی سیاسی در ادارهٌ امور سیاست خارجی. آنچه 
بوضوح مشاهده نمی‌شود ایدهُ ملموسی دربارُ چگونگی پیشرفت و به سامان رسانیدن 
فرآیند تغییر است. این امر نه فقط در مورد ایتالیای فاشیست صدق می‌کند که درباره 
فقدان آشکار هرگونه برنامه‌ای در اظهارات موسولینی قبلاً به تفصیل بحث شده است 
بلکه در مورد نازیسم نیز مصداق دارد که در آن نباید دربارهٌ به‌اصطلاح روشتی نیات 
هیتلر (که در کتابهای نرد من و کتاب دوم مطرح شده) اغراق کرد. هر دو رژیم با حمایت از 
نوعی فعال‌گرایی سازش ناپذیر توانستند انگیزشهای کوتاه‌مدت لازم را فراهم آورند. آنها 
با دامن زدن به توان هیجانی نا کجاآبادهایشان توانستند حمایتهایی را به دست آورند» 
ولی غیر از این بقیه به تجربه مخاطره‌جویی و شهود ادعایی رهبران آنها بازمی‌گشت. 
از این لحاظ. مطالعة ایدئولوژی یک عامل لازم و نه کافی برای تبیین یک انتخاب 
بخصوص و توالی ابتکارهای گسترش‌طلبانه‌ای است که رژیمهای فاشیستی ایتالیا و 
آلمان در پیش گرفتند. شرایط ساختاری داخلی و وبزگیهای درازمدت دو نظام بر 
تصمیم‌گیری تأثیر می‌گذارد و اغلب آزادی عمل دو رهبر را در ادار؛ امور خارجی بر طبق 
خواستها و اسلوب موردنظرشان محدود می‌کرد. رنزو دو فلیسه فقدان نسبی حرکتهای 
تندروی گسترش‌طلبانة فاشیستی در طول «دهه رفتار نیک» را به مقدم دانستن تحکیم 
قدرت در داخل و تجدید سازمان تسبت می‌دهد. ""کسلز همین طور بر تأثیر محدودکننده 
دیوان‌سالاری سنتی» بویژه ادارهُ امورخارجه بر دیپلماسی دوچه تأکید دارد (5ا سطح 
پایین آمادگی و ظرفیت محدود نظام در بسیج نظامی در اواخر دهه ۱۹۳۰ میلادی. ورود 
ایتالیا به جنگ را تا ژوئن ۱۹۴۰ به تعویق انداخت؟ درحالی‌که موسولینی تمایل 
فزاینده‌ای به پیوستن به آلمان نازی برای تجدید سازمان سرزمینی بزرگ «نظم نوین» 
نشان می‌داد. محدودیتهای اقتصادی و نظامی پیمان ورسای هیتلر را در آلمان متقاعد 
کرد که موقعیت کشورش ضربه‌پذیر است و او را مجبور کرد که تا سال ۱۹۳۶ سیاست 
خارجی محتاطانه و محدودتری را اتخاذ کند. در عين حال. بنیه نهادها و گروههای سننی 
نخبه -ویژگی‌ای که در دولت ایتالیا کمتر ابراز می‌شد - چارچوب کثرتگرابانه‌تری را در 
تصمیم‌گیر پهای سیاست خارجی پدید آورد که در آن چارچوب رهبری نازی باید نظرات 
کارشناسی و رویه‌های نهادهای دولتی قدرتمند مانند ارتش و وزارت خارجه را طرف 
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بحث خود قرار می‌داد. مسئله بالقوة دیگر به ساختار توفیق‌یافتة حزب ناسیونال 
سوسیالیست و جاه‌طلبیهای علنی‌تر برای جابگزینی دولت با حزب مربوط می‌شود که 
نقش محوری در بازسازی نظام داخلی در جهت مناسبات تمامیت‌خواهانه داشت. 
استقرار و تثبیت یک نظام پیشوامدار و اقتدارطلب فقط بتدریج باعث انقیاد گروههای 
نخبه و جاه‌طلبیهای حزبی به قواعد موردنظر دو رهبر شد و حزب ناسیونال 
سوسیالیست را از حق شرکت در تصمیم‌گیریها محروم کرد و حزب در موقعیتی قرار 
گرفت که وظیفه‌اش صرفاً تعبیر و تفسیر و اجرای منویات رهبران فرهمند باشد. 
چارچوب روابط بین‌الملل از جمله عوامل مهم دیگر برای فهم کش متقابل میان 
مقاصد ایدئولوژیک و ساختارها محسوب می‌شود. دو فلیسه فقدان ابتکارهای ریشه‌ای 
در سپاست خارجی ایتالیا در دور پس از حادثه کورفو را به فقدان کلی فرصتهای 
خجارجی برای گسترش ارضی در یک نظام اروپایی مربوط می‌کند که در آن به هر قیمتی از 
لمات وضصعیت موجود در دورةٌ پس از جنگ دفاع می‌شد. سرعت: رشل کرایتن 
کستر ش‌طلبانه نازی در نیمه دوم دههُ ۱۹۳۰ به جریان امور شتاب داد و سبک سیاستهای 
کسترش‌طلبانه فاشیستی را تندتر کرد. فرصتهای به وجود آمده به وسیلهٌ اتحاد محور و 
پروز واکنشهایی به اقدامات یک‌جانبه آلمان اين وضع را پدید آورد؛ درحالی‌که توهمات 
موجود دربارة فرصتها؛ به طرحهای موجود برای تصرف اتیوپی در سال ۱۹۳۵ شتاب 
می‌داد. دوچه تحت تأثیر پیروزیهای نازی‌ها؛ در اوایل ۱۹۴۰ مجبور شد که در مورد 
«عدم شرکت در جنگ» تجدیدنظر و دستور شرکت در جنگی را صادر کند که کنترل 
محدودی بر آن داشت و حتی نقش وی در شکل دادن به آن از اين هم کمتر بود. کودتای 
ژوثیه ۱٩۳۴‏ وبن هیتلر را در آلمان به اين فکر انداخت که دستیابی به اهداف ضد نظام 
مستلزم وجود مجموعة شرایط بین‌المللی مطلوبتر و فرهنگ بازبینی‌شده توسعه‌یافته‌تر 
سایر قدرتهای اروپایی است. وجود چنین فرهنگی در آن مقطع زمانی لازم بود. در اين 
هنگام اکتفرانس | مونیخ در زمینُ مخالفت قدرتهای غربی با راه‌حلهای نجاوزگرانه و 
استفاده از زور برای ایجاد تغییرات سرزمینی درس دیگری به هیتلر داد. اگرچه آ. جی. 
پی تامپسون درباره؛ درجه اهمیت تحولات بین‌المللی پس از جنگ جهانی اول تا سپتامبر 
۹ در بروز جنگ بشدت اغراق می‌کند: اما از یک لحاظ حق دارد. حملهٌ نظامی به 


ننیجه‌گیری ۳۴۹ 


لهستان در شرایطی به وقوع پیوست که رهبری نازی نه آن را پیش‌بینی می‌کرد و نه طالب 
آن بود. از این لحاظ سیاست خارجی نازی تا زمان آغاز عملیات بارباروسا بازتاب 
ضرورت سازگاری با پیامدهای راهبردی شوم سپتامبر ۱۹۳۹ و شکست ننگین جنگ 
«موازی» ایتالیا بود. ناکامی در اصلاح امور در اواخر سال ۱۹۴۰ و اوایل سال ۱۹۴۲۱ 
(یعنی از طریق واداشتن بریتانیا به قبول شکست) توافقی را ایجاد کرد که نتیجه آن 
برنامه‌ربزی و اجرای طرح تهاجم به شوروی در ژوئن ۱۹۴۱ بود. 

اهمیت عرامل مزبور در شکل دادن به سیاست خارجی بیانگر نیاز به بازاندیشی 
دربار؛ تعریف برنامه است. بیشتر اشتباهات و لحن گزنده‌ای که پیرامون تفسیرهای 
موجود دربارهٌ سیاستهای خارجی فاشیستی شکل گرفته از تمیزگذاری مخدوش‌کننده 
بين برنامه به عنوان «اندیشه‌های کلی» و برنامه به عنوان یک راهتمای عمل خشک و 
انعطاف‌ناپذیر «مرحله به مرحله» نشأت می‌گیرد. اين امر به یک تباین به همان اندازه 
غیر منعطف میان فرصت طلبی و توسعهُ ارضی «کور» از یک‌سو و سازگاری دارای برنامه 
از سوی دیگر انجامید )٩‏ «برنامه‌ها» نیز درست همانند ایدئولوژی به اولویتها و اهداف 
درازمدت و نه به امور روزمرهٌ مربوط به سیاست خارجی اشاره دارند. به هر حال؛ هر 
نخبهٌ سیاسی دارای برنامهٌ عملی مشخص که به قدرت می‌رسد ناگزیر از تغییر 
۳ ارزیابیهای محدد ی است. از این لحاظ تنها تمایز معناداری که 
می‌توان قایل شد. بین اهداف اولیه بعنی ثابت. و اهداف فرعی قابل‌انعطاف و تغییرپذیر 
سیاست خارجی و تمیز بین انتخاب اهداف و تصمیم‌گیری دربار؛ جدول زمانی» 
راهبردها و وسایل است. خصلت ببرنامه‌دار» سیاست خارجی یک رژیم را می‌توان به 
این صورت آزمود که ببينيم آیا اين اهداف اولیه به نحو هماهنگی در اظهارنظرها بازتاب 
یافته و منطق سیاست خارجی را در درازمدت می‌سازد با خیر؛ و اينکه آیا اهداف مزبور 
تا چه حد قاطعانه دنبال می‌شوند و تا چه حد اهداف انوی می‌توانند به تحقق آنها کمک 
کنند. يا دست‌کم با آنها تضاد نداشته باشند. به جای آنکه به اسم فقدان پایبندی 
ایدئولوژیک هرگونه فرصت‌طلبی و نرمشهای مصلحتی را مردود بدانیی شاید بهتر 
باشد منطقی را تحلیل کنیم که در آن سوی چنین نرمشی قرار دارد و چگونگی ارتباط آن 


را با اهدافب درازمدت با اعلام‌شده بسنجیم. به هر حال؛ چنین امری حتی در پیچیده‌تر ین 
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رویکردهای سوسیال امپربالیستی نیز مشاهده نمی‌شود. روبکردهای مزبور بدرستی بر 
این موضوع تأکید دارند که چگونه زمان‌بندی برخی ابتکارها بیانگر تلاشهایی است که 
برای افزایش محبوبیت رژیمهای فاشیستی صورت گرفت و چگونگی بهره‌برداری 
دستگاه تبلیغاتی این رژیمها از اين موفقیتها به منظور تقوبت مشروعیتشان را نمایان 
می‌کند. به هر حال. آنها شدیداً به روی استدلالهایی در سیاست خارجی تأکید کردند که 
برای مسائل کوتاه‌مدت در نظر گرفته شده بودند و از اولویتها و اشتیاقهای گسترده‌تر 
تشکیل‌دهنده زیربنای سیاست خارجی درازمدت‌تر دو رهبر غافل بودند. 

با توجه به مفهوم پیچيده فضای حیاتی بهتر می‌توان به ابعاد درونگرایانه‌تر سیاست 
خارجی دو رژیم فاشیستی آگاهی پیدا کرد. تلقی موجود در ایتالیا دربارهٌ دریای خودی 
دانستن مدیترانه و دیدگاه نازیسم درباره ایجاد یک امپراتوری وسیع شرقی به طور عینی 
برخی نواحی جغرافیایی را شامل می‌شد. اعتقادات ایدئولوژیک کلی و مشترک دو رژیم 
این را تجویز می‌کرد.اساس گسترش ارضی آنها را آمیزه‌ای از عناصر تاریخی» جغرافیایی 
و ایدئولوژیک تشکیل می‌داد که گذشته باشکوه دو رژیم را به حق طرح ادعای تاربخی 
برای نبل به شوکت و عظمت در آینده پیوند می‌زد. به هر حال قضیه به گونه‌ای نمایانده 
می‌شد که گویا کسب فضای حیانی یک «ضرورت طبیعی» است و در توجیه آن درکی از 
تاریخ ارائه می‌گردید که مطابق آن تاریخ قلمرو «اصلح» است و این دو ویژگی نخبه بودن 
را دارند و اينکه سرزمین برای منزلت قدرت بزرگ بودن جنبهٌ نمادین دارد. از این لحاظ 
انگارة فضای حیاتی حالت تمثیلی بافت و مرکب از یک تمایل کلی درونی به گسترش 
ارضی - به عنوان امری ابت و منعمطف - و اشتیاقهای عینی دور و دراز بود که عوامل 
تاربخی» جغرافیابی و ابدئولوژیک خاص هر کشور آن را تقویت می‌کرد. بعضی اهداف 
بخصوص (آدریاتیک. شمال افریقاء سوئز» و جنوب بالکان برای ایتالیا؛ اروپای مرکزی» 
و شوروی برای آلمان) اولویت پیدا کرد اما محدودیتها و فرصتهای خارجی تا حدود 
زیادی در تعیین نحوهُ جدول‌بندی زمانی و برنامه‌ربزی نقش داشت. هریک از این دو 
رژیم به دلیل وجود ابهام در نگرشهای گسترش طلبانه بلندمدتشان می‌توانستند مدام در 
راهبردهای کوتاه‌مدت خود بازنگری کنند و از میان مجموعهة بزرگی از انتخابها و 
روشهای سیاستگزاری دست به گزینش بزنند. فقدان راهبردهای روشن و واضح 
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فرصتهایی ایجاد کرد که مایه سعادت پا مصیبت دو رژیم فاشیستی شد. دو رژیم 
فاشیستی به این خاطر دچار مصیبت شدند که از انديشه روشتی درباره وسایل مناسب 
میزان درستی راهبردها و امکان‌پذیری اهدافشان محروم بودند. به هرحال اين امر مایه 
خیر و برکت نیز بود. زیرا وسایل نرمش مصلحتی دو رهبر را فراهم می‌آورد. بسیاری از 
ماجراجوییهای لازم سیاسی دو رژیم در عمل نتوانست باعث پیشرفت مطلوبی شود با 
شرایط لازم را برای پیشبرد نگرشهای فاشیستی پدید آورد. به هر حال دامته این ناکامیها 
آن‌قدر در ابتدا برای رهبران آشکار نبود که پس از بازنگری معلوم شد. خصلت گسترده 
بودن دیدگاههای فاشیستی تنها یک نوع شکست را قابل تصور می‌کرد: شکست کامل. 
هرچیزی غیر از این نمایانگر امیدها و فرصتهای جدیدی بود. 


سنتهای «ملی» و نوآوریهای «فاشیستی»: بحث دربارة تداوم 


دومین پرسش عمده‌ای که به ماهیت گسترش‌طلبی فاشیستی مربوط می‌شود این است 
که آیا گسترش‌طلبی دارای ارزشها و آرزوهای غیرمتعارف فاشیستی بود یا آنکه صرفاً 
اعمال و سنتهای از پیش موجود را بیان می‌کرد. اگر در واقع ابدئولوژی فاشیستی 
«لاشخواری» بود که مشخصه‌های گوناگون ناسیونالیستی و انقلابی را درهم آمیخت و آن 
را به قالب عبارت ایدئولوژیک جدیدی درآورد و ناکجاآبادهای گذشته را به صورت 
اهداف قابل تحقق سیاست خارجی دوباره عرضه کرد(" در این صورت. آیا براستی 
تعهد فاشیستی نسبت به گسترش ارضی از نظر سبک و گستره‌اش امری بی‌همتا بود؟ 
فاشیسم از نظر سبک بروشنی تابع رویکرد فعالتر و سازش‌تاپذیری در زميتة ادارةُ امور 
ایض نود اسولیوان از سیک و سای هبلگرابانه مامت فا تمس 4اه ترا 
مشخصه‌ای نام می‌برد که فاشیسم را از رژیمهای سابق لیبرال و محافظه‌کار در ابتالیا و 
آلمان بازمی‌شناساند. " در دل ایدئولوژی فاشیستی باورهای اساسی‌ای وجود دارند که 
مکدا حکم به خشونت و جنگ می‌دهند: داروینیسم اجتماعی» پویایی انقلابی» آرمان 


۱۰ ۳ ۰ 
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«شهروند -سرباز»» تقدیس ارزشهای نظامی موجود در تاریخ ملی کشور به گونه‌ای که 
امپراتور روم و توتون‌ها مظهر آن بودند. در عین حال شیوهُ حکومتی اقندارطلبانة 
پیشوامدارانه نشانگر نشت اقتدار از دیوان‌سالاریها و نهادهای سنتی دولت به رهبری 
فاشیستی بود که مشخصه روبکردش به سیاستگزاری در امور خارجی فقدان توجه به 
روبه‌ها و توافقنامه‌ها بود. يقیناً بسبار بسختی می‌توان بین شخص فرهمند و امور جاری 
سازش ایجاد کرد. بدین‌ترتیب نحوهٌ برخورد با سیاست خارجی بمراتب غیرقابل 
پیش‌بینی‌تر و پویاتر خواهد بود و الزامات و عناوین فرعی معمول در سیاست امکان 
رهایی این سیاستها را از بند فراهم می‌آورد. تهاجم به سلاح «مشروع» سیاست فاشیستی 
برای دستیابی به اهداف «عادلانه» تبدیل شد و دلالتهای وبرانگر آن برای دیگران کمتر 
مورد توجه فرار گرفت. 

به هر حال» بحث درباره تداوم در ارتباط با ماهیت و دامنة گسترش‌طلبی فاشیستی؛ 
رشته‌ای از انکارها و ردیه‌ها را بر ویژگی شتاخته‌شده «فاشیستی» سیاستهای 
کتر ش‌طلبانه دو رژیم در پی داشت. رنزو دو فلیسه با استناد به دوره بين سال ۱۹۲۹ 
مپلادی و لشکرکشی به اتیوپی از «سالهای اجماع» سخن می‌گوید. اعتقاد وی به واقعی و 
عمیق بودن چنین اجماعی مانم از آن شد که بفهمد روند «فاشیستی کردن» در سطح 
جامعه بسیار سطحی عمل کرد. ۳ به هر حال. سیاست خارجی رژیم و حتی ابتکارات 
«تندروانة» آن مانند تصرف کورفو و تهاجم نظامی به اتیوپی تا اواسط ده ۱۹۳۰ از 
حمایت عمومی برخوردار بود. ۳" وجود همین حس اجماع در آلمان پیگیری 
موفقیت آمیز اهداف تجدیدنظر طلبانه و انضمام‌طلبانه به وسیلُ رژیم نازی تا سال ۱۹۳۸ 
میلادی را در میان گرفته بود. همان‌طور که کرشا نشان می‌دهد, وقتی قلمرو رایش به 
نحوی شگرف و ماهرانه و بدون نیاز به توسل به درگیری نظامی گسترش پیدا کرد کیش 
شخصیت پیشوا در نیمه دوم دههُ ۱۹۳۰ به اوج خود رسید."" حتی وقتی بین رهبری 
نازی و مسئولان محافظه کار ارتشی و وزارت خارجه در سالهای ۱۹۳۸ - ۱۹۳۹ عدم 
توافق ایجاد شد اين عدم توافق عمدتاً به موعد انجام عملیات نظامی و انعکاسهای 
پینالمللی بالفوه فاجعه‌بار استفاده از ابزار تهاجم مربوط می‌شد. 

بحثهای مربوط به تداوم سیاسنهای خارجی فاشیستی و مافبل فاشیستی در هر دو 


نتیجه گیری ۳۵۳ 


کشور حساسیت‌برانگیز است. (ابن مباحث که اغلب گرایشهای اخلاقی را تحریک 
می‌کنند» فاشیسم را مسئول ایجاد انحراف در تاریخ ملی کشور می‌دانند و میراها و 
خصیصه‌های کشور را با آن بیگانه نشان می‌دهند و سپس در شماتت آن می‌کوشند. به هر 
حال, همان‌قدر که فاشیسم شامل یک نظام فکری منسجم و مستقل است؛ به همان 
اندازه نیز محصول بحران سالهای بین دو جنگ بوده و از قرائت متفاوت داده‌های 
تاریخی مشابهی نشأت می‌گیرد. جایگاه فاشیسم در بطن سنت ناسیونالیسم تندرو و 
همین طور دین ایدئولوژیک آن به آموزگاران جنبشها و جریانهای قبلی بخوبی مشخص 
شده و به طور مستند شواهدی دربارهٌ آن ارائه شده است. از اين لحاظ تداوم یافتن 
حاصل فرآیند تولید و نظام‌مندشدن خود فاشیسم و همین‌طور عامل مهمی برای جلب 
تسوجه عمومی بود. فاشیسم به عنوان پدیده «ناسیونالیسم مضاف» ترکییی از 
مشخصه‌های ایدئولوژیک و سیاسی ذاتی خود با اعتقادات ملی متعارف آرزوهای 
سرکوفته با سرخورده» و گرایشهای افراطی‌تر و پنهانٍ از قبل موجود ایجاد کرد. 

به هر حال ماهیت و مشخصه‌های این همجوشی حدود تداوم را تعیین می‌کند. 
هریک از رژیمهای فاشیستی به اهداف سنتی و اشکال سیاست مرزی برخوردی 
گزینشی دارند؛ برخی اهداف را مقدم می‌دانند و از اولویت بعضی اهداف دیگر 
می‌کاهند پا آن را حتی رها می‌کنند. این رژیمها حتی بنیش از تندتر شدن سیاستهای 
گسترش‌طلبانة فاشیستی در نیمه دوم دههٌ ۱۹۳۰ میلادی در جهت تعقیب اهداف 
وسیع‌تر: اغلب به فرارفتن از اين اهداف وسیعاً مشترک (برای منال. دخالت در جنگ 
داخلی اسپانیا) تمایل نشان می‌دادند و شخصیتهای نخبه تظامی و دیپلماتییک سنتی را 
نگران کردند. هریک از اين رژیمها از میان ذخیرهُ وسیعی از آنچه بزرگ کردن مشروع 
ابعاد مسرزمینی (نجدیدنظرطلبی» استعمارگری» کسب فضای حیاتی در اروپا؛ و 
انضمام طلبی) تصور می‌شد. انتخابهایی کردند و اولویتهایی را در نظر گرفتند که برحسب 
نگرشهای درازمدت دربارهٌ فضای حیاتی در نواحی‌ای شکل می‌گرفتند که با عوامل 
تاربخی. ژئوپولنیک. و ایدئولوژیک شناخته می‌شدند. چرخش از سباست مرزی به 
سیاست فضای حیاتی می‌توانست با فراخوانیهای قبلی ناسیونالیستی تند برای کسب 
منزرلت بی فدرت جهانی سازگار باشد. اما رژیمهای فاشیستی با پویایی و به‌دلیل فوریت 
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تاربخی به آن محبوبیت بخشیدند و حالتی افراطی دادند. این امر برخاسته از التزام 
مسخصاً «فاشیستی» به وحدت آرمانشهر و واقعیت بود. از اين لحاظ» رویکرد نامتعارف 
فاشیستی به امور خارجی تمایز نگرش سیاست قدرت بین اهداف دست‌یافتنی و 
دست‌نیافتنی را منسوخ می‌کند و به جای آن حکم به پیروی از طرز برخوردی می‌دهد که 
ناکجاآباد را برحسب ارزش ظاهری آن در نظر می‌گیرد و آن را به نهایتش می‌رساند. این 
گرایش از سال ۱۹۴۰ به بعد در چارچوب جنگ شکل مشهودتری پیدا کرد؛ در این 
هنگام دو رژیم برای تعقیب اهداف وسیع گسترش‌طلبانه خود به ارزیابیهای عقلانی 
قابیتهای داخلی؛ و عوامل ین‌المللی پیشتر متکی شدند. مشروعیت یافتن خشونت و 
جنگ و مبتای نخبه گرایانهةٌ جهان‌نگری فاشیستی فرصتهایی را پدید آورد و راه‌حلهایی را 
ارائه داد که رژیمهای سابق لیبرال و محافظه کار کمتر تمایل به اشتراک در آن داشتند. اگر 
این مولفه‌ها را از تفسیرمان دربارٌ سیاستهای خارجی فاشیستی کنار بگذاريم در آن 
صورت گسترش‌طلبی فاشیستی, به‌خاطر انتخابها و روشهای خاصی که دارد؛ دیگر 
مورد تبیین همه‌جانبه‌ای قرار نخواهد گرفت. 

بنابراین؛ درحالی‌که اهداف درازمدت گسترش‌طلبی فاشیستی به‌هیچ‌وجه حیطه 
انحصاری ایدئولوژی فاشیسم نبود نظام‌مندی و اولویت‌بندی آنها و نحوهٌ عمل پوبای 
آن براساس دستورالعملها و ارزشهای خاص «فاشیستی» شکل گرفت. این دوگانگی 
موجود میان امر ملی و امر فاشیستی نیاز به دست کشیدن از تصلب و خشکی بحث «تداوم 
در مقابل گسست» را کم‌رنگ جلوه می‌دهد به جای آن ترجیح می‌دهد که گسترش‌طلبی 
فاشیستی را به عنوان شکل خاصی از تعهد ایدئولوژیک به گسترش فضای حیاتی ادراک 
کند که اهداف و توجیه‌های فردی آن از اسطوره‌سازیها و نا کجاآبادهای ناسیونالیستی 
گرفته شده اما براساس نگرشها و اولوبتهای «فاشیستی» ترکیب و پیگیری می‌شوند. این 
تنوع غیرمتعارف گسترش‌طلبی سرزمینی» ایتالیای فاشیست و آلمان نازی را در مرکز 
نوجه روبکرد مقایسه‌ای دوگانه‌ای فرار می‌دهد و هر دو را به عنوان بیان تندروانة 
ارزشهای عام فاشیستی و نیز به اوج رسیدن سنتهای فکری و خط سیرهای تاربخی 
همانند و نظیر یکدبگر در طول یک مدت طولانی در نظر می‌گبر د. از میان همه جنبشهای 
اروپایی منعهد به ارزشهای تجریدی «فاشبستی» در فاصله دو جنگ جهانی عناصر 


نتیجه کیری ۰ ۳۵۵ 


فاشیستی فقط در ابتالیا و آلمان توانستند قدرت را قبضه کنند و برای مدت طولانی 
فدرتشان را به طور مستقل اعمال کنند. این موضوع این دو را به هم نزدیکتر می‌کند. در 
نتیجه تحکیم قدرت فاشیستی در دو کشور و تندتر شدن تدریجی سیاستهای دو رژيم 
گسترش‌طلبی اندک‌اندک از موقعیت التزام مبهم روشنفکرانه به افزایش ابعاد سرزمینی 
خارج و به صورت سیاستگزاری عینی و ملموس درآمد و سرانجام خطوط انتخاب 
سیاسی فاشیسم را در ایتالیا و آلمان مشخص کرد. 


رهبران. ارزشهای «فاشیستی» و منافع «ملی» 


دو رهبر (موسولینی و هیتلر)؛ در جریان گذر از جنبش به رژیم فاشیستی. موقعیت 
خاصی به عنوان یک نیروی راهبرنده به هنگام مبارزه با مخالفان» و نیز به عنوان 
راهگشایان فاشیسم به سوی قدرت, تنظیم‌کنندگان باورهای ناهمگرن و متفاوت در 
اسطوره‌شناسی جمعی فاشیسم پیدا کردند و آموزه فاشیستی را به صورت نظام‌مندی 
درآوردند. اهمیت نمادین آن دو در محبط خصمانهٌ نخستین حکرمتهای اثتلافی ایتالیا در 
سال ۱۹۲۲ میلادی و در آلمان در ۱۹۳۳ میلادی بیشتر شد. اکتون وظیفهٌ نگاهبانی از 
فاشیسم در برابر روند عادی‌سازی امور و تضمین سیطرهٌ نهایی آن بر نظام داخلی به آن 
دو محول شده بود. هیتلر و موسولینی از قدرتهای برخاسته از موقعیتشان به عتوان سراد 
رژیمهایی پیشوا -مدار استفاده کردند تا وفاداری به آنها با وفاداری به فاشیسم و ملت در 
کلیت خود یکسان انگاشته شود. انجام اين وظیفهٌ دشوار منوط به آن است که اولاً آن دو 
بتوانند به نام جنبشهایشان به دقت و به نحو موثری ارزشهای جمعی فاشیستی را بیان 
کنند و ثانیاًبتوانند افکار عمومی را متقاعد کنند که اين اشتیاقها و ارزشهای فاشیستی به 
بهترین نحو نمایانگر منافع ملی است. این وظیفه در مورد سیاست خارجی فرض را بر 
این قرار می‌دهد که آن دو قادرند روح فاشیسم را در کالبد سیاستگزاری خارجی بدمند و 
تلفیقی از اهداف گسترش طلبانه و خواسته فاشیستی برای تغییر شکل ریشه‌ای اجتماعی - 
اقتصادی و معنوی ایجاد کنند. همین طور این امر به توانایی آن دو در نشان دادن این 


۶ ابا.ئولوژی فاشیست 


موضوع به شیوه‌ای ملموس و عینی بازمی‌گردد که چگرنه فاشیسم می‌تواند بهتر از 
ایدئولوژی‌های سابقی منافع ملی را تفسیر و تدوین کند و آن را ارتقا بخشد و بدین‌ترتیب» 
این دو ملت را قادر به تحقق تقدیرشان سازد. 

به هر حال» هریک از دو رهبر در ایجاد این همجوشی به درجه متفاوتی موفق بودند و 
توانستند ایجاد اقناع کنند. افکار عمومی و اغلب سرکردگان حزب فاشیست تا به آخر 
تصمیم موسولینی را در مورد متحد ساختن ایتالیا و آلمان نازی نپسندید. بوته. در 
سالهای پس از جنگ اتحاد محور و دورهٌ جنگهای ۱۹۴۳-۱۹۴۰ را «موسولینیایی» 
توصیف کرد و آن را در نقطهُ مقابل طرح «فاشیستی» قرار داد. 7" این گفته احتمالا 
افراق آمیز است. زیرا همه رهبران فاشیست در نهایت سیاست رژیم را تأیید کردند و 
رئیس را دارای قابلیت لازم برای نمایندگی منافع و ارزشهای فاشیستی می‌دانستند. به هر 
حال؛ از اين گفتة ابوته| می‌توان چنین استنباط کرد که موسولینی حتی نتوانست 
نز دبخترین باران خود در رژیم و حزب را قانع کند که آن سیاست خاص گسترش ارضی 
ی بواند به پیشبرد اهداف فاشیستی در ایتالیا و سراسر اروپا کمک کند. از آنجا که تغیبر 
اوضاع داخلی. بخش جدایی‌ناپذیر (و از نظر بسیاری از فاشیست‌ها محور) نگرش 
فاشیستی محسوب می‌شد؛ موسولینی نتوانست اهداف خاص گسترش ارضی در 
چارچوب اتحاد محور را به این اهداف داخلی مربوط کند. به قول بوته تصور می‌شد که 
جنگ و تهاجم باعث شتاب در توسعه و تحول مدنی و فرهنگی و تعمیق آن می‌شود» 
ولی در عمل آن را متوقف کرد."" پدید آمدن چنین شک و تردیدهایی به تصور موجود 
از دوچه به عنوان فردی «خطاناپذیر» لطمه زد و شکاف میان موسولینی‌گرایی و فاشیسم 
را بیشتر کرد شخصینهای مهم فاشیست را رویاروی مسئلهٌ نه چندان ساده وفاداری به 
فاشیسم یا به موسولینی قرار داد. در عين حال. احساس بی‌تفاوتی عمومی که پس از 
لسحرکشی به اتبوبی پدید آمد ر خصومت عمومی موجود نسبت به آلمان نازی» مردم را 
,* شک انداخت که آیا موسولینی واقعاً می‌تواند در چارچوب چنین سیاستی منافع ملی 
شور را نمایندفی کند. گدشته از این وفاداری به دوچه مدتها جزه مژلفه‌های قوی 
پرانگیزانندهُ مفاومت عمومی در برابر مصیبتها بود» ولی بندریج این احساس قلبه کرد که 
فاشیسم نمی‌تواند مملکت را نجات دهد و شکست فریب‌الوشرع است و بدین‌تر تیب 


نتیجه گیرنی ۳۵۷ 


احساس قبلی تأثیرش را از دست داد. پس از سال ۱۹۴۱ میلادی که کمبود مواد غذایی و 
بمبارانهای هوایی ویرانگر نیروهای متفقین زندگی عمومی در ایتالیا را مختل کرد مردم 
عادی دیگر در دشنامهایشان موسولینی را از فاشیست‌ها مستننا نکر دند؛ آنها خواستار 
رفتن اوه چیانو: سایر رهبران فاشیست. حزب متفوره و کل فاشیسم بودند ٩‏ 

پس از تسجدیدنظر عمده ایدئولوژیک هیتلر در اوت ۱۹۳۹ (پیمان ریبنتروب - 
مولوتف) چالش مشابهی در مقابل اقتدار فرهمند هیتلر پدید آمد. زیرا وی با دشمن 
اصلی نازیسم در شرق وارد معامله شده بود: اقلا به افکار عمومی تلقین کرده بودند که 
دتبال داشت. همین طوره پیشوا به نصبحت حتی نزدیکترین دستیارانش (گورینگ و 
گربلز) برای بازنگری در تصمیم حمله نظامی به تان در آن زمان خاص بی‌اعتنایی 
کرد. به هر حال موفقیت. قویترین عامل انسجام‌بخش به «کیش هیتلری» بود» ولی 
مرسولینی پس از لشکرکشی به اتیوپی نتوانست از این موهبت برخوردار شود. به‌علاوه» 
هیتلر پس از اولوبت دادن به عملیات بارباروسا و آغاز آن در ژوئن ۱۹۴۱ توانست میان 
راهبرد (نظامی) شخصی خود و مهمترین ارزشهای مشترک بلشوبک‌ستیزی و 
بهودستیزی دوباره وحدت ایجاد کند. حمله نظامی به شوروی وایسین مرحله از 
دلمشفولی شخصی وی با فضای حیاتی «تاریخی» آلمان در شرق را تشکیل می‌داد و 
فیط رجف طعها نی را تایه هه رسا نون دیگر اززشم وگ ها ی رواد سار 
شخصیتهای نازی در رژیم و حزب در اختبار آتها قرار می‌داد. تصرف سرزمینهای وسیع 
در شرق در فاصلهٌ سالهای ۱۹۴۱ - ۱۹۴۳ عذر و بهانة لازم را برای آزمایش طرحهای 
تندروانه در این اراضی تازه ابه دست آمده | پدید آورد و بسیاری از نازی‌ها را دارای 
قلمروهای شخصی فقدرت کرد تا بتوانند افراطی‌ترین دستورالعملهای ابدئولوژی نازی 
را بر این لوحهای سفید ترسیم کنند. در عين حال تهدید بسیار محسوس بلشویسم در 
آلمان (به‌خاطر نزدیکی جغرافیایی آلمان و شوروی) عامل قویتری را برای وفاداری 
عمومی (یا فقدان مخالفت) به رژیم ایجاد کرد. ابن وضعیت حتی در آستانة شکست و 


سرنگونی نیز ادامه داشت. اکثریت مردم هعتقد نودند که هیتلر آلمان را در مبارزه 


۸ ایانواوزی فانیست 


ناگزیرش با کمونیسم و بهودیان هدایت می‌کند و این امر برای کل ملت المان 
سرنوشت‌ساز خواهد بود. سازش با تسلیم به چنین دشمنی» اگر نه مطلقاً غیرمعقول» 
دست‌کم غیرقابل قبول است. هیتلر با آغاز عملیات بارباروسا سرنوشت خود را با 
سرنوشت نازیسم و آلمان به عنوان یک کل درآمیخت؛ درحالی‌که موسولینی نتوانست 
پس از لشکرکشی به انیوبی به این هدف دست پیدا کند. ۲ در نهایت. طرح این ادعا به 
معنای دفیق کلمه درست است که دو رهبر به‌واسطة تحول تدریجی فاشیسم از حالت 
یک جنبش به رژیم. معنای واژهُ «فاشیسم» را غصب و محتوای ایدئولوژیک اولية آن را 
قلب کر دند. به هر حال» فره شخصی به صورت قوبترین نیروی وحدت‌بخش به فاشیسم 
از نوع دولتی آن درآمد. گسترش ارضی جدا از ابعاد فکری آن؛ وجه اشتراک آن با 
ارزشهای فاشیستی: نحوهُ عمل خاص آن که نمایانگر تاریخ فاشیسم در فاصلةٌ بین دو 
نگ است. در قلمرو اتحصاری رژیمها و نه جنبشها باقی ماند. دو رهبر نتوانستند 
ازگاره‌های بدیل در سیاست خارجی را به طور کامل جذب يا حذف کتند و در جایی که 
رف شخصی موسولینی و هیتلر و امتباز نمایندگی در سطح سیاسی فاشیسم را به خود 
اصاص میداد این مفاهیم در چارچوب بک نظام پیشوامدار خنثی می‌شدند. 
مطالعات در تاریخ تفکر باید به این پرسش پاسخ دهند که آیا میان تحکیم نظامهای 
فاشبستی بعد از کسب قدرت و نگرشهای اوليةُ فاشیستی ارتباط وجود دارد یا خیر. زیرا 
مطالعهُ گسترش‌طلبی فاشیستی در تجلیات عملی آن بر تحول تدریجی اندیشه‌های دو 
رهبر ٍ نحوهُ اعمال قدرت آنها تأکید دارد و لازم است که آن را از قبل براساس ماهیت 


خاص فاشیسم دولتی پیش‌بینی کر د. 
برخورد با تفاوتها: حدود یک تمریف عام دربارة گسترش‌طلبی فاشیستی 
باید محدودیتهای یک تعریف عام دربارة گسترش‌طلبی فاشیستی را بسپار به‌دقت شرح 


داد و موارد آن را بکی‌بکی برشمرد. درحالی‌که تأکید وسواس امیز به روی ویزگیهای 
خاص سیاستها و نگر شهای هر رژیم شباهتهای روشن آنها را مفشوش می‌کند: در عین 


حال ارائهةٌ یک تعریف عام یکدست و یک‌شکل از فاشیسم نیز هیچ وجهی ندارد. 

از آنجا که فاشیسم به مثابه پدبدهٌ «ناسیونالیسم مضاف» در ستتهای ناسیونالیستی 
تندروی بومی ريشه دارد پس توانسته مشخصه متمایز ملی خود را حفظ و در چارچوب 
ساختارهای ملی قدیمی عمل کند. هریک از این رژیمها. جدا از شباهتهایی که در زمينه 
پایبندی ایدئولوژیک به گسترش ارضی کلان دارند» در عین‌حال اشتیاقها و آرزوهای 
دور و دراز ملی خاص خود را که در الگوهای شناختی کل جامعة بومی آنها نهفته است؛ 
دوباره قالب‌ریزی می‌کنند. گذشته از این تحقق دستورالعملهای پیشنهادی آنها به 
عواملی بستگی دارد که ماهیتاً نه از نیات و مقاصد آنها تأثیر می‌پذیرد و نه به وسیل؛ آن 
کنترل می‌شود. متابع اقتصادی. آمادگی نظامی. منزلت بالقوةٌ بین‌المللی: کارابی 
ساختارهای دولتی؛ و وفاداری عموم مردم به دولت همگی از جمله اجزای بنیادی 
سازنده سیاست خارجی محسوب می‌شوند اما در دوران حیات کوتاه‌مدت دو رژیم 
تنها تا حدودی تحت تأثیر قرار گرفتند. آنها در هریک از دو کشور اساسا شکل متفاوتی 
پیدا کردند و بر شدت و کارایی سیاستهای هریک از آن دو رژیم تأثیر گذاردند.**) 

سنخ‌شناسی متعارفی که از فاشیسم ارائه شده است. نازیسم را به دلیل توان جنگی و 
قدرت ویرانگری عظیمش جاه‌طلبیهای وسیح در زمینة گسترش‌طلبی تعقیب آن به 
عنوان افراطی‌ترین گونه و شکل محقق‌شد؛ فاشیسم قلمداد می‌کنند. 7" برخی دیگر 
استفاده عادی و معمولی رژیم فاشیستی ایتالیا از زور و تهاجم را دلیل بر پایبندی بی‌شور 
و حال آن به هدف گسترش ارضی کلان می‌دانند. بخصوص تبض فکری اکثر مورخان 
ایتالیایی در دست کسانی بود که بیش از اندازه بر تفاوتهای ایدئولوژیک و سیاسی دو 
رژیم تأکید داشتند. از تباین موجود میان قساوت نازی‌ها در جریان جنگ جهانی دوم و 
رفتار کمتر پرخاشگران 4 سربازان ایتالیایی در بالکان "4 طرحهای محدودتر 
گسترش ‌طلبانة رژیم فاشیستی در قیاس با عبارت‌پردازیهای نژادی هزاره گرایانة نازی‌ها 
دربارءٌ «نظم جدید»؛ شکست تمامیت‌خراهی در ایتالیا در مقابل تصریر فرافکنده شده 
یک دیکتاتور بی‌رحم نازی که به افراط از حربه ترور استفاده می‌کند "" معمولا به عنوان 
شاهدی تجربی دربارة ماهیت سیاستهای دو رژیم یاد می‌شود و نیز آن را حاکی از 
واکرابی ابدئولوژیک آن دو می‌دانند. ۳" دو فلیسه در استدلالهایش حتی فراتر می‌رود و 


زار فیس 


به حیطه لغزان شخصیت رهبر و «خصیصه ملی» مردم گام می‌گذارد و می‌گوید که 
موسولینی دست‌کم به شیوه هیتلر «قسی‌القلب» نی مک اسمیت از جهتی 
کاملاً متفاوت برهان می‌آورد و موسولینی را همچون کاریکاتوری در یک «دنیای 
ظیرجدی کمدی» متعلق به خودش به تصویر می‌کشد و او را دارای ارتباط اندکی با 
رویدادهای مصیبت‌بار دورهٌ بین دو جنگ جهانی می‌داند و تأثیر وی را بر اين رویدادها 
ناچیز می‌بیند. "" البته در مواردی امکانات بالقوهُ فاشیسم ایتالیایی برای ارتکاب اعمال 
وحشیانه و ترور بخوبی مشهرد بود و می‌توان یوار مات «آرام‌سازی» لیبی در 
اواخر ده ۱۹۲۰ میلادی تا سیاستهای نزادی در نواحی امپراتوری و ایجاد اردوگاه کار 
اجباری فرامونتی در جنوب ایتالیا مشاهده کرد "" هرچند این اقدامات در مقابل شدت 
هم رفتارهای رعبآور نازی‌ها در اروپای اشغالی و شوروی کاملاً رنگ می‌بازد. به 
همین نحو اگرچه تثبیت قدرت موسولینی و هیتلر در چنین نظامهای پیشوامداری از 
اهمبت خاصی برخوردار بود ولی در جهان‌نگری دوچه. خیلی کمتر از وسومه‌های 
.واه تصلب خام و خشن «اين با آن» مجال بروز پیدا می‌کرد. تجزیه و پاره‌پاره شدن 
وفادار ی مردم به دولت؛ تاج و تخت و کلیسابه استقرار یک نظام «تمامیت خواه» در ابتالیا 
ضربه زد. رژیم توانست ساز و کارهای مخالفان سیاسی را تا حدود زیادی سرکوب کند» 
اما هیثتهایی مانند شورای کبیر فاشیستی عملکردی شبه کثرت‌گرایانه داشتند و توانستند 
فر ایند کنار زدن موسولینی از قدرت را در روزهای ۲۴ و ۲۵ ژوئيةٌ ۱۹۴۳ آغاز کنند. 
همین امقدار | امکانات بالقوه برای مخالفت نهادی انیزا نمی‌توانست در آلمان شکل 
بگیرد. زیرا در آن کشور ابراز وفاداری به دولت به طور سنتی بر سایر شکلهای وفاداری 
سای سنگینی انداخته بود. مبنای فرهمند حکرمت پیشوا نیز این وضعیت را تحکیم 
+سی‌بخشید. گسترش‌طلبی نازی؛ بخصوص در زمینه سیاست خارجی به نحو 
ءسب اهیزتری پیگیری می‌شد به صورتی که کار به مخاطره‌جویی و سرانجام تقابل و 
رو پاروی نظایی بر سر مسثله اساسی کسب سلطه بر جهان کشید. 

بنابراین چه به لحاظ کسترة جغرافبایی و چه از نظر میزان مژثر بودن گسترش طلبی 
نازی در مقایسه با تلاشهای ناموفق فاشیسم ابتالبایی برای کسب سیادت بر مدیترانه در 
سالهای ۱۹۴۱۰۱۹۴۰ پیامدهای بمرانب کسترده‌تری داشت. 


۳۶۱  یریگهجیت‎ 


به هر حال» اپن مطالب اهمیت مطالعةٌ گسترش‌طلبی را به مثابه التزام ایدئولوژیک و 
ف رآیند ترجمان آن به واقعیت برجسته‌تر می‌کند. با این‌همه, مسئولیت دو رهبر در شکل 
دادن به رسم و راه و نحوهٌ عمل و فعالیت رژیمشان و ساختارهای درازمدت اقتصادی 
نظامی. و اجتماعی» کشورهایشان را فراسوی نتایج زودگذر آنها قرار می‌دهد. نفی 
فاشیسم ایتالیایی به عنوان امری مجعول با انکار جوهره ایدئولوژیک اشتیاقهای 
گسترش‌طلبانة آن صوفاً به این خاطر که ظرفیت اقتصادی محدودی دارد و فاقد فرهنگ 
نظامی‌گری است و تلاشهای فاشیستی در ایجاد وفاداری واقعی به دولت در مردم ناکام 
بوده‌اند» به تدوین یک سیاست خارجی مژثر ضربه می‌زند؛ اینها به معنای آن است که 
«فاشیسم» را با «ملی» ایدئولوژیک را با سیاسی مقصود را با نتیجه خاط کرده‌ايم. 
چالش موجود در برابر تعریف عام از گسترش‌طلبی فاشیستی آن است که این مشسخصه‌ها 
و تفاوتهای درازمدت را در نظر بگیریم و سپس به اين مسائل پاسخ گوییم که چرا چنین 
جوامع متفاوتی در انگار؛ُ تندروانة مشابه گسترش قلمرو به هم می‌رسند» چرا برای تأمین 
این هدف به افراط دچار می‌شوند» و در ارتکاب اعمال رعب‌آور متحد می‌شوند. توجه 
صرف به آنچه دو فلیسه و وبرارلی آن را «آنچه واقعاً رخ داده» می‌نامنده *"مانع رسیدن 
به چیزی می‌شود که گریفین آن را «دیالکتیک سالم بین نظریه و تجربه گرایی» توصیف 
می‌کند. "" وجود این دیالکتیک برای فهم ریشه‌های ملی درازمدت ماهیت دوران‌ساز و 
موفقیتهای زودگذر فاشیسم ناگزیر است. به اين مفهوم؛ گسترش طلبی فاشیستی در عين 
آنکه حالت عام دارد؛ در هر کشور نیز شکل خاص خود را پیدا می‌کند و به آرزوهای دور 
و دراز تندروانهةٌ ملی با توجه به اضطرار متماپز «فاشیستی» شکل تازه‌ای می‌دهد. 
جهت‌گیری کلی سیاست خارجی را تحت تأثیر قرار می‌دهد و در ملتقای برخورد عوامل 
ملی و بین‌المللی که تا حدود زبادی به نیات و مقاصد فاشیستی بی‌اعتناست. آنها را وارد 
مرحله عمل می‌کند. 

ارزش رویکرد مقایسه‌ای به گسترش‌طلبی فاشیستی در قابلیت آن برای طرح 
پرسشهای تهییج کننده دربارهُ شباهتها و تفاوتهای موجود میان فاشیسم ایتالیایی و آلمان 
نازی و همین‌طور سیر (تاریخی | ناسیونالیسم ایتالیایی و آلمانی است."" تفسیر سیاستها 
و ابد نولوژی‌های گسترش ‌طلبانة دو رژيم. فهم مجموعه‌ای از تجوبزها و ارزشهای 


۲ ابدئواوژی فاشیست 


مشترک «فاشیستی» (حداقل ایدئولوژیک) را شامل می‌شود که بنا بر آن می‌توان توضیح 
داد که چرا دو رهبر فاشیستی برای گسترش قلمرو تقدم قایل بودند. به هر حال این امر 
اگاهی به سنتهای ملی و مشخصه‌های دو نظام در طی یک دورهٌ طولانی را نیز به دنبال 
می‌آورد. یک انگار؛ عام ابدئولوژی گسترش‌طلبانة فاشیستی که دو رژیم مورد بحث در 
مطالعه حاضر در آن مشترکند. با ارجاع به ارزشهای مشترک «حداقل ایدئولوژیک» 
فاشیستی اعتبار یافت و در عين حال» عوامل بومی غیرمتعارف موجود در هر کشور آن را 
به چالش می‌گیر ند. در مطالعه حاضر نشان داده شد گسترش‌طلبی فاشیستی را می‌توان 
به عنوان ایدئولوژی. عمل و فرآیند (ترجمان ایدئولوژی به عمل و واقعیت) بررسی کرد. 
ماحصل (سیاستهای واقعی و نتایج آنها) از لحاظ اسلوب پویابی دلالشها؛ و میزان 
ناثیرگذاری در هر رژیم با دیگری فرق می‌کند. به تفوذ عوامل داخلی و بین‌المللی تأثیر 
اشضاعس و نهادهای رقیب. تفسیرهای شخصی هریک از رهبران و نهادها اشاره شد و 
ابنها با یکدیگر مقایسه شده است. اگر این تفاوتها و تنافضها را بدفت توضیح دهیم در 
اا. سورت انگار؛ گسترش‌طلبی فاشیستی عام می‌تواند ابزار تحلیلی مفیدی باشد و 


ارائه دهد که توضیح تک‌تک این رژیمها قادر به دستیابی به آن تیست. 


پی‌نوشتها 


مقد مه 


,(۱994 رد۷ مس دج جمجص) من زو مس۷۵( 1۳6 رب رطتلاتی 1 

5 رواممعها رهاظ فصه تقو ری بر رلمموصتاامن) روتعطاه اتعطمصد رمع 2 
ر2[65[) 943-94[ توتصععال ۵ تاک مقام۱ ام منت عتمبا ۱۵ ۶ ر.ظ ری ۱7085 ,(1940) 
ب۸ راطعع۷۱8 ععد صطفن‌عه؟ ۲ وتدرندصه عاطا که )حصوفی‌ويه ادتعصعع 2 ۳۵۲ :137 ,944( 
هگ ۴و عههناماه۵۵! .ظ ما۳ 1۳6 :۱48 ,(۱992 رل0۳ک<0) تمنچماهیل! امعتنام۳ و8 
14-۰ (7 ۱97 ,طمهصما 0صه ۷۸ رععلنتطصهن)) 

که کرو 726 وبکا,۸۳ رتعجعع:0 :۱01۲ ,(1984 ,عحصم) که ایک ماتللهطانك 7 ر.ظ رنااع4ع۳ 
۵۱۱4 ۵۳۱۵۵۳5۵۴ :1990ءک ر.5 ر6طل(۳2 ز(۱965 هل سعان) اصطوهاعونا امء‌تانام۲ 
۰ (1980 ,0۷12050 

9۳۳۱۵۱ «ماملگ امعم 7۶ .۷۷ رصجهمم۷۷ فصح ,۳ بطوتهاتباظ هارمه ۲0۲ رععه 4 
۳6 طذ تفت ‌عد؟ که نناک سع( ۵ ویک مطلعافطط ز(1991 رععلتصاجهن) ۱933-1942 
,2-۰ و(1975 ات۷۵ 16۲) هت زو کامتقهمم۵۵ ,(.60) ۲۰ل ,۲۱۸ 

و) تطاصه52۷ ز(۱925 مرصترت؟) ع0 :۵ ءع۴ عااه عم ۵ 0اعر امن رج) رتطتصمبلد۹ 
۵۷۵ 606۳۲۵ 5۵60:0 ۵۵ ۶/۵۱۵0 و6 رتطنصهب 52 1952 مضدظ) ماو توتاوتمیگباز 
001صصی) ۲۷۵۲ ۷۷۵۲/۸ ۵26072 ۵ا ۸۵ 2۳۵06 حد طفتاعص صز عاهاعصه معلد ب(1967 رصدان0۷4) 
-نک (۱96۱ مجمکصمل) ۷۷۵۲ ۲۷۷۵۶۵ #جمعمک وبا زو کدتوی) 12۶ ,.۳ .[ .۸ رتمابرد]. ر(۱953 
4 1۵ .1 وطانصک »326 :۱964 رجملحص) منومیمونا ه زو رتاک تتامع۸ رگ :1 مر 
۵۲ :(۱ 198 رطمل‌صمن) قعامیعی .نا رطعاصک م۸2 :(1969 رجمدانق صصض) وماعدلط و۸04 
(1982 وطمل‌صمصآ) متموا ممم ی «امعبلا ر .1 رطانصه 

,(05ع) .ل رصدلصردت 20 .۲ رقتعلنطن) طا رون ند ما 60صمممرد۲ تعب‌اهط ۱۷۷ و1 رطع 6 
254-0۰ (۱993 رجمل‌جما لد ات۷0 با ۵ 1۳۵ ۶ مبتام‌ساه»:۳ 

۳۵۳۵/۵۵۷6 ۵6 صز طمتع1 1۱۳۵ 1۳ <صونطم‌توزع1 مجح وا ۳ را رعااه‌آا 
,005 وص 0صد عالاصه‌طنم1) بامشفظ 71۳۵ مرا زو کاءءمدلگ رز(0ع) ۳۰۷۷۰ بط صذ ,۱9805 عط] 
-جواواع0 ۷۵۱۵0۰۱5( .۲97-1945 عدصاععننظ وباءعاقومسنا عظ ر.ط رعااهلط 0ج ,۱7-38 ,(1985 
(1987 مصذاع() کتماءکامظ فت کل 

,۷۵۲ ۲666۵ و عنام( که بوانل‌تله۷ لمز همه 0صد لهءتوماملمدااعص عط) که صفن‌نان 2 تم 
وکا 
5 طااکه 60۱ عط) دز ۲۵6 ۱۵۱25 معاج ماع .24-46 ,(1989 مصمل‌صمآ) اد ملظ ۷ 
۳۵۲ ۲۲۱۱۶۳ زو صوقمهلک ۱۲۶ ۱۳ نت۳۵7 ر(علع) 1۰ رد‌اهن اعد . رممتاآسممگ دا ۳۵۵۵۲۵ 
سل امییمعمامل عراز زو وحمایوگ ) موه وماجص) لا اهامای( لا زو کلومصسمم(] 
ا0 اما ۴ و۲۰6 (6۵) 5۰ ملصطننط صا فصه 119-54 ۱-15 (1993 ۳50 
7(۰ 110 ,۵ا1۵)) 

ان 4 را مر ان مک ده را نا ام رها ۱۷ جنممعملا 
(۱۱۱ ,اانلنانه ) 4٩‏ ۱۸۱ صء۳ 


ص‌ 


لیت 


4 


‌‌ 


۴ ایدلرلوژی فاشیست 


5 ,هملک ار 1۰ .۴ رقصحبط :260 رد۴ ما 664حرمد۲ م۲۱۷۷ ردموج۱ 
.86 ,46 

0 مایا ۸4 رک ,جرد :۱980 رجهعنلدا() تیه مت ممتصموون «سشمعت ریگ رعصرجط 
(1997 ,عم‌صمآ) 1914-1945 ,میم 

,حصفجاام؟ جح (۱98۱ مجملحمآ) ۱9۱9-995 موس و عنعم مواخظ ردهعصذحام۳ 
را ۱ 

اه حدحصآ) غاب ۲و عاوگ اعمنه۳ 7۳۶ :عمجت خعولر قمه وم انتمیم .۸ ,ص62 16 
,(60) .8 باعفععظ :ز(۱995 رجمل‌جمصا) مد 4 میم رب رلاه‌‌مط ر(1995 رتم۷ سبعز( 
.(۱996 مهن تاعهج0) وه تممهمن وم اعد( ۵9۵ مر انخمعو] 

26-۰ میت( ز۵ مستهل۷زر رصذالات 

جمص) ما ۵۰ ید 0صح رزصت» 2۳0 1966 حملصصا) مه ماهر رجههه۷ 
(6۳ 2۳0 ۱970 عاماععصتعدظ 20 

۱ 
له لاه ما شمه عولط رنطاهیی ۸4 :متاعکه۳؟ امابحظ 712 .۳۰۷۷ رحفلدعط ۱973 ر«ه‌ع‌صندن 1) 
۱962(۰ ,ط۵جما) میت( ماما 

نود مصد لمآ )مته‌عد۲ جا رهنهت۲۵ فجه متافممع1۳۵ رتعمنوصمت؛ ,۷۲ رتمک 

۸ 262 )ونممعصوم‌س .۳۵ بدمصک :1-67 (۱984) 56 ,چماذل «ولم‌لط زو انبم 
,۴ ۱۱ , وصاحو:ماهاعذنا معصصعی هد صعنلی] عط صز ۲عسوظ ممتیمق ف4صد رتبسا0ظ 
۱۱3-6۰ ,نموت تمه( له چم امین 

.۱73-4 ,۱984 ,۱/0۲4)) چهماممت زه مم7 ما «ز عمتلنتاگ رد ل رطموم‌مدهط ]1 

راهم هام0۳ نععا که عممننهمماصا اجعح‌قنه معط ان صمتعدنه‌عنل القعبه افعجا 16 
اک روصت داد :ماوحمماما نعد۷( 172 ,.آ رسدطه‌عظ ها هصناه] ها مه 
۸ 7۳ 72 .1۳.۵ ردهعصمحتللز ۱۷۷ معلد ٩6۵‏ .6 هه ر(صقه6 280 ,1989 رجمل‌صما) «م 
49-۰ ,(ع 280 ,۱995 ممانج۳) 

,(۱9۵ ,حملجم) 994 941-1 ,صلانلا [۵۵9۷ ۳ ۵ 7 عاطه 7 122 ,(:60) ۲۱۰۶۰ ردعم1۳۵۷۵۲-3۵ 
مه( ماماوماما عاق مب نکر ,ما ما۲۷ مج تعصت م۲ ریک ر‌مه:طاه۲۱۱۱۵ 
۱ رومنء نع( عصنهی فص «صصصممه۳؟ معمات فصده ز(۱969 رتم 945 
باصتنا یاج ماه( ۷6۵6۱( ۵۶ سا رقملل‌دابوظ ملظ (.60) ۷۲۰ رععلصب۳ هد ,"۱942 
تاو متشگ ماد ریک ه‌طانمعلل۲۷ :63-93 و۱977 ۱00۲۲ععدنا) ععدامع مان وه 
,(1965 بانگلمه:۴) ۱990-9491 سل 

,.۶) رقادماک :(۱96۱ ,عصوماهت) تاهج نامز موتززوک ر جع راتعطاند5 
۰( بدتنه5۵ طا ,"۱9۱9-1923 رمنامظ صوته:۴۵ جه موع۵] ععلانا اه جمتتامب۲ عط 1 
22-۰ (۱978 ,صمصمآ) عاماگ نجه۷( ۶ زه ملک 772 ,(:60) 

ام ما ,۷۷۵۴ ۷۷۵۲۱۵ 0صمع5 ۵6 )۵ فصتعند0 عط 0صج تعلاتا؟ ره رئههللنظ 
.۱89-47 و(1 197 ,408صم) ۲۷۵۴ ۱۷۷۵۲۵ موهءیک لا ۵ کور:0 74 ,(:60) 

۸ ر ۷۷۰ رطجممعمص ۱۷۷ 566 روییعت فنط اه صمتعوی‌عال 2 ۴۵۶ صنففدم عمجول ,مارد 1 
۰ ,(۱997 ,صناع) ععجمتن هبلاج ۲یج اذل ۷۵ <۵ایانک 

قاه جصونهعصطعصعف نم :۱939 ما۷۵ بعآ) تشر زو متام 126 رد رعهنصط)‌عنیه۴ 

,۵ (:60) ۷۲ عطلصت۴ حا ‏ ععصصتوم-صعطموناهنلمنهم‌ولمدهم‌نادآ عع طنمطهه)/۲۱۵۳۱۵۵۵ 

) معمام ماج( مه اهتنا نج ماه م۸4 مه من شمماباء‌نبمط] 
2 هد بوذجتاممن تصصوالفتعمه لقجمتنعاط رز رعطنططعن 1 0ج ,3045 ,(1977 
۱۱ 
151-۰ (۱979 ,عه4عصم) 

((0ع) با رفحنط 2 20 بخ رعلامطع۱ چه ,"۱9۱8 اه مجععا عط1 رد۲ رجمعع]۷( 
,(۱۸7۱ ,لصا چمتولا موی جع ۱۱ دزمویک -صاللا ۵و ام( مرا ۵وه جهن 
۵ ۰ ۳۵۳۵۵۵۵۵۵۲ ج۱ز ,۱938-91 وحم فص عفننک عم .]۲ ینت۳ 4۵ 2۱5 
توملا ۱۷۶ جمااسر2 مه ممنمه۲۷ دنه مت مس م۲۷ ی ۲۰ ۱۱ مرحسطاه ۱۷ 
۰ ۱5۵8 ,(2 ۱7 ۲مهعمعنه) 

۱۱ ,۱۱۵۲۱۵0 حادم عصمی محمتعها ام مات نادنز ها رل م۴ 
۱۵۵۵۵ ما ۲ ماکددل اد متام سا مات 6 هام ما 6 ۰ ۳ 
مااماز وا مدای اوه و بانط م۱ 6 ۱۱ ۱۷۱۷ انیت ماها۳۵0۵ 
,(۱۵۷۱ معا مب مامت جوم » اکیاد ایک اا۱۳) اناد ان اه فااصاااه 
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پی‌نوشتها 


۳۶۵ 


- هل ۳۳6/۵۳۵۵۱ 7۶ روناهط مچع۳0۳ اعت‌مد۳ ]ه زطجهج۳319)0۳0 156" ٩.۲.‏ نع 9865 
187-۰ (۱993) | با« 

(1953 رصمحما) ۷۷۵۶ ۲۷۵۶۲۵ 0۵عبک مر ما 2۳۵۵۶ .ی رتصنصیه»۲ 520 بللمتء معط 

عا زو و0۳ 72۶ ر(.20) ۳۰ رهز 566 احعصصفقه‌کهه دح ۳0۲ ۵۲۶ موم رطانصصگ 1۷۸ 
7-۰ (۱997 مجملوم) ۲۵ ماو میگ 

(1960 مجب۳200) ۱919-1933 محمتاملا دصانه معتاتامم ما » 0/7۶عع .با روعاواظ 1 

6 ۳0۵۵0۲۱6 تطوتونل‌جی بهفتمعد) موه ۳ ععصصج عجبم] ما0 مامیط 1۱" ری رنعطعم۳ 
ء سا :۱۵۱ .چیه 188-99 ,(1972) ۱ بممتهمقصاه) ماگ :4 ماحتسفا را۵عمبنه! نق تعماموز 
-(1 197 حدلا) موه مهوت ماامد مهو مااهه عتناهم 


ملاع منت امک عمج ۵6۵۲0۵ ععشفاه۵ م3 معن :4 ۵مذلصاة م۵۳0۲0۳ 2 .۴ و0صدلهاهن 32 


۲ نان ج ۳0۲ (۱969 رصحلذ) ۱935-1943 موه امه مننشه» ماه مامت صج 
عم مصونمعد) آع دتعایه هعنتاه0 هآ ره‌ععاع۳ ۵6؟ ماصمنوتد 60۵0۲ و"0صولهاهت) 
47-۰ امه تومن:هماو هصعاطم۳ع 
2 ,(1925-1935) علعتجمامی عهمتعصوموی 60 هاوذم‌عد) "مصوندم‌نعی۳ ۰ ر. رتصصنت۳ 
:435-04 ر(۱974 رده0۱0ظ) مامتتز مود ۱ (علع) .۸ ردوعدصه۷ مضه .ظ ر6دمتدنوش 
کاز 0ح2 ما۳ صوته/۲۵ عاز ,غصنوع اون‌عد۳ ۲۲۳6 4ص ,1-57 راتمناودمن؟ رک رتد0ص16 
۲۷۷۵ ماب۲۷۷۵ قعمعمک معا و و۵ رد۳ صا ر دیدمل‌مطن) "افنعه۳ تصش تام۸؟ جه ید۷۷ 
(1963 ,عصم) معفدت رام وه ما ,.۲ رنندله :148-69 
ء مطماک رجتعای نام هلان دتم‌نومومل ام عصمتلهاز دمقمم0۵۲۱0: قل رما رئلاه؟0اعد۲ 
603-۰ و(1971) 10 ,تعبام۳ 
,"مصکاهجد) [46 تصتونیه نک ع عامدعطانا منهاء ملاع نعنی ن حصصع) صا نامه رعا رتم۳۲0 
مک ام ماموجنت | » متامال و2 مصیجمممك 7۱ رب رناآیه۱۷ ۷ :221-37 ب(۱965) 6 ممتهاک یگ 
,.ل و116 :(۱967 هاجد)) مسب ۵ ماه عصعبع ماع عم ماه( :1 ۷۵۱۰ 922 18918-1) 
,۱58-۰ جع 2444 ب(1977 رومل‌جمآ) ۱919-1939 توص ۵۵ نمی 
و ۱ 
۰ ۱۱ ۱ 
حقصعی اه بوتبمت‌جمن) جع ۱۱933 ر.1 رولهمصز۱ :۱969 رکتملاهمعنت الط عاط ۵« 
رتمصما فص عالتصقصم) فص 7۳۵ معا ]و کءعدقه رزبلع) ۲۲۰۷۷۰ ,طعمک طذ ر تماعنک] 
۶ صجماط۳:۳۵ 136 :نع 13۳0 ما 566080 ۲۳۲۵۳۵ ریک نهد[ :489-508 ,(1985 
68-۰ و(۱979) ۱2 رهمایکا جمبمهسآ اه۲ص) ر نامع مونم۳0۳ ححصصعن ما اتسستاوم 
,61وز :(۱975 ,صمصمآ) 1914 م۵ 19۱1 مک متام موی :یمسا و ۲۷۵۲ .۲ رعطمعز۲ 
۵ ۷۷۵/۵۵6 .۲ ,6۲طمعن۴ :(۱967 ,۷۲۵۲۱ ببیل) ۲۷۵۲ اب۲۷۷۵ ارو عطا و1 ۳[ ود 
۴ و.۳ تمد و۳ مصح ر(1965 نگ لصو۳) مملاه ۱۲۷ ای و لعماهنوظ هیر 
ماو ۶ ,.۵.[ ,۱۷056 966 صمزوعنم‌کزل 3 ۲۵۲ (۱979 رجم‌صمآ) معط 774 ما امجصمینی۳ 
و۶ اعا۳ :(1975 مط0ص() ماک ما را وصصنه) میگ 7۶ :سل و 
,5۳26۷ 0صح حمصما رجمادم) اعفت مها ما ماع :جهن ۵ مماامم دا رم 
-«0) ۵ امنتمز ,عنم ۷۷2۲ حعصصعی ده عتدوطاء1۲ عظ 1" ر.ل۷۷ رجععصصم 2-8 (1986 
47-۰ ,(1966) 1 ,ماو موه 
1.۰ و020۲ صا ررم‌جصومنمافنط ماز مد متام حونع0۳] صدتلضاآ" رظ. 1 رطاعه«ع0ظ 
,06۲ 6۱) راما چههمصامه ۱ کهعز ۱۵۵ ۵۵ عامءمااما :ما۳ 24000 (05ج) ‏ رمععنظ! هد 
جمماءصصاجا باه هط اجه اه( :ادجملماعا مصنام 77 ,52-96 ر(۱983 
صا صرمتانل2) )ععد)-ذاصج عط) صت) ,(1998 ت۲۵ سعز مجح جملدم) نهآ مه تبتاموی بر 
-1986 ,هماع حدنامی؟ دا صعن‌شد۳ رل متصمحرجه2 266 ربزطمصومنءماقنط معتله[ 
547-۰ ,(۱994) 29 ,ومایگ هراوهگ اعمهان ,واتادع10 لججم‌نادلط وصنق‌۳2 2 :93 
(1981 مدصما۳0؟) مجتجمنه ۵6 نموه علاید خفنک .مضه ام ماهر مخ رتلامیوب ۱۷ 
۹۵۵۵۲۰۶۱ 4 ميت ,(60) ۷۷۰ رتتاعت‌وها صا رصعن‌عد۳ مدتلقا یظ رحمااعچا 
,81-4 ,(۱979 مطاع سلجم حصد۳) واه چمتاطااظ رنده‌اماء(ص رتعدرات۸ 
یر ۱۱۱ 
3 
۳ ص۳۳ مه مها ۵ ارمجاملگ 7۰ :ونام جع سمتت] ,۳۰ 0محامطن) 
(1996 


۱00-۰ هدهع( ماه ۱2۷ او وا ومنعت »ال میا ععک 3 
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اش 
نت 


۶ ایدلولوژی فاشیست 


«لق۱ ممناه)‌هلااومظ چا ندمآ عمجم عامتید مه من ععده مها وز جعامرهطه فنص 
آه «ارنونره لمء‌ناذاظ فصد لم‌نوهامع10 مها چم چنه۷۷ ۷۵۲۱۵ ]و۴۲ معط لاصتا رصعصتع6 هد 
435-۰ (۱998) 2۵ بوعمعین ما موس دا فعطعنادانم را صعنمهتعصعم‌ظ! ؟فنه‌عد۲۳ 
.221-5 ,(۱994 ,۷۵۲۲ م۱۱ 0جد جمل‌جماآ) میت رن مه 72۵ .۰۲ رصتالتی 

,6۲ ۱۵ بد۵۱۵9؟) وعجعه تسب مشتتافرن ر.ل ردمعنهطنوند؟. مه .ز رمهل۲ 
دا چهجموظ مج ۵ ۲ م۲ ریز رعطوعگ ,پرالععصعع رصع 158 (1989 
1686۲0۷ دنا ۵۶ ونعزت عطه جح صعت‌عه۴ صعتله]" ر.ل رژته‌تاهدظ ز(1990 رصمه‌عملت) 
امعم تعاهیه ما ۷۷۵ ۱۷2۵ ر(علع) ..ل مدتطاءلاب۹ قصد .ظ باعنوع۱! .تاک بضم‌عنها صز 
318-۰ (۱1980 رجعععظ) «سءیع ممعوسنا و وامم۳ 

4 2۷۵۵۶ 74 ر(6۵) .5 ۷۷۵۵6 طذ رصمناهه‌نه۵۵] مفصه صفت‌عد۴ ریک۸۳ تلوجهون 
۱9-4۰ (۱968 جم‌حصل) میت 

اما( ۸/۵۵20 ,.۵. رطاز 7-8 قرف ,(۱994 رصمل‌صمآ) ععه۸ .10 رطعتصصگ امم۷1( 
۰ 2<2۳۱6۲) فلج 566 .(1970 ب۷۵۶ جع[ ءممص وه 

۷۱ مامجوصنعه۳) 1800-1871 ماهر مموصیت) اعت لا زو «۵۶۵0 776 ,.ل ,رالانء۳ظ 
,(۱9۸۱ مصدحمل) چمممیامتی م۲۷ م72 مخت ریا رللهت :9-57 (۱996 رصم‌صما 
۱ هگا امجمه۷ل شمه رجعهمک امک ماممصع»هعنظ معنام 77۶ ربا ,للقنظ :۱ ,۷۵۱ 
.63-۰ (1994 ,ات۷ سعلظ همه 

۷۰ ۱۱ نوزم ولمم قمع صعتاجع0ع1۳ ریق رصقاهی 280 5 رصفصط‌نم1 
من ماج اممامصد مه م7۳64 ر(60) ٩۷۰‏ رصحعددنت ضا رتهمهنبا آ ۷۷ ۱۷۷۵۶۱۵ 
۰ و( 199 رط00حصما 20 

۸ ۷۷۱۱۱۱ ها عقوعع‌صا 6۵ فعنهاد صقصصع6۶) فصح صعتلقی عطا که وتلاطومز عط عم 
۰۲ ۲۱ل۸ صا ععاحصظ موی 16 رآ رتعه»۹:۵ رکته‌طاه )کوجمصصد عع: عمنممام 
همه ما نمض( مموه رزبهع) ۲۱۰ عامم٩‏ صذ رعطمتادعیرم تمعن :۱9۱4 
,140۱00/0۱۷۱) 1884-1919 عمط ماما عموعت 12۶ .۷۷.۵ رجمعه16<0 :18885 (1986 
«(۱974 مطهف4صمصا مصد مهی‌اطن) وک ۲۵۸۸ .یا ,568۳۵ 4 ,2 12015 ,1499-51 ,1993 
۵ ,ماعل تساه کاءء که عحصنظ ز۵ تست م22 نک ۷۰ رمهعمه 18465 
(1972 ,جم‌«مت) 1974 

۰ ,50۱ :۱44 ,(۱967 ۷۵۲۴ معا ۷۷۵۲ ۲۷۷۵7۵ توب عطا مه کتگ دومجصم ر.ظ روز 
۲۰ )52 ,32-40 ,(1986 ,۲۵حکدت)) مصتلعجمو1 ندز و عمچ0 اهءنوما»10 12۶ .دا 
۱7٩(,‏ ردع(ععص۸ عما 0صد بعاعع»ظ۳) ۱901-1915 ,ما تام متس رهن۴ 
تقوهم 

اعع (:20) ٩۱‏ اععععظ صا رد صمنامعنهفه] فصح صعتلعتهم٩‏ امصمن‌ها ری رصعصعومظ 
220-۰ ب(1996 بیع تطصهن)) کاعه۵ه) مه کومینتهموض) :ونمججت خمهز که مرا 

:۸ (۱988 ,صم0‌صم) ۱00-1945 مه .یمک وه مامت ط ,ععطوب! 
۸ )و موبلا ره یناک لماش ۵ -ممت ایو افع۳ ۲۷۵ ۸24۶ ۲۷۶ ربظ رعصتمل‌نطن 
)۳۰ کف هدعو 1۰ رصصوعم۴ 76-7 (1984 بصماد0ظ) 1386-1914 »ایتم1 
۰ ۳۱۵۵۱۲ ز(۱9۱۵ ,عدنما) یگس مش لها متام عت عنم بامة مره 
,(5 ۱97 جمعم) ۱974 ما 7911 مزر عفمتاوط مهم «یممعطا له ۲۲۵ 

579-۰ (۱976 راتظ 24 عصصم) ماه مدش ره تممتاصل :6 ره رق0ظ هدز 

۸ ۱ ۳۱۵۳۵۱۵ ۱ مایت ۳۳6-۱۷۷۲ معط اهعتانانظ مها صهشر؟ ۷۷۰ رصموصعهم۸ 
۱۱۰ مق ,7 752 ,(۱993) 16 مها ممعمهتناظ زو امیاول , صصفت‌دد؟ جد۷۷-اد۳۵ آن عنام 
۱۱۵ اه راهعت دا مناصه ۲۱ له هز ممتانومممن0 که عمهنوصصا ۲۱۵ ۷۷ رجمو 
۱ صناهعص ۱۷ فص ع۲0هع-احمه عصناصم۳۱ وی مرا ومتاشدناومت له 
انتامجههل عمناه! 7۸۷ ,.ل۸ ,۵صفتی ع1۳ :22-5۱ (1992) 64 ,انوا هگا لن منم 
,2۸۱) :2۵ (۱978 ,لوصا 4صه داهن ما وا ها زو اد ۵۰ ته مامصمدیا۸ 
ما ما ,نام دناه/۱۰۸ (60۰) ۲ ملاع دا رهصهالها نالا م۱۱۳۸ 
253-۰ (7 ۱07 ابا ۵ مماا) معا دا ۰ 

ال مش ماو له امه ملد یا )ما با .,.1) ,۲۱0۷ 
,۱۵0-4 عطووت ۲۱ :۱۰۰۵06 ۱۵۵0 صملورمما یه ممی ۲ وا اممجس۵6 


- 


10 
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پی‌نوشتها 


۳۶۷ 


یلاله ععل لماکت رش رل‌تسی۴ معلد عع5 (متنب احع‌نت 0 1-14 منت 
,(1954 ,نه‌ندوادم0 1990-1939 ,ععکهط(ج۲ 

و م۳ متس رل ۱ .۲ رعطن:۳۴ :94-111 رطانصگ :71-101 هنن 
او ممتاسوونط لت لس صصاح مامتا جک غالمتاهکهی) ول هل .4عملله‌ و 
,۳6 :۱-26 ,(۱9680 رطناتعظ) 1 ۷۵۱۰ ,۱943 له ها ۷9 ۱0 ۶۳0۲0۳0 
4 ۱ 

اح عا وکا ناو «چتهته معتاصاز :وسن ۲۳۶۵ عتا ]۵ ادعما 9:۶ «راع! .ط.لظ ,طتهسمعوظ 
۰ ,م2 ,طانطگ ۷2۵ 45-57 ر(1979 هنطهجن) ۲۲۵ ما۲۷ 

کی-۵ 0اه کته مامه » ماخامم علا۵ا علا۵: م9۵ رخ رخدم‌صود 
.151-4 را ,(1932-1938 صهم[0ظ) 

0ج جموزلج]0۷) ۱870-1915 ,ماش وه متام :۲۷۵۲ عمج مبل ۵جه ع رل ره رد1 
:48 1 ,5200072 :145 ,(1964 ,و۶ 

مجماع0 0صح حمذصمآ) ۱870-1940 چذاه «و۳۳ ممناما ر.۲ رتتجعیدا( مصد .نا ربعم( 
و وط0وا2 56۱02-۱۷۷ :۱۵2 ول ر0022ع5 :171 125/1 ,1۳2 :112 ,9611 ,504 ,(1975 
407-۰ ,(1967 ,جم‌حمصآ) 1870-1925 رتیه ها هعشا مج راما 

۰ ما ,52000۳ رز مصونلهتممای 1 ,587۵ 

وا 06 ,13-14 ب(1963 ,عصصم) م«صکتاعه خماوه ما ,.۲ رتتادلظ :3978 رجه‌عاد 5۱0-۷۷ 
٩۰۶6 ۵۴‏ طا عصمتندتاهوععه 0ع۲موصنه بلامتانصز ۸71 عطا ,۱914 اعنونق صد جمبم 
6011.(۰ ,0۵4۵ددر اکتامم تال رده 1(6) عیججزالم 

۰ (۱975 ,صماء0ظ 0هصد حم0جمآ) ۱870-1940 جفاوط هجو متام رتتمهد] 0ج سم 
مج 1۵ "صرمتای‌ا عماجم دج تما عمصماع رن وعجاه ۷۷ بنج رعام‌جنمده 10۰ رععگ 
890-0( عمفزان عم له ۷۶۸۲ ۸42۲ ر.ل۷۷ رحععصهده ها رلله اج صمتای‌اگاص 
68-۰ و(1984 رط00صما فصه مهی‌نضن)) 

۷۵ ما۱۷ بو عل نامهم ما ۵۵ سم ر.ظ.ل؟ ,طتمسحمظ 9685 رتیدجنع]۷( وصح عم 
۰ «(1983 ,۷۵7 02 

رتصنامه‌502 صا ردصعنلهاز حعاوه هعتاناه‌ ملاعد خاالهههم‌نجهه نل مذچرت‌صترم ۰1 ر.ظ رتلاعدهاعد۳ 
190-۰ (1994 رتتعظ هه عصکم) عم وا شاتام2۵20 ۶ ۷2200۵ ,60 .۶ 

راطلاملهم5 صذ ,تدصدتاناه‌نع فاعنا" رم ,تلاصا :753-7 ره هه۱۸۷ رطوعصد۸0 
:صنلدممنادز صحنله] اه جمتعص‌صزنا توءلاعنص1 عط1" ر.طیظ تعطاقلط رلحعصعع صا رهم 
779-4۰ (۱993) 16 مهم مبممص زو ومانذزا رزببن دش 

6 566 .صمناجمع1۳ اه احعجی 6 ۵ععن‌نانه فدط ماعنلدمم‌نیدا ممذلهن1 عط ررللدتانم1 
صا ,مصعنلی دنه ء مصوالهطمعهل و رتصنهمن .131 رامش )تام ر‌صجی 
,۸0۱0802) 0عهز امه منک لاه خو۳ه عالع معمتاصلة متاهمههه 1۱ ر(20) ۴۰ ,ات۳۳۲ 
تعننهاء‌امم تجمنمهه نوتمه عتنهاهلمر توعفلن. رم رتطنهدصمن جع 918 و(1977 
و(1 191 ,عظ۳(0۲6) ممسو :۵ مدوعجوم اوه ,(,60) ۲۰ رتصتلاهاعمن صا "مصوعنلددهن2هه 
-تع0۱0ع۱0 عط) جصتهتیوفنل ۲لتندرهصرجصعه صز قععنه وت (1910) عع۲(۵۲8۵ زه دمع۲مو0) عط[- 
6) ۸۱۲ وصتوصعه عط ۵۶ هصذ کنادنرءضا عط فصه فاعناجه۳68] عطا صهعسمعه مالند لهم 
۱ 

۰ (00۵000عوا اکتامجم ۷ 6۳2۲۵ ع1 

.131-4 را11 ,002 ص۹5 

حطانحدک ۱۷۵۵۴ 3340 موه ۷۷ :۱89-92 ر فاتلومم‌نعمه تن مزحت‌صضرح 1 ر.ظ رنلاع28۱0ظ 
5 ر 1۱ 

.263-4 ممسال ۵۴ ۲۷۵۲ عون :76 تن 

109-1۰ وطال5 

289-0۰ رععععنط0) 

۲ ۳۵۱6 عط) جه وصمنیع0ع5 «ردمع1ل1 صدصصهت6 و نهط ۲۷۷ ر.لل رصقطه»ط 76 رصنته‌عع‌نطن) 
3 ,0ات۲ هه( لو اممق رردمدجمتهعناط فصح بواماعذا! صفصصعی) ها صمتدلظ عطا 
:1-3۰ ,(۱981) 

.1913 رصانتع۳) مد مصا ۵ص کصتاه‌مه ۲۷ ماو ,.ظ رد۳۱ 

رامایباا گن ۲۲۵۲ رتعطعز۳ 

۱ص معط .۲۱.۰ رد۱۷۷ ,داخهصنونه مسا عطا ان جوتست نك ۵ ۴۵۴ 
(۱970 ,لصا شمه ۷۵۵ ۵ رم امعم ,(6۵) .ل ل ,حوطه»3۳ صا ,۱862-۱0901 
۱05-۰ 
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۸ . ادئولوژی نائب 


,568 :۱۵0-99 ,(۱995 ,ات۷۵ سع جع ص«مل‌مما) ۷۷۵۲ ۵۶ رم مع۷ ,۷۰ رحهط‌انظ 
.1 »7میلگ بمب 

متام ۵ مجماک ,(علع) .۱۱ بدناهد/هه1۳ مجد .۱۲ رومصاعا ,.۲ رقاصا ا رتخعمیدهاله معنامرن ]۲ 566 
--13108 و3 ,۷۵۱ (1978 رععصع۳(۵۳) 

,(1978 ,۵70 866-1945 مت .تا رعندس) 

امه (,60) ۲ممهعماگ ها تحعنشه تعتاصعت مقصعی؟ ۵۲ امم‌بدیي ۲۵6 ر.ظ رتعه»۹00 
.۷۷۰ رطنج5 :934 رجمو۲ع11680 :249-61 رمع و «حنامعم12 

:1 (1 197 رطمدها) ستامجم1۳ .۶۰ رصاعططء‌ 1 

(۱979 000جماآ) اعفظ 724 ۵ جنس( ۳۳۵ ۲۰ رعطه‌هذ۳ 2945 ,20711 روموت روندس 
6 رامع برد ۵۲ ۱9۱۵ ۵ تممنمت بد۷۷ عه که عمصفاهم‌صا عط د) 481 
0 مایا ۵ ۱۷۵۴ رتعطوز۴ :4711 فصتنق ۷۷۵۲ جحصصهی جه متعطاه1؛ رصه‌فصمهم۷[ 
,۳۱6 3۱06 رزمجصه روندت زگا8 مهن صو رعط‌عز۳ :267-8 روطنملنطن 
100-۰ ,عافنلههمتا۱2ظ لزع 0صه دعبشجبدصمون؟ 

5060627 :244-332 رتعامداء ۷۷ 

۰ ۰۲2۷6۲ :20-32 وک تیا ,56 :246-7 جح 203 رجهاعداه ۷۷ 

۷ (09ع) ۲۲.۴۰ رحححصصه‌صدجک جمب 0صه ۰۷۷۰[ ,رقصوبظ هذ عمتجم منامتیو عظ] مع5 
۱ ۲۵۵۵نابآ .۸ رد10 بللفت»جیه ر(۱988 ۵۵۳۵)) ۲۷۵۲ اب۲۷۷۵ او علا له ماه 
۷ ۵0۲ چدنصمت) عظ) فد رحمدصه رجصفصول موق وم زد ۷۷ ۷۷۵۲۱۵ و۳ عط) اه مب 
مه ,۷۷۵ که هصاددمت مه هه رط‌مدم۲ چرس داءطاد۱ عظ۱ ۲ ,1۸.۷۷۰ رقصفب 0ص2 
51-۰ وبه۲۷ ما۷۷۵۲ اد ع زو تامده مک ولا ۵۵ مار رامعم 

3 7860 2۲ ,۷6 بلتهان) :61-3 تیه له سمل( ,ما6 27805 2531 رعههط[1 
,181-۰ ,(صفی 280 ,1996 عم‌ممل) 

۸ ۱ ۳۷۵۱6۷ع) «حفعع اه جوز امبطامام! عا له میت منت .لگ ردمعهت 
۰ 64 تیاده نشهع1۵ ,۷۰ بعججعع۳ 1۲6 :156-79 (1979 رجمقصما فصد دعا‌وهم 
۲ (1990 مقهع۵(0ظ) .۳ متلات] 

مگ ,۳ و3۵۱ :۱2۱-42 ۷۷۵ ۱۷۵۲۸۵ اوح مها کي مهتم عبلا شوه رما رطادهمعوظ 
1(۰ 197 تتحظ) عم ءسعج) منامه تام 

۰ ,اقبامات) وا ۵عاصترص»: مج 0عنماممحت جععها فقط مق وم اه برن1:62 معط آ۵ خبم 6ط 1 
چماص) که کوتمعع رکلسهه(ا رم «صهه/۸۷ زو مه .۸4 (علع) .5 رمصنت‌هلع5 20 
۱ ۲۱ رتعععم ها ,لقا1" رگ ردصنه‌ملد ,308-17 ,(1968 رصهمك‌جما 4جد ۷۵ ت۵۲ 
.249-۰ ر(۱965 رصم صصا) علرو امعطماعدلظ 4 دلونج ممووستا 724 ر(عع) .بط دما ۱۷۷ 

4 ه تیفرظ مب نف 124 ریق بجهعما :180-202 ام تم و6۳6 
7(۰ 197 ,ع0۳6صصنالدظ) 

(۱969 ,تداع صصه) ومیل ص۸۵ 4 رما ر.حا رطاتصک ۸۷20 :40 ر‌مصععظ عظ 
,۷۵۳۷ ع!۳ فصح ج۵0عم) 7860-1960 م۲۷۵۶ ۲۷۵ ۷۶ لبت حملل ٩...‏ رطتهمعمظ 
(7 ۱97 مطم۵حم) 1861-1918 ,وله صمتاماژ علا زو عتفتاظ 7۳6 ر.ل رصهانن ۷۷ :3 6۲ و(۱996 
۰ ,۰1121۷ ,مصنل5212 27686 ,م1 ,طغنصصگ 1۷20 :185-90 روما م4 ردان 
۱۱۰ 

7 ر م69 روندت 

۰ .۶ ,126۷ 3 .هه (۱998 (00حص) اب1۳ :۱880-1936 ال رب رتاحطفه۴ 
۱ ۱000961۷۵۱۱۷۵ ر.ع) باعل 4ص 231-53 (۱986 عدم4صم) حول ما «هنهءزمنا 
رت و۱ 
امصانناطاهاظ یلا قوت این اععا۵ع 7 :منوت شمه باعتءعو (60) ۱۷۰ رصمط‌اصتاظ م1 
رتیه ره هلر رجذالای :50-70 (1990 عمجم ءموتنظ ناج -باعتصت1 1 
(ص ۲۱۳۵ رین روعلعهنک :75-509 ,۱۷۵۲ 4و۷ ایا ما رز مت دمم رعط‌عز( ‏ 
ام 12 ,(,2۵) ۲(۰.ظ رحبحه‌عاک ها "۱9۱9-۰1925 ممناه۳ هنع۲0۳ و۵ مده0] وتعلن۲ اه 
3806-5۰ و2۳۵ ,وهی ۱۲۴+ 326 ,(۱978 ,«بملصصا) عاماک م2۷ فا له 

(۱993 )۷۷۵ ۷۷۵۵ بو مج بارش رمویی .1۱ اععا 95۱۲ رومجمی رونت 

۰ ادا :بالگ سهدایکا 


5[ 


52 


59 


00 
انا 


۳۶۹ 


۲ 


ب(ک0ع) .ل ,رصهادن) 20 .1 روتع0لاطن طا ز "و۳۳2۵ م4 60جمجمه۲۱ )۱۷۷۲۵ ر. ۲ رصمعه۷[ 
و) ۸27076 :253-62 ب(۱993 مصم‌حما مد و۷ بعل) معط 120 علا تاصبامجم! 
اما مه ,ایهم ج اه دمناد1۳0 عط ده فاطوه1۳. نامز وا فت‌وه۲ بح 
و۷۰ رحعععطع60 رظ ,العطععامع۳ طا , صفتم‌عد۳ رب ,۷۷1/0۳0 :367-88 ,(۱979) 8٩4‏ نی 
مهمامعا متام ر(قهع) بخ رتم۷۷ فده 1 رعندهه1۷۳۵0 .۷ مزصصظ مظ رل 
طمناعنلن۳؟ مولج م56 ,۱85-2۱7 رزصع 280 ,۱994 ۷۲۵۲۷ بع۱ظ 0جد «ولصصا) مهبم 
۷۰ اد عنطا 1 

4 .5 م6صزظ :(۱1994 ,ات۷۵ بع فد جملدمآ) یه که دهاز 72 رخ رهناتی 
۲ ۱۷۵۵۵ ۲۵ ج 109۵۲۵5 رب رالهاهط ز(۱997 مدهملجمآ) 7914-4۵ یتآ زو هدماین 
دنک ۵عع340 ,۱6۱94 ,(۱992) ک ماه م7۳20 له لمسهر رن‌عد۳ »اتعدمت 
1۳۵۵۵۵۵۵ (.60) ماع ق1088 طا رتفد که معط لوتعجع) 2 ول۲ومبن[* 
2 ۳0۲ .۱24۱ (1979 الا( بایبعظ مهد جملجما) همه سل لمه کاایم1 مر 
رطدالا۳) صا همنیعزعه عط) 566 هتفه »ز۲عصعع اه فعت۲معط لمبمت4صا اه تفه 
1995(۰ ۷۵۲ ی 0ج 0۲۵0))) میت ر(.0ع) 

48-۰ هک زو #صتهلاز رصزع 

مدع 0 ۷۲۵06۱ ها 2 و102 رلاه۴2۳ :29-32 رصنع که هل ردتالنت 
۶ مهو لجه عصاطه<( .ماما( ممذام7۳ 76 ,.ظ.[ظ رطاعمسعمظ :۱6۱۲94 رصعتن‌عد۳ 
,(۱998 ,۷۵۳۵ ۱۱6 20 جمل‌حمل نت لاه فنامییتک زو «منماهمصا] علا 
ابوک ع :صللل متفر که اجمومایه 1 ع12 ر.ظ رعمم-1۲۵/۵۲ رعام‌صمه 10۲ رمع 
۵ چتاه۲ م۳0۳۵ 7۳۶ رخا رصد:‌هع0 ۳۱1 ز(1961 رجمل‌صم) 1945 اچشجمداو مورا 
عصه ۵ص صصجوم۳۳؟ ولا ریک ,قصهطام10 :۱972 ,جملصما) عععظ 7700 علا 
۲ج صتاماصاه۷ م۷6( ماک رکممانمنوط رال ر(.6۵) ۸۲۰ رعطصظ ۱ رعصجه‌نونلم۳ 
63-۰ و(7 197 ,62000ودن) عءءاعتعظ مصازظ عم اففاهشهتتب 

۶ را مصصحصیاهز ۷۷ :۱967 رصدلا؟0۷) عامت4هه تیه مهو ملله مسا رتصنصءبلد۹ 
6۲امرجطن) وراه عنط) صد 0عوفیام‌وزل فا مهاطامتم عنط1 ۱966(۰ رجم‌جم) کار «رفاجت-ب«م۳ 
ماع رن هداهن ((۱98۱ رصمقعما) ساملا رحظا رطانصک عم رعارصمته 107 رعع5٩‏ 
۱ 

لمم‌توم‌امن50 صذ صفت‌عد۲ اه پمک مبتاهووصم ده ولنو10. وعتمل عصمو" ر.لل رقف 
رکهف0 ایام عم له صنمیع ر(0ع) ۷۷۰ رسهوها اد رعبتامموتع۳ لهمز5)0۳نز۲ 
4-8 یت ۵ هلال رای ۱979 رطمسعلجمصد۲) حامهچهاناظ رتمهم 
ممتام ر(.60) .ذ رحماهناسا ها رصونله‌نل‌رک لقصمن‌د۲ 0صده تمتاه‌فع رت رعتومهل۷2( 
خصعصاهع۳ ج ۳0۲ (229-31 .جوع) 225-41 ر(1973 رطهل‌صم نی ها ما۳۵ مت میم 
-کع ۵۴ ماهع1۵ 7۶ رد۸ ۳80 56۲ رصوحعصمصعطم تعبتاتووم؟ 2 قد بروم(0ع10 اعت‌عد] اه 
-1 ,۲۳6۵ ۰0۵۵۵6۲۵1 ,10556 :(۱969 به۷ سح ومتممصاناماه7 او عامج3۵۵0 7 وه 
.11 

۰ را6تاعق۱ ٩.۱0.‏ رجعکتصا صا ر ۲عصمن-عاها قه صفتمعد۴ 0صه ععدم6 لعمناذا۳ ,.لل رهش 
تک هنکن امه آمنممک «لیتم‌ی۲ ما ۲۷۵۶ معا ر(دلع) .ظ.ل رافتاطاه‌ل 20 
153-۰ ,(1980 ,1۲0۲۳50" 20 واو) رطتع۳) 

۰ ۱۲0۱6۵ ۰50۳06 ر2ش] 

ر۱060(08 که هموح ۱۵۳۲۵۵۱۵۷۵ ٩۵6‏ 0صح عبنامتموعل عط) جعع‌سههعه ممناهامعنصا عمط 
,73-0۰ ,(۱984 ,ععطاحصدن) هوامعک زو ومع[ علا ۱۳ کمتلتاگ ر.ظ. ل رجمدم10 عم 
ار ۱۵ 
(۱9۱9 ۶۲صاجهع0 25 رمتاصاال مامویط فالاحاهعهوو تجمنعدانع5۵) 47-9 

٩(, ۶‏ ۱۹7 98۴ 2۳0 ۳6۳6) ۱9-1925 ,تایاء‌کتز مچماهعلد اع2 او( ما ر.ظ رعلنامع) 
0 ,(۱060) 9 ,۸۵۵۸۵ ۱۱ ,ق۶0۵۲ 6 مصوت‌که؟ و رتمناوهژ) 


۷ ۱۵۳۵۱۲) امتامدس لا منم 4 ما«() مع) (دای) ۱۱۰ میک مد ن راعسنگ ۰ 


۷۸ ۱ ,000۱6 مولع 360 ۹9۹4۱۵۰ ۱۵۱ ۷۱۱۱ 60۵ مه ما دبای ۱9۵۱۰78 
۱ و۱۵۹ ماجمنت .۸0 ,000۸ ۰ ای ۵ ,(۱083 راما عم مناد منم 


[-ر 


چن جر 


پیت 


ی 


10 
11 


۰ _ اپدلرلوزی فاشیست 


۵ ۸۱۱4 0عاهامجهتا اعتمک مالفا آن مامت م۱ وه بو ۵ .۲۰1 راااعصزنه 
هل :ناه( .۵ ,نمی 25-6 ۱995 ما۷۵ مه 4جد تمان)) نع مب رمتندما صا 
ماامم 6 تایه رما 640 ۰ ۴۵۸۵ 1۲۳ ها , هعنموج) م۱620 و هافزنن علمنهه عمط 
223 ,(1986 مطانا) 

4 عج۵۱؟) ماعدت مناصا لاه ععقنامج ماک عجماعصیع ات56 م1 .م40 امك صاابه ۱ رط رعلاادعت 
(1993 ,۳2 

,(196۱ ۲۱۵۴۵۵66) ءامجمایمج متشه ام ۹0۳۵ 70080 ما۲ ۲۵۵2 رت رعممه(۱۷12 
(.60) صتائایی صا رالعسصعظ لدوم‌ندل اه ععبم5 د عه ۷۷2۲ 1 ره رتصاموظ 937 
.23-4 رنه 

0 رااهاتصصعع علاع ععصعاممی نل عصصدیه عصصی مصونعه؟ 1 ر.ظ رتصنهمهنت 
۵ ماوهاماه :منت 1۱ ر(0ع) ۲ رتم‌نافهت) طذ عاصتجع۳ 39-44 ر1954) 3 همه 
489-۰ ,(1982 ,مصوم(0ظ) مق نهد 

8 6۷۳۶۵۱ صق ز(1917 رتم۱66 15 ماما 4 مامووگ دص هتمده۲۵معه۳13) 140171 ع ,00 
28-۰ ریم (.60) صتاکتی صز 60)هافصوت 

وال رعهز6۲هن۲ ۷۷۵ عطا ان ط عطا 0صه دند۷۷ ۷۷۵۲۱۵ ۰1۷۵ ریات ر۷0586( 
۵۱ ۱۵ ,قعصه‌مم نك مینصد 1 .۳۸ رتطعصهده] :491-5۱4 ,(1986) 2۱ ,همینا چمتمممممن 
میتومهاد ۵ مذاماگ .صاکته‌نت مااقد: 1۱ ر(قلع) .2۰ ۷۲۰ رتعوم؟ فصد .۸۲ رتصدجما یه بد»0ظ 
۲ (995 ,ت۲2 20 ععم) 

۱۴ ,1 :۱918 ۱۷2۷ 24 مدصهم(20 صا طهععمه رعلهاه؟ ۱/۵7( هل؟) 320-1 رل رتاک 
(1919 ۳۷۵۷ 1 ,منلم 2 مامموظ ,"عتهاامی‌عد ده معدمععذن) 

2۱ ,0۳6 صذ جوم‌ودهن) )کله‌عد۳ عطه ۵) طمع6ه و داساه‌دعج هعونمم 1۸) 259 رد ,00 
(1925 با 

۲ ,2020۲۷ هولج م5 ,(192۱1 عطصهعبن۱ 8 رهافته‌عد) حصصمو۳۵) 218 ,]2:۷ ,00 
(1929 طهع]۲ ۱0 ,عصتوع عط اه «اصاطعععه عطا ما طعع6ضع) 

"موییع۱۱ موب ۳2) 52 ,(۱9۱9 ۸0۳1 24 ,عتلمال 4 ماممهظ ,"عصمنعوهه‌صه) 16-7 رل رتلاهک 
(1920 ونوا صعل 1 ماما ماهم۳0 طا 

یر ۱۱۱۱ 
77-1۰ ,(1916 ,ع0۳؟) ۱۳۵/6 نعنه ما ,.۲ بدلاهومن 

0 202 مامعء 00 ذعن ن تامع‌صمص نعط » متعنصا للج عصمنعهه ن 1106۵ رگ رنلاه‌صیش 
,۱22100216 0عهاگ ملاع مصتلععل اعل نصئونمه ۸۱6 .مصصعاه‌عه) (ع0 6صمنههه م1 رط رعلناصعت 
5۰ (۱994 رد827 ههد عصصمج) متما ه شانامه‌مجد۷ » معمعدل۷ر ر(0ع) ۶۰ رتصناه‌دم5 صذ طامح 
۷۷۰ 65-124 200 32 

۰ و(۱941 ,۳۱۵۲۵۴8) ٩.۸۷۰‏ رقم)۳۵6 بدا 0۵60 رصاعه‌کت معتلصه ۵۶ منت رت بندتاظ۳ 
,۳1۵۲66۵ ما طمععصرع) 31-7 ز(1919 عصحل2 ممتامب۵ مامموظ ,"مامت لا مدرم 26-9 بر امک 
ها دعععضع) 101 ((۱920 رتمنههداع۳ ممتامالت مامو ر تمامن‌صسهن؟۳) 7و5 :(۱919 معحامنع0 9 
۱ (1920 56۵]6۵۵6۲ 20 ر6اعع[۲] 

(1919 06۲۵۵6۲ 9 رععمع۴۱۵۲ صا طاعع»هع) 31-7 رل ,56۳260 :(1918 0۷62۷ 92 رل ,00 

اعل هتعمامع0 بل رل ,متحاحاظ رد۴ ۵۲ مهد لدتعوعی 2 10۵۷۵7۵8 ربا ,۷1086( 
621-4 ,متهمام4 ر(.40)) تءعدن صا ۲6۵۲۱۵۲۵۵ مصعت‌کد] 

7 ,(1 197 ب۷۵۲ بعل) عم 21۵۵ مومت رح رطم‌نظ جع صچب بعا[ع۷۵] 

۷ رهماهءه۳۳) تنجهلار مگ (58 ملاایسک عطا جفمت عمصام:۷ اععطفاه۳ ر.ااظ رلع۱۷ 
,38211 ,(1975 ,5۲507 [ 

199-9 ,وه ج مه زو ت«مقهلسه۲ امعمک 7 :ه/۷۵ هلا 72۶ .11 ردعللاطن) 
7 ,۷667 :۱29-38 ,(1983 رعم‌صمل مه ۲۲ اعمعطن) 

۷ ر(00عم1) 1939 اهدش-2 792 اه :ولو ام زو عملءمتک 776 ,(:60) ۱۱۳۲۰ رعع‌صردظ 
۲ ۲۱۵۶6 عطا اه هصاوعوه عظ مد طعصع) 584-92 را ما۵ ر(1942 ۲۵۲۵60 مه ما۰ 
مت‌طصصد ۳ رها معهاعمدتا مت ما رده رتعلان! :(۱937 تال 18 ریت صفصعی 
۰ (1972 رتمممل) 

۱ ایدم( عنام همق و عامیک مادتکتعل چهمهمو اعمامی هار ۷۷ عبنن5 
- م22 جته ۷ چممتممعة .۲ رتع! :378 ,(1973 بجماعی‌هز:۳) 933 890-1[ رتم627 
2-۰ ومد ,ر(1984 ندادن جع 28:۳۵ عوا مه جمونء ۲۷۷ ۱۴ عنام 8 ایس رچو 
ار ۱۱۳ 

(1935 ۷۵۷ 2۱ ,همایدعی! عظا ۵) طعععمع) 1218-47 با رقه‌صردظ 
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پی نوشتها 


۳۷۱ 


,مت( صع0 جع عاآم۳۷)۵ :408 (۱926 دهتجم ایه۲۷ ما و م2۵ 72۶ ر.ن) ر۲ءاودعم5 
۵۰ 7۳ "موی 

۰ 60۴ ] [0۵۵6۲۵ رعفع۷]0[ 

,نت عم لا 420 ر(,60) ۰ظ رعامحع0ظ صذ ۱60منان رطهءعم: ۱921 وعل۲۱۱ 56 
6-۰ ,(1933 

,۷۵۱0۲2 جح عععاعع۳) 77-81 ,(۱920 3۷۵۷ 9 ,ماما مامووط ,ماعهاه۳۲) 75 رل[ رتاک 
1920(۰ یبال 13 معناما ۵ مامهو۳ 

(1920 ص561 20 ,1۳36906 ن 1(1560750) 93 رآ[ 5۳ 

۱99-1 ,[] :(۱924 ویمدل۱2 رصم ها وه ادن مممم۳۲2)) و۱۵ ۷[ راک 
رب رع)04ظ 566 ,(1921 ۱۱۵۷6۵۲ 9 رعصعم اه فمهد0 )۲2905 ۱۳6 ۸۵ ویع200۳) 
۰ 1۷127 10 معتلمال 4 2۵۵0/0 رنهانلند علعتصمای ه)زاتآو۳؟ 

وزمزام‌مویت ۳ من ,(۱924 عصبال 7 ریی‌تانامع1۳ ان تعحاصوهت عطا جز طعععمق) 151 ,1۷ 64 
,۵۳61( 06 0۲6 ,عائه‌فده 06116 مووعوع8) 2151 ,]2 ,00 66: عدع10 عنطاممومصهعل1 
٩6۵/66۲ 1928(‏ 1 رهام صذ طمععهو 

متام » تصنوته 0صد رم 3۳0 ,1944 ععصعتما) مامجمنن اع۵ ۳۵۶ 7 ,تا رعلناجهی 
۲ طاوصه عط) ام عصمنونه 6 ۳۵۴ .37-8 رمتعماماگ ر(0ع) تفن صذ ,تمصصفت‌که لعل 
۱ 

۰ وهاکاءکت 120010200 ر. ر66) 

00, 2*۷1, ۰ 

حدلاک0۷) متسه و عتامالا ری ۷۵۱۳6 815 و(۱927 روحوتاه۳) عاماوه» عجمل .لا رندمت»0ظ 
۰ (60۴ 3۳0 ,1931 

رلاع۹6۳ 66و بل162 صذ صوالینلصروه مصمتانامنی: که بوممامعلز عطا که قتورلقصه مه و۳ 
بطمایعط۳۳) «متاسامم تممتناه۳ ها «متااهفع اهعببااش) ما :مامعق! احفععق ۴و 29۳ 176 .2 
,131-9 ,1994 

مصوتتن ۴ بلط رنطمم22 966 )صمصمب ۱۵ اعتمیطب۲ عط) ۵ ممصهم)1صونه آمه‌ناناهم عط) صم) 
هاعنصء مد مصونلمصماعمط لعل مم‌اانامم دا » مصعتیعن۴ 1 رب رقلتاصعی) ده رز مصفن‌عه؟ ع 
105-0 فصج 161-76 ,همست ب(0ع) ععذاع۳ ۲6 صذ ط06 ,(۱909-1920) مصعام‌عج) ل2 
ارات 

ویل) ,3۵0556 :(1977 ,ع۲مصطنلدظ) عصبا ۵۱ مهف ما اوح 7۶ رضااط رصعت3ما] 
رععو۵] صا رمنعصرجم ما علعت‌طجی تعسو( تلفمنلاام۳ اه عفتع عط لمح بعو م1 
64-۰ مایت ۵ فصه ار رصتالی 35-61 ر(۱980 رد۷۵ میاح) معل مه تعععهل۸4 ب(.60) سا 
۰ .604 ۳۵6۹00 720620۶ ر.۲ 62۳026 126 عع5 متعصبامصم نا و فطع و تصتام‌ععی) م۵ 
.577-4 ,(۱990 معصعما0ظ) بتلا۲]6ع۳ 

,(۱924 مصحلنک) مسلط مااعماعظ معا رک اضعا 21815 معاجقنهل مجدامیفا رعلتنصهت 
تحصصصی نل تف۲2 1 ر.م) رنمه0۳ع۳ 66 ,۸ عطا زرا مه عطا اه صمئ‌تلتی ۵ ۳۵۲ 301۳ 
۰ ۱۷۱2۸۲۵۴ 25 مامهه۷ر مع۵! ,تمه صنا .متصعصت 

ات۷2۶0( ماما 776 .۵ ,هد 1۳6 ر3856 22۱ مصاکت‌کهز مجماهعت ر.ط رعلناصعت) 
7 (۱978 رطملعما هد صلم‌هصنآ) راما جا «عمعه( او #یاج عا ۵ «متاتتممدولم 

0 امد( 1۵2 رعصمنون؟ حنهاهآلد صنا متاجمت و۲ رقام‌ ر6ام‌صدیته 10۲ رمع 
۱0 25 موجه عم رای کال هه عنانا ربلا رهع:صه1۳۳۸ :۱921 م1 
علاه خجچه للع مصناماة مسکناهمنعه: 1 ,.۲ رنلاع۳ع۳ صاً 0عاصتنصع مولق) 1921 مهب 
267-82 و(1977 ,دصوم[0) مجتهزاه» مماکییر 

مفاکا»‌کتر مجما0/ ر.ظ رعاناصت) راق-5 و(۱963 رعطم) م«کهل اع :072 م1 .۲ رنتادلظش 
332-۰ ,1060108 )عام‌و۲2 بلاعطمی:5 :328501 

رصدل۷۵) ]۲1 .۷۵۱ تام تعح»کنک ۵ لامک عنط صا ر0صطفت‌عه؟ ع0 جءزنماه ۹2۵۳65 ر.ظ روعع10 
جر ۳6۵۳۱۴۱۵۵ ,۱923 ددع۳ 28 ماممنمهار ممقا ,ماج امن عمملجب ۰1 :۱۱۱۵۵ ,(۱938 
.282-4 ,تمه 7۱ رنااعکه۳ 

-۲932) امس :۲ .۷۵۱ ,۱9352-19435 ماه لصا عم ال ر رونصجمده1 
هب۵ ۱۵0 رت رففه:۳ صحصهی) عطا ما طععمج) 977 ,(1962 رتسطاسن۷۷) (8 192 
بطتلبظ صذ طععصع) 743 ,(1936 طتد۷6! رع‌تنطاصع! صا طعععمع) 609 مولج عع5 ,(1938 
(1937 6۲ حاصم‌بما 

01ج صمحصصا رصمادمت) ام ۵ ما موتاهمصاصصل اج هلال ما «مممکل) 0 ری رباعا۳۲ 
۵ ناموت۷( امعاشم بو( موی ما پنمماه ی رهاط هد ,2268 ر(1986 ربردصل‌ رگ 
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۲ پدلولوزی فاشیست 


,داهن ۵5۵6 ۱۵۲ (۱9۵۵ ,ممصص! فجد نعدا۲ بعلا) اعتماظ جالو مپهش اما 
ری ۱ امه امامت وه ععط مرن 7 ایا با کي مااماهل ,..[ 
(۱988 رطم‌عم 0صد صماعم00) 

,(۱۵9۱) ۱4 ,معص میگ موی همه تمصوزظ ۵مه ۱۲16 رنا:۲۱ یتسم 
نامک امجمه۷( ما امصصابوتان عا هن عامص عطلمزه‌یهاز۳۵ که چا ریا رحعاحنظ :5۱۱-32 
.50-1 ,(1995 ,م0 ما ده )۵۲جاوع/۷۷) 

(1938 مع‌حاجیع5 ۱2 , هدم‌طاجتن ۱ اد همتصابه7 عط) 0۶) طعععصم) ۱495 رل رمعصرد 

9 ۸۵۲11 3 صاجامعفامبظ جباعطلاض۲] 

15۳ مس 4 ,حعل 13 

06۲۵۵ تحص ۱۷۷ ۱۵۶ ۳۵۴ 85-94 منت اه ممضمل ,دای :41-98 تامهم ,۳۱۵۲ 
0 ۱۷0۱6۲ :232-414 رتسگ اه فتمرلقمه عمط 

(1934 مصناهظ) کممهمن بمقیار ۵ج مق ریق روبه‌حاحععمظ رمامرصمت ۵۲) رمع 

19 لوا ماه تلهمفح رگ رتعممت‌داجمک بح رمع زو سمل رطتاکیت 
هلال ۵۲ جوو0 اهعنعما۵0! 1۶ ,۷۷۰1۲۰ ,طانگ ۱968 ردام م۱۷ 
,196-0۰ ,(1986 رت0گن)) ناه 

کیت فانک ملک ومت ام۵وت۷۷ ون ٩۳‏ یا ان ۲۵2 ره رلاع19 
4 .ال .۷۷ روت (۱975 ره‌نصت]0۷) لفطک2۷ 2 یستامست من لس ۲924 8ب 1919 
,(1978 ,000صم) ععفاتاو لوه مهو نک 

(1922 ۸۵۲۱ 12 ردمجع6۶ ۵ ععصععلوی عط طذ طععمو) 11-3 رز ر133۷۳6۵ 

19-۰ ,عامممظ صا 0ع)مینی ,۱922 زلنال 28 رععصهن0‌ناه انوم اه ]ص1۳۵ طا م6ععمرو 

۵ #عتانن) بل شمه عاماک ات2 ۵:۶ رچماه۲۵۵ :۱ ,۷۵ رنل ۲۷۵۲ ال رل رن 
2۵-1 ر(1973 رط00رمل) 

۰ 741 32 هلجع ,یه ره سمل رالایی 66و ه) حنطه که عتوولهصه صد ۳۵۴ 
۵۵ ((۱ 198 رجهعما) هلا زو جمتام‌عاجمی) نمه۷ 126 .ل رطهعده<ع5 

کت ۵ جه‌متتصاه۳0۳۲/ رب رعتلع۳ 1۶ (1923 ریت 1) مویهلهمممهل رن رللع 521۷260۲ 
۰ ,(7 197 رظ40صما 0صه ۳۵۸ ,عع10دصاصمت) 

:(۱904 م۱60۲0)) پوماعدل مه زو مایت 12۶ «(علع) .۶ بلط مهد .1 رصه‌طمل‌ماظ 
۰ هه ز(صمصعی جدسی‌هآ ها پوءنهم5 کنممءا0ظ که ونفنشت ۲۲۳6 ر.ظ ر0متهافژه ۱ 
« طامحا رصت‌مد۴ اه فصتهتدن) عطا مد رواعتعم6 عنمعوتا0ظ اه کنفتت؟ ۳۲۵6 ریق رقم 
,066حاهتدن)) ایض له مفختممن) :تمهت تعهلط له اعدا اند (.60) بظ اععحهظ 
۷۷۰ 12-22 0ج 23-39 ,(1996 

م6۸ عدال ۳۲2) 44 ,52۷ 00 (۱923 ,۷42۲ رمتتعصی صذ 0>دافناهاناص) 77 ,111 مک 
آه 1۵0۲۱۸ تدتعمک 0صد لمه‌تانام؟" ر.ظ رتصتامععن ز(1933 )فنجویق 22 ,عم صا طمعمهو 
4 چهمضصا0) کي جعواءوظظ اممتاه قعه امک 7۶ ,(.60) ۷6۰ راامدی‌لدی صذ ر عت‌عد۳ 
164-۰ ,(1949 ,۷۵۲۷۲ بعل) 

رطهلذل0۷) خصذامکت )۷( ۵ همین 1 رگ ماصنصمصگ مامت اعل توظ رت علناهع6 
ها ۳6۵۲۵۲۵۵ ,1915 1۷2۲6 14 ممتلمال2 امه ,نصدند0 نل مانجمص 1 :969 (1978 
(00 0صد2 :157-60 ,(1979 رصدلنا) تصاهعتا ماتع عه تام تاک ر(.60) .ظ رنلاع‌تهامد5 
۱ ,(1924 ۸۵۵۶ 27 ,0لاع0ته صا طععدو ر نصدتت) 244-5 رد 

۰ ,(600 280 ,1927 >۳0) عفع » ۲ص ری رعلتاهع) 

عمط جمتبامبع1۳* عط اه ط۷ لدع‌نانا۳ عطه هد معصه‌صتع:هعن۳! ۲16 ,۸۰۷۷۰ رعصمصعصملمه 
38-۰ ,(۱964) 68 ,مایم امبم تمس 60۳ ند 

4 همه متاه۲مصصصم رمتعامجمک صحعگ موم تصصح موش 63-04 1۷ رگ 
مذ طععمی) 323-5 ۱924 0۵۵۵ 27 رصتصلهنا صذ جاععهصع) 327-8 (1923 اب۷2( 
(۱924 06۵۵6۲ 27 ,وصنهععظ 

(.60) ۸۰۷۷۰ ر6جمصملعگ صا 60)صننم6: رصصفن‌عه؟ اه بتم‌عنطء‌یظ م۲ ر.دظط ,طاتصک م۳( 
امک ممطمااماه 7 عطا زه کچ عطا موز وتو مر نو ما متمججمننظ جوز و 
103-۰ و(1971 رف0حاحاش ممنمعل6) 

معلح 566 .انم عطا ۵ ۱938 بندبهی۴ 20 0۲ طءعهو وع۳3:0) 137611 رل رفهرهظ 
۰ (1998 ,جمعصماآ) عوفبه/ :1689-71936 ,جاادل ,.] رماع 

1710۳, 50-۰ 

:۰ ,علض 

۰ مدنرداه ۲[ 15( ۵دهاهجهد بسا اه ۱۵ حذ موز جعم5 
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پی‌نوشتها 


(1933 ط۱۷2۲6 2۱ رعحاعطم‌نع عطا ما طمع628۵) ۱0۱2۸ را[ رفعردظ 

۵۵ ۷۸۵ تعل:؟۲ معله عع5 ,۱938 طم‌نم۷6 27 ,۱938 نونتاه۳ 21 جلامهطممظ لاوز 
له 2 کت امصنطاظ مک عبط ععلهسم دنل ب(60) ما6 روطاجت۷۷ :599 ,351-98 
115-۰ ,(1961 متموننه6) ۱928 

(1938 بتهنه‌طع۳ 20 رعومعطه‌نع؟ ظ) ما ععع۵ع) 1377 با رفهردظ 

۱04۱2 ,1۲ مه :(۱930 م۷ 21 رتعففعتند منون) طا میج 989 بآ ,قعطردظ 
«عتجدل 27 رمک کم دز ماج ۱2603 و(1933 4۸2 17 رععافط نع عهه ها 62666 
(1920 م۵۱0۷ 13 رصع عطم مت ع مصوصصتم عط ه۵ت) ۱۱4 ,]1 ,هتمک :(۱936 

0 حعع۵ع) 1052 را :(۱937 اهب 5 هلجم طمع‌وافوه(۲) 748/۲ را رقته1۳0 
7 هک عمط صذ مهن 1262 راژ1 رقعصوحظ :(۱939 بجمسول 30 فتاه وم 
(1936 «تدوتامدل 

7 ,۲ ,268 :(۵ ۱9۱ ۷6۵۲ 24 ردهومامظ ما طعععوو ,"علها2؟ هندمتات م[) 321 رآ ,رتمک 
(1938 ۲عامصهب وا 6 رتهته ۷۷ دا طعع6ی) 

هد قعطو16. مصصهایع۲. 0۵۱۵ :عاممعط جه‌ووطن) ه فده فصفصی 1۳6 ربا راتات۲]2 
,261-۰ ,(1991) 14 ,همع کعتسای مهم ر موالدجمند۲ مححصموی 

(1938 6۲طاجمها۵ع5 26 رطنادعظ اعدلدم :5۳0 جذ ط6ععع3) 120-1 رل ,1268 

1-۰ ,(1997 رطمل‌صصژ) مه .۷6 رکنهمعلممع۱۷[ 

,00 طد مولج) ,۱64-79 ,(1932) "رفعج ۲ه عصتتا1 لونهم5 مصع لم‌تاتاهط ر.ظ رنهتاه‌ععب] 
124 ,2625211۷ 

6 نامع ۶ ماوت عطا ما طمععمه رایع قتاتآهم دمناه هآ 60 رل ,مگ 
(1923 فته‌طع۴ 

(1918 1۷6 19 علمام؟ مترم۷1) 320-1 رز ماگ 

(1922 56۳۲6۵6۲ 20 رعصنل‌نا صذ 0عع۵ع) 307-22 رل ,#/صک /311 4۱ ,2۰۷111 ,00 

معلة عع: :(1923 عصال 22 رعصمظ ند فوم‌ودمن افته‌عد۲ عط) ما ط6عع۵ع) 109-18 و۷ نگ 
(1925 ۲عهاماع باتهم رضم نه تاطمده‌ا۳) 179-461 ,۷ 

(1925 اما و قترمن۹ تن ننص‌صعلظ) 172-81 ,۷ ,فلگ 

(1924 عطع 0 15 وقعتانام»(1 اه تمطاحصجطن عط وه طععمهع) 381-90 ۲۷ بتادتنگ 
,22000۳ دز عتوپ‌لدصد عطا معلج عع5 .(1925 ۲عطامنت) رهتماگ نه تاصعصعلط) 179 ,۷ ,ماک 
10640 لحصمنامل جصنقد۳ ۸ :1986-93 رزطمودوهنم‌‌عن! موزله1 ضا حصفت‌عو۳ رلاز 
۰ ,(۱994) 29 وال و07۵ زو امه[ 

جحتلدا۲ عط) صذ بعمظ هاگ 20 رتم۳ مصناطمز۲ رلقع2 اعنطمنفصدمود۳ رل دمص 
115-۰ واع3656 صا رکنم ما‌تنز صعصصمی 20 

۲ ۷۷۲۸۲۸ ما ووجاهجممباهوو مق ماه۸۸ :11 ۷۵۱ عتعممهظ ماهلا رگ رانهلعبوط۳]- 
345-۰ راتس ند (1989 رعو‌نءطاصهض) 

(۷۲6۲۷ ۰ 

,0 ,(صلء 220 ,۱932 عتطصدآ) باماجت ما زجلا .اب2۳ نا رد رععصم دنل مع5 
و(0ع) ‏ رتععصعتال دا ر عصاطم‌عصلاطام۱۷ عاقا۰1 عزظ۲ وغمصعبال ]عم مولع 5۵۵ :1611 
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4۰ .() ,۳۱6۳ :14 ر(۱930 رطناع() ججمد ۵ . 


1۷6۲, 616-۰. 

عصنوع)ع۱۳ 5 «متعصعگ لد «جععادد م‌تانانم ها؟) 391-402 ,1۷ ی ۱930 رتخد ,00 
1924 

جععصم) 334/1 ,1۷ :(۱920 «توتصول [ رعکوعع ععععز۱2() 445 ,]2۷ ,53/00 رل 0 
(1924 06۱۵06۲ 29 م2۳6۲۵0۴2) ط1 

924۰ 66۵986۲ع(1 5 و مصعاها ممنانلم۳) ۱93 و2 ,00 

۰ رفن۴256 ۵۲ عصتتاه1۳0 لفتهم5 مه له‌تاناهظ ر.ظ رتصناهوون1[ 

فصو اهعتناهظ" رتصتزصوون]1۷ فلج مع5 ,(۱934 ۱۷2۲ 4 روصت 1 عد طععمد) 25911 ر] 226۷ ,00 
,138-40 رتطنطه‌صاگ معلج ۹66 ,16811 رصفته‌ج۲2 آه ت10 نت5 

(1934 )و۸ 24 رطهععصد "ععامجوهه عصوه 16 مع1(0)) ]3081 ر] 2526۷ ,00 

3-۰ وطاءن1 

۲ 1۶ ماگ قوه ععملی) :«مسامرع آمعمی ععلازل ردنا رصنندواههمط 41811 بسن 
و و13۵550 مولج 56۵ .8 . ,(۱980 مصمل‌صما مصح م۷۵ بل 1933-1939 ,موی 
ما40 رنی‌اعدت صا 0عاصتج۲ ,705-7 ,(1928) 6 بممتتاک م1 رهامن‌عد) هصرعنلی‌نل‌مزه؟ 
351-۰ رقم ۸۸2 بعلاذا! ,۱۱3-17 


113 


۴ اپدلولرژی فاشیست 


۵۱۳۷۷۰ ۱ 

اهبچماه‌صمک ماع ما رک عجن ۱954 بصانتآ) وعناهههه تجصامنه 1 , .۷ 0اعتوظ 
۳ ۵ ععصعن ها و مامح که ااتجصفد وود وه ۳۵۲ 5۱-7۱۰ ب(1966 رطدلصمل) بتاه۷ 
, ,(۱9۵6 ,ط00صصا) ماع .۳ رناهصع۳۵/۲ :99-۱۵4 بتصنجمصنگ »6و عمط دننز 
1۱95 

62۵۵۸6 ۱49-0۵ و(۱983 رعصنه‌طاع۱ 0صه حممل‌حما) تیفرظ حاکن 
,0ا۱اجی) معنامتهوگ اعممااه3۷ زو کامه] لاش 126 .۲ ,عفد( 40۱ مماعته‌کتر منهمامه1۵ 
130-5۰ ,(1978 

8۱۳060, 01-۰ 

٩۳۷6, 344-52, 7:‏ :۱9711 ,6اعفء‌کهز مجما۵ع۵! ر.ظ رعلناوعت 

| ,132۱6۸ :(۱922 چنهنطی۳ ۱7 بعجاصجدطت عطع ما ط)ععمی) 253 رل[ ,87/506 ,2 ,00 
۵ , ,1(0:8۸۳9 :(1938 تون نی 2 ,للمق۴ و۲ چی‌داعن ۱ عط صذ طعععصو) 623 
(1937 ۲عطاص)احع٩‏ 7 ,صمتمصعه۳۳۵) 

,و و25 0 ۸۷6۵۱ رعلذ۲1 :37 نو زو عسفه۷( رحتالات 

هجو 2 مه طععصد تصنام‌ووت ۷6 قح :1938 ص562 14 ,صاامدفمعظ جاتلا۲ 
۰ ۱۵۱۸۵۱ وز 0عتحاوصدت ,۱937 عحاصع۵ع5 29 ممعاعل 2 ماممو دز 0عطوذاهاناح ,۱937 
,(۱970 ,008صما 0ص مماعصدب۲ رت۵ ۷۲ ۲2) ۱99-945 ید ما۸ ر(0ع) 
.202-5 

۵ 2 :(1۱ 192 معصاصصعبهظ 26 رف‌تایامع(1 ۵۶ بعطصوطت عظ) ما طعع6مع) 214 رد1 منک 
٩5۳۵6۴‏ صا عامنان ,۱934 نمتهاع۴ 8 جک ما 60دفنادانام رصتاعظ ضد هاهع0 بو ما طهع6صو 
14-۰ (1970 رطمل‌صم) معط 1100 علا ملزیم] 

00, <1]1, 7: 

(1938 عطمصعا56 ۱2 رطع جماهات۶ دز طعععصع) 1498 رأ1 رده‌دظ 

اما ادنمی ۱۱ تباصا ۵ منمنمي) یمک ما0 زن تاش 7۶ ,۷۰ رحنجدت) 16 
118-۰ ,تصتصمصن۹ 22016 «(1991 رععمتتطاصهت)) 

0 ۳6۵۳۱۵۱۵۵ ,۱928 ۲عحاصعاع5 9 ماه رهعه؟ عم متعصصتاه 1 ریظ رخصااه‌ععن ۷ 
,۳0 اع0 دناهم):2ظ حلاه۵ تاصماءعصاصصی ن۸ :248-51 ایکا :۵ #اصمک ر(:0ع) تلاعبم)صمه 
اه ۲۵یالاه] عطا م۳۵ (1925 ۵6۵6۲ 11 رقم نج ۵عتمبذاعل طمععصع) ۱92-4 ,۷ تک ص1 
((ام۵ههمجو( محقهاعظ رت رحععه 266 مها عنطمممومصع0 2 صا خاباوی: ما وعته‌تامم عوعط 
۳۰۵۲0۵ ربا رلاه2210 :(۱996 عهه:صاصهت) ما اعتععه؟ ج «متاملدمه ۳ زو مان 114 
۶ (.60) .12 ,عفع:۳0 طا ,نام )فتن‌عد۳ صا پلند۳ عطا 0صع صهصصم۷۷ :صمتاعلظ عط) ۲و 
۰ :۱۱0-4۱ ,(1986 رتهلجما) مدای قمع ماو ماج نو ممنامال مملمت 
26۵2۳0۵ عاصه‌صصصم عظ ۳۵۲ .840 راععععظ صذ ,لها افنم‌عد۳ ها صمصصم۰۷۷ رنظ.ظ رقم 
1923(۰ عصب ل) ]3961 ,]2۸۷1 ,00 566 ,۳۲20۵ 

۸۵ را1 ,وع«رظ :(1937 عصجع/۱0 21 رعندافونق مد طععهع) 759-60 بر[ رقداتقص1(0 
۱ همع عطه رم‌بع۵ظ رصتحهق :(1935 ۱۷۵۲ 2۱ وعهاعطتع عطا ما طم۵۳66) 
6نججم 16 :06۲61669 صنظ جع 0جیحاعط‌تع؛ ر.ل رطهعه6ظ5:6۵ 566 ,طزهه 2 0عصنهجطع۳ 
رسصاص( ععالیاگ مهوت ر+ججحصعی نعدآ اه بمذامط ممنامایم۳۵ عط) صذ معذلنصد۳؟ عوتها اه 
۲871-09 ,نومه مه توا زو ماج 1۶ ر.ظ.ل راعهمصط 351-75 ,(1979) 9 
74۰ رطماع۳۳2) 

زصاوعدم ,(۱934 رصالجهظ) «مقهلر مه بهطریه ر.ظ رعمندنی :437-6۱ پرستد معلا علن؟! 
قیروزیدب معلج 566 .12221 و(۱956 رعحطمظ) تلعس7 متاخ ۵ عا0۴ » ملظ رش رهاطعگ 0ص 
-عظ ناما ب6دخمبمه ماع :منت زو حدم 1۸۳۵۶ رد رعااهل هذ عباععد عنط) که دعوزلدصیج 
تک ,۳ رعنمع۷6۵00 40465 ,38480 ,36061 ,(1965 رصمل‌صم) صنام‌صمک م۷ ره 
اع ه:50۵7 عصماعنصتاع هصن عم تاصنم‌هم ریگ رعع»م۱ ۱ع1 38-8 (1997 رصهل«مل) 
۰ ,(۱970 ,ع>ظ۳۱0۲6) موتکه ایک معهاو مجاهم 1 ,(:0ع) .1 جمااع۲2۷ طذ ر"مصصعن‌ود] 
عط صذ دععصو) 125211 و(1935 ه]۷ 2۱ رعهادنع۳ عطا ما طععهع) 1234-55 بل رععردظ 
-«تع‌صاصهه 1 ۲+ونسیم۲1 عط) ها طهععمو) 1331 و(1935 عماینمع۹ ۱۱ رعمه‌داهتن عماجم 
مورم‌وا(1؟ هصه "تبتاعنداه > نصمنعنع۳) 7-14 ر1 ,امک :(۱936 ۲عحام۵ 4 رلدبتاوع۴ عم 
5۵66۷۵[۷(۰ع۴ 1919 ها 0ج ۱919 ه۷2۲ ممناعل 4 ماممم2 ها رعتعااه‌عض 

ححاجع۵ع۲6۳۵۲ ۲۵ طععصرع) 1352 ,(۱933 ۲عدامنع) 24 مصنابعظ صا دععمو) ۱115 بل روعطردظ 
-16 ن 0ع0۲)و1(1؟) 248-53 ,22۷111 ,00 :(۱937 عصبال 16 رعللتلوظ معتلهه1 عط ۶ه دعبنا 
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6 ان ودماوفنه۵ص۲ مد اعممع۲ عطا 60۶ موز :(۱939 ۲د۷ ۱5 متام2 ماممی ر 10 
۰ ,۷ ,8.0 ,]11 

,(1978 ,عی‌ط۲۱۵۴۵) رمتاملز 0 مماک ,(ولع) نلهد/۳27] راما رما ها ر مصتعنادهلمب]؛ 
573-3۰ ,]] 

6 .۲ راطتاه‌ععت۷ ۱585 (۱992 ,0۹۵۳0)) میمعت( اممتاناه فا رم باصی‌وز۷ 
164-۰ ,)اوعد ظا رصصوت‌عد۳ ]اه عصت 10 لدزمم5 0صه لمی‌تانان۳ 

مههکه»که مما0ع10 ور ب6للا260۵) 554 ۵6 ۶ ۵ص . رولتاصعت) 

64-۰ ,(۱972 رطتنا 1) 0مکه !۱ ماامد 4۳۵ :ا065 09۵ای رب ,6ع:[ع۳ 1۳6 

-48 (۱997 ,صمصما 0صد فعاععد۸ عم ربعای۳6۳) غم اکتمیه( 4 :ونم ملعاز و66 تِ 


۵۸ ۶ ما2 ,۷۷ رتععد( معلع 566 .321 رات مس 258-99 قت م۸ و 
۱4 ار کات ۵۵4( ربا ربعاً :176-8 ,(1970 رجم‌عمآ) وه مه زوزمت۳ 
کوم ,(1930 وط‌تصت0 

,۳۱:۵۲ ز(۱933 ۲عاصعب۱۷ 15 رتلوونا ‏ جمتامعنه‌بممی) 7لا 1 رل رق26ظ 
۲ ,56 6۶ص :35311 ,زسم 

-255 ,(1946 ,۷0۲ 6۷ 1931-1945 رد7۳ مامانامژه مهس ردل رححصالعد5 
.363 

۰ .00 و(1997 ,008صصا) مک .۸ رفتامع0ع 

.(1920 560۱66۲ 20 رعای۳1 1 دز مع6۳6) 96 رل ,3748 

راله‌تعع:۱ [(1924 عطصیمع5 ۱2 رکنانام»(1 اه ب‌حصعطت عطا ما ط6۵66) 250 1۷ راک 
۳ ۱ 
( یل هن ما لاه عمتمام ممتاما-0۵ ون عا 00 ۵امفم لا رد رونلعده:۱۷ 
:2 ]59 ,(۱978 ,۵/0۳8) 1922-1945 اما 

0 ور کلکه۳ 0 1۳066 رتوتامعوت ]۳ 

ماه ,62۳6۵۵۲ :541-2 9 262 92ک ری۴11 136 5:66 132 ۱۳6 آه ماوه‌کنصج۷( عط) ۲۵۲ 
لمعب رکنلعدط:۱۷ ز(اصء‌صعیه‌ععد هد 07) 265-82 رها ع۲) ۵۲)) 381-9 مه و 
6 تاک اند ما ها داصاه‌عون که 8صنمجوده لد۲ءصهع 2 ۳۵۲ ۱521۲ بوسموژ ۶ 
جز نطاب 0۲ اجعن صد ,13 87-1 ,۱968 رصدانا) اه 0 تعععتله رصاعتهعهز 1۳۵20 رس رناع۳۳ 
,10000) صتع وه یه ماما ۱۷۵۵۵۰ ل 726 ربا تشوگ صذ همان 0صح 0عاداوصعت 
ملد 566 تدم 0عاقافصمتط عطا و عصصی جععهع۵/۵۳ وودنسمااه) عطا ۱97۲5 ,(1974 
ود عصنونده عظ1" ری راطال‌تحصعظ 4۱۱6 ۱83 رز عل لمه تما رعناعدطل: 
9 ,مادک وله زو امامن رها[ اوعد صذ صعتانمک-ناصن تعتعدظ که اصهصمماهبه(1 
.431-3 ,(1977) 

,۷۲10۵6115 عع5 قاصه‌صصبوعه و" محادظ ۲۵۲ .341-6 رومتامهودا اتتامجم8هلر عم رصع 1۳6 
-20۵/۵۳۵0۳۵) میک ر حصعتصذاموعناهه مه‌نااامم دا » محالو8 ملقاز ,هید 0 وللقنه‌عع۱۷2۳ 11 .1۷۲ 
(1983) 14 ,702 

صذ رناع۴۳ :260-85 و(۱978 متتدظ 20 عصصم؟) عاتکه بای ما ۶ 204۳ ر. ,موی 6[ 
241-۰ ,۶۳۵۵۵۲ :20111 :۷۷ له رتاجد5 

345-3۰ فا ,587۵ 

۷۵۳ ۱6۷) ماک میب رتاو «اقبمه‌ماهل۳ لا له ععمعطلم( 1 ,.5 مفاهمی720 
و5ه0«م) 1941-43 رامنته‌ماهل ۷۶ ل#صه حفدلف 726 و۵۵( ۰۳ 2۱ ر.ل رع۲‌طاصنه5 :1987 
7 رنه ۷۱۵ ۵۶0 (9)مییب ۷ رعناعدطت۱ :220-41 .جوه رصصتومدم ,(۱990 

۰ ,36460 ,568۳ :26311 ب(2 ۱97 رصان ؟) مت از مهد ۵۵ ااجمه مماک رخا ری:۳۱ 126 
«(1988) 19 0۳۵۵0۲۵6۵) ماگ و داعتم‌عه! عادتصمامی موجه آناه ماما رما رعتلومت 
,1223-6۰ 

۳۳۵۳۴6 0صه ما۸ دا وتام۳ ود تصتام‌ععت) دج «منمد۳ و قد ععقط۳ ,۷ رصمعنه‌ومظ 
,31-۰ و(1988) 23 میک جهبممملی له امه 

7 52۳1 10 رتاع۳۳ 

.31-۰ ,۳20۵0۳ عه ۳2۸6 رممعاهدا۴ :2060 رل :15027 ,26۷1 :00 

راتقج5) .۸ مرصطننگ 0صد .ظ راعععقل ها مان یمخز تاک رخ رعلاذ 
۰ 74-0 رل ,1۳0925 و۱934 ردنت( ازفنجانییی) 0ص بط :۳۲ 62088 ,۱980 
صعصعت عط) نقط مع0ز عط ۳۵۲ ,(۱932 «نهیجدل 27 ریت00موونان؟ که حابتات چونلصا عطا وه 
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ره رب ۱ 
۰ 00 ۳۱6۲۲ 966 ,۲2۵ ۵00 مطمن 

15۱-۰ ر۲عفدا6) 2۵۵ ,نمیا ماه م6 

630-0۰ و5645 راشهع7 رد26 ع(1[ 

(۱990 ۱۷6۵۷ 2۱ رتععفوی5 .0۵ طاس هن 988-9 رآ ,2۳6۵ 

بعنهاه۱) 733 رآ ,فعا2ظ ,۱4 جات میس م۸۵ :2۱9۲ ۱53-4 رام تسم رعلذ۲۲ 
۵۵۳۵۰ 20 یدمع ع) ما طععععو) ۱380 ب11 :۱935 تعطصهب۱۵ 27 روعع۳۳ 0عنندرنا عط 
(۱998 ۲عطموعاجع5 6 رغال ,معط عط اه ممااحمصدآع۳۳۵) ۱47۰1 (۱938 ند 
(۱979 ,ع40حمل) چمامسلا نها( ۵جه مصطاتم فعتاک :۵۰ جاعد/( عم زو لار4ظ 7۳9 رس رهع6 
۲۰ (۱۵65 ,طم0صما) ماط عصجعل .بط ,اعص۳:2 20 با رااعبص۳۷2 :۱62-86 
+عاصصصن! حطعصعا!؟ ول ,صصعصعه :۱970 رصه‌وطناان) عومامععل کات ۶2۳۵ .ل محصقه 
6 اعتلار 72۶ ر(عهع) 1۲٩,‏ صصحصاه:2 هد بظ رواد طاز رف عطناافدط‌تعظ 
7 (۱993 رظ0صصا 0صد والاصل‌صنمظ) 

۵ له چماال] لهءتتتامط 7۳ عنماک موه ع ۵00 معن ,.ل۳.6 ملظ :220-7390 عععدت 
کم) چم () :فمتات مت تلا ۲۷ ال ۷۷۰ رص‌عدطلاهی ۱992 ر۵هکد0۵)) م۸۶ 
چرمایها ممجه) 4۴ عتتط) 726 ربا.ت بع‌عده۷6٩‏ :27-79 ,(۱996 ,دهلجمآ) امیعمماهلا علا که 
(1966 ,4000صصا) 

اه وافات؟ ۲1۳6 .۵ یماسا :(۱978 رجم۵حمصآ) مادک ام عطا ع۵میه 17 رای بعووه‌ا۷( 
۱2-۰ راصواه‌عه۳ اه فصتعز:) عطا هد "اع5001 ۳0۲86028 

226-۰ رمع زه ت2۷ رصتااتت 

(۷67, 169, 48711, ۰ 

۱6۱ (۱937 راصح 30 رعداعط‌نعظ عطا ما طهععصو) 1338-9 بل رفظ :560۵6066 دز 
لاه 2005 رل رکتاتدص1(0 :(1999 لایمم 1[ رللقطاس»1 عیدطمص/۱۷۷ عظ) صذ طععمو) 
ماعتلاوقی رعلاذ3 :۱944 جاجح[ 30 رععع:00ه مز۳2) 2083 (1943 لارهره ۱۵ ررطت30 طاتم 
۱ 

دز طهععصع) 707 ((۱935 ۲عحاصنعبه۱ظ 27 رعف»۳۳ 0عننن] عط) طنن سعضته‌اص) 668 رل ره‌صردظ1 
۰ اه اوررلهصح جد 0۶] رمعلة 566 ,(۱937 عحامه:مع5 ۱0 للم ند( چه‌طاصهءن۳ ۱937 
:0 وهای ملاءلط ددع۴ :80-128 رصعمعطلاهی رعدع10 

,ماهتع۳6۳۵ 4ج جنموستهع۳ظ :عم اعدا وصنه‌ممامیهفونا ر.ط روصنله‌صنه۱۷ 
مازلا عم ما٩‏ (0 صام‌فاء(( ملاع م۷ عا مهن ر(2۵) ۸۷۰ رطععابدظ 
66-۰ ,(1996 ,000عما) 

امومتامصان ر(0ع) ععده۱۷1 صذ رصصعت‌عدظ آه معط لععصهی د قله1۵۳؟ رباع رعع۷0 
۱-۰ (۱979 روللاک (تءبعظ فحجد ج00حما) مهو مج( ۵۵ داءهناه:7 هلر :میت 
,(609) .۸ راطعد۲ ۷۷ 20 بظ رالسمهط صا ر صعن‌عه۳ ربظ رالعساحط ۱841 رد۳ ,۷۷/۵ 
۱۵9-۰ ,(۱993 ,طمصما) متومامیه( متام دمن 

۵ که ۱۵۳۵۵66 صا یلیس بو۷۷ ۳۳۵-۰ :معط تممتانان۳ 06هدام ر .۷۷ رجموصصدلم۸ 
,109۷۵۳۸۳ :753-7 و(1993) 16 ,ععمه! مههموسی که اممهل ,احصعت‌عد۳ ۳۵۵۲-۷۷ ۵ ۹0۲۵ 
۵۴ ۱۷۵۲۲۵ اوبا مدا 0۲ جتاوظ «چه(30 ممعامال :وس زمدسا عبط 9۴ افما عبا ,۲۵ ,.ظ.[۳ 
۳۶۲۰ لحعاتماعذ! ها معنلهصمن)12 صفتلصاا ر.۵, رمامعمنت) 95-126 و(۱979 رعع40تبطصعت)) 
759-۰ ,(۱993) 16 رکمعلآ مممچمستا زب چومایتکا امعم 

صمنله] عطا ۶ه ممت‌هنداععه عتمصصه‌جوهتم ,خرله] معا د ۵۶ امامعحاظ اعتلجممنند/۱ 16 
37-8 ,جع برحصتالات) صاذ تمه( مهد . 0عاهاعهه . رصمتنفتههویض علنلمممتاهل 
و رطم8ذ۷ :159-63 ,تمه ممتلمال ردمتلع‌ااشا مد رععای‌نل‌صرگ عط هه صعننهصمتاج؛ 
(1992) 27 وومیفزکا بجاو که تموهل , فرهم که ال عطا 0صد صتتام120 اوزمود۴؛ 
عجمتعمت‌موه با" ر.ط رداعدق) 1-3 معط تمد تتامماتلر عنم رهصد) 16 
مه ما » ماد صل .ممتبتامتج ماما ر(.60) ظ رعلتاصعه ها ر حصدنله1 دادنلهه‌نمدآ 
253-۰ ,(۱977 راتعظ 20 

755-۰ رعتهیاجدب ۸ ردمعصحم رد .6۵ ردته‌تلمههععش اعتامه‌مشتلر ممتلم رصوی 16 
تصنام‌ععت)۱٩‏ :4۵-9 مه رصتتدی هد تصمتففن) مدهمهسظ وصصفت‌عد۳؟ ریت بعمندم‌دلد]۳ 
23511 بالمت»جدع) 225-41 رتیه ممفمل رصهااع‌سا صذ تعتلی‌تصرک لحممت‌داظ مجد 
تامعل! اعععه و مفعقظ 722 لیگ عع: عنوع‌طاتصه تقصصی‌اها عنط ۶ه عت‌لفصة هد م۳۵ 
163-۰ ۲للمنهءمده 
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111 
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پی‌نوشتها 


۳۷۷ 


ع ما6۵ ز(۱9۱9 2۵ 23 رامجعق صدو اه ممتاهیعع(1 ۵وهعع6) 3۱1-4 رال 00 
تمامصما که میک ر(0ع) مصننعبی5 صدگ تن ماجدنعنل) ملتمصظ ممحظ ما هت 
,(1923 و10۳0()0 0صد جمحم) (923[ امسید1-4 ۱91 جرامجهنل) ومباهعموک اممتتتاهط عنیا 
(1920 560068006۲ 20 رعا9ع(12 ن 0وطمع‌و((1) 95-109 رل[ ,لک 

اه عطصحصت رعدهمطمععض۸ع0 مومی‌ع1۲) 237-77 ۷ اص/3968 رل 2۷ ,00 
-254 ر(60) تاله‌حاصدک زا۲6۵۳ و 2صصم ذل مددمع‌وزن" فصع پ(1927 به۷۲ 26 رععتانمعظ1 
و.ظ 3۷۵94011۴ :18-20 ,۵06۵۵ روص 966 بوتامم عتطممومنهول وا نصتآموون ۷ +0 64 
۱64-۰ و صعن‌ع۲2 ]ه عصذتام10 لوزه50 مد لم‌زانان۳؟ 

ععجع) 36411 رل< ,00 معلد 566 .58-60 میت رصتلنری صذ معله ,2161 رل ,00 
۱927 ۱۷2۷ 26 ,ع0 صز 

(1919 ۱27 28 ,متام 4 مامقو رتته‌تهاهاه > نصهنجزوه۳۴) 7-10 را[ مک 

(1919 27۵ 23 رمیآ5600 حعق) 313-4 رل24 00۵ 

۲ ۱0۱۲ وامتامذءمعیله تمجمهلظ معتلم ر‌جهه) 16 ع6: ۲عااحصه عنط ده ففعلز ۸۲1۲5 ۲0۴ 
۱7-۰ 654ا0ط۵0) رمک صا عتورلمصه عطا 566 رقاه) وه اوبهام؟ و تصتاموون ۳ 

133-3 رآ[ ,شلک ز(۱921 بتعسصدل ۵ ممتاصن 0 مام۵ن۲ را تمه‌طانً عتععوع 6۳6۲ 1061 ,]2:۷ ,00 
(1 ۱92 +«تدباجدل 5 ماما ماموو ‏ نط‌هم۴ 0 تبددمنومآ) 

(۱929 )2۲ 10 رعصتع» )عتمود۳ عط) که رآمام‌ععش عطا ما ط60عو) 517 ,25241۷ ,00 

رذن ؟) ممومتامت ۶ م۸ ربظ رع‌تاعظ 1۱6 ,۱2-13 ر(نلع) لاععلها مد 0عاصنرم86ظ 
(1965 

(1919 ۱۷2۷ 22 رصهل۷6[ صذ طعععمع) 143 رل[ ,00 

۰ 6 بقاا م0 ماممو هز 0>طعتاطن۲ 

صذ طمع۵6ع) 183-91 ,۷ مگ :۱920 56۳06۳۵6۲ 9 رعاع۳6]" صا طعع۳6ع) 217 26۷ ,00 
اب۱0 4 ۷۷۵ ۷۷۵۲۱۵ )ود عطا صا بزرمزن جدتلجه! عطا که «نحوت مه عطا 1۵۴ عصوم] 
--146 ,مصمیزا امه ماش رعلناهع) 562 ۲6۵۲6 اعن۳2۶ عظ۲ دز "۳0۳ آه النه* ظ ۴۵۴ :(1925 
۰اقکوم ر شاتصجصم اه اذبان؟ رجه‌ووز۷ 54 

(9] ۱9 060۵۵6۲ 9 رهم۳۱۵۲ صذ طتععصه) ۱071۲ ,مصتعبع5 صقک نل ماصهعبه 6۳2۲00 

5 ,(1977 ,ع۲بهاعتن ۷۷ عم عممهای) - م۷۷ مس .اک گبه رامع .۷ تسده( 
(1921 1۷2۷ 5 رجولز جذ 6266) 

(1922 06006۲ 24 راناه‌جع! تنل مورم‌ع(1) 339-48 1 ,453-8504 ,2۷111 ,00 

(1923 6۲حاصعامع5 6) 1۱511 ماد 0و فجتامییگ رفنصدصوه(1 

(1921 ۱۷۲۵۷ 3 رصعلا6 دا طععمع) 3001 ,2۷1 ,00 

عج ۵ز؟) 113 ,11 :(1920 بدددو۴ 22 ,منام2 مامهوط ,عنانی تصله عاله) 55-7 را[ ,امک 
۱920(۰ ۲عحاعب۵ 13 رمتلمل 9 ماممی ر خصعب عط فت ع عصمدتر 

(1923 عبال19 ری‌ه۳۱0:6 صا طعععع6) 32811 رمدتنمبعک صعک نله ه)صهتدنم) متفه( 

۲ حعاطامم عظ۳۲) 98 رللا تجگ مولد ع56 .297-301 رئلله‌تهامعک طذ 0عاصتمع1 
(923] لاءم۸ 2 رصهلن صا طععمو ر صوناهمونه 

*(1921 ۲«تدبجدل8 ومعاصالات ماممن هن موجه ۳۵۳)) ۱06 ,]2۶۷ ,00 

96-۰ رتصنصمصنو 

نق ها)صدعیه) ملتحصوظ :1920 ۲عطصصعاجع5 20 ,عادع1۳" خل معرمیوذ) ۱01۲۲ رل ,لامک 
0 ,50۷6۲۲0 520 

3ج عد۳) 1616 ,]2:۷1 :(۱92۱ ددع۳ 6 رتم۲ نله معتم‌وزنل 15986 ,]2۷ 00 
۱ 

58-4 و(1950 رصدلنک۸) هبل مه فسوماامی رت رعتسلسا 

149 رآ ,مک معاد 566 ,۱64۲ رصونع۳2 ۵ عصتت1۳0 لوتممک 0صه لم‌تاناه۲ رتطذاه‌عون۷( 
,00 :(1921 فنطهی؟ 6 رعاع۲۳6 و طعععصه 0ج۵عع5 نومه نل ولماده لز وعونل) 50 
(1936 )کنهبا۸ 27 رهتصمه‌سما جذ طععهع) 30 ,2026۷111 

(1920 560۲6۵06۲ 20 رعاع۰1۲:6 ال 01500750 95-100 را لاک 

6) ۲۳۱6۹6 صا 5۳66۵ کنط 566 .(۱927 ۱۷2۲ 26 رعع‌منعصی: 00۸۵ معدمموانل 4211 ,]۷ مک 
م 660 ص52 نل م)صفنچیم ومع مذ ر(1932 متعنطاه۳ 

(۱938 ۲عطصعامع5 ۱5 رلت‌صسمن لععجعی ۳۸۲۲ عطا ما 6عع5۵) 185-95 ,2526126 ,00 
۸ موه یی ۸۵۵۵ ۱ مرففیی :]۲ ۲۷۵۴ ۲۷۵۲۵ وه ال هه رما رعهطاصنه۷۷۲ 
ود جهن :1 .) رگ رکصق ۲۷۵۲ ول رن 30-53 (1995 مجاهت چمای 
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۱74 
۱5 
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202 
203 


۸ ایدئرلوژی فاشیست 


,(.60) ۲1۰۷۷۰ امک نا 0تون ۵ا۱0 ان عون ۸ -۰ من عمهنالا دعلاننز؟ 
251-۰ ,(1905 ,۵00سا مجه عاماوجامدت اممل 1۱۱۲۵ از باءبمد 
۰ ,امن مصاسر وال رصان ۷۷ مت مک رعلنظ! 


204 


6۵۸۲ ۱06-۱924 رجیصسصا یله عاعتلاجتک ما۶ ,زجلی) ۸ رحطنیط 0ص بط راعلهول 205 


۰ ,عبات کسام ۷۷۰10۵۵6۲8 42۱-7 ,(۱980 

۲1106۲, ۸۸۶۶ ۳۵۵ 7: 

)لاد 2٩6۱۲‏ ,هماع جمجمت زه ععص رعودم۳ :2۱2-3 رطاتصو :۱534-۵2 ,ععفهات 
,(۱ ۱7 مه۵جصا) ۱9۱9-۱945 میوگ همه کلمهءبا۵ ل اک له :یج له ادمزه 72 
91-8۰ 

۰ ,5 دود رطانصه5 

5۳0169, ۰ 

۱ 
,۱9۱9-۱9۵5 مناه۳ :۴۵ جه عحعل1 وعلاخظ اه ممتانداهبط عظ] ریع) روع5:02 
22-47 (۱978 رجملحصآ) مک تمه #ا زو متمملک 7126 ر(نلء) .۳۱۲ رعتناد‌ه 
(1963 6صوماهن)) مجاهم مرها ذامجه‌تاتهمنا۵ه +وبتلول تا 
ات ۱ 
۱02-۰ رآ ,6عصردظ صذ 0عتهننعع۳ 20 0عهاقصم: ,(۱932 

۱ متام ار ءاوتادتلت ۷۹۵۲۵ ,"۱920 ءتطدل صا +عصلعام :۲2 عله «علد۴۱ ربظ رعماهدظ 
۱ ,تاه عع5 ,(۱9۱9 دامع( ۱۵ رونام تدم طعتصتق ما طععهع) 289-92 ,(1963) 
(1970 راتدعااناه) و کسام نوینش وجااخل ری رصطننک رلوه‌ههع 

۰ ( ۱00۳0۷65 .2۷ رامحط :30-5 رفع5:02 


206 
207 


208 
209 
210 
211 
212 


213 


214 


1920(۰ ر۲عطامنه)) 20765 ینش باتک رصطنیک 8ص اعل‌غ 215 


,(1920 لا 27 رطعتصب۳ هد جمتامکتمموه تدم ما ط60666) 2۱۱۲ رز ره‌صرردظ1 

۵ 328-9 ب(۱920 بابال 27 رطعتصی صذ صمتهعنصمونه دم ما طعععضع) 308 رقمله‌طط 
۰ ۵41۱ ,تال ول رسحطعی 2515 رععاماک معلج 566 ۱920(۰ ۲عطصصمبم 19 رطمتصن) ما 
(1922 برلبال 28 روما ۵ عاهاگ ۳۳6۵ رطعتصی)۷ ما طعععهو) 31-42 رز رفی12(2 
,1۳00۳۵۲۵۷ ز(1933 مدبهء۴ ۱ رعاممع۳ صحصصعی عطا م] صمنعصعاهم:ظ) ]6651 رز ,13268 
7 رصع 6720 ر1 :للم بچند۳؟ عءعطاصه بط عط) نع 1937 عطصعنمع5 13) 730-42 ر1 
28(۰)کطع1ع1 عط) م) 

‌هک عمج اوه ۵ و حصلادلل اد ۲2۵2 عظ رظ رععلاا] 
وتنام هک -آمجم ۷۱۵( جك ۷۷۵/2 ۵۶۵ (۱925 م۳ .27 وم« مااف هوق 
۱ 

586-۰ تک ۸4 ,۲۱۱6۲ 

امجن ععصعتلصن عقمط بوه‌طادء‌ومظ اه عدع10 عظا معلة 566 .5871 ورف متل رععلاذز( 
رت ۱۰۱ 
(1929 

,رآ له 566 .لفط ید۴ معط نج 1937 تعطامصعع٩‏ 13) 728-32 را رقنا1۳0۳2 
(لل2 بای عط 21 1936 ۲عطصصع‌عع8) 

«اذب۳ظ۴۳۵ ۱ مامع۴ صقصعی عط ما صمتاحصهاه۳) 665-8 را رقعط2ظ :عه6نوعز صز 
2) 64211 ,۲ ,کته۴ه۱(0 :6100۳0عون۱ عه بت بوتاعن‌ج] م] 1932 وتهباصع ل 79۱ ,] :(1993 
,ات ماس :598-607 موس ۵2 معلد عع5 ,(رلاق؟ و۴ ۵6 26 1936 بعحاممی‌دع5 
1021 

,1938 جعناصصهنجع6) 90311 ززرللمخ روط عطا 2 ۱937 عطاصصم‌مع5 ۱5) 7321 را رفتتهصهنز 
6-۰ ر] رطع معلح 566 ,(کعت4امز طعهصه ۷۷ م۱ طمععهو 

.586-۰ مک م۷ رعلاذز۲[ 

کاوهکاهق فا عیاهمحتاصهکامه0 ۷2( .۱۵7-945 ومجاصع نا عداءعلق۵ه معط ر.ط بمداه۷( 
۰ ,ط6 رطعاعنظ :۱1987 رصناعظ) 

موه ععفاتام۴ 1939-1941۰ ,ماهلا خمتامعیی لا .الط دمص ر57 ,22-3 رافعتن«2۵ رمک 
ملد 566 .261-6 عون 2890 ر(۱982 برععلنتطههت)) ۷۷۵۲ انم رما انعکوط جه چماهتلگ 
,0990۵۲۵ ها رزطج‌دجمتیم‌عنا عاز ههد بوذام۳ صهتم۳۵ صهنلها1" ر.ظ.لظ مطا050۲ظ 
ما فصن و عممهآ 27 له کأصیتهءعلام( :ما۴ مع و(عهع) .ی ر۵ععت۳ 0صه -ظ.[1۶ 
52-6۰ ,(1983 ,«عصل6۷) 

۰ (1980 ,ل۲حکصهاه) الا چاو 126 ,.]۷.ل,:00ظ صا 0عامنیم) 


26 
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219 


220 
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222 
223 


224 


225 


2260 
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228 


229 


پی‌نوشتها 


۳۷۹ 


-229 هائا6یتل 10۵0]02۵ ر.ظ رعلقاهعی ,۱13-30 مصدبنانک 0 :542 عفبا اب رسحطدی۲ 230 


30. 


:۷ (1977 ,ع00صما هد ۲۸ ,عملندطدت) نع که 1:۳۵ .ظ ری‌نام۲ 1۳6 251 


۰ ,0ت ای مهف 1۱ ر.۲ ,)۳6۳ 


(1920 ۲عحاص ۱۲0 13 بمتاملزاه مامقو رتجصعب معط فن » عصدهند عطه 05۵) ۱۱۱ :11 بسک 292 
0 ,۲8:20 خذ مجرمعز۳۳) 307-22 :(1921 لنبمم۸ 3 بعصوماه۳ جذ طعععوم) 159 را شنک 233 


۰ ,هب6 مق ذل د)صهندبی) تحص ما 60ا2افصع ر(1922 ۲عحاصع‌مع5 


6 ر.۶) ر6[تع2) مولح عع5 .(1922 عدامه)مع5 20 رعصنل‌نا نل معرمی5:() 315 رآ شاک 234 


-ع۳2 0۲ 6حنتاع۳0 0ج ومتوتدی) ۲۲۵6 قد 0عاداعصد ,1929 بعصمظ) مت اعد ماه 
.305-4 ری( عنام رتاش ها رتصصوت 


طز طعع82) 128 رأل226 «(1923 066۵۵6۲ 28 رصقلا۸ رقلهعگ ها ما طمعءصه) 426 رلَعْم2 ,00 235 


پاطنطهمصنگ مولع 566 ,(۱934 ما۳ 2 ,1934 1) 134 ,]2۷ :(۱926 ۸۲2۲ 235 یدوهی 
.108-9 


,"1934 11) ,134 ,202۷1 (1925 0۵6۱۵06۲ 28 رصدلز۱۸ ردله»5 ها طذ طمععع) 426 رتم2 ,00 236 


4 بدننمد 2 


0۰ رم فاعی2 ۲ ]۵ ص10 راطتامععن ]1۷ 237 
6 وعتان1۱6۳ اه ۲عصصجدات عظ ما 5۳66 ر ۳295056۳2 12 0۵۵۲۵ 67-70 ,۷ لک 238 


۷2۷ 1925(. 


رطمالهتا] :۱922 مضه همجن ,-"مصصعتعج) 6 عص‌نانت علل2 ه‌تانی هلا رن ,توعم1 239 


۱ 


.335-۰ رماکفهکه منوها1060 ,. رع[ع 240 
وج) وعلتاصع2) معلة 566 ,1922 ۲عطامایل) عمج رمصعت‌عه) 6 مصصعالقه0] وین رتععتام۳ 241 


۰ 1۳066۳۳6 502 0ص لمن‌ناهط رتهناهککن ۱( زموفنه لول مامت » و0 


(1921 ۱۷1۵۲۵۰ 23 ,مفامال 0 مامفوظ ,"تصصح عل مموج) 152 رل[ بقامیک 242 
(1920 «دیاجدل 1 رمفام2 ماممن رععععیع۲ ۳2/۵۵۲6) 53 بل رن 243 
6 .6 وعلناع6 فاد عع56 (1928 ععنال 22 رهاتامععج ععم‌وافمهح1) ]22 ,00 244 


300-۰ ,(1928) 6 ,و2406 ۳۳۵۱ صصعت‌عد۳ ۶ه عاعدظ تماطمهوولاط۳ 


(1918 م13 رمناماله مامفوظ جذ عتمع:0) 3261۲ ر[ سک 245 
م۵ 99۶۸6( عم ر(.60) ۷۷۰ رهالدطء:۱۷ جر ۵0عتمین ,۱939 چنهنه‌طه۲ 10 چم طعععمو 11106۳5 246 


2 ,(1985 وحن همیب ارم ما۲ :1 :آ۷۵ 


.141-۰ 1256۲ :54-85 رز 2۸۸ 11116 247 
تجح ما جعع6۵6) 13371۲ ر(1963 روتناطاتت۷۷۵) 1939-7945 مها :11 ۲۵ عون 248 


1942(۰[ اب۲0 8 رفته‌6 


(1933 ۲عاصعب۱۲0 6 ,لعنک صا طعععمع) 1136 رل ,ععصردظ 249 
4 نمهلل ر(و0ع) .ی وصدهال:۳ظ فد .ل رجعلدمل :17 .ح بعهظ 7:4 ما عمجم ,5۳66۲ 250 


,(1988 ,۲اع) ممتامصا امعم ۵2 ۲۷۵۲ واه مجذه: :111 .۷۵ بقع عمجم 


ون 
۳ 


۲ جمن‌ن۲۳۵۵ 16 رصحصهع جا عاعنله‌ممناداه ای‌نفی 290 یووم ری ,رعاط 
ما نت0 ۵0 عاعلمی ر(:60) ,۸۷ رصه‌طاصناظ جر "۱9۱2-1928 رولنام۲۱6 افن‌عج۳ 
50-0 ,(۱990 ,ط0حص) ۵#هصن دی لفات 7 بو زمعجایخا ماو ما ۵ص اون لمع:122 
0 ,1987 طمل‌حمآ) 19۱9-1929 ما «: یو :جسو ۵ #سنجتوگ 76 ر.ظ رطمااهنا 
۱22 ۲۳6" .۷۷.5 رصعاله ز(1970 رصم‌دم) فومامنا ۵ 7۶ رظان رتعطعد:ظ ز(جقی 
رد ۱ 
هت ۱ 
9-۰ ,(1986 رطع 

۰ رهم طا ,تعسو( اه جمتام‌صنععق ددع۲ اه بوتلععم] 16 :۰1933 ,۲۱۰۷۷۰ رطعم16 
33-4 و(۱985 وصمل‌صما فص والاصدل‌ صام11) باعفط 72۳0 ما زو اءءموله ر(:20) 

و50 طا عم دعطنا۲ عصا ام عءجوض اهمتع‌ماملبو۲ جع لعتمم9 رس رتعععصهناعظ 
98-۰ 


۰ اپدئولوژی فاشبست 


دمحم ام زلمجماهت ناد ماو > عطعنلزبني عنومانعن۱1 .۲ رفودنا 5 
۱ 
(۱963 ۷۵۲ بحل) مت بمدماهر ۵ مامت قمه جیگ 74 بلاه«عیظ 
ام .1 ,عه‌للاهات صا رعاهنگ عطا اه معط عطا مد معنلعه5 لعممنندلا ,.ل رمعاومت 
۰ ۰ 98 ,(۱993 ,«00صم[ هد ۷۵۲ بی) اعصظ 7۳۵ ۶ هسام «(ملع) .ل ,جداومت 

,(.20) ۷۷۰ نها صا ,عهمعدات فصده پاتستاجمت تصعنلعتعمک لقصمتهاظ رت رما( 6 
,(۱7۵ ,۵۵ج جد) امه ماک ماه دانسا کته که :تمعن 
۱5-۰ ,صو له #سنمنءک 72۶ ,دهااعسا ۱668۶ 

زعد 0صد «نعت؟ افت‌عه۴ جا رمنافصصه1 0ص صونه۳۵۳ رادعندوصم .۸۷۲ ردمصط! 7 
۵۲ انععب ممنام 72۶ ر.ظ پمصنصیی :۱-57 (۱984) 56 رومایزل ۹0۵6 زو 0۳۵1 
ع۵فن ۸۵ ۱0۵ (۱959 کناهح‌د‌ههن0۷) عانظ حمصمنلماه1 زه ماک 4 :هیور 
۰ ۰1۱۳۵6 .6۶ رعلاادهی 29۱6۶ و(۱965 مصتتی1) ما70 ملماک ماع مهو 
۰ 251 (۱984) 19 ,مایت جوتممصامن ۵۴ امتنامز ‏ صفت‌عد۴ صدنلع:! ها پوحدظ عها اه 

ام‌ذانانط مصح نهها/مافن! نز :صمتایت‌ناودمت) بحصصته ۷۷ عطا ۵۶ 48 عاءناعم. بلط رهظ 8 
بووین 1 عبل شری برمهجمجن ممعجعی ر(علع) ۴ رعهنطند مد مه علامطم:۱۷ طا ر عصمننهءنام‌ص1 
79-۰ ,(1 197 ,طم۵صما) اوه 

امجصاص(! رلله هلر جهن ملع مماین). .صاعت 4 ت۴0 ای یلگ رسا.ل رصحصعصنع۲ و 
۲ .۷۷ ل ,۷۷۳6۵۱۵۲۰6۵666 :44۲ ,(۱979 ,ععاهعوص۸ عما 0صد اع(ع6۳ظ) ممتمنمنک له 
(۱967 ,۷۵۳ بهاح) جماة7 م۲۷ ع(7 :عبط 

2 ,(1973 ۱969۰ احمحهله جموببیآ) 1933-1945 و۴ هل لا زو ومیل 126 .۲۲ سمل ۱۵ 
امادیگ کج مت اعهلل ها عاممعظ 4عه نع و ممجماتلماه 7 7۳۶ رساظ رعوهنا رقاب 
اه .ل رهم( ع6: رعصمنااه ماهای ود( ۲ عبوعذ عط) و۵ ۱974 بطم‌حما) متوی 
۲9393 مگ شمه روممومیگ ماملگ :11 اهب ,۱9۱9-945 مه را رصدطلنط 
۵ امامت فبه «متمشسن( 7 :ءاماک مالک 126 .1 راهءه۳0ظ :233-58 1984 رععاع۳) 
۰ ,(۱98۱ ,۷۵ بآ فجد حمحما) ام 7۳2۵ دا او هناگ امجصاد! عطا 

,ااناطا/ ۱۷/۷۱ 8صد .ظ راعبنعد۲1 ر.لا.5 رعتصه ۱ رهم۱۵۵0 عه فاعتم‌عد۳؛ ر.8 رئلیتمق 11 
۵ ۵۵۱6 ,صعو۳هظ) میهد مسا له عامف امتممک خایتویت ما ۲۷۵۶ م۲۳ ر(رعقع) .ظ. 
۸ ما 4۶ »ناچان). .منامام تعجههجما ر.ط.ل ۳2۲6 رد-52 ,(۱980 ,1۳۵۳8۶0 
۰ مر (1972 رکاکد۳) متتاهجم: 

۰ مهتله)1 رب رتا52۳ :356 را اهب ,(۱972 رتتع) 1866-1972 ,290 .5 رمطاصصمگ 12 
۰ تیوه ۵20 عاعتءیه ۳ رصمطاصناط ها تولمع06 عبنامجم‌عومت 0صع ی‌نانامظ لمه‌ن۳۵20 
اه ۸۸۱ .۱ رعصنصطعسم؟ م6 رصاولو نداصه‌صدانهم عطا ما صمتوعبج عطاه‌مبهاظ ۴و۴ 
۰ ,(۱942 ,۷۵۲ ستل) دممش 

۰ ,6996۱ظ ظا ر دی موم ما چا پوعتهم5 ونمع‌وءبمظ اه وذفنت ۰1۳6 ر.ظ ر0عطعنه۷۷ 3[ 
(۱996 ,عع0حصهنت) کاهان) ۵ج یمن نمی هلال ۵جه اور اعد ر(,0ع) 
۲۱۵۸۲۰ ,6۲ن۷2 صا رمنطعهعما عنلفتعمگ تمعمنند۱ظ فد انا لمممت 1۲۵۵ را هی 
-10 ماماگ رعطه۲دناوخ۸ 566 پلج؟ ۳۵۴ 6۱۰ متهمگ تمه( عا و عن م7 ,0انامتی مهد صصددر 
اه ۷۵۲۲ ستآ) چم فلا ۴و چمولط ءنممممعظ 7۶ ,.ظ:٩‏ رطودمات :۱06 ,متام 
۰ ,۱964 رصم 

(608) .۷۲,2 رتععم؟ 0صح ,۸۷ رتصحجومعا رب۸ بد»0ظ لعظ طا ر هنعمصهمامرنل هل .م۴ بتصنوعن) 14 
ها" رظ ریت5 :278-9 ,(۱995 رد هد عصصمظ) هناد 6 ماگ .ماکان موه ۱ 
,(609) .5 رصححصم؟ 4صد .ظ.[۱ظ رطاعمسعمظ ها ر مصمنلماز ععایه عه‌ت‌نامم ملاع هزعه۲ع۵زیاط 
68-2۰ (۱99۱ ,هموهما۳) (۱860-1985) محمناماة دجاع متام ما 

۷۵۲۷۹ 6۷ 0صد «م۵‌حما) 1860-1960 ۱۲۷۵۶۵ ۲۷:۵۲ ۶ ۵وه رم ,.ظ.[۹ روهظ 15 
.282-5 رتصنعی0 2987 ر(1996 

16 ر۵ع۳ع5‎ ٩۵۲۵۵۲۵22 78-۰ 

(۱967 مختعظ) (1979-1925) معا ه ممج۷ 0ظم۲۷ مک معمتاماة 4580 ر.) رندط‌م۳ 17 
67-۰ 

,۳۵5۷۷۵۲۵ (۱977 رجهم۵‌حمآ) 1861-1918 موه جمتامل عا ۵ دءتاه۳ 1 م.ل رصهانا ۷۷ ۱8 
۰ .ها و۱۷۵۲ :۲۷ عنلا ۵جه زمر 

معمتلصاا قااههه ۵ معصنیت ,(40ع) ۶ مدععهنری طذ مصعت‌عد) 6 6896۴6۵00 با را راقطاهم1 19 
89-۰ و(1973 وصنتن 1) 

۰ ,(983 1 رطمه‌جم) عه۲۷ م۲۱۷۵ توب با زو باممه«مه با شمه چام ر.ظ.[؟ رطاءهمعمظ 20 


پی‌نوشتها 


۲ ,(609) ۷۲۰ رققفف>۷ مه ر6طمدنمه طا رعاجصد مه ع1 » تصتموعت )۷ رع) راقطمم۳ 
موی ۵ م۲ مطمتء۲ 0 معمذاملا مامت 0صد 113-7 (1974 بدهج۳۵۱0) ماکته‌کهز منجود 
397-۰ 67-119 

28-۰ (۱984 رصد[ن4) متام ما مجمماهه م۲ ر.ظ رهگ 

۸4 او مومت 7۶ ر(قلع) بط رتم۷۷6 0صد ,۲۱ ,جع ما رلعال" رگ رمعصنعلعک 
209-۰ ر(۱965 مطمل‌حم) مزقرو اععمال۳ 

.39-4 ماما ۱۶ مشیمهمامظ رحصع5 284 رتصنمن 

۱9۱9-45 یه له عامتت‌صااماه( زو شک ۸4 :میت زه افش 126 رگ رجمتلنصد۲ 
۰ ,(1 197 رطمجم۲) 

81-۰ راسهه ۲۲0 رمتمعکه 

رهظ صا کلوم6) 6تادص‌عجون 0صح تزا لعه‌نل ۳ :صوزمعد۳ صهنله16" بب رتاعد۹ 
ء مصون‌عج) 0 ماناعهم ۲0۳۳2 ما ,.ظ رتحع‌طصمط :۱-30 رکهدشههصیجتن لجه کاعهيع] 
ممهمتاههنه :۱‏ میت ر(ولع) سا رتصدنله۱۷ مود ,ماع رهظ طا هه 
.245-۰ ,1986 ,دهع2010) 

:1 ,۷۵۱ ,تاکتء‌کتژ میت رب ر۳۱ 1۳6 750 م,فصلاصاه7 ماگ رعطهمدنوش 
,.10 ,صموم‌صمط 1 :1668 ,(1968 بصعت 925-9 ,تایه ماماگ ماه #منعمیاهو 1 
سمل 0ج 0۵۵/۳ 925-93 رون له سای :ما افنه جا 00 عاماگ 
-وما ۵جد عمام‌وو‌جنجدظ ۱9۱-945 یط معالعا ,.ظ رصفو:3۵ :62-70 ,(1991 م0 
۰ .) و(1995 رصم 

,۲۸۵۵61608 :74-6 ,(1994 ت۷۵ سا( 0جد صمقجما) تمع ]۵ مز 72۶ ر.ظ ,هی 
۰ ۲0۵۲ (0 »م5 

ب0۱092؟) نموه ۵۵ فات الک متامالا .عحصامن میاه عم و۵ مصایه نامع ما ,.)02۰۷ رمعماصد۹ 
جح امعم صذ ‏ مصدنلهاا ععی هم‌تانامم ما > مصصعت‌عد] 11" .۸۲ ,۴0 :157-60 و([1991 
7 ,985 860-1 [) عصمااها: اه عنام عم روصحصد۳0 

ااماح کات۳۵۵۵ ,۱922 طاهمب 06۱۵۵۵۲-۲۳۱0 29) 2-4714 ,1 رطا7 ,انا م45 رتلاهل رز 
صا بچهاء 0) عاحصوماورنق هام عه) که جمنعتهعن عط) 0صه تامعفه۳۴ رمعهماو گم عجمتاهطولهع۲ 1۳6 
تلو00 عنعط) 

12 صد ,عل2تصمصد ماانالصی ل2 عمهاتلنه مصمنعهنومعنم 12 6 مصصفته‌عه] (1 ری رفقطهم۳ 
۵ ۰ مک .۵اکاءدتار ۲۹۵۳۵ ۱ «(دلع) ,۸,۵ رتم 0صد ۸۲ ,تصحجعا .۵ رفظ 
.130-۰ (1995 بتت2ظ جح عصم) 

رطذتت 1) 1945 اه 861( 221 ممعناهاا ما5 2۵1 م0 2۳24 ر.ن رمتتتاه‌ععج 0صد . مندطه‌م۳ 
۷۷۵۰ )408 جخعتامعیت ۸۷۸ ه مامو۲ا معم:۷ »۵ مععفاماة ماهصحظ رادط۳ :2088 ,۱96 ,(۱978 
صز ۱۷۷۵ ۷۷۵۲۱۵ 0حمع5 6ظ) اه وصتصمت معط 0صح 52/۲ تجتعصمی صهنلمه؟ 16" ر.ل رتتها 
رج00۵]) ۲۷۵۲ ۲۷۵۲۸۵ 5۵20۵ عبلا 07و همجماقظظ وه ملگ ام (20) ۸ رجمافع۲۳ 
,(1978 

96(۰ برطماع»۳۳۲) ۱923 زو م12۵۵ :۵ 72 ر.ل ,قمبتدظ 

41-2۰ ,۲۷۵۴۸۵ جمه/۱۷ لا ۵ه چام رطهسمحظ 908 ,وکام ذرز 

:5 ,۱0۱0 :۱۶ :9۱8 ,(۱970 ,صمع‌هصن:۳) ممجمامظ زاس اه‌نیا ره رقاه‌ععوت 
,۱01-6 ,(1951 ,صعلذ/6 1916-1926 بامفامم عمب ۸ ره رعل‌نهلده 

صنجعه تصنامععن)۱۷ عععه صا عم صا عانجه‌هماونت عطا اه چعتدصد عطا 566 .۱۱2-23 رعاعععوت 
(380 با رطا 7 بنا) جمتاداه: ععنصده‌تم‌صدی عط) ۳۵(66۲6۵0 0صح 0صنصر فنط 0عمصعطه 

.85-۰ روئا۳۷ :12 

,(۱975 ,عصکمخ) (919-1939() فاعنقد70 بیج مب ءا مر ۵4 مجصعتنه از رت رنل۲دجبهظ 
10 

ها ریا رتللهت0)ف2ظ ۲ 0ع۲ممجرناه قوذ فافع "تتامتیحطهطا ۵ممع ۵ 066206 0عللوم-0: 16 
,(1971) ۱0 ,۳۵/۶6۵ * عجماک ,دای هه‌تانامم هاانه ج‌نجمممل تم دصمناهاا داگدومت۲هاد 
۳ 16 ۱964۰ بجمای‌ه۳۳) مه ما لمه م2 .5:۷۷ رجتمم‌لج۳۱ 6031۲ 
عص‌له) ۱930 0صج 1929 جععستعط بماامم صونع:0] صحاصناه‌عمت صذ عچ‌صعطه عط) امعم( 
6 هه هک متامال رفن۳ 106 صا ر مصحاطتاه‌ععنهه حعای ههتانامم حلابه تجمتمهویوه 
(60 ,(1973 ,دصعما0) عاعمج۳0 عمج ۶۶60۳۵6 ما » ماینعکهز تایه ماه ما .اععااه 

جهن متام ,.۲ راتهعنه۷ 220 .لن) ,م1 27 «(1950 رف6ا۲20) :۰۵۳۵ ری ردالعنمت 
0 عصمتیزاه ودااونیدیتی 526 .186-9 (۱975 ,صمادم۳ 0صد حمل‌عمآ) 870-1940[ وتا 
۰ را وطه7 ,الا وا مع10 و تدنان‌عین]۱۷ 
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۲ اپدئولوژی فاشهست 


۰ ,۱۷ ,71۳ راهظا 99۰۱3۵ ,طلان۱ظ نحا 

(۱927 ۵2۲ 26 معاانجءنا ان عصافت عجهاممیه امن مورمعوزنا) دا ,اند 00 
.220-0 ,داعوعدن0) 

,۱۷ :604 ,]۱ ,70 ,اناظ 

۷۵ :۱2۵/34 ۷۱ ,765 ,ادا :3016 رفصدالف! دعایه قنااامم دا ع مصعاموه) ۲1۱ دمم 
,۱8۵-۰ ,(۱382 ,ص0صما) مو ممم ی امین .1۲ رط‌نصگ 

مامم/ , عنایخین احل۸ علل۸) 55-7 با ,(۱934-39 جودلاا0) ,ومع ء امک ر.ظ رتصناموون۷( 
(۱۵20 ۱۳6۵۵۵6۲ 2 ,امه مامم6 د۱ ۳۴0۵۳86) ۱2۱-2 ,۲۱ :(۱920 چندیهدات۴ 22 جمناماله 
ظ) ,۱۵۱60 زر 

۰ (۱958 رعع۳۱۵۲68) ۸42۳۵۶ رگ رعهععم 

۵۸ ۱2 ع مصصونه‌عه۴۳" دمک :227 ,216-7 ,208-9 ر۱2722۲ ,ما :315-52 ,عاه‌وعون 
.302-5 و قصداله)ز عاوه 

1922.5 وادط او مایذیوهه» م1 :1 ۷۵۱۰ ,مایتهعمر از دماممیی لا رعتناع۳ 1۲6 283-7 ,واه‌وعدت 
359-۰ و(۱966 رهذتنا آ) 

.290-۰ راصوت۵ 

.34 رهناعتتوت 

ااتقنجوع۱ رحع0ظ اعن1 دحا رهاعفهمبات ها ری رفناه :7011 ,انامه ملمنک رعجم‌دنوش۸ 
244-۰ ماه مدمه » مرماگ .ماکتعت 222۳۵ 1۱ رنحعم۳؟ 200 

ال که +عحصهمامنظ ابقظ! م۳۲ ریک رطع ۱۵۱ ممناماه7 ماک رعطمدبوش 
0 1919 عامجه‌افوتا 72 ,زدلع) ۴۰۸۰ بعطلای 0صد2 .۵ ,وندن صذ ,*۱929-1932 :صصعت‌عد۴ 
.210-۰ ,(1953 رطهنع»هز۳۳) 

,خاصردا0) مناجیا 25 اه تیش مععمامم ام خقهیه) مت .عاجلتطاطیمنی عامهءار دا ,(:6۵) .۶ رولاع! 
۲۸۵۷۰ ۸ :عیج۷۷ عز فهه بومناهظ صونه:۲۵ فلز ره‌صنوع ءفن‌مد۴ 6ظ1 ,۷ ,دمص (۱993 
۵۶۴ ۲۷۷۵۴۵۸ 20هءوک میا ز۵ کنی0۳ 12۶ ر(۵ع) .۲ ربعصهد؟ صذ مل‌مطه) اونه‌جد۴ تصش 
۱48-۰ ,(1997 ۷۵۲ سمع! 0صع «م‌عم) 

۵۳۴ (۱930 06۱۵۵6۲ 2 بلاعصیدمت 0صد عطه 6۵ ه‌عهصم) 3001۲ مه محفظ ب(.۵ع) ملاع 
, فصفتهناه‌ععیص دتعای معتاناهم دللبه تومتمهیهعوه مبلق ری‌تاه۳ ۲۵ 566 )صمصفده‌عمه مد 
.57-4 

۲ 8( :160-1 رفن۷۷2 عاز فصد بمنامط صونع۳0۳ از رصنع )فت‌عه۳ 16 را ردص 
4۱1-۰ ,(۱974 مصتیت1) 1921-1956 ,میجیومه ام اوه ق6 ۱۰ ۷۵۱۰ »0 از موی ربظ 
,(۱985 ,عم۳) 1932 له 1929 امه متلمااعه مایت مءتبتامم ما :ص6۳2 مسظ ر(0ع) .ظ رمالل 
,176-8۰ رهااعتدن) معله 566 ,(۱93۱ 2۲۵۲ 14 رهحصصمدن عطا ما طعععصو) 1 451-7 

۲ ۱93۱(۰ تال 20 رععجع:علصمن) جم‌جما عطا 24 طعع‌عصع) 513-19 رشمعیه مس رملاهل 
ا#ااابال 4 1-عصاار 25 موه ر.ظ تعتملق ععو لمععنصعتل 5 ز4جج مد عهمناعمی: و نهناه‌عدن۷۲( 
۰ رهالعنبه6 505 ,(۱957 ردنتد۳) 1936 

,(0۷1۱[۵0) 1957 عاصهه-صههاهعز بصعت معط مامتمنهنح میوگ ۵ با رب ,متالعاجمت 
۰ (948[ 

.183-۰ رمنام۲ظ ذنا : 108/1 ,08عوعآ 

,3062 1۲6۱ صذ "هیصع1۳ تصصح خصستیم نعه محعنلمتمه‌علهممنهچه 6 مصصعتمعهز .۷۷ ربهله‌نداع٩‏ 
6 ر .6۶ ,6۲6حاناجاع5 :45-56 ,ماه » ماک .عاکامیه 7۵24 ۱ ,تعدم! 4صد تصدصوء :1 
150-۰ ,(۱96۱ رعج‌ماهن)) نادس لتاتامتهتاه0 ۷۵۶( 

.153-۰ ,فاءععوت 

۰ ,5 60205 ,۱۷0[)0 ((1 :392-402 رز وعی از متام ,۳۵۱۱6۵ ۲۵ 

:(۱907 ,۷۵۲6 ۵۲۵ 1927-1937 ,هنک لها هر منک ماما ول رطهزب0ج5 
مط7 وان :35 ,23-7 (۱977 ,صم0جما) مایم عه میگ رظ رجهوعنه‌حام۴ 
.518-۰ 5۱4 1317 ,]1۷ 

۰ ام ممجم ی م2 رطفنصه )۳ 

(1930 )فتاه ۱7 رهم۲۱ ها مع۵ص۵) 2351 ,2021۷ ,00 

82-۰ رهامم۴۵6ظ ها رمع :3۱1-2 رتصتوت 

۷۷۵۳ ۷۷۵۲۱۵ 020عع5 ها اه هنومن معط 0صه دنه تصعصمعی صقئلهن؟ 6ظ 1" ر.ل ,صهاغنط ۷ 
(60) سل ,عفو۷۵ ظا ۷۷۵۷6 0عمعع5 1۵6 :بلهت؟ صذ عنمعه۴" ره رهم)اما :86-7 
۰ ,(1979 مط00جما) نگ امومتاهرمما! 

.302-3 رایع هعزانامم ع مصفتم‌ع۴2 مامصک 
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پی‌نوشنها 


۳۸۳ 


(6409) .۸ رحععدهی۷ مد .۸ رعجمدنم۸ صا ده ۱0۴26 ۱6 ء تصنام‌وعدت رتعطمم 
87-۰ ,و10 :۱۱3۹-26 (1974 ردهاه) مانام‌نهمچوء 

ر هن همه ماانلصی ل2 عتهاتلاه عصمعهنعمم ۳ احطعمظ 

۰ ,(۱984 ,ص0۷2 932-1936 م۸ .۲ رل‌تنک 

(26.3.1936 صصیل‌صجمصعه) ‏ 7.2۰1936(/533 صنل‌جومصمم) ۱94 ول رطق رااظ1 
اتمدتته تا 

333-9 ,(۱987 ,ععله‌عص۸ عم هد ماع شا اعمعه؟ ۸ :00 ملما .تا خوع5 
۲۲ ۲۲۵۶ 776 :و99 ب.لظ ,۵۷ :568 لام عه تمتامل رده‌واته‌حامظ! 
.32-۰ ,1984 رصمل‌صماآ) 

لد معم‌نهان) 7 به۷۷ مام۲۷۵ چتییمای :11 ,۷۵ تاو موه عصلالظ رملدعا رازه۷۷ 
,:(1900 ,108008 

.۵94 30۳0۵6۲۵212 بصع 3136 رتطتون 

0 اه ۲930 امه ماف‌کدل که »عنام سل مجفاج » 0ص ۲ مهم ر.ظ رمتهتهاندنم 
.4-5 وه‌احردطن ررلبطء عنط طز رمولج 566 :1170 ,(1980 رعصطم) 

۰ ره ,740 وا 

0ع علوبعجعع ۲۱ ر.ق رتللههدلم۲ 31761 ,دصمذلهاز دایم متام دا ع مصعت‌عه۳" رمک 
(1989) 20 ,09۵۵0 معماک_ ,(1928-1933) فبعنج هلاه متعفنهنه لد ممومجی 
040-۰ [ 

۰ 93-1 حولام- ۵۶ رجهنته‌طام۴ 

۶ :271 ,(۱989 مطمل‌صما 0جد مدآ سا تمه از ۵جه اما ر.ن رطاتصک معا 
0۲0 وفع وج 

۰ را 464 ٩‏ غصفامتعب ۸ رعت‌ناع۳ 16 22011 بهنلونتعنت 

ععممرصز ما جماعتعیل 6طه ما لصیمیعده عتاحصمامرنت عطا م۲0 2751 ما رتسگ 
283-0۰ ۱۷۵۲22۲ 0طه عسما و ,راه:] ۵ عصمتا‌صمو 

0۳511 

(1971 رصدلنا) امه موجه هه تمه عاامه تعامج » ممناگا .ی رفعط‌م۳ 
۰ ۱/8 

ماما ۲ ,۲ ماقم :998 صهیا 2۵ رجمع‌طام؟۳ :3248 رممانا ,ندم۳ 
-0۲۵۱۲ 6صجم) مصصعت‌عد] لع0 دای 62 ناتامم م1 ر.ل ,جعع6/ع۳ 1371 و(1973 رصندت ۲1 ممناماة 
ماه ۶ زتجهه) رهم رعیذاع۳ 1۵ طذ رممتله ۱0:0 دصع1 

1935-14 رمم ما کات ر(.60) .2:8 رتجهتی) :242-50 ندید تمد عمما 
.9 )و۱۵۷6 17 ,(صلء 370 ,۱996 صلا0۵ 

۰ 1۱666۴۸۱۵6۲ 19 ,مصمور رتعا)0ظ :139-45 ۵/08۵۵ ادطعم۳ 

۵ ) سم اعهکه ۱ عاماک مه 6ص رخیظ رر‌صاظ 2708 م2۵ رطانصگ مد( 
.637-1۰ ,(60 2008 ,1970 

6-۰ (1981 وطتتت) 1936-1940 رمحصتاصاه 1 ماماگ م1 :11 ۷۵۱۰ مب اه تجتامعع2 رعع‌نل۳ ع([ 
عم عمجونلزطج)ء حلاعل تمصد نومه هندمتقعنمی عممنعههدنه0م هل .لا بدنلهد/مه] 
6 60۳۵ .صاکاه‌کتز م۲ ۱۱ رتکومظ 0ص2 تصحصعوما رع»0ظ 1۳6۱ صا ,(1926-1936) عصدتوع۲ 061 
۰ ,۶10۳906۵ 

,328-9 بهالوتندنی) ۳۸2۲0۱936 9 0صه پرتهتاجدل 7 وممور رتقاا0ظ صذ فاعم ومصعتن) 
319-۰ راطوع) ۹66 رکامصمآم‌نل عظ) ول‌بوم 86بتااج لت‌جعي و وصدزت) ۳۵۶ 

.994 مامه ماما ردیه5 

09/0 06 ,۵۳۵ مها ر.ظ2) رخت6۳ 3171۳ بتطلات :03-6 رهظ رحصم5 
۰ (1979 مصعلن]/0۷ ۱903/1944 

عنام" دالعل عجمزجی‌عم 1 > مصوزلم)1 منجمممانت 1 رمصمتت رتمتامففن) ر.ظ رلعهعجز۷ 
,۳216۲0 رس ر6ااهلظ ثه طصا رعلهال‌دمصه حصعیم دلجمیعز ملاع ماعنص له "هعمعامم نع 
(1938-1940) وجمصت جر فحامم 96 معتناهم ۱2 » منامالا ,(۵09ع) .ظ ردجع‌عذ۱۷ 0صد 1٩1۲,‏ 
3-۰ ,(1986 ,ص0۷1 

فنط نامفاج عاحعصصعی. متولماعمط و مصهنن) مقلج 566 .6 .جع ر0عمش) ممستتصامی رتصعنت 
۱939-43 رتم1 امعصا) رل(.60) ,۳ عون( دز مب عطا ط حنطءهم‌ناهاع۳ 
(1947 ,110۳08۶0 0ج عمصم) 

367-۰ ,0000 رخت568 56 تاه هنم 0صو:2) عط) ۳۵۶ :324-15 رنطنوون 


93 


95 
96 


98 


99 


۴ ابدلرلوژی فاشیست 


۹ ۱۱۵۵۸ ءال۱۵۱ لاه دده )۱ عا دذ ادن منله زاره ریق بامموا۸ 
دا( ما وه کرودنا سمل ۲۷۵۲۰ ما ام (ول) ۲۶۱۷۱۰ رجمفعدان۲ صه .۱ رعتر0ظ دز ,1940 
۱ 

ادا ۲ واصال اعنه! چا چصاعتاک ۵و۵ دمخام ۱999-1941۰ فایلا میگ مک موم 
۲ ۱۵۱۲۶ ومو«م( ی تورامعیب ۸ رطتاصک ۸12۵۲ :1 .هه «(۱982 عولنتدطصمت) ۳۷۵ 

256 ممنتطامع۷۵۵ راهم 74 225 مش امه رتصعدیا) 658 رممنالهاجعت 
۱952(۰ ,عم0‌عصل) 1937-1938 2:2۳ و ممزن) (.60) ٩۱۲۰‏ ر6ولتوود ۱۱ 

۰ رها صاه‌فو۷12 0ج2 ام۵ :۱0۱-۵ مت عم ی اما رطانصص م۳2 

و ماما عخنمومامو :رمموجعت الا [و وتامط جهه۵۳ 7۶ رماع رعتطدنه/۷ 
۰ ۲۵۵۲ ۵/0۳۵ ,صصچتت :29411 ,(۱1970 ,معح:) 1933-1936 

234-۰ ,0مش) محجعصاه) رتعیت 

بو( آ۵۵ ت ۱۱۵۵۵۵۵۸۵ اع ملک ر.ت رذله‌تهاصه؟ :۵ .هه رمهن) امه رتصعتت 
.248-5 بل ,(1967 ,ع۳0) 

1۲۲ (1956 6ع۲۱۵۲۵8) مامععهه مااعم اع عامتام«صاونت تیه عل رل رمصوععه 1" 
0( ۳۱۵۵۵ 0ص ع ۵و۵ قفا ر0ه0اصج5 :460۲1 ,ما » عم ۳۵ 02۵ ,۲0ه۲ه] دنام 
170-۰ 

:279-0 ,۸۲۵۸۵۲6 رطانصک 1۷126 

منامال ۵۵ ماک ر.ع) رمتملعل‌صون 4681 رمتدهتهاتدنه) ز(جه) افو رالد رطا۵ رنان 
۷۷۰ ۱۳ ۳۵۲ .482-3 رزجلی 86 ,۱998 صحلاا) #صصع عبر ءا » مدز 1۱ :9 ۷۵۱۰ مجمه7۵ 
میهناهاز معناحاحادام عصمتصامه نز ویک رتعتتهامت صد عتفرلهصج هط عع٩‏ وتیه عطا اه راننهآامروم 
ما ۶ متام رتعییع؟۱۷ 0صح ۲0عصنم؟ روئاهاظ 1 صذ رتعصه‌نم صذ ماص‌ع‌هد له عمصم نك 
7 (1986 مصملنا/() (1938-1940) مهس 17 مجاهم ۵ معنانامز 

۲ .489 ,468 مادم :۱29-3۵0 ۳۵۲ مفمم و تصامسطا مانمگ عم( 
«ر2ط) ,تاه عنط جرد رععد (صحهی) طفزب ععصمتللد عطا ما دعل‌منلاه فادت‌عد۴ ]صعصتطهم 
5 16۳ 

۰ 1۷۲۵ 31 ,همین رنماامظ 

۱ :۲66۱۵۲26 لوممناجا صحصوعی ج ]۵ مزاب لمع 0صچ ممنامصصن۳ ۲16 رب راء‌فوعظ 
فده جممع ,(قلع) . ر‌هالهاع 0صج با رفعصهل ها رطعام 1۲0 ما طمزع۲۳‌عنهظ 
,۲۵۵۸۷ 0ص2 :4۱0۵6۲ (۱992 معلنطاصهت) روموت و۸4 ۰( عهمش اماءمگ که ردهء‌تزتام 
۵ اصممماع۷ع۱۳ تجهه‌اما مه چم بمع۲۳. مملانعمیع۷ عطا اه مصعل12 6ظ1* ر.ظ 
۶ لاه مهتم( مه ر(علع) .۳۲ رعهتطا۱2 فصه ۸ رعلامطدلط ها نامرد بمصته ۷۸ 
13-۰ ,(1 197 ,ط0۵طم) ایو زو باوس:17 

225-۰ عمط زو م۷۵( بحلنت) 

نیم0۵ ع۲نادبعهوومت لمجمتنع۲ عطه که عسبندزظ هه عن‌گ م1 ررز.ظ رع‌للن۷( 
,0۵۱صص) مگ 7۵ ما زن کاء‌عقو و(,60) ۳۲,۷۷۰ رط۵ صا "۱940 ها چا رححصعت) هد 
139-۰ (1983 

4 مهاهماامه ۵( جه ءعحظ مت هس ۲اومعدامط عنز منک جله گیگ ,۷۰ رعرمت 
.۱1 رتتصقصاه ۷ .۷6 راتصد نیع ,۷۷۰ رافنع۳۲ :200/1 ,806۲ و۱980 رحعل‌هطدع۷۷) 1936 
۰ )و1 طا رتصمننیجووخ موصع06 اه فصمتانل‌جمع۳۳6 0صه دمفناهت؟ .۷۷ ۷۷۵۲۲۵ مه .ظ 
339-40۰ ر(۱985 بدع5 حمعدنصدماآ) ۱۷۵۲ اع4ه7 زو یا وا مه ماگ ممعت 12 ر(60) 
فانک :چنهع۷ بوسمنما عط) دا معتطمتعصعک رتاک که فعتصحصرن م1٩‏ رک رعمت 
۵ ۱ ما26 موجه 1۶ راعزنا ها "برم‌2صصهماح‌زظ 0صح احعصصهص2ع1 جعسجعه بم‌ذامظ 
۱11-۰ ۲۷۷۵۲ اماه 7 و 

( , رصمصیهعی) تساه جوز عندهتع4 هه عنلفنممرصل بیط رطصهص‌صمیک م۷۵ 
هه ماه ما مه تامهم ر(ععع) .ل ,اهدنو مهد .۷۷ رهععممهم 
-۷۵۷ ۵۲ عتصحصوظ1 ,هی :931 و(1986 ,رهم5۵ 0ص2 صمتحمظ رصمل‌صص) یهرز 
107-0۰ ر90ذجمنکذع1 تما 

4 3381 ,(۱1966 ,0/07۵)) 19-1933 رععقتا لمه معا 726 ربا رحعادتمت 
2 روماعال «صله۸4 ۵ /ممل ری‌تناه۲ بجسته ۷۷ فد معطعنعلطعک هم سبط رب رفع(112 
,107 [2عع۱1۸ رطه‌مط ,35-65 ,(1980) 

ها هل( 22۶ لس تامجهاواظ موه که هناگ یمه‌تنمامط ۷۷ 7۶ ر.ظ روسطجع؟5 
۱8-0۰ ,1954 ,رهآع۳عظ) 
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پی‌نوشتها 


۳۸۵ 


,)ها ما ,"۱9۱9-33 ,بهنامط جونه:۲0 جحصصهی ومالنممی ۷ 0صد تهصنه۱۷۷ .۷ رحدتلها 
۱ 
ج ر(مدصعی) صا مافالجممتاد هنم مج منادب فصمن؟ ,هل 81-102 ,(1989 
900-۰ رام هیه) ۵20 کاعتمع ی رحمط نا 

صج نع ۰۲3۱۳۵ عطا هه ممتاهوومن معصی ردل رفی‌لدما ۵9 رتقه‌دنع۲ 
تاحاجع5 :71-97 صامهوتههی ۵۵ قمع رصجمطلصتاظ صا ر ونطودمنادای عنمنم‌ادام 
.21-4 

ط انم تجصت۷۷ عظ) صا عنجعل عط فصه »تنل احتجعنمم1 معط" بلط روجعی 
و مطصفصع5۱ :908 ,(۱983 رجمدحم) ماه م2۵ 7۶ (60) ,۳.1۲ بتتاط‌ه۹ 
ار عم "۱930-33 وواحوتلهتهم‌علوهمتاه۱ هد عتافنال طنفوم0) صملا عتصالط۱۷۲ یر 
399-۰ و(1972) 13 ماه همجمج 

۵ ۵۱4 ۷۷۵۳۵۲ جا مک انشا ره عاماک تک مات کت ر.ل رصدامدن 
ماء الا وم لا( 2 امملگ دیا هاگ .۳ ,عاعذط 1 -اطمنظ :۱988 ,0۳0/) رمتجمی 
رطء‌نصن۵۷) 1933-945 مطاسسمهاک ما میاه ۵ کل جمن ۷ د 
21-4 ,(1 197 

۶ ۳۵ یاج 2 صمیاممظ مص ات م۷2۵0 رظان رعط‌ع۳ظ 
- مق ۵ج امل لاه( مت مزت ۷۵۱ هلاه جح کت کمک مات تعو 
+* -7889 راز ,.] رسحطقع؟ 9۱0 ,(۱956 رحعلدهایی:۷۷) جمتاسامیگ یاءتایتامندهاه 
7 (۱998 ,صمل‌صصا) عصطابل۳ 

-1۱161 :5396 ,یبلط +جاللظ رسحطوعظ :402-10 (۱972 رحمل‌طم تک ۸ ره لالز 
۰ ع6۱ن 1" 

صم) ماه ما1 کي دمتاهعمو له انا معط ت۸2 726 را رسفطوی 
16۲6 ۵ و۳۵۳ :۲۱:6 اه عام؟ عظ1" ,مان رتعطم۳2ظ 4 .طه ر(صلعء 20 ,1989 
193-2۰ ای واصهم۵؟ 4 :مکمک ربعنوها دصر رجمناها 

جونه۳۵۳ )عنادتمم5 لددمناد صذ قتنع‌نوهه عطا هد واوصمنعیع)۳۳۵ 156 .6 رتعصا۴۱2 
,0اع/طع و صا ,۷۷۵۴۱۵ صحنه‌مز فصد عتصصداعً عطه ها همتمتمبماینگ فصه همتنبامبع۴ :وتام۳ 
(198۱ متهعنان6) تام ۵ ملگ ممایه ط ,رجلع) با رتعدههااع 0جد .ی 
,(1968 راطدناگه۳۳2) 933-1945 ۱ 9زا مکش متام م2۷۵۵ ریف.۲1 رصعوطامععل :31611 
90-0۰ 

تاد ۱ 
وصح علانصه‌صنه) با تعم۳ 1۳۶ ر(ولع) .3 رصصحصصاه2 0ص2 بظ رتعولهصد صد ر‌اوتصن( 
۰ زا هواک ماه کااکفامج ۷۵۸۵۵۶۵60 رصع‌ودامع 2 ل ۱65-72 ,(۱993 رصمل‌«ما 

5۵ 7 

,تال حا هدادن ما طاجبعل متا رن هام۲۵ مهصیی ۰16 ریش هندنا 
,ماگ از را0522:ظ :4270 ,(۱953 رجمامیط۳۳۱) کامضمامظ 772 ر(و0ع) .6۰۵ رچند) 0صح ,۲ 
ب6۲۵اهنه ۷۷ 566 بلجتآ ما عصمنوعنهه همهم ۳۵۲ .۱۱9-20 ,۱02-3 رصصهصه‌جنع11 ]278 
ر.ل) رتم664 عصنعع م۳۵ طاب ومناهاع: ونط ۵۲ :13011 ]90 ,مهتتامه عتامجمام<1 
«(۱996 ,0۲۵ک۵) ۲936-1945 رتمک موم وه روم« خجدلز ومستهط کودقماه ۳۲60۱۵09 
.266-0 ,236-7 ,195/1 ر.لدطا رهم۳2 جوم به) 0صه 59 

7 ر۳اا2ع5 

۱ 
,(1980 بتک ما ما ۱ #دی هدیا ۱ 100260504 

۰ ,(1936 راتدعاانق) مصتاك 4۶۰ مه لمع رم رال0۲ 

4 اهامای ۷ رکه و3۵0 ۲عتفانلهنم! «عاناک؟ ,یط رعطمهءظ 
30-4۰ و(1956) 

4 ۲۷۵۰۳۳۵۵۵ 7۶ .۷۷ رافنع1 :1270 رصندم‌نونبع1 بانط اه منجدصرنا رتهتا 
۲ صین‌تانن و صوط۳ 566 .49-51 (1991 رعاماجو‌دتعدظ مهد حمل‌دصا) امتصمی مت 
:205-6 ماما لاد راححعم۳ظ ها صمتاموتلهومه مها ول و۲ عظ 
[مزه] عاطتعصم‌عنلج1 لصد 5۸ عط که هاگ ۵۲ گنهن :دق دباتابال معط رت رتعط‌وز۳ 
هجو والنصل‌صنه۲۱۵) ما تعهل 72۵ ر(و0ع) ی رطصهتطاه)2 له بط رتهعاعصصه طا رع0نفانن 
فص بطهمحص‌ف هام۱۷ مه سم عط) ۳۵۲ ,173-82 و(1993 رصعل‌جمز 
و ۷۵2 ,سم( ج107-44 (۱986) 5 هسام امیش ,لاش صطف! 
ردیل :از رسحا ۱۱۱۶ ,11 
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۶ ادلولوژی فاشپست 


۱ نامه با و ند ۵ عطا الما لا ماما ۲ ۵ ص۷۷ خ 


,0 220۳ ,۱۷۷۵۲ اماه اد زب میک ما ما جماتاذ 4 ممتی 12 ,(.60) افتظ وا رتم6 
۱9 

548-۰ یل :ملظ ۴92 

4 - ۱933 ,وی اه نامنده‌امهه۱۵۵ لصد »4 علاخل لسن جعلظ عمط .۴ ما۱۵ 
0 ر(1956 ,اتقتنان6) 

مها ما ارمیمجصوکاه۲ :۲ ۷۵ معا( عم ر(.20) ,۱۷۷۰ رمللهط:۱ 
7 ,ر(1985 بطه‌تصب 

ود ر46 25 رلنطا ما احعصصی وهمنوهت مطلد 56 .30-1 رتوتت‌طادع٩‏ 
5 عوفدم هت بامباناد‌یه 7 معداءعتتان۳ عمط ,.۲ منطممه5 ما اصعص‌هاه ععلاصاه 
۰ (1956 ۲:2 200 صنعظ رمی‌ع‌منا:ن) 1939/40 مود 

3-4 فجمهط رطصدصی‌م۴۱ 10961 رعع :۲۵ صفجه0۵؟ رنه 
۱ 
۵ فحد ححعظ) تنایص عنام هتامه‌مام جل معتاودهست لاد جک« 
(1973 ,ع۲ءدادع200 

(1936 ررچنطاع۴ 22 رطععسهآ م۵ برد ممبل‌مد:ممه]۷) 574 4 رت ,1۳06۲۳ 

6 ) ۳۵۳2۱۵ »1 121 .۱94-6 رممتاسامظ عمجمافوظ رععطهنه۷۷ ۱02۶ رحصحص‌صه۳ 
صا املای ود روط نجداا جمتتاعنه عطا رها فمعنصجونه عصمتاهج عبزفم۷ هناد که 22 قوب 
(1993 1۷۵,۵۴ 23 ر۵۲ج ۵۳ 207 ,1 رن ,1۳06۳۳ 

.522-4 عوطبل :از رسحطاجصعگ 

0 4/6 مونه۲۵ هت رعنهست :4601 روت‌طاوع5 

۸ ,ت۳۵ 20 ععصع)ع۳ظ :1933-1945 ,ملعم فصه علتا رسانته رعته‌طصته ۷۷ 
,299-۰ ,(1995) 8 ,معاع1 میگ 

1933-09 چام و10 مف وه بتک که تیه له انا 4 .۷۷ج 
.138-2 رصصحص»مته۲۱ :17815 را رسملری :27-9 ,(1972 رعمك‌ع«ما) 

0 ءممدمجی! ۸ ۲939۰ ر(.24) ٩.‏ رعماج‌ناه(1 جا ت۷1 جعصصت) »1 رما رتعدههاعظ 
ص۲۳۵ :صمت‌مت‌نمردت از 16 ری ,۵۸ راید :28 ,(۱989 رصمحماآ) جازش 12۵7۶ 
.355-3 ,(1951) 4 ,یعقاو ۲۷۵۶۵ "۱936 ۶ه عذعن صهاه‌صتط عطا 

ماک امه تمصتا عا له نبا راءع ملاع ۷۵ عه۲۷ «معمع:7 رل رعل‌(مصرعظ۴ 
(1976 ,408عما) 

مماحفه‌نلنع؟؟ عط) مه ص۳2٩‏ ریش رتعاناد٩‏ ععو عاعر‌لقه مد ۳0۶ .33 رک رن) ,12۲۳ 
۰ ,حداوع 1 :299-397 ,(۱986) عفتفیهک لمممی۳ جعصعت ,1936 ,مصمله‌منطظ عطا ۲ه 
.1 رکذطبل۲ 

,53-4 ,جع :۱42۲ ,حصهص‌مته۲۱ 

۰ ,ععصا ما رععا‌وظ مهه‌فنصهمک صصذ علام عل‌صفاد‌کانه‌۳ ر.آ۳-.۲۱ بطامتصه‌طاش 
ععاهص! مان( جع اذایککتاه عبد ممتامصا هگ( ما4( عل لع 4ممابانوظ ,الط ر(هع) 
1 سامح عتلهجمام( رعع‌حاهته ۷۷ :472-7 (۱977 ۱00۲۶عوونن) 

ایتک یم تمماحی هریز ۷ غصن وعزمای‌ومنظ بعدل‌عنمهم5؟ ,۷۷۰ ربهل»نط5 925 رعلام] 
متسه عامهمت ها ر(60) ۷۷۰ بصلامطل:۱۸ مد ر اتاناه‌ممه‌وسن حعطععت هنامنهه‌علهم‌مننهه عم 
44-۰ ۸۵۵۸ ۳02 724 ,ت۷۲ :325-59 و(1978 ماهاعصصدنل) اوتاههودتدیه 

و عفعه)عصاه‌ ۷۷ عه) ۳۵۲ ۱49۶۲ ,حصحجععمت۲۱ :2851 رحمتسامه ما روع‌طاهته ۱۷۷ 
هر ۱ 

۰ و3 و( ,1۱0۴۳ :)428 رعع0۵ مونه:۲۵ صمصعن ونم 

۰ 3 ,(1 ر1(202۳۳ 

۵ ۵۵4 روط موی 22۶ ,.[ بلل۵۰۵۲۵ :401 اممججمم مت ماه م۲۷ رافنه(1 
۰ «(1966 ,عمل‌عمآ) ۱933-1939 ,وتو تعمظ2 

قنانام۲ آه محصصظ 16 ,.1 رکه :34811 ر بممنانک۳۳۵۵۵۵ 4صه بی‌فنادن؟ وراه ام اوزع([ 
۶ ر(.60) .5 رکاه۷۷۵ صا ر رصحصصیهی بعتلدتم٩‏ لقصمتع۱ظ ما عتصمصمعط! مد عناناه۳ 
۰ (1968 ,طمصمصآ) میت لو مستمز 

مک ضامایها6کفاتاه اج ناولم فیک معا واسشت! تحص ر..ظ معلان1۷ 
,۳0۳۳270) 933-938 1 ول بع‌عامعک کعك کمدتاماکاتجت دعل اصنلهیات 7 گنه ااعسعیسااماه:۲۷۵ 
2 رامع مم) له تاممه:/ ۲۷2 راعاه 1۲ 46987 ۹471۲ 3510 ر(1980 

:01 رصصعصهصاه ۲ 


۱62 


پی‌نوشتها 


10۳۳ 1, 1, 19۰ 

مج ۱۵۱ رصمزومیرمن0۵) عبتاد‌وومن لقممتها معط که ۱۵۲۵ 4ج ع۲نطهبگ؟ علان ۷ 
صذ ۷۷۵ ۷۷۵۲۵۵ 0صمعع عطا ععملعها صمنانمممرمن مان صعصصه‌ی ۰1 معلان۸ 
۲و و۵ ۶ ۵۱0 میاه اتید 72 ر(605) مس رتدصهاعظ هد .۷۷ رصه‌کمههه۷ 
65-۰ ,(۱983 رجملحم) اممجمنته‌مم( 

مج امنناه0۷0۱ ۱93-938 رال کسا امم۲۷۷۵ ماس .۲ رط‌دطاووهز۲ 
-وقاوول رعنک6) ۳282 7۶ عاتهت) کذتا 2۳0 لو رظا رط‌عایع(1 686۲ ,(۱949 ,جعبمصصع! 
71-۰ (۱974 وعناه‌م0۷:062) 1938 سل 

۶۵ 00 ۵۳۵/۵ عم( ).3 وط‌فااع(1 :79-215 واعصهص نبا ۵اه لا ر‌عاده(1 
۱974(۰ بح ۲ن2) مه ست چ۲۷۹ دصلاختا عع- انا قمچوطحاظ عام) چا اما 

.265 اذل ۲۱۵ جع معلان] ۷ 

102۳۳, 1 ۱, ۰ 

234-5 (1943 ب۷۲۵۲ سعل) م7۳ له ۶ بو ممجصدط۳ 2 7۳۶ ربظ رد5 
ونه۱۷۱ جوته:۳۵ ما اصد۳)6 ۱۷۸۷۱۵۲ م۴ :ممتاصع‌طاانک جمب صنط‌عوز .۷۷ رفلادط):/۱۷ 
(00صم 0صج عللاممل‌جنم۲۱۵) عاتاع کمه۷( 176 ,(ولع) خ رصصفصصای 72 0صه بظ رم‌عاعصک طا رما 
(1993 

-1937 رل ۲۷۷۵۴ ۲۷۵۶۸۵ ماگ :وم لا لو تاه ۲099 72۶ را رع۲عطصزه ۷۷ 
9 1 1 ,10۳۳ طا 0ماجعصهمل عذ عامم ععصتتقی ۱7۵۲ (۱980 رمعدء‌ن۲) 1939 
(938 )۱6۸7 1۱۱ رقصتام‌ععت ۱ م) ععع۱ و ععلان) 

( 6۳۵۵8 صمت۲0۵۵۵۳۵ ۵۴] عبتام1(۱۳6) 221 ۵6۰( ۸9 ۲6تاوماع۳ 2 ر1 رظ1(0۳ 

۱ 
-136 ,(۱995 رعوتنهاصهن)) چماعوتا م۷۷۰۴ 4جه جمصم) 2۷/0 ۴ ومد :11 ۷۷۵۶۲ قا۲۷۷۵۶ #جه 
:۹3 

302-5 ,او 2۵ جع رتعاا :۱۱۲۲ و صندمتهصعظ مات که ممتصعصر رعوهت 
,1616۲ ۲۳۱۳0 6ظ) 0ج ف‌بتاجبنمعممت صهصصعی؟ رفماومل 309-13 

(۱964 رع61() لام اسان جك ۸۷ ۶ ۳۰ رحصحصهل0ع: ۱۷۷ 

66-۰ ۳9۵۳۱۵۵ هت راعنهجز 

.387-۰ و1 ۷۷۵۲ شا۲۷۷۵7 ماد روعه‌طاهنه ۷۷ 

.۱42-۰ ,صعلا روه‌حاصزه ۷۷ 

139-۰ ,۱۱4-5 ,لا روع‌حاهزه ۷۷ 

ما۷ ۵و م۳ رتعلان]1۷ 

۰ ,عاآن۲ 

مومت آهممتاد۱ عطه ۶ن ع۲ناج۷ 0ج ننک :317-93 ال 4زا دق مان 
ات 7( ماگ رامتمکاهصاک ۲۷۷۹۵۵۵ ر.ظ رحصعم۲۱۵ :۱69-78 رت صمناتوموم0 
4 .0 ,(۱979 بطنص۵) عااد قوع 0۵۵010 

.93-4 روتتطاجع5 

ناوج )معننععطانده عنط ۴0۲ 2491۲ 2:۵2 :246 رآ ولتعت عااظ عم( ر(:60) مطللههطم:۱۷۲ 
-۲0نس۲ عطا ما بعوظ صماصامومن امه م۳ بهمالهطی۱۷۲۱ ٩6۵‏ رصتها:ظ وتوسمه عمبتاجنزطز 
۲۳0 وناظ مونع:۲0 انا ما امم‌صمن متناجم‌عالق ونم‌متاصه‌جانان تعماظ هام۸ 
,00ص مضه عااتصلصیمظ) هن 12۳۵ لا زو جاءءمدل ر(:60) ۲۱,۷۷۰ رطعم طا رهام 
267-4 و(1985 

ص1۱6 20 رهم۵۵۵۵ 86 را رن ر۳۳ 1 عع؟ جمتازهه‌من 5 میقگتنه ۷۷ ۷۵ ۳۴۵ 
(1974 راتتل(هه:۳) ۱933-1920 عامم-صامشیم ۲۷ ع ر(:60) ما رال 1937 

7 زر طاوع5 

71-۰ ,60-1 را ناوع5 

297-۰ ,ماماک ال راحعءه۳ظ 

1۷ 13 رمعا 1" 20 ملانا مععستءه ممناه8دءتهم 2 ۵ عموط۵) 202 4 ,1 ,1۵۲۲ 
(1939 

«عصصدن۲ موناعنهی* لصت فلا( ریظ. ۷ مصطدطع6۳ظ ]263 ,صللط لس جع رمعالذ/۷( 
17-۰ ,(۱969) 17 مدموا جر مهمطمطلهز/۵ ۲:2 ۱939-1943 ,اعمصطه۷۷ 0۶۴ 

« ما ۵ 76 ۱936-1939۰ ,سم ]۵ ععجمامظ عم ۵ ۰ عهممن م7 .۷۷ ,برهت ۲( 
,۲۷۵۶ اصاه 7 لجع مداججلهما اتام‌ممگ ۷۵۵۵2۵( 776 ر.ط رعل‌م‌صع۲۱ ز215 ,1984 ردمای‌ه/۳) 
(۱991 ,۷۵۲ ببع؟() ۱94-8 


۳۸۷ 


63 
۱04 


165 


۱6 
1017 
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17 
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173 
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۸ . ابدلولوژی فاشیست 


م4 ۵ مراک ملع(۱ ۵0 م«مصمی می وه م۱۷۵۵ اعزء(1 
,(۱973 ,/۱۵0۳عوهننا) 1959 که ۱920 ههام( کج ااهمداءعز 

ان هدن میونیلا 1۵ رلن بطمنبلع۲۳۱ 2۱9-64 ,مایم حصصما هم ,تصمارمط 
,۱5۵4 ,۷۸ رعو0خناص) هام7۵ رزلع) .لت رحلخی»۳؟ ها راء‌امم5 صعادا‌الهاه]" 
47-0۰ 

,۲۱ ۵۱۵ 0) مجتاند » مامجه ۸ ۱9۱9-922۰ ,ماتتهکهظ ما۵( اعد ماگ ر.ظ رعلاامعت 
0۲ .64 رمق با ۵ ۱۵0 عاامه ختاهدکتک( ۵۶ ماماه۵7م م1 .۵ رذاجن6 24715 1989 
(1 198 ,تعظ مهد عصعمظ) عاعع06 

(.64) ۷۷۰ ,اوق جا ,عومعدت هد بونتصتاصمن +صفته‌تعم٩‏ لعهمننهاظ بط رصقم 
:۸ ,(۱979 مطمل‌صما) امههتاهظ رها ما رتهکام عیا صلعم 4 :موی 
,(۱970 ,طه۳ظ) ماع امصاعخنا اعتتااطی عتولاقن ۵۲( اذل ۷۲۰ رمآصزیبعز۳ 

۰ رد۲۷۵ :لول ددع۴ +۱088 (۱940 رصمل‌جم) 7 شمه اد رن ررمدمد5 

ببی!() ماب ماما ۱ یگ ۸4 مسوظ و چحقظ امن ممفملا 126 رماد.ظا رمصنصاعی 
19-۰ ,دطوزفج۳ صونله)]" رتیه :133-9 ر(1971 رل۷۵۶ 

:5 ۵۰ ,(۱975 رخبعظ ههد عصدم) ۱9۱-925 ,ماعجمنهل مچداهع۵/ع ده ما ,.ظ بعلاصم6 
۵۰ 1۱۱ و(1995 مطمعن۷]2) ۱91-945 ,میت له ماع ۸ رک ,رهظ ۱9 ,مصنصعی 
40۲ ,ناما صا ,1060108 ]عن‌عه۳ و2 بلاعطصعاگ :76-90 رتاعتکتز متعماهعلل رعلناصعی 
تسام متام ما ومتااءهی لسدات وبا ماما ایمیه ۵۴ 7 1۳6 رد2 ,لاعطصی5 
.3-4 وحرمط ,(۱994 رجمای‌۳۳) 

۰ 6150 کت 1۵۵۵/0212 ,260۵6 :83-104 ,رصنع :۱۱0-3 یه وماعنلل بصادط 
۰ ۱55 ,(۱927 ,هصعذاه؟) مععنو عاعده‌نه۷ز ماو اف مععیه 0ممحمم 2 ربظ رتم۳2 
1۱2۳۲۵۰ :263-76 مماکه‌تتل منوماهء12 رعلناجع) ع6و دنب ومههن۴2 اه دتوبزنه‌هد صح ۳۲0 
رو 

,۱۵۲۱8 1921-1925 ,مصاوم ابك تاکابووه» مل :1 ۷۵ بماعندل 2 سامعع ۸6 رب ریت۳ 1۵ 
5505 ,(1966 

ال عصماعهد‌عنصجو:ه ملاع عء هنجمام‌انهد هلاه ععبظ > میهنگ رمتتاتعط ر.ظ ولناصع0 
ماممهیلمه‌منچمه: م منت «(عفع) سا رتصمنلع۷ مصد ٩.‏ رتعحفظ صذ مصعت‌عد) 
265-4 (1986 رحصوم(هظ) 

,هام ,565۳ :237-268 ,همعط زو »ستیگ 1۳2 508 رعبد۷۷ 0صمع5 6ظ1* مصماهاس] 
۰ ور (1956 رصهلذ)0۷) تماق مه مه تاه 2۵۳۵ رک «مع»10 :۱18-38 

67-۰ ,701۵1:۱۵۳0 ماماگ ر6طه۲دباوظ 

ول باکت اة ید2۸ رمظ ,ععذ۴ 16 

1 .261-70 ,"رواتدظ معط اه جعادا۳۳۵ ٩۲۳6‏ رعلتاصع2) :73-92 701۵12۵790 مامنگ رعهه‌تموش۸ 
۰ را۵ا! مد ره وماعتت 4 ب(دلع) ٩۰‏ رمصنل‌هلو5 جح ,5:۳ رطویمات مد قذ سها فطع )۵ اجع 
.444-5 (1968 روصم 0صج ۷۵۳ ببها ماممسجن که تیحتقید رداسرهمرا 

395-۰ 704۵1:20 ماعاگ ر۲06دتاوظ 

0 ط00حصل) عاببع لي ماک اند 22۶ :رمع ۷( شم ام اععمید۳ ,.لظ رد6۳ 1۲6 
33-۰ ر(1995 رت۷۷۵ا و۲( 

۵6۱۵۵6۳ [ بهایعته 2۱۳86۵ رتصهح عبوصت تنل ماعصعلاظ ,.) ,نت6 

.42-4 (7 197 مصد[۲۲۱)  943(‏ مایت 24) وم مه ۵ مه ۷۵۵۶ .6۶ راهااهظ 

۰ (1985 ,0(۵802ظ) ععناع۳ 1۳6 5 60 ماه ]0۲»نظ جعععط 7۱۸۶۵ ر.1۳ ,ت۳2 
دعع۳۵ 12۶ ر.ظ ,تعلاه0ظ :18۱ ,(1963 رهعب۲1۱2 به۱) امعو «متامال 7۳4 بانط ,۲۳64 
153-۰ ,(۱99۱ ,0۴۵/<)) مه اممم ۵و اما اه ررومهه تعملال :هام۳ 

ر صعامع2) مهناه)1 ,تابعو 

.33-4 موی هل کنه ما اوصید ,قصعر) 16 

ات رت 2 ۱9 
,-50 ,ه‌طتصصعی صا فتدرتقصه 0صع ومتبها) عطا ععو ولصععا متطهنعصصعهه تمصع 

.37-44 رخجمه ۷۵۵ رنداا0ظ مولح 6ع5 .1936 ۲عطاموعع1۱(6 9 ,۶۵۱۵( رته 10 
3 ۱ 
62-۰ ,41-5 ره‌ط66۳1 226115 (1981 رعهل«طاصمت) 

-26۵۵) +وسه مرا قه خمت/میی ۸ ۷۲۰ عنلعمهعن)۳ :285-6 ,ععبظ » ماه5 ,ماتت۳2 بعلتاصع6) 
6 :1096 ,(1978 ,۵هک<0) 1922-1945 چمال « جممی0) طنصها عطا قهه ماع ماما 
271-۰ ب(۱972 ,طاتا؟) متنهز از ماد ۵0۲6 ذاع0۳۵,۵6/ک رب رععناع۲ 
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پی‌نوشتها 


۳۸۹ 


۵ ملاع #جمامممتاه‌ههه مل ۱۱۵۴۵0 ال مایت 1 رظ رعلناصعی :79-81 رجه‌عم‌صدهط۳[ 
107-4 ,(۱993 رتصعظ فجه ۵۲۵6؟) ماتت‌نهل »نام او 

6 وله 566 .۱7۸ رناال مصاکءععه۳ 0ععع اعك مماگ بعلناصع) 8 .ط 0صد ۱44 رهصنصصعت 
۲ ۶ ۵4 مت ر.ظ.[ظ رطتهمسحوظ طز رطمجچوه‌نماونط وصعنت عطا ۵۲ صوتقونه‌عن 
36-۰ و(۱996 رطع۷۵ سع< 0هجد حمل‌عومآ) 1860-1960 ,۲۷۵۲۵ 

.۱57-۰ ۲۳۵۵۲6 :2711 و نصعان‌عد) صهالماآ" ربج 

,(([۳۵۳6 معلد 566 .218-28 رقاکتهکة عصماهع0] رعلناع :2691 ,متاناماه7 ماماک رعجهتدتوش۸ 
,۲۵۳۱6) ماکءکدل #ممجامت ماه ماصیاه مایت منهه اک ناه 02 ری 
(1933 

۰ و۸ 30 ومعتظ رتمااظ 2۳0 :72 ,۲2۵/۵۱۳۸ ر. رنها06ظ 

رتتوظ مجح عحمظ) عاجمعه عسطایه ما ء تما .۸ ,۳2۳0 1(6 :2511 رخعمه /۲۵۶۵ رتهااظ 
۰ ,4 0205 ,(1978 

2 2۱00 ۲62۱0 .جرج لاع0 مالدت‌یم۸]2:7 1 .1۷ رکناعه:]1۷ :372-3 رد271 ماع رختوع5 
۰0 ,(983 1) ۱4 ب0۵۵7۱۵۵۲۵۵۵) مک ر 2صهتناه‌ععتصدر معتاتاهم 

۰ م انا 6 ,2۶270 رنما06ظ 

254-۰ را ععه ۸۱ اتامعیت 4 ری‌ناه ۳ 16 صذ 0عامنبی 

۳6۵6۲20 تواسا. رگ رتتصععت) 331-2 تداع ملاعتهی ۱۳2۲ ۲ روزا‌دطم:1۷ 
۰ ,(1980 ,ع9طمظ؟) مکه لاه تاه » 0۳۵۱ ر(,60) ۲۰ رد0۳0 

:۲ ,70 ام ممجمط ی تامعع 2 رطنصصک 1۷12 

(1938 1۷127 25 ,هام۱ جهنع:۲۵ م) معودع(۳) 399 را رل ,۲2۵۲۳ 

.334-۰ ,06112۳12 والمت‌وع۳12۲ 1 رعنامهطم:]۷[ 


:9 ۱۷۵۲ 21 رفصما مان رعولتمووت :۱939 بعتدام۳ 14 رمصمن رتم۲0 
357-۰ ,تا 529۳۵ 

6 000۵ ۲2 م۵9 ,متحتهدنی 41 .جع مهم ۵۵۵ 2 بافصهرع) :358-62 بمطاظظ رختوع5 
۲ رهاظ 


,1 ,ن) ,م0 ,6۳20 126 :55-62 ۲۵۸/۵88 بتحاا0ظ 

۰ ۱۷27۵۱ 2۱ عفر کمعقان) رعول۳ءوهب ۱۷ 

۰ رهظه 2 ۶ امععی ۸ رتاووطه([ 

7 ,۱۱/۵۳۵ 81 مایت ۲۱ ر. رعلتاهع0۷ 

,.ل 56۳۳۵06۳ 566 وکنقنزاحصح صرح ۳0۲ ,514-15 رام م۸۵ و ماع رزدلع) .۵ ۶ نون 

علاه معا علقتاصی عنلهاژ لاعه عصمععمع۱ ع۲ناعنممتاجی 1 ع تصناموون نله ماصلی هز 

هگ 2۵ ر(ل0ع) ظ رق‌ناع۳ ۲6 طا رحصدنله؟ علعتهم؟ ه‌تاططبممظ لاه عصمزجه‌م] 

۳۰ ر؟اهعلاه ‏ :اءجع0»! 

-22 ,1۱969 اهاط ماه چم نیم( 2 زو مین لا ۵0۵ مودک ۲موبرت ر.ظا.ظ بحتنطءه 5 

- ۵/۱۵۸ 17:6 و(60) ۲.۱۲۰ رحتتاط)‌ه5 ها ۸۳( عط) فجد ۲ع۵ع۳ ۵۱60 رب۸ رلاع1۳ :66 

4٩8-۰‏ ,(1978 مجهل‌صم) ماماد امه( مان و 

-۱54 رعوصهطان 20 بونسوتاصومت تصعنلعتم لقصمناجا رد رجععصصصما رق-436 مناد 

۰ روناوصرم(1) 1933 افنوننگ طا عاقصعگ 2 حفنلطه‌ایه ما عاقعل عفن 0عتهاععل 1۲1106۲ .5 

933-939۰ :1 ,۷۵۱ ,۱932-1945 ماه لس صلعط سول ر(ع) 

ان (1933 اعنونه 6 رقمااه‌انیهع6) م2 -وطمتع1 ما طعع6و ,292 رآ ,(1962-3 وناطامت ۷۸۷ 

و.لا.ظ رحناطمداگ٩‏ 566 عاماع وعععهاک ۳0۲ عومتاجدامع عععطا اه يم عصی ودنطاود 

هگ حا رتصیتاعتم6 احصمننداظ فجه انآ رتاک تمممی ۰ معجهنگ زاو منز 

0۳۱0 روصعام رما 0۴ رفصد :906۲ ,(۱978 رصمل‌صما) عاملاک لزع زو ومهناک 177 ر(0ع) 

0 15324 ,9511 را ,2۵ نععل( 

۰ ,36-60 با ,۲۵۳۵ نت۷( رسماعن 

جح ب(۱967 ووااه‌هصصاآ) ومع ۷۵( ۱۵۵ ۱۰ تمهت له م6 ( 
.3-5 


5 رجهم‌تحعصدلن۳۳۵) 447-8 (1934 بابال 13 رعداعد‌نمع عطا ما طععمع) 4۱۱-28 ر[ رفتدصره(1 
(۱934 ععطصعامع5 

ععل طصرحل6)عقعط م۲1 واه 0صه)وعنجء‌صطعطعتم رط رصه‌عصصم( 1355 رهاعذ1۳-اطمز[ 
۶ 4 لمامکایه( رهاظ (60) ,۷ عطصن؟ صا ینوی ۳ صعطکتاهنلدنهه‌دلمهمنند۷( 
و (7 197 ,۱00:4عددن) حمیمعفط ماخ دمک باناه#مد تسه جب ات۸ ۸/۵2۶ 
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۰ . اپدلرلرژی فاشیست 


۷ 91 ,بروموت) تجهلر (۱ دیضماگ موه دتمان) :ماگ امنممک ع لادل ر.(1 رطسنهطاءمناک 
۰ (۱980 ,۲۸۵800 ۱0نه ۷۵۳ ملظ 

۰ را ,۲۵۶۵ اهر ,۵۳۱۵۷۷ :2106 ,6اعنط ]اطع 

(۱934 ابال 1) 40۱-2 رز رقلات02] 

۰ ,۱۱ ,و۴2 ۸۷۵ ,سواع0 

۷ 6۵۱۵۸۵ .]۱ رعفصهه۱۵۵ ۵-۵ وحهطه مممتاهتاکنهاشه ایمطانت ای رجحاومت 
ااهمصاجمظ تکام همهم ند صاامب نوکت ۸4 عمط عاجرا 
ععد ۴۲۱۵ ععلصت عمتعاصا عط اه بوتاعتهنا عطا اه ع(۳۵ عطا 10۶ 450 ,(۱966 
0 یجان متا 77-14۵ (۱969 رجمای‌ص۳۳۱) مسوظ "هلاک زو عادضا 7 .۲.۱ 
ال عا اه سم تضیتاعج عطا ما فاصنا تمجمتات‌تادص عمط اه ععصه ۵ص عطا ععاه 
10206۳[ 

226-۰ ,11 ۵۳۵ تعتلز ,مملرن 

«رادا‌طاجع وهتاو ۱ عط۱ 020۵ 88-104 رتم۳0 :202-7 بل روبع مه رسملرن 
۷ ,لحم وه شا زو ماخوب۳ امتممک 4 وه تمه 77۶ رک را 266 رق‌هعج۱ 
.1 و8 ,263-7 ,(1983 ,0۳۵ک0) 7945 

رمطنظ موتاعنه مت 151۵۸ رصطعطع:عظ 

۰ و0۵0 0ککیااه مرلم تین امجهعاه ۸۷۵0 رصه‌عدام»2 [ 1۳00 عنمصري 

عااات ,ده :۱7۵۸۵ بل موم مهار ماه :3 موجه وه رهب 
)1۵996۳6 دله ,.ظ رعصعوشا ۱68۸۲ رممتاصه‌حاهانک1 مب مصنص‌همل رصللمطه:۷ :53861 
۱۵٩ ۱:‏ (1961) 9 وا ار هام۷۵ صی‌صصا ععل نی 8تمتصوعط‌ام۳ طدذ 
۴۰ (۱966 ب‌نادطدهون) کک-0 ۲۷5 جه و۲۷ ۶( جلمینه عصشه عبت صاعلاوگ ر.ظ ر۲عکویندآ۲ 
۸ ,۸۱ ,نی :9 ,7 فححوط و(1970 ,عم0عماآ) افص 10۳۵ عم توا ره رجعم5 
:با»داصات۶0) طمععمل ر.ط بطعناطع۳۳۵ فصده نع عطه هذ ۱۷2 40جمعع5 عط1 هه 
٩۱ ۵۱‏ 0ص 62-73 صااط تمملار ر(60) حصصحههاع2 0ج ععلامصصگ مز طامط ,اعنك‌صدمه۳۳۵2 
یات توا 

.172-3 بل[ :۳۵ هلر ,موادت 

۰ ۱44 ,(۱966 مطملوعماتع6)) ملق م۵ اعجمو کت ب(ع0ع) با بامذصوننجه بط رععامط ه۱۷۵ 
۱۵ 

۰ 208811 2 ۲۷۷۵۲ ۲۷۵۲/۵ مممای :3۱265 ,225-6 رامع ما۵( روعه‌حاهته ۱۷۷ 
وا ۱ 
صنعفهم 

325-۰ رمعت۳عع بط ععطن‌عنصهمک۹ رتعل عنط5 

231-0۰ ,]۲ روم تمدلار ,یوار 

(1969 راتدعفاتاک) عاهایه) 126 ر.ط رعحع‌طاصی )1 21۱625 رعاعنط 1 -لطعز۲[ 

۲ (ه ۸40۵40۷ «(علع) ۲۲۰۵۰ رصه‌ودام»حل 0صج ,۷۸ ۳۵۶226ظ و.لط رحصنع‌طط»نظ ربلط رکاعاصعنا2 1 
۷۵2 ,0۵۳(۵۷ 966 ,عصصصحو م۳ جمتامعنصهرو۸ عط۱ ۴۵۶ (1968 رجمل‌صم) ع/مای کک 
.250-0 

۸۰اه حصمتازومم عط چم کصمناعع۱۳۵ ر.لظ رهم۸4 :88-94 ,20-1 0 مین 
۴ براااصاص۵ ۶ (علی) .ل رصحامومت هه .1 رومعهانطت ها رظن 10 عط) صا هصنتنی 0ص 
5۰ 94 (۱993 رصمصما مصح ۷۵ هل عمط 17۵ 

,(۵ ۱7 ,ادملحما) جواوعه! تمه( ۵وه هماع ععم ماه عازن بل 2 776 رب بلاهعن) 
778 


۴ 


۵ وه همه ممع ۴ رسابا رتعل رد5 عم تصخوظ جمماست۲۳۵ وتصمولز۱۷۷ ۵ انم عمط ت۳۵ 
و۸ ,۷۷2۵۱۷۵۴۵۵ رعممعناط مسننع چاه تصمافتی عقط جوا قمع :164 ر(1958 م۷۵ سعل) [ 1۷۵۲ 
۷ 919 7 و96 /09) تعمو حفوط عضا اه چمومامظ ممعخو :وملمصعمی کذا لمه «مات1۲۷ 
40-۰ و(1986 رصمل‌صم 0ص عاجن ۱۷ 

ب(60) .۲ واتننگ طذ ,"۱9۱8-1948 ,ععمسنظ احتاصمن باعقظ 0صح صنحاخظ ر.ل۸ معاده۲ 
۱۱2-۰ ,(۱994 ,طعسطمنه؟) عمءمده۳ شمه روماحت :مموممام 24 
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پی‌نوشتها 


۳۹۱ 


م۱۰۵۱ لمویاج] عطا چم بنجع۲۳ ده‌النمعنع۷ عظ) اه عصع ناما فط1؟ وب رعهن/ ۱۷2 
وهمهحوظ مسج ر(ول) .۲ رفهنط‌داظ ۵صد بخ بطلامطت:۲ صا رصانع تقصته۷۷ عظ اه 
1-۰[ ,(1 ۱97 ,صمل‌صما تاک زو اب17 لا مه 

۱04-۰ (۱991 وعهصم) ۱919 ریم ها ولمم لامک م۲ 7۶ رم رمدط5 
,"۱9۱9 ۵۵)6۳6866) ۳۵۵6 کنت۳2 عطا 2۶ نام 0صما‌صاط م۲۳ کته( 
623-۰ و(1978) 2۱ بامصمن امعدمایور 

ناه ما زو ربتک م00 مب و عطلا اه مسیول 2۵5 77۶ ریگ رصه‌فاع۳660-۲۱ع1 سا 
(۱979 مععع0) 1910-1919 متفاو #ا له دسج لمع ما و 

,۸۰۳۰ وسما :(۱968 رصعلبم) 1916-1921 عتاطتوی( عمصایبش عطا [۵ ۳ 72 ر.نک یلهد 
۰( مهندام ۳۳۱۱206۱) #»جز) ععمع محع علا شمه 1918-1919 و۷( دعسااءیش 16 
۱۱3 
272-0۰ (1963 رده4عما) 

۴ 0۶ /۵اهتز ,"۱9۱9-۱922 رداءعلا۹ ععجعنا ۲۵۲ زووناگ 6ظ۲ .۲.6 بلاعطمصمت 
861-۰ ,(1970) 42 ,بوویوزیز 

۱۱7-33 (۱993 ,هلجم ۱884-1919 موم امزمام) ممنجهی ۳۶ رن ۷۷۰ رجمجدع1مع11 
۵۸ 5۶604 ما اجن کهودوظ ما رل :عم و ناج هی (.2۵) .1 »5۵ 
,270-6۰ «(1986 رصفت‌جم) ع1: 

مصح جعبد13 سحل) 7919-1945 راما مه ما و ما ۷۷۰۸۷۸۷۰ راعامصدا5 
(964 ۱ 00ص 

163-۰ ,معط 

45 ,(۱996 رتعلتطاصهن)) م۱۷۷۵ وله ما و ماماک شوه م7 :ص۲۵ ۱۷۰ ,صمععء‌‌دظ 
(1920-4 جم0‌جصا) حصو زو »لوصا موبلا زو ومیل ۸4 ر(0ع) ۲۱۰۷۷۰۷۰ ,یعمج ]۰ :8 
278-۰ 4 ۷0 

6 ۳0۲ ۱14/1 (۱966 بطدهلا ۱۵ من مععو و ما اه ما ری رز تالم 
0ص ,296-326 4 ,ارآ ععو عترد۲ نج فصمتاهتاهع6ه تدامموت لا -ملمو مبنعآجمهز 
۰ (0] 327-37 

:129 ,68-82 ,(۱973 ,صمل‌جصص) چم تفج بمب ومفیه۷ ممامم 7۲۶ رما برطانجهه 
عم لا اه من ممم0) عبلا گن ۳۵۲۵۶0 71 «وتسک ماع ۶۵ و۳۰ رط‌نهصصاه۲ 
314-۰ ,1974 ,فتطصنامن) 1919-1920 زو 00 

رع0ک۲۵ ممفوول ,طااصگ :21-45 (۱970 مجمنای‌«ن۳) جمماجظ وم م2 رخ رفاه‌ععدت 
266-6۰ 

بع۷۵) هام0( 2 یاک ۸4 :ء»صورض) مهو و معا ۵4 مادم( ر.ل1 رععم1 
(1963 

صای‌هنآ) اما (۱ یت [۵ مکتا مدا مت ومتاصاههمتوگ اعتامهم۵ ۷۵( عستلم! 126 ر.[,۸ رصه6۳) 16 
۱02-۰ (1978 م408عم 20 

1(۰ 192 مدطجها0ظ) تصصجما و4 هه جع جض) .ماامقم :0 منصالت۳ 11 رما رنطمعع0ع۳۲ 

(1977 مطمل‌«ما 0صح ع۲مصصتالدظ) عبط توب 726 رب۳.۸ رمعع4ع 

,106۳۵0۴ 20 بظ و0 صا رد۷۷ ۷۷۵۲۱۵ اعبز۳ عط) آه پمجوما ۲1۳6 .۸۷۲ رت‌توس۲۱0] 
وللاصمک) ۱۷۵ :۷۷۵ فمءیی جع لو محتن) عبلا بوه دوموی سمل ۲۷۵۲۰ و۸ طیانه و(ولع) ,۳.2۷۲ 
141-۰ ,۱00-3 ومع ممجماونا ر6 ادن »۸0۳ 50-1۱ ,(۱989 رصمه‌عصما 0صد 

0 ۵ ,عن72) طذ ,"۱922-1932 :صوزم‌عه۳ مدنلهلز اه موجهماوننا تواتفط م۲1 ریک رفع‌طوت 3 
و۷ ر«محط 2104 (1953 ردمای‌۳۳) ۲۱919-939 علمجمامظ 726 ,(ولع) ۲۰۸۰ تعطلت 
مل ر(03ع) .5 وهصحصم 0ص2 .ظ. بخ رطاتم«حمظ ما رعصدتلهاز مبه‌ای تاهج ها ع مصفام‌عه] 
۰ (۱ ۱99 مبدصع‌ماهظ) (985 860-1 »ماما مهاده »ءناه 

,(1960 ,۳200۷2) ۲911-1933 ماما هصایه تعقاناهم ما » استاممعه/2 و رهلاهلط نا 
17-0۰ به‌صاعه 2۵/۶۵۶۵ 01/0 11 

و.ل و809امحل 0عله 566 .25-31 ,1974 رصمقجما) »ان ۷۷۵۵۵ 72۶ ۰۷۷۰[ رصع۲۱:0 
۱ 
0 ,112-48 ,(1987 :۷ 167 جح وسبطاصحل( ردمرک «منع‌صنصدم) 1917-1953 نام 
۵ 080 ۵۳527۵۶۲۸ رسا.1 وصمهاع۳ظ ع6ز صاونطماواع۳ صمصصعی ضا طصحصهیه 5۳ آه عامت عط 
0 0 ۱ بلقاخاهمدتس مامتان( ربا رحصعصصءحصصصطا2 ز(۱953 ب9دامها6) ملانهد ۲ زو «رمتینرمتز 
(1958 واتنگلهه۳ محد صناععظ) مهبم جعسه۲ بو 


3 


14 


15 


۲( ابدئولوژی فاشیست 


امس اه مها ما همع نها »دا آه فامامنی: ۳]" 
۸۰ ۷۵۱/۵ ۱ :38۵/20/84/۱27/۱30 بآ ,748 ,آناناً ۱8( هه عع5 .۱۱64 
6:5۰ ,(۱954) ۱۵ ,م۸۵ ۸۱ نجذامیون ۱۵ زک دومءوه ۱‏ دعممریت هزادادايم منز 
:4 9 ,ااا ,۱9۹-۱939 «دلاک) ساسا مخهنا. به تمعن ۶ امک را راصنانمفدن ۸ 
ار ۷۵۴ ببی۸) ۱995 ۱9۱۵ رم دمم (.60) 2۰۲۰ رااع۱۵۱۶ صذ معهافصهت 
, 45-۰ ,(1970 رعع0‌صماً 0صه صماه 

۱ باجعص نازيم دلصنمظ ‏ مه و1۳6۵ رنه رصعاهی) 40ص2 ٩.‏ رصه‌صطه(ع1 
زاو اهجمامه1 ۵9۵ صاصله۳! ر(4ع) ٩.‏ رجفععطت ها اهاز ۱۷۷۵۲ ۱۷۷۵۲۸۵ 
00 دام جهن ماما ,۴۰ رد۳۵ ۵0 .[.6 عم :57-61 (۱ 199 رجمه‌صما) 
,7-۰ 05 ر(۱975 رصهاعظ 20 صمل‌حمل) 

۰ 4 ,۱ کصع رعاعععمت) 

دنام( 06 ممای ,.) بهتذ۱۹ 0هص2 ,۱ بنلاه۲ماه ۹2 )۱۱7 همکد اکناه۵۵ ۷۵( ر‌ج۳2 1۳6 
۰ ,(۱957 ,طاصنا]) ملواءعهز ۲000و )۵ 

7 .6 رقاصته همکد اکتاص0 ۵ ۷۵ز ,2۳2۳۵ 126 :-5 ,تصاعه ۴۵/2962 ,۱۱۵[)۵ رن 

اا0دویا ۷( ۵۰ میج م1 ر.ظ رطاتصصه »ع۳۷12 :201-15 ,قاعععهت) :۱4۱/۱59 ,1 ,طع7 بانانً 
43-۰ ر(1976 را27ظ 0ظ2 

۱ ,صاده وعذ9ااوط ,ن)اهط اج :۱27-45 ,واه‌عوعت 

۸ ۷۱۷۵۵6 عع5 صعنلههمنهه صهنلی! صذ صفتاصعلعصذ عشعتفظ آه ععصه)۲مم‌صصذ عظ) ۳۵۶ 
ج ااا رهتاصمعی هلر ,لجدج:) ع1۳ (۱954 مهم( معتامصله 1740 
,۸۵۴۱6 دما 0جج بعاع۷:ع۳) ۱9۵4-۱9۱5 ما مه تاو فایلا رشن راودا ۱۷ 
7 بالهنه»حی» ,(1975 

۰ ۱۹7 تایه ممتناط ,هااه۲ 1۱ :2۱6-18 رعاه‌عععن 

۰ رل رط76 ,]ناظ 

ممتقاو ,0املا 1 :و۱374 ,(۱96۱ معععهاظ) 1922-1945 رماعصعهزمداصالاط ر.ظ رمعنعهه ۷ 
.173-۰ ,تیاده 

۰ 224 ,ف‌طع۲۱۵ :)353 و(۱953 مجم‌جما) ۲۷۵ ۲۱۷۵۵ ۵ج0ععک میا ۵ ۳۵/۵۵۶ رد باصنصهبل52 
۰ .6 ,۱۷12۲2۵۲1 0صه عم :22411 رف)‌طوب ۲۲ 

,382-3 ,(۱952 رحتدظ) معامه/مول عت/معیی 24 .ی رنطاص‌بلع5 

2۵۵16۲۵۵۵۵ احعصحصععاظ عطا ها متتهمم ۵۳۲۵۵۵ ت۳۵ .7 بطم رطصح‌ص»صت711۳ 
برندعت صا ر"ممجصه‌طاهان؟ ما ها مت مان ت۳۵ صهمصعت عظ۲1 ر.عم رونجتن 
,هلال جروت ۲ص( «تاصصاکدض) جاک و0۳ > حللط م1 ل رصدصده‌صنع۲1 409-14 تبعطلنی 
51-۰ ب(۱979 ,صمل‌صم) ممجعاماک ۵اه امجماون1 

7 ,1۷]2۲22۲1 0ه2 عبسام[ 

9-۰ ,6 وم2دم رطصحصه صصن2 

اماتاو ررصحصعی صا اهمعصهعب ۵ احتصمامت چفم‌مرم‌جمن ۳۲۵ ی رل‌هعوصه ]1 
(1932 مصنعظ؟) لقناهماص ها فمت ماه ۲۷ رم رانا :64-75 (۱928) 5 رتیل امک 
۵ ماذامرهه‌ووین۸ صه‌هط‌فابیعل عع ها اقاذیامتادموذنا فص عقاتیاطت صمط؟ ره تدای وال۲۱ 
0۰ ۱ که فص تاهوایامت‌میوهه ر(0ع) تعجاحططوللا؟! ضد علخ فده »مععصعنظ 
اه بچابامتاجدمت معط 0صع ۰1933 رآ رعلعم‌ص ۳۲ :220 (۱974 )600۲ففتان) اصفمبله 
,(۱995 مطم‌حصا) نع 724 ما زه عاءعفه ر(60) ۳۱۰۷۷۰ بطم صا رصماعنا! صفصهت 
489-۰ 

۸۶ وب ملظ صوب 0عحطصععظ وقاءتعاءععامهن5 وعل اکتطم‌علمءنا عصنظ؟ بیع رصنهعلاه ۱۷۸ 
-افادم‌علوهمنیج ۳۱ جع صصتع»ظ بات ملنتام‌م‌صه‌ععنيق 46۶ صمنام1۵26 >طعفتصتصصاهط۷۷ :1933 
.۳ نات 771 ,(1973) 1 ماه میوش ,فقط‌عع۲ هنود 
۲طفزطن۴۴ صضا سملتظ جمب عتفاه‌ماه‌فهمه5 وع0 اعا)صماعاق‌نلهرما 1۳6" رب).لظ رصطهت] 
-۲مصرصا چا که صمتاحلعصه ۸ .376-410 و(۱972) 20 مدموا نز ماو هام۲ ,۱933 
۵ رقم «تمامسه 1 ۸4 :مت هلال ,(علع) .۶ رحمقطلخ:ظ 290 ,ل روهظ ما فذ عتصذمم عصه] 
ره ۱۱۳ 

,۷ رالتصد‌کته‌یع۷ .۷۷ راعنه(1 :632-3 الا بجع (و۵ع) صعطلن۳ رععطوهل( 
۸۵ صحصهه اه فصمنال‌همعع۳ظ مه ومواهن ,۷۷ ۷۷ 0ص2 ریا-.۲۱ رصصحلاه ۱۷ 
م5۳ «منع‌صنصدمآ) ۲۷۵۲ اما7 ۵۲ هک علا م1 ماگ2 عمج 722 ر(60) ۷۷۰ راکنا ها , همنه 
7 ,(1985 
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پی‌نوشتها 


۳۹۳ 


,اه صذ "۱9۱9-33 ,ونامظ جوونع۴۵۳ صحجصعی تعمااندمی۷ مه تفصنه ۱۷۷ .۷۲ رصوراهز 
8۱۲-۰ ,(1989 ,حطمدمآ) 1919-1945 روماعلا مس و لس 716 ,(60) 1۷ 
"۱930-1939 سوام 06 عحمنصععت ناد ماصه‌جتتاهن منهل رز روصعفاه‌وه۷ 
الا ,صنجت۷( ,صفطل:۲۳ فصد مملدمله 0صدج) 435 ,(۱954) 2 ناهن نکر عوباعبله‌زه۲ا 
۲ (29[21109 چ 0۲ ,628-9 
۵۳9۵۵ ۰ «متسام عاممامطا :موم کال زو ونام ۰9۲ 7 ما6 ریهطدامنه ۷۷ 
409-۰ ,0۵/۳66۵ جوزم:۲۵ صدصصهی 156" رونهتن :159-467 ,(1970 ,ه‌هدع()) 1933-1936 
(19392-1938) م7۳ :۲ ۷۵۱ ملگ ۵ هم لاد را دهد[ 
.305-4 220 278-9 رو(1962 رعتتاطاتت۷۵) 

۸ 77۶ ر.۷۷.ل رلا۷۷۵۵۵۵۵۲۳6 ٩۱38:‏ رع06 طونه۲۵۳ صفصهت رونت 
7۰ ,۱934 ,طمل‌حم) باءمالمیرا 

صعصصع 200 2۲0عمصا آ۵ عاج) عطا ایامجاه فنوع] ۴۳6۵۵ ۵۲ ر2۳0 :80311 رآ ۷ ,2۳4 ,1۳۳۳ 
۰ وا و2۳ ونان رقطهتاه6)ط1 

:71-2 4 4 (۱936 رتدتصدل 20 ات۲۵0 کم۳۵۵۵6۲۵) 529 ۲باومآع 4 رن ,102۳ 
یمن1 تنافمم‌دطنا؟ معص‌فتازآهمصوفننی مناد عذل‌نت‌طلاه۲ :1936 ۸۱2 ۰7 رک راصنا۳ 
و هت ۱ 
مفجهامخظ اممماتاب 2 ۱ هی ۸4 :1936 ۸/۵۲ 7 مایت 2/۵۵0۵ 77۶ رل م۲690 
ما۵ 4 4 خصامکک ۸۱ جلاک .عمجت ۵ مجمتاعمی .۳ رعطصن؟ :۱977 ,دمل‌عما) 
-1689 منت را وسحطهتعک 1358 ,(1970 ,10026دهن12) ۱935-1936 بااالدملمنسنه‌ا۸ 
,ططحظ) عصتاظ ماه ماه اه اعتعاگ ر.ط را‌تصط5 :58111 1998 محمقطم) عمط :۱936 
:6 ,(1949 

۰ رد2 +از۳9ظ ,سحطووی؟ دا ۵عامنی 

,357-4 تسام عتماماوظ رعء‌طاصن ۷۷ 

67-۰ ,(۱961 رص40صمل) ۷۷۵۲ ۲۱۷۵۲۱۵ مک ول زو تدت) 7۶ ,.ظ.[۸ هرد 1 

0 معمره۳۵۲ ۸ ۲939۰ و(.60) بخ رقهلونهنا صا :۷ معصهی ٩16‏ ربا رتم 2هعااع1 
,(1978 ,۵۲0۲0)) 866-1945 موی ر.ض رونهدن :26-8 (۱983 م,طمل‌صمآ) علزش عتهء( 
:6018 

صد ر(صحصصعی اما دص فاصمتوشی! مه صونلهنهمصا ر.ط.ظ رطصفصل‌صمگ جمبه 
0 مهن« لعه امتصم! رزوهمع) .ل راعصصدهعنون 0صد ۷۷ ردععمم۱4 
(1986 ,5۷0۴6۲ 0ص2 صماعمظ رطمل‌صما) یتمعن 

(1933 ۸۵ 7 رون آه 0۵۵۲۵۲۵۵۵) 142 ,۱ رن ,12۳۳ 

1924 بلریاهپیله( ۵ مح مق 0و سامت مب دابامبنک وه ساگریدا .۷ رعرمی 
(۱980 ,طعدطوع۷۷۱) 1936 

:270-9 و1933 ۸2۷ ما امهومه عصحه ط) اه جمئاتاء۲۵۵ د 10۲ رصع 229-38 را ر1(0۳1275 
579-4 راععطانی 0ص2 وندن صا 60 (جمامت اه دهاز عط]" رما رقاتعام1 
(1933 ۸۵ 20 ,ندنک ونع:۳۵ ما م۷۷۵۵ 168 را ون ,16 

۳۳۳ 200, 6, 

1227۳, ),, ۰ 

۰ راهم »اممامظ رب حاصزه ۷۷ معاه 56۵ :273 را رن و126۳ 

4 هلا( ۶ سا مان عم که ناک 4 هام۷۷ 72 ر.ظ ناد 
7 (1954 ,»۳6۳61 

۰ و1 ون ,16۳ 

4۱7-۰ ,۵۱۳66 صوزه0۳؟ صهصصهی؟ رونهتت :534411 بلط :هاا] رسدطیع۴ 

118-1۰ ,2 ,4 :457 ,1 رن ,120۳۳ 

4۱7-۰ ,)0۵ جهنه۳۵۳ صحصعی رعندس ر182-3 ,ممشامم مامجمام روه‌طون۷۷ 

از ۱96 

۱ 

۰ 3 رن ,102۳۳ 

0 راهتسآمه ۳ »ماو هدادن ۷۷ 998 رصصحصه‌صنه۲۱ 

139-0۰ رجهعهطن) صا توناهممتادا فحد صتامدم56٩‏ رتم۱۳۵0 ر.لا رمفمعدطت 
,عحص112 ع16) 1815-1945 راعش ۵4 هام7 عم وه ما2 رت رمن۱۵ 
۲ 6 اه همتاهاصعی۳م دهاجم ده ۴۵۲ 165-9 رد4 رزع6۳۳۵۳1] ,291-7 ر(1935 
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۴ ایدئرلرژی فاشهست 


,۱6۲۱۱۱) عاونا عم سانجا مك مب ومیل مفعمایاءسظ را عمحعا مه اه سنه 
(1922 

ماما مماک ,(قل) .۲ بهناییه۱۳۵۱ 220 .لا روما .۲ رما ار ات۱۳۴0 
573-۰ ,1 ,(1978 ر0۳66() 

۱۷۷۵۵۲6۲, ۱06-7, ۰. 

۰ ر هصدهالهاز ماه مه‌اانامم ع مصون‌عد۴! دمم 

۷ مااه۱۸ 0ج مومت جد فتصممموص ‏ املع ها اصمصنع ۵ص )فتقق] . 1۳6 
۰ 2۱۱۵۵06۲ ,رتاو قاط جة ,فلع 566 :861۲ رفاه‌ععهتن صذ 60اجمصننهمل 

((۱ ۱۱ ,هعنصیلدط-مصجزطصعه قعع امه م۲عمصصد لاع0 هنعن‌عه 2ع10نا؛ ریک رتصنط‌صهنظ 
مها( ما تحصاهم نك ممتاناهم ها » متلصالا1 «(علع) .ظ رنعتءم۷۱ ههد ,۰۲۱ رهت>«نق! رده ,الط 
هاون‌عه) عصتههصصصا با ۲۰ بهااع‌عمت ۱740 ,(1986 رصح 1988-1940 
۱87-۰ ,.0فطا ص رم‌ناهزجل شا للع مامیط عقاو 

5 :۴۸ ۱۵0۱6 4صد صهه‌جهصانق»۸ عظ۱ صذ پوتلمبنظ صهناهه ]موم ریک ریت۷0 
۰ ,15006۳۵6۵8۵ 0ص2 ۵ع«0ظ 1 ,"۱940 

170۳۳, 1 4, ۰ 

,۱ ,مت وحصدط۳0 0ص وعلوماظ همه 424 ر7 .ظ ر6اصهصصته ام مها رعصععاءع۱۷0 
۵ 0عاهافصحت 10۳ ,628-9 

۵۶ .16.۵ ,ععلك‌هاگ :(۱962 بجء۱0ع1) عاماگ مهماومتهعج) ما و ممتممناگ 7۶ رد رصعصصع۳ 
1968(۰ ,طع0بمآ) 1918-1932 ءتاطابوآ هتسش من بط 

(ذاماعمک امممط۷ ماش ۵ چماعحل بر داد امن عبلا ۵۵ عللزل ررظ.ظ ربهابادظ 
۸ 4 /5۵۵2 1 :دیا .۳ رتعولامدی 122-37 ,(۱981 رعلام‌توصنعد9 ههد عم0عمل) 
.132-1۰ و( ۱979 ۵۱۱60 ]۵) مل 

,۷۷۰ 6۱ ,(1978 مصم۵‌عماآ) 7933-7939 موموهن وللالت لام ۲۷۵۶۲ 7۶ ر.طا رعصاند 
315-۰ 

اشاقا خن -ا6کافاه من متام لت ملگ ام ملس هه دس رعلان۳۸ 
,00۵۵۲) 956 933-1 [ عبمهت هبعک کفك کلیاهتصاتاه همع کم الوا 7 ۵ ات۷۵5۵ 
۵۱۵۰ حعذ‌طافوم۲۱ عط م2 صتحفخرظ رانا ر.ط رتم524 0هه .ل باطور۷۷ :5۱28 ,(1980 
77-۰ (1987) 42 رهوگ عامتاامع 2۵ ,اطع 

۴ مهو ,(علع) .0۶ مصصدطل:۳ظ 0صد .ل رععطادهلظ یک ,1۵ را] همم ر7 رط رط1(6۳ 
529-0۰ ,(1974 ,صم‌عومل) 1919-7945 ,اهاز 

:ما صلاخ ۵ تام ۳۵۲۵۵ 716 ,سل رع۲عطهه۷۷ :۱457/۱7/۱5۱ ,۱ ,1 ,10۳۴ 
8 ,(۱980 ,0ههء‌نطن)) 19357-19539 1 ۲۷۵۲ ۱۷۵۳۸۵ :ما5 

۷۷۵ که مهع) مه2۷0 ع رویط 1۸۰ ۱۷۵۲ قاه۲۷۲ بت ,ماگ 29۵ ریما رعب‌حاصت ۱۷۷ 
.297-۰ 11 ۷۷۵۲ ۲۷۵۲۸۵ چو‌منگ 0ص2 ,۱06/۲ ,(۱995 بعع4زبطصصهن) چمروزل۳ 

۶ .۷۷ ,ت۱۷ :(۱962 بجهحما) ید7 ما ماو مت ,۰۷۷۰ رصم ۱۷۱۷۵۵۱۵-۵ 
,(۱994 رجهی‌هن:۳) میب ۵ للع 184 :938-1959 ,سم له عمعامظظ معموسن ما چا ءه:) 
.195-3 

خصزعاد عبنازه‌داه 5"مملن1] ۵ ۱۱4۵۲۰ (۱959 رعمه‌حصا) مات مد( 124 ر.گ.1 رطه‌تتادصامنگ 
-«۳۱ عطا م‌صنورت دا رهنلدبماومطمع2) )فصنجوه جوندم‌صیی عنط صذ پرتهو‌صتاط ماهه‌نام‌صز م1 
,۱۵96 566 ,هتعله5۱0۷ ۳0۲ .202 و4 ر ,1۱0۳۳ 566 رعصندل )فنادع0ع1۳ ءعند۲ ۲۵ فصداتوم 
۱965(۰ ,عصوه(هن)) مقظاه‌ماد) دلاخ شون صلصتهاک م2 رمک ل 

"صحصعی عمط مه‌عنعمطمه بزلءنمه(ع: (675 ,2 و وظ0۳۲) بودع:۲ عظ ۵1 ۲۵ 116 
-6۲حتقوش 4صنطءط جمتایالتاعناز اعناصعلعا عطا تم ,عمزدم‌ته) 6060 معط ام مدمه 
0یج حنهاییمصعدت" ریگ رکقاعنده(1 عمو ,۱938 امد دص ماتمتله عصعصصهعهممه و صنها 
ههام امد 1۶ ر(قلع) ما رععمهصتاعک هد ۷۷ رهم۱۷ صذ را صعصهعههجم۸ 
۰ (۱983 ,طهصص) :شزو جیام ع شمه 

- امه( ۵سا اروصسویاه۲ :1 :۷۵۱ (۱985 بنج نی متظ عم رهللمطع:۱۸ 
224-۰ لو 

هدز ععدعلق اه ععهت) ۱6 معا سردم اه هی ی رطهداتی 
02222 

ب2۵2(۵0۴6؟) ۷۷۵۲۱۵ چم لا مت جاوما :10 یوک - مج ما ,.6( رمصحعع10" 
-19 ,(1970 ,دبهجع۱) جمتامیل) امیز3 بایمک یلا [و چمعذل 7۶ ره ملق 1-15 ر(1975 
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بی‌نوشتها 


لاه دنه امک م۱۵ ۲۵۵۵۰۳۵ ۳۵۲ وال کر مار ال مماناهبم 1 .۴ بی‌نا۳ ع(1 :45 
۰ ۰) و(۱973 مدصعها0) عامال۵ تسج جع ملامه 

۱ 
-922 ۲ صاا:۳] :8 ءهاهم اه ماعک هه موی هام0 » منت ۳۵ ۲۵۵۵0۳8 7 ,عناع۲ 
-66۳۵۲ 6ط) آه عصهممصا 6ظ) ۳۵۶ 2060 ر(1 197 ردعاجدان) فمسعهه » مود 1933 
۴ رم[ ععو ۱9305 عنها عطع هز صعت‌عد) که جمتنجعتامهنهد عط) 0۲ عومناداع۳ صدنله] 
[ 
.571-5 و(۱972 مطولحما) صتعطصصهل۱ طولی؟ ترا 0ماداعصهه رقم م۸۸ رش رعلاذ۳۷ 
بعصوهآهن)) ود اهم ویک دامجماهه۷۵۵0( م4 ری رات‌طاداد5 :131 ب1 رطا7 رادار[ 
76-۰ ,(1961 

ری ی ۱ 
ادعجع 18 ,(۱922 م۱۱0۷ ۱4 ,نصا صذ جعحامهصه بچابدم ما طععععع) 727-8 و(1980 
933-6 «م-ظ مت ج سلطا مد .امنی لصه مات ردل ,م۳6۲9 566 
4۰ 22۵6۲ رپل‌بناه عنط ها روص 65-8 ,(1973 رصع‌عصنطان ]] 

.597-8 وروت ۸۸۵۰ جع لاذ۲1 

لوصح ععدم۱ظ رصمتاجاعصه 2 ۵۲ رفصد ززاتموع۲ عماجم دمعوووم۲1) ۱9 را و ر1206۳۳ 
1۰ ول رصنع رصدطل زو 

0 اه 7930 ام ماعح‌کدل عهاوه عناوم ص .ما » عم م9 0۵ رن رمتهتداندنه) 
۰ (1980 ,3۵86) 

جمصا کن الق ما مه اک تام :منلجه۲ اماب 17 ۳۰۷۷۲۰ رحنادءن1 دز 0عامم) 
7 ,۵۱2۲۱۵۲۵۲0 مولع 566 .5-6 ر(۱962 رط06صما 0صد رما مولن) «یمیو 

ص رتعاعت‌عه] 6 تلقبه‌طتا تصمتمه‌نیع تمعامه متام ها > مصمنادنمه‌ای لآ" ریا رخوع5 
صنصونیشی ۳ ره رتصصنن؟ :132 بقصفتاما! تهاه ما۶0 ۲2 رمصححصم! فصد طمتمسعم۳ 
۰ ردوعه۷۰۳ 0صد .۸ رعوم‌تعنمم صر ر(1925-1935) علفتووام 6صمتعمدمیه 60 هاون‌عد] 
۰ ,460 ,48-9 (۱974 بدصوماه(2) ماعمیهز مسج ۱ ,(09ع) 

140-۰ ,"مصعنلدتموای [1" رمع 298-9 ,296 و دصدناهاز ععاو» مع‌تاناهط ردمصکز 

ر(۱974 مطم0صما 0صد مهد‌نهن) مان ۲و «ممهنجوان) ممفاصا عط »جویلک لسن 17 ,5696 
16 :136 ب(۱973 مطتتا) معتاهاة مصتمنهماه ۷ رت بلقطم‌م۳ 566 رعنلحهم5 ۳0۲ .471۲ 
وه ۱ 

,۲۴0[) 1921-1925 تصاهم اع0 ماحتیوم0» ما :] ۷۵۱۰ مماعتعه ا: 20/۶ رب رعنام۳ 16 
(۱968 ,ط۲0۴1) 1925-1929 ,فافاءعهگ ماصاگ ما۵6 :۵۳۵۵۸ :11 ,۷۵۱ :375 ,(1966 
68521 

-عصوتا ع56 هردانا اه عفعی 6ط) 10۲ بالعتنءع۵ظ .136 ,96-105 ممنام0) ماحطهم1 
46-۰ ,41 ,۵/074 ۳0۵ رختوع5 :(۱949 ,۱۵۲۵()) ممخمه ز تعتمک 776 ر..ظ رد)۳ 
0 360-1 ۲۷۵۶/۵ ۲۷۹۵۵۲ 6 شمه ما رظ.ل؟ مرطعمسحوظ 9801 ,سذامتمان رادم 
104-5۰ (1996 رع00صم() 

۱ 6 

۱03-۰ رمنام0/۵) رفدط‌م۴ 

ماامل عمهعصو عاامد منامن » نم بت راحطم؟ 566 رکن۷۵ ان دتمطاعام د دمص 
,۵/0۳۸۵/15۳0) رفقطعم :(۱ 197 رصداا/6 1932-1936 ,همه » ماگ .امه هم 
#یاد عاممگر ۸۷ ربظ رتصدنجهی :(۱1936 مصهانا) :1120۵ عجهبع ما ر.ط ,منلوه20ظ :13645 
--932 1 مه هه ءموسن یم به همع رک بط رمع هدام (1938 رصهلا۳) 
.14-5 وود ر(1977 ,ماک صاعدظ 0صد صمل‌«م) 36 

,(1968 مطا1) 91-1936[ میاه ۵ اوه زل۵ :۱ .(۷۵ مصعبل از میت رب ری‌ناه۴ 126 
758 

دازام دا » مصعئله‌تجمای 1 ,.ع).۲) رخوع5 4811 م۲۷ ۲۷۵ ما کمه راما رطاءهسعوظ 
.۱21-4 ,"معاوم 

ء مک رای ه‌تانامم دالنء نموم 06 دصهنلهاد ها/هوهمننهاد هل ربا رفلله:0اعدظ 
۲ (1971) ۱0 رمعتتاه۳ 

ماام صفمکت 4 ۵60۸0۵ معلفاوم سا .م۲صیع :0 مممتاماه ۵60۶۵0۳۵ .۳ روصداهامت 
,ظ۱)0ع)/۸] معلج 566 7 ,(۱969 رصدلا۷) ۱955-1942 ,نو اع۵ ماگمه ماه منک دنو 
- 1۱ دراه نی و قمع 4 من (:60) ۷۷۰ وتداءن مها دا ر"مصون‌جد۳ صح‌نل2)]؟ ,خر 
۱07-۰ (1979 ,ط۲هسعل‌جمصصد۳) «اههجمتاطاظ رعدهناتا 
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120 


له ایدئولوژی فاشیست 


اور متسد هت ها غنهنی ۲ ۱۱ عاصسنه مها عااعل مامند از ری اما 
۷ .۵2۰۷۷۲ ,قوف ۱۵۵۰99 (۱972) ۱ ماوت ماگ ال مان دموا زا مامح 
٩۷۱۸, ۱967(‏ ,ولا ندادن ۲ع۲۷۷ مماممهت- اما »۸ زب پیراس 

اه( هه بلفع! اتود دا رونه0 ره تافعصون1 راقعن مدومن رل رمک 
۰ 329 رد۲عایه حهااناهم ع ماصوم۲۵۵ هه :43۰-9 (۱98۵4) ۵6 روماکذلط ۸۹0۵6 اهاز 

۰ ,98-9 م۷۷۵۲ ۲۷۷ عا که یال رءمسووظ 

اد الا #بنهکا ستاو یهن جعتاما :عجسه لععض) علا زو اددمل علا راما ,.ظ.۸ رطاءمسحوظ 
,(۱979 ,ععل هه ۲۷۷۵۲ ما۲۷ 

2 ,0/۱۸ 6 :۸۸ راجطع۴۵ 

۲ (۱956 ,عهه۴۱۵6) ۱92 مادمیه امه ماممشا ماما ۵06۵۲۵ الم را رمادبملع۱۷ 
,۷ صدلا۱) میج عیو عا » مه ۸۱ 9۰ ۷۵۱۰ مهم مذاصال ااعت مصملگ ر.ت) رهتماع0صعن 
ر(ع0» 84 

320-۰ اوه دعتنامم 6 مصفت‌کد ۴ ,0 

,هه :276-93 :۸۸ رادطا»م ر763-73 و(1950 روعامج) ۵۲۵۶ ری رهتاع02 
۳۳/۱ 

0 را ,عبت از تمتامعع 2۸ ربخ رینا۳6 126 

00, 2212, ۰ 

۰ ,۱۷۲2۲2۵۲۱ 0صه ع«صا 12711 ۵/00 راقطع۴0 

۸۸۱/۱۱۵۶ رطعم :17711 ,له ما ««منلم۳: 6۵ رحعمظ (ع(] 

۰ ,206۱0۲0 ر324-7 22545 ,2۷/۵ راعطه۳۴0 

1 ,ر 69۱6۳۵ همناتامدر ع مصعتکه۳؟ ,مک :۱3811 ,۵«تلمنوهام) :376-9 صم/۸۸۱ ,تدم 

۰ رد ,7 رانا 

ر270ه) 0۲2۲ 52615 ر1 ,مه از 2۶/ممیی/۸ ربظ رععا(ع۲ ع12 

اه یک فاگ رانک تاد( ۱595 رتعدظ معلة 566 .722 ,12 ,280 ,18۶ 
۰ .> ۵:۳۶ رصه‌عایه‌حام1 :27511 ر(1964 رجهل‌صمآ) نومیم( 

2) 

۳۵۵ :2۰ ۷۵ م۱4 ما رتاک رفظ هلا ود عم 3 او کتتم 2 12 یه رحع0ظ 
فابرذ تون 266 ناج اهوم وهاامذتهن ۳۵ 2218۰ ,(۱962 رجمل‌جم) دماتاءبظ 
,245-6 

20061070, ۰ 

۱ 

,نصا 0صح صعیح۲1 ها ده له له ما رانک ۸۵۵۷ :3838 رمتمع0صهن) 
270-۰ ,(1989 

9 ,(دبء 370 ,۱996 صحلن0 1955-1944 ماما عماامظ موصوته ر(0ع) ,ظ.06 رتعتیا 
۱ 

:1 ۱۷۲۵۲2۵۲ فصح عسصا :37411 ر0۲0(ع0صعت 

155-۰ ,47 موه رجمعاعه‌حام 

۸ 6۱۱510۱۱6 مرو ال هعتانامم هلایه متقبامی مهنا بصعمصع۷ م۱ 6 هتلقه؟ نا ری رمتههعیی 
8۱۱-۰ ,(1979) 190 0۵0۲۵ مماگ , معدم ۱۷)2۲ امه 

۰ م+یوونا 17 «(۱957 ,وزعد۳۴۳) 1956 اءااقبااز 4 با 25 اعصاهن ر.ظ رتوزه‌لم 

۰ نت۸ 9-10 رتوتولم 

رهاامد توت 

۰ ول ,۲6۳۱۷ صهتلها] ظ) 0۴) رفصد :254/360 ر] رط۵6 رانلا معء حمام عط) ۳۵۲ 

.389-41 رآ عه 2 تامیی ۸4 ریگ رعذا۳۵ ۱6 تعله 566 .2 بط رمتهها دیب 

62۵۷ 960/856/865/870 ر] رط86 ,انا 

نز ما میج دحا میجعم‌صا لاه عنوم تنل مصهالهیة مءنادادبمر عصمتمتمهنا؟ ریق رتعتتهامن 
از ماا0ی ناملا نومه مومام رک رت2اصامن :287-301 رنجتعمة۱۷ 224۵ ۲0عصنه؟ رولاهلظ 
193-۰ و(199۱ رتتفظ ۵صه عصم؟) 1929-1943 ,7276 

۰ ۱۵۷6۵۵6۴6 6 ,مموظ رتقاع0ظ :270-1 مامبمه علز شمه 2۵ رطعتصک 1۷2 

,6۰ 1۷12۷ 3 ,۶270 رتهاغ0ظ 

۰ ر۱ 46۵ 2 م/مکیبه 4 رب ,۳۵۱6 عج 

لاعصامت مه عظ) معلع 566 .35-50 هه :۱935 عطصییع1۳ ۱0-۵5 ر70مظ رن062ظ 
۰ ]22۷ 00 جرد ۱935 ممممممبن 16 اه صمتان(موع 


۱2۱ 


۱12 


123 
124 


125 
126 


127 
128 


129 
130 
131 
132 
133 


پی‌نرشتها 


د 0۳ ,201-2 رلاععاع(1 مه ر(۱936 ۱۷2۲ 9 رعصمظ طذ طععمج) 268۲ ,22۷ ,00 
۰ مه 

۰ م0 صونلهز دما ۰11 رخجوع٩‏ رصاوعهم رعدظ :2۱9/۲ ,137 ,مصتامومای رادط‌م۴ 

رعنا۳ 1۳6 ها تصهتصنزم‌ععناصه متعایم ههتاناهم هللنه خجونمهبموون عصتتلق ربظ ری‌نام۳ م2[ 
عامذ۱۱0۳۵ نج 5660806 ها » ع#اکله‌که ت۲جاکه هم م .ادصاه » توعکهلع۱ هک مذاصالاا و(:۵ع) .1۳ 
افتجد۲ 6ظ ]۰ ,۷ بلا0ظ6 ولج 566 .378-9 رگ مك له قتامعیب۸ :57-74 ,(۱973 ردصهماه۳) 
هد رجودم0مط0 وود تاش تنامض هم بجید۷۷ فلا فصد متام صونه۲۵۳ فا رتم۳ 
,(1997 وت۵ سع۷ 0صح حمل‌صم) ۷۷۵ ۷۷۵۲۵۵ قجمیجک ما زو ت0۳ 126 (:60) .۲ ررهصطا۳ 
.153-4 

۳0۲ ۵۳6 ۴0۲ ۹۱51۲ ب مت از ام ری‌ناع۳ 1۳6 66و راطعنع۷ اصحصنصیع(۱ ۲و 
۲7 .۱10 966 )»۳2 ۲عبا۳0 

۰ 0 ۱۷۵۵۲2۵۲3 ود سم :376-9 رصم راقطل‌مظ 

)و۲۳ ۲۲۳۵" صا میت فنص ان صنون‌انن دمص 566 3338۳ را ,عع از اامع۸4 رتم۳ 126 
,153-۰ ر6صنع16 

1۵6 ۳۵۸۵۶( عم( ,(.60) ۷۷۰ رهالف: صه روت و طادننه) 226-60 را رن 10۲۳ 
3 بانط عم 2۱66 ر(1985 ,نصا همه 4 زوهسوناه :۱ 
یت ۱ 

۵ 204 ۷۷۰ رج0ووع1 صا ,"1938-1942 وهنمذام۳ هه وصعاظ لمتطمامن) وهی رازه۷۷ 
امه تا ملمه(صاعهل مکاویتتاکا تفمه هو قاتا مادلمتامتعی) ب(عقع) عطنه۳ ۲۰ رعم‌متفت 
,(۱963 ,صعوصتاانع)) عاوللاه! ممهلا از راصنا ۵انا و 

۵ 3۸ 20 وعزصمامن) صقصعی) 126 و۷ 10960 مولع 566 ,995 و3 ون و16۳ 
۰ ر(1938) 53 ,مب بعسنک اععتافامط رتم۳ 

,6 935-3[ #موس جه «مساص( عماج روحع‌طادزه ۰۷۷ 

«(۱978 مط0صم) متناو شمه چناممیج و2 چگ ۸4 عای] ,۷۷ راجت را 95-10 م5 
409 

,۱20-43 وم م۸ رمع ان 

566 200۷6 ۰ ۰ 

,۷۵۲ 016۸7 939[ ؛عرهدش-922 ۱ ام ,هلاالا لامتگ ۵۲ عمدامتمنک 7 ر(:0ع) ,۱۱.۳۲ رمه‌صندظ 
56۵ 12 روت‌طمی ۲ یج م5۵ هم/۳۳:۵) 927 را ,«(1942 ,ماجم1۵۳ 20 عجرم 
0 ط0ع۵6و) 15745 رل ز(۱937 هام0۳ 21 رعتتطادونه صا دعععصع) 1370-2 رل ب(1936 
-(1939 دیمع 30 روهاعط تم عمط 

۱10-6۰ راعامجط5 معلج 56۵ 31۰ ,1۳06 ما ۲۵ناو00هه ر1 رظ و1۳6۳ 

۰ «(1963 ,1۵8008) وهنتء ۸4۵۵ 726 رمک رخاهی 90ط2 ,۷ رتتعطالتی 

13899-0 ,(1937 ومع 12 رعاوتلههنمز ات جمتاجعیعصمع) 135911 رز رفعصردظ 
(1939 وتو صعل 30 رعقافط(ع1 عط) ما طهععصق) 

1939(۰ بوتویجدل 30 رهماعط‌ن۳ 6ظ) م) طمعممو) 15745 بل رفه‌صردظ 

1202۳۳, 1(, 6, ۰ 

0ص ,(1939 )ونونق 25 ,وموعع0ظ۲۱۵6 ملع 5۲ طاتس دمتنجعهبصمع) 16869 را رفه‌صردظ 
مسمو‌هاه() :11 .۷0۱ ,۲932-1945 مه لا معفم -ع ر(0ع) ۷ رقنهجههنز 
نوت 25 رجوفی0هع۲۱ طلاس جمتاععت‌نجمع) 1255-9 ,(۱963 امن ۷ [1939-1945) 
۰ ,7 و1 1۲ :(1939 

بطته۱۷ ده سگلهد۳۳) ۱90-1 ساب #جه امامت عجماهاد عصالءل ریخ رتعدانمم الاک( 
,(60) ۵۰ ۲عطابعاز11 دج ۱938-1941٩,‏ عتعماهتاه :11 صا مماننه‌نگ تماطد۲ تعنا 1965 
و(۱977 ,)61007وون) فتاه .2۵0 مه .19 ود مامماه ۲۷۷ من اممجووجی جعمانلتابم(] 
طمب لتاتامم‌د‌عفنگ معط‌کانهل ‏ عل صا فقانتهتاومفنظ فصن قاشتصتامم1 .197-2221 
0۰ ۱ کمات ۱ ها هیهت و(0ع) ‏ ۸ عطانطهالذ۲ صذ رعلا! عنطا ملمتحصفنظ 
.لا یجنگ ۱۱-36۱ و(1974 ۲ملاعفعتنا) صقان سس عع۰ظ 3 هل 
و(.20) ۳.۷۷۰ بطم طا ,"9طماصتجصونا ۷۷۵۶۱۵ ۵ عصصعهم۲۳ ۸ - مصنخ مامتان ولاز 
251-۰ (1985 مطمل‌صم) امک 700۳0 ۱۶ ]و داءعوه 

۲6۵0۳۰ ۵۵16۲۵866) طعوداووم۴۱) ۱9 با رن وظ۳ی نا 

5 اهامل اما اجمناممتموم ۷۷۵۸۵۵ ۵ هاگ تعسو ۱۷۷۵۲۱۵ رب رونلمدطم:1۷۲ 
صز ما۲ ولج فتصوتصتمل‌لهزجمو وفع علام؟ عذزن1. ,۳.۷۷ رطه‌مظ :331-60 ,(1972) 


۳۹۷ 


158 


159 
1600۵ 


178 


179 
80 


۸ ابدئولوزی فاشیست 


تایه از الاا عب۱صصدا العف هه نما مدع متادانم72 
٩۱ ۰,‏ ,(۱70) ۱7 


۲ 4۱۱۱ ۱۱۱ ,(۱۵۵ رانک ماو :ماهلا م6۵ ۰ ۲۱۰۸۰ دام ۱۵۱ 


۰ ,01 ,(۱907 ,دمحم فصج مه( ومانلا وه ال را رالد رخ دنه بنه 

۱ ۱۵ مرامنولق) یمان ما هدرن اد مد ما۸ ۱۵ مهبم 
۱۱۵۸ ماج مه ۵ ۵0۱ با مه رتنددامخط مود فده :325/926 با و 1۲0۲ 
۱94۵۰-۱۵۶ مد جع دیا علاط اعجوهزنک نع فلاهاه نها رعصمتط 
ااممجدتیتا چات هل ۵0 عنا وا رفصاباکانه(! مازلا ,60۵ ۵۰ ملظ و1 
۰ 6 درصتذعت دنل دناد عاا جدد 5۵0 .۰406 383 ب(۱977 رتملت‌عدننا) مها ال( 
اه ها ملد معا عملر 72۶ .] رسحطحعگ دح عاحصعنه دیمزیه عطا آه ار 
۱25-0۰ و(ت4» 2۱0 ,۱989 صمصص) ممتاماهصا لو تمتاءومد۳ 

272-4 و۸۷۵۵ بو قننه بم بطانوک م۳۷12 

۱ ۰ 

۰ اه ۵۷ 24 ,720عظ واعا0ظ1 

۷ :۱8.2.۱948 ,(۱952 مصمل‌جما) 1937-1938 عمط و معمت (.ع) ۱ رعولنءمعن۷ 
۰ 1۱ 

ا(۱ .نتایا ‏ حجهالاطم‌صا د نمض :37611 ماهتا » ما ع عم رمتهنها نها 
هن ,(۱976) 7 م۵۵۲۵ ا۵) مماک معجهم]۱ 2 هب‌وجد۴ نه ۲۵۲60 

۰ 1۳666۴9۱۵6۴ 5 رهز رفهاا0ظ 

.189-5 رمعمرصطا لاعل هادن‌عه) عصتوعصصش؟ ردال‌عمت :5-6 رادم( 

.۱73-2 راطصاط‌صهاظ و193 رهلاعععن 

.326-0 ,۷۲2۳2۵۵ 4صد ماما :1939 لاهرگ 13 ,وتیل رتعاامظ 

اه نامهم 2 حصلاعط 726 رک(.ظ امد ر9- و32 رانححنها 20 10۷۷6 
160-۰ (1988 ,همم عم عماماحوصتعدظ) 

,۰ 9:6 رمتعماظ رنعااظ 

11, 8:۳, 2111, ۰ 

020061070, 

۸ عامی مصعت‌عد] اه ععای ه‌اانامم ها ر.ل رمع۲5ع۱عظ ما طمافعی‌کنل عطا عع5 
۵ 6۲ ععاتاهم سل .تاععلله 6 نامع ۱۵2 مک متاه 1 ر(.60) ٩‏ وعذات۳ 1۳6 هذ امه ر۵۲(0اه 
۰ (3 ۱97 ,دصجها0ظ) عام۱۱۵۸۵ میج 5660۵0 عا ۶ 

۰ را رتم۷ رهاظ مه ععلوملظ ما 0عافاقصهه کذ امعععت احدعله» ۳6 ]1 

۷ ۵۱0 ۷۷۵/۵۳۸۵۵۵ 7۶ ,۷۷۰ باذع( :690-1 رللا رنه رحصهطلز۳ظ مهد وعلوه از 
:1 ,(1 ۱98 ,عا0)کم‌صاعدظ 0ص2 دم‌صم) تسم 

۰ 44عظ ,ععلان]۷ 

۱۵ رععطاصت ۷۷ ح۱ لنجنع لاب جرد 0عجعنم‌دنل وذ وتعصت 022۵6 16 .358 و2 و( ,1۱0۳ 
۱0-۰ مهد ول ۲۷۵۲ ۷۵:۵ 

۷۱۵۲, 5.2 ۲7 

(993-٩‏ رتم7۵0 مد عمش لاخ مج ول معط ر.ل- نک رعلان۷ 
۷۷۰۵۵۸ :14011 ,ها رعطظ ۷۷ :65۱11 ,ععظ متعلان( :309-33 ,(1956 راتقوتاننق) 
384 لا ۷۷۵ قابو۱۷ نت مرک 

136-۰ ,(۱974 ,عناگلجه۳؟) 950 955-1( جمنموط-جاءمی ۲۷۷ مظ (.60) با لاک 

(۱938 مءطامیع۵) 2۱ ,1۳۳66۵۷6 8۱ 4 رظ رظ1(6۳۲ 

(۱939 )فنمهداخ 22 رقلهعجع6) و جاعععهو) 1234-40 رل ر5نات2م1(0[ 

۱21-۰ رالد رعبءطادت ۷۷ :06 رت بط و120۳ 

10۳۳, 1, 5, ۰ 

:6 و( ۲۷۵۴ ۲۷۵۵ سای روبه‌طاصته ۷۸ 

(۱939 ب«زهیاصحل رعاممع۴ ومعقوهنه ۷۷ 0ص واممتاصه‌هاه۳) 120-191 و5 و ,10۳۵ 
.123-۰ رصان رعه‌حادت ۷۷ 733-4 رل رنه رصدطل‌زد۳ 0ص فمو۱۱۵ عع5 رامع دع(0ز]۲ 

10۳۳, ۲, ۶, ۰ 

همه وصمممم»۳۳ جمت‌هولز0ا۵) صقصصعهی؟ ری(.ظ رجمیعطمظ 149/185 ,6 و1 ,120۳8 
جع 0صه تفنجوننق آه صمتونا تعضمگ عطا 24 تنمصعع) مععسعه فعتنهع1۳ ۱6 
.330-۰ رطمعا6۲حام! هه عبروظ ما ,1939 

(۱939 فناود۸ 22 رطمعهمد وع:ن۴1) 123401 را رکناجهصم] 
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پی‌نوشتها ۳۹۹ 


,9 ,6 ,9 ,1077 213 
:325-6 ,(1962 رطتمسوقجمحصدکا) مزر چ شنک 4 بالق ,۸ ملظ 214 


۵ 


۰ (1984 ,موم امعظ 7720 72 رک ر۵تصندءت :13 

,۷۷۰ معت :(۱96۱ رصهحجمآ) ۲۷۵۴ ۲۷۵۶۵ قومییی علا زو و0 726 .۸.۴ تمرم 1 
۰ (20۰) ۷۷۰ رناء‌نوها ط راطعصط ۷۷ فصد بمتا۳ صونه:۳۵ :صعنلدتم5 تدصمتنعز(؛ 
,۰ ,(۱979 ,طمجهجه دک «امجماتااظ راهم( ردام »620 کم ۸ 
۱ 

0 اه ۲930 0 میاه تایه متام عم 2۵۵۲۵ ۰ عم ۵۳0 0۵ رب رتوتمنتدنه۹ا 
.(1۱975 رتتدظ) م«تعهکه ای ماعتعا ر.ظ ری‌ناه۳ 16 (1980 رععطمظ) 

مه صافل هه ماما ۷۵۶ هو «ماکل 72۵ نله 2۵09۵۵ 1۸۵ رس رحصحی ۷ 
هام ۵ میاماکامنگ مرا موی شهج ر.ل رج‌وی۱عظ (۱966 رصمل‌جصا) تاه 
(۱973 رطعع‌صندان۲) ۱933-1936 2-9 

ال ملسدیهنیه مامماههه مه گس میت( رمااخل صصمو لس ملک رل( مطصن۳ 
-تاه۸ :صعوصیطع162 عد‌دنمه‌نله)تعطه سابع 1۳36 ۱021 (1970 تم0اعععن1) 935-1936 
متوهنرم نژ ولج جصه‌رنآوماهه وی عاصآ. »جاعتاتاه‌م‌ففننج. صن. فتاجعته‌د عمط 
-60ککلاکگ یاج مها امک من ۵مت شجماهکایهنا او (:60) ۱۷ اج جدذ -<مول۸* 
828-۰ ,(7 197 و]ت۱00>فهنا() ماع ایض کت لیا 

,۷۷۰۷۷۰ ,۳6۵6 :135-174 ,(۱970 رجمای‌هن۳) مامتا رام اما ره رواه‌ععدن 
:۱۱3-26 (۱955) 3 اي ار عاواولته ۲۲ ,۱920-1928 رصع‌ذلها[ 0صی علز3 
(1937 ات۷0 ببی) ۶و3 معتن 7 رسا.5:)2۶.۷۷ رع»06 تایبا 

8صد جم‌جمآ) ۱932-1936 عم هه ولما -جاهی عم کم فمتامیی 2۸ ,.ظ رصمقفع‌دام۴ 
عهتنامم دا 6 مصعتعه) 11" .۲ رمک ر(دنندمش) 240 و(داله۵ ۱۵۶۴ «(1977 رعاهاعع‌تعدظ 
ساملا عهاعه »متام سا ,(205) .5 رمصحطصم؟ 0صد .۴.۲ ,طا۲ممحوظ صا ردصهنلملا متعاوم 
۰ 2۰۵۳۵6۲ ,ولاز عنط) حا روعله 566 .316-8 ,308 «(1991 معصعماهظ) (1850-1985) 
06طقععن صا عصته۱ ر(۱935 بعصم) بدمشطانه له مات :مگ ر.ظ رتصتاه‌ععن ۳( 
-178 ,(1949 ات۷0 ه) ءمدسن چهممجاوت لو عمط فتاه لمه امته‌دک 7۳۶ ,(.60) ۱۷۲۰ 
9 


بسآ.۶) رعت6تاطنع ۷۷ :14-1-1933 ,(۱957 رعنند۳) 1926 تیال 4 باق 25 اماطیدهز ر.ط رفاه‌لم۸ 
طما ۷۷۵۲۵ له ممعجصی6 وه وه تیک :71 جع ۲۷۷۵۵ 0 ,هلال رتست 
45-۰ (1995 رعع0طاصجت) 

> 162" :137-185 ,امس مه ان رهظ :40-51 ,صفاتب- مج ردهعته‌طامظز 
,1 راصحصوم 0ص2 .۶ رتققهتی و.۲.۳ 108 طا 00ص تصتمهصصا میت تقتصحصه06 
45-۰ (۱988 ,صدلاک) ما۲ ماه« عامتک۱0 یج 5200۵0 ملاع عقاعالام «(وقع) 

۳616 16 صا ر قصعتمتاه‌عند هی قتانامم هلاه تجمزجمهعوه عصهلق ربظ رم‌ناع۳ ع([ 
۵۷۵ 60۵۳۲۵ 5660۱40 ع ۶ عاککتز 652 ۵/۲۵ مل ماه » مرمع موز ۵داص1 ر(.60) ٩.‏ 
۰ ۱۰ ,4 2۳06۴ رل‌بااه ونط) 1 رمعاه عع5 ,97-74 ب(1973 رعصوه01ظ) 

,05605 0جد ط00حم) ۲870-1940 هفام مچ۳۳۵ ععنام ر.۳ رتحصدا هد .ین ر1 
محصصمی 6 ید همتاجد»۷ 5 نوذآنمجون)( ۲۵0۲ .59 عفاقه2۱۵۵۰-0 رجهعاع‌طام۳ 22765 ,(1973 
۰ 274 4 2 رن ,1202۳۳ 966 ر۵6۳۵6) مها جدم] لطاب وا صمتعنمع0 

۵۳۲۵۵0۲ نعدز۱ 4صه بدا[ افن‌قد۴ حز رصوزهر۲۵ هه متا1۳006۵ رافمناو۵00 رل 1470 
113-6۰ ,۳6۹6 :23-5 ,(1984) 56 ,ایو هه زو 091۵1 

یت هه ۱ 
ع سل متام .هلاک وا اهاط ,یط ماع‌عان! معلد 566 .19-22 ,(۱932 
0 ور (966 1 راتدعااناه) م۲ صات تمه مه 

ج افیا عمانممه عصال ,(60) سا روجعطاصه ۷۷ موله 566 .191 ,1 بت :262 ,1 من ,12۲۳ 
0 (1961 باتتاان6) ۲928 له ۰« که امصبهبور 

امجماوو وطلاعیولال وه ول( «مماجص اف( 0 اوبقل اد سل رصددده‌صنه۳۲۱ 
رب ر0تقتهاهنی :۱09-9 (۱979 ,عمجم فصد ع6اء‌وم عم رنع۳ع) ممصمامنگ ۵ 
608 ,(1980 ,عططم؟۳) 1940 !۵ 930 ۵ ماعنه‌کهز عصادء »نام ما .ما۳ ۶ عم ۵ ۳۲0۳۵ 
.19 


نم 


3 
4 


5 


درم سم 


۲ ولا میم 1 .۱ ,۷۷ 14٩‏ اما مت ما م۱۳ 
۰ ۱7۲ ,(1970 ,دههتز)) 931-1936 مج و۱ «متایامت مومطماونا :موی 

۲۱2۵۲, 6 3, 566, ۰ 7: )* 2, 20/67: بل‎ ٩, ۰ 

۱ 

۰ ,و ول) :132/266/303/376 9 رن) :405 با رن 1۳2۴۳۱ 

ماحاپونمط ما۲ صذ ععصمنلله "صهتاها۲-طفنازط-صحصعی ده اه توعجمن عطا مه 
۰ ۱۳۵۱۵ ,۱97۵ جملجما) زوم ۱ .خ علاذآ۲ :۵0-1 امک لصا ال رجعیهعظ 
۰ ر0باظ وس وال روع‌طاهنه۷۷ 554-857 رزصن‌طصصع1۷ 
۰ ر9 رن ,120۳۳۴ 

.۱ مد رهماتبا-۳۵۱۶ رجمواءعطم؟ 

۰ ,3 رن) ,1262۴ 

:(۱967 عیچهد۳۲۱ ع۲۳) ۲935-1936 عون ماهلا -ماماا ۰ شمه م72 .۲.1۲ روجع اه 
0 شش ,فذانامظ لعصم‌تمه1 هز رتننک ۸ تصقاظ چیه آ‌وماط عظ1 بیط رعنه۳20 
۰ رمانبا- ۱۵۱ رجه‌عن‌حام3 :69-78 ,(۱962) 24 ,وءبناوظ 

0 هب-۵ رجمعاءء‌دطام؟ 

5۰ 1۷1276۴ 27 ,زوزه‌ل۸ 

۰ ,3 ون ,106۳۳ 

جمجماهظ امصاماناب ۸6 ۱۳ شاک ۸ :۲956 ۸4۵۲۵۸ 7 رن ماه 77۶ ,۲۰ . [ رطمو>مصصظ 
6 1977 ,00عماآ) 

یت (60) حطلو:۱6 همجه :688-91 (1978 ,0۵۷/۵۳۵) ۱866-1945 رم رش رونت 
224-۰ رآ .۷۵۱ 1۵46 اتب( 

۳۵۵۵۵۵۷۴ 241 ,11] رطع را ,4۱4/5257579 ,4 رت ,10۳ 0جه :579 ,4 ب ,۲۱0۲۳ 
ملمای ما :11 .۷۵ میت از میب ری ری‌ناع۳ 1۲6 :70 مک همه مهم 
۰ .6 ,(۱981 رصذت۲) ۱936-19359 «جماتاها170 

۰ ۹0۱ (۱985 رقصو‌مامظ) ععنله۴ 16 .۱ .0 ماه 200۵۵ ععععم 7۱:۱۵ ر.1 رن‌صه6۳) 
«ممهی , 0صداه‌منط؟ عطا 0صه نمتاه‌عویگ :عجمت‌صعه مضه معلاا!. رک( رجهمعوته‌دام1 
ماما ۵ویا عم :صا رز,60) ۳۲۰ رکنجطصهنا فصح 209-35 و(1۱977) 7 ,مج کمته‌بانک 
۵۷۰ ۵2۰ :612 و[ ,(1962 بعتدطستن۷۷) (1992-1938) م77 :1 اوب ,9252-1945 ۲07 
۰ مر1] ,8 ,انا :579 ,4 6 ,1۳2۴۳ 966 فصماعه 056حرصصا ۲۵ تقفنااه۴ 

1۱ ما فلهنعاهه مج که اجه من .167 4 م6 و10۳ 66و روسعز۷ وطاهنهآظ و 
۰ 224 372 ,4 0 ,1021۳۳ 

ااا صاحهیمودعنت و طم‌زن5 ۴0۲ :485 4 بن ,۱0۳ 26 رجمت ههام0 و تصتامععن۷ و۲ 
,۱ 0/06یکب 2 ,1 رعع‌ناه۴ عظ1 566 ربمنامم جوزه:0) صدنلمی! عط) صذ اطع مهن مج منط) 
,732-4 (1974 رطتت1) 929-1936 ,متنومه ال وه نان 1 :۵ 

۰ 3 رن :83/212 ,4 ون) ,130۳۳ :152-3 ,۱27 ,۱۱۱ ,اب-۵ رجمعفی‌دامظ۳ 

۰ 4 رم و132۳ :۱۵۱۲ 041 م0 و هک رعصبا۴ 

0 :(۱962 رمهااد۵) 1935 مب .18 صه عم - هه جماعباماایله‌تاع وعالاظ رظ رود 
تا ل مصتعا ما مه :۱935 اه )همه لهیداظ محصی6)-ملومق معط رم6.ظ رد۱ 
6 9قتصعنت رصمتاهاه»صعاهذ )جع7عنل ۸ .135-75 ,(۱956) 2۵ وهماعدل م۸6 له امصامژ 
ر(7۵) رع6۲حصاصته ۷۷ جذ 06۳60 عذ رحتفاخحظ طغنسب عءصمتلله میج 060صعص بزنلدعد مع(۲۱۱ عقط 
.85-۰ 1 ۲۷۵۲ ولا شمه مزرزل۳ 

:483-6 باکت( لس عالل رصه‌عهنع۴ معلد عع5 ,(20060 فتعهطم‌جه) 322 و9 رن ,10۲۳ 
146-۰ (۱978 مصهلذ]0۷) :)هیک :۵ موهمدیت 7۱ رخ تصنممصن5 

,10 ,12۳ :205 ,109 ,۷] و8 ولا :186 ,1۷ مرطا8 با :912 ,6 رن :09 ,9 ی 120۳۲ 
۹۵۷۵۰ ,704 ,[ 

,7-15 ,(۱975 رطمای‌طصط) ۲۷۷۵۴ اش طقمممک ما ۱۶ ممتاصصلو متام .۴ ل مومت 
1 

66002 حلله معزم‌مناء متانلری نع عصن هلق هاوتمعد) دععایه معن‌نامم ها" .۶ رذللعدمافه۴ 
دنه ۳0:0۵ ص تتمصلله » تیمها عز صتاصد ,(:60) بظ رععنلع۴ 06 ها ر علهن0صمهه موم 
.152 ۷ ,860 ,نان 56 ,105 ,(۱973 ردصمامظ) ملمزلد۵ یج 0۵2و عا 6 ماعتءعتل 

۰ ,۱67 ,140 تن اس دصللزل] رعتعطصتی ۱۷ 
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39 
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45 


پی‌نوشتها 


۴ (1983 ,۲۵۱۵۷۵) مت ۶جلا۳ ماوت ر.ل رجمعدطنان :۲2 فجه .ل رحهقد۲ 
زانهم لمهمنند۲( جا ععتمصمصممظ 0صه فمتانام۳ - ممتازام۳ آ۵ (مفص۳ ظ1؟ رب رجمعد 
۰ و(1968 ,000هص) جمعت گه 2۷۵۵۵ 2۳2 ر(.60) .5 ۷۷۵۵1 جذ ر زجدصی 

,1305)06 رجملصما) عع۸۵ وم 26 مت .ی رعب 603/702 ر3 و( ,1202۳۳ 
44-۰ (1964 ,بولصع1 0صد عصسمواع]۷( 

۰ ,3 ,(1 ,12068۳۳ :87-99 ,(۱948 مصدلذا0۷) »ماکمنت» از مود موس رت رمصدتت 

۰ ۰ ,150 وطقنهصزه ]۲ 

۰ ,۷ :627 ,1۷ ,طا8 ,11 

.4 و ول ,1(02۳۳ 

64 ود رن ,۲2۳۳ :52-46۱1 ر(۱948 رصملجما) جوم عقمسمامنا رت رمصعتت 
1936(۰ 000006۲ 21-4 رامع ۲31016۲ فصه ری هه خاش فجمتنهوءبصم) 
۶ ۲ وطمتقعن۳6۵6۲ 6ظ) ۴۵۴ 2010۲ 2 ,۱934-39 صولذا) توممتوه ۵ تیمک ر.ظ رنطتاه‌ععن]۳( 
7 و۷ رطا8 رن ی 2660و 

ما شعاد عنط صا فمیهم۲۵/6۳ اصدبهاع۳ و تصنان‌عون] وولج 566 .603-6 مج وندت 
۱۱۱32 
,۷ ,ط86 ,1۱1 ۱۱0۸۱2۱/123 ر3 ,ط ,1۱2۲۳۳ :(اصعصصی ود بچتم‌نلنهه) 256 ,۷ بط86 مان 
۲6۵(۲6(۰ 5معدظ عطا آه دهناع60ع۲) 133/180/260/375/476 

۰ و3 و1 ,102۳۳ و6۵۲6 10۲ رعع5 

,ط0هم؟) 1937-1938 رفجعتظل و مممش و(.0ع) ۸۷۰ ,۱۷8۵6۲۱086 :230/7236 و3 ,1 ,1۳۳ 
-8 ردتدزدادل‌ددی ۵۲ 246 1۳6" ,.۲.ل ,علجل۲عبم مواج 868 ,1937 12668۳۵۵6۲ 20 و(1952 
33-۰ ,(۱974) 9 ,ماوقا هماج زو امصمل ۱937 ۱۷۲2۲۵ 22 

۰ ,786 :318/328/403 :654 و3 ,(ط ,120۳۳ 

۰ ,(۱978 ,ع00صمص۲آ) ماه له چتامهدج 2 ناک 4 :او .۷۷ رفن 

48 اادامءویه ,(1969 ,هت حهض) چمولا جصهه۸ ۸ رم ررظ رطانصصک ۱۷26۲ 
,.ظ رتکتادله 566 همناداع؟عاصا حنطا گم صعن‌تانی 2 ۳۵۲ .5 .ج راما م1 که ره موز ۱۷۸۷ 
مصت‌عد] 061 دتعايه متام هل ر.ل ,۳6۱6۲۵6 :2715 ,(1963 رصم مننه 20 ودنونه ما 
مل ءامصلاه > تبلمدعلصا عتز متاصالام ب(.۵ع) ,1 ری‌ذلع۳ 16 صذ ر امااهومتبهاد دصعاطامتم عم 
,45-۰ و(۱973 ,دحعها0() عام۵:4 عمج 660(40د ما » ماجخءن تایه ۰6اثام 

میگ ری۴ ینام ع12 عمو مناهاع؟معاص1۱ عنط) ۳0۶ ,224/755/769/784 را ,1 ,120۳۲ 
0 رد 466 از 

6 ۱۴ ,"۱943 اج 1935 اجه تاعصجصصد تلوع هاعنه‌عد) م‌تانامم ملاع ناهء‌جعم ر.۴ رتاتصطا1۷ 
تاجعصدصدد نا دصعاهاه:م ۲۱" 20 ,۱27-36 اععااه » اباموملصا مر عام2 (:60) بظ ری‌ناع۳ 
,(1978) 2 ,0(/۵۸۵۵۲۵۸۵۵) معملاک ,"۱943 اج ۱935 لح مصهناه؛؟ عمعاذلامه عصمنعدهمرويم دااعه 
1-6۰ 

۰ ,6 بت) ,102۳۳ 

,1937 6۲حاصها56 29 ممفاما 0 مامموظ صا ۳6۵۳۱۵۸۵۵۵ مصنابعظ ها طتع6صه و تصذاه‌دمت]۷( عع5 
۱۱۱4 ۵۵۵ :۷۶9/۵۲ (60۰) ۷1۰ رکناعجوده(1 صذ فصناهم) هه ی طعنط گن عامممبه 
,لاع1(6(2 0ج2) 737-6 ,(1963 عداطاجتن 0۷ (1939-1945) بمهبصاولا :11 .ام ۱932-1945 
,ما 0صه حماعصوب ات۷۵ به) ۱9۱-945 رتیه :۸/۵2 ر(:۵0ع) .02۳۲ 
(2)00اکج۳2) چ :10 ,202-5 ,(1970 

1919-35 مک ۵9۵ عامستاصااماه( زو فاگ ۸4 یه ۲و 4۵۵۰2۱ 7۶ رگ رصمالتهدا( 
77-۰ ,(1 197 ,ت405عم) 

۱6۱-۰ ,(1948 عاتد۳) امه نم بل عوخ160 رما رعندجدام۷( 

و(1977 ,جدان/) (۱943 تاه 24) مه سا » ۲۵۶۵۸۸۵ ,.ع) رتهااهظ 

8 عم کمممش رل۵ع) ۷ عوهتمومن)( عع: ,ملظ طنزس موجه عتهتامععت]( ۲۵۶ 
6 .هاعصصصمء صحصتمت-ن200 آهتانهز عمطاعظ عم 1937 عصیا 3 مج :1939 ۲عهامطععع(1 
,(1987 رطمتصما 0صد دعاه‌ممه دما ررماعا۳ع() زر اکمیت( کر :0ت4عظ هام رشان رخ۳عع5 مداد 
:3758 

(0تاکفیق) کول ما له کمتامام ممتاهال- 200۵ سل ۱ ۵0 ومیل رب روناه‌هطم:۷( 
وا ممجم ساملا .نا رطنصگ ۳2 :138 ,(۱978 ,00۳) ۲922-1945 وا 
۰ (۱976 ,دمل«ما) 

۶ ۵) طمن۱ع2ع۳ ۱۲1۷6ومم صداله)] 13 ۵۲) فصه ر192 را رن ,130۳۲ 52۵ اجعصعع و2 عط) ۳۲۵۴ 
۰ 1 و1 735 و9 رن) 28706100 
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٩‏ اپدتولزژی ماطیتشت 


ماه نها و ایا ین 502 بن) ان( هه 292-7 تیه اه عسما 
ادات یا مه اامه مود لامک دافت‌ید) معل۱ :]۱ .۴ رنصن‌مدنتا »م2 ععند صفالعق8 ۱۳6 ما 
ها ۶ »ام,! (وله) ظ و۷ مجد ۰۳ ,متعحاهقظ رظ ,حااهله نا صا رهعننت‌لو-مجد 
۱73-۰ ,(۱986 مصهلا۵/6) ۱938-1940 رهظ 1 ممسامم ۵ »تام 

,(۱9۹۱ تتدظ فحت ‌صم۳) ۱929-1943 م۱ ۱ مااهه اممااداة تاییت 1۵۵۱۳0۵ .5 دامن 
,28-32 ,(۱956 رعصهع۲ه۱) متصعه ماامم ام ماتاه2۵0 تمه ع1 .۷۲ ,1096۵0 :256-61 
.۰ ,385 

۱2-۰ موه( عنامجمافظ ,مصهنن) 

ماک «ومججت الط زو چام و0۳۵ 1۳۶ رانا ددع۷۷ :۱59-63 رصع‌دنع۳ 
۰ ما39 رجتعت :35-42 ب(۱980 مجمت‌دما 4صد موحه‌نطت) ۱937-1939 و( ۲۷۵۰۲ ۲۱۷۵۲۵ 
۰ قنط) و 3-4 وعام‌حطن مولد عع5 

۰ ,(1969 رصت1۷]2 جح اگلهد۲۲) منت رذ و5 

یماد روبجم احمیس ‏ که بممتاحصدامظ ‏ مصد. ممتیی‌اص1. رد رطنف۷]2] 
,(609) سا رتم166۵ 24 .۶ رلاعکطمع ۳۱ ها رعناهنممک لعصمتاعلا ۵۶ صمتاها»۲ع6ام[ 
هت ۱ 
.33-4 ,(1981 راتدیان6) 

۲6۵۵۲۱ ۱6۹4/۲ عجهو عامجمامنظ رمجحتت 36581 ,ماع » 0۲۵سا ۲۵ موم ر۲2۲0ه)۲عنری 
رهطم 2۱ رصم مت منم زرمنهای‌طصجطن) هد تل‌ص2) جع»سنعط عطله] 
.1938 

۸ .۲ ,ذلاع‌ته)صه رصحنلف] عط) ۵۲] 20 88 ,2 را و1۳0۳ ععو ,06ناناا2 طعتاظ 6ظ) ۲0۲ 
-۸۱۷ ۳۳6۵۱ عظ) مافحتاجم 3 .256-61 (۱967 ۵6) ماخءک ۲۵۵۳4 مه 6 ۱۵۵۵ ]22 
.(98/204/647 2 و1 ر۲(0۳۴۳) ناه حفصءی تاجرد عمص ه 200)60 )صعصصصء 

.۱64-9 ,(1987 رنزع5۵ 0مصد صمل‌صمآ) نموت دز عما4ه ۷ رجوجععع۳۴ 

۲ 6 ر5م«مظ ء مممش) رعملنممرعن۷ :۱06۱۲۲ و11 رفنتفصونا مصع ۱۵ را را و16۳ 
1937۰ 

7 37561 ر02۳۵۲۵۲0) :72-3 کید منلمطع02 رحصدصمه ۱۷ 

181-۰ ۷10۲6۷0۵00[ :310-4 رز2۵۲ ۱۷2۳ 0جج عساما 

«نام؟ دلاعک عصمنععع۲عم ها » صهنلهز متعجهماحنک 1 رمصفتت رتصنام‌ععت ۳" ر.ظ راعععم۱۷۱ 
۲0عحصنقظ وئام۱۷ 1۱ ها علفنل‌جمصد حعیع حلصمععو دلاعل مندنوزله "2عصعامم نع 
3-۰ ت۲0 چا مجاهم ۵۱ تعتاخامم ما » مذاصالا رامعم ۱۷ 

۰ ,۱۷۲2۸7227۱ 2«0 ما طذ 4عتمصنیی) 

120۳۲, 1, 2, ۰ 

۰ راو 2>ذانآمع م1" .۶ رتلاه»هایج۳ 312-4 ,۱62/22 2«0 عبام] 

0 مهمتت داز صنهاء‌طصدطت که وجمتاهوهبجمع) 259-66 مود متام«مامزظ رمصعتن) 
۱۷۵ 41311 ,معط » هبهما م۵ مرو ,هه نهیم (1939 ردول ۱۱۸۱۵ رتمتام‌وعن ۳ 
.137-۰ ,(۱982 ,صمل‌جمصا) #جمس ممجم و مامت ر.ظ مطانصو5 

.1 ءماما«ماوک توده م1 ,مصهعوعه 1 :39611 رده هنم 

و عون حذ احعصهعی موش رطانصگ »م۷2 ,۱۱4 ردنعموی دعناناهم هل ر.ظ ثلاهت0)عدظ 
»صالصش اعنععه۶ 126 ,(علء) با رحعطععصی‌اعط 20 .[ ۷۷۰ رصععصمه۳۵ ها ربوم‌ناظ مهنع:۲۵ 
258-۰ و(۱983 مطه۵صم) انش له وتام عا ۵مه 

م) ظ۳1۵۷۵۲6) 199 ,6 ون :(۱938 ت۸2 19 ۳6۵0۵۲6 ۲6۲عقفهن»۷۷) 743 رد را ,102۳۳ 
(۱939 ۸۲ 14 رعهتاصه‌حدحان 

12017۳, 1, 4, 374: 13, ٩( 2۰ 

,4 وماح‌حطان وترل‌بانه کنطع صا رصح را 326-3 رتم۱۷۸ 0ص2 عبام 

,65عوص۸ عم 0جج بهاهعظ) ۱908-195 چم ۱ موم امصادب8 شیک رعادداه ۷۷ 
2 ر(1975 

(6 ظ ,0۲ عاها: 266 عطا ۶ه صمت‌هل‌نوتا عطا طانم صمناهاخطد و نصناه‌نون( عع5 
897/140 

۰ دنه‌دا۲ ۱0۸11 رتمعوظظ و مممت رعودنه‌وود]۷( 

1(47۳۳, 1 1, ۰ 

,(.60) .ل ,۲ع40انناا طا ,"۱920-1939 بومنامظ لوداط معصصیی اه عتصحصاهعع1۳؟ رل ,تلا 
رن ۱ 
ها رواتتاجعن) طاع۲۷/6۵۵ عها مد ععصه۳ظ مصه رصحصعی) صد فعتانامظ مفصه هل رن 


ا7 


72 


73 
74 


75 
76 


17 


18 


پی‌نوشتها 


مر بلاج روما بت متا (۵ چمصمی مات جمتفاهط ۳ وهاف ۸۵ 1۳۸ ر(20) -[-.>5 ان 
12»ءمو» ر(۱995 رقت0<ن)) نات لاه 

1980(۰ ,دهلدهاوع: 0۸۷ ۱924-1936 امه جک میت عل شا جاسص مظ .۷ رمیمی 
,۷۲6۳۵۵۸۵ .زانمممتم۵۸ 0 ممفنمن ع0 علهزبامنت‌هد_ عمتانامم هل ر.۴ رتاتصصن 
271-3912 0ص2 5-55 و(1901) 1 ان ممای , (۱935-43) ممردللای ب6دمنعهمتصفام 
۲۵۲(۳۰) ۲945 !۵ 1861 اع نامز ماتهده 2 ماو ۳#ظ ,.2) رمتد‌داه‌ععد۲ 0صد .6۶ راعطءمظ 
230-۰ (1978 

,1 ,اه مولع 566 .47 ر7 ر( رهعل1 عطا اه صمتت»ز۳۵ ۴3:6۳ مصد :737 ,6 ,1 ,1202۳۳ 
93-۰ (۱987 رطملجم) 935-1943 ,9۴۳۶۵۵ کاده0 

۵ ۱۵5۱۴ (مج 0۶ فاخص کوک ماما ۱۰ ممدااطم 0۵۱۵09 ۵ ماه 0»تااو ر.ظ راعععو ۷ 
۰ 1061۲ ,(1991 رصدآنا) »جع علای تیودهم و اند اجوه 

او ما بو چذامط ون اما :وصدط بمب ۸۵ و انعم 26 مرعلا ر.ظ.[ظ رطاته«ع0ظ 
(1979 رععت۳طاصجت) ۲۷۵ :۲۷۰ 

رط6 ۱۱00۵ راصهصمعهممد 0صه صتقامء‌طحصعطن؟ ریخا رقواع‌نهنز ,198-23 را و370 ,1213۳۳ 
امجنههضو که چتاو ها کمه عچصاامش) امد 776 (قلع) ما رتععجمهعااعظ 0ص .۱۷ 
79-۰ (1983 م30۲عما) 

۰ (و0ع) ۶۰ رحصدطلز:۳ 0صه .ل رعععادم۱ صا ملق ,2949-۳5 رکاهه‌صنهم م1 ه۲ممامممنل 
بطکاعن) من امعم قمه ۲۷۵۲ رچقاوط عهیه۳۵ :111 ,۷۵۱ قمع مامستمظ ۸4 
۰ ,(1988 

0ج ,339-52 رل ما0۳ مصجعاه ۷۷ :7901۲ رل مععد از معط ,عی‌ناه۳ 16 
5-۰ ومروط 

,را 6۵ ا: امن رظ ری‌نا۳ 16 ععو راصفنلدع۳ لهتانها و امتاموفن]۷ ۲و۲ 
۰ 6۲/۱۲۲۵ ۶ 1۵۱۵۲۵ ۳۵ ۸۱۵9۸۵ ,هداد 

.1 رطبتمبحمظ صا رزطم‌دم‌منمهاعنط ماز همه بوتامم صونه0] صفالعغز ر.ظ. [یظ رط6ت0«0 
,6 6) اما مامت و معمع( بل شوه علمیهء‌مااماج1 :ماو 400 «(ق0ع) .2 رهحعنظ 2«0 
ما با عمتاءعمدجظ قوه توا ماد صصامب( ممتمال 12۶ ر.ظ.لبظ رطاممسعمظ 65 ب(۱983 
99-۰ ,(1998 ,۷۵۲ سح 4صد صم0دص) میوگ شوه خعتاهوکتکا زو «مناماء<وهاج] 
و ۱ 


۶ 


389-۰ و( 3۳0 ,1967 حمذصم) «سم‌مناماه7 ۵ کعو) 72۶ .۲۲ رالهت 

0ص اک ممطه«0ام وه ما رک رمصی‌ج16 :433 ,6 و ,۲0۳ مامت ۲و م5 
7 ,(1956 ,ع۳۱0۲6) مامععه 2 

صذ رعلده6) اه شبامیدظ نمدا عطا 0جه بعن0٩‏ صقصعم رفعانا عبننهءمافمظ را وروی 
,۳۵۳۱86ج)) کامهکوض) 4و0 همهم نوتمه نعه( ۵جه تام اعشیم ,(60) ۲۰ راه‌عععظ 
:6 (1996 

:1 ۷۵۱ ۳۳9/۵۵0 ۵ج جع میا ر(:6۵) ۷۰ رقنجند‌ه۲(۵ :192/193 ,7 و1 ,126۳۲ 
جع عط) ان جمتقعیه‌وزق ج ۳0۴ .۱234-40 ,(۱963 ع«طاهبن ۷۷ ر(1939-1943) بمه‌ومامن 
۰ 2 )عمط ۷۷ 06۲ متطن۳ جع جمب وان هدفه نا ۷۷۰ رهظ ععو 
۱20-۰ (۱968) ۱6 مهوت راب۷۵ ,۱9391 افتجویظ 

۷۵۳۵ ۵۱4 عم 2۸/0۵ کرعک 1۰ ۲۷ ۲۷۷۵۶ له رعلاعلل مسج را ععطدته ۷۷ 
۱43-4 (۱995 رععلتهصههن) چمایل۳ 

۱۱98۰ بالوتمعری ,۱۱96-۱20۱ ر1 رفتاتقطدم(1 :433 ,6 ,1 ,122۳ 

۰ ,7 ,12 :126 ,6 ,12 و02۳۳[ 

۲ «اهع۳ وذط هد :1229 رل رقتاتحمههمن1 صذ 1939 ]فنوسه 14 اه چآمم۲ فنط رعامصدنت 10۲ رمع 
«(609) .۶ رحتهطل۳۳ مج بل رویلده۱ صا ممتاغاعصهت) 205 ر7 رن ,1۳6۳۳ ما اعنونم 25 
فاعم 0۱۵ ۷۷۵۲ ,تام «هه0 :111 .۷۵۱ قمع چماهمسممنا 4 یمور 
.(746-7 ,(۱988 ,6اع۲۳) 

,(۱994 رعع0صحاصنمن)) [] ۲۷۵۴ ۲۷۵۲۵ ره مادک امدامای 4 :مج نم ۷۷۵۲۵ ۸4 رما روعطادت ۱۷ 
.7س43 

(1939 56()6۳006۲ 1) ]13121 را ,10۳2۳5 

739(۰ با رتنعه۷( رتتعطلز۲۳ صه دما مذ ممن‌داعمهت) 1225 را رواتدو0([ 


۰۳ 


98 


99 


۱04 


107 


108 


تب 


یب و 


[ 


10 
11 


۴ ابدلولوژی فاشیست 


۰ ,(94 ۱ ,ع۱۱۳) مامت ممکصت ما( جل مک ند و۲ رتم۱۵ 
۱۱۱۱۱ 
امیجنا ما زو بینت»۳0 ۱937-19۵9 رررصججهع6 دنا هد عصاحاهن مه ری‌هسن 
309-۰ ,(1987) 73 ,رهم۸4 

7 1 ۷۷۵۲ :۱۷۵ میک :یی الط زو وتا ۳0۳۵ 77 ,ماما رممءطاهنه۱۷۷ 
,(64) ۲۱۰-۸۰ ,جعوحامعدل ععو صذام6ظ حذ عصمتععیت ۲۱6۵6 ع10 1۵۶ 6351 (1960 ,مهده‌نطن) 1939 
0 ,۱ ,(۱962 ۱ ۲هوااناک) «امباءیمانه :عشادلط ادوطماه 69۵ 

۰ ,7 ,(1 ,۱۶۴۳۲ :۱67/۱82 ۱47/154/۸ ,]2۲1 ,ط8 رانانا ععز ممنانومم اهنا ون 
-6حاحان1۸ ۵۴) 12345 با رفداتقط1۳۵ ۵6و حلعط عانصنام‌وعت ۸ اه جمناهوت‌ناصج ولا و۵ 
۰ 1206 ما عتیوملمجع ر6 رظ را »عه همهم ۲۵2 

انا فعناهع1 عط) فحصه عهمناه‌نهه»۳۱ صمنید‌عنلاداه موی رکظ رجهعا‌دام] 
اد ۰ مهم درز ,۱939 مدای جع هد اعنونه اه ممتولا تعذنمک عط) فصه رمع 
۲ ۲۷۵۲۱۸ لمعک مر زو کستی0۳ عبلا چه دروویظ بل :۷۷۵۲۰ ۵/ ماع ب(علع) ۴۰۸۷۲۰ رجه‌عاته‌دا۲۵ 
0 ,1989 رعم4صم هد ععاماعوصتعدظ) 

,1276-۰ ول رکن0۳27 ۲ 

1202۳۳, 1, 7 ۰ 

(۰9 748 ,11 نهر رمتفطل‌نیظ هه معیلده۱ صذ ۵عهلممهع)) 538/539 ,7 م37 و1۳ 
645-۰ 1 ۲۷۵۲ ۱۷۵۶۵ عم‌مای رعجمطاونه ۷۷ :۹77-8 ,7 ,1 ,۱۳۲ 

,۷۷۵۱۵۵ :(۱972 مصعبمآ) 193-19417 رملا امتندگ ما که زه‌صصی ریا روبه‌داهنه ۱۷۷ 
۵ ول ۲۷۵۲ م۷۷۵۲ مه ,جااخک! مه رسای داهن ۷۷ 60265 11 ۲۷۷۵۲ ۲۷۵۴۵ تنماک 
6 .۶) رلطکاع20۳00) ها "۱9302 عطا) صذ رمناهظ بچتننهعک )۹۵۷6 ر.ل1 رکتاءنعهانا :81 
.65-۰ (1994 رحمل‌حصآ) #نتا»» وهای ۸ :1917-1991 رونام و07 امک 

ا1" رل رصمع‌زط 15615 ,146-50 ول ۱۷۵۲ ۱۷۵۵ قمه رصان ررمجیه رعم‌طهزه۱۷۷ 
,۷ «نذ ,"۱930-1941 رصمذصل اعذبمک عط بط تمعندمم۸ عنو52/6 مصد صمناه)ناجع0] 
ها 0 ۱ 
336-۰ رطمیاعز۳ظ :325 ر6 :228 ,7 ,1 ,1206۳۳ 

آه عادل عطا ۵تحه؟ عصتها ما تصحصع عطا ۳0۴ .56/70/7579 ,7 و ,106۳ 
۰ ,7 ,1 ,1۱02۳ ۹66 راه 2966 

.(م 743 111 هلال رصحطل نر۲ قمع ممملوم۳۱ صذ 0عاهلفصهت) 284 ,7 رظظ رظ1(06۳ 

,(۱961 ,عمتجمصا) ۲۷۵۲ ۲۷۷۵۲۸۵۸ قومءیک ما زو کجهع0 776 ,.۸[.۲ مارد 11 

۰ رطمهعحام؟ صا رصتحق فهتوعنرن) ۱۷۷2۲ .۸.۴ رجمارد 1 هد :277-8 ,و0 رعمارد ]1 
-وتححظ فصح صمل‌حجصا) تماما امعم ۲۷۷۵ م۷۷۵۲ شومءعک عازن عتتو0 126 (60) 
,ج ۷ ر(عهع) حصقطهز:ظ 0صح لها مد جمتععنم‌عنل عط) مول2 6ع5 ,13641 ر(1 197 رععا0ا5 
60 -59 رزصفی 2۳0 ,۱995 ببماع۱) عم 7270 72۶ .۲.۵ رصمعصصهن! ۷۷ :750-4 رال[ 
سم ۲۷۷۵۲۰ ما کلام ر(قلع) ,)۲۱۷ رمهمعاعطام؟ هه بظ رمع(0ظ صذ و متامناممتاص ریک بععب0ظ 
1-۰ ,(1989 ,حم‌حما ف4صح ععاماعم‌هنعدظ) ۲۷۷۵۲ ۲۷۵۲/۵ ۵معیک فلا زو مرت عبلا «ه درودیظ 
لاوما و ماجمصودلاه۷ :1 اما عم مارا عمج ر(:6۵) ۱۷۷۰ ردطلمطم]۱۷ 
,(1939 1۱42 23 رعلهعجع ما طععععع) 1196-1201 بل رکلات1۳02 :22411 ر(1985 بصن 
(1939 اعنهونم 22 رعلعتعجع6 1۵ طععع۵ع) 234-8[ 

اجمعع5 عطا ۵ عصتونیی مصصمک ,1۰۷۷۰ رجموه]۷ :139-41 صنموه فصنهنیین ۲۱۷۷2۲ رتمزیرج 1 
:1 ,۱۷۵۲ لا۲۷۵7 ممتمک علا زو کول رطهیع‌حامک صذ رد۷۷ ۱۷۷۵۲۱۵ 

۵ ۰6 0۲ فصتونء) عطا فصه ععتد۲ ,۳۱۰۷۷ رط‌می 566 .20781 0 مارد 1 
امعمایو و عاهه‌نهه(1 عطا اه عصجمگ ۵ فنندگ عط) جه عاطعنمط 1 فهمعه ۷۷2 ۱۷۷۵۲۸۵ 
,125-4 ,(1968) 11 ماتتتباه 

(۷2 23 روصت 24 منطدع1۱۵0 اطممصهه ۱۷۷ عط] طنی عهع۲علجهع) 433 ر6 و 10۳۳ 
1939(۰ 

.355-۰ (۱980 ,معم‌اهن)) 2 ۷۷۵۴ ۱۷۵۵ وس رععی‌طاهنه ۱۷۷ 

۰ رو[ ,24 رطعد0ا2»0 [ 

136-۰ ,(۱995 ,جم‌حمصآ) جمعب ۸ یه .1 رله‌مدظ 

:19 را ول 162۳۳ صذ ۱937 صذ »ص۳۳2 فصه صنماندظ کمنفيد عاصعه‌صصصی عنظ رعام‌صهه ۳۵۲ 
۰ 6۴اح2دن پرل‌بی فنطا ما ,معلح 6ع5 .241-6 بر ,۷۵۱ واعتع 102۸۶ معط ,(.0ع) دعطلعطع:]۷( 

فصن معحاعنع2 صا ‏ تتناهمهوه.. عصمناعتلماهه‌علهممناهه .م1 و۷۷ رهللهطع]۷( 
جر صطاجوانهومی م۴ فص ههممبلی‌عه: ۳‏ - . وی موزله ۳ -ههممنام»2ومعز* 
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پی‌نرشتها 


ی ات ۱۵ 
۰ ,(7 197 ,1(159610071) د۵6۵ 

7 بل37 ,138۳۳ عع5 چامع۲ طحتاتدظ عها ۳۵۲ .342-50 و صمتاجعزلاهدام۱۷ معصصعی؟ رصمفاه‌طام1 
۵۴ ما۲۷۷۵۴ ۵۸4ءعک 6 ان هام۸۸ 7۶ :71939 .5 ,۲اعظ معلع 562 .79/127/1286/145 
۰ .0 و(1973 مصم‌صم) 

1299-10۰ را ,10۳02۴ 


۳۰۵ 


37 


38 


0۰ را ,324 ر(60) صعوداهمول 39 


ات هت ۱ 
-98 (1963 بد‌ن) جیه۲۷ لفط عصلاتا۸ ۵ لعج دعجهل عل دمص ماه هی 

.۱58-0 ,(1974 ونگ(جه۳۳) 1933-1950 اوه -جزیم ۲۷۷ مو ر(.60) سا الا 1094 
132 ,(۱989 ,0۳۵])) مق 7۳۵ ما مه وتاعی! قوه موم( ۰ ۷ -۷9/۲ 7۶ ریز رمحطاومط 
۴مامجیات رزل‌باای عنط صا رمعو وزفتی طعع2) معط وصتسل ندانلنه طه ان 06نت‌تااج عط) عم۳ .9 


3. 

1206۳۳, ۱7, 1۰ 

.157-۰ همق ۲۷۵ ((۲۷ 

۱00-۰ اتمه صواعممیت رجو د ۱۷ 

رما هعتانطا۸۷۱۵ صقصصهی) رجمعتع‌حامظ و1445 الط رعه‌طصنه ۷ 
۰ را241 ,ط8 ,1 

۰ .6۱ ول ۲۷۵۲ اب۲۷۷۵ ماد رعتعطادن ۷۷ 

138-۰ لا - ارو رساحط وم 


40 


ص و عوصهاهوون ۲۷۵۳۵ معامهه‌ننده. عطا. فص عتاناممجم‌نط ‏ هلان بط مرلعاقل 49 


26-۰ (۱990 مطناعظ) ما۲۷ سح عاامس5۵ 7 م4 :1939 .اه ۵ 0صج:طاع ۲۲10 

,(1984 ,008حم) "م۸ 1۵۸ 7 عمتجم ر.ل هب0 :۱80-1 مجنمم-جاقیم ۲۷ ۲۱۲ 
.91-4 

0 ۱۸4 1934/5 بیجطمدم! امتاش امبانمعه1 تقاط ععظ ر(,60) ۳۱,۶۰ رطنطام‌دبع5 
۰ ووبا۵ 25 280 22 ر(19506 راتنگاصد۳۳ تصد صتا۳عظ رصع‌عصناان)) 

ما کما عم له مب نامب :معا قمه ۲۷۵۲ الط ری رعدنه5 
.۱43-7 32-2 ,سحداععک :49 ب(1977 ,منطان)) ۲۷۵۲ ۲۷۰۲۵ 

0ص .۲ رمنعصوتن۳ طصاز ر9- 1938 مماهتومه فص »تشن ۲6عصظ1 رد1 رطمعه۷ 
۱ 
:(1977 رصع‌هاج)) باععط مصاصنا و اقاهماصنمک .1 رصم‌ه1۷2 :150-88 (1975 ,002۶عوون۲) 
0 .1 و0 صد روصم مدا که هنز . عتاععص1۵ عط1 رد وط0فه 
161-89 ب(1993 مطمصما هل ۲( معا 7۵۳۵ ۶ ماهبا (و۵ع) .ل رصهاوردن 
+ا‌کاتصک نج صاماهه لصا ماممتامنا هتفه۷ ۲۵ »عتمااص2۳# رد رطوفه۷( 
(1975 ,طع۵[20)) ۱936-1939 باناهوماتهذر4 

"1939 طصا ۷۷2۲ 0صه "وزونیت متاوعصوهن1؟ ررجمصعی) بعتعطامن1" رب رهب 20 .1 رجموه 
۰ "16۳156 6۲6 * :205-40 (1989) 122 باعهیه۴۳ ۰ ارو 

۱ 

6 ماج ویهتاومت ‏ اصعت) ‏ ۸ تصمتندمدام‌ 0ج . جمناه)‌اص1 .رد رطمعد 
,(605) ما رعت)هصع۱اعک 0صده .6 راع)طعهتنظ طز رمونلدتمک تعصمتاهاظ اه صمتاهاع۲ع۳اص[ 
۱۸ 
,23-49 ,زا 198 راتهیباغن5) 

6 فاط6صانو2۳ »6۶ ۲و صمتعفیت وال 2 ۴۵۶ )2۱5 و۱162 )۱03 عتماما۸۳۵۵ رطمعه( 
,۷۵۳ ۷ع0۱) 941-5 رطه۷ا 700۵1 لجه قلعم لکنامههگ اععم۷۵/ 76 رس رط۲32:0 
1 (1 199 

0 4 04 ماج مک 2141 ,"عندطاه(1؟ رصمعهل 

ما10 رزجحصع؟ رل ربزعبن) عع5 رونفتی زه دمنامه عط] اه هنامز دعب عو۲ 
۳5ع1 .یط رتهب 138-68 ,(1987) ۱16 ,تعععظ مه بیع ۱939 مد ۷۷2۵۲ 20 فنفنت 
۷۵۲ ۵ عاعظ رجهیت‌عطام جح م0۲ صذ زهجم صحصصعی عمط فصه فصقزظ به۷۷ 
.205-0 ۰12602 ررعبن) 0ص مممع۷؟ :۱۱9-21 طلوتءمم 

,طعع‌طافت:۳) 1933-1945 :11 ۷۵۱۰ ,1919-1945 رو هلال ۵ ۵ چمیا 7۶ ر.ظ1 مان 
0 (1973 


50 
51 
52 
53 


+ 


15 
56 


57 


58 


59 


60 


۶ اپدلولرژی فاشیست 


۷ مصمعد ۱ داعم دا ره مان ۰۱۵ ۵ جوم رم 7۸ ,بعب) ۵۱ 
تج سااتلصنن) ما مار 72 (ولع) ۰ رصصمصعاخه مه با عواعمک صا معا علا 
۰ ,(1993 ,002«م1 

اه تصجی۳ عطا 0صن2) 276-7 (۱939 م,صمل‌صما) ععموظ ۵۲ طهتمیک و رل رصندابع‌طصدطن 62 
(23 و6 و1 10۳1 ها زجههی06 طا طعععهو 

۰ را ,1۱۵27۵ 63 

اعاوج‌حرنند وز معذب م1 ,(۱939 آونجوسيم 31 را ۳1۳6۵15۷6 ۱299-1300 بل رفنات1۳02 64 
4 0 بل ۱۷۵ ۷۷۵۶۸۵ مونملگ روبهطصنه ۱۷۷ 

,۰ ر۱ظ0)هوزل0ا۱۷0 صههه۳ع؟ رجوفاع‌مام؟ 65 

1 ((9 ۱97 رحمل‌جما) عوممیهکا سم م۲۷۵2 صااوظ (,0ع) نانک دا( 66 

207-۰ همه -صامقعع ۲۷۷ بللا1 67 

۸ 272-0 (۱962 رطعذجن0۷ ۱937-1939 روما ججوممط الا .لین رالتدطلهءبظ 68 
1 را روتات2ط1۳۵ (1939 )فنون۸ 

۰ 469۰ (۱950 م,صصمظ) ۱923-1945 مفصقظ تءعتاه۹۵0۳ له ماگ ر.ط رتلتصطعک 69 
۷۵۸ ۲۷۷۵۷۸ موه برومارهمی عالال عنط »56 زاصامععج عطا که نهد عط) فاوامه ععطصته۱۷۷ 
91-2 ,7 

٩6600 ۷۷۵۲۱‏ عط) اه هصنصمن عط) 0صه آلقنگ تصعصعی صعلها! ٩16‏ ر.ل‌رصهان۷۷ 70 
رصان آ) فا ۱۷۵۳۵ فوممیک یلا عزوظ ممجمامظ 0اه رواک امصعجت رزن۵هع) .۸ رجماوع۳۳ دا 
۷۲۰ ۵ص بخ یصمدنوظ صاذ همع ععم) ع۱ 6 ذصذامجدت] ررع رتقطع‌م :77-97 ,(1978 
۹ ,م26۶1 ,.6۶) رنقت0ظ :127-32 ,(۱974 رعصوه۱هظ) ماهر 227 ۱ ,(ع0ع) ,۸۷ دعوم 
۰ و۸ 26 ۱994 رصحلا0 944[ 

,(۱(۱ محنت1) 1956-1940 ,مصهاناماه7 لماک م1 :]1 ۷۵۱۰ عم 2 تعامیت 24 ربظ بعی‌ذاع۴ 1۳ 71 
۵ ۱۸۷9۵ اوه مافءکطل تصادء دنام ص ,0اظ 6 همم ۲۵ 20۳۵ ری رمتههاجنم) :61۱8-40 
۰ .6 ,(۱980 ,عصطم) 1940 

۲ هط و تصتام‌ععن ۱ ۳۵۲ ,5۱9-66 ,معهته)عهیر) تنففهم ,11 جمن ا؛ تمامعب۸4 بیز۱ع۴ 1۳6 72 
۰ ,]21 رطء8 ,نان 66 ,(عع:٩‏ اه )ععظ 6ظ۸ آگه هدنلدء:ظ عببمجاه 

73 0۵27 ]2۲2۴0( 

اه مب۵۵؟ میج ماظن و هی ۶ متامالال :۱ .او مامعلایه) توتامععب2۸ عیذلع۳ 1۳6 74 
۰ 0۳۵ ۱6 6 نصاله‌ععن۰ راقط‌م۳ ,92-105 و(1990 وصذء‌ب؟) 1940-1943 هیا ععبو 
.127-۰ "1۳18۲6 

,(۱982 ,طهه‌حماآ) متمس ممم و شام رب مطتصک معا( 75 

اد( ما اعتععه( 0 چماهک وه ععتاتام :1959-1941۰ یاهاون تمتامععت 2 بلط پمک 76 
و۲۵ نهن:۵؟ کلا رعصتعمظ آفن‌عه۳ ۲۲۵6 ,۳۷ ,دهم :۱02 (۱982 رععلتمطصهن)) ۲۷۵ 
۵ ان ححتیت 7۶ ر(60ع) ۶۰ ررصص! هد ماه <فزمجد]-تاصه-فاصه؟ صح :۷۷2۲۵ دنا هه 
,۰0006۵ .۷ ر«فصک ر157-65 (1997 رطع۷۵ ۱ مضه صملصما) ۷۷۵۲ ۲۷۵۲۵ ل6۵ءک 
و ۱ 
1-۰ ,(1984) 56 

حبذ ,(1925-1935) علفتصمام. عصمتعصومیع ۵ هاعه‌عج) . مصعنجم‌ذعتبی. بر رتصص۳ 77 
135-4۰ رصاکفمکه[ م۱ 7۱ ردععده۲ ۷ 20 0۵ هنوخ 

۰ .6 ,(198۱ معفت0؟) ملمه مرها :مصمقاماة مافتهوه عاامه ممای ربا دبع 78 

۱8-۰ ماعممال]) مک بدمص۴ 79 

7 (1952 ,طه0عما) 1937-1938 رهظ مش (۵ع) ۷۰ رععلنءهود] 80 
8۰ 0۱606۲ع5 

۰ مهنطع۲ 4 ,معط رنقتامظ 81 

۰ ع و[ 9 ,2۵( رتم0 82 

853 1:01 1 6, ۰ 

:2۱ را ,ط8 ,لا :449-59 ,(1948 ,صدلاکل) ءزهتنصاهء لا میت ومهسبت رد ,مصهنن) 84 
۰ .6 ,(۱962 رصطهظ) ممولاه ۲۷ مملعسن جع ۰ ۷۷۵۵ عنام .۲ ر‌دهن8 :47 و7 رظ1 ,1(06۳۲ 

,06و۱۵ عع: فاحعصصوم عمصهزت ۳۵۲ .27 رللق رط8 رانا عع: لهعمهم۳۳ عطا ۳۵۲ 85 
۰ هوهت۴60 15 و(۱947 رمنصم:6]" فصد صم‌عما) ۱939-1943 عمدتعوظ ۶معمتی ر(:6۵0) ,۳ 

۰ ,]241 ,۵60 بحاظ :۱939 ]نویه 18 هبیط و مسنی رعول‌تهموون] 86 

,(۱966 محهلا)0) ۲#هنبه مد ءا » میور :9 ۷۵۱۰ بمعفمو ماما لام مهاگ ریا رمتماعل‌صجن ‏ 87 
باعظ 0صد عصدم؟) 943 929-1 ۲۵۵۵۵ از ماامد انامه تقو ممتبم0 1 رگ رتعدامن :4871 


پی‌نوشتها 


۶ طاطاا فصمیوضنت عتلتی عظ) ج0) ,1939 افنونشه 31 رمصمظل رتقاء0ظ :315-9 م(1991 
۰ 300 3 6۲8احرودات رنه عنط) صذ رمع عتمیش عط) میماح ۳۸۱۴ 

۰ ونوناظ 31 ومیل رتهاغ0ظ :۱939 )دوگ 15 یمن دومن رعولذتوعون] 

عاز ,1۲ ,رطانص5 2۵۴ :293/298 2307 م24 و84 رن 566 رقاجعو۳د 5 ودنط عطا ۳۲0۲ 
وا 131016۲ ما تعاع! وزطززمععن۷ 260 ,(1989 رصمل‌حماً 0صح سح بآ وله مجمل کا: مه 
1۰ 1 107۳ وا 

۰ 56۵۱۵۱۵۵6۲ 7 رتم۶( 3۵0۶ رعولزوون۱۷۲ :1939 ۲عطامصه)52 7 رصم رنه)ا0ظ 
-عطاصصعاجعق ردلدتانته ۲ اه عماظ صفاادظ 160 معنلی؟ جع توا فامءز۳۳0. ود رتت22ت1۷]2 
۶ ۳۵۲ .5278 ,0۵2۳۵۲۵۳۵ :767-88 ,(1970) 13 جهن امع00یذ ,۱939 دامع( 
۰ وا ,94۳ را :2664 ,8 ,(1 ,1202۳۳ ع6: صعام عطا اه اصهصصجمل‌صعداه 

مج هرهم ۷۱6۵0۲ عط) ما پچتلدبن۳ جفتاد)]-»اوصق .5 ,لممسع/30 ,194 ,]11 ,ط9 ,الاب 
۰ ۲۷۵۶ ۱0 عم رجمی هام( 0صه یبروظ هرز "۱935-1940 عقظ 1۷:00 

۱۰۳ 

,۰ را1 ,96 رنان 1939 ۲عطامیع(۱ 16 رمجمرز و مممتت رعمتتمعود ]1۷ 

(ظ6 200 ,1966 صمعم) ی ۵۶۸۱۵-۵۲ ۲۶ بط ۷۷:56 ,33 رلل مطا9 رلاطا 
مد لا عمجدتنل هون‌عد) اجه ده‌نانامم هز 4 ,۸۵۲ 5721 هدن 2256 
ماک معافاه۵ ما مات » ادمیملصا مج مناما[] 6۸ ۰ ۳۵16 16 صد رعلهن0ه۵ه۱ هنم 
1۱8-۰ «(1973 ,دصه(0ظ) عام7۱0۳۵ 0یج 5200۳06 عا ۵ صافتء هل 

ععایی صاانامم هلاه تومتجوعوعه عصملق :669-85 را ,همیت از خعامععب2۸ بط رعی‌ناه۳ ع(1 
ما » مایهیه 6۶0 ۵0196۵ م تاصعالی »۵ (وعته۱۵۵ مر ۵/۵ (.620) ععنل۳ 1۳6 ها دصهتدتانعکنا۳ 
.72-4 (۱973 ,ماه عم07۵ میج مهو 

.572-4 رمتمته تمیه 

۰ 2۲ ج2 ل 23 ,مر رتهااظ 

:30 و3 280 328 ر3 م94 ردلاناً :1940 دنه۵ع۳ 7-8720 معط امعم رعع8۲عن]1۷ 
9 ۳ ان ۱967 

0۰ ۱۷۵۲ 1 روم رتهاا0ظ 

0۰ ۱۷۲۵۲۰0۱ ۱۸2 ,ممو( رتداا0ظ :1940 ههام۴ 22 عم کمعمش) رعولن۲عوون۱۷۲ 

رح :40311 بات‌طاءز٩‏ 566 )زک کمنتاصه‌داان ی .663 و8 رن ,12۳ 566 »۲ دعلاا من 
-۳۱۵۴ نج دلجمعع: همالع »دج ن مصهناه عصمنعتع0 ها » تصتامععن۳ رح رولاملاز 
و۵ 2960ا0م ما 4 تتامالا 1 «(کلع) .ظ رنجهععز۷ 20 .۳۲ رمته‌صنقظ ری ,0/0 نا طذ رعلعنت 
۶ رههدذن) ععو عملها عظ) ۳0۲ .33-8 ,(1986 مصدلذ0۷۵) (1938-1940) ممسا 1۳ تسامم 
.527-10 9 تصه» از و225 

119-۰ و هاعا‌که) هتعاوه م‌نانان ۰۲ رخ۵۲م۸ 4۱71۲ بنعهء‌داءنه 

میی 4۱۵۵-22 10) ممویا نا م۳ ۶ ,6.۰ ,۸۵ معلد 566 :663/665 ,8 رظ ,017۳ 
0 90ایهه۱] موی و6۳60 :37011 ,1964 بصع[ 941[ 

,تلا :1940 3۳12760 12/13 ,مه و مت عون هد فاح‌صصی وتومعتن) عع5 
۰ 1۷۲2۸۲۰۱ 12 ,0:«مب(] 

0۰ ۳9۳۱۵۲۱ 14 ,ونر رنه06 

۰ 1 ,94۲ با 

۰ ۵۸0۲۱ 2 ,2270 رتهااظ 

۰ ۸۵۲۱۱ ۱0۸11 ,مر کمن رعو0تم‌مون]۸ :۱940 لابچر۸ 10 ,مجمیر رهام 

۰ 4 ,965 راثا :1940 لمح 1 ,مصمنظ رنهااهظ 

:۰ م۸۳ 2۱ ,عمط وموجونم 

,۳۷۵۱/6 1 صا رمع صا هنلهاا لاع0 ماصمعامدا ع ون‌تهجموه هل ر.۳ رفنلته2جمم ع(1 
ما رانک 1۷2۵ :39-67 بوممباظ ۱۰ متام ۵۰ مه‌تاناهم ما » متاصالا رنعجءع1 ۷ 0« ۲0عصنی۳۴ 
موه 209۵۲ واز ۵۱۵ 

۵ ,طءتص5 3126 :50-1 رکذ تدطمم ع(۲ :۱94۵ م۱۷ ۱4 موم کمعمش رعولن۲ءوود]۱۷ 
۰ »2۵0۱۵۲ 5 ۵۵ 

۰ 3۷2 ۱۱/۱4/19 0۲ جع00 ٩6‏ رتعطمفرا 000*۶زر) صذ کیمزرهان وذ مممصوزیع۲ عذآ۲ 

۰ ,> ر(1985 ,حصوما0ظ) عذ۳۵ 126 بخ .م6 ی ههنهامانته :۳0۲۵ عتعمم 7۱۶۷۵۵ .نا رتل‌صحتت 
مات ما » ماه ر.ظ وهصعتی) 1 مواد عع5 .۱940 ۸۲27 ۸۳۳/7 23 ,وم رتدتا0ظ 
238-۰ ,(۱978 رد 0ج2 ۳(0۳6) ماه‌کهر 


۳۷ 


96 


۸ ابدئولوژی فاشیست 


۱ 37۵ (۱۹۵7 ,لصا 0صد اون «ما , تاعامع() راوید ۵ :مامتا ماما ,۲۵ععک 
۱ 

۱94۵ ۵ 2۱/۵۵ عصمنا دا معمان رو :65-7 ,39-60 رفنل‌ندوهما عظ 
287-۰ وراه بمم۷۵۵ کاا شوه راما ,طا5 

0۰ ۸۴۲۱1 22 ریما ی مممش رعمموت ۷ 

۸ 20 ,۶۵۱۵(] رنفانظ 6۶و فصمتای‌زداه ۸۳6 ۴6۵۶ .37 ,4 رط9 رآلاظا ععه ععع۱ عط) کم 
.93-4 ایهم و0 دعاه‌دی 2۸۷ +<10 :1940 

,)۵۵0 ,13240 ,27۱۵ ,۳۰ مفنااق :۱94۵ ۳12۲ ۱0/۱۱ عم و مومت رعوهامووت ]۱۷ 
,(1970 

,۷۵۱ ۱( ۵صه حم۵حصمل) 7860-1960 ۲۷۵۴۵ م۷۷ ع عمه عم ر.ظ.[ظ رطاتمسمومظ 
.52-۰ (1996 

,هناخ متمعتاه وه ماما 2 ۵۵/۱۵6۵ 2 .۳ تطجمصدی‌دل :۱94۵ ۳ 25 رصم رتعناظ 
(965 [ 

۰ 4 ,96 رانا 

7 ممونامگ :61611 ,دنهدن 

1, 915, 5, ۰ 

36-۰ م۲۷۵۶ ما۲۷ علا شجه راما رطءومومظ 

,۰ ,ر 2209)2] ۲2عاو6 ۳۵116۵ ختل‌مه 

اه «ستاهاعجعاص عح ۴0۶ :1939 افنج‌ننگ 28 رمعموظ رتمناهظ 566 تاصعصصصصمی اعت عطا <و۳ظ 
30-۰ "۱)۵1208 عومنعتعع ها ء تصذاه‌وعیت] ۷ ,70[)۵ظ 1۲1 6و م۱6۲۲ عظا 

۰ ۱۷۲2 12 ,موم رنهاءظ 

,(۱9۹7 م,حجدلا() 1940-1943 ,میدز «جعیج ملاع عتلم4 ٩0۵2‏ .تا رحتع0ظ ما 0عاهنری 
.131-2 

رت ۱ 

.4 ر3 0ص2 217 ,2 ,9 رانا :۱4 .ط رصهتهاتصنی 

.۰ را1 رعتک ا: تتامععن ۸ رن ,۳۵۱ 126 :612-22 رمعهتهاتمیی 

ما۱ قتیایی ۰۳۵۵۵ رخ7صه معلج 566 21۲ رد1 ۷۵۱ مماهعلاه) اب2۸ ری‌ناع۳ 16 
114-۰ 

4۰ ر۲0 هه + هی 

۵ آ ماه "مصتععه دامع عط ۳۵۴ ,۱9-25 رعطمنفنمع0 ها ع تمذام‌عع؛ ر0لام۷ 1 

۰ متا 31 ,ممظ رنماه0ظ ععو ۱939 صا مرمتاجهبعه1 

,۱۱۰) مولع معط ر.ج) رادم 0ه2 .ظ رخ6:ظ :۱939 ععحاصمادع٩‏ ۱ رمصمتن رتهتءظ 
1974 

۱۷۱ امعم صز رمصمالهاز عه‌ایی هه‌تانامم حلاعد منممدیج‌صنا » م۲ ر.ظ.(ظ رطاءمسومظ 
۱ 

۰ ,(1961 ,۲06ه) مامص له معجموتااه ۲۵-۵ مامت .۷ اوه 

.۱940 لذرجه 2 ,مصمتظ ,نهاءهظ 

۵ ,مصموظ منهاا0ظ ج1 عاج‌صصصی و تصاآم‌ععن( :071۲ ,1۱ معبلگ ۱ اب2۵ ری‌ناع۳ 1۵ 
۰ دیون 

36-۰ "060181086 ها > نصنام‌عوت] ۱۷" ,۱۵۱/0 دی :133 رع»ع0ظ هد 60منن) 

۰ مصبال 7[ روعمظظ ع مسمش رععل۱ م۱ 

:1039-46 ,(1964 مصان۲) مایفهدهز ۵000 اعد منم( ۵ مرملاگ ریا رنلاه۲متدبلع5 فصد ی ردعناط 
۰ و۱۵۲6 ممم ی تصتامعکا رانک عد۱۷ 

:168-75 ,(195۱ ,عصصمخ) 1940 اه تست یه( ماماک ما ء توتامی ۸ .۲ تععمظ 
,12 ,۷۵۱ ,ماه | ۶ممیعیگ ریگ رعم‌ناع۳ 

۰ ,0662 «۱ 0عامنب) 

میب 2 طاتصک ب0ع۱۷ معله ٩66‏ .83 ر5 صا تام و تصنام‌عون] ۱۷ 20 :76 ,۷ رطت9 ران 
.222-5 ام موی 

,۵۹۵۱ 366 »۳62 ص۳۳6 عط) ۵۴) و9 ,۷ مرطف9 رانا عع: ععتاعاصح ع() اه )۱6۲ عط1 ۳0۲ 
7 20۲۶ه۸۷1 واماگ 

۰ ,10 ,1 ,1۳06۳۳ :200 ,۷ ,96۴ ,انا 

,10 ,1۱۳۳ :۱09 ,۷ رظ9 رثن عصماعنوعه وتمنام‌عین۱۷ ۳۵۶ ۱940۰ نیال 4 رمطمتظ رند)0ظ 
۰ و10 


وخ مخ نت سح جت سسست د مت و و وان ارجا و دراد لخد ست تصه تج تست بط سس سپس و 


۱1 
۳۹ 


۱۱9 
120 


121 
122 
123 


124 
125 
126 
127 
128 
129 


130 
131 


132 
133 
134 
135 


136 
137 


138 
139 
140 
141 
142 
143 
1۹4 
145 
146 


117 
1418 


وه 


150 
151 


بی‌نوشتها 


1061۳۳, 12, 10, ۱66: 111, 9۰۳, ۷, ۰ 

۰ ۵ب رمصعتت 0ه2 پ(مصعتت 20 ۲۲۱۱۱6۲ مععسعها ممتاحوهبصم 274 ۷۰ ,ظ94 ر[نز 
574-۰ وانمات» از 

.4۰ ,۷ ,960 ار( 

۰ نوناک 18 روفمظ و مس) رعولنمووت ۱ 

(۱940 اب19 رعداعطنع عط) ما ععمع) 1540-9 بر رقتصحصونا صذ طعععمو 106۳5[ 

۰ .)6 ,ق1206 ۱508 ,4مبامهمادلا تام رهظ 

11, 9۳, ۷ 0۰ 

2 ,2:00 ,ذهاا120 366 ,0۳66۵ ۳۵۲ .467 ,۷ ,9 رانلل 266 اموت ون معاند ظ۱ ۲و۲ 
66 .386 ,۷ رط96 نان :۱940 اعنچدخ 12 ,فصموظ و عم رمول‌ته‌جون۷ :1940 دنور 
۱۱۱ 

,10 (1 ,10۳۳ :4۱/490/506 ,۷ رط9 ,الط 

0۰ 56۵۱6۵6 ۱ /ادن‌نا 27 عون ک مممای رعولته‌پمون]۷( 

۰ ۷ رطا9 رال 

۰ ,۷ و90 ,1( مولع عع5 ,۱940 افنبهبیظ 29 ,معمتر رنداا0 

)مک لاوز ,.ظ بتء‌طانجولا۳ :6873/79/87 ,11 ر(1 ,1۳۳ :602/617 ,۷ رطا9 ما1 
۱67-۰ و(۱965 واتتاگک(۳۳۵) ]۱940-1941 تکوم ۵ب لناو۳ 

,۲066وو 3۷۵ :149 ,10 ون 1۱08 عع: اصعص‌جمماومم عطا که اصص‌صنامصصح عظ) م۳ 
۰ و۷ و94 رانا 66 ,560۱6۲۵۵6۲ 30 و۵ ۲6۵۵۲۵۵ ۳۵۲ ۱940۰ عحامای0۵ 4 رفظ تمهت 
۲ اک 6 م10 ماه 6 ۳۹۵۵۲۵0۲4 مل مدع 7 رظقنا 
رط0۷1[2) 0ناگ 9۵۵0) ۵ تقمو م۷0 ,نج ۵۶ مصمف ریب رتعتاه‌صصه ۱953 عصمظ) 
(946 1[ 

0۰ 06۱۵06۴ 56۵۱۵۵۵۵۲۸2 17 عم و معهت) رعولت۳ءوود]1۷ 98-9 رنصنلاه‌مسش 

«مبلام3 م7 ۱940-1941۰ ووامگ وال رصوب با ,0۳2۷۵1۵ :609/634/665 ۷ ,96 انار 
۰ (۱973 رعهعصاآ) مس 

07 ردطذا۸۳ :1940 عطاصعاهع5 30 رتمهم کممش بمولزون]۷( 

10۳۲۳, ۲, ۱۱, ۱07/149 10, 915, ۷ ۰ 

4 مه ومجش بمولنه‌وعت] :79 ,11 رن ,1۱0۲۳ ع6: جهااجتطانت بعنن عاطانامل تو۳ 
166-۰ 0و2 149 را 1 ,1 و10۲۳ 566 صندع5 ۲ءبن فاطاناوق ۴۵۲ ,۱940 ر‌طصهعاوع5 
ات۱۱۰ 

:40 ,عطمع0 12 رصم رتعاام8 :707/724 ,۷ بطت9 با :192 ,۱۱ بط 10۳۳ 
صحصصعی اه جع ونصزان‌وعت ]۳ ۳۵۲ .۱940 عهامام۵) ۱2 معظظ تمعن رمولنهءوون 
6 ۱۵( کم و۷۵۵ ۵06/557 ,۷ ,ط9 بلاط ٩6»‏ فمادظ عط دا ممتهصدمه 
۰ 560۱0۳۱06۲۳ 

۰ ,11 1 ,06۳۳ .]0 .۷,728 وط9 باناظ :2146 رعت0ظ 

۰ 00۱۵۵6 ۱۵ رومصمر کد مومت رعولنهمهن]۱۷ 

۰ 06۱۵0 16 روفت ها ۶ 20 ,۳۰8۵86۳086 25915 ردعع0ظ 

[11 96, ۷, 75327 (۵۳۳, 1 11, ۰ 

نت ۱۵۱ 
0۰ 06۱0067 12 

6 ,۳۴۵۶ مولع 566 .۱940 دامن ۱۵ رمصمنظ رت۳002 :332 ,199 را[ وظ رط۲ت 
وسا.( و۲۱۵8 2۱611 اه موم اه رانک ۱۷2 و۱64 رعصصنعمظ )فنم‌ع۳2 
۰ »موه ,(1964 ,حع‌وهصندان آ) وم »مج جر 

0۰ 22۲ ل 30 رقفطموظ ع مومت ص۳0 قذ امن 1۳6 28096۰ فیاکه‌عاا تام دوک 
۵۰ 496۶ ]4 ۶امعک ۷ ععناع۲ 16 معاح 566 .8 .ظ) رما » ۲46ص 9 ۳0۳۵ رمتدتهاتعییی 
800-۰ و(۱974 وصنتت ) 1929-1936 ,میومنومه اع۵ ۶« ان :[ 

- 940 1 ما0 عام6ک م وه ۲ص ]۵ ۳۵ م1 دنا :259-60 رعع»0ظ 
۰ 00۱۵۵6۲ 24 و0مز ,0012 :4511 رل ,۷۵ و(0.ه رصم (1947 مموطءز 

8 ۵( هم رعول(۲۳عصون]۷( ر204-3 ,191-2 ,۱66-7 ,0مععمعاهنا ترامع لامج 
۰ 600096 

٩ ۵‏ میج مااه4 مطهزک ,.۷ ,جع ۱940۱ عحاماع۵) 22 عم کمممش رعولن۲عوممند]۱۷ 
۷۷۰ 566 قاصوبت عطا اه اصنامع2 0همع 2 ۳0۲ .803 ,۷ ,96 رط11 :150-1 و(1965 رصهلا0 


۴۳۰۹ 


192 
183 


184 


۳۹۰ اپدئولوزی فادیست 


(۱۵4 عولصههن) ۸ ۱۷۵ فا لو وتان اممانا ۸ نوا اه ۲۷۵۲۵ ۸ ای ربرت‌داصز 
.201 

۰ ۷۱ ,90 ,[(۱ :4۱۵ ,2460 ,1 ,نا ,۲۵۲ 

٩۵۱26 1, )60(‏ مب ج(۱940 میامن 2۵ ریصن( اه وصاایه) 1600 با رکتاته‌صمنز 
,۱74 ,ا۲هعااداه) افینط وبا عد میسسصلد4 .۱938-1942 رادلگ ها اامازاههتءل! 
2۳086۴۰ ۳3۱۱۱۵۲۳۵) 88 

اه مامت معتاهاا اون ما ۷۷۵ اعع۲ی)-ماه ال ول 52000۷ 
۰ 494 ,(۱993) 28 ,فاحل ماه له اماصتول , عجممامز1۲ 

۰ ۱۱۱ ۱۷۸۵ 6 رل ردزبم52 4400 رد۷۷2 بععن اهاز هد و5200 
٩‏ نیع چمنن؟! امعمتمجعا! ,"۱940-۰-42 بهع۵۲۱ ۵۲ صا فصهناه1۱ عطا 24 عم( 
287-1۰ ,(1 199) 

۰ ۱۱۲۱065۱۸۱۱61۱۱۱ .لل بجابه‌طله5 2811 رد1 .۷۵ ماعمااه] امین .۱ ما۲ ع۲۱ 
((۱۸۱) 24 روماعزا ومممصاوم له /عجیتهل ,]۲ ۷۷2۲ ۷۷۵۲۱۵ دز ماما وخرنها وصنعنه:مدع1 
.27-0 

۸ اد هی ما :4 .۷۵ م7۱0۵ میج مجهءءد ملاع ممعنام1 مهم م1 ,/۲5 
« 6۵ هون 23611 عاونا مذامععب2 ره :20011 (۱959 بعصم) 
0۰ اب۱0 14 مه رتها0ظ :1940 ءعصاصعب ۱۵ 12 

ان امامهات ستصیغ0ه عم ما ولا :25۵11 همینا تمامتع۸4 ,دمص 261-9 مهعع0ظ 
۰ 62۱0۵ عفر 

۰ ۸۱۱:۸6) 34 225 وش له ۲۷۵۲۵ بعععط۵زع۷۷ :295-304 مص2 ,ر(ق‌ناه) 14 .طه رهعع0 
تا 6۲ بدل‌تملهعک پری‌زه مه ها عتفص‌آاه صج۲ع) 348-63 ,(فصقللوظ عظ] 
۰ 1۷60 

340-۰ ,فا رخع5 

دام خصنف خست عم تاصنمریق ریا ریبعت 130-2 امه ععهم) ع تصتام‌وفت۷( راقطهم8 
۵ «۱۱ودااع) " 22ظ۲6ععالاه‌دحعمی؟ هااع0 دتلتوزب هلله مصظ ع۲2ع8ع2 ع۲منونوه]۸ متعه5 
207-۰ ,(1979) 2 ,00۵۱۵۵۲۵۸۵۵) ماک ,"(1939 رملاع‌ب( 

۱0۷ 30 رمصمیظ رنج0ظ :۱940 عصمیبم۱ 21/۵۵/۵7 رتماممظ عمممت رمولاووت]۷ 
1910 

۱22-۰ و 2افلجه] هعاوع ههنانام۲ ر.ع6 ختلصش 

345-۰ عنام ۵:۱۵۵۸۵) راعتیعامت 

,۱940 فدای)ع۱۳ 7/۱۵ ,یموب ک ممهی رعولاهوهن۷۲ 24۵11 ,۵مبلمه‌مالا معط ردمصیک 
۰ وضع 16 

۰ 12666۵6 ۱3 رمصمظ رهاظ 

۰ ,12 و( ,1207۳۳ 

(۱94۱ طم۸]2 4 ,24 ع0۷ع۳) ۱672-93 11 رفنانجصه 

,اا0لافتیجه عط) طا موادم و162 ی ۱94۱۰ ابال [ رعطمانا کمممن عولاهوون۱۷ 
,10000:۱) 1860-1995 راما هه را باعل :276-7 مه اه اب۲۵ 4 ره‌طاصت ۷۷ 6و 
۴ 26اوهم ۲۵ )مصعناه عاه6عموع0 واصنامععن ]۱۷ 0ص2 و مصدتت معلج 566 .285-9 ,1996 
۰ ر ۲ ,1062۳۳۲ ۱۵ راهوونم2طن2ظ؟ صا مم۵۳] صهنلهع؟ ع مضه 26 تتاصا ما 

۰ 56۵۲69۵06 30 م۵ مومت رعو0ذ۲عوع۱۷]۲ 

۰ 06۱۵06۴ 17 رعدتمل واممان ر6و(۱ءرود ۷( 

۱۱ 
0 ,310-2 ,مصل/ماه7 منماک رعممتدنوه ر8- ۱46 (۱991 ۷۵۲۲ مه( مصه عای‌طءصه0۷۹) 
,(60) .1 رتاتعگ ها ,]1 ۷۷۵۲ ۷۷۵۲۱۵ اه طلوعطنین عط عرماعها چلمن] صذ صمتصتمن متاطاب؟ 
209-۰ ,(1974 ,۷۵:۲ معل) «متاع ‏ نع ممتامل :۲۷۲2 بح 1۵ 

,(1972) 3 ,مک :میک ,"۱943 اعد دنله[ ۱ معععب خامع‌اله ناععه دننام ها ر.ظ رتععم م۵۸ 
.843-3 

-۱089 ,(۱990 رات ؟) مود ام منجمیه » نع :۱۵ ۷۵ معا تصتامیگا ریظ رععذع۳ ع 
.۱+10 

:(1963 مرصح[0۷) ۱943-1945 ماوهیجهه عتامال امه معا مهماجماکفههتانا رح رتتاملامن) 
علعصاصیی فتلم] لاعط طا)عع0ع عماجم ها > تصناه‌ععن]۱۷ ۵ هانلعه هلا ,.ل,5۵۲۵06۲ 
مر عم رع‌عناع۳ 1۳6 صذ ,جدصفتنها] علوتعمگ هعناداهانم‌ی دلاع »صمتعجصه) دللع ممع 
,137-۰ 0عاا » »705۶ 


207 


208 


پی‌نوشتها 


۰ ,]۷۲1 ,965 ب(1(1 

۰ ول 30 رعممیظ و مممش ر‌ونه‌وود۱۳ 

۰ رهناهاع۲ 8 ومیل هه رولنتموود۱۳ 

جع دج ۲۵۲ (1939 مدای 2ع۹ 19 روه‌ااه‌انیجی) ما طعععهع) 1354-66 رل ,کتنه0۳([ 
۲ 77۶ ,.آظ ,الع8600 عع5 تمدامط اعمندود توس محصتهع6) عطا آه بممامنط ممنای6اص1 20 
1972(۰ ,۷۵0۲ ۸۲ع) 939 #طصمامهگ ,۳۵۱۵۴۵ ]و لت 712 ۲۷۵۸۰ مارد3] 

99-1۰ ,3 ,۶۲۵/4۵ ,9هدام 2[ 

۰ 11 تفع رصحطلنرط 0ج مهم 139411۲ راز رفتهصصون] 


۴۳۱ 


209 
210 
211 
212 


213 
24 


0- 1939 ,ما۷۷ کف ۷۵۳۵ سود ماما رزع) ف.ظ رص‌عطام‌دل 2۱5 


))2۵) 9, 1956(, 5-۰ 

0 و۸4 ۵۱ ۲۷۵۳۸۵ ر6۲حادزع ۱۷۷ 

(1939 ۲عطصع۱0۲ 23 رقادتعصهع »ط) ما طععءمع) 1426-7 را ,0۳02۳۷5( 

(1969 ماتدهات6) ۱933-1940 ,هاادلط ۱۵ جع جظ ,.[-: ات۳ 

0 ,(1939 56۵۱۵006۲ 7) 1348 ولا وقنات1۳0۳2 566 فصمنامءزداه 1۵2606۳5 تدتنلم۸ و6 
(1940 داح 27) 

۲ ۱۳۵۵۳۱۵8۵6۵ ۳۵606۲5 ۵۵ ,۱۱3/۲ و4 له ۲۲۵۶۸۵ ص۷۷6 147۱/۲ را[ رونجهص‌ورز 
تاک سا م۵۱ ۵0 رشن ماع 566 همنادعموه فنص که ممناووتانمم ع) 
(۱965 و90ه1) 

طمتاحصصح»۳۳۵) 1502-3 مه رزسملاع۷۲ جمنادهمن) ۲0۲ باعل ۱۵۱۱-۱2 با رفتتتهو(] 
(۱940 به]۱۷ 9 باجم۳ نیع ۷۷ عظ۱ 0۲ عرعتل(مو عط) ما 

ویک نع :۱940 عصنال 1۷۲۵۲۵۵/۱7 235 عوفدم با بلبطنعیه 7 عمحفاو رطنطم‌درع5 
۱۷۱ 

540-۰ 1 با[ ,0۳021۷5 (1] 

۶ ۵ ظ60ع۳6ج) ۱5406۲ لا .لفط صذ ۲عآاه ععقعم 0صمعع5 1۳6 .۱35401 را رتناتد۵(] 
۰ ,(۲۵(6۵۱۱۵8 طوذ)ت۳ظ عظ) 0صه و(۱940 اب19 بههاعط‌نمظ 

ریگ ۷۷۳۵۱6 مواه 526 .,(1940 یال 16) 1238-9 رال رقتتحصص ۵( 177 ,۱0 ,1 و120۳ 
,(۱958 ,۵:60۴۵)) ۲939-1942 عاونا لو «ماعت عطا ۲ه یماد نمی من میک ممنا0۵۵ 
1-۰ 


216 
217 
218 
219 


220 


21 


222 


223 
224 


225 


عصت ] عذ ر۳ رومام :1۱564-5 با ,کتا2۳صصوظ1 راک 31 رل م2 رحععمای‌مل 226 


367-۰ ۲۷۷۵۲ ۵ علاط رطهعاعحامی؟ 0صه یبوط هر ر دتوویی؟ ما آج۷۷6 عظ) منم 
,(60) اف :۱7۵6۲ 4۵ اه ۲۷۵۲۵۵ ۱5۵۱۲ با ,۷۷۵ ۲۷۷۵۲ قجه مهم الا رومهطونه ۱۷ 
30-۰ 6لا۵ل رطع5دا0ع2[ :20411 بعجنوو-جصامقی :۲۷۵ 


227 


(1978 ,0]0۲۵)) 1866-1945 نی .2.۵ بوندس :46-8 ههام رص‌دمای‌ه[ 228 


۰ و۳۵ رعنهن) 373-4 , کت رصحطه؟ رجمعای ام :4۵11 ملاع رص‌عطامعد[ 
تام ها وم ر(60) ۲۲,۴۰ رتعوم۲۳۵۲۵۳ (۱7.مه »0۲ ۱566 با رقتاتقصصونز 
۰ ,(964 1 ,۷۵۲ «ع() 939-1945 ومع( ۲۷۷۵۴ ماد 

1 ,(1962 ,صمل‌صم) «غماعظ زه ۳2 776 .ظ رع‌ناامت 

ر6ع0 ۱۷۲۵۵6۲ طا عامعصصی مصمنن) م56 (1940 ءعداصی‌وع5 4) 15758 با[ ر5نات1(0۳2[ 
۰ 56۵۸6۲۱۵6۲ 5 عم و مممت) 

(۱948 ,60عظاا2۵) مسقاءک «مسباعجاطا معط ریک رمع( 

0ص "محممصموه ۹۳ :۱940 مد مداد م۲ دج هه‌مهم ۷۵۵۵ 16 ب رتعطنه 5 
۲ 70۱۵۸ که هه ۷۶ و صهمانا2۸ هی ع7 ر(60) ۷۷۰ باعاهطا طا رعصتصصهاط ه‌زا:۳۷ 
7 ور 0۲5[ تعلا۲ رجه‌ع 10 :22411 ر(1985 ردو صمام‌منصدعآ) 

256-۰ ,۳۵(06۲ط50 صا وتویاحصه صو 0صه :794-5 را رفعت رحصتعطل ۳ 0صه مم‌اهوز 
50۷6۵۱۵۵۵ عال کنند نومه نهر فص مطمفانول ‏ تعنز رناع) ر۲8ءطصاع۱۷۷ 
و.۸ رتعطان‌هاان۲۱ 4 .ج وش ۵4 ۲۷۵۳۸۵ 301-18 ب(۱953) ۱ صومخمیای از #اوهزاهه۲ 
ره ۱ 
۵۴ !ملاع .1939-1945 بلاااه‌مهتی معانورظ مصحدع۳۱0 عی 1۳۲۵ »۱۵ زه متام 
(1970 ,اتحعاادا6) دع«جورز 

6 ۱ ۳۵۱۳۲۵۰۵۵۱2۸۱6 عطا ‏ ما ععظ ‏ وعامتومن تام مطا م۳۳ .۷۷ مرقالمل3:۱ 
و1606 ظذ ر6صصه‌و۳۱۵ بمنامظ جوزمب۴۵ ما۲ ما امر‌جمن) منتنجدء ام وکممتاصه‌طاهانر 
تممرحمعوننم مج فنا8زامتجمولهممتاه 1216" رطعم سید :267-84 هگ 7۵ عا زو کاءطو 
99-2۰ ر" فااصصونله »ی -صمهمزام>2صمک؟ وم‌صنه صعطعاع2 طا 
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230 
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232 


233 
234+ 
235 
236 


237 


6۲ ابدلولرژی فادیست 


نها مها ممنادمد) ان )ما ده جهن دما ,۱۱۰۱۷۷ داعم 
۵۷ 322 285 (۱985 ممفحصد له الصا شا ۵ زو باه رط‌وظ 
۲ مرانه۱ -عدان ۴ ی صمت‌وین۱۵ علفنعمک رب رادعیه:ظ مولد 566 ۱79۰ )92 20 
۰ 392۰ ,(۱370) ۱۵ ,ماباءیهاي ۲نارمادمزهه ۷‏ وجوالدندمولفهم‌نهل 

307-۰ , جووه‌ودادظ رطعم :70/87 را و1 ,۲۳۶۳۵ 

10۳۳۴, ۱, ۱۱, 0۰ 

۱ ۵۱۱۱۵۲ اب عاله) 16 .323 را ۱ 1 ی ۱8 .مه باعل ۱۵۵9۲ رل رکتاتهصصونا 
۰ ,11 ,1 


238 


239 
240 
241 


اساه ۱ ۱ ۷۵ مه وف اهنا وی امبت4همادج۳۵ ر(.60) ره رجه‌دحام‌د 242 


۸۷۷(۰() ,۲۱جبوهعجع() ۱94۵ ی‌حطاجععع(۱] 5 :(1965 ,۲نگامد۳۳) ۱94 طاسع:] 940-3 
۰ مهماه7اک دصاخل؟ ,۲عطاناصولا !۲ :267-8۵ رتم5۲ :476/491 ,۱1 ,1 ,1۳0۵۳۴۳۴ 

۰ 12 و1 ,130۲۳ :207-8 ,کر اه ۱۷۵۵ روت‌طاحت ۱۷۷ 

۰ ر ۸4 اه ۷۷۵۶۵ راهن ۷۷ :268-9 ر‌دانع:طع5 وله 566 .532 ,11 ,1 ,120۳۳ 

اس ویدهتیی‌ط‌واه‌دا- نامه :صمعصطهتععظ . مهم‌فاصه‌پلهازعط)‌عنباعه . من ریا راصنا 
۱۵ صا ره فطعش بع حرتعصدمسن وگ ولع مممی موی عنما عط)هتاناه‌مرم‌ففه 
هت ۱ 
۰ ۷۲۵/2۵۲۱( 0صح عسما :828-30 ,(۱977 ,/:6100عون) 

10۳۳, 1, 11, ۰ 


243 
244 
245 
246 


247 


,11 ,1 ,12۳۳ :۱94۱ ندیصول 89 ۵/۲۷۲ رحهعمامی‌ع[ 248 


10۳۳, 1,۱1۱, ۰ 


249 


۰ رآ[ ,قالط رطء‌وحای‌دجل 250 


اازع:) توا ,794 رل رصنعه رصدطلنظ مفصه ععللعم۳۱ طا فا عتقرلدده عع0»ه1 
۰ ,11 ,1 ,1201۳ 566 ۲6۵0۵۲۸ 0825 ]1 

۰ 160۰ را[ ,۲۱۵/۵ رجه‌وصانه مفلح 566 .323 ,1 1 ,1 ,1۳ :1۱6091 را رکنات022([ 
بانممل( 18/19 عم دمم همم :642 ,11 1 ,1۳0۳ موز مهن وعلنظ 
.1940 

٩‏ ۱۸0۸ ,۷۷۵۲۵ ۲۷۷۵ ععلا شمه ما ر.ظ.ل بطاجهسحمظ 2821 ,علکهعاهلا تعدامعگظ رح 
1۰ ۱۷۲۵ 30 رومصمور مومت رععلزعوون] :16 .طه رهعع0ظ 

۱۸ 1۱ متصدی؟ اه عصه۲مم‌صصذ عنعادتاد عطا ۳۵۴ ۱071۲ مه اه ۲۷۷۵۶۵ رع‌طصنه ۷ 
۰ ,(1 ,10۲ طصذ 21 جح ۱8 معبنایتذ1۱ عاط ععو حععمبهه۳ظ ۵۲ فصهامر عنوع‌اد۳؟ 
۵ 

120۳۳, 1(, 11, ۰ 

,۷۸۵۷ ع) 941-5 ,۷۷۵۲ اماه7 لمع هووولوعا نهک امم2۷۵ 726 رطظ بطلهم‌صه۱] 
۱۸ هط وایعل صعصهتطن جع 0لاصال‌صهاففی! فقو ره ,هلا :2 .ظم (ا 199 
فاد عتظ ر(0ع) ۸۵ رعطیوللاا! هد رتصمتصاه‌زیم5 من کسیج درکتجومه ععل صصتوعظ بمب 
2۵6-۰ (۱988 ,صذاععظ) ۱945 هه 914 یلا۷۷ ی عیقاعظ .عووهبنا 
,2۲02۲0552 رط)۵ع 
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256 
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۰ ,11 ,2/4۵ رصه‌عمامی‌دل 259 
8 ردلد2606۳ ما طعععصو ۴۲:6۳5) 1652-3 ر1] رکتادجه1(۵ مهصد :3061 را ,جشلعل رصععمامعدل 260 


(1941 نوت مول و 

کاجکاهگ تالا ر‌طنمل۱3 72715 روتمووم رونه) :325-6/328-9 و11 را و120۳ 
,1 ,تمه محصح طل ۳۳ جرج دعلوم۱ 26307 رع‌طنع 56۳ :35611 

,027۳0992 2۲ظ و160 

318-۰ ,"270270552ظ رطع10 :404/405 ,1 1 و و106۳ 

(1940 ۵۷6۴۱۵6۲ 12 ,18 1۸۱۳۵6۲۷6) ۱609۲ را رفناتدصه([ 

4 م۵ رعهحاهته۷۷ :۱83-5 و4 له ۷۷۵۵ روءطاصنه۷۷ :301-7 رهفدننجه بط بطم 
۰ 0:07 اعاا0ک عب 

312-۰ و 82۲۵2۳۵952 رطاع0 6 

12 1 ,12۴۳۴ :11311 را ,تفاه رده‌ع0امعد ب4- 342 ,صمنای‌مذاصعه! اه۳6ظ ۳1 رطمعله۲۳۱ 
.23 

12۴۳, 1 ۱1, ۰ 

2 ۱۳ ]۵ ۱۵۷ ۵6) ۱۵۲ 636 0ص ,568 ,11 ر ,12۲۳ 

81 2 1 وظ1(06:۳ 
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پی‌نوشنها 


۴۳۳ 


0 ,و0۳ صدتوعنت۴ آه ممتادل‌زنوشا مطع ها عبتامع::() 1683-4 را رکتاتق1(0۳ 
کا4 ا۵ ۲۷۵۶ رع۲حادنه ۷۷ معلج 566 .320-37 با ,له ر(.0ع) «عفوام‌جل ز(1 194 مد( 
مصم-عهصامی یج ملظ ۲۵ (۵اک مها ,۱۷۷۰ رصصحصصمصم: ۷۷ ]190 
59-۰ ,(1997 رطناتع) 

4ج روج اه ۱۷۵۶۵ دادن ۷۷ :527 ,323 ,11 ,1 ,1(6۳۳ 

ااعععهق] ۵07 726 رحامب ,۲۲ رللععع12؟ ,۱90-3 م4 اه ۲۲۵۲۸۵ رعته‌حاصت۷۷ :268-70 رته‌طانهتطع5 
,او اعاتوه 0۳5۵۵۵۵۵۵ ۸4 ر.ی رصع‌ولاقط»؟ :۱939 ۲عطاجمامع5 1 ب(۱948 رجمل‌«ما) تمزدمبرز 
رتلم 70۵۵ عا که امه ۲۷۵۲ عا روصم امتممه( ۳ ماو بااعععهلا «ص بمصانا 
ی‌همه ۷۷۵12۹۵05 ۲0۴ 67۰ ,(۱991 ,صم‌جما 0صح عماماجی‌دنوم8) 1881-1944 
عصمتامءزواه 5 عتججصهن) ۴۵۲ ۰۱9۰+ ۱2,۱ ,۲ ,1206۳۳ 566 جاصعصصصصی لهمناتت همه عصتصنعاصمی 
-۱941 رو دی اههد منک لا ابلممهاآ مبضل مهمص تفگ رما رااعت۹ 6و 
1978(۰ ,)1945 

237-۰ بل ,002 رععحامدل رواد 10۲ رع5 

283-4 ۳۵6 دماح معط ملظ رهااهطم]۳ 

ععصته. صعطصعتع2 صا .نامگ مطفعتاهنهه‌ملههمتاهه . عن۳.. رمللدطم:/۱۷ 
53-۰ و تونایاله عیام ومنامع جوم عز» 

190-0۰ عمج رد .هل ۸۸ ۳۵0 رهب 

,10 و1۱۲۳ چا معصتم۳م نیمه عط) آه ممتادعتمنصلج عطا 10۴ قصهام دخوه‌طجمدم؟ 566 
ما تماعد۳ چه‌نلک د عو 5٩5‏ عطا :واورما قذ مصملا ۳ رظ رتعصی/۷ :649 ,12 
۴ 70۲۵۱ که بو ۶ (۱ ت۱4 ۲ 7۶ ,(60) ,۷۷۰ باعژه(1 ها رزصجهع6 وال۲۲ 
۲عطنااعط نع سنا تمصع رل رتصحصمععم 220-39 ر(1۱983 ردم5 ممنععتصعمآ) 
-عما 0ص والاصت‌صنم) عاناط نهد 7۳۸ ,ر(ولع) بظ صصحصاه2 20 ۲ رتععاه‌صگ ما 6٩‏ - 
98-۰ (1993 ,طمله 

0۰ مصل ۱ ۷]۵۷/2۵ 29 ۲ه) معتاجه ردیه‌فصمدم ینعی 7 ر(0ع) حنطودع5 

(۱965 رط00عما) چا دول رب رتعامه۴۴ فمه .ظ راله‌نمد۱۷ 

۰ ,(۱980 ,ه0۲نطدا۵) ات۸4 م۳۳ 726 .]۷ ل و04 عا ۵0ع)صری) 

0۰ ع ال 22 رعمم مومت رعع۲۱0ممهن]۸ :660 ,۱2 ,12 ,1202۳۳ 

(۱943 ینوباطول 1 رجهمتمهط »ط) م) ومعت200) )1967 رل رقلاتهو12(0 

4 ج2( ها موه کامجمامنا ممجی ۵ تاک 4 عفیمنام ۷۷ 72۵ ر.ظ ررتتطاجع5 
.403-4 رل1 رسماتن 67 ,123-4 ,(1954 بمامعظ) 

4 ۷۷۰۱۱۱۵۵۸6 06 دنا ممتاوزه۳ فص ۸تا ۱۵ رب۴ .۷ رحطدطععظ 

۰ ,(1969) 17 مامتها جناز 

۶ 0 نایک امصصاما ۶ او مصمممماسظ قمع ممتاملمین( 7۳۵ :ملماگ 2۷:9 16 ,۳ راحعوه:ظ 
۵ ۷۳۵۲۵6 ,190 ب۳1۵8606 :2948 ,(۱98۵۱ ۷۵۲۲ سعل مد حملصم) عم 17770 
4 ات۲ 6ا۵تماعع۳ ۹ و6۲6 بل6اه)ز موعله و صفن‌تاته 

طمعع]۷ 20 رعصطمما مد فمتمهزنا فواه‌طاماعمی صا ۲۵۵۵۲0۵۵ وج ماممموصوی وعلان۲] عع5 
۰ ۷2۷ 10 ,1943 ط۷]27۲6 9 ,۱942 

٩۲, )60:(,‏ رطعنهاتباظ دا رد۷۷ عهدتمک زر رتماتمظ 1576 را عبنادماعمظ رعرمت 
و« (۱996 رطملحمآ) میگ موی م۸4 وه ماو سول :انم ملظ مها مراوموزن 

1۰ ,]۷1 ,ط.9 ,انالا :۱0623 0۶۲۷ ,صه‌عدام‌و[ 

-827 ول رنعت۷( رصصحطمن۳۳ فصد ععادم۱۷ :(۱94۱ ۲عطصصعیع12 19) 1۱8۱2-۵ رل رقتا1(0۳027 
5-۰ وححط) رت اه م۲۷۵۲ روجه‌جاهنه ۷۷ 8 

هه ۱ 
.(1957 مطمعطنطعد ۷۷) ایع۷۷ و 

0685 ,(۱997 مطمنع‌واطمد۷۷) اعمط ۶ و معا فمتراامای ۲۵ میمعت .۲ رعطلططذ 72 
47-4 وه اه ۲۷۵۵ و‌حاهن ۱۷۷ 

0 ,(۱966 راجدعنات) ۱942 مااءفمایع ۵۵۱07( 1 .عاعلمول] عوه ج/6دت) ععظ ر.ظ رطاصال 
۰ 6۱ رالد راجت رصحطلز۳۳ 0مصه مملمم زر 

ماه( لالم وا معصاااه۷ مانس 1 :۲939-1945 ر(,60) ,۲۱-۸ رحععدام‌ع 
رل ۵9 ۵۵۵۲۵۵۵۲ ب(دلع) .ی مرصحطلز:۳ فصج .ل رفم۲۵2 :74 و(1962 )ماود 
عط له موس له )طم ما ی‌ص‌هامصة وتعلان] ی .676-7 ,۱974 رحهل«م) 1919-19945 
۲ابال 4 راه20 صمننجعمن0 ۲0۲ جمتیممصدامم۳۳۵) 2022 رل رفتطجصمن؟ معز رصع بمب 
(1943 
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۴ ابدلوارژی فادیست 


۰ 404 (۱7۸ صاصا) ما اما تا رگ مره و2 
صامودری »اجه ممصدا ماه فا مها بط عیرلآممنمند قهتا )فاد داعباداممی 26 


ای( تاعااممی) ع را م6۱ هه ما آن نصا زا 
,(۱944 عصیل ۵ ۱9۵ مل‌مآ) ۱04۰۰۱945 معا 


۱ 


تاه ماک مرل فجی مسا( روا ر(مع) ۱۷۰ ععصبظ دز ری‌طنتظ ااخظا دعل 
۰ ,(7 ۱97 ,۵590(10۴۲(() تعاهاع( 2 وت ااتانمامددلاله یاج 


نتیجه گیری 


۰ (۱990۵ ,طم4صمصل) جفاعتظ له میم ۱ سح 
اصصا) ام ما زو و له حاطاو مادام مد 72 را رسمحدطفگ 
,۲۱0۱)) افیهت امنهر عال امهوهعج۲ (60) ۷۰ راصطت۴ :۱68-9۱ ورف 290 ,۱989 
مات عمجت له رامیه»ء هام رچماحالط :اکو ماطاعمامم لا 726 رب رع6نه4 :(۱987 
اموایج() الا زن سامفمناک ۸۸ 22 جنه07 ر(قلع) .۲۰ روعتوت ,.ل رندمااسمصط ر(۱988 رطعاصتا۸) 
اتصاه لاه هلورنک ما رنه وه لا راءتادصلصان لا عا ۵ کاهستو 

1993(۰ ,طمتع/۲۳۳۱8) 


۱ ال امن 72۶ رونام صهاعه۳ نفن‌عه۲ اه ردطمرهومنمافذا! عظ1 رتاک رتهمه 
۰ (1993) 

۱۱7۰ ,صذع۱۵) 1920-936 موم ۵6 موه نام :۲ .۱۵۱ یی از اب۸۷ ربظ ری‌ن(ع۳ 1۵ 
.2201 


,(1970 ,جماع‌ه۱۱() چمهاموظ رفظ و میت ری رفاه‌جفمت 

اه ب۱ااررهزصاکاک رتوعه 122-5 ماه/عمامام( نمه2۷ 7۸۶ رسحطددعک دا طمتعونت‌عال عط) 566 
۱87-0۰ ,0اامظ حصهتع۳۵۳ افزه‌وه۳ 

() ای بعفون طا رد۲ له مدآ میم ه فله۵ ]۳ رسای رعفد۷]0 
۱ 
.1-۰ (۱979 

.2-4 وموط ,(۱983 هام۱۷ مصد ومل‌دمصا) «فتمیمگ .۱۲ رصمب‌تلیکون 
۱ 
۰ الهاهءجوه ,(۱981 رعع0نتطادت)) راما ایمیم جاوما | متام2۵) یهار 

۰ ۲0۳5۵050 ۵6 ۵۱03 ام :۱ ۷۵۱۰ 6یا ۱4 ۵/مععی2۸ رب رعی‌ناه۳ 126 

۰ (۱۵۸۵ ,0۲۵قدن)) ام 1:۵ عا و چتامی! ۵2۵ وم :۵:۷۲ 126 رآ رمدطفتی۴ 
5 

79-۰ ,(1977 ,طهل۵۷) (945 | مایا 24) موم ما ء ۷۵/۵995 ,ی رتعتاظ 

04-۰ وه ۲۱۶ رتهاا0ظ 

,(۱991 تتدظ 0صد عصدم) 7921-1943 و از ماود تناما تاقوا 10۵026 .5 رتعتندامن 
:399-4 ]327 

از 16 رسحطد‌عک ععو ۱941-5 ما جمتصنحن »ناناب صحصصعی اه عه0بتتناج عه) ۴۵۶ 
:۱۹9-5 مارا 

«داهاا عطا صذ عمط ممترهنگ 0ص2 روط عصناطود! رلقع2 )عاههم‌توصهم۳ رک رتد1>6 
0 موی عدلار له ما افعیی ر(له) ۴۱ رلعحفعظ دا وم‌طویمنعی‌ننا معصهت مه 
115-۰ (1996 ,عوهت مافهجن) ۵جه عونمم 

6 رب رطلللا) :462-70 (۱997 رمه‌صما) 9۱4-45 رتیه زو رماعزل ۸ .5 رعصود۴ 
.245-8 ۱994 ت۷۵ بعلظ جح ممهصصآ) مه زو اهر 

1990(۰ ,طم0‌حم) 1941-42 ادیم»‌ماهل علا ۵و۵ عصدله 1 ید2۷۵9 0 ۸24 رل روعطامتع5 

ممل) عابظ ممماخاماه7 2 ربتک ۸ :یج زبمگ احمحوط متام 12۵ رسا.ظ موعنصهت 
۱41-4 ,(1 197 ,۷۲0 

10-۰ ,۱984 ,خحطمک) معتیهز اند ماقاهف:2 ۱ .۳ رنناع]۳ع۲ 

هن1) ۱921-1925 عصاهم ام ماکتنوهه» مل ۱۰ ۷۵۱۰ مصاعه‌تهر از «تامعکی رب ریذلع۳ 1 
:۰ ,(1966 

ار را ۱ 

تعصاه نع عم حاعت‌جد؟ ماصع‌صفصهنصا نک تمرصه ز ر.گ.۲) رم»ووجرمنت) ععد سوعذ اعقاً عطا م0 
663-2۰ ,(1991) 22 مف0(۵۵0۲۵) عوبمزک ,"(۱940-1943) 


۴۱۵  اهتشون‌یپ‎ 


3 ,وماعالط «ملمک زو امجامان , عن‌جد۲ که مصتون عطا اه فجمناهاع ماه رب رتلاه‌ندی۱۷ 24 
1[ ,(1975 متکدظ؟) که اند ماکسا] بینا۲۵ 1۶ ر29-43 ,(]۱99) 

69-۰ ,(۱996) 30 ,۵و زو مات صونمعد۳ اه ۴26۵۵ ۲۲5۲۵۵ ربظ رطثلایت 25 

که مهم ۵ ۱ مناد وه کوصاطمرگ :موصمامظ ممتام 71 ر.ظ.[٩1‏ رطتمبع0ظ 26 
.229-0 بالوتمعموم ر9 .طه ,(۱998 رصمل‌صمص) تمه( له تمتامیب۸ 
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